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  مشکاة الانوار فى غرر الاخبار ترجمه

  ابوالفضل على بن حسن بن فضل طبرسى:  مؤلف

  عبداللّه محمدى، مهدى هوشمند:  مترجمان

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

ت تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده لازم به ذکر اس
 .است
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  پیشگفتار

  اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِسمِ

دمْد و  الحینَ و الصلاة على خاتم الا نبیاء أ فضل المرسلین محمَالعْالم بر ّلهل
  .آله الطاهرین و السلام على أ صحابه المنتجبین 

ن پس از قرآن مجید حدیث است ، این سـند معتبـر بـالاترین    سند دی دومین
سهم را در این زمینه در معرفى و یادگیرى معـارف اسـلامى داشـته ، و میراثـى     

به پیروان و شیفتگان و تشـنگان ایـن معـارف     ماندگار از جانب معصومان 
  .عالیه مى باشد

که زمان غیبت حجت   و حراست از این میراث ماندگار در حال حاضر حفظ
به عهده عالمـان و محـدثان و ناشـران حـدیث       حق و صاحب اصلى آن است 

است ، که این مهم را به روشهاى متفاوت و گونـاگونى از قبیـل تصـحیح کتـب     
 بـل حدیث ، ترجمه و شرح و تعلیق بر احادیث و چاپ و نشر آن به گونه اى قا

  .توجه انجام مى دهند
ظ و حراست است که پاسخگوى بسیارى از پرسشها حقیقت نتیجه این حف در

و نکات مبهم و نامفهوم در ذهن اصناف انسانها خصوصا نسل جوان مـى باشـد،   
که مى توانند با مطالعه و دقت در تأ لیفات حدیثى پاسخ مجهولاتشان را بدسـت  

  .گردند مندنیز بهره  آورده و از نورانیت کلام معصومین 
میت این گوهر گرانبها علماء و اهل فـن نظـرات گویـایى دارنـد،     زمینه اه در

حدیث با علم دین برابر است ، زیرا بدون توجه نمـودن    مثلا، مرحوم کلینى
به احادیث شناخت معارف اسلامى ممکن نیست ، و شناخت دین بدون شناخت 

  .حدیث غیر ممکن خواهد بود
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باعث شده که در مقابل حرکتـى ضـد   مهم ، از یک طرف در طول تاریخ  این
ارزش و ضد دین پدیدار گردد، و با تمام وجود سعى در محو و از بین رفتن این 
ارزش دینى کند، و ما واقفیم که حفظ و نگارش حدیث در قرون اولیه به سختى 

در پـى وارد   مـواره انجام مى شده ، و حتى در طول تاریخ نیز اندیشه دسالین ه
  .کره این میراث بوده است آوردن خدشه به پی

توجه به مطالب فوق مى توان به مطلب دیگرى نیز پى برد، و آن عبارت از  با
نورانیتى است که این احادیث در دل و روح انسان بوجود مى آورد، در زیـارت  

نور اسـت ،   ، کلام معصوم )کلامکم نور و امرکم رشد(جامعه مى خوانیم که 
مى شود، زیـرا سـخن معصـوم       لانشت در دلهاى مشتاقان و حامو باعث نورانی

: است که مى فرمایـد  سخن خداست ، شاهد بر این مدعا سخن رسول خدا 
من در بین شما دو گوهر گرانبها را به امانت گذاردم ، کتاب و سنت ، تا زمانى «

  .»دکه در پناه این دو باشید طعم گمراهى را نخواهید چشی
اسـت ، همانـانى کـه     است که مراد از سنّت کلمات معصومین  پرواضح

حجت خدا بر زمینند، فرمانشان فرمان خداست ، و به همین دلیل اسـت کـه در   
از : قرآن مجید صریحا اشاره به وجوب اطاعتشان آمده ، همان جا که مى فرماید

موجـب اضـلال و    افرمانیشانه نخدا و رسولش و اولو الامر اطاعت کنید، زیرا ک
  .بدبختى و پریشانى است 

بدین جهت براى اجراى کامل احکام خداوند، وعده ظهور حضرت حجـت   و
را به مسلمین داد تا دین خدا را نصرت و یارى نماید، و حقایقى را که بـر  ) عج(

ما پنهان است آشکار نماید، و هنگامى که آن منجى قیام کند این عرصـه خـاکى   
  .نور الهى منور گرددبه 
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این وجود، در عصر غیبت وظیفه حفـظ و حراسـت از ایـن میـراث پربهـا       با
  وظیفه اى بس دشوار و پرمخاطره است ، که این امر خطیر و سـنگین بـر دوش   

تمامى کسانى که پى به اهمیت مطلب برده اند، و توفیق پردازش به آن را دارنـد  
  .سنگینى مى کند

ن راستا سعى نمودم با همه تقصیرها و کاستى هایى که دارم نیز در ای اینجانب
، و بدیهى است که هیچ انسانى خالى از خطا و اشتباه نیست ، گام در این مسـیر  

  .نورانى نهم ، و خوشه اى از این خرمن پرفیض برچینم 
همین جهت به سفارش بعض از بزرگـان بـه احیـاى ایـن کتـاب شـریف        به
همت گماشتم ، و با پشتوانه و کمک گـرفتن  » الا خبار مشکاة الا نوار فى غرر«

از مدد الهى و مراجعه به مصادر اسلامى این کتاب به زیور تحقیق و طبـع مـزین   
  .گردید
بر این ، اگر به راه راست و مستقیم رفتم به فضل و کرم حـق بـود، و اگـر     بنا

  .توَفیقى إِلاّ باِللهّ اشتباهى رخ داد از خداوند اجر کوششگران را آرزو دارم ، و ما
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  از احوالات مؤ لّف مختصرى

تاریخ و زندگى نگاران در احوال مرحوم شیخ اجلّ مؤ لّـف بزرگـوار    بزرگان
  :زیاد نوشته اند، صاحب ریاض مى نویسد» مشکاة الانوار«

ثقۀ الا سلام أ بو الفضل على بن الشیخ رضى الدین أ بى النصـر الحسـن    شیخ
على فضل بن حسن بن فضل طبرسى ، فاضل عالم فقیـه محـدث   بن الشیخ أ بى 
از سید جلال الدین أ بى على بن حمزه موسوى » مشکاة الا نوار«جلیل صاحب 

  .آید رمىب» مشکاة الا نوار«و غیرش نقل حدیث مى نمود آنچنان که از 
در » کنـوز النجـاح  «آن بزرگوار داراى تأ لیفاتى است ، از جمله آن کتـاب   و
از » المجتنى من الدعاء المجتبـى  «نیایش است که از ابن طاوس در کتاب  دعا و

» المصـباح «این کتاب نقل کرده است ، و همچنان شیخ اجل کفعمى نیز در کتاب 
  .از این کتاب نقل مى نماید 

مجمع «این شیخ محترم فرزند شیخ أ بى على طبرسى صاحب تفسیر جلیل  و
ابو نصـر    جهت تکمیل کتاب پدرش » الا نوارمشکاة «و کتاب . مى باشد» البیان

  .نگاشته شد» مکارم الا خلاق«حسن بن فضل 
  :بر این نسب مؤ لف چنین است  بنا
بو الفضل على بن رضى الدین أ بى نصر حسن بن امـین الـدین أ بـى علـى      أ

الفضل بن الحسن الفضل الطبرسى است که به غلط کتاب را نسبت بـه ابـو علـى    
  .سى داده شدفضل بن حسن طبر

مشخص گردید، گرچه بـر  » مشکاة الا نوار«بنا بر این توضیح ، نام مؤ لف  و
  .مخفى مانده » بحار الانوار«استاد اسناد در 
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: در شناساندن مؤ لف در ادامه فرمـوده  » ریاض العلماء«مؤ لف کتاب  سپس
» دالـۀ الرسالۀ المعمولۀ لمعنى الع«شیخ نعمت اللهّ خاتون عاملى در کتاب شریف 

بعضى از فتاواى شیخ أ بو الفضل طبرسى را نقل نموده ، و نیز امیر سـید حسـین   
از کتـب ثقـۀ الا   » دفع المناواة عن التفضـیل و المسـاواة  «مجتهد در پایان کتاب 

سلام أ بو الفضل طبرسى بعضى از فوائد را نقل نمـوده کـه ظـاهرا مـراد هـر دو      
  .بزرگوار همین شیخ مؤ لف جلیل القدر باشد

  .این عالم بزرگوار تأ لیفات دیگرى نیز داشته است : لذا مى شود گفت که  و
لقب ثقـۀ الا سـلام از آن جـد مـؤ لـف صـاحب       : اشکال کرده اند که  بعضى

است لیکن موضوع بسیار آسان اسـت ، زیـرا ممکـن اسـت کـه      » مجمع البیان«
امین الدین«او  اشتراك در لقب داشته باشند علاوه بر این مى دانیم که لقب جد «

  .مى باشد
  :فرموده » ریاض العلماء«مؤ لف کتاب  سپس
» مشـکاة الا نـوار  «و کتـاب  » بحار الا نـوار «سندشناس در اول کتاب  استاد
  :فرمود
کتاب از آن فرزند شیخ أ بو على طبرسى صاحب مجمع البیان اسـت کـه    این

: پس فرمـود نوشته شـده اسـت ، س ـ  » مکارم الا خلاق«در تکمیل کتاب پدرش 
کتابى است ظریف که اخبار نایابى را در خود جاى داده » مشکاة الا نوار«کتاب 
  .است 

  :مؤ لف کتاب ریاض العلماء فرموده  آنگاه
ف در اول کتاب  شخص پس از حکایت تأ لیف پدرش » مشکاة الا نوار«مؤ لّ

: رمود، و کتاب جامع که تمامش نکرد، چنین ف»مکارم الا خلاق«در مورد کتاب 
سپس گروهى از مؤمنین مشتاق از من تقاضا کردند که در اعمال خیـر کتـابى را   
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 ـ ۀتدوین نمایم ، و من هم با استعانت از خداوند متعال قرب ه إ لى اللهّ عزّ و جلّ ب
تأ لیف این کتاب همت گماشتم ، و نوشتم آنچه بـدان دسـت یـافتم و مرتّـب و     

  .بخش بخش قرار دادم 
ى اوراق اضافه نهادم که چنانچه حدیث جدیدى بدست آمـد  در آخر هر باب و

» مشکاة الا نوار فـى غـرر الا خبـار   «در آن اوراق بگنجانم ، و این کتاب را به 
  .نامگذارى نمودم 

  :از سیره نگاران چنین گویند برخى
طبرسى أ بو الفضل على بن رضى الدین أ بى النصر الحسن بـن الفضـل    فرزند

بیشتر کتب تراجم به بزرگوارى و تعظیم و ثناء و تکـریم   بن الحسن الطبرسى در
  .فراوان یاد شده 

  :فرموده » ریاض العلماء«نیز صاحب کتاب  و
» کتاب مشـکاة الا نـوار  «الا سلام عالم فاضل فقیه محدث جلیل صاحب  ثقۀ

  .از سید سعید جلال الدین ابو على بن حمزه موسوى و غیر او نقل حدیث نموده 
  .بدین منوال او را ستوده » خاتمه مستدرك«حدث نورى در همچنان م و
او و پدر بزرگوارش و فرزندش أ بو : در ترجمه پدر بزرگوار او گذشت که  و

از برجسـته گـان علمـاء و    » مشـکاة الا نـوار  «الفضل على بن الحسن صـاحب  
  .مشاهیر فضلا بودند

ال هجـرى قمـرى   او یک بار در س» مشکاة الا نوار«ناگفته نماند که کتاب  و
در نجف اشرف در مطبعه حیدریه به زیور چاپ آراسته گردید، در اول آن چاپ 

  :چنین آمده است 
بعد، همانا مولا و پدرم الشیخ الا مام الا جلّ السعید، رضى الدین أ مـین الا   و

ۀ الخلق أ با نصر الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسى نور  سلام و المسلمین حج
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را » مکارم الا خـلاق «ته و حشره مع موالیه الطاهرین هنگامى که کتاب اللهّ حفر
بتأ لیف کتاب دیگـرى کـه جـامع     شروعتأ لیف کرد و همگان آن را پسندیدند، 

که در این زمینه روایـات زیـادى را   . دیگر حالات ، و روشهاى نیکو باشد، نمود
فرا رسیدن مرگ او نتوانست  اجمعین برگزید، منتهى با از بین کتب مشاهیر 

  .کتاب را به اتمام رساند
بحق محمد و آل او صلّى اللهّ علیهم أ جمعین او را در بهشـت بـرین    خداوند
  .و آرزوهاى او را از فضل خود برآورد. جاى دهد
جمعى از مؤمنین مشتاق در اعمال خیر، به دنبال کار والـد مرحـوم از    سپس

را تأ لیف نمایم ، با تقرب به خداوند منّـان آنچـه    من تقاضا نمودند که این کتاب
  .در نظرم باقى مانده بود به نوشتن این کتاب مبادرت ورزیدم 

از این عبارات دانسته مى : فرمود» بحار الا نوار«در کتاب  مجلسى  علاّمه
نوشـته شـده   » مکارم الا خـلاق «جهت تکمیل کتاب » مشکاة الا نوار«شود که 

  .است 
از تأ » مشکاة الا نوار فى غرر الا خبار«: فرموده » الذریعه«تهرانى در  لاّمهع

لیفات شیخ أ بو الفضل على بن شیخ رضى الدین ابو نصر حسـن بـن ابـو علـى     
فضل بن حسن بن فضل طبرسـى اسـت ، و ایـن    » امین الاسلام«مفسر ملقب به 

آن کتابى است ظریـف   واز او نقل مى کند » بحار الا نوار«کتاب همانى است که 
  .شامل اخبار غریبه 

نسخه اى از آن نزد میرزا محمد علـى اردوبـادى در نجـف    : ادامه فرموده  در
  .اشرف موجود مى باشد

آن کتـاب را جهـت تکمیـل    : آنچه از خطبه کتاب برمى آید آن اسـت کـه    و
  .نوشته است » مکارم الا خلاق«
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را جمع » مکارم الا خلاق«تاب هنگامى که پدرم ک: که خود مى گوید آنچنان
آورى نمود و همگان آن را پسندیدند، شروع به تصنیف کتاب دیگرى نمـود کـه   

و اخبار زیادى را در ایـن زمینـه جمـع آورى    . جامع سایر محاسن احوال باشد
گشـت ، سـپس    قّـف مرگ او فرا رسید و ادامه کار متو  تا آنجا که فرمود  نمود

ل خیر از من تقاضاى ادامه تأ لیـف ایـن کتـاب را    جماعتى از مؤمنین مشتاق اه
نمودند، و من هم آنچه در ذهنم حاضر بود جمـع آورى نمـودم و بـه ترتیـب و     

  .نهادم » مشکاة الا نوار فى غرر الا خبار«تبویب آن همت گماشتم ، و نام آن را 
در اول آن فهرست بابهاى دهگانه و بخشهاى او را به تفصیل آورده است و  و
الحمد للهّ أ هل الحمد و ولیه و : ریخ کتابت آن نسخه سال مى باشد و اول آن تا

  .منتهى الحمد و غایته ، نحمده على ما هدانا
  :و بحثهاى آن چنین است  بابها

  .ایمان و اسلام در پانزده فصل   
  .نشانه هاى شیعه در نه فصل   
  .کارهاى نیک در شانزده فصل   
  .در دوازده فصل  آداب معاشرت با مردم  
  .مکارم اخلاق در پنج فصل   
  .عیبهاى نفس و کوشش در رهائى از آن در هشت فصل   
  .مصیبت و گرفتاریها و ثواب بر آنها، و یاد مرگ در ده فصل   
  .نهى از خصلتهاى ناپسند در ده فصل   
  .احادیث متفرقه   پندها   

برقـى نقـل مـى    » المحاسن« نماند که بیشترین آن احادیث را از کتاب ناگفته
فعلى وجود ندارد، و » المحاسن«کند که در آن اخبار زیادى موجود است که در 
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کنونى ناقص است ، و نسخه کامل آن در » المحاسن«همین دلیل بر آن است که 
ف بوده    .دسترس مؤ لّ

ف از کتاب  و مجمـع  «و » عیون الا خبار«و » روضۀ الواعظین«همچنان مؤ لّ
  .دش شیخ طبرسى و غیر آن نقل حدیث مى نمایدج» البیان
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  :تحقیق  روش

  بر دو نسخه: کار در این کتاب نخست بر اساس مطبوع آن و ثانیا روش
  :به انجام رسید مخطوط

  نسخه شماره کتابخانه مجلس شوراى اسلامى  
با کاوش در کتب احادیث کـه در  : نسخه شماره کتابخانه وزیرى یزد و ثالثا  

و همچنان بـه  ... همانند کافى ، محاسن برقى توحید شیخ صدوق و  دسترس بود
ف به آنها در طى کتاب  استناد نمـوده مراجعـه   » مشکاة الا نوار«کتابهائى که مؤ لّ

را در متن قرار دادم ، و نـص   نمودم و با مقابله دو نسخه مخطوط با مطبوع اصح
  .فرقهاى آن اشاره شد احادیث را با کتب معتبر تطبیق نمودم و در پاورقى به

براى اطمینان بیشتر تمام احادیث را با برنامه هاى کامپیوترى مطابقت دادم  و
  .، چنانچه حدیثى مصدر و مأ خذش بدست نیامد در پاورقى به آن اشاره شد

اگر متن حدیث به محاسن برقى و یا دیگر کتب ، استناد داده شـد و   همچنان
... ز کتابهاى دیگر هماننـد کـافى و تهـذیب و    در آن یافت نشد، حتى الا مکان ا

  .مراجعه و استخراج شد
آیات و کلمات غریبه همانند نصوص روایات ضبط گردید، و براى هـر   ضمنا

یک از آنها شماره خاصى در فهرست قرار داده شد تا پویندگان و خوانندگان به 
اشر و سال نشر و و نیز براى منابع و مآخذ با ذکر نام ن. آسانى به آن دست یابند

  .طبع فهرستى جداگانه تنظیم گردید
پایان نخست از خداوند منان سپاسگزارم که به من چنین تـوفیقى عنایـت    در
  .فرمود
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ضمنا از دوستانى که به من در این کار کمک و راهنمائى کردنـد، تقـدیر و    و
  .تشکر مى نمایم 

  هوشمند مهدى
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  مترجمان مقدمه
ا رفیق ما نمود که این اثر گرانبها کتاب مسـتطاب  خداى را که توفیق ر سپاس

کسـب انـوار    که واقعا از افق نورانى مکتب اهل بیت   را» مشکاة الا نوار«
ترجمه نماییم ، و ما به حمد اللهّ در این راسـتا از هـیچ سـعى و کوششـى       نمود

  حمل شـدند پیشینیان زحمت آن را مت هدریغ ننمودیم ، نخست به ترجمه هایى ک
 سـپس  .مراجعه نمودیم و از آنها بهره ها جسـتیم    که خداى کوششان را بپذیرد

که   گویاترین واژه هاى لغات را تا حد امکان برگزیده ایم و از دقّت و وسواسى 
فروگذارى نکردیم ، و احیانا بنا به تقاضاى نیاز به   لازمه تحقیق و ترجمه است 

اجعه نمودیم ، و با جد و جهد تمام از لغات سهل کتب لغات و شروح احادیث مر
خوانندگان عزیز بـه بهتـرین و آسـانترین راه     او آسان و رسا استفاده نمودیم ، ت

براى دریافت بهینه از ترجمه در مقابل  و .ممکن ، به معانى احادیث واقف گردند
،  هر صفحه متن احادیث را با رعایت تقابل کلمات أحادیث و شـماره هـاى آن  

بدون آنکه ترجمه آن به صفحه بعد منتقل شود قرار داده ایم ، و این تقابل حـائز  
  :اهمیت فراوان مى باشد، از جمله 

  .زبان دانان عربى و فارسى یکسان از آن بهره خواهند جست   
  .تطابق لغات براى هر دو به آسانى میسر خواهد بود  
  .غت آشنایى کامل دارنداستفاده بهینه براى کسانى که به هر دو ل  

است خداوند منّان و اولیاء پاکش این عمل ناچیز را از ما به شایسـتگى   امید
قبول نمایند، و موجب افزایش توفیق و برکت در نخستین گام به سـوى ترجمـه   

  .بشود، آمین رب العالمین  دیگر آثار اهل بیت 
  1/7/78 اللهّ محمدى مهدى هوشمن عبد
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  در ایمان و اسلام و آنچه به آن بستگى دارد: اول  باب

  الاول فى الایمان و الاسلام و ما یتعلق بهما خمسۀ عشر فصلا الباب
  و در آن پانزده فصل است

  در توحید: فصل اول 
  الاول فى التوحید الفصل

ـه  کتَابِ الْمحاسنِ عنْ سلیَمانَ بنِ خَالد قَالَ قَالَ أبَو عبـد  منْ ـه   اللَّ إِنَّ اللَّ
إذِاَ انْتهَى الْکَلَام إلَِى اللَّه فأََمسکوُا ک المْنتَْهى فَ بأَنَّ إِلى ر قوُلُ وی  

همانا فرجـام و پایـان هـر    : (خداوند مى فرماید: فرمود که  صادق  امام
خداوند ختم شد  )به ذات(پس هر گاه سخن ) چیزى به سوى پروردگارت است

  .خوددارى نمایید
  
کتَابِ التَّوحید عنْ أحَمد بنِ عبد اللَّه الجْویباريِ فى سفَرِ الرِّضَا علـی بـنِ    منْ

ی لنْ عع هائنْ آبع نْ أَبیِهى عوسم ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر زاَءا جم  مْنْ أَنعم
  جنَّۀَاللَّه علیَه باِلتَّوحید إِلَّا الْ

پیغمبر اکرم : نقل فرمود که  در سفر مرو از حضرت على  رضا  امام
  :فرمود 

کسى که خداوند بعنوان پاداش ، نعمت توحید را به او عطا فرموده بجز  جزاى
  .بودبهشت نخواهد 

  
ـه یمشـى وحـده و     أَبِى ذَر  عنْ یالى فإَذِاَ رسولُ اللَّ ۀً منَ اللَّ قَالَ خَرجَت لیَلَ

دَأح هعم ی شمأَنْ ی کْرَهی أَنَّه ظنََنْت قاَلَ فَجعلْت أَمشى فى ظـلِّ    لیَس معه إِنْسانٌ فَ
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 رِ فاَلتْفََتَالَ القْمَتع ا ذَرا أَبفقََالَ ی اكدف اللَّه یَلنعج و ذَرأَب ذاَ قُلْت نْ هى قَالَ مفَرآَن
ۀً اعس هعم تَشیَقَالَ فم     طَـاهَـنْ أعا م فقََالَ إِنَّ المْکثْرِینَ هم الأَْقَلُّونَ یوم القْیامۀِ إِلَّ

بِیمینه و شماله و بینَ یدیـه و وراءه و عمـلَ فیـه خَیـراً قَـالَ       هاللَّه خَیراً فنَفََح منْ
ۀً فقََالَ اجلس هاهنَا فأَجَلَسنى فى قاَعٍ حولهَ حجارةٌ و قَـالَ لـى    اعس هعم تَشیَفم

ى أَرجعِ إِلَیک قاَلَ فَانْطَلَقَ فى الْ حتَّى لَم أَره و توَارى عنِّى فأَطََـالَ   رَّةِحاجلس حتَّ
ُتهعمى س و هو مقبْلٌِ یقوُلُ و إِنْ زنَى و إِنْ سرقََ قاَلَ فَلمَا جاء لَم  اللَّبثَ ثُم إنِِّ

اكدف اللَّه یَلنعج اللَّه ِا نبَیی تَّى قُلْتبِرْ حأَص  نْ تُکَلِّمى     م فى جانـبِ الْحـرَّةِ فَـإنِِّ
ک جبرئَیلُ عرضَ لى فى جانبِ الْحرَّةِ و قاَلَ  ئاً قَالَ ذَلَشی کلَیع رُدداً یَأح تعمس

ك باِللَّه دخلََ الْجنَّۀَ قَالَ قُلْـت یـا   تکَ أَنَّه منْ مات و لاَ یشرِْ ُشِّرْ أمإِنْ   ب یـلُ وَرئبج
مَرقََ قاَلَ نعإِنْ س نَى ورَ  زَالْخم إِنْ شَرِب و مَرقََ قَالَ نعإِنْ س نَى وإِنْ ز و قُلْت  

شـبى از منـزل بیـرون آمـدم ، ناگهـان دیـدم رسـول خـدا         : ذر مى گویدابو
ت ، گمـان کـردم کـه    به تنهایى راه مى روند و هیچ کس با او همـراه نیس ـ  

دوست ندارند کسى با ایشان همراه باشد، لذا آهسته در زیـر سـایه مـاه ، پشـت     
کیستى ؟ عرض : سرش شروع به راه رفتن کردم ، پیامبر متوجه من شد و فرمود

آنگاه سـاعتى  . همراه من بیا! اى ابوذر: فرمود. فدایت شوم ، ابوذر هستم : کردم 
ثروت اندوزان در روز قیامت در اقلیـت قـرار   : ودبا ایشان راه رفتم ، سپس فرم

مى گیرند ، مگر کسى که خداوند خیر را نصیب او کـرد و در دنیـا از راسـت و    
. و پشت سر انفاق مى نمود، و با آن عمل خیـر انجـام مـى داد    روچپ و از روب

! اینجـا بنشـین   : ساعتى همراه پیامبر راه رفتم ، آنگاه فرمود: سپس ابوذر گفت 
  د مرا در زمینى که سنگلاخ بود و در اطرافش کوهها و تپـه هـا قـرار داشـت     بع

به سوى مکـانى کـه    سپس پیامبر . اینجا بنشین تا برگردم : نشاند و فرمود
نام داشت رفتند به طورى که دیگر ایشان را ندیـدم و از دیـده ام پنهـان    » حرهّ«
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مـى   در حالى که به طرف مـن مـى آمـد    سپس شنیدم که پیامبر . شده بود
: ذر گفـت  بـو ا! او اگر چه دزدى کرده باشـد؟ ! و اگر چه زنا کرده باشد؟: فرمود

خـدا مـرا فـدایت    ! اى پیامبر خدا: چون پیامبر آمد بى صبرانه از ایشان پرسیدم 
 صحبت مى کردید؟ من شنیدم که کسى جوابت» حرّه«کند، با چه کسى در طرف 

  .بر من نمایان شده بود» حرهّ«او جبرئیل بود که در طرف : فرمود. را مى داد
هر کس بمیرد و شرك به خدا نورزیده : امت خود را بشارت بده که : گفت  و

  .باشد داخل بهشت خواهد شد
  اگر چه دزدى کرده باشد؟! اگر چه زنا کرده باشد؟! اى جبرئیل : او گفتم  به

اگر چه زنا کرده باشـد؟ اگـر چـه دزدى کـرده     : گفتم  بلى ، دیگر بار:  گفت
  .بلى ، اگر چه خمر نوشیده باشد: باشد؟ گفت 

  
د عـنْ أَبیِـه عـنْ آبائـه عـنْ علـی       عنْ محنِ مفرَِ بعـولُ     جسقَـالَ قَـالَ ر

اللَّه   شَی بِاللَّه ك   ئاً أحَسنَ أَو أَساء دخَلَ الجْنَّۀَمنْ مات لاَ یشْرِ
: فرمود پیغمبر اکرم : نقل کند که  از حضرت على  صادق  امام

هر کس از دنیا برود و شرك به خدا نورزیده باشد، چه کار نیکو کـرده باشـد و   
  .چه کار بد، داخل بهشت خواهد شد

  
لْت عنْ علی بنِ موسى الرِّضَا عنْ أَبیِه عـنْ آبائـه عـنْ أَمیـرِ      ریانَ عنْ نِ الصب

ـرَ بِرَأْیِـه    المْؤْمنینَ َنْ فسی م قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ اللَّه جلَّ جلاَلهُ ما آمنَ بِ
نه َنْ شبى مَرَفنا عم ى وـى     بِ ىکَلَامف ـاسیْلُ القمَـتعسـنْ یى مینلَى دا عم ى وْخَلق

  دینى
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رسـول خـدا   : روایـت کنـد کـه فرمـود     از حضرت على  رضا  امام
کسى که کلام مرا با رأ ى و نظر خود تفسـیر  : خداوند متعال فرمود: فرمود 

) بـه مخلوقـاتم  (نشناخت مرا کسى کـه مـرا تشـبیه    کند به من ایمان نیاورده ، و 
  .بود آنکه قیاس را در آن بکار گیرد هدنماید، و بر دینم نخوا

  
ـه    داود بنِ القَْاسمِ قَالَ سمعت علی بنَ موسى الرِّضَا عنْ یقوُلُ منْ شَـبه اللَّ

َفهصنْ وم و ِشْركم وَفه هْرٌ بِخَلقکَاف وکَانِ فَهْبِالم   وفَه ْنهى عا نَهم هَإِلی بنْ نَسم و
ذه الاْ تَلَا ه ثُم بۀَکَاذ ی    ـکأُولئ و اللّـه آیات ؤمْنوُنَ بِ ینَ لا یالَّذ بَفتَْرىِ الْکذإِنَّما ی

  هم الْکاذبونَ
به مخلوقاتش تشبیه نماید مشـرك   هر کس خداوند را: فرمود رضا  امام

است ، و هر کس براى خداوند مکانى را فرض کند کافر است ، و هـر کـس بـه    
خداوند آنچه را او از آن نهى فرموده نسبت دهد دروغگوست ، سپس این آیه را 

که ایمـان بـه آیـات خـدا      ىهمانا افترا مى بندند آن دروغگویان: (تلاوت فرمود
  ).غگویانندنیاورده اند؛ آنها درو

  
ما معنَى  أَبِى هاشمٍ الْجعفَريِ قَالَ سأَلْت أَبا جعفرٍَ محمد بنَ علی الثَّانی عنْ

أَلسْنِ باِلوْحدانیۀِ   الوْاحد فقَاَلَ المْجتَمع علیَه بِجمیعِ الْ
معنـى واحـد   : پرسـیدم  السـلام  عليهاز امام جواد : هاشم جعفرى گوید ابو

آن چیزى است که با تمام زبانها بـه وحـدانیت او اتفـاق نظـر     : چیست ؟ فرمود
    .دارند
أَنَّه سأَلهَ رجلٌ فقََالَ لهَ إِنَّ أَساس الدینِ التَّوحیـد و العْـدلُ و    الصادقِ عنِ

اقْلعل دلَا ب یرٌ وَکث هَلمـا  ع فقَاَلَ أَم ُظه لِ منهْ فَاذْکُرْ ما یسهلُ الوْقوُف علیَه و یتَهیأُ حفْ
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أَنْ ک التَّوحید فَ َلیع ازا جم ک بلَى رع زوإِلَـى      لَا تُج ـبلُ فأََنْ لَـا تنَْسدْا العأَم و
هَلیع ک ا لَامم ک قخَال  

همانا اساس : سؤ الى پرسید، امام در جواب فرمود از امام صادق  مردى
دین ، توحید و عدل است ، و دانش آن بسیار است ، و هر عاقلى ناچار است که 
آن را بیاموزد، بنا بر این بیاد آور چیزى را که رسیدن به آن علم را برایت آسـان  

  .مى کند، و حفظ آن را برایت آماده مى کند
در مورد پروردگارت روا : اما توحید به این است که : فرمود امام  سپس

بـه  : ندانى آنچه را که بر خودت روا مى دانى ، و اما عدل ، بـه ایـن اسـت کـه     
  .آفریدگارت نسبت ندهى آنچه را که تو را بر آن ملامت فرمود

  
زِیزِ بنِ المْهتَدى قاَلَ سأَلْت الرِّضَا عنْ ْالع دبنْ قرََأَ  عفقََالَ کلُُّ م یدحنِ التَّوع

ؤُهـا قَـالَ کمَـا یقْـرَأُ      ف یقْرَ َکی قُلْت یدحالتَّو رَفع ا فقََدنَ بِهآم و دَأح اللَّه وقُلْ ه
ک ذَل   اللَّه ربى ثَلَاثاً النَّاس و زاد فیه کَ

پرسـیدم ،   مورد توحید از امـام رضـا   در : العزیز بن مهتدى ، گفت  عبد
حَـدٌ (هر کس : فرمود

َ
را بخوانـد و بـه آن ایمـان آورد توحیـد را      )قُلْ هُوَ ا�� أ

همان طـور کـه مـردم مـى     : چگونه آن را بخواند؟ فرمود: شناخته است ، گفتم 
  .را سه بار» ربی اللهّکذلک «خوانند، و زیاد کرد در آن گفتن 

  
ی إِلَى النَّبیِاب عنِ فقََالَ یا رسولَ اللَّه علِّمنـى مـنْ    نِ عباسٍ قاَلَ جاء أَعراَبِ

  و ی ألََ عنْ غَراَئبهِ قاَلَ الْـأَعراَبِ َتَّى تسلْمِ حْأسِْ العى رف تَنعا صلْمِ قَالَ مْبِ العغَراَئ
لْمِ یْالع ْأسا رومسرِفَـۀُ     لَا رعـا مم ی ۀُ اللَّه حقَّ معرِفَته فقَاَلَ الْـأَعراَبِ اللَّه قَالَ معرِفَ
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ـه واحـد أحَـد ظَـاهرٌ      ثلٍْ و لَا شبه و لَا ند و أَنَّ بِلَا م َرِفهَقاَلَ أَنْ تع هَرِفتعقَّ مح اللَّه
ْرٌ لَا کفُولٌ آخنٌ أَواطب و َله هرِفَتعقُّ مح ک ذَل ظیرَ لهَ فَ   لَا نَ

بـه  ! اى رسول خـدا : پرسید مرد عربى از رسول خدا : عباس گفت  ابن
تو در مورد اصل علم چه مـى  : من نکات غریب و مشکل علم را بیاموز، فرمود

اصـل علـم   ! اى رسول خـدا : دانى که از مشکلات آن مى پرسى ؟ اعرابى گفت 
: اعرابـى گفـت   . اوست  تشناخت خدا آن طور که حقّ شناخ: چیست ؟ فرمود

  :شناخت واقعى و حقیقى خداوند چگونه است ؟ فرمود
خدا را بدون مثل و شبیه و همتا بشناسى ، و اینکه او یگانـه  : این است که  به

دارد و و یکتاست ، در ظاهر و باطن وجود دارد، آغاز است و فرجام ، نه همتـا  
  .نه مانندى ، این است حقّ شناخت او

  
عـنْ   منْ کتَابِ المْحاسنِ عنْ فَضلِْ بنِ یحیى قَالَ سأَلْت أبَا الْحسـنِ  أَیضاً

 ـ هیهمِا آلکانَ ف َالَى لوَتع ى القُْرآْنِ قَالَ اللَّها فم ِاوزۀِ فقَاَلَ لاَ تُج یء منَ الصفَ ـا  شَ ۀٌ إِلَّ
  اللهّ لفَسَدتا
پرسـیدم  ) توحید(از چیزى از صفت  از امام کاظم : بن یحیى گفت  فضل

  :، ایشان فرمود
اگـر در  : (آنچه که در قرآن است تجاوز نکن ، خداوند متعال مـى فرمایـد   از

  ).آسمان و زمین آلهه اى غیر از خدا بود هر آینه آسمان و زمین فاسد مى شدند
  
قاَلَ إِنَّ اللَّه لَا یشبْهِ شیَئاً و لَـا یشْـبِهه    کتَابِ الإِْرشَاد عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ

هلَافبِخ ومِ فَههْى الوف َقعا وکُلَّم و ءی   شَ
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خداى متعال به هیچ چیـزى شـباهت نـدارد و هـیچ     : فرمود صادق  امام
  .هم به او شبیه نیست ، و هر چه در وهم و خیال آید او بخلاف آن است  چیزى
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  در اخلاص: فصل دوم 
  الثانى فى الاخلاص الفصل

  
زَّ و جلَّ حنیفاً مسـلماً قَـالَ    المْحاسنِ عنْ أبَِى عبد اللَّه منَ ع لِ اللَّهَى قوف

شوُبخْلَصاً لَا یصاً مخَالءَشی ه  
: یعنـى  : فرمود) حنیفا مسلما: (در مورد قول خداوند متعال  صادق  امام

  .نباشد  خالص و مخلص ؛ که در کارهایش چیزى جز خدا در نظرش 
  
ظینَ قَالَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو  ـ  کتَابِ روضَ ۀً و مـا بلَ غَ عبـد  إِنَّ لکلُِّ حقٍّ حقیقَ

لِ اللَّهمنْ عم ءَلَى شیع دمحأَنْ ی بحتَّى لَا یۀِ الإِْخْلَاصِ حییقققَّ حح  
براى هر مطلب حقّى حقیقتى است ، و هیچ بنـده اى  : فرمود اکرم  پیغمبر

کـه  از بندگان خدا به حقیقت اخلاص نمى رسد مگر اینکه دوست نداشته باشـد  
  .به خاطر کارى که براى خداانجام مى دهد او را ستایش و تمجید کنند

  
ـى هـوام الْـأَرضِ و       عنْ ع لهَ کُـلُّ شَـیء حتَّ أَبِى عبد اللَّه قاَلَ إِنَّ المْؤْمنَ یخشَْ

اءمرُ السَطی ا وهاعبس  
نى مى کنـد حتّـى جنبنـده    همه چیز براى مؤمن فروت: فرمود صادق  امام

  .هاى روى زمین و وحوش آن و پرندگان آسمان 
  
و اللَّه دبو عینَ قَالَ أَبظ اعْۀِ الو قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ أَنَا خیَـرُ   منْ کتَابِ روضَ

  کاَنَ لی خَالصاً شَرِیک منْ أَشْركَ معى فى عملٍ عملهَ لَا أَقبْلهُ إِلَّا ما
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من بهترین شریک هستم ، : خداوند متعال مى فرماید: فرمود صادق  امام
هر کس در عملى که انجام مى دهد براى من شریک قرار دهد از او نمى پـذیرم  

  .مگر آنچه را که فقط خالص براى من انجام داده باشد
  
و بَنْ أحم ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هنْدع لَّها لم لَمعْفَلی اللَّه نْدع َا لهم لَمعأَنْ ی  
هر کس دوسـت دارد کـه بدانـد چـه     : مى فرماید رسول خدا : فرمود و

  .موقعیتى نزد خدا دارد، پس باید بفهمد که موقعیت خدا نزد او چگونه است 
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  در یقین: فصل سوم 
  لیقینالثالث فى ا الفصل

قَالَ قَالَ علـی فـى خُطبْـۀٍ لَـه طوَِیلَـۀٍ       کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى جعفَرٍ منْ
یدحالتَّو لِ ودْالع ینِ وقْالی رِ وبلَى الصع مائععِ دبلَى أَرانُ عالإِْیم  

: در خطبـه اى طـولانى فرمـود    حضرت على : فرمود که  باقر  امام
  .بر صبر و یقین و عدل و توحید: ایمان بر چهار پایه استوار است 

  
إِیمانَ أَفْضلَُ منَ الإِْسلاَمِ أَبِى عبد اللَّه عنْ و إِنَّ الیْقینَ أَفْضلَُ منَ   قَالَ إِنَّ الْ

زَّ مأَع ءَنْ شیا مم انِ وینِالإِْیمقْنَ الی  
ایمان از اسلام برتر است ، و یقین از ایمان برتر است : فرمود صادق  امام

  .، و هیچ چیزى عزیزتر و کمیابتر از یقین نیست 
  

إِیمانِ و الإِْسـلاَمِ   عنْ یونسُ بنِ عبد الرَّحمنِ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسنِ الرِّضَا عنِ الْ
ۀٍ فقََالَ جربِد َقهَانُ فوالإِْیم و لَامالإِْس وا هفرٍَ إِنَّمعو جـانِ    قَالَ أَبقَ الإِْیمَى فوْالتَّقو و

قْالی ۀٍ و جرـینِ   ینُبِدقْنَ الیأَقَلُّ م ءَشی مآد لْدنَ ویب مقْسی لَم ۀٍ و جرى بِدْقَ التَّقوَفو
لُ علَى اللَّه و التَّسلیم للَّه و الرِّضَا بقَِضَـاء  قَالَ قُلْت فَ أيَ شیَء منَ الیْقینِ قَالَ التَّوکُّ

ک قاَلَ هکذَاَ قَالَ أَبو جعفَرٍ ع لَّهاللَّه و التَّفوِْیض إِلَى ال یرُ ذَلْا تفَسم قُلْت  
در باره ایمان و اسلام پرسیدم  از امام رضا : بن عبد الرحمن گوید یونس

دین فقط اسلام است ، و ایمان درجه اى بالاتر از اسلام است ، و : ، ایشان فرمود
تقوى درجه اى بالاتر از ایمان ، و یقین درجه اى بالاتر از تقوى است ، و هـیچ  
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: تقسیم نشده است ، پرسـیدم   چیزى بهتر از یقین بین فرزندان حضرت آدم 
  نشانه یقین و پدیده آن چیست ؟

توکل بر خدا، و تسلیم در برابر خدا، و راضى بودن به قضا و قدر الهى : فرمود
امـام  : معناى اینها چیسـت ؟ فرمـود  : ، و واگذار کردن امور به خداوند، پرسیدم 

  .این چنین فرمود] فقط[ باقر 
  

ـه عـزَّ و جـلَّ     صفوْانَ الجْمالِ قاَلَ سأَلْت عنْ ـا    أبَا عبد اللَّه عنْ قَـولِ اللَّ أَم و
ۀِ و کانَ تحَتهَ کَنزٌْ لَهما فقَاَلَ أَما إنَِّه ما کاَنَ   الْجِدار فَکانَ لغُلامینِ یتیمینِ فى المْدینَ

ضَّۀً ولَا ف باً وأَناَ ذَه اتمکَل ع با کَانَ أَرإِنَّم    لَـم توْقَنَ بِـالمنْ أَیإلاِّ أَناَ م لا إِله ّالله
ـا    ک سنُّه و منْ أَیقَنَ بِالْحسابِ لَم یفْرحَ قَلْبه و منْ أَیقَنَ بِالقَْدرِ لَم یخْـش إِلَّ ضْحی

اللَّه  
سیدم در مورد قول خداوند متعال پر از امام صادق : جمال گفت  صفوان

و اما دیوار؛ پس مربوط به دو پسـر بچـه   : (، ترجمه آیه گفتگوى موسى و خضر
بدان : فرمود) یتیم در شهر بود که زیر آن گنجى پنهان بود که به آن دو مى رسید

من خدا هسـتم ،  : بلکه چهار کلمه بود د،آن گنج ؛ طلا و نقره نبو) مقصود از(که 
به مرگ داشته باشد دندانهایش هنگـام   معبودى غیر از من نیست ، هر کس یقین

شادى نمایان نمى شود و هر کس یقین به حساب داشته باشد دلش شادمان نمى 
  .شود، و هر کس یقین به قضا و قدر داشته باشد فقط از خدا مى ترسد

  
عبـد طعَـم الإِْیمـانِ    علَى المْنبْرِ لاَ یجِـد   قَالَ قَالَ علی أَبِى جعفَرٍ عنْ

هیبصکُنْ یی لَم أَه ئهَ و أَنَّ ما أَخْطَ خْطیکُنْ لی لَم هابا أَصأَنَّ م لَمعتَّى یح  
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هیچ بنـده اى از  : بر منبر مى فرمود حضرت على : فرمود باقر  امام
ر اینکه بداند آنچه قسـمت او بـود   بندگان خدا طعم و مزه ایمان را نمى چشد مگ

از آن او بود و به دیگرى نمى رسید، و آنچه از آن دیگرى بود فقـط بـه او مـى    
  .رسید و به این شخص نمى رسید

  
قینِ إِنَّ منَ الیْ قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ علی عنْ

    موهلَـا تَـذُم و ـه ط اللَّه و لَا تَحمدوهم علَى ما رزقَکُم اللَّ أَنْ لاَ ترُْضوُا النَّاس بِسخَ
ؤْتکُم اللَّه إِ ی ا لَملَى مرِیصٍ نَّعح ص ه حرْ ۀُ کَـارِه و    الرِّزقَ لَا یجرُّ کرَاَه ه ُردلَا ی و

ع      م فَرَّ منْ رزِقه کمَا یفرُّ منَ المْوتلوَ أَنَّ أحَدکُ لَکَانَ رزِقهُ أَشَد لَـه طَلبَـاً و أَسـرَ
الَى جَتع إِنَّ اللَّه توْنَ الماکاً مرِلَإدـلَ    ععج الرِّضَـا و ینِ وقْى الیۀَ ف الرَّاح و حو الرَّ

 ى الشَّکزَنَ ف ْالح و مْالهَخطالس و  
مـى   رسـول خـدا   : فرمـود  از قول حضرت على  صادق  امام
به خاطر خشنودى مردم ، خداونـد را  : یکى از علائم یقین این است که : فرماید

توسـط آنـان بـه تـو داده     ه ناخشنود نکنى ، و آنان را به خاطر روزى که خدا ب
خـاطر محـروم نمـودن خداونـد تـو را از روزى       بـه و آنان را ستایش منمائى ، 

سرزنش ننمائى ، زیرا از هیچ آزمندى موجب جلب روزى نمـى شـود، و بخـل    
هیچ بخیلى مانع از رسیدن روزى نخواهد شد، زیرا اگر از روزى همانند گریختن 
از مرگ بگریزد، روزى سریعتر از مرگ صاحبش را مى طلبـد، همانـا خداونـد    

را در یقـین و خشـنودى ، و انـدوه و نـاآرامى را در      امـش آسـایش و آر متعال 
  .ناباورى و خشم قرار داد
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ـه  عنْ مـنْ صـحۀِ یقـینِ المْـرْء      عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ لى أبَو عبد اللَّ
اللَّه َخطبِس النَّاس یْرضمِ أَنْ لَا یلسْـونٍ  ثُ  الممیم یثدنْ حواً میثَ نَحداقَ الْحس م

و هلدِبع قَالَ إِنَّ اللَّه ثُم توْالم ُرِکهدا یَکم هتولَ مَقب ُقهِرز َکهرَقاَلَ لأَد إِلَّا أَنَّه  هطسق
هْلمع الرِّضَا  و ینِ وقْى الیف ج وح و الفَْرَ عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ و جعلَ الهْم و  جعلَ الرَّ

ط فاَرضُ أمَرِه واالْحزَنَ فى الشَّک و السخَ وا للِّمس و نِ اللَّهع  
مـردم را  : از علائم کمال یقین مسلمان این است کـه  : فرمود صادق  امام

: آمده است که فرمـود در حدیث دیگر . بواسطه خشم و غضب خدا خشنود نکند
رزق و روزیش او را در مى یابد قبل از مرگش ، همان طور که مرگش او را در 

  .مى یابد
خداوند متعال به وسیله عدل و داد خود خرمّى و آسایش را در : فرمود سپس

یقین و خشنودى مقرّر فرموده ، و غم و اندوه را در ناباورى و ناخشنودى ، پس 
  .د و تسلیم فرمان خداوند باشیدراضى به قضاى خدا شوی

  
یحب علیاً حباً شَدیداً فَـإذِاَ   قَالَ کَانَ قنَْبرٌ غُلَام علی أَبِى عبد اللَّه عنْ

ۀٍ فقََالَ یا قنَْبرُ ما لَ ف فَرآَه ذاَت لیَلَ یبِالس ِلَى أَثَرهع َخَرج یلع َخَرج ئْت ک فقَاَلَ جِ
ک أَ منْ أَهلِ السماء تَحرُسـنى أَم مـنْ    حیینَ فقََالَ ونؤْمْیرَ الما أَمی َخَلفْک یشأَمل
ضِ لاَ یستَطیعونَ لى شیَئاً  لَ الأَْرضِ فقََالَ إِنَّ أَهأَر أَهلِ الأَْرضِ قَالَ لَا بلْ منْ أَهلِ الْ

شَاء َقَالَلو ع إذِْنٍ منَ السماء فَارجِ   فَرجَع وا إِلَّا بِ
، حضرت را بسیار دوست مـى   قنبر غلام على : فرمود صادق  امام

از منزل خارج مى شد با شمشیر به دنبال او مـى   داشت ، پس هر گاه امام 
: چه قصدى دارى ؟ عرض کـرد قنبر : رفت ، شبى حضرت متوجه او شد، فرمود

واى بر تو، آیا مرا از اهل : ، حضرت فرمود انبه دنبال شما آمده ام اى امیر مؤمن
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نـه ؛ از اهـل زمـین ،    : آسمان محافظت مى کنى یا از اهل زمین ؟ عـرض کـرد  
همانا اهل زمین توان هیچ چیزى را بر من ندارند مگـر بـا اجـازه اى از    : فرمود

  .قنبر برگشت ! خدا، بنابر این برگرد
  

ْنهـلِ قَـالَ       ع لیَس شیَء إِلَّا لهَ حد قَالَ قُلْت جعلْت فـداك فمَـا حـد التَّوکُّ
  الیْقینُ قُلْت فمَا حد الیْقینِ قَالَ أَنْ لاَ تَخاَف مع اللَّه شیَئاً

گر اینکه براى آن حدى اسـت ؛  هیچ چیزى نیست م: فرمود صادق  امام
یقـین اسـت ،   : فدایت شوم ، حد توکلّ چیست ؟ فرمود: راوى از حضرت پرسید

بـا وجـود خـدا از احـدى     : این است که : حد یقین چیست ؟ فرمود: عرض کرد
  .نترسى 

  
ضاَ قیلَ لِ قَالَ أَنْ لاَ تَخاَف مع اللَّه غَ للرِّ   یرَهما حد التَّوکُّ
  حد توکّل چیست ؟: سؤ ال شد امام رضا  از

  .با وجود خداوند از غیر او نترسد: این است که : فرمود
  

ک و التَّفْـوِیضِ   الصادقِ عنِ َلیلِ ع قَالَ کَانَ علی یقوُلُ اللَّهم منَّ علیَ باِلتَّوکُّ
ضاَ بقَِ ک و الرِّ َلَـا      إِلی و ـرْت ى لَا أحُـب تعَجیِـلَ مـا أخََّ دركِ و التَّسلیمِ لأَمركِ حتَّ

لْت یا أَرحم الرَّاحمینَ جا عیرَ مأْخ   تَ
بر مـن منّـت گـذار تـا     ! خدایا: مى فرمود على : فرمود صادق  امام

، و خشنود شدن به قضـا و قـدر تـو، و    توان توکلّ بر تو و واگذاردن امورم به تو
تسلیم شدن به فرمانت را پیدا کنم ، به حدى در برابر فرمانت تسلیم و در آنچـه  
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باشم و بـه داده هایـت رضـایت دهـم ، اى      داشتهبرایم مقدر فرموده اى شتاب ن
  .مهربانترین مهربانان 

  
  ى بِالیْقینِ غناً و بِالعْبادةِ شغُُلًاأَبِى عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه کفََ عنْ
بهتـرین ثـروت یقـین    : مى فرمایـد  رسول خدا : فرمود صادق  امام

  .خداوند  است ، و بهترین شغل عبادت و پرستش 
  
طَ الْ قَالَ و و کَانَ الْحجاج یلقَْـاه    جأشِْإِنَّ محمد بنَ الْحنفَیۀِ کَانَ رجلًا رابِ

نَاكیع یهى فالَّذ أَنْ أَضرِْب تممه لقََد َقوُلُ لهَمٍ      فیـوـى کُـلِّ یف لَّهقوُلُ کَلَّا إِنَّ لَفی
ینَ  ۀٍ و ستِّ ۀًثَلَاثَمائَ ظَ نَّ لَحاهدِى بإِحنیْکفو أَنْ یجأَر   فَ

محمد بن حنفیه مردى شجاع و آرام دل بـود، روزى  : فرمود صادق  امام
  .بارها قصد کردم که گردنت را بزنم : حجاج به او گفت 

تو قدرت انجام این کار را ندارى ، براى خـدا در هـر روز   : جواب داد محمد
سیصد و شصت لحظه است ، امیدوارم خداوند در یکى از آن لحظات شرّ تـو را  

  .از من دفع کند
  

ى    إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ سمعت أبَا عبد اللَّه عنْ ـه صـلَّ یقوُلُ إِنَّ رسولَ اللَّ
ظَرَ إِلَى شَاب فى المْسجِد و هو یخفْقُ بح فنََ بِالنَّاسِ الص   ُنهَفرٌَّ لوصم هوىِ برَِأْسهی و

و همجِس ف نَح قَد و هأْسى رف نَاهیع تـولُ     غاَرسر فقََالَ لَـه هْظم ِبع هقَ جِلْدلَص و
اللَّه    جِـبَناً فقََـالَ فعوقم ولَ اللَّهسا ری تحبَارِثُ فقََالَ أصا حی تحبَأص ف َکی

هلَنْ قوم ولُ اللَّهسإِنَّ  ر َقَالَ له ۀً و فمَـا حقیقَـۀُ یقینـک فقََـالَ إِنَّ      لکُلِّ یقینٍ حقیقَ
أَ هواجِرىِ فعَزَفَت نفَْسى عـنِ   ْأظَم ى ولَرَ لیهأَس ى وَزَنن َأح وه ولَ اللَّهسا رى یینقی
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ظُرُ إِلَى عـرشِْ ربـى قَـد نُ    ى أَنْ نیْا و ما فیها حتَّى کأََنِّ ـ  الد  شح ـابِ وسلْحل ـبرَص 
ظُرُ إِلَى أَهلِ الْجنَّۀِ یتنَعَمونَ فیهـا  ک و أَنَا فیهِم و کأََنِّى أنَْ ذَلقُ لفوُنَ    الْخلََائـارَتعی و

بونَ و یصـطَ    ظرُُ إِلَى أَهلِ النَّارِ فیهـا معـذَّ ئینَ و کأََنِّى أَنْ ک رِخوُنَ و علَى الأَْرائک متَّ
کأََنِّى أَسعى  معامسى مف وردیرَ النَّارِ یفالاْنَ ز    رنَـو دبذاَ ع ه ولُ اللَّهسقَالَ فقََالَ ر

زَم ما أَنْت علیَه قَالَ فقََالَ لهَ الشَّاب ادع اللَّه لـى یـا    اللَّه قَلبْه فى الإِْیمانِ ثُم قَالَ الْ
رزأَنْ أُر ولَ اللَّهـى      قَسف َـثْ أَنْ خَـرجْلبی فَلَـم کذَل ک قَالَ فَدعا لهَ بِ عةَ مادالشَّه

ی زَوات النَّبِ ۀِ نفََرٍ و کاَنَ هو العْاشرُ بعضِ غَ عست دعب تُشهِْدفاَس  
به همراه مردم نماز صبح را خواند،  رسول خدا : فرمود صادق  امام

سپس به جوانى که در مسجد بود و چرت مى زد و سر به زیـر داشـت نگـاهى    
کرد، رنگش زرد و بدنى لاغر و چشمانى فـرو رفتـه در گـودى سـر داشـت و      

  .پوست بدنش به استخوانش چسبیده بود
! شب را به صبح رسـاندى اى حـارث   چگونه : به او فرمود خدا  رسول

! اى رسول خدا: ؟ عرض کرد)کنایه از اینکه در چه حالى یا حالت چطور است(
از حرف او تعجب نمـوده   پیغمبر خدا . در حال یقین شب را به روز آوردم 

: نشانه اى است ، نشانه حقیقى یقین تو چیست ؟ گفـت   ىبراى هر یقین: و فرمود
نشانه یقین من همانست که مرا غمناك ساخته و شبم را بـه بـى   ! رسول خدااى 

خوابى کشیده ، و مرا به تحمل تشنگى وسط روز وادار کرده ، و نفسم از دنیـا و  
آنچه در آن است روى گردان شده ، به درجه اى که گویا عـرش پروردگـارم را   

حشور شـده انـد، و   براى حسابرسى برپا مى بینم ، و تمامى مردم براى حساب م
من در میان آنها هستم ، و گویا به اهل بهشـت مـى نگـرم کـه غـرق در نعمـت       
هستند، و در حالى که بر پشتیها تکیه زده اند با همدیگر آشنایى پیدا مى کنند، و 

و فریـاد مـى زننـد، و     ندگویا اهل دوزخ را مى بینم که در آتش شکنجه مى شو
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. دوزخ را که در گوشم مى پیچد مى شـنوم  گویا من هم اکنون صداى نعره آتش 
این بنده اى است که خداوند دلش را به نور : به اطرافیان فرمود رسول خدا 

به آنچـه بـر آن   : فرمود]رو به آن جوان نمود[ایمان روشن ساخته است ، سپس 
کـه  از خدا براى من بخواه ! اى رسول خدا: جوان عرض کرد. باش  تهستى ثاب

  .شهادت با تو و در رکاب تو را نصیبم گرداند
برایش چنین دعایى کرد، و طـولى نکشـید کـه در یکـى از      خدا  رسول

به جبهه جهاد شتافت ، و پس از نه نفر بـه شـهادت نایـل     جنگها با پیغمبر 
  .شد، و او نفر دهم بود

  
ضاَ معمرِ بنِ خَلَّاد عنْ قاَلَ کَـانَ رجـلٌ مـنْ أَصـحابِ      عنْ أَبِى الْحسنِ الرِّ
یلع     ودـج ـعِ السضوـی مف دوقَ أَسَۀً تَطو ْکعلَّى را صَلِّى فَلمصی سَقی َقاَلُ لهی

ْنهع َبیِنهى جۀَ نَح یلِّى الثَّانصی با ذَهَـى     فَلمف ـابانْس ثُم هُنقى عف دوأَس فتََطوَقَ الْ
هیصَرِیـقِ       قم ـلَاةُ و أَنَـا فـى بعـضِ الطَّ الص ضَرَتنَ الفُْرعِْ فَحماً موی لْتْإِنِّى أَقب و  

ى مْلَ أَفعْۀً أَقب ْکعر تلَّیا صَۀٍ فَلم امُإِلَى ثم رْتفَص زَلْت ۀِ تحَت نْفنََ امنَـا    الثُّما دَفَلم
      لَـم ى وـائعلَـى دع ـا وْأُخفَِّفه لَـم ى ولَاتلَى صع لْتأَقْب ۀِ و امإِلَى الثُّم ع جنِّى رم

َۀِ فقَتََله امالثُّم تى تَحْالأَْفع َونکى دعنْ مضِ معبل قُلْت ثُم ْأُخفَِّفه   نْ لَـمم و   خَـفی
اللَّه کفََاه إِلَّا اللَّه  

به نام قـیس ، در حـال نمـاز     یکى از یاران على : فرمود رضا  امام
خواندن بود که وقتى یک رکعت خواند مار سیاهى در محل سجودش آمد، چون 
خواست رکعت دوم را بخواند، پیشانیش را از طرف آن مار بطرف دیگر گردانـد،  

: فرمـود  امام . دور گردنش پیچید، سپس به داخل پیراهنش رفت  آن مار به
بود و جایى بین مکه و مدینـه بـود رفـتم ،    ) فرع(من روزى به مکانى که نام آن 
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وقت نماز شد و من در بین راه بودم ، از مرکب پیاده شدم و به طرف گیاهى کـه  
م یک افعى از زیـر ثمامـه   چون یک رکعت نماز خواند. نام داشت رفتم ) ثمامه(

آمد، وقتى نزدیک من رسید دوباره بطرف ثمامه برگشت و من شروع  منبطرف 
به نماز خواندن کردم و آن را کوتاه ننمودم و بعد شروع به دعا خواندن کـردم و  

بگیریـد  : آن را هم کوتاه ننمودم ، سپس به بعضى از کسانى که با من بودند گفتم 
کـس از غیـر خـدا نترسـد      راست ، آنها افعى را کشتند، ه افعى را که زیر ثمامه

  .خداوند او را یارى مى کند
  

أذَْنَ رجلٌ منْ أَتبْاعِ بنى أُمیۀَ علَى أَبِى جعفَرٍ و  عنْ أَبِى القَْداحِ عنْ أَبیِه قَالَ استَ
ک کَانَ منَ القْوَمِ سیلُ کذَاَ فَخفنَْا علیَه فقَُلنَْا  َلینُ عتأَْذسذاَ فُلاَنٌ ی ه اكدف لَناَ اللَّهعج

یارَتو َفَلوـزَّ   تع إِنَّ اللَّه ولُ اللَّهسقاَلَ ر َلْ ائذَْنوُا لهنَا قَالَ لَا باهه وا هقُلنَْا م و ْنهم
ط فَهذاَ اسکلُِّ ب دی لٍ وانِ کلُِّ قَائسل نْدلَّ عج ـا     وـا م القْاَئلُ لاَ یستَطیع أَنْ یقُـولَ إِلَّ

طُشَاء اللَّه و هذاَ الْ اسخَلَ   بلِ فَـدلرَّجنَ لُأذ قَالَ ثُم اللَّه ا شَاءِإِلَّا بم هدبِی یعتَطسلَا ی
هَلیع  بذَه ا ثُمیهرَ فأُم اءنْ أَشْیع َأَلهفَس  

مردى از پیروان بنى امیـه از امـام   : رش نقل مى کند که گفت القداح از پد ابى
جان ما فداى شما : اجازه ملاقات خواست ، ما از او ترسیدیم و گفتیم  باقر 
این فلانى است که اجازه مى خواهد نزد شما بیاید، چرا خود را از او مخفى ! باد

  نیست ؟ ینجانمى سازید، تا ما بگوئیم او ا
خداونـد  : فرمـود  نه ، به او اجازه دهید داخل شود، رسول خـدا  : فرمود

سخن هر گوینده را مى شنود و دست هر ستمکارى را مى بیند، پس این گوینده 
نمى تواند چیزى را بگوید مگر آنچه را که خدا بخواهد، و این دست نمى توانـد  

  .کارى بکند مگر آنچه را خدا بخواهد
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م به مرد اجازه فرمود، پس آن مرد داخل بر امام شد و مسائل خـود  اما سپس
  .را مطرح کرد و پاسخش را گرفت ، سپس رفت 

  
ؤْمنینَ سأَلَ ْیرُ المنَ أَمیسالْح نَ وسْالح      ـانِ ونَ الإِْیمـیـا بـا ممَفقَاَلَ له

سلْحکَتاَ فقََالَ لَینِ فسقْقاَلَ الی ذاَك ف َکی رٌ قَالَ وبا شمَنهیقَالَ ب دمحا ما أَبی نِ أجَِب
آذاَنناَ إِیمانَ ما سمعنَاه بِ قْناَه بقُِلوُبِنَـا و الْیقـینَ مـا أَبصـرْنَاه بأَِعیننَـا و        لأَنَّ الْ دص و
  استَدلَلنْاَ بهِ علَى ما غَاب عنَّا

فرق بین ایمـان  : پرسید از امام حسن و امام حسین  على  رتحض
  و یقین چیست ؟

اى ابـا  : فرمـود  آن دو بزرگوار سکوت کردند، سپس به امام حسن  پس
ایـن  : بین آن دو یـک وجـب فاصـله اسـت ، فرمـود     : محمد جواب بده ، فرمود

آن چیزى است کـه مـا بـا گوشـهایمان مـى      چون ایمان : چگونه است ؟ فرمود
چیزى است کـه   نشنویم و به وسیله قلبهایمان آن را تصدیق مى کنیم ، و یقین آ

آن را با چشمهایمان مى بینیم و استدلال مى کنیم به آن بـر آنچـه از مـا پنهـان     
  .است 
  

زَّ و جلَّ لإِبراَهیم سئلَ ع لِ اللَّهَنْ قوضاَ ع أَ و لَم تؤُْمنْ قالَ بلى و لکـنْ   الرِّ
یـادةَ   ک قَالَ لَا کاَنَ فیه یقینٌ و لَکنْ أَراد منَ اللَّه الزِّ لیطمْئنَّ قَلْبِى أَ کَانَ فى قَلبْهِ شَ

هینقلَى یع  
سـؤ ال   در باره قول خداوند متعال به حضرت ابراهیم  امام رضا  از

) آیا ایمان نیاورده اى گفت چرا ولى براى اطمینان قلبم مى پرسم: (شد که فرمود
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نه ، در قلب او یقین بود، و لکن خداوند متعال : آیا در قلب او شکى بود؟ فرمود
  .اراده کرده بود که بر یقین او افزوده شود
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  خدادر توکل و واگذارى و تسلیم امور به : فصل چهارم 
  الرابع فى التوکل على االله و التفویض إ لیه و التسلیم له الفصل

قاَلَ إِنَّ الغْنَـى و العْـزَّ یجولَـانِ فَـإذِاَ      کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ
طئََاهکُّلِ أَوعِ التَّوضوِراَ بمَظف  

نیازى و عزّت جولان مى کنند، هنگـامى کـه بـه    بى : فرمود صادق  امام
  .جایگاه توکل دست یافتند آن را وطن خویش قرار مى دهند

  
ائی عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ أَبِى الْحسنِ الأَْولِ عنْ الس دیونُ سب یلع َأَلهس  

 وفَه ّلَى اللهلْ ع ـلَ    و منْ یتوَکَّ حسبه فقَاَلَ التَّوکُّلُ علَى اللَّه درجـات منهْـا أَنْ تَتوَکَّ
ا خیَـراً و   لِّهاعلیَه فى أمُوركِ کُ ک کنُْت عنهْ راضیاً تعَلَم أَنَّه لَا یأْلوُك إِلَّ فمَا فعَلَ بِ

هَإِلی ک ى ذَلف کْمأَنَّ الْح لَمَتع ا  فَضْلًا ورِهَى غیف ا ویهف ِبه قْتثو و  
هر کس بر خدا توکل کند پس او : (در مورد قول خداوند که  کاظم  امام

در همـه  : توکل بر خدا داراى درجاتى است ، یکى اینکـه  : فرمود) را بس است
کارهایت بر او توکل کنى ، و هر چه با تو انجام دهـد بـه آن راضـى باشـى ، و     

اختیار در این امور با : دانى که غیر از خیر و سعادت تو را نخواهد، و بدانى که ب
  .اوست ، و تو اطمینان به او داشته باشى چه در این کارها و چه در غیر اینها

  
اعتَصم بِى قَالَ أَوحى اللَّه تبَارك و تعَالَى إِلَى داود أَنَّه ما  أَبِى عبد اللَّه عنْ

هت ینْ نع ذاَك رَفْتى عْنْ خَلقم دَونَ أحى دادبنْ عم دبع    و اتاوـم الس هیدتَک ثُم
و ما اعتَصم عبد مـنْ عبـادى     الأَْرض و منْ فیهِنَّ إِلَّا جعلْت لهَ المْخْرجَ منْ بینهِنَّ
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ک منْ نیته إِلَّا قَطعَت أَسباب السماوات منْ بینِ یدیـه و  بأِحَد منْ خَ ذَل رَفْتى عْلق
َى أيالِ فأُب لَم و هتَنْ تحم ضأَر ک أَسخْت الْ   واد تهَالَ

وحـى   خداوند تبارك و تعالى به حضـرت داود  : فرمود صادق  امام
هر یک از بندگانم با یأ س از مخلوقاتم به مـن پناهنـده شـود مـن از     : کرد که 

نیتش این را مى فهمم ؛ و سپس همه آسمانها و زمین و هر کـه در آنهـا هسـت    
براى نجـات از دسـت آنهـا فـراهم      ىبراى او توطئه کنند من برایش راه چاره ا

  .خواهم کرد
  در حالى که من بـدانم قصـدش   هر یک از بندگانم به دیگرى پناهنده شود  و

همین است ، همه وسائل و اسباب آسـمانها و زمـین را از او مـى گیـرم و او را     
سرگردان خواهم نمود و او را به حال خودش واگـذارم ، و بـاکى نـدارم کـه در     

  .کدام سرزمین نابود مى شود
  

ْنهع ولُ اللَّهسإِ قَالَ قَالَ ر  ى ولَـالج ى وت زَّ ع قوُلُ ولَّ یج زَّ وع نَّ اللَّه
  لْـتعا ج ؤْثرُ عبد هواي علَى هواه إِلَّ ى لَا یکَانفَاعِ متار ى وُلوع ى وائهب ى والمج

ى آخف همه و ِى قَلبْهف نَاهغ ـهرَت    و َتهعضَـی ـهلَیع کفَفَْـت و    و اتاوـم الس نْتضَـم
  الأَْرض رزِقهَ و کنُْت لهَ منْ وراء تجارةِ کلُِّ تَاجرٍِ

خداوند عزّ و جـل مـى   : مى فرمود رسول خدا : فرمود صادق  امام
به عزت و جلال و جمال و بزرگى و عظمت و بلنـدى مرتبـه ام و مقـام    : فرماید

لایم و به جایگاه بلندم سوگند، هیچ بنده اى خواست مرا بر دلخـواه خـود بـر    وا
را در قلبش قرار خواهم داد، و کوشـش او را در   ونگزیند مگر اینکه بى نیازى ا

آخرتش ، و سرگردانى را از او باز دارم ، و آسمانها و زمین را به روزیش فرمان 
  ).و پشتیبان او هستم(جرى باشم دهم ، و من خود براى او بدنبال تجارت هر تا
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تى و جلَـالى   أَبِى جعفَرٍ عنْ زَّ ع لَّ وج زَّ و ع قوُلُ اللَّهی ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر

ظمَتى و کبرِیائى و نوُرىِ و علوُى و ارتفَاعِ مکَانى لَا یـؤْثرُ عبـد هـواه علَـى      ع و
وهو رَهأَم هَلیع ت ـا   اي إِلَّا شَتَّ لبَست علیَه دنیْاه و شغََلْت قَلبْه بِها و لَم أُوته منْها إِلَّ

ظمَتى و کبرِیائى  ع ى ولاَلج ى وت زَّ ع و َله ترا قَدفَـاعِ     متار ى ولُـوع نوُرىِ و و
ـماوات و   مکَانى لاَ یؤْ الس لْـت ظتْهُ ملَائکتَى و کفََّ ثرُ عبد هواي علَى هواه إِلَّا استَحفَ

ۀٌ ماغر یه ا ونْیالد ْأَتتَه ةِ کلُِّ تَاجرٍِ وارجت اءرنْ وم َله کنُْت و َقهِرز ضالأَْر  
خداوند عـزّ و جـل   : روایت کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام

قسم به عزت و جلالـم و بزرگـى و عظمـت و نـور و برتـرى و بـه       : مى فرماید
جایگاه بلندم ، هیچ بنده اى خواست خود را بر خواست من مقـدم نکنـد؛ مگـر    

را درهم سازم و دلش را به آن مشـغول   ایشاینکه کارش را پریشان کنم ، و دنی
مقدر کرده ام ، قسم به عـزت و    از آن به او ندهم مگر آنچه را برایش نمایم ، و 

جلال و بزرگى و عظمت و نور و برترى و بلندى مقام و جایگاهم ، هیچ بنده اى 
خواست مرا بر خواست خود مقدم نکند مگر اینکه ملائکـه مـن از او محافظـت    

ــد ــین را متکفــل روزى او ســازم ، و از  ،کنن پــس تجــارت و و آســمانها و زم
سودجوئى هر تاجرى من پشتیبان او هستم و دنیا بر خلاف انتظارش بـه آسـتان   

  .بوسى او آید
  

یء قَد مضَى  أَبِى عبد اللَّه عنْ لَـو کَـانَ   : قاَلَ لَم یکُنْ رسولُ اللَّه یقوُلُ لشَ
رُهَغی  

براى هر کارى که واقع وآله  عليه االله صلىرسول خدا : فرمود صادق  امام
  .اى کاش غیر آن واقع شده بود: شده بود نمى فرمود
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أحَقُّ خَلْقِ اللَّه أَنْ یسلِّم لما قَضَى اللَّه منْ عرَف اللَّه و مـنْ   أَبِى جعفَرٍ عنْ

م ظَّ ع و القَْضاَء هَلیأَتَى ع بِالقَْضَاء ی ضر     ـهلَیأَتَـى ع طَ القَْضَـاء خنْ سم و رَهَأج اللَّه
طَ اللَّه أَ بَأح و القَْضاَءرَهج  

که بدان چه خداوند برایش مقدر  سزاوارترین خلق خدا: فرمود باقر  امام
راضى بـه قضـا و     کسى است که خدا را شناخته ، و هر کس   کرده تسلیم باشد

ا و قدر الهى شامل حالش شود، و خداوند پاداش بزرگى نصیب او قدر باشد قض
گرداند، و هر که ناخشنود از قضا و قدر الهى باشد قضا و قـدر بـر او بگـذرد و    

  .خداوند پاداش او را بیهوده انگارد
  

زَّ و جلَّ عنْ ع لِ اللَّهَى قوف اللَّه دبأَبِى ع  صی َکتَهلائم و ّإِنَّ الله  لَى النَّبِـیلُّونَ ع
  لَـه ف ُقَالَ کش ک ذَل سولُ أَنَّها کَ ف علم الرَّ َفَکی قُلْت َوا لهلِّمس و هَلیۀَ قَالَ أَثنْوُا ع الاْی

ؤمْنٌ قَالَ باِلتَّسلیمِ للَّه و الرِّضَ م نُ أَنَّهؤْم ْالم ملع ءَشی ي ا فیمـا ورد  الغْطَاء قُلْت فبَأَِ
ط   علیَه منْ وراء سخَ

إِن� ا�� وَ َ�لائَِ�تـَهُ (در مـورد قـول خداونـد عـز و جـل       صادق  امام
یعنى ستایش نمایند پیامبر را و درود بر او فرستند، : فرمود )...يصَُل�ونَ َ�َ ا��ِ�� 

پرده هـا  : رود مى فرستند؟ فرمودچگونه رسول بداند که ملائکه بر او د: پرسیدم 
  به چه چیز مؤمن مى فهمد که مؤمن است ؟: رود، پرسیدم  ىبراى او کنار م

به وسیله تسلیمش در برابر قضاى خداوند و خشنودى او به آنچه بـر  : فرمود
  .او مى رسد، بدون غضب و ناراحتى 
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نْ وم ِبی ظینَ قاَلَ النَّ اعْۀِ الو لْ  منْ کتَابِ روضَ اسِ فَلْیتوَکَّ أحَب أَنْ یکوُنَ أَتقَْى النَّ
لَى اللَّهع  
هر کس دوست داشته باشد که با تقـواترین مـردم باشـد    : فرمود  پیغمبر

  .پس باید توکل بر خدا کند
  
رُ واقْنِ قَالَ البم و غْلَبلاَ ی لَى اللَّهلَ ع   اعتَصم بِاللَّه لَا یهزَم منْ توَکَّ

هر کس توکل بر خدا کند مغلوب نگردد و هر که بخـدا  : فرمود باقر  امام
  .پناه آورد شکست نخورد

  
النَّبیِ یقوُلُ اللَّه عزَّ و جلَّ ما منْ مخْلوُقٍ یعتَصم بمِخْلوُقٍ دونى إِلَّا قَطعَـت   قَالَ

 اببأَس  و ـهأجُِب ى لَمانعإِنْ د و هطأُع ى لَمَأَلن إِنْ س السماوات و الأَْرضِ منْ دونه فَ
متَصعخْلوُقٍ ینْ ما مفَـإِنْ     م قَـهِرز ضالْـأَر و اتاومالس نْتَى إِلَّا ضمْونَ خَلقبِى د

َى أجانعإِنْ د و ُتهَطیى أَعَأَلن سَله ى غفَرَْتتغَفْرََنإِنِ اس و ُتهب  
هیچ آفریده اى نیست کـه  : خداوند عزّ و جل مى فرماید: فرمود  پیغمبر

از آفریده دیگرم کمک بخواهد، و از من کمک نخواهد مگر اینکه اسباب آسمانها 
نخـواهم داد، و   و زمین را از او قطع نمایم ، چنانچه چیزى از من بخواهد بـه او 

  .دهم  مىاگر مرا بخواند به او جواب ن
هیچ مخلوقى نیست که متمسک به من شود نه به آفریـده ام ؛ مگـر اینکـه     و

آسمانها و زمین را وسیله تهیه رزق و روزى او قرار مى دهم ، اگر از من چیزى 
 ـ  ن طلـب  بخواهد به او مى دهم ، و اگر مرا بخواند او را اجابت کنم ، و اگـر از م

  .آمرزش کند او را بیامرزم 
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قَالَ و    و ـبَتسحثُ لَـا یینْ حم َقهزر و َئوُنتَهم اللَّه کفََاه إِلَى اللَّه ع منِ انقَْطَ
نیْا وکَلهَ إِلیَها إِلَى الد ع   منِ انقَْطَ

ش را از غیر خدا ببرد خداوند بى هر کس اعتماد و اتکای: فرمود  پیغمبر
نیازش کند و رزق و روزیش را بدون حساب و کتاب ؛ و از جایى کـه فکـرش   
نمى رسید به او بدهد، و هر کس به دنیا متکى شود، خداوند او را به همان دنیـا  

  .وامى گذارد
  
ى النَّاسِ قَالَ وْکوُنَ أَقوأَنْ ی رَّهنْ سأَنْ   فَلْ  م ه یتوَکَّلْ علَى اللَّه و مـنْ سـرَّ

   ـدـى یا فِکُنْ بمْکوُنَ أَغنَْى النَّاسِ فَلیأَنْ ی ه قِ اللَّه و منْ سرَّ یکوُنَ أکَْرَم النَّاسِ فَلْیتَّ
دى یف ْنهثَقَ مأَو اللَّههی  

که توانمندترین مـردم باشـد،   هر کس دوست مى دارد : فرمود پیغمبر  و
باید توکّل بر خدا کند، و هر کس که دوست مى دارد و بخواهد که گرامى تـرین  
و محترمترین مردم باشد باید پرهیزگار باشد، و هر کس که دوست دارد کـه بـى   

به آنچه که در دست قدرت خداست بیشـتر    نیازترین مردم باشد، باید اطمینانش 
  .ر دستان خودش است باشد تا از آنچه که د

  
و  مَونهنْ دَفم راَءالأُْم هَإِلی تتَاجۀِ لَاحقِ النِّیدبِص لَى اللَّهکَّلَ عَلًا توجأَنَّ ر َقَالَ لو

یدمالْح ینْالغ لَاهوم و وه تَاجحی ف َفَکی  
کلّ کند و در نیتش صادق باشد، اگر مردى بر خدا تو: فرمود خدا  رسول

بطور قطع فرمانروایان و غیر آنها محتاج به او مى شوند، چگونه او محتاج شـود  
  در حالتى که مولاى او بى نیاز و ستوده است ؟
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ؤمْنینَ أَیضاً ْیرُ المنِ قَالَ أَماسحْنَ المم ۀٌ التَّو عبکَانٌ أَرأَر َانُ لهإِیم کُّلُ علَـى  الْ
رِ اللَّهأَم ل یملالتَّس و اللَّه ضاَ بقَِضَاء   اللَّه و تفَوِْیض الأَْمرِ إِلَى اللَّه و الرِّ

توکّـل بـر خـدا،    : ایمان داراى چهار رکـن اسـت   : فرمود المؤمنین  امیر
شدن به امـر  واگذار نمودن کارها به خدا، راضى بودن به قضا و قدر خدا، تسلیم 

  .خدا
  

ؤْمنُـونَ حتّـى       فى قوَلِ اللَّه جـلَّ ثنََـاؤُه   أَبِى جعفَرٍ عنْ لا ی ـکبر فَـلا و
هبقَِضَائ القْنُوُع ضاَ و ۀَ قَالَ التَّسلیم و الرِّ الاْی وكکِّمحی  

فَلا وَ رَ��ـكَ لا يؤُْمِنـُونَ ( در مورد این کلام خداوند جلّ ثناؤ ه باقر  امام
مُوكَ  تسلیم بودن ، و راضى بودن ، و قانع بودن به قضا و قـدر  : فرمود )حَّ� ُ�َك�

  .الهى 
  

زَّ و جلَّ أَقْبلَ اللَّه  أَبِى عبد اللَّه عنْ ع اللَّه بحا یلَ مبلَ قْأَقب دبا عمقاَلَ أَی
 زَّ و ع َلَ قبَِلهْنْ أَقبم و اللَّه همصع اهْبِتقَو و بِاللَّه متَصنِ اعم و بحا یلَ کلُِّ مبلَّ قج

 همصع وضِ لَم لَى الأَْرع اءمالس قَطَتس َالِ لوبـلِ     یلَـى أَهع ۀٌ نزََلَت أَو کاَنَت نَازِلَ
ب ملتَْهَضِ فَشمالأَْر و ك ارتَب اللَّه سۀٍ أَ لَییلنْ کلُِّ بى مْبِالتَّقو رزِْ اللَّهى حکَانَ ف ۀٌ ویل

  فى مقامٍ أَمینٍ تَّقینَإِنَّ المْ  تعَالَى یقوُلُ
هر بنده اى به آنچه خداوند عزّ و جـل دوسـت دارد   : فرمود صادق  امام

او دوست دارد متوجه شود، و هر کـس بـه خـدا و     روى آورد، خداوند به آنچه
تقواى خدا پناهنده شود خداوند او را حفظ کند، و هر که خدا به او رو کنـد و او  

یا بلایى فرود آید که همه مردم  فتد،را حفظ کند، باکى ندارد که آسمان به زمین ا
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خواهد بود،  زمین را فرو گیرد، او به وسیله تقوا در پناه خدا از هر بلایى محفوظ
  ).افراد با تقوا در مقام امن هستند: (آیا این طور نیست که خداوند مى فرماید

  
رِ واقْنِ البع   کْـبر ـفَارِهضِ أَس عى بف ولَ اللَّهسر یَقَالَ لق     ـلاَم فقََـالوُا الس

ک یا رسولَ اللَّه فقَاَلَ منْ أَنتُْم قاَلوُا  َلیۀُ ع نحَنُ مؤْمنوُنَ یا رسولَ اللَّه قَالَ فمَا حقیقَ
ضاَ بقَِ ـه فقََـالَ        اللَّه ضَاءإِیمانکُم قاَلوُا الرِّ ـه و التَّسـلیم لـأَمرِ اللَّ و التَّفوِْیض إِلَى اللَّ

ولُ اللَّهسکوُ روا أَنْ یکَاد اءَکمح و اءَلمع     فَـإِنْ کنُْـتُم ـاءِـۀِ أَنْبیْکمنَ الْحنوُا م
عملَا تَج کنُوُنَ وا لَا تَسنوُا مَینَ فَلَا تبقادواص        ـهى إِلَیـذ مـا لَـا تَـأْکلُوُنَ و اتَّقُـوا الَّ

  تُرجْعونَ
رسول خدا در یکى از سفرهایش به جمعـى شترسـوار   : فرمود باقر  امام

  شما کیستید؟: ایشان فرمود! درود بر تو اى رسول خدا: نها گفتندبرخورد، آ
حقیقت ایمـان شـما   : حضرت فرمود! ما مؤمنان هستیم اى رسول خدا: گفتند
  چیست ؟
رضا به قضاى خدا، و واگذارى خود به خدا، و تسـلیم بـه امـر خـدا،     : گفتند

دانشمندانى حکـیم هسـتید کـه    اینها : فرمود) به اطرافیان خود( رسول خدا 
  .نزدیک است از مقام بلند حکمت خود انبیاء باشند

نسازید آنچه را که در : اگر راست مى گوئید: و فرمود) سپس رو به آنها کرده(
آن سکنى نمى گزینید، و جمع نکنید آنچه را که نمى خورید، و بترسید از خدائى 

  .که بسوى او بازگردانده خواهید شد
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  در صبر و شکیبائى: م فصل پنج
  الخامس فى الصبر الفصل
اسِ زمانٌ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ لَا ینَالُ فیـه    یأْتى علَى النَّ

 ـ     ـا بِالغَْصـبِ و البْخْ رِ و لَـا الغْنَـى إِلَّ بج ک إِلَّا بِالقْتَلِْ و التَّ ـۀُ  المْلْ بحلَـا الْم ـا    لِ و إِلَّ
مانَ فَصبرَ علَى البْغِْضَـۀِ و هـو    الهْوىبِاستخْراَجِ الدینِ و اتِّباعِ  ک الزَّ ذَل ك رَنْ أدَفم

لِّ و هـو   یقْدر علَى المْحبۀِ و صبرَ علَى الفْقَْرِ و هو یقْدر علَى الغْنَى و صبرَ علَى الذُّ
ینَ صسَخم ابَثو اللَّه زِّ آتَاه ْلَى العع رقْدیقاًید ِقَ بهدنْ ص مم  

زمانى براى مردم بیایـد  : فرموده اند رسول خدا : فرمود صادق  امام
که به ملک و سلطنت نرسند جز به وسـیله کشـتار و دیکتـاتورى و زور، و بـه     

انگرى نرسند جز بوسیله غصب مال مردم و بخل ، و محبـوب جامعـه نشـوند    تو
مگر بوسیله بیرون رفتن از دین و پیروى کردن هواى نفـس ، هـر کـس چنـین     
زمانى را درك کند و در مقابل فقر صبر کند با اینکه قادر بر تحصیل ثروت است 

د ثـواب پنجـاه   ، و بر خوارى صبر کند در حالى که مى تواند عزیز باشد؛ خداون
  .صدیق را که مرا تصدیق کرده اند به او مى دهد

  
قَالَ بعثَ اللَّه نبَیِاً إِلَى قوَمٍ و أمَرَه أَنْ یقَاتلَهم فَشَـکَا إِلَـى    أَبِى عبد اللَّه عنْ

با رقَالَ ی تاَلَ أَوِ النَّارْفقََالَ اختَْرِ الق ف الضَّع اللَّه  هَإِلی ى اللَّهحأَو ۀَ لى بِالنَّارِ فَ لَا طاَقَ
زَّ و جـلَّ قَـد    صرَأَنَّ النَّ ع إِنَّ اللَّه ِابهحَأص ل ِالنَّبی ک فقََالَ ذَل هذ ه کنَتى سف یکأْتی

ـار قَـالوُا لَـا    أَمرَنى بقِتَالِ بنی فُلَانٍ فقَُلْت لَا طاَقۀََ لَناَ بقِتَالهِم فقََا لَ اختَْرِ القْتَالَ أَوِ النَّ
ۀَ لنََا بِالنَّ ی سنتَى هذه قَالوُا تفَعْـلُ    ارِطاَقَ ى فینأْترَ یص فقَاَلَ إِنَّ اللَّه قَد أَوحى أَنَّ النَّ

و أمَرَه أَنْ یقَاتلَهم فَشَکَا  و نفَعْلُ و تَکوُنُ و نَکوُنُ قاَلَ و بعثَ اللَّه نبَیِاً آخَرَ إِلَى قوَمٍ
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ف فَ الضَّع ىإِلَى اللَّهحۀً     أَو أْتیک بعد خمَـس عشْـرةََ سـنَ رَ یص زَّ و جلَّ أَنَّ النَّ ع اللَّه
َإِلی تَى فُلَانٍ فَشَکونتاَلِ بِى بقَرنلَّ أَمج زَّ وع إِنَّ اللَّه ِابهحأَصفقَاَلوُا فقََالَ ل ف الضَّع ه

صـرَ یـأْتینى بعـد      قَالَلَا حولَ و لَا قوُةَ إِلَّا بِاللَّه فَ لهَم إِنَّ اللَّه قَد أَوحى إِلَـی أَنَّ النَّ
 ـ   ـه قَـالَ فأََتَ ۀً فقََالوُا ما شَاء اللَّه لاَ حولَ و لَا قوُةَ إِلَّا بِاللَّ ـه  خمَس عشْرةََ سنَ اهم اللَّ

ک لتفَوِْیضهِم إِلَ صرِ فى سنَتهِم تلْ ا  ىبِالنَّ اللَّه و قوَلهِم ما شَاء اللَّه لَا حولَ و لاَ قوُةَ إِلَّ
بِاللَّه  

خداوند متعال پیغمبرى را بـه سـوى قـومى مبعـوث     : فرمود صادق  امام
آنان بجنگید، پس آن پیغمبر نـزد خـدا از ضـعف    نمود و او را امر کرد که باید با 

  :شکایت کرد، خداوند فرمود
پروردگـارا مـن   : جنگیدن یا در آتش جهنم رفتن را انتخاب کـن ، گفـت    یا

پیروزى تو در همین سـال  : طاقت آتش ندارم ، پس خداوند به او وحى کرد که 
ا امـر بـه   خداوند عـزّ و جـل مـر   : به تو مى رسد، آن پیغمبر به اصحابش گفت 

نـداریم ، لـذا    راجنگیدن با بنى فلان کرده و من گفتم ما طاقت جنگیدن با آنهـا  
ما طاقت جنگ با آنها را : انتخاب کن جنگیدن را یا آتش جهنم را، گفتند: فرمود

مـا طاقـت   : انتخاب کن جنگیدن را یا آتش جهنم را، گفتنـد : نداریم ، لذا فرمود
انتخاب کنید یا جنـگ یـا آتـش را،    : آنها گفت جنگ با آنها را نداریم ، پس به 

خداوند وحى کـرده کـه نصـرت و    : ما طاقت آتش نداریم ، به آنها گفت : گفتند
هر کارى تو بکنى ما همراهیـت کنـیم ،   : پیروزى من در همین سال است ، گفتند

و مبعوث کرد خداوند پیغمبر دیگرى را بسـوى قـومى و بـه او    : فرمود امام 
مر کرد که باید با آنها بجنگد، او نزد خدا از ضعف شکایت کرد، خداونـد عـزّ و   ا

پیروزى پس از پانزده سال نصیب تو مـى شـود، او بـه    : جل به او وحى کرد که 
خداى عزّ و جل مرا امر کرده به جنگیدن با بنى فلان ، و من به : اصحابش گفت 
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: وة الّا باللهّ ، آن پیغمبر گفـت  لا حول و لا ق: او شکایت از ضعف نمودم ، گفتند
از پانزده سال برایم حاصل مـى شـود،    بعدخداوند وحى کرد به من که پیروزى 

  :گفتند
خداوند متعال در همـان سـال   : شاء اللهّ ، لا حول و لا قوة الاّ باللهّ ، گفت  ما

و پیروزى را نصیبشان گرداند بعلت اینکه کارهایشان را واگذار به خـدا کردنـد،   
  .هر چه خدا بخواهد، و نیست حول و قوه اى مگر حول و قوه الهى : گفتند
  

ـلَ بـنَ    الرِّضَا عنْ أَبیِه عنِ قَالَ أمَرَنى أَبِى یعنى أَبا عبد اللَّه أَنْ آتی الْمفَضَّ
لَ  إِسماعیلَ و قَالَ أَقْرئِِ المْفَضَّ یه بِ زِّ رَ فأَُعمیلَ   عاعـمإِس لَام و قُلْ لهَ إِنَّا أصُـبنَا بِ الس

أَمرِ اللَّه مافَصبرْنَا فَاصبِرْ کَ ل ناَهم   صبرْنَا إِنَّا إِذاَ أَردنَا أَمراً و أَراد اللَّه أَمراً سلَّ
 ـ  پدرم مرا امر فرمود: از قول پدر بزرگوارش فرمود رضا  امام ام یعنـى ام
که به نزد مفضّل بن عمـر بـروم و او را در مـورد مـرگ اسـماعیل       صادق 

به مفضلّ سـلام برسـان و بـه او بگـو کـه مـا مصـیبت        : تعزیت گویم ، و فرمود
کن همان طور که ما صبر کردیم ، ما  براسماعیل را دیدیم و صبر کردیم ، پس ص

ى را اختیار کند مـا امـر خـود را    هر گاه امرى را اراده کنیم و خداوند امر دیگر
  .تسلیم امر او خواهیم کرد

  
ع اللَّه غَیرَه أبَِى عبد اللَّه عنْ م لِ أَنْ لَا تَخَاف   و منَ التَّوکُّ
با اینکه از خدا مى ترسى : نشانه توکل این است که : فرمود صادق  امام

  .از دیگرى مترس 
  
  الصبرُ منَ الیْقینِ ابِ المْحاسنِ قَالَ أَبو عبد اللَّهکتَ منْ
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  .صبر از یقین است : فرموده اند صادق  امام
ۀٌ أَهداها کسرىَ لهَ أَو قیَصرُ  عنْ سولِ بغْلَ عبد اللَّه بنِ العْباسِ قَالَ أُهدي إِلَى الرَّ
بفَرَک  ظْـک ی فأََخذََ منْ شعَرِها و أَردفنَى خَلفْهَ ثُم قَالَ یا غُلَام احفظَ اللَّه یحفَ ها النَّبِ

دةِ إذِاَ  جِدهاحفظَ اللَّه تَ خاَء یعرِفکْ فى الشِّ زَّ و جلَّ فى الرَّ ع إِلَى اللَّه ف ک تعَرَّ امأَم
أَلْت فاَسألَِ ا س دهج َنٌ فَلوکَائ وا هِبم ضَى القَْلَمم قَد نْ باِللَّهَتعفَاس نْتَتعإذِاَ اس و للَّه

أَ ک لَم یقْدروا علَیه فإَِنِ استَطعَت أَنْ تعَملَ  مرٍالنَّاس أَنْ ینفْعَوك بِ َلیع اللَّه هُکتْبی لَم
ع الْیقینِ رِ مبـراً   بِالصَخی ا تَکْرَهلَى مرِ عبى الصبِرْ فإَِنَّ ففاَص ع تَطَتس إِنْ لَم لْ وْفَافع

رَ مب أَنَّ الص لَماع یراً وَکثراً عسرِ یسْالع عأَنَّ م الْکَرْبِ و عم َأَنَّ الفَْرج رِ وص   النَّ
بر قاطرى که کسرى یا قیصر به او  رسول خدا : اللهّ بن عباس گفت  عبد

پیش کش کرده بود سوار شد، سپس موى آن قاطر را گرفت و مـرا پشـت سـر    
بیاد خدا باش تا خدا تو را حفظ کنـد، بـه   ! اى جوان : خود سوار نمود، و فرمود

خود بینى ، خداى عزّ و جـل را در   ىیاد خدا باش تا همواره خدا را جلوى رو
ها بیاد آور تا خداوند تو را در سختیها اجابت و دستگیرى کند، سستى ها و لغزش

هر گاه سؤ ال کردى از خدا سؤ ال کن ، و هر گاه طلب کمک کردى استعانت به 
خدا بجوى ، که قلم تقدیر مشخصّ نموده آنچه را باید انجـام شـود، اگـر مـردم     

نند قادر بر آن کوشش کنند که به امرى که خداوند مقدر نفرموده به تو نفعى برسا
  .نخواهند بود

مى توانى که صبر نمائى به همراه یقین این کار را بکن ، و اگر نمى توانى  اگر
و . صبر کن که در صبر کردن بر آنچه بر تو سخت است خیـر بسـیار مـى باشـد    

بدان که صبر به همراه پیروزى است ، و گشایش به همراه سختى ، و به دنبال هر 
  .سختى آسانى است 
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برُ رأسْ الإِْیمانِ أبَِى عبد اللَّه عنْ قَالَ الص  
  .صبر سر ایمان است : فرمود صادق  امام

  
ْنهع      س أْ أسِْ منَ الْجسـد فَـإذِاَ ذَهـب الـرَّ ۀِ الرَّ قَالَ الصبرُ منَ الإِْیمانِ بمِنزِْلَ

إِیمانُذَهب الْجسد کذََ ک إِذاَ ذَهب الصبرُ ذَهب الْ ل  
صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن است ، چـون  :  صادق  امام

  .سر نباشد تن هم نخواهد بود، همچنین هر گاه صبر نباشد ایمان هم نیست 
  

فصْ إِنَّ منْ صبرَ صبرَ قَلیلًا حفصِْ بنِ غیاث قَالَ قَالَ لى أبَو عبد اللَّه یا ح عنْ
 ك ارتَب فإَِنَّ اللَّه ك برِ فی جمیعِ أُمورِ باِلص ک َلیقَالَ ع یلًا ثُمقَل ِزع ج ِزع نْ جإِنَّ م و

داً فَ محثَ معالَى بَتع ورَهقوُ أَملى ما یبِرْ عاص فْقِ فقََالَ و لوُنَ و اهجرْهم بِالصبرِ و الرِّ
تى هی أحَسنُ . هجراً جمیلاً ع باِلَّ بیِنَ و قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى ادفَ و ذَرنى و المْکذَِّ

أَ ک و بینهَ عداوةٌ کَ ا الَّذینَ صـبرُوا و . ولی حمیم نَّهفإَِذاَ الَّذى بینَ مـا   و ما یلقَاّها إِلَّ
ظیمٍ ظٍّ علقَّاها إِلاّ ذُو حرَ  یبرِ فَصَالْخب امَا تمِبه هومر مِ وظاَئ ْباِلع ى ناَلوُه   حتَّ

هر که صبر کند، اندکى صبر کرده ، و هر ! اى حفص : فرمود صادق  امام
  .کس بى تابى کند اندکى بى تابى نموده 

حتما در تمام کارهایت صبر را پیشه خود سـاز، زیـرا خداونـد     :فرمود سپس
بـر آنچـه   : (را مبعوث نمود و او را به صبر و مدارا امر کرد، و فرمود محمد 

مى گویند صبر کن و به زیبایى و نرمى آنها را ترك کن و مرا با نعمت خوارگانى 
  ).ذارکه تو را تکذیب مى کنند واگ

دفاع کـن کـه بـه نیکـوترین وجـه در      : (د تبارك و تعالى مى فرمایدخداون و
مقابل بدیها، تا بناگاه آنکه میان تو و او دشمنى است گویـا او دوسـتى صـمیمى    



47 
 

است ، و به آن برخورد نکنند مگر کسانى که صابر باشند، و بر نخورد به آن مگر 
صبر کرد بدرجـه اى کـه بـه او     پیغمبر ) کسى که صاحب بهره فراوان باشد

مثل اینکه به او ساحر (وصله هاى بزرگى چسباندند و او را به آنها متهم ساختند 
  ).و مجنون و کذاّب گفتند

  
لَ البْلاَء  أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ لَ الْحرْمانُ باِلعْقلِْ و وکِّ لَ الرِّزقُ باِلْحمقِ و وکِّ وکِّ

  الیْقینِ و الصبرِبِ
رزق و روزى به حماقت و نابخردى سپرده شـده ،  : فرمود على  حضرت

  .محرومیت به عقل سپرده شده و بلاء به یقین و صبر سپرده شده 
  

رَ الحْالِ فَ عنْ َتغَی نَ وی الد هَنِ أَشْکوُ إِلیسإِلَى أَبِى الْح تَراَنَ قَالَ کَتبهـى  مل کتََب
ؤجْرْ و لَم ترَُد قَضَاء اللَّه عزَّ و جلَّ ؤجْرْ فإَِنَّک إِنْ لَم تَصبرِْ لَم تُ   اصبِرْ تُ

نوشـتم و بـه ایشـان از قـرض و      نامه اى بـه امـام کـاظم    : گوید مهران
  .دگرگونى حال شکایت کردم 

اب ببرى ، زیـرا اگـر تـو صـبر     صبر کن تا اجر و ثو: در جوابم نوشتند ایشان
  .نکنى ثواب و اجرى نصیب تو نگردد، و قضا و قدر خدا را مانع نتوانى شد

  
قُ وادقَالَ الص   ـا ورَ لَهبۀٌ ص بناَئ ْتهإِنْ نَاب و هالوَیعِ أحملَى جرٌّ عرَّ حإِنَّ الْح

ت علیَه المْصائب لَ م تَکْسرهْ و إِنْ أُسرَ و قُهِرَ و استبُدلَ بِالیْسرِ عسـراً کمَـا   إِنْ تَداکَّ
ف الصدی وسینُ قُکَانَ یالأَْم      لَـم ـرَ وأُس قهُِـرَ و و بِدُـتعأَنِ اس َتهی لَم یضْرُر حرِّ

ۀُ الْجب و وحشتَهُ و ما ْظُلم هتَضْرُر     لَـه یـاتْالع ـار بلَ الْجعَفج هلَیع نَّ اللَّهأَنْ م َنَاله



48 
 

أَر ـبرُ یعقـب خیَـراً       سلهَعبداً بعد أَنْ کَانَ مالکاً لهَ فَ الص ک کَـذَل ـۀً و أُم ِبه محر و
برِ تؤُجْرُوا لَى الصوا عباظو ظفْرَُوا و   فَاصبِرُوا تَ

آزاده در هر حال آزاده است ، اگر مصـیبتى بـراى او   : فرمود صادق  امام
پیش آید بر آن صبر خواهد کرد، و اگر مصائب بر او هجوم آورنـد او را درهـم   
نشکنند، اگر چه اسیر شود و اذیت شود و آسایش او تبـدیل بـه سـختى گـردد،     

که با وجود اینکه تبعید شـد   بود همان طور که حضرت یوسف صدیق امین 
و اذیت و اسیر شد ولى ضررى به حریت او نزد، و تاریکى چاه و وحشت آن و 
آنچه بر سرش آمد به او ضررى نرساند، تا اینکه خدا بر او منّت نهاد و آن جبار 
سرکش را که قبلا مالک او بود بنده او ساخت ، و خدا او را رسول خود نمـود و  

  .امتى رحم کردبه  اوبه وسیله 
این چنین است صبر که خیر به دنبال دارد، شما هم صـبر کنیـد تـا پیـروز      و

  .شوید، و صبر را پاس دارید تا اجر ببرید
  
نْ  ونُ مسَأح یلٌ ومنٌ جسۀِ ح یبصْالم نْدرٌ عبراَنِ صبرُ صبینَ الصنؤْمْیرُ المقَالَ أَم

 نْدرُ عبالص ک ذَل       نْـدـلَّ عج ـزَّ وع ـه کرُْ ذکْـراَنِ ذکْـرُ اللَّ ک و الذِّ َلیع اللَّه م ما حرَّ
ۀِ و أَفْضلَُ منْ ذَ یبصْالمک زاً ل ک فَیکوُنُ حاجِ َلیع اللَّه م   ذکْرُ اللَّه عنْد ما حرَّ

ابـر مصـیبت کـه    صـبر در بر : صبر دو گونه است : فرمود المؤمنین  امیر
خوب و زیباست ، و نیکوتر از آن صبر است که در برابر محرمّات خداوند است 

.  
یاد خداوند عزّ و جل در هنگام مصیبت ، و برتـر از  : ذکر به دو گونه است  و

  .آن یاد خداست در برابر ارتکاب محرمات ، تا اینکه از کار حرام مانع تو شود
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ما حضَرَت أبَِى علی بنَ الْحسینِ الوْفَاةُ ضمَنى إِلَى صـدرِه ثُـم   لَ البْاقرُ قَالَ
ي بنیَ أُوصیک بمِا أَوصانى بهِ أَبِـى حـینَ حضَـرَتهْ الوْفَـاةُ     و بمِـا ذَکَـرَ أَنَّ     قَالَ أَ

اهبِ أَباص َنیب َأي ِبه اهصلَى ا رْأَوراًّعإِنْ کَانَ م قِّ ولْح  
فرا ) على بن الحسین (هنگامى که زمان فوت پدرم : فرمود باقر  امام

سفارش مى کـنم  ! اى پسر عزیزم : رسید، مرا به سینه اش چسباند، سپس فرمود
تو را به آنچه پدرم هنگام وفاتش مرا به آن سفارش فرمود، و به آنچه که فرمود 

  .اند هدرانش او را به او وصیت نمودپ
  .صبر بر حق کن گرچه تلخ باشد! پسر عزیزم  اى
  

أَبِى جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عجباً للمْؤْمنِ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لَا یقْضى لَـه   عنْ
  أُعطی شَکَرَ قَضَاء إِلَّا کَانَ لهَ خیَراً إِنِ ابتُلی صبرَ و إِنْ

من از کار مؤمن : روایت کند که مى فرمود از رسول خدا  باقر  امام
در شگفتم ، خداوند عزّ و جل مقدر نمى کنـد بـراى او تقـدیرى را مگـر اینکـه      
برایش خیر باشد، اگر گرفتار شود بردبار باشد، و اگـر خیـرى بـه او عطـا شـد      

  .ت سپاسگزار اس
  

ی  قیلَ تُلإذِاَ اب شَکَرَ و یطنْ إِذاَ أُعقَالَ م لَى اللَّهالْخَلْقِ ع نْ أکَْرَمم اللَّه دبأَبِى ع ل
  صبرَ
گرامـى تـرین آفریـده پـیش خـدا کیسـت ؟       : سؤ ال شد امام صادق  از
است و هر گاه  کسى که هر گاه به او چیزى داده شد سپاسگزار و قدردان: فرمود

  .گرفتار شد بردبارى پیشه کند
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ط أَولیـائى      عنْ ـنْ أَغْـبـلَّ إِنَّ مج زَّ و ع قاَلَ اللَّه ولُ اللَّهسفَرٍ قَالَ قَالَ رعأَبِى ج
فـى  عنْدى رجلاً خفَیف الْحالِ ذاَ خَطَرٍ أحَسنَ عبادةَ ربه فى الغْیَبِ و کَانَ غَامضـاً  

بکفََافاً فَص ُقهِلَ رزعرَالنَّاسِ ج یهاکوقَلَّ ب و ُفقََلَّ تُراَثه اتم و هَلیع  
خداوند عزّ و جل مـى  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
بک از رشک آورترین و موفق ترین دوستانم نزد من شخصى است که س: فرماید
است ، داراى بهره اى از نماز است که در ) یعنى کم مال و کم علاقه به دنیا(حال 

به نیکوئى انجام مى دهد، و در میان مردم گمنـام و   رانهان عبادت پروردگارش 
ناشناخته بسر مى برد، خداوند رزق و روزى او را به اندازه نیازش قرار داده ، و 

  .ى که وارث و گریه کنانش کم باشنداو بر آن صبر کند، و بمیرد در حال
  

ۀِ البْاقرِ عنِ یبصالْم نْدع اللَّه دمح و عْتَرجاس رَ وبنْ صا   قَالَ مِبم یضر فقََد
و القَْضَاء هَلیرىَ عج ک لْ ذَلْفعی نْ لَمم و ّلَى اللهع رُهَأج ع ع اللَّه و وقَ هو ذَمیم  صنَ

رَهَأج طَ اللَّهبَأح و  
هر کس هنگام مصیبت صـبر کنـد و اسـترجاع نمایـد     : فرمود باقر  امام

، راضى به امر خدا شده و اجر و مـزدش  )إِنّا للهّ و إِناّ إِلیَه راجعِونَ: یعنى بگوید(
بـر او جـارى مـى    و هر کس این کار را انجام ندهد حکم خدا . بعهده خداست 

  .است ، و خداوند اجرش را پائین آورده  مذمومشود؛ در حالى که او نکوهیده و 
  

ع علَى الصبرِ علَى النَّوائبِ أبَِى عبد اللَّه عنْ ْطبنُ یؤْم ْقَالَ الم  
ته مـى  مؤمن با بردبارى بر ناگواریها و سختیها سرش: فرمود صادق  امام
  .شود
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ـه    جابرٍِ عنِ البْاقرِ عنْ اهرُ بنُ رسولِ اللَّه نهَى رسـولُ اللَّ قَالَ لمَا توُفِّی الطَّ
     ـتَکیَرةَُ فبیرالـد ـهَلیع ترـنْ دلَک و ولَ اللَّهسا رلَى یب فقََالَت کَاءنِ الْبۀَ ع یجخَد

نَ أَنْ تجَِفقََالَ أَ مَا تَرضْییهد       ك ـدِأَخَـذَ بی آكـۀِ فَـإذِاَ ر ک علَى بـابِ الْجنَّ قَائماً لَ
ــا    هبْأَطی ــاً و ــا مکَان رَهــۀَ أطَْه ــک الْجنَّ ک      فأََدخَلَ ــذَل ــک کَ ــإِنَّ ذَل ــت فَ قاَلَ

ؤاَده فیَصبِاللَّه أَعزُّ و أَکرَْم منْ أَنْ یسلُ قَالَ و یحتَسب و یحمد  رُب عبداً ثمَرةََ فُ
هب   اللَّه ثُم یعذِّ

زمانى که طاهر فرزند رسول خـدا فـوت کـرد ایشـان     : فرمود باقر  امام
بلى اى رسول : را از گریه کردن منع فرمود، حضرت خدیجه گفت  خدیجه 

و لکن شیر در سینه ام جارى شد و ) ینکه مطیع حرف شما هستمکنایه از ا! (خدا
  .من گریه کردم 

آیا نمى خواهى که او را جلوى درب بهشت ایستاده ببینى ، و هر گـاه  : فرمود
: تو را دید دستت را بگیرد و به پاکترین و خوشبوترین مکان بهشت ببرد؟ گفت 

خداوند عزیزترین و با کرامـت تـر از   : رمودف آرى این چنین است ، پیامبر 
او بگیرد و او صـبر کنـد، و حسـرت بخـورد و      زآنست که میوه دل بنده اى را ا

  .حمد خدا را بگوید، آنگاه خداوند او را عذاب کند
  

اً یخَلِّفهُم بعده قَالَ ولَد یقَدمه الرَّجلُ أَفْضلَُ منْ سبعینَ ولَد أبَِى عبد اللَّه عنْ
بِیلِ اللَّهى سوا فداهج لَ وَوا الْخیبکر قَد مکُلُّه  

فرزندى را که انسان در راه خدا مى دهد، بهتر اسـت  : فرمود صادق  امام
از هفتاد فرزند که از خود بجاى گذارد و تمام آنها بعد از مرگ او سوار بر اسبها 

  .اه خدا جهاد کنندشوند و در ر
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ــنِ ــى      ع ــلَّ إِلَ ج ــزَّ و ع ــه ــى اللَّ حــالَ أَو ــه قَ ــد اللَّ بــى ع ــنْ أبَِ ع ــی الْحلبَِ
داود  نَّۀِ وا بِالْجشِّرْهب ا وأَخبِْرْه ا وهسٍ فأَْتأَو ةُ بنِْتنَّۀِ خَلَادى الْجف ک أَنَّ قَرِینَ

ک فى الاخْرةَِ فَاأَعلمها أَ ع البْاب علیَها فَخرَجَت إِلَیـه   نْطَلَقَنَّها قَرِینُ داود إِلیَها فقَرََ
ک الَّتى تَطْلُب قَالَ لَهـا   تباحبِص تَلس اللَّه ِا نبَیی سٍ قَالَتأَو ةُ بِنْتخَلَاد فقََالَ أَنْت

ذاَ و کَداود أَ لَست خَلَادةَ بِ ط کَ بنْ سسٍ مأَو إذِاً     ذاَنْت ـیه لَى قَـالَ فأََنْـتب قَالَت
  ـک فقََالَت یا نبَیِ اللَّه لعَلَّ اسماً وافَقَ اسماً فقََالَ لَها داود ما کذََبت و لَا کذُبت و إِنَّ

ی اللَّه ما أُکذَِّ ی فقَاَلَت یا نبَِ ه لأََنْترِفا أَعم اللَّه لَا و و ک ى   بَـفتْنصا وى منْ نفَْسم
ـا هـذاَ      َأم قَالَـت ـیا هم ک رِیرَتنْ سى عرِینَخب هَلیع اللَّه اتَلوص داوا دَقَالَ له ِبه

 نَ اللَّهزلََ بِى م ع قَد نَ جى ونبصی لَم إِنَّه ِبه ُأُخبِْركا فَسناً مالَى کَائَتع و كارَکَـانَ تب 
ی مرضَ أَو جوع إِلَّا صبرْت علیَه و لَم أَسأَلِ اللَّه کَشفْهَ حتَّى هو یکُـونُ   و لَا نزََلَ بِ

ۀِ لَم أَطْلُب بهِا بـدلاً و شَـکَرْت ا   عالس ۀِ و یافْنِّى إِلَى العع ُلهوحى یالَّذ   ـا وهَلیع ـه للَّ
لهَا داود صلوَات اللَّه علیَه فبَِهذاَ النَّعت بلغَْت ما بلغَْت ثُم قَالَ أَبو عبـد   حمدتهُ قَالَ

ینَ اللَّهحال لصل تَضاَهى ارالَّذ ینُ اللَّهد اللَّه ذاَ و ه  
وحـى کـرد    خداوند عزّ و جل به حضرت داود : فرمود صادق  امام

رفیق و همراه تو در بهشت خلاده دختر اوس است ، به نزد او بـرو و بـه او   : که 
خبر و بشارت را بده ، و به او اعلام کن که همسر تو در آخرت است ، حضـرت  

ضـرت  ح. را کوبید و خلاده بیرون آمد منزلداود به طرف منزل او رفت و درب 
  هستى ؟  تو خلاده دختر اوس : گفت 

اى پیغمبر خدا؛ من آن رفیق تو که بـه دنبـالش مـى گـردى نیسـتم ،      :  گفت
آیا تو خلاده دختر اوس از نواده گـان فـلان و فـلان    : حضرت داود به او گفت 

  :چرا هستم ، فرمود: نیستى ؟ گفت 
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سمى بـا اسـم   شاید مشابهت ا! اى پیغمبر خدا: تو خود او هستى ، گفت  پس
من دروغ نمى گویم ، بـه مـن هـم دروغ    : فرمود دیگر شده ، حضرت داود 

من تـو را تکـذیب   ! اى پیغمبر خدا: گفته نشده و تو حقیقتا همان هستى ، گفت 
نمى کنم ولى قسم به خدا نمى بینم در خودم آنچه تو مرا به آن توصیف مى کنى 

مرا از اخـلاق و رفتـار نیکویـت خبـر ده کـه      : گفت به او  ، حضرت داود 
هر چه بـه مـن   : اکنون از سرنوشت خود تو را با خبر سازم که : چیست ؟ گفت 

رسد، و هر بلایى که از ناحیه خدا باشد، اگر مریضى و گرسـنگى بـه مـن روى    
، و هرگز از خدا طلب برطرف شدن آن سختى را نکرده ام  مآورد بر آن صبر کن

خود او آن را از من به سلامت و گشایش مبدل نماید، و هرگـز عـوض    تا اینکه
آن را طلب نکردم و خدا را شکر کردم و او را سـتایش نمـودم ، حضـرت داود    

  .به همین صفت به این مقام رسیده اى : به او گفت  
ان بخدا قسم همین دین ، دین خداست که براى بنـدگ : فرمود امام  سپس

  .شایسته اش برگزید
  
ظینَ قَالَ الصادقُ منْ اعْۀِ الو ـک لَـنْ    کتَابِ روضَ اصبِرْ علَى أَعداء النِّعمِ فإَِنَّ

یهف اللَّه یعنْ أَنْ تُطبأَِفْضلََ م یکف ى اللَّهصنْ عم ی تُکَاف  
هایى که خـدا بـه تـو داده صـبر کـن      بر دشمنان نعمت: فرمود صادق  امام

، زیرا تو نمى توانى مجازات کنى کسى را که نافرمانى خدا )منظور حساد هستند(
برتر از اینکه خـدا را در آن فرمـان   ) یعنى حسادت ورزیده(را در مورد تو کرده 

  ).یعنى صبر در مقابل اذیت آن حاسد کنى(بردى 
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الصبرُ صبراَنِ صبرٌ علَى ما تَکْرَه و صبرٌ علَى ما تحُـب   أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
س معه و لَـا فـى    أسِْ منَ الْجسد و لَا خیَرَ فی جسد لَا رأْ و الصبِرُ منَ الإِْیمانِ کَالرَّ

هعرَ مبانٍ لَا صإِیم  
صبر بر آنچه که نمى پسـندى  : گونه است صبر دو : فرمود المؤمنین  امیر

و صبر بر آنچه که دوست دارى ، و صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به 
بدن ، و بدنى که سر ندارد خیرى در آن نیست ، و ایمانى که صبر بهمـراه نـدارد   

  .خیرى در آن نیست 
  
لَى الطَّا قَالَ ورٌ عبرُ ثَلاَثۀٌَ صبلَـى     الصرٌ عـبص ۀِ و ـیصعلَـى الْمرٌ عبص ۀِ و ع

ۀِ یبصْالم  
صبر بـر اطاعـت و بنـدگى    : صبر بر سه قسم است : فرمود مؤمنان  امیر

  .خدا، صبر در مقابل مصیبت ، صبر در رویاروئى با معصیت و گناه 
  

اللَّه تبَـارك و تعَـالَى حـینَ أَهـبطَ آدم      قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه إِنَّ البْاقرِ عنِ
     ـۀِ و أکُْلَ مـنْ کَـده بعـد الجْنَّ َفی هدرُثَ بِیحرَ أَنْ یضِ أَمأَر صلوَات اللَّه علَیه علَى الْ

بی ولُ وجا فَلبَِثَ یهیمَىنعک إِنَّه نۀٍَ ثُمس َائتَینَّۀِ ملَى الْجع  هأْسر َرْفعی فَلَم لَّهل دجس
ـه قَـد فعَلْـت فَهـلْ       ۀَ أَیامٍ بِلَیالیها ثُم قاَلَ یا رب أَ لَم تخَْلقُْنى بیِدیک قَـالَ اللَّ ثَلَاثَ

 ـ هصبرْت أَو شَکَرْت قاَلَ آدم لَا إِلَ نفَْس تَإنِِّی ظَلم َانکحبس ـى   إِلَّا أَنْترْ لْى فَـاغف
     ابـو ـه هـو التَّ ك و تعَالَى بکَاءه فَتاب علَیـه إِنَّ ارَتب اللَّه مَفَرح یمالرَّح الغْفَوُر أَنْت

یمالرَّح  
خداوند متعال زمانى : روایت کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام

را از بهشت به طرف زمین فرستاد، به او فرمان داد السلام  عليهمکه حضرت آدم 
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وسیله دستانش کشت و کار کند، و از نتیجه دسترنجش ،بعد از بهشت و نعمتهاى 
  .آن بخورد

سرگردان مانده و مى گشت ، و بخـاطر دورى از بهشـت دویسـت سـال      آدم
وز بر نداشـت ،  گریه مى کرد، آنگاه براى خدا سجده کرد و سرش را سه شبانه ر

: آیا مرا با دستان خود خلق نکردى ؟ خداونـد فرمـود  ! پروردگارا: سپس گفت 
پروردگارى : کرد ضعر چرا، ولى آیا تو صبر یا شکر کردى ؟ حضرت آدم 

غیر تو نیست ، من به نفس خود ظلم کـردم ، تـو مـرا بـبخش ، تـو بخشـنده و       
ریـه هـاى او رحـم کـرد و توبـه اش را      مهربانى ، خداوند تبارك و تعالى بـه گ 

  .پذیرفت ، خداوند توبه پذیر و مهربان است 
  

قَالَ أمُرَ النَّاس بخَِصلَتیَنِ فَضیَعوهما فَصاروا منْهما علَـى   أَبِى عبد اللَّه عنْ
یء الصبرِ و الْکتمْانِ   غیَرِ شَ

مردم به دو خصلت امـر شـدند، و هـر دو را ضـایع     : دفرمو صادق  امام
کردند و به وسیله ضایع کردن این دو؛ دستشان از همه چیـز کوتـاه شـد، آن دو    

  .صبر و راز نگهدارى بود: خصلت 
  

یا حفْـص إِنَّ مـنْ صـبرَ صـبرَ      حفصِْ بنِ غیاث قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ
ع قَلیلا و قَالَقَلیلً ع جزِ ك فَـإِنَّ    ا و إِنَّ منْ جزِ ی جمیعِ أمُـورِ رِ فببِالص کلَیع

أمَرَه بِ فْقِ فقَاَلَ و اصبِرْ على مـا یقوُلُـونَ و    الصبرِاللَّه عزَّ و جلَّ بعثَ محمداً فَ و الرِّ
ۀِ و قَالَ تبَارك و تعَالَى ادفَـع   اهجرْهم هجراً جمیلًا مى النَّعبیِنَ أُول ذِّ و ذَرنى و المْکَ

ک و بینهَ عداوةٌ کأََ ـا      ولی حمیم نَّهبِالَّتی هی أحَسنُ فإَِذاَ الَّذى بینَ و مـا یلقَّاهـا إِلَّ
لقَّاها إلاِّ ذُو حما ی رُوا وبینَ صرَالَّذبیمٍ فَصظ ظٍّ ع  هومر مِ وظَائ ْبِالع تَّى نَالوُهح
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دیقُ صضی أَنَّک لَمَنع لقََد لَّ وج زَّ وع زلََ اللَّه . بمِا یقوُلُـونَ  ركبهِا فَضَاقَ صدره فأََنْ
ینَ ثُماجِدنَ السکُنْ م و ک بر دمبِح حبفَس   ـه زلََ اللَّ ک فأََنْ ذَل زِنَ لفَح هومر و وهب کذََّ

  ـنَّ الظّـاللک و ک بونَ ذِّ ک الَّذى یقوُلوُنَ فإَِنَّهم لا یکَ زنُُ حَلی إِنَّه لَمَنع لَّ قَدج زَّ و ینَعم 
بت رسلٌ منْ قَبلک فَ. بآِیات اللهّ یجحدونَ بوا و أُوذُوا  و لقََد کذُِّ صبرُوا على ما کُـذِّ

    وهب وا فذََکَرُوا اللَّه تبَـارك و تعَـالَى و کَـذَّ دَرَ فتَعبالص هنفَْس زَم حتّى أَتاهم نَصرُنا فأََلْ
ف رْتبـ   ىفقََالَ ص  أَنزَْلَ نفَْسى و أَهلى و عرضْى و لاَ صبرَ لى علَى ذکْـرِهم إِلَهِـی فَ

ـنا   سما م امٍ وتَّۀِ أَیى سما فنَهیما ب و ض الأَْر و ماوات خَلقَنَْا الس لَّ لقََدج زَّ و ع اللَّه
رَ بِالأَْئمۀِ و وصفهَم  یفَاصبرِْ على ما یقوُلوُنَ فَصبرَ ف. منْ لغُوُبٍ جمیعِ أحَواله ثُم بشَّ

فقَاَلَ جلَّ ثنََاؤُه و جعلنْاهم أَئمۀً یهدونَ بأَِمرِنا لمَا صـبرُوا و کـانوُا بآِیاتنـا    بِالصبرِ 
أسِْ یوقنوُنَ فعَنْد ذَلک قَالَ إِیمانِ کَالرَّ ـه لَـه    الصبرُ منَ الْ منَ الْجسد فَشَکَرَ اللَّ

زَلَ اللَّ أنَْ ک فَ ذَلهَلیع ه   رُوا وبیلَ بمِا صرائی إِس نلى بنى عسالْح کبر تمکَل ت َتم و
ع فرْعونُ و قوَمه و ما کانوُا یعرِشوُنَ فقََـالَ  رْنا ما کانَ یصنَ مد    شْـرىَ وْالب ـه إِنَّ

ـه لَـه قتَْـلَ    أَباح اللَّ زلََ علیَـه فَـاقتُْلوُا المْشْـرِکینَ حیـثُ        المْشْـرِکینَ  الانتْقَام فَ فَـأَنْ
وجدتمُوهم و خذُُوهم و احصرُوهم و اقعْدوا لَهم کلَُّ مرصْد فَلعَنَهم اللَّه علَى لسانِ 

ائبَأح و هولسره ا ادم ع م رِهبص ابَثو َلَ لهعج و     رَ وـبـنْ صَـرةَِ فمـی الاْخف َخَرَ له
ـرَ لَـه فـى        نیْا حتَّى یقرَّ اللَّه عینهَ فى أَعدائـه مـع مـا أَخَّ نَ الدم ُخْرجی لَم بتَساح

  الاخْرةَِ
صـبر کنـد     هر کس ! اى حفص : به حفص بن غیاث فرمود صادق  امام

یعنى هم صـبر  [هر کس بیتابى کند اندکى بیتابى نموده است  اندکى صبر کرده ، و
  ]کردن و هم جزع نمودن گذرا است و مدتش کوتاه است
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تو را سفارش مى کنم که در کارت صبر پیشه کنـى ،  : فرمود صادق  امام
را مبعوث کرد و او را به صـبر و نـرمش    خداوند عزّ و جل حضرت محمد 

  :و فرموده . امر فرمود
صبر کن بر آنچه مى گویند و به خوشى از آنها کنـاره کـن ، مـرا بـا نعمـت      (

  ).خوارگانى که تو را تکذیب کنند واگذار
دفاع کن بدان چه نیکوتر است نسبت به بدى ، تا به ناگاه آنکه : (نیز فرمود و

ه آن بجز آن میان تو و او دشمنى است گویا دوستى صمیمى شود، و بر نخورند ب
  ).کسانى که صبر کردند و بر نخورد به آن مگر صاحب بهره فراوان

صبر کرد به حدى که به او وصله هـاى بزرگـى چسـباندند     خدا  رسول
و او را به آنها متهم کردند، همه را به سختى تحمل ) مانند ساحر، مجنون ، کذاّب(

به تحقیق مى دانم کـه تـو از   : (را نازل فرمودنمود، و خداوند عزّ و جل این آیه 
آنچه مى گویند دلتنگ شده اى ، پس پروردگـارت را تسـبیح کـن و از سـجده     

  ).کنندگان باش
  حضرتش را تکذیب کردند و او به خاطر این امر غمگین شد، سـپس   سپس

به تحقیق مى دانم که حرفهایشان تـو  : (خداوند عزّ و جل این آیه را نازل فرمود
تو را دروغگـو نمـى شـمارند،    ) در واقع(ا اندوهگین مى کند، بدرستى که آنها ر

بلکه ستمکاران آیات ما را انکار مى کنند، به تحقیق چه بسـیارند رسـولانى کـه    
پیش از تو تکذیب شدند ولى در مقابل صبر کردند و اذیت شدند تا یارى ما بـه  

  ).آنها رسید
پس آنها از این هـم تجـاوز نمودنـد، و    صبر و شکیبایى پیشه نمود، س پیغمبر

نام خداى تبارك و تعالى را به زبـان آورد او را تکـذیب    وقتى رسول خدا 
من بر خودم و خاندانم و آبرویم صبر نمودم ، ولى نسـبت  : نمودند، پیغمبر فرمود



58 
 

و جل ایـن   کنند صبر ندارم ، لذا خداوند عزّ کذیببه اینکه آنها ذکر معبودم را ت
ما آسمانها و زمین و آنچه در میـان آنهاسـت در شـش روز    : (آیه را نازل فرمود

، )آفریدیم ، و هیچ خستگى به ما نرسید، پس تو بر آنچه مـى گوینـد صـبر کـن    
پیامبر در همه حالات صبر کرد، سپس به او بشارت ائمه و توصیف آنها به صـبر  

نها را ائمه قرار دادیم تا بـه امـر مـا    آ: (شد سپس خداوند جلّ ثناؤ ه فرمود هداد
  ).دیگران را هدایت کنند، زیرا آنها صبر نمودند و به آیات ما یقین داشتند

منزلت صبر نسـبت بـه ایمـان بماننـد     : فرمود این هنگام رسول خدا  در
و منزلت سر نسبت به بدن است ، پس خداوند از او تقدیر نمود و این آیه را بـر ا 

بهترین فرمایش پروردگارت بر بنى اسرائیل بواسطه صبر کردنشان : (نازل فرمود
مـى سـاختند، و بـه دسـتگاه خـود مـى        شعملى شد، و آنچه را فرعون و قوم

  ).گستراندند واژگون ساختیم
این مژده و انتقام اسـت ، سـپس خداونـد بـراى او کشـتن      :  فرمود  بعد

مشرکین را هر کجا یافتید بکشـید،  : (رد و این آیه را نازل کردمشرکین را مباح ک
  ).و آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر کمینگاهى بر سر راهشان بنشینید

خداوند آنان را بر زبان پیغمبرش و دوستان پیغمبرش مورد لعـن قـرار    سپس
ذخیـره    یش داد، و آن را ثواب شکیبائیش قرار داد به علاوه آنچه در آخرت برا

  .کرد
هر کس شکیبائى کند و از خدا طلب تقرب نمایـد از دنیـا خـارج نمـى      پس

شود تا اینکه خدا دیده او را در باره دشمنانش روشن کنـد بـه عـلاوه آنچـه در     
  .آخرت برایش ذخیره نموده 

ـلاَةُ عـنْ یمینـه و    قَالَ إذِاَ أُدخلَ المْؤْمنُ قبَرَه کَا أَبِى عبد اللَّه عنْ  الص نَت
إذِاَ دخلََ علیَـه المْلَکَـانِ    ۀً فَ یرُ ناَحبى الصنَحی و هَلیا علطالبِْرُّ م و هالمنْ شکَاةُ ع الزَّ
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سانِ میلاللَّذاَنِ یَلتَهالْبِـرِّ   اء کَـاةِ و لَاةِ و الزَّ لصرُ لبـ  قَالَ الص  م صـاحبکُم فَـإِنْ   دونَکُ
َونهفأََنَا د ْنهع زْتُم جع  

مى گذارند، نمـاز    هنگامى که مؤمن را داخل قبرش : فرمود صادق  امام
از طرف راست او، و زکات از طرف چپ او، و نیکى و احسان بر سـر او سـایه   

بر او در آینـد  مى افکند، و صبر به گوشه اى کشیده شده ، و زمانى که دو فرشته 
و زکـات و احسـان مـى     نمـاز که متصدى سؤ ال و جواب از او هستند صبر به 

  .رفیقتان را دریابید، اگر از او عاجز شدید من همراه او هستم : گوید
  

رِ و أَفْضلَُ الصب  قَالَ الصبرُ صبراَنِ صبرٌ علَى البْلاَء حسنٌ جمیلٌ البْاقرِ عنِ
ابرِِینَ الوْرع عنِ المْحارِمِ نَ الصم  

صبر بر بلاء و مصیبت که نیکـو  : صبر بر دو قسم است : فرمود باقر  امام
و زیباست ، و بهترین صبرها از صبرکنندگان ،پرهیز و دورى جستن از کارهـاى  

  .حرام است 
  

و التَّعفُّف و الغْنَى   لصبرِ فى حالِ الفْاَقۀَِ و الْحاجۀِقَالَ مرُوةُ ا جابرٍِ عنهْ عنْ
طَاءةِ الإِْعرُونْ مأَکثَْرُ م  

مردانگـى صـبر در حـال نیازمنـدى و تنگدسـتى و      : فرمـود  بـاقر   امام
  .آبرودارى و بى نیازى بیشتر از مردانگى و بخشش است 

  
زَّ و جلَّ أَبِى عبد اللَّه عنْ ع لِ اللَّهَى قوقَالَ ف   بِرُوا ونوُا اصینَ آما الَّذهیا أَی

  صابِرُوا قاَلَ اصبِرُوا علَى الْمصائبِ
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اى مؤمنان صـبر کنیـد و   : (در مورد قول خداوند عزّ و جل  صادق  امام
یعنـى بـا   (ائب هم صبرى کنید در مص: فرمود) همدیگر را سفارش به صبر نمائید

  ).هم همدردى کنید
  

ْنهشْـکُرُوا  عی مٍ فَلَمَلَى قوع مْلَّ أَنعج زَّ وع قَالَ إِنَّ اللَّه     هِملَـیع تـارفَص
ۀً معن هِملَیع تاررُوا فَصببِ فَصائصماً باِلْمَتَلَى قواب الاً وبو  

خداوند عزّ و جل بـر قـومى نعمـت داد و آنهـا     : مى فرماید صادق  امام
شکر نعمت نکردند، آن نعمت بر آنها تبـدیل بـه وزر و وبـال شـد، و قـومى را      

  .گرفتار مصائب نمود و شکیبائى پیشه کردند، و آن مصائب بر ایشان نعمت شد
  

ْنهینَ عنؤْمْنَ المم ی تُلنِ ابقَالَ م      ـرِ أَلْـفَثْـلُ أجم کَانَ لَـه هَلیرَ عبفَص لَاءِبب
شَهیِد  

هر مؤمنى که گرفتار مصیبتى گردید و در مقابـل  : فرموده اند صادق  امام
  .آن شکیبائى کرد اجر آن مانند اجر هزار شهید است 

  
ْنهۀً لَا ع زِلَ   یبلغُهُا عبد إِلَّا ببِلاَء فى جسده قَالَ إِنَّ فى الْجنَّۀِ لمَنْ
در بهشت درجه اى است کـه هـیچ بنـده اى بـه آن     : فرمود صادق  امام

  .که براى بدنش پیدا مى شود) سختیهایى(درجه نرسد مگر بواسطه بلاهایى 
  

أَبِى عبد اللَّه عنْ ل یرٍ قَالَ قُلْتصأَبِى ب عج اللَّه با ذَهم ى أَنَّهَلغَنب اكدف لْت
   أَفْضَـلُ و ـوا هنَا ماهه دمحا ما أَبنَّۀِ قاَلَ یْونَ الجضاً دوع َلَ لهعفَج دبع ی بِکَرِیمتَ

 ذاَ فقَُلْتنْ هأَکثَْرُ مذاَ ونْ هأَفْضلَُ م ءَشی َفقََالَ النَّظرَُ إِلَى  أي اللَّه هجو  
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فدایت شوم ، به من خبـرى  : عرض کردم  به امام صادق : بصیر گوید ابو
رسیده که خداوند دو چشم بنده اى را از او نمى گیـرد مگـر اینکـه عوضـش را     

  .بهشت قرار مى دهد
چیزى هست که بهتر و بیشـتر از ایـن اسـت ؛    ) بهشت(آنجا : فرمود حضرت

  .دیدن روى خدا: از این است ؟ فرمود چه چیزى بهتر: گفتم 



62 
 

  

  در شکر و سپاسگزارى: فصل ششم 
  السادس فى الشکر الفصل

ماء شیَء أَقَـلُّ و   کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ نَ السنزِْلْ می قاَلَ لَم
یمِ ولالتَّس اءْنْ ثَلَاثۀَِ أَشیزُّ م ینِ لَا أَعقْالی الْبرِِّ و  

از آسمان چیزى عزیزتر و کمیـاب تـر از سـه چیـز     : فرمود صادق  امام
  .تسلیم در برابر خداوند، نیکى نمودن ، یقین : نازل نشد

  
 ـ    عنِ أجَرِ النَّوفَلی بإِِسناَده قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه الطَّاعم الشَّاکرُ لَـه مـنَ الْـأجَرِ کَ

ـابِرِ و المْعطَـى    تَلَى الصبْرِ المَرِ کأَجَنَ الأْجم َرُ لهاک الصائمِ المْحتَسبِ و المْعافَى الشَّ
اکرُ لهَ منَ الأَْ   کأَجَرِ المْحرُومِ القَْانعِ جرِالشَّ

ار خداجوست خورنده شکرگزار اجرش مانند روزه د: فرمود خدا  رسول
، و تندرست شکرگزار اجر گرفتار دردمند صـابر را دارد، و بخشـنده شـکرگزار    

  .اجر محروم قناعت کار را دارد
  

آتَانی اللَّه بأُِمورٍ لَا أحَتسَبها لَـا   علَاء بنِ الْکَاملِ قَالَ قُلْت لأَبِى الْحسنِ عنْ
ف وجوهها قَ َرىِ کیکْرِأَد   الَ أَ و لاَ تعَلَم أَنَّ هذاَ منَ الشُّ

خداونـد بـه مـن    : گفـتم   به امام موسى بـن جعفـر   : بن کامل گوید علا
نعمتهایى را داده که آنها را نمى توانم حساب کنم و دلیل و علت اعطاء این همـه  

  :نعمت را هم نمى دانم ؛ فرمود
  .ر شکرى است که مى کنى نمى دانى ؟ همانا این به خاط آیا
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و دمرِ الْحغتَصى لَا تَسۀٍ قاَلَ لایى رِوف  
  .سپاسگزارى را کوچک مشمار: در روایت دیگر، به من فرمود و
  

د بـاب  ما فتََح اللَّه لعب قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ
یادةِ زَنَ عنهْ باب الزِّ   شُکْرٍ فَخَ

ــام ــادق  ام ــدرانش  ص ــه   از پ ــد ک ــى کن ــل م ــدا : نق ــول خ رس
خداوند بر بنده اى درى از شـکر را نگشـاید مگـر اینکـه درى از     : فرمود 

  .کثرت نعمت برویش گشوده شود
  

ْنهقَالَ إِ عرُوا اللَّهْتغَففَاس أْتُمإِذاَ أَس و وا اللَّهدمفاَح نتُْمسَذاَ أح  
گوئید، و هر   هر گاه نیکى کردید خدا را سپاس : مى فرماید صادق  امام

  .کنید  گاه کار ناشایستى انجام دادید، از خطا طلب آمرزش و بخشش 
  

لْت لأَبِى عبد اللَّه خشَیت أَنْ أکَوُنَ مستَدرجاً قَـالَ و  سناَنِ بنِ طرَِیف قَالَ قُ عنْ
أَنِّى دعوت اللَّه أَنْ یرزْقنَى داراً فَرزَقنَى  ل قُلْت مل    ى أَلْـفَقنْرزأَنْ ی اللَّه توعد و

ى أَلفْاً وَقنَمٍ فَرزهرد ى خَادَقنْرزأَنْ ی ُتهوعتقَوُلُ د ءَشی َأي ماً فرَزَقنَى خَادماً قَالَ فَ
یتطا أُعمأَفْضَلُ م یتطا أُعَقاَلَ فم لَّهل دمقَالَ أَقوُلُ الْح  

مى ترسـم از اینکـه   : عرض کردم  به امام صادق : بن طریف گوید سنان
ا خواستم که به مـن خانـه   از خد: چرا؟ گفتم : فرمود. مورد مؤ اخذه قرار گیرم 

اى بدهد؛ مرحمت فرمود، بار دیگر خواستم که هزار درهم بـه مـن بدهـد، بـاز     
حـال چـه   : فرمود. هم داد راعطایم فرمود، خواستم که به من خادمى بدهد، آن 
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آنچه تو بخشیده اى به از آنى است که بـه  : فرمود. الحمد للهّ : مى گوئى ؟ گفتم 
  .تو داده شد

  
أَبِى عبد اللَّه إِنِّى أَرى مـنْ هـو شَـدید الحْـالِ     سع عنْ ل قَالَ قلُْت زِید نِ یانَ بد

نیْا الد هذنْ هۀٍ م عى سى فْى نفَسأَر و شیْالع هلَیقاً عَضیإِلَّا   م ءی لَا أَمد یدى إِلَى شَ
ک عنهْ فقََد خشَـیت  أَرى  درأَیت فیه ما أحُب و قَ ذَل رِفص نِّى قَدأَفْضَلُ م ونْ هم

ع الْحمد فَلَا و اللَّه أَنْ یکوُنَ لى استدراجاً منَ اللَّه لی بِخَطیئتَى فقََالَ ا مأَم  
که  من کسى را دیدم: عرض کردم  به امام صادق : بن یزید گوید سعدان

در حالت سختى بود و زندگانى بر او تنگ شده بود، و خودم را در گشـایش از  
این دنیا دیدم ، دستم را به سوى چیزى دراز نمى کنم مگر اینکه آن را محبـوب  
خودم مى بینم ، و گاهى کسى را مى بینم که او از من برتر است در حالى که این 

ى من آزمایشى از ناحیه خداوند باشـد  نعمتها به او نرسیده ، مى ترسم که این برا
  .تا مرا به خطا و اشتباه اندازد

  .اگر در برابر نعمتها شاکر باشید باکى نیست : فرمود  امام
  

ـوقِ فیَبتَـاع القْمَـیص       النَّبیِ عنِ إِلَـى الس ُخْـرجى یت ُنْ أملَ مقَالَ إِنَّ الرَّج
صِبنَغفَْرَ لهتَّى یح َتهکْبغُ ر   ف دینَارٍ أَو بثُِلُث دینَارٍ فَیحمد اللَّه إذِاَ لبَسِ فمَا یبلُ

مردى از امت من به بـازار مـى رود و پیراهنـى بـه     : فرمود اکرم  پیغمبر
مـد خـدا را   نصف دینار و یا به ثلث دینار مى خرد، و هر گاه آن را مى پوشد ح

  .مى گوید، این پیراهن به زانوهایش نرسیده که گناهانش آمرزیده مى شود
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ْنهراَبِ ع ع منَ الطَّعامِ و الشَّ ْشبَنَ لیؤْم ْقَالَ إِنَّ الم      ـه ـه فیَعطیـه اللَّ فَیحمد اللَّ
شاَک إِنَّ اللَّه مائى الصطعا یرِ مَنَ الأْجمدمحأَنْ ی بحرٌ ی  

مؤمن هر وقت که از خوردن غذا و آشـامیدنى سـیر   : فرمود اکرم  پیغمبر
مى شود و حمد خدا مى گوید خداوند به او اجر و مزد شخص روزه دار را عطا 

  .فرماید، خداوند شکرگزار است و دوست دارد که ستایش شود
  

فیَوجِب اللَّه لَـه    الَ إِنَّ الرَّجلَ منْکُم لیَشرَْب شَرْبۀً منَ المْاءأَبِى عبد اللَّه قَ عنْ
ثُم یشْـرَب فیَنحَیـه و هـو      بهِا الْجنَّۀَ ثُم قَالَ یأْخذُُ الإِْنَاء فَیضعَه علَى فیه فیَسمی 

محَفی شتَْهیِهیفَ د ودعی ثُم اللَّه    ثُـم شْـرَبی و ـودعی ثُم اللَّه دمحَفی یهَنحی ثُم شْرَبی
  ینحَیه فیَحمد اللَّه فیَوجِب اللَّه لهَ بهِا الْجنَّۀَ

مردى از شماها شربت آبى مى نوشد و خداونـد بـه   : فرمود صادق  امام
ظرف آب را بر لبش نهد : پس فرمودوسیله آن بهشت را بر او واجب مى کند؛ س

و نام خدا را ببرد، سپس آن را بنوشد و آن را از دهانش دور کند در حـالى کـه   
و آن را نزدیک دهان کنـد   دهنوز میل به نوشیدن آن دارد، سپس حمد خدا بگوی

و بنوشد سپس آن را دور کند و حمد خدا گوید، به واسطه ایـن عمـل خداونـد    
  .مى گرداندبهشت را بر او واجب 

  
ْنهع یحسْقَالَ کَانَ الم  وا اللَّهدمتَلىً فَاحبم افىً وعلاَنِ مجر قوُلُ النَّاسی

لاَءْلَ البوا أَهمحار ۀِ ویافْلَى العع  
ردم دو م: همیشه مى فرمود حضرت مسیح : فرموده اند صادق  امام
  :گروهند
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در حال سلامت ، و مردمى گرفتار بلاء و مصـیبت ، بـراى عافیـت و     مردمى
  .سلامتى حمد خدا کنید و براى اهل بلا و مصیبت طلب رحمت کنید

  
ْنهع مزُنُه حی ک إِنَّ ذَل ظُرُوا إِلَى أَهلِ البْلَاء فَ   قَالَ لَا تنَْ
به کسانى که به بلا و مصیبت گرفتارند نگـاه نکنیـد،   : فرمود صادق  امام

  .زیرا این کار آنها را اندوهگین مى کند
  

ع منَ المْبتَلَى التَّعوذُ منَ البْلَاء البْاقرِ عنِ مسأَنْ ی َکْرهکَانَ ی أَنَّه  
فتار کلمه تعـوذ را  دوست نداشت که از شخص گر شده که امام باقر  نقل

  .بردن به خدا از بلا پناه .:بشنود، یعنى 
  

ۀً و هو متوَضِّئٌ کتََب اللَّه  أَبِى عبد اللَّه عنْ معشْکُرَ نیةً لدجس دجنْ سقَالَ م
ظاَمٍ ع یئَاتشرَْ خَطع ْنها عحم و نَاتسشرَْ حع َله  

هر کس با وضو سجده شکر کند خداوند بـراى او ده  : فرمود صادق  امام
  .حسنه مى نویسد، و ده خطا و گناه را از نامه اعمالش پاك مى کند

  
ْنهع ولُ اللَّهسا رَنمیقَالَ ب دجإذِاَ س ِابهحأَص عـى    م جود حتَّ فأََطَالَ الس
جود حتَّى ظنَنََّا أَنَّک ... أَنَّه  ظنَُّوا الس أطََلْت لقََد ولَ اللَّهسا ریلَ یَفق هأْسر ع ... ثُم رفَ

  ـک بإِنَّ ر دمحا مالَى فقََالَ یَتع و كارَتب اللَّه نْدنْ عیلُ مرَئبى جفقََالَ أَتَان ا ذاَكمم
لَ الس ک ک إِنِّی لَنْ أَسوءك فیمنْ والاك منْ أُمتـک و لَـنْ أَقْضـی    یقْرِئُ ام و یقوُلُ لَ

ؤمْنٍ قَضَاء ساءه أَو سرَّه ذَلک إِلَّا و هو خیَرٌ لهَ قَالَ لَى مى     عنْـدکُـنْ عی فَلَـم
ِقَ بهدالٌ فأََتَصم  فأَُع لوُكملَا م وکلَى ذَلع ُتهدمح و ُشَکَرْته و لَّهل تدجفَس َقهت  
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با اصحابش بودند زمانى کـه   روزى رسول خدا : فرمود صادق  امام
سـپس  ... سجده رفتند سجودشان طولانى شد به حدى که گمان کردند ایشان ه ب

سجده ات را طـولانى  ! اى رسول خدا: دنداز ایشان پرسی. سرشان را بلند کردند
جبرئیـل از نـزد   : فرمـود . نمودى به حدى که ما گمان کردیم که از دنیا رفته اى 

پروردگارت تو را سـلام  ! اى محمد: خداوند تبارك و تعالى نزد من آمد و گفت 
مى رساند و به تو مى فرماید، من هرگز در مـورد بنـده اى از امتـت کـه تـو را      

د ناراحتت نکـردم ، و بـر مـؤمنى امـرى را کـه نـاراحتش کنـد یـا         دوست دار
  .خرسندش کند انجام ندادم مگر اینکه آن کار براى او خیر بود

نه مالى نزد من بود که آن را صدقه دهم و نـه بنـده   : فرمود خدا  رسول
ر کردم و بر اى که او را آزاد سازم ، سپس براى خدا به سجده افتادم و او را شک

  .این امر حمد او را گفتم 
  

ۀِ فوَقَـع سـاجِداً    عنْ ذَّاء قَالَ کنُْت مع أَبِى جعفَرٍ فى طَرِیقِ المْدینَ ْةَ الحدیبأَبِى ع
لْت بلَـى  للَّه فقََالَ لى حینَ استتََم قَائماً یا زِیاد أَنْکَرْت علیَ حینَ رأَیتنَى ساجِداً فقَُ

ؤَدي       رْتجعلْت فداك قَالَ ذکََ ـى أُ ـه علَـی فَکَرِهـت أَنْ أجَـوز حتَّ ۀً أَنعْمها اللَّ معن
  شُکْرَها
بودم ، که ناگهـان   در راه مدینه به همراه امام باقر : عبیده حذاء گوید ابو

 ـ ام شـد و ایسـتادند بـه مـن     ایشان مشغول سجده براى خدا شدند، زمانى که تم
بلـى  : از سجده کردن ناگهانى مـن در شـگفت شـدى ؟ گفـتم     ! اى زیاد: فرمود

به من عطا فرموده بود، و بر  خداوندبه یاد نعمتى افتادم که : فدایت شوم ؛ فرمود
  .من سخت آمد که بگذرم و شکر آن را بجا نیاورم 
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ضِ أَطْراَف المْدینۀَِ إِذْ  هشَامِ بنِ أحَمد قاَلَ کنُْت أَسیرُ عنْ عى بنِ فسْأَبِى الح عم
  فقَُلْـت َتهابد بکر و هأْسر ع ثَنَى رجِلهَ عنْ دابته فَخَرَّ ساجِداً فأََطَالَ و أَطاَلَ ثُم رفَ

جود فقَاَلَ إِنِّى ذَکَرْ الس أطََلْت قَد ک ـه بهِـا علَـی    جعلْت فداك رأَیتُ ۀً أَنعْم اللَّ معن ت
  فأَحَببت أَنْ أَشْکُرَ ربى

در اطراف مدینـه گـردش    من به همراه امام کاظم : بن احمد گوید هشام
مى کردم ، به ناگاه پایشان را از مرکب پائین نهادند و به سجده افتادند، و سجده 

فـدایت  : د و سوار مرکب شدند؛ عرض کـردم  را طول دادند، سپس سر بر داشتن
افتادم که خداوند به من عطا  نعمتىمن به یاد : شوم سجده را طول دادید؟ فرمود

  .فرموده بود، و خوش داشتم که پروردگارم را شکرگزارى کنم 
  

ۀٍ فعَ الصادقِ عنِ معبِن هلَیع اللَّه مْأَنع دبا عمقَالَ أَی    ـه رَفهَا بقَِلبِْـه و حمـد اللَّ
ع لَّ وج لُ اللَّهَقو ک ذَل ةِ وادی   زَّعلیَها بِلسانه لَم ینفذ ینفَْد کَلَامه حتَّى یأْمرَ اللَّه بِالزِّ

کُم شَکَرْتُملئَنْ    لأَزَِیدنَّ
ر او نعمتى عطـا کنـد و او   هر بنده اى را که خداوند ب: فرمود صادق  امام

این را قلبا بفهمد و با زبانش حمد خداوند را بگوید، کلامش هنوز تمام نشده که 
: خداوند امر به زیادى نعمتش مى کند، و این قول خداوند عزّ و جل اسـت کـه   

  ).شما افزون مى کنیم راگر شکر کنید هر آینه ما نعمت را ب(
  

کرُْ منَ العْباد قَالَ البْاقرِ عنِ زِید منَ اللَّه حتَّى ینقَْطع الشُّ ْالم ع نقَْطلَا ی  
افزایش نعمت از خدا نمـى گسـلد مگـر اینکـه شـکر      : فرمود باقر  امام

  .بندگان بگسلد
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کْرُ قیلَ و ما   قَالَ أحَسنوُا جوِار النِّعمِ أَبِى عبد اللَّه عنْ جوِار النِّعمِ قَالَ الشُّ
  لمنْ أَنعْم بهِا و أَداء حقوُقها

: همسایه خـوبى بـراى نعمتهـا باشـید، سـؤ ال شـد      : فرمود صادق  امام
سپاسـگزارى از کسـى کـه    : همسایه خوبى براى نعمتها بودن به چیست ؟ فرمود

  .نعمت داده 
  

ْنهع سَـا   قَالَ أحأَم ـرِکُمَإِلَى غی نْکُملَ عَوا أَنْ تنَتْقذَر اح و مِ اللَّهعن ارِنوُا جو
هَإِلی ع طُّ و کَادت أَنْ تَرجِْ   إِنَّها لَم تنَْتقَلْ عنْ أحَد قَ

همسایه خوبى براى نعمتهاى خدا باشید و بپرهیزیـد  : فرمود صادق  امام
عمتها از شما به دیگرى منتقل شود، آگاه باشـید اگـر نعمـت رفـت     از اینکه این ن

  .دیگر برگشتن آن مشکل است 
  
و یللَ کاَنَ عْأَقب یء فَ   قاَلَ قلََّ ما أدَبرَ شَ

  .بسیار کم است که نعمت از دست رفته دوباره بازگردد: مى فرمود  على
ـکْرِ و      د قَالَ الرِّضَامعمرِ بنِ خَلَّا عنْ ـه و علَـیکُم بِالتَّواضُـعِ و الشُّ اتَّقوُا اللَّ

 نْ قَالَ لَـهم هنَامى مف أَتَاه إِنَّ لَـک نصـف     الْحمد إِنَّه کاَنَ فى بنى إِسراَئیلَ رجلٌ فَ
ۀً فَاختْرَْ أيَ النِّ عس ِركمنِعَفیص ئْتى شَرِیکاً شلُ قَـالَ    فقَاَلَ إِنَّ لالرَّج حبَا أصَفَلم

 َۀً فاَخْترَْ أيعى سرىِ لمع ف صى أَنَّ نَرنْأَخب ۀِ رجلٌ فَ زَوجته قَد أَتَانى فى هذه اللَّیلَ ل
صفیَنِ شئْت فقََالَت لهَ زوجتهُ اختَْرِ ال فالنِّ ص ـه       الْـأَولَ  نِّ و تعَجـلِ العْافیـۀَ لعَـلَّ اللَّ

     ـا اختَْـرْتۀِ أَتَى الاْتـى فقََـالَ م یلۀَِ الثَّانی ۀَ فَلمَا کَانَ فى اللَّ ملنََا النِّع متی نَا ومْرحیس
ع لَتْأَقب أَولَ فقَاَلَ لکَ ذاَك فَ ف الْ ص نیْ لیَهفقََالَ اختْرَْت النِّ الد    ـا کَانَـتا فَکَـانَ کُلَّم

ک فُلَانٌ فتَعُطیه و کَـانوُا   نعمۀٌ قَالَت زوجتهُ جارك فُلَانٌ محتَاج فَصلهْ و تقَوُلُ قرَاَبتُ
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َا کَانَ لی َشَکرَُوا فَلم قوُا و دتَص ا وَطوۀٌ أَعمعن متْهاءا جکُلَّم ک ۀٌکذََل الى أَتَـاه  منَ اللَّی لَ
کأْیا رَانقَْضَى فم قَد ف ص ذاَ إِنَّ النِّ ا هلٌ فقََالَ یجر      حـبَـا أص َفَلم ى شَـرِیکقاَلَ ل

   تُـهجوز لَـه انقَْضَى فقََالَت قَد ف ص زَوجته أَتَانى الرَّجلُ فأََعلمَنى أَنَّ النِّ قَالَ ل حبالص
ک تمَام عمركِأَنعْم اللَّ دقَ إِنَّ لَ   ه علَینَا فشََکرَْنَا و اللَّه أَولَى بِالوْفاَء قَالَ فَ

از خدا بپرهیزید و فروتن و شکرگزار و ستایش کننـده  : فرمود رضا  امام
باشید، همانا در قوم بنى اسرائیل مردى زندگى مى کـرد کـه شـبى شخصـى بـه      

  : خوابش آمد و به او گفت
از عمرت را در وسعت و راحتى خواهى گذراند، اینک هر کدام از نصف  نیمى

چـون    مرا شریکى اسـت ، پـس   : را که مى خواهى انتخاب کن ؛ آن مرد گفت 
امشب مردى به خواب من آمد و به من خبر داد که : صبح شد به همسرش گفت 

 ىواهنصف عمرم در آسایش است ، و گفت هر یک از دو نصف را کـه مـى خ ـ  
به خاطر تو همین : نصف اول را اختیار کن ، گفت : انتخاب کن ؛ همسرش گفت 

. در این هنگام دنیا به او روى آورد، دائما به او نعمت مى رسـید . کار را مى کنم 
: فلان همسایه ات محتاج است به او برس ، و مـى گفـت   : همسرش به او گفت 

  .قوم و خویش تو فلانى است نیازش را بر آور
به همین حالت بودند و هر چه نعمت به آنها عطا مى شد مـى بخشـیدند و    و

چون شبى از شبها رسید، آن مرد به خـوابش  . صدقه مى دادند و شکر مى کردند
مـن  : نصف عمر تـو گذشـت ، نظـرت چیسـت ؟ گفـت      ! اى مرد: آمد و گفت 

 مـن  آن مرد به خوابم آمد و به: شریکى دارم ، چون صبح شد به همسرش گفت 
  .اعلام کرد که نصف عمر من گذشت 



71 
 

خداوند به ما نعمت داد و مـا شـکر کـردیم و خداونـد     : به او گفت  همسرش
اکنون تمام عمرت در نعمت و رفاه خواهى : آن مرد گفت . سزاوارتر به وفاست 

  .بود
  

ْنهع  اللَّه دبو عَقَالَ أب عضُرُّ مۀٌ لاَ ی عاء عنْـد الْکَـرْبِ و   ثَلَاثَ الد ءی هنَّ شَ
ۀِ مالنِّع نْدکرُْ ع نْبِ و الشُّ   الاستغفَْار عنْد الذَّ

: سه چیز است که چیزى به آن ضررى نمـى رسـاند  : فرمود صادق  امام
دعا کردن هنگام سـختیها، طلـب آمـرزش هنگـام گنـاه ، شـکر کـردن هنگـام         

  .ت برخوردارى از نعم
  
و اللَّه دبنْ أَبِى عع    ـمْأنَع و ـکَلیع مْنْ أَنعاةِ اشْکُرْ مرى التَّوف کتْوُبقَالَ م

ـکْرُ   ك فإَِنَّه لاَ زوالَ للنَّعماء إذِْ شَکَرْت و لاَ بقَاء لَها إِذاَ کفََرْت و الشُّ علَى منْ شَکرََ
رِ انٌنِّعمِ و أَمزِیادةٌ فى ال َنَ التَّغیم  

هـر کـس بـه تـو     : در تورات نوشته شده است کـه  : فرمود صادق  امام
احسان کرد، سپاسگزارش باش و کسى را که از تو سپاسگزارى نمود احسـانش  
کن ، زیرا با سپاسگزارى نعمتها نابود نمى شود، و با ناسپاسـى از نعمـت بقـائى    

نعمـت از   فـظ ت ، و شـکرگزارى موجـب زیـادى نعمـت ، و ح    براى نعمت نیس
  .دگرگونى است 

  
ْنهـنْ    عم و زِیـد ْالم لَى اللَّهع بجَتواس فقََد یدا أُفلَى مع نْ شَکَرَ اللَّهقَالَ م

رَ و ال َنِ التَّغیأْم ی لَم مِ وخَاطرََ بِالنِّع کْرَ فقََد   نِّقَمأَضاَع الشُّ
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شـکر کنـد     هر کس خدا را به خاطر نعمتهایش : فرموده اند صادق  امام
خدا نعمتش را زیاد گرداند، و آنکه سپاسگزارى از نعمت نکرد، داده خـدا را بـه   

  .خطر انداخته 
  
و ْنهالً عى مَقنْرزلَّ أَنْ یج زَّ و ع اللَّه أَلْتى س ا فَرزَقنَى و قَـد خفْـت   قَالَ إِنِّ

ک منِ استدراجٍ فقَاَلَ أَما بِاللَّه مع الْحمد فلََا کوُنَ ذَلأَنْ ی  
من از خداى عزّ و جل خواستم که به مـن مـالى   : مى فرمود صادق  امام

 عطا کند، او هم عطا کرد، و ترسیدم که این عمل وسیله امتحان و مؤ اخـذه مـن  
  .بخدا قسم که با سپاسگزارى این وضع در میان نیست : سپس فرمود. شود
  
و ْنها  عهَلیع اللَّه تدما ح قَالَ إِنِّى لا أ حب لأَحُب أَنْ لاَ تجُدد لى نعمۀٌ إِلَّ

ۀَ مرَّةٍ   مائَ
دى به من عطا مى من دوست دارم که هر نعمت جدی: فرمود صادق  امام

  .شود صد مرتبه خدا را بر آن حمد کنم 
  

اللَّهـم إِنَّ لَـک علَـی إِنْ      سرِیۀً فقََـالَ  قاَلَ بعثَ رسولُ اللَّه علی عنْ
َکرِْ قاَلَ فم ک    رددتَهم سالمینَ غاَنمینَ أَنْ أَشْکُركَ أحَقَّ الشُّ وا کَـذَلـاءا لبَثُِـوا أَنْ ج

ولُ اللَّهسفقََالَ ر  لَّهل دمْلَىالحع مِ اللَّهعغِ ن   سابِ
: عده اى را براى جنگ فرستاد، و فرمـود  رسول خدا : فرمود  على

یروز و با دست پر برگردانى تـو  خدایا با تو عهد مى کنم که اگر آنها را سالم و پ
آنهـا بعـد از چنـدى ایـن چنـین      . را آنچنان که سزاوار شکر توست شکر کـنم  

  :فرمود بازگشتند، پس رسول خدا 
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  .خدا را بر نعمتهاى گوناگونش  سپاس
  

ـه   قَالَ کَانَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ إذِاَ أَتاَه ما یحب قَالَ الْحمد للَّ
    ـه المْحسنِ المْجملِ و إذِاَ أَتاَه ما یکْرَهه قَالَ الْحمد للَّه علَى کُلِّ حـالٍ و الْحمـد للَّ

ذه الْحالِ لَى هع  
نعمتى را که دوسـت مـى    هر گاه به رسول خدا : فرمود صادق  امام

و هر گاه . ستایش ویژه خداوند نیکوکار و زیباست : داشت مى رسید مى فرمود
حمد خداى را بر همه : چیزى به او مى رسید که آن را دوست نداشت مى فرمود

  .حال و حمد خداى را بر این حال 
  
و ْنهع ولُ اللَّهسلَى  قَالَ کَانَ رع لَّهل دمقَالَ الْح ه إذِاَ ورد علَیه أَمرٌ یسرُّ

ۀِ و إذِاَ ورد أَمرٌ یغتَْم بهِ قَالَ الْحمد للَّه علَى کُلِّ حالٍ مالنِّع هذه  
هر گاه امـرى خوشـحال کننـده بـراى رسـول خـدا       : فرمود صادق  امام
حمد خـداى را بـر ایـن نعمـت ، و     : پیش مى آمد مى فرمودوآله  عليه االله صلى

حمـد  : چون امرى برایش پیش مى آمد که او را غمگین مـى نمـود مـى فرمـود    
    .خداى را در هر حال 

کْرُ للنِّعمِ اجتنَاب المْحارِمِ أَبِى عبد اللَّه عنْ ـکرِْ قَـولُ      قَالَ الشُّ و تمَـام الشُّ
  لعْبد الْحمد للهّ رب العْالمَینَا

شکر نعمتها دورى از حرامهاست ، و نهایت شکر این : فرمود صادق  امام
  .حمد خدائى را که پروردگار جهانیان است : است که بنده بگوید
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ۀِ فقََد شَ الرِّضَا عنِ ملَى النِّعع اللَّه دمنْ حقَالَ مَأَفْضَـلَ     کَره ـدمکَانَ الْح و
ۀِ مالنِّع ْلکنْ تم  

هر کس خداى را بر نعمتها ستایش نمود شکر را بجاى : فرمود رضا  امام
  .آورد، و آن ستایش برتر از آن نعمت است 

  
راَنَ یـا موسـى اشْـکُرنْى    قَالَ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ لموسى بنِ عم البْاقرِ عنِ

کْرُ علیَهـا   ک و الشُّ ۀُ منْ مالنِّع و ِقَّ شُکْركح ك ف أَشْکرُُ َکی با رقَّ شُکرْىِ قاَلَ یح
َتع و كارَتب فقََالَ اللَّه ک ک منِّى فقََـد شَـکرَْتنَى حـقَّ     الَىنعمۀٌ منْ أَنَّ ذَل رَفْتإِذاَ ع

  ىشُکْرِ
اى : خداوند عزّ و جل بـه موسـى بـن عمـران فرمـود     : فرمود باقر  امام

چگونه حق شکرت را ! پروردگارا: عرض کرد. موسى ، حق شکر مرا بجاى آور
بجاى آورم در حالى که نعمت از توست و شکر بر آن باز نعمت دیگرى است از 

  :خداوند تبارك و تعالى فرمود. جانب تو
نیز نعمت است حـق شـکر مـرا بجـاى     ) اداء شکر(تى که این که شناخ همین

  .آورده اى 
  

قَالَ منْ أَنعْم اللَّه علیَه بنِعمۀٍ ثُـم عرَفَهـا بقَِلبِْـه فقََـد أَدى      أَبِى عبد اللَّه عنْ
  شُکْرَها
او آن نعمت را در دل کسى که خدا به او نعمتى داد و : فرمود صادق  امام

  .شناخت ، حق شکر آن نعمت را ادا کرده 
  

کرُْ علَى العْباد البْاقرِ عنِ زِید منَ اللَّه حتَّى ینقَْطع الشُّ ْالم ع نقَْطقَالَ لَا ی  
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افزایش نعمت از خدا نمـى گسـلد مگـر اینکـه شـکر      : فرمود باقر  امام
  .لدبندگان بگس

  
ۀٍ أَبِى عبد اللَّه عنْ معِبن هَلیع اللَّه مْأنَع دبا عمقَالَ أَی     ـدمح و ا بقَِلبِْـهَرَفهَفع

یادةِ ک قَـولُ    اللَّه علَیها بِلسانه لَم ینفذ ینفَْد کَلاَمه حتَّى یأْمرَ اللَّه لهَ بِالزِّ ذَل و  ـه اللَّ
کُم وجلَّ  ئنْ شَکَرْتُم لأََزِیدنَّ   عزَّ لَ

هر بنده اى که خداوند به او نعمتى داد و او آن نعمتى : فرمود صادق  امام
نمـود، هنـوز     را بوسیله دلش شناخت و با زبانش خدا را بر آن نعمت سـتایش  

مایند، و این معناى قول کلامش تمام نشده خداوند امر مى کند نعمتش را افزون ن
  :خداوند عزّ و جل است که 

  ).اگر شکر کنید هر آینه نعمت را بر شما افزون کنیم(
  
قُ وادینَ قَالَ الصظ اعْۀِ الو بقِوَمٍ یرْفعَونَ  مرَّ رسولُ اللَّه منْ کتاَبِ روضَ

أَشَـدکُم و   حجراً فقََالَ ما هذاَ قَا ناَ و أَقوْانَا فقَاَلَ أَ لَا أُخبِْـرُکُم بِ أَشَد ک بذَِل رِفَلوُا نع
ا رلَى یقَالوُا ب اکُمْولَأَقوس      لْـهخدی لَـم ـیضى إِذاَ رـذ اللَّه قَالَ أَشَدکُم و أَقوْاکُم الَّ

خإذِاَ س لٍ واطلَا ب ى إِثْمٍ وف رضَِاه لَم رإِذاَ قَد قِّ ولِ الْحَنْ قوم ُخَطهس هِخْرجی طَ لَم
  یتعَاطَ ما لیَس بِحقٍّ

از کنار گروهـى مـى گذشـتند کـه      رسول خدا : فرمود صادق  امام
بوسـیله ایـن کـار    : این چه کارى است ؟ گفتند: سنگى را بلند مى کردند؛ فرمود

آیـا خبـر دهـم شـما را بـه      : ومندترین و قویترین را مـى شناسـیم ؛ فرمـود   نیر
قدرتمندترین و : بلى اى رسول خدا؛ فرمود: قدرتمندترین و قویترین شما؟ گفتند

قویترین شما کسى است که هر گاه راضى بود، راضـى بـودنش او را در گنـاه و    
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ا از گفتن حـق  باطل داخل نکند، و هر گاه خشمگین و ناراضى بود خشمش او ر
  .خارج نکند، و هر گاه قدرت پیدا کرد کارى را که حق نیست انجام ندهد

  
ی قَالَ لنُ عنُ بیسالْح     ـورأُم ـه ط النَّاسِ کفََـاه اللَّ منْ طَلَب رضَِى اللَّه بِسخَ

  لَّه إِلَى النَّاسِالنَّاسِ و منْ طَلَب رضَِا النَّاسِ بِسخطَ اللَّه وکَلهَ ال
هر کس رضایت خدا را به ناخشنودى مردم بخواهد، : فرمود حسین  امام

خداوند او را از مردم بى نیاز مى کند، و هر کس رضایت مردم را به ناخشـنودى  
  .خدا بخواهد، خداوند او را به مردم وامى گذارد

  
زَّ الصادقُ قَالَ ع ـبِ   إِنَّ اللَّهاهوْمٍ باِلملَى قَـوع مْلَّ أَنعج شْـکُرُوا     وی فَلَـم

ۀً معن هِمَلیع تاررُوا فَصببِ فَصائصْماً بِالمَتَلَى قواب الًا وبو هِمَلیع تارفَص  
خداوند عزّ و جل به گروهى نعمـت بخشـید و آنهـا    : فرمود صادق  امام

و براى آنها وزر و وبال شد، و مردمى را گرفتار مصیبتهایى کـرد و   شکر نکردند
  .آنها صبر کردند، و در اثر صبر به نعمت رسیدند

  
ـۀِ    أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ رُوا أَقْصـاها بقِلَّ إذِاَ وصلَت إِلَیکُم أَطْراَف النِّعمِ فَلَا تنُفَِّ
کرِْ   الشُّ
هر گاه اوایل نعمتها به شما رسید، ادامـه آن را بـا   : فرمود  المؤمنین امیر

  .کمى شکر از دست ندهید
  

ـه علَیـه    البْاقرُ قَالَ أَغنْیاء فإَِنَّ العْبد یجالسهم و هو یرىَ أَنَّ للَّ لاَ تجُالسِ الْ
ۀٌنعمۀً فمَا یقوُم حتَّى یرىَ أَنَّ معن هلَیع لَّهل سَلی ه  
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با توانگران همنشینى مکن ، زیرا بنده با آنهـا همنشـینى مـى    :  باقر  امام
کند در حالى که عقیده اش این است که خداوند به او نعمت داده ، بر نمى خیـزد  

  .مگر اینکه خیال مى کند که خداوند به او نعمتى نداده 
  

ـکرِْ علَـى      لمْؤْمنینَأَمیرِ ا عنْ قَالَ استتَموا نعم اللَّه باِلتَّسـلیمِ لقَضَـائه و الشُّ
  نعَمائه فمَنْ لَم یرضْ بِهذاَ فَلَیس منَّا و لَا إِلیَنَا

 نعمتهاى خدا را به وسیله تسلیم در برابر قضا و قدر: فرمود مؤمنان  امیر
خدا و شکر نعمتهاى او کامل کنید، هر کس راضى به این امر نشود از ما نیست و 

  .با ما نخواهد بود
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  در رضا و تسلیم: فصل هفتم 
  السابع فى الرضا الفصل

  
ـه أَرضَـاهم    کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ـاسِ باِللَّ  قاَلَ إِنَّ أَعلَم النَّ

اللَّه بقَِضَاء  
داناترین مردم به خدا، راضى ترین آنـان بـه قضـا و    : فرمود صادق  امام

  .قدر خداوند است 
  

ْنهع  و کَرِه أَو دبْالع بَا أحیمف نِ اللَّهالرِّضَا ع رُ وبالص ۀِ اللَّه طَاع س قَالَ رأْ
  اللَّه فیما أحَب أَو کَرِه إِلَّا کَانَ خَیراً لهَ فیما أحَب أَو کَرِه لَا یرضَْى عبد عنِ

اصل طاعت و بندگى خدا شکیبائى و خشنود بـودن  : فرمود صادق  امام
از خداست در آنچه که بنده از آن خوشش آید یا بدش آید، و هیچ بنـده اى در  

بهترین باشـد، چـه در     نباشد، مگر آنکه برایش آنچه خوش دارد از خدا راضى 
  .باشدآنچه دوست داشته باشد و چه در آنچه دوست نداشته 

  
ْنها قَضَى عیمف َرةََ لهیْلَ الخعإِلَّا ج ِبه یفرََض نٍ قَضَاءؤْم مل ا قَضَى اللَّهقَالَ م  
مؤمن هر عملى را که مقـرر فرمـود، و   خداوند براى : فرمود صادق  امام

  .مؤمن به آن راضى شد، در آن پیش آمد خیر او را قرار داد
  

تـى و      قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ زَّ ع قُـولُ وی ـلَّ ثنََـاؤُهج إِنَّ اللَّه
یتهُ     أحَب إِلیَ منْ عبدي المْـؤْمنِ  جلَالى ما خَلقَْت منْ خَلقْى خَلقْاً ـمس ک ـذَلل و
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مه ما بینَ ا ـى      لمْشْرقِِبِاسمى مؤْمناً لأحُرِّ ـى    و المْغرِْبِ و هـی خیـرةٌَ لَـه منِّ و إِنِّ
م َرةٌَ لهیخ ی ه غْرِبِ والْم شْرقِِ وْنَ المیا بم ُکه ض بقَِضَـائى و لیْصـبِرْ    لأَُملِّ نِّی فَلیْـرْ
نَ الصم دمَا أحی هى أَکتُْبائمَشْکُرْ نعْلی ى ولَائلَى بینَعیقى دنْدع  

خداوند جلّ ثناؤ : روایت کند که مى فرمود از رسول خدا  باقر  امام
  :ه مى فرماید

م که از بندگان ؛ آفریده اى را محبوبتر نزد خودم از بنده به عزّت و جلال قسم
مؤمنم نیافریدم و به همین دلیل او را به نام خودم مؤمن نامیدم ، اگر آنچه ما بین 
مشرق و مغرب است به اختیار خود او را از آن محروم کنم ، یـا از آنچـه میـان    

قضـاى مـن راضـى    ببخشم ، باید به  ومشرق و مغرب است به دلخواه خودم به ا
نـام او را  ! اى محمد. شود، و بر بلاى من صبر کند و شکرگزار نعمتهاى من باشد

  .جزء صدیقین نزد من بنویس 
  

فقََالَ یـا   قَالَ لقَی الْحسنُ بنُ علی عبد اللَّه بنَ جعفَرٍ أَبِى عبد اللَّه عنْ
َکی اللَّه دبع    مـاکالْح و زِلتََـه ـرُ منْ طُ قسمه و یحقِّ ؤمْنُ مؤْمناً و هو یسخَ ْکوُنُ المی ف

  لمنْ لَا یهجس فى قَلبْهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ یدعو اللَّه فیَستَجاب لهَ منُعلیَه اللَّه فأََنَا الضَّا
 با عبد اللّـه بـن جعفـر     مام حسن مجتبى ا: فرمود صادق  امام

مؤمن چگونه مؤمن باشد در حالى که ! اى عبد اللهّ : ملاقات نمود و به او فرمود
از قسمت و مقدرش ناراضى است ، و مقام و منزلتش را خـوار و کوچـک مـى    

قلبش غیر  حکمى را مقدر کرده ، و هر کس در نشمارد، با اینکه خدا بر او چنی
از خشنودى به قضاى خدا خطور نکند من ضمانت مى کنم که دعایش مستجاب 

  .شود
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ْنهع    و ـک زْنُ فـى الشَّ ْالح و مْاله ینِ وقْالی ضاَ و وح و الرَّاحۀُ فى الرِّ قَالَ الرَّ
ط   السخَ
و یقین است و غم و اندوه آسایش و راحتى در رضا : فرمود صادق  امام

  .در شک و غضب خداوند
  
ـنِ   قَالَ وم و هَأَکْرم بِالرِّضَا فقََد اللَّه فَاهَنْ أصَفم ۀِ اللَّهبحى مف القَْلَم ِريُأج

طُ خَلقْاَنِ منْ خَلْقِ ال ط فقََد أَهانهَ و الرِّضَا و السخَ زِیـد فـى   ابتَلاَه بِالسخَ ی اللَّه و لَّه
شاءالْخلَْقِ ما ی  

قلم تقدیر بر محبت خدا جارى شده ، هر کـه را کـه   : فرمود صادق  امام
خداوند به رضایت انتخاب کرد گرامیش داشت ، و هر کس را به غضب گرفتـار  
کرد خوارش کند، و رضـا و غضـب دو خلـق از مخلوقـات خداونـد هسـتند و       

  .هر چه بخواهد بر خلقش افزوده مى کندخداوند 
  

ینبْغى لمنْ عقلََ عنِ اللَّه لَا یسـتبَطیه یسـتَبطئهُ فـى     أَبِى الْحسنِ الأَْولِ عنْ
هى قَضَائف هِتَّهملَا ی و هقِرز  

خدا شد، از عقب سزاوار است براى کسى که غافل از : فرمود کاظم  امام
  .افتادن روزیش ناراحت نشود، و خدا را در قضا و قدرش متهم نسازد

  
قَالَ قَضَاء الْحوائجِ إِلَى اللَّه عـزَّ و جـلَّ و أَسـبابها إِلَـى      أَبِى عبد اللَّه عنْ

  ه بِالرِّضَا و الصبرِالعْباد فمَنْ قُضیت لهَ حاجۀٌ فَلیْقبْلهْا عنِ اللَّ
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بر آورده شدن حاجتهاى مردم در دست خداى عزّ و : فرمود صادق  امام
جل است ، و اسباب آن در دست بندگان ، هر کس حاجتش بر آورده شد بایـد  

  .آن را از ناحیه خدا با رضایت و شکیبائى بپذیرد
  

ی أَمراً فقََد إِ أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ضنْ رَفم ط ع الیْأسْ بِالرِّضَا و السخَ َتمجا ینَّم
ْنهم َخَرج طَ فقََدخنْ سم و یهخَلَ فد  

فقط ناامیدى با رضایت و غضب جمع مى شود، هـر  : فرمود مؤمنان  امیر
د از آن کناره مى کس به امرى خشنود شد آن را قبول مى کند، و هر کس نپسندی

  .گیرد
  

زَواتـه فقََـالَ    الرِّضَا عنْ آبائه عنِ ضِ غَ عى بف مَقو ولِ اللَّهسإِلَى ر ع فقَالَ ر
   نْـدرُ عـب قَالوُا الص کُماننْ إِیمغَ م ؤْمنوُنَ یا رسولَ اللَّه قَالَ و ما بلَ فقَاَلوُا م مَنِ القْوم

کْرُ عنْد ال خَاءالبْلَاء و الشُّ ـه  رَّ حلمَـاء علمَـاء    و الرِّضَا باِلقَْضَاء فقََالَ رسولُ اللَّ
کَادوا منَ الفْقهْ أَنْ یکوُنوُا أَنبِْیاء إِنْ کنُتُْم کمَا تَصفوُنَ فَلَا تَبنوُا ما لاَ تسَـکنُوُنَ و لَـا   

مالَّتَج اتَّقوُا اللَّه ا لَا تأَْکُلوُنَ ووا مىعونَ ذعْتُرج هَإِلی  
در یکـى از جنگهـا   : فرمـود  از قول پدران بزرگـوارش   رضا  امام

  اینها چه کسانى هستند؟: رفتند، ایشان فرمود گروهى نزد رسول خدا 
ایمان شما بـه چـه حـدى    : فرمود. نها مؤمنین هستندای! اى رسول خدا: گفتند
  رسیده ؟
به صبر هنگام مصیبت ، و شکر هنگام تنگدستى ، و رضـا بـه قضـاى    : گفتند

  :فرمود. خدا
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حکمت شـعارند و نزدیـک اسـت از مقـام بلنـد همتشـان خـود         دانشمندانى
  .پیغمبرانى باشند

د، پـس آنچـه را   اگر آن چیز که مى گوییـد هسـتی  ): سپس رو به آنها فرمود(
جایگاه خود قرار نمى دهید بنا نکنید، و آنچه را نمـى خوریـد جمـع نکنیـد، و     

  .بپرهیزید از خدایى که به سوى او بازمى گردید
  

ـه و مـنْ    علی بنِ الْحسینِ عنْ ۀِ اللَّ طَاع س ضاَ عنِ اللَّه رأْ قَالَ الصبرُ و الرِّ
ی ضر رَ وبـا      صیمف لَـه ـه عنِ اللَّه فیما قَضَى علیَه فیما أحَب أَو کَرِه لَم یقْـضِ اللَّ

  لهَ أحَب أَو کرَِه إِلَّا ما هو خَیرٌ
صبر و رضایت در برابر مقـدرات خداونـد بـالاترین    : فرمود سجاد  امام

وست دارد یا ناپسند اوست صبر طاعت و بندگى خداست ، و هر کس در آنچه د
کند و راضى به قضاى خدا باشد، خدا برایش چیزى را کـه محبـوب اوسـت یـا     

  .ناپسند اوست مقدر نمى کند مگر اینکه خیرش در آنست 
  

ض أصَحابِ أبَِى عبد اللَّه دخلََ عب ذَب قَد و هإِلَی یهف فِّیُى توالَّذ هَرضى ملَ ف
  هـذلَى هع اكأَنَا أَر ى وکی فقََالَ لَا أَبکَتب ءَشی ي فَلَم یبقَ إِلَّا رأْسه فبَکَى فقََالَ لأَ

ؤمْنَ تعَرَّض کلَُّ خیَرٍ إِنْ قُطع أَعضَاؤُه کَانَ خیَراً لهَ و إِنْ  إِنَّالْحالِ قاَلَ لاَ تفَعْلْ فَ ْالم
ک ما  رقِْ و الغَْرْبِ کَانَ خیَراً لهَملَ   بینَ الشَّ
همان بیمارى کـه بـر اثـر آن      از اصحاب هنگامى که ایشان بیمار بودند یکى

رفت ، امام را در حـالى دیـد کـه بقـدرى      امام از دنیا رفت نزد امام صادق 
ه کـرد،  ضعیف شده بود، گویا فقط سر مبارك آن حضرت باقى مانده ، آنگاه گری

  :؟ گفت  ىچرا گریه مى کن: فرمود امام 
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  نکنم در حالى که شما را به این حال مى بینم ؟ گریه
این کار را مکن ، مؤمن در معرض خیر اسـت ، اگـر اعضـایش قطـع     : فرمود

شود براى او خیر است ، و اگر هم مالک بین شرق و غرب شود باز هم براى او 
  .خیر است 

  
ؤمْنینَأَمی عنْ ْرِ الم ارِمِ اللَّهحنْ مع ع رْۀٍ الو معقَالَ شُکْرُ کلُِّ ن  
  .شکر هر نعمتى پرهیزکارى از حرامهاى الهى است : فرمود مؤمنان  امیر

  
ۀَ لیَلَتهَاعنْد عائ قَالَ کَانَ رسولُ اللَّه أَبِى جعفَرٍ عنْ قَالَت یا رسـولَ    شَ

ک ک و قَد غفُرَ لَ ْنفَس بْتتُع مل و ـا        اللَّهرَ فقََـالَ ی م منْ ذَنبِْـک و مـا تَـأَخَّ ما تقََد
ۀُ أَ لَا أَکوُنُ عبداً شَکوُراً قَ أَنزَْلَ و کَانَ رسولُ اللَّه یقوُم علَى أصَابعِِ رجِلیَه  الَعائشَ فَ

ک القُْرآْنَ لتَشقْى َلیزَلنْا ع   اللَّه طه ما أَنْ
اى : در حجره عائشه بود، پرسید شبى رسول خدا : فرمود باقر  امام

چرا این قدر خودت را به زحمت مـى انـدازى در حـالى کـه تمـام      ! رسول خدا
  ست ؟گناهان گذشته و آینده ات آمرزیده شده ا

رسـول خـدا   : آیا بنده اى شکرگزار نباشم ؟ عایشه گوید! اى عایشه : فرمود
سپس خداوند ایـن آیـه را نـازل    . همیشه بر انگشتان پاهایش بلند مى شد 
ما قرآن را بر تو نـازل نکـردیم کـه خـودت را بـه مشـقت       ! اى پیغمبر: (فرمود

 ).بیافکنى
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  خدا در حسن ظن به: فصل هشتم 
  الثامن فى حسن الظن باالله الفصل

قاَلَ وجدنَا فـى کتَـابِ علـی بـنِ أَبِـى       کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى جعفَرٍ منْ
 یطا أُعم وا ه مؤْمنٌ طاَلبٍ أَنَّ رسولَ اللَّه قَالَ و هو علَى منبْرِه و اللَّه الَّذى لَا إِلهَ إِلَّ

نیْا و الاْخرةَِ إِلَّ رَ الدَـنِ    اخیع الْکَـف و هُنِ خُلقسح و َله هائجر و باِللَّه نِ ظنَِّهسبِح
        ـۀِ وبالتَّو ـدعنـاً بؤْم م ـه اغتْیابِ المْؤْمنینَ و اللَّه الَّذى لاَ إِلهَ إِلَّا هـو لَـا یعـذِّب اللَّ

اسالو باِللَّه ظنَِّه وءِغفَْارِ إِلَّا بست        ابِـهیْاغت و ـهُخُلق ـوءس و ـه تقَْصیرٍ مـنْ رجائـه للَّ
وإِلَّا ه َى لَا إِلهالَّذ اللَّه ینَ ونؤْمْالم    نْـدع إِلَّا کَانَ اللَّه نٍ بِاللَّهْؤم م دبنُ ظَنُّ عسحلَا ی

دبظَنِّ عدبِی کَرِیم أَنَّ اللَّهنِ لْؤم ْالم هه    نُ قَـدْـؤمْالم هدبکوُنَ عى أَنْ یَتحسی راَتَالْخی
هَوا إِلیغَبار نَّ و ف ظَنَّه و رجاءه فأَحَسنوُا بِاللَّه الظَّ خْلی ثُم اءالرَّج نَّ و   أحَسنَ بهِ الظَّ

یافتیم که رسول خـدا   در کتاب على بن ابى طالب : فرمود باقر  امام
سوگند به آن خدائى که جز او معبودى نیسـت بـه   : بر روى منبر مى فرمود 

هیچ مؤمنى خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر به خاطر گمان نیکویش به خـدا و  
  .خود دارى از بدگوئى و غیبت  اخلاقیش ، و  امید به او، و به خاطر خوش 

سوگند به خدائى که هیچ معبودى بجز او نیست ؛ خداوند هیچ بنده مـؤمنى   و
را بعد از توبه و طلب آمرزش عذاب نمى کند مگر بـه سـوء ظـنش بـه خـدا و      
کوتاهى در امیدش به خدا و بد اخلاقیش و غیبت مؤمن کردنش ، و قسم بـه آن  

خـدا   بـه گمـانى   ست ، هیچ بنده مؤمنى خوشخدایى که هیچ معبودى جز او نی
نکند مگر اینکه خدا به اندازه گمانش با او رفتار کند، چون خداوند کریم است و 
تمام خیرات در دست اوست ، و شرم دارد از اینکه بنده مؤمنش گمان خوبى بـه  
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عمل کند، به خدا خـوش گمـان باشـید و      او ببرد سپس مخالف گمان و امیدش 
  .اشیدمشتاق او ب

  
ضاً وزَّ  قَالَ أَی ع ُلهَقو ک ذَل و ِبه ظنَِّه نْدراً إِلَّا کاَنَ عَخی ِظَنَّ به دبنْ عم سَلی

کُم الَّذى ظنَنَتُْم بِربَکُم أَرداکُم فأََصبحتُم منَ الْخاسرِینَ   و جلَّ و ذلکُم ظنَُّ
هیچ بنده اى گمان خیرى به خدا نمى برد مگر اینکه : فرمود مؤمنان  امیر

و : (خداوند نزد گمانش حاضر است ، و این همان است که خداوند مـى فرمایـد  
هلاکـت شـما   ) معصـیت و (همین گمان باطل شما در باره خدا بود کـه موجـب   

  ).گردید و همه شما از زیانکاران شدید
  

ۀٍ  أَبِى عبد اللَّه عنْ اجى حف ِابهحنْ أَصنِ مَلیجر مرْینُ مى ابیسثَ ععقاَلَ ب
نِّ البْالى و الاْخرَُ شحَماً و سمیناً نِّ مـا    فَرجَع أحَدهما مثلَْ الشَّ ثلُْ الشَّ ى ملَّذفقََالَ ل

َى قَالَ الْخوا أَرم ک غَ منْ الَ للاْخَرِ السمینِ ما بلَـغَ بِـک مـا أَرى    و قَ  منَ اللَّه فبلَ
نِّ بِاللَّه   فقََالَ حسنُ الظَّ

عیسى بن مریم دو نفـر از یـارانش را بـراى کـارى     : فرمود صادق  امام
برگشـت ، و دیگـرى در   ) و لاغـر (فرستاد، یکى از آنان همانند چوب خشکیده 

به آنکه همانند چوب خشـک شـده    حالى که چاق و پرگوشت بود، عیسى 
دیگرى کـه چـاق شـده     بهآنگاه . از ترس خدا: چرا چنین شدى ؟ گفت : فرمود

  .از حسن ظن به خدا: تو چرا چنین شدى ؟ عرض کرد: بود گفت 
  

ْنهع ی فَلَم ک ک منْ عرَفَ بیِ داود یا رب ما آمنَ بِ ـنَّ   قَالَ قَالَ النَّ حسـنِ الظَّ
ک   بِ
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کسـى کـه   ! پروردگـارا : عرض کرد داود پیامبر : فرمود صادق  امام
  .گمان نیکو به تو ندارد ایمان به تو نیاورد گرچه تو را شناخت 

ظینَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو ا و هـو   لاَ یموتَنَّ کتَابِ روضَ أحَدکُم إِلَّ
نِّ بِاللَّه ثمَنُ الجْنَّۀِ نَّ بِاللَّه فإَِنَّ حسنَ الظَّ   یحسنُ الظَّ

از دنیا نروید و نمیرید مگر اینکه حسن ظن به خـدا پیـدا   : فرمود  پیامبر
  .کنید، زیرا گمان نیکو به خداوند، بهاى بهشت است 

  
و ائنْ سماللَّه دبنْ أَبِى عـراَنَ    رِ الْکتُُبِ عمـنِ عى بوسنِ ممى زقَالَ کَانَ ف

ـا الاْخَـرُ فنََحـلَ و      رجلَانِ فى الْحبسِ فأَُخْرجِا فأََما أحَدهما فسَمنَ و غَلُـظَ  أَم و
منُ عى بوسۀِ فقََالَ م بدثْلَ الْهم ارنِ راَنَصمسْلمـنِ       لسـنْ حم ى بِـکى أَرـذ ما الَّ

نِّ بِاللَّه ک قَالَ حسنُ الظَّ ندى بالِ فالْح     ـوءـنْ سم ک و قَالَ للاْخَرِ ما الَّذى أَرى بِ
 ـ ع موسى بیِده إِلَى اللَّه فقََ ک قَالَ الخْوَف منَ اللَّه فَرَفَ ندى بالِ فالَالْح    قَـد بـا ری

نِّ بِى أَعلمنى أَیهما أَولَى فأََوحى اللَّه إِلَیه صاحب حسنِ الظَّ   سمعت مقاَلَتهَما فَ
در زمان حضرت موسى بن عمـران دو مـرد زنـدانى    : فرمود صادق  امام

لاغـر بـود و   بودند و آزاد شدند، که یکى از آنها چاق و درشت هیکل و دیگرى 
موسى بـن عمـران بـه شـخص     . گردیده بود) خرخاکى(مانند حشره اى کوچک 

خوش گمـانى   از: این سرحال بودن بدنت را از چه مى بینم ؟ گفت : چاق گفت 
از : این بدحالى را در بدنت از چه مى بینم ؟ گفـت  : به خدا، و به دیگرى گفت 

! پروردگارا: کرد و گفت  موسى بن عمران دستش را بسوى خدا بلند. ترس خدا
  شنیدى قول این دو را اینک آگاهم کن کدامیک افضل است ؟

  .آنکه به من خوش گمان است برتر است : به او وحى کرد که  خداوند
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  در اندیشه و تفکر: فصل نهم 

  التاسع فى التفکر الفصل
الَ قَالَ عیسى ابنُ مرْیم طُـوبى  کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبیِه قَ منْ

ظَرهُ عبراً و کَلاَمه ذکْراً و بکَى علَى خَطیئتَه و سلم النَّاس   لمنْ کَانَ صمتهُ فکْراً و نَ
هانسل و هدنْ یم  

عیسـى بـن مـریم    : از پدر بزرگوارش نقل مى کند که فرمود صادق  امام
عبـرت ، و    خوشا به حال کسى که سکوتش اندیشه است ، و نگـاهش  : موده فر

کلامش ذکر خدا است ، و بر گناهان خویش گریـان اسـت و مـردم از دسـت و     
  .زبانش در امانند

  
اس الْحسنِ الصیقلَِ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنِ ا یرْوىِ النَّ مـ  ع  رُ س ۀٍ تفََکُّ اع

ولُ اللَّهسقَالَ ر مَۀٍ قَالَ نع ۀٍ قُلْت  خیَرٌ منْ قیامِ لیَلَ رُ ساعۀٍ خیَرٌ منْ قیامِ لیَلَ تفََکُّ
متفََکَّرُ قاَلَ یی ف َـا  رُّکینَ بأَی نوُكاکنَ سقوُلُ أَیی رُ و ۀِ و باِلدارِ فیَتفََکَّ ـا  باِلْخَرِبم نوُك

ک لَا تتََکَلَّمینَ   لَ
پرسـیدم راجـع بـه آنچـه مـردم       از امام صادق : صیقل مى گوید حسن

  :روایت مى کنند که 
بلـى ،  : ساعت فکر کردن بهتر از یک شب عبادت کردن اسـت ؟ فرمـود   یک

. ت فکر کردن یک ساعت بهتر از عبادت یک شب اس ـ: فرمود رسول خدا 
  چگونه باید فکر کرد؟: گفتم 

اگر به ویرانه اى گذر کند یا از کنـار خانـه اى گذشـت فکـر کنـد و      : فرمود
  ساکنان تو کجایند؟ سازندگان تو کجایند؟ چرا سخن نمى گوئید؟: بگوید
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لَـه یـا ابـنَ آدم إِنَّ     فى کَلَامٍ قَالَ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ أَبِى عبد اللَّه عنْ
رِّ یدعو إلَِى تَرْکه و لَـیس مـا    رَ یدعو إِلَى البِْرِّ و العْملِ بهِ و إِنَّ النَّدم علَى الشَّ التَّفَکُّ

زِیزاً راًیفنَْى و إِنْ کَانَ کثَی ع هَإِنْ کاَنَ طَلب قَى وبا یلَى مؤْثَرَ علٍ أَنْ یبأَِه  
اى : در یکـى از سـخنانش فرمـود    امیر مؤمنان : فرمود صادق  امام

همانا اندیشیدن انسان را بسوى کار نیک و عمل به آن مى کشاند، و ! فرزند آدم 
  پشیمانى بر کار بد انسان را وادار به ترك آن مى کند، و آنچه نابودشـدنى اسـت   

ضررى نمى زند به آنچه که باقى مـى مانـد و      ىاگرچه زیاد هم باشد نزد عده 
  .اگر چه کمیاب باشد

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المـالٍ      قَالَ قَالَ أَمصخ ـى ثَلَـاثف ـه النَّظَـرِ و    جمع الْخیَـرُ کُلُّ

وهس وفَه اربتاع یهف سظرٍَ لَی کوُت و الْکَلَامِ و کلُُّ نَ کُ  الس و    یـهف سلَـی ـکوُتلُّ س
 سَکُلُّ کَلاَمٍ لی ۀٌ و   ذکْرٌ فهَو لغَوْ فیهفکْرٌ فَهو غفَْلَ

نگاه کـردن ،  : تمامى خیر در سه خصلت جمع شده : فرمود مؤمنان  امیر
و سکوت ، و حرف زدن ، و هر نگاهى که در آن عبرت گرفتن نباشد خطاست ، 

آن فکر نباشد غفلت است ، و هـر کلامـى کـه در آن ذکـر     و هر سکوتى که در 
  .نباشد لغو و بیهوده است 
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  در ایمان و اسلام: فصل دهم 
  العاشر فى الایمان و الاسلام الفصل

ـه     منْ قَـالَ أَتَـى رجـلٌ إِلَـى رسـولِ       کتَابِ المْحاسنِ عـنْ أبَِـى عبـد اللَّ
ـلاَمِ     اللَّهلَـى الإِْسع ک ِایعأُب ى جئِْت فقََـالَ لَـه رسـولُ      فقََالَ یا رسولَ اللَّه إِنِّ
اللَّه   دلُ یالرَّج ض َفقَب اكلَى أَنْ تقَْتلَُ أَبعه رَفانْص ولَ   وسا رقَالَ ی و ادع ثُم

أُبل ى جئِْت ایعِک علَى الإِْسلاَمِ فقَاَلَ لهَ علَى أَنْ تقَتُْلَ أَباك قَالَ نعَم فقَاَلَ لَـه  اللَّه إنِِّ
فى عمله فوَ الَّذى  إِنْکاَرهرسولُ اللَّه إِنَّ المْؤْمنَ یرىَ یقینهُ فى عمله و الْکَافرَ یرىَ 

 مرَهرَفوُا أَما عم هدِى بیْۀِنفَس   فاَعتَبرُِوا إِنْکَار الْکَافرِینَ و المْناَفقینَ بأَِعمالهِم الْخبَیِثَ
اى رسـول  : آمد و گفت  مردى نزد رسول خدا : فرمود صادق  امام
 تـا : فرمـود  رسـول خـدا   . من آمده ام که با تو بر اسلام بیعت نمـایم  ! خدا

: پدرت را بکشى ؟ مرد دستش را کشید و منصرف شد، سپس برگشت و گفـت  
تـا پـدرت را   : فرمـود . ام تا بر اسلام با تو بیعت کـنم   آمدهمن ! اى رسول خدا
مؤمن یقینش را در عملش مـى بینـد و   : بلى ، رسول خدا فرمود: بکشى ؟ گفت 

در دست اوسـت  قسم به آنکه جانم . کافر انکارش را در عملش مشاهده مى کند
؛ موقعیت و شأ ن خود را نشناختند تا از انکار کافرین و منافقین بوسیله اعمـال  

  .زشتشان عبرت گیرند
  

إِنَّ لأَهـلِ الـدینِ علَامـات     قاَلَ قاَلَ أمَیرُ المْـؤْمنینَ  أَبِى عبد اللَّه عنْ
دقُ الْحدا صِرَفوُنَ بهعـۀُ   یمحر ـامِ وحۀُ الأَْر ۀِ و الوْفَاء بِالعْهد و صلَ أمَانَ یث و أدَاء الْ

ؤاَتَاةِ النِّساء و بذْلُ المْعرُوف و حسـنُ   لَّۀُ مق قَالَ و أَو اءۀِ النِّس الضُّعفَاء و قلَّۀُ مشاَبقَ
ۀُ و اتِّباع العْلْ عالس لفَْى الخُْلُقِ وز إِلَى اللَّه قَرِّبا یم نُ مآبٍ  مِ وسح و مطوُبى لَه  
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براى اهل دیـن نشـانه   : از امیر مؤمنان نقل کند که مى فرمود صادق  امام
راستگویى ، امانت دارى ، وفـاء بـه   : هائى است که بوسیله آن شناخته مى شوند

ضعیفان و زیردستان ، کم آمیختن با زنان عهد و پیمان ، صله ارحام ، مهربانى با 
خوشرفتارى ، پیـروى از علـم ، و    و، بخشیدن چیزهاى خوب ، خوش اخلاقى 

آنچه انسان را بسیار به خداوند نزدیک کند، خوشا بحال آنها و خوش سرانجامى 
  .دارند
  

ـى   أَبو عبد اللَّه أَیضاً کَانَ أَمیرُ المْؤْمنینَ یقوُلُ لَا قَالَ إِیمانِ حتَّ یطعْم عبد طعَم الْ
إِنَّ الضَّار النَّ أهَ لَم یکُنْ لیصیبه فَ ع یعلَم أَنَّ ما أَصابه لَم یکُنْ لیخْطئهَ و أَنَّ ما أَخْطَ اف

  لَّههو ال
هیچ بنـده اى  : دروایت کند که مى فرمو از امیر مؤمنان  صادق  امام

مزه ایمان را نمى چشد مگر اینکه بداند هر چه باید به او برسد مى رسـد و از او  
نمى گذرد، و هر چه باید بـه او نرسـد و از او بگـذرد بـه او نمـى رسـد، پـس        

  .زیانبخش سود دهنده همان خداست 
  

ی عنِ الإِْیمانِ فقََ البْاقرِ عنِ للَ عئـعِ  قَالَ سبلَى أَرانَ علَ الإِْیمعج الَ إِنَّ اللَّه
ادالجِْه لِ ودْالع ینِ وقْالی رِ وبلَى الصع مائععِ د بلَى أَرع ی نبانُ مإِیم   دعائم أَو قاَلَ الْ

: فرمـود  در مورد ایمان سؤ ال شد، از امیر مؤمنان : فرمود باقر  امام
ایمان بر چهـار سـتون بنـا    : یا فرمود  خداوند ایمان را بر چهار ستون قرار داده 

  .بر صبر، و یقین ، و عدل ، و جهاد  شده 
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ـه مـنْ أحَـب و أبَغَـض       أَبِى عبد اللَّه عنْ نیْا یعطیهـا اللَّ إِنَّ   قَالَ إِنَّ الـد و
عانَ لاَ یالإِْیمبَنْ أحإِلَّا م یهط  

خداوند دنیا را به دوست و دشمنش عطا مى فرماید، : فرمود صادق  امام
  .عطا مى کند  که دوستشان دارد  و لیکن ایمان را فقط به کسانى 

  
ؤْمنینَ عنِ ْیرِ المنْ أَمع هائنْ آبقِ عادـ  الص  غَ   قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّ ـبـنْ أَسم ه

ف غَضبَه و سـجنَ لسـانهَ و اسـتغَفَْرَ     وضوُءه و أحَسنَ صلاَتهَ و أدَى زکَّاةَ ماله و کَ
ح إِیمانِ و أَبواب الجْنَّۀِ مفتََّ أَهلِ بیته فقََد استَکمْلَ حقَائقَ الْ ۀَ لیحص  ۀٌلذَنبْهِ و أَدى النَّ

َله  
نقل مى کنـد کـه    از پدران بزرگوارش از امیر المؤمنین  صادق  امام
وضویش را صحیح و کامل بگیـرد    هر کس : مى فرمود رسول خدا : فرمود

و نمازش را بصورت نیکو بجاى آورد، و زکات مالش را پرداخت نماید، و خشم 
زبانش را نگهدارد و از گناهـانش توبـه کنـد، و خیـر      ود و غضبش را فرو نشان

اندیشى براى خانواده اش کند؛ بحق حقائق ایمان را کامل کرده است ، و درهاى 
  .بهشت به رویش باز است 

  
 ـ   أَبِى عبد اللَّه عنْ مـنِ النُّعب ـکالنَ مۀَ ب انِ قاَلَ لقَی رسولُ اللَّه یوماً حارِثَ

ؤْمنـاً حقّـاً    م ولَ اللَّهسا ری تحبَۀُ قَالَ أص ف أَصبحت یا حارِثَ َکی َفقََالَ له ِاريالأَْنْص
قانٍ حکُلِّ إِیمۀًفقََالَ إِنَّ ل نیْا        یقَ ـنِ الـدـى عْنفَس زَفَـت فقََـالَ ع ـکانۀُ إِیم فمَا حقیقَ

أَسهرَت لیَلى و أظَْ أَت نهَارىِ فَ الحساب   م قرَُب ى قَدبرشِْ رإِلَى ع ظَرْت أنَِّی نَ فَکَ
ـارِ للْحسابِ فَکأََنِّى بأَِهلِ الْجنَّۀِ فیها یتَـزاَورونَ و أَهـلِ ال   بونَ فقََـالَ رسـولُ     نَّ یعـذَّ

نٌ اللَّهؤْم م أنَْت  الإِْیم اللَّه رَـولَ   نوسـا رفقََالَ ی اللَّه ک ک فَاثبْت ثبَتَ انَ فى قَلبِْ
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یء أَخوْف منِّى علَیها منْ بصرىِ فَدعا لهَ رسـولُ   ـه اللَّه ما أَنَا علَى نفَْسى منْ شَ  اللَّ
ُرهصب بذَه   فَ

حارثۀ بن مالک بـن نعمـان    روزى رسول خدا : فرمود صادق  امام
اى حارثه چگونه شب را به صبح رساندى ؟ گفت : انصارى را دید و به او فرمود

هر ایمـانى  : فرمود. صبح کردم در حالى که مؤمن حقیقى بودم ! اى رسول خدا: 
خودم را از دنیـا منـع نمـودم و    : حقیقتى دارد، حقیقت ایمان تو چیست ؟ گفت 

، )کنایه از روزه بـودن (ندم ، و سراسر روزم را تشنه بودم شبم را تا صبح بیدار ما
گویا به عرش پروردگارم نگاه کردم و روز حسـاب را نزدیـک شـده ، و گویـا     

دیدن هم مى رفتند، و اهل آتش عـذاب  ه داخل بهشتیان شدم در حالى که آنها ب
مـان را در دلـت   تو مؤمنى ، خداونـد نـور ای  : فرمود رسول خدا . دمى شدن

اى رسـول  : سـپس گفـت   ! انداخته ، پس ثابت بمان ، خداوند تو را ثابت بدارد
من بر خودم از هیچ چیزى هراسان نیستم مگـر از چشـمم ، رسـول خـدا     ! خدا
  .بین از او گرفته شد حقیقتبرایش دعا کرد و آن چشم  
  

ك و تعَالَى  قَالَ أَبِى عبد اللَّه عنْ ارتَب لِ اللَّهَى قوف      منُ أَکثَْـرُهْـؤممـا ی و
ِشْركثُ یینْ حطَانَ می   بِاللهّ إلاِّ و هم مشرِْکوُنَ قَالَ یطیع الشَّ

اکثر آنها به خدا ایمان (در مورد قول خداوند تبارك و تعالى  صادق  امام
آنان از هر طریقى که شرك مـى  : فرمود) ها مشرك هستندنیاورند در حالى که آن

  .ورزند از همان طریق فرمانبردار شیطان مى باشند
  

ؤْمنِ الأَْنْصاريِ قَالَ قَالَ البْاقرُ عنْ ْالم دبنَ ثَلَـاثَ      عـؤْمْطَـى المأَع ـه إِنَّ اللَّ
ینى دف ا وْنی ى الدزَّ ف ْالٍ العصینَخَالمْورِ العدى صۀَ ف ابهْالم رةَِ وى الاْخف الفَْلَح و ه  
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عزت در دنیـا و  : خداوند به مؤمن سه خصلت بخشیده : فرمود باقر  امام
  .دینش ، رستگارى اخروى ، هیبت و حشمت در دلهاى جهانیان 

  
ئُکُم بِالمْؤْمنِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ َأَ لَا أُنب    نَـهَنِ ائتْمنُ مؤْم ْالم

المْؤْمنوُنَ علَى أمَوالهِم و أَنفُْسهِم أَ لَا أُنبَئُکُم بِالْمسلمِ المْسلم مـنْ سـلم المْسـلمونَ    
سل و هدنْ یمهنْ  اناجرُِ مهْالم وهَلیع اللَّه م   هجرَ السیئَات و تَركَ ما حرَّ

آیا بـه شـما بگـویم    : روایت کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
مؤمن چه کسى است ؟ مؤمن کسیست که مؤمنان بر مال و جانشان به او اعتمـاد  

  .کنند
سلم کسى اسـت کـه مسـلمانان دیگـر از     مسلم را به شما معرفى کنم ؟ م آیا

دست و زبانش در امان باشند، و مهاجر کسى است که از گناهان دورى جوید و 
  .آنچه را خدا بر او حرام کرده ترك کند

  
  طهُم کفَّاًفقََالَ أَبس  فقَیلَ لهَ یا رسولَ اللَّه أيَ النَّاسِ أَفْضلَُ إِیماناً النَّبیِ سئلَ
چه کسى ایمانش از همه برتر ! اى رسول خدا: سؤ ال شد پیغمبر اکرم  از
  است ؟

  .کسى که بخشنده تر است : فرمود
  
ی منْ ظینَ قَالَ النَّبِ اعْۀِ الو ؤْمنُ بیتهُ قَصب و طعَامـه کسـرٌ و    کتَابِ روضَ ْالم

ۀِ شیَئاً لَام لُ السلامۀ بِالسدعلَا ی و ع خَاش هقَلْب قٌ وخَل هابیث ثٌ وَشع هأْسر  
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تکـه هـاى نـان      خانه مؤمن از نى است و غـذایش  : فرمود خدا  پیغمبر
خاشع اسـت و    خشک و موى سرش پریشان و پیچیده ، و لباسش کهنه و دلش 

  .با هیچ چیز عوض نمى کندسلامتى را 
  

ـه    الرِّضَا عنْ أَبیِه عنْ آبائه عنِ الإِْیمـانُ بِضْـع و    قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
ۀُ الأَْذىَ عنِ الطَّ   رِیقِسبعونَ باباً أکَْبرُها شهَادةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّه و أَدناَها إِماطَ

نقـل مـى کنـد کـه رسـول خـدا        از پدران بزرگـوارش   رضا  امام
ایمان هفتاد و خرده اى در دارد، بزرگتـرین آن درهـا شـهادت    : مى فرمود 

دادن به اینست که هیچ خدائى غیر از معبود یکتـا نیسـت ، و کـوچکترین آنهـا     
  .از بین راه است  برطرف کردن خار و خاشاك



95 
 

  

  در تقیه: فصل یازدهم 
  الحادى عشر فى التقیۀ الفصل

ـه  منْ ـى    کتَابِ المْحاسنِ عنْ معلَّى بنِ خنُیَسٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّ یـا معلَّ
لا لَم رَناَ وأَم نْ کَتَمم إنَِّه نیْا و جعلَـه    اکتُْم أَمرَنَا و لاَ تذُعه فَ ى الـدف اللَّه زَّه أَع هعذ ی

هَنیینَ عینَّۀِ نوُراً بإِلَى الْج هقوُدرةَِ یى الاْخف      ـهکتُْمی لَـم رَنَـا وأَم نْ أَذاَعلَّى معا می
زعَ النُّور منْ بینِ  نْیا و الاْخرةَِ و نَ ى الدف اللَّه ـۀً   أَذَلَّهْظُلم لَـهعج رةَِ وى الاْخف هَنییع

ا مإِلَى النَّارِ ی هلَّىتقَوُدإِنَّ     ع ـۀَ لَـه یَنْ لَـا تقمینَ للَا د ى وائینُ آبد ى وینۀَ دیإِنَّ التَّق
أمَرِنَا اللَّه یحب أَنْ یعبد فى السرِّ کمَا یحب أَنْ یعبد فى العْلَا ل یعذْى إِنَّ الم ۀِ یا معلَّ ین

َله داحْکَالج  
مکن ، زیـرا    اسرار ما را نهان دار و فاش ! اى معلّى : فرمود صادق  امام

هر کس امر ما را پنهان کند و فاش نکنـد خداونـد او را در دنیـا عزیـز کنـد، و      
قرار دهد که او را بـه سـوى   عزّتش را در آخرت به صورت نورى پیش رویش 

  .بهشت مى کشاند
هر کس اسرار ما را فاش کند و آن را پنهان نکند خداوند او را در ! معلّى  اى

دنیا خوار سازد، و در آخرت نور را از پیش رویش بـردارد و آن را تبـدیل بـه    
  .تاریکى سازد که او را بسوى آتش بکشاند

است ، هر کس تقیه نکند دیـن نـدارد،   تقیه دین من و دین پدرانم ! معلّى  اى
خداوند دوست دارد در نهان عبادت شود همان طور کـه دوسـت دارد در عیـان    

  .عبادت شود
  .کسى که امر ما را فاش کند، مانند کسى است که منکر آن باشد! معلّى  اى
ْنهکَ ع وَرِنَا فهَنْ أمئاً مَناَ شیَلیع نْ أذَاَعأًقَالَ م   منْ قتََلنََا عمداً و لَم یقتُْلنَْا خَطَ
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هر کس چیزى از اسرار ما را بر علیه ما فـاش کنـد   : فرمود صادق  امام
  .مانند کسى است که ما را عمدا کشته باشد نه از روى خطا

  
لُ لَا و اللَّه ما علَى الْـأَرضِ  سمعت أَبِى یقوُ بشیرٍ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ

یء أحَب إِلیَ منَ التَّقیۀِ یا حبیِب إِنَّه منْ کاَنَت لهَ تقَیۀٌ رفعَه اللَّه یا حبیِب منْ لَ م شَ
ۀٍ فَلوَ قَـد کَـانَ ذَلـک    اللَّه یا حبیِب إِنَّ النَّاس إِنَّما هم فى هدنَ وضعَهیکُنْ لهَ تقَیۀٌ 

  کَانَ هذاَ
قسم بخـدا هـیچ چیـز    : از پدرم شنیدم که مى فرمود: فرمود صادق  امام

هر که تقیه کنـد خداونـد   ! روى زمین نزد من از تقیه عزیزتر نیست ، اى حبیب 
بیب اى ح. هر کس تقیه نکند خدا او را خوار کند! مقام او را بالا برد، اى حبیب 

باشـد  ) جهاد از طرف امـام   حکم(مردم در صلح و سازشند، پس اگر آن ! 
  .هم هست ) رفع تقیه از امت(این هم 

  
ْنهلَّ عج زَّ وع لِ اللَّهَى قورُوا قَـالَ    فبنِ بمِا صتَی ؤْتوَنَ أجَرَهم مرَّ ی ک أُولئ

ۀَ   قیۀِبمِا صبرُوا علَى التَّ ـیئَ نۀَِ السسؤُنَ بِالْح ردی ۀُ       و ـیئَ الس ـۀُ و یۀُ التَّق قَـالَ الْحسـنَ
ۀُ الإْذِاَع  
آنها پاداششـان را دو بـار   : (در مورد قول خداى عزّ و جل  صادق  امام

له و به وسی. (به خاطر صبرشان بر تقیه کردن : فرمود) مى گیرند بخاطر صبرشان
کـار نیـک ، تقیـه ، و    : فرمود) کارهاى نیک زشت و ناپسند را بر طرف مى کنند

  .کار زشت ، فاش کردن امر ماست 
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ما لنَاَ منْ یخبِْرُنَا بمِا یکوُنُ کمَا کَـانَ   أَبِى بصیرٍ قاَلَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ
ک فَکتَمَتَـه    علی یخبِْرُ أَصحابه فقََا ثتُْ ـدـداً حاحیثاً ودح اتنْ هلَک و اللَّه لَى ولَ ب
اللَّه َیرٍ فوصو بفقََالَ أَب ُتهَداً کَتماحیثاً ودح تدجا وم  

چه مى شود شما هم مانند على : پرسیدم  از امام صادق : بصیر گوید ابو
بـه خـدا   : به اسرار خبر مى داد ما را خبـر دهـى ؟ فرمـود    که اصحابش را 

راست مى گویى ، ولى تو یک خبر را به من نشان بده که من به تو گفته ام و تو 
به خدا قسم حتـى یـک حـدیث سـراغ     : ابو بصیر گوید. آن را پنهان داشته اى 

  .ندارم که آن را پنهان کرده باشم 
  

ْنهع یقَالَ التَّقِزلُِ به   ۀُ فى کلُِّ ضرَُورةٍ و صاحبها أَعلَم بِها حینَ تنَْ
مورد تقیه هنگام اضطرار و ناچـارى اسـت ، و تقیـه    : فرمود صادق  امام

  .کننده خود داناتر به مورد تقیه است ؛ زمانى که گرفتار آن مى شود
  

م فَلَا تقَیۀَقَالَ خُلقَت التَّ البْاقرِ عنِ غَ الد إذِاَ بلَ م فَ ا الدِقَنَ بهحیۀُ لیق  
تقیه براى جلوگیرى از خونریزى و حفظ جان انسـانها  : فرمود باقر  امام
  .هر گاه خونى ریخته شد دیگر جاى تقیه کردن نیست . است 
  

فقََـالَ هـلْ کتَمَـت      عنْ حدیث کثَیرٍ هأَبِى بصیرٍ قاَلَ سأَلْت أبَا عبد اللَّ عنْ
طُّ فبَقیت أَذکُْرُ فَلمَا رأَى ما بِى قَالَ ک فَلَـا      علیَ شَیئاً قَ ابـحَأص بِـه ثْتدا حا مَأم

ۀُ أَنْ تُ ا الإِْذاَعإِنَّم ِبه ْأسثَبدح ِابکحَرَ أصَغی ِبه  
آیا : در باره احادیث کثیر پرسیدم ، فرمود از امام صادق : ویدبصیر گ ابو

  چیزى از آنهائى را که به تو گفتم پنهان داشته اى که بقیه اش را برایت بگویم ؟
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اما آنچه را براى یارانت گفته اى اشـکالى نـدارد،   : حال مرا دید، فرمود چون
  .آنها خبر دهى  افشا کردن به این است که غیر یارانت را به

  
ظْم الغْیَظ عنِ العْدو فى دولاَتهِم تقَیۀٌ و حـرزْ لمـنْ    أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ کَ

نیْا ى الدف لَاءْلبرِیضِ لنَ التَّعم رُّزتَح ا وِذَ به   أَخَ
دشمن هنگام تسلطّ دشمن تقیه فرو نشاندن خشم از : فرمود صادق  امام

مى باشد، و محافظى است براى کسى که تقیه مى کند، و دورى جستن از افتادن 
  .در بلاى دنیوى است 

  
ک إذِاَ شُـتم علـی بـینَ      ابنِ مسکَانَ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنِ ـبسَى لأَح إنِِّ

ک إِنْ تسَتَطع أَ یدـى   ی ف شَاتمه لفَعَلْت فقَُلْت إىِ و اللَّه جعلْت فـداك إِنِّ أکُْلَ أَنْ نْ تَ
تفَعْلْ فوَ اللَّه لَرُبما سمعت منْ شتََم علیاً و ما بینى و بینهَ  الَهکذَاَ و أَهلَ بیتى قَالَ فَلَ

ِرُ بهَتتۀٌ فأََس م علیَه و أُصافحهإِلَّا أُسطوُانَ إذِاَ فَرَغْت منْ صلَاتى أَمرُّ بهِ فأَُسلِّ   ا فَ
به گمانم که هر گاه در پیش رویت : فرمود امام صادق : مسکان گوید ابن

دشنام گوید و تو قدرت داشته باشى بینى آن دشنام دهنده را  کسى به على 
آرى بخدا فدایت شوم من و خانواده ام ایـن چنـین   : گفتم  !از بیخ قطع مى کنى 

  .هستیم 
 این کار را نکن ، بخدا قسم چه بسیار شنیدم که کسى بـه علـى   : فرمود

دشنام مى داد در حالى که بین من و او فقط ستونى بـیش فاصـله نبـود، و مـن     
مى کردم ، از کنار او خودم را پشت آن پنهان مى نمودم ، و هر گاه نمازم را تمام 

  .مى نمودم  مصافحهمى گذشتم و بر او سلام مى دادم و با او 
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أَبِى عبد اللَّه فى قوَلِ اللَّه تبَارك و تعَالَى و یقتُْلوُنَ الأَْنبْیِاء بغِیَرِ حـقٍّ قَـالَ    عنْ
  عوا سرَّهم و أَفْشوَا علیَهِم فقَتُلوُاأَما و اللَّه ما قَتلَوُهم باِلسیوف و لَکنْ أَذاَ

پیـامبران را بنـاحق   : (در مورد قول خداوند تبارك و تعالى  صادق  امام
بخدا قسم اینها پیامبران را با شمشیرهاى خود نکشـتند بلکـه   : فرمود) مى کشند

  .اسرار آنها را فاش کردند و موجب کشته شدن آنها شدند
  
ۀِ قَالَ أَبو عبد اللَّهک منْ الشِّیع فَاتى تَابِ صتَّقنْ لَا یم ی لۀِ ع یعنْ شم سلَی  
به حساب نمى آید کسى که تقیه  از پیروان على : فرمود صادق  امام
  .نکند
  
ی قاَلَ الصادقُ منْ اشیْلعۀِ لیتَابِ التَّقـۀَ     ک یإِنَّ التَّق و ـۀَ لَـه یَنْ لَا تقمینَ للَا د

  لأََوسع ما بینَ السماء و الأَْرضِ
کسى که تقیه نداشته باشد دین ندارد، و تقیه از آنچـه  : فرمود صادق  امام

  .ما بین آسمان و زمین است گسترده تر است 
  
ـا      قَالَ و م فـى دولَـۀِ الْباطـلِ إِلَّ منْ کانَ یؤْمنُ باِللهّ و الیْومِ الاْخرِ فَلاَ یتَکَلَّ
  بِالتَّقیۀِ
هر کس به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد در دولت : فرمود صادق  امام

  .باطل حرفى را نمى زند مگر اینکه تقیه کند
  

ۀِ فقََـالَ  أَبِى عبد اللَّه عنْ ماً بِالإْذِاَعَرَ قو یغیر ع قَالَ إِنَّ اللَّه    مهإذِا جـاء و
ِوا بهأذَاع فَنِ أَوِ الخْونَ الأَْمرٌ مأَم  
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خداوند قومى را به خاطر تقیه نکردن مورد سرزنش : فرمود صادق  امام
بود مى رسـید    مرى که در آن امنیت یا ترس هر گاه به آنها ا: (قرار داده و فرمود

  ).آن را فاش مى ساختند
  
و ْنهع َۀَ لهیَنْ لَا تقمانَ للَا إِیم و َۀَ لهیَنْ لَا تقیمرَ فَقَالَ لاَ خی  

کسى که تقیه نداشته باشـد خیـرى در او نیسـت ، و    : فرمود صادق  امام
  .کند ایمان نداردکسى که تقیه ن

  
ضاَ منْ صوصِ عنِ الرِّ ۀِ فى النُّ فاَیتَابِ الْکلَـا   ک و َله عرنْ لَا ومینَ لقَالَ لَا د

للَّه اإِیمانَ لمنْ لاَ تقَیۀَ لهَ و إِنَّ أَکرَْمکُم عنْد اللهّ أَعملُکُم بِالتَّقیۀِ فقَیلَ یا ابنَ رسولِ 
ك التَّقیۀَ قبَـلَ   لىإِلَى متَى قاَلَ إِ یومِ الوْقْت المْعلوُمِ و هو یوم خرُُوجِ قَائمناَ فمَنْ ترََ

    ـتیْـلَ البأَه ـنْکُمم منِ القَْائم و ولِ اللَّهسنَ را ابی َیلَ لهَنَّا فقم سَنَا فَلیمخُرُوجِ قَائ
ع منْ ولْدى ابنُ قَالَ الرَّ أَرض منْ کُلِّ جورٍ تمَام الْخبَـرِ   سیدةِابِ الإِْماء یطهَرُ اللَّه بهِ الْ

ذَلک الْکتاَبِ السید السعید جلَـالُ الـدینِ أَبـو علـی بـنُ حمـزةََ        أَخبْرَنَا و حدثَناَ بِ
وخُنْ شیع ِويوسْنِ النَّبِالمۀٍ ع أئَمۀِ ع یه عنْ ثقَ   و الْ

  
کسى که پرهیز از گناه ندارد دین ندارد و کسى که تقیه : فرمود رضا  امام

نداشته باشد ایمان ندارد، و گرامى ترین شما نزد خدا کسى است که بیشتر تقیـه  
زى کـه زمـان آن   تا رو: اى پسر رسول خدا تا چه زمان ؟ فرمود: پرسیدند. کند

ماست ، هر کس قبل از خـروج   ندهمشخص شده و آن روز، روز خروج قیام کن
قـائم شـما   ! اى پسر رسول خدا: پرسیدند. قائم ما تقیه را ترك کند از ما نیست 
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چهارمین از اولاد من که فرزند سـیده کنیـزان اسـت ،    : اهل بیت کیست ؟ فرمود
  .پاك مى سازد خداوند به وسیله او زمین را از هر ستمى

  مطلب را سید سعید جلال الدین ابو على بن حمزه موسوى از اسـاتیدش   این
  .در کتابش روایت کرده  و ائمه  از شخصى مورد اطمینان از پیغمبر 

  
ما شیَء أَقَـرَّ لعـینِ    کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه قَالَ إِنَّ أَبِى کَانَ یقوُلُ منْ

  أَبیِک منَ التَّقیۀِ إِنَّ التَّقیۀَ جنَّۀٌ للمْؤْمنِ
هـیچ چشـم روشـنى بـراى     : پدرم همیشه مى فرمود: فرمود صادق  امام

  .پدرت از تقیه نورانى تر نیست ، تقیه سپر مؤمن است 
  

التَّقیۀُ منْ دینِ اللَّه قلُْت منْ دینِ اللَّه قَـالَ   هأَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّ عنْ
کُم لَسارِقوُنَ و اللَّه ما کَـانوُا   ف أَیتهُا العْیرُ إنَِّ وسقاَلَ ی لقََد و ینِ اللَّهنْ دم اللَّه إىِ و

  سقیم و اللَّه ما کَانَ سقیماًقاَلَ إِبراَهیم إِنِّى  قَدسرَقوُا شیَئاً و لَ
از دین خداست ؟ : پرسیدم . تقیه جزء دین خداست : فرمود صادق  امام
اى جماعت شما : (بلى بخدا قسم از دین خداست و اینکه یوسف فرموده : فرمود

: به خدا قسم آنها چیزى ندزدیده بودند، و اینکه ابـراهیم فرمـوده   ) سارق هستید
  .خدا قسم او بیمار نبود به، )و با شما به جشن نمى آیم) (ن بیمارمم(

  
  قاَلَ التَّقیۀُ فى کلُِّ ضرَُورةٍ أبَِى جعفَرٍ عنْ
أمَرُ کَانَ أَشَد للتَّقیۀِ أبَِى عبد اللَّه عنْ ذاَ الْ ه بقاَلَ إذِاَ تقََار  
  .تقیه در هر کار ضرورى است : فرمود صادق  امام
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نزدیکتر شود تقیه ) ظهور امام (هر قدر این امر : فرمود امام صادق   
  .سخت تر مى شود

  
ْنهع یددرَّ الْحح اللَّه َأَذاَقه تیلَ الْبنَا أَه   قَالَ منْ أَفْشَى سرَّ
  .بیت را فاش نماید خداوند گرمى آتش را به او بچشاندکس سرّ ما اهل  هر
  
ۀُ تَسـألَُ أَبـا عبـد        منْ ـیع قِّی قَـالَ جـاءت الشِّ کتَابِ عللَِ الشَّراَئعِ عنْ داود الرَّ
اللَّه و اءدوۀٌ سبج هَلیداً عقَاع نَاهدجَقَالَ فو ادوسِ السنْ لُبع   و اءدـوةٌ سوقَلنَْس

ادونٌ بِس ف أَسود مبطَّ ج    خُ ۀً منهْ فقََالَ أَما إِنَّ قُطْنهَ أَسـود و أَخْـرَ یفتََقَ نَاح قَالَ ثُم
ئْتا شم سْالب و کقَلْب ض یقَالَ ب ثُم دوقُطنْاً أَس ْنهم  

آمدند که از پوشیدن جامه سیاه  ادق شیعیان نزد امام ص: رقّى گفت  داود
امام را دیدیم نشسته جبه اى سیاه و کلاهى سـیاه و کفشـى   : داود گفت . بپرسند

پنبـه  : که داخل آن سیاه بود پوشیده بود، سپس قسمتى از آن را باز کرد و فرمود
ا دلـت ر : را خارج نمود، سـپس فرمـود   اهىآن هم سیاه است ، و از آن پنبه سی
  .سفید کن و هر چه خواستى بپوش 
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  در پرهیزکارى و ورع: فصل دوازدهم 
  الثانى عشر فى التقوى و الورع الفصل

ك و      کتَابِ المْحاسنِ سأَلَ أَبو بصیرٍ أَبا عبد اللَّه منْ ـارَتب ـه عـنْ قَـولِ اللَّ
قَالَ یطَاع و لَا یعصى و یذْکَرُ و لَا ینْسى و یشْـکَرُ فَلَـا   اتَّقوُا اللهّ حقَّ تقُاته   تعَالَى 
  یکفَْرُ
تقـواى  (در مورد قول خداوند تبـارك و تعـالى    بصیر از امام صادق  ابو

یعنى اطاعت شود و عصـیان نشـود، و یـاد    : فرمود: پرسید) خدا را بجاى آورید
  .مورد کفران قرار نگیرد شود و فراموش نگردد، و شکر شود و

  
  التَّقوْى سنخُْ الإِْیمانِ أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ

  .تقوى همتاى ایمان است : فرمود امیر مؤمنان   
  

ؤْمنینَ قیلَ ْیرِ المأَم ل     حـا لنْهم لَکُـم ـفَـا أصم ا فقََالَ وْنی لنََا الد ف ـا  صهلَال
   ثُـم غُـرُورِه لِ وَأم حساب و لحراَمها عذاَب لوَ رأَیتُم الأْجَلَ و مسیرَه لَلهُیِتُم عنِ الْ

أَعطَاه اللَّه أُنْساً بِلَا أَنیسٍ و غنىً بِلاَ مـالٍ و عـزاًّ بِلَـا     قاتهقَالَ منِ اتَّقَى اللهّ حقَّ تُ
  سلْطاَنٍ

چگونـه  : فرمود. براى ما دنیا را توصیف کن : عرض شد امیر مؤمنان  هب
براى شما دنیائى را که براى حلالـش حسـاب و بـراى حـرامش عـذاب اسـت       
توصیف کنم ، اگر مرگ و مسیر آن را ببینید از آرزوهـا و فریـب آن دورى مـى    

بـه او   اونـد خدهر کس تقواى واقعـى خـدا را پیشـه کنـد     : سپس فرمود. جوئید
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آرامشى بدون همدم ، و بى نیازى بدون مال ، و عزت بدون سـلطنت عطـا مـى    
  .فرماید
  

س الْمتَّقینَ أَبو عبد اللَّه قَالَ ۀُ عرْ امیْالق  
  .روز قیامت روز شادى متقین است : فرمود صادق  امام

  
غُ ولَا ی اللَّه دبو عى القَْلْبِقَالَ أَبى فْا التَّقوإِنَّم مکاَؤُهب نَّک   رَّ

گریه آنان تو را فریب ندهد، همانا تقوى در قلـب و  : فرمود صادق  امام
  .دل است 

  
و اللَّه دبو عرةَِ قَالَ أَبْغفْلُ المأَه لُ التَّقوْى وأَه وه لَّ ثنََاؤُهج هلَى قوقَـالَ   ف

َرَ لهْلٌ أَنْ أَغفأنََا أَه إِنْ لَم یفعْلْ فَ   أَنَا أَهلٌ أَنْ یتَّقینى عبدى فَ
او اهـل تقـوى و اهـل    : (در مورد قول خداوند جلّ ثنـاؤ ه   صادق  امام

من سزاوارم که بنـده ام تقـواى مـرا    ) خداوند مى فرماید: (، فرمود)آمرزش است
  .اگر هم این کار را بجاى نیاورد، من سزاوارم که او را بیامرزم  پیشه کند، پس

  
و ْنهعِ عرْبِالو ینَکُمونوُا دص و قَالَ اتَّقوُا اللَّه  

تقواى خـدا را پیشـه کنیـد و دینتـان را بـه وسـیله       : فرمود صادق  امام
  .پرهیزگارى حفظ نمائید

  
و ْنهع یهف عرلَا و ادهتاج َنفْعقَالَ لاَ ی  

  .اجتهادى که در آن ترك از گناه نباشد سودى ندارد: فرمود صادق  امام
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و ْنهلِ عمْئاً إِلَّا بِالع َشی دَنْ أحع دَذَ أح و لَنْ تَنَـالوُا مـا     قَالَ لَنْ أ خذ یأْخُ

عِعنْد اللَّه إِ رْلَّا بِالو  
هرگز کسى از کسى چیـزى را نمـى گیـرد مگـر بـه      : فرمود صادق  امام

واسطه عمل ، و هرگز شما به آنچه نزد خداوند است نمى رسید مگر بـه وسـیله   
  .ترك گناه و ورع 

  
 ـ فُضَیلٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ ـلَام و قُـلْ لَهـم إِنَّ    بلِّغْ منْ لقَیت عنَّ ا الس

      و کُمیـدـوا أَی ظوُا أَلْسـنتََکُم و کفُُّ أحَدنَا لَا یغنْى عنْهم و اللَّه شیَئاً إِلَّا بِـورعٍ فَـاحفَ
برِ و ا باِلص کُمَلیلاةِع ابِرِینَ لصالص ع م ّإِنَّ الله  

را دیدى سلام ما را به او برسان و بـه آنهـا    هر کس: فرمود صادق  امام
بخدا قسم هیچ کدام از ما نفعى بحالشان ندارد مگر اینکه خود تـرك گنـاه   : بگو

از (اینک مواظب زبانهایتان باشید و دستانتان را . نمایند و پرهیزگارى پیشه کنند
صـابران   نگهدارید، از جمله صابران و نمازگزاران باشید، زیرا خداوند یاور) گناه

  .است 
  

ک  أَبِى جعفَرٍ عنْ َلیع تم زَّ و جلَّ یا ابنَ آدم اجتنَب ما حرَّ ع قَالَ قَالَ اللَّه
  تَکُنْ منْ أَورعِ النَّاسِ

از ! اى فرزنـد آدم  : خداوند عزّ و جلّ فرمـوده اسـت   : فرمود باقر  امام
  .م بپرهیز تا از پارساترین مردم باشى آنچه بر تو حرام کرد

  
  عنِ الوْرعِِ منَ النَّاسِ قَالَ الَّذى یتوَرع عنْ محارِمِ اللَّه الصادقُ سئلَ
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پارسـاترین  : در مورد پارساترین مردم پرسـیدند، فرمـود   امام صادق  از
  .ا دور بداردمردم کسى است که از محرّمات الهى خود ر

  
ـه    أَبِى عبد اللَّه عنْ علی بنِ الْحسینِ عنْ اعمـلْ   قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

ضِ اللَّه تَکُنْ أَتقَْى النَّاسِ بفَِراَئ  
 ـ: روایت کند که مى فرمـود  از رسول خدا  سجاد  امام ه واجبـات  ب

  .الهى عمل کن تا با تقواترین مردم باشى 
  

ک بتِقَوْى اللَّه و الاجتهاد فى دینک و اعلَم أَنَّه لَا یغنْـى   البْاقرِ عنِ َلیقَالَ ع
عرو هعم سَلی ادهتاج ک   عنْ

بت به دین خود کوشـا، و آگـاه   همیشه متقى باش و نس: فرمود باقر  امام
  .باش ، سعى و کوشش بدون پرهیز از گناه تو را بى نیاز نمى سازد

  
قَالَ فیما نَاجى اللَّه تبَارك و تعَالَى بِـه موسـى صـلوَات     أَبِى عبد اللَّه عنْ

ب إِلیَ المْتقََ عِ عنْ محارمِى فإَِنِّى أمَـنَحهم  اللَّه علیَه یا موسى ما تقَرََّ رْثلِْ الو ِونَ بمرِّب
م ِى لاَ أُشْركندجنَِانَ عمهدا عَأح  

: خداوند متعال فرمود در پاسخ مناجات موسى : فرمود صادق  امام
هیچ عملى به انـدازه پارسـائى و خویشـتن دارى موجـب نزدیکـى      ! اى موسى 

ندگان مؤمن به من نمى شود، من به آنها بهشت جاویـدانم را بخشـیدم و هـیچ    ب
  .دادکس را با آنها در این امر شریک قرار نخواهم 
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ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم  اءأَد و یثدقُ الْحدا صِرَفوُنَ بهعی اتلاَمى عْلِ التَّقوأَهل
ۀِ و الوْفَ ـعفَاء و     اء بِالعْهد و قلَّۀُ الفَْخرِْ و البْخلِْالأَْمانَ و صلۀَُ الأَْرحامِ و رحمـۀُ الضُّ
ۀُ العْلْمِ فیما یقَـرِّب إِلَـى     و بذلُْ المْعرُوف للنِّساءقلَّۀُ المْؤاَتَاةِ  عس نُ الْخُلُقِ وسح و
  م و حسنُ مآبٍطوُبى لهَ  اللَّه عزَّ و جلَّ

براى پرهیزگاران نشانه هائى است کـه بـه وسـیله    : فرمود المؤمنین  امیر
  :آنها شناخته مى شوند

در گفتار، اداء امانت ، وفاى به عهد و پیمان ، کمى مباهـات و بخـل ،    راستى
صله ارحام ، دستگیرى ضعیفان ، معاشرت کم با زنان ، بخشیدن چیزهاى خوب 

خوشـا  . خوش خلقى ، وسعت دانش آنچه انسان را به خدا نزدیـک مـى کنـد   ، 
  .بحال آنان ، و چه عاقبت نیکوئى است 

  
ؤْمنینَ منْ ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو ع و زوالُـه   کتَابِ روضَ رْانِ الوإِیم ثبَات الْ
ع الطَّم  
بقاء ایمان به پرهیزگارى و خویشتن دارى است و : ودفرم المؤمنین  امیر

  .از بین رفتن آن به طمع است 
  

  إِنَّ اللهّ یأْمرُ باِلعْدلِ و الإْحِسانِ  جمِاع التَّقوْى فى قوَله تعَالَى  النَّبیِ قَالَ
: قـول خداونـد متعـال اسـت کـه      تعریف کامل تقوى در : فرمود  پیغمبر

  ).خداوند امر فرموده به عدالت و رفتار نیک داشتن(
  
و اللَّه دبنْ أَبِى عتَابٍ عنْ کنَ مایع نْ قَدلَ مملْ عمقَالَ اع  
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آن گونه عمل کن که گویا به یقین و حقیقـت رسـیده   : فرمود صادق  امام
  .اى 

  
قَالَ  وقِ اللَّه   منْ أحَب أَنْ یکوُنَ أَکْرَم النَّاسِ فَلیْتَّ
هر کسى که دوست دارد محبوبترین مردم باشد، باید با تقوى :  فرمود  و
  .باشد
  
رِ وَالْخی اعِجم إِنَّه   قَالَ اتَّقوُا اللَّه فَ
  .تقوى جامع خیر است با تقوى باشید زیرا :  فرمود  و
  
و  َکَاةَ لهنْ لاَ زملَاةَ للَا ص و َۀَ له قَالَ لَا دینَ لمنْ لَا عهد لهَ و لَا إِیمانَ لمنْ لَا أَمانَ

َله عرنْ لَا ومکاَةَ للَا ز و  
هر که پیمان شکن است دین ندارد، و هـر کـه امـین    : فرمود صادق  امام

یست ایمان ندارد و هر که زکات مالش را نپردازد نمازش بى اثر اسـت ، و هـر   ن
  .که پرهیزگار و خویشتن دار نباشد زکاتش اثر ندارد

  
و اللَّه دبنْ أبَِى عۀِ ع الشِّیع فَاتتَابِ صنْ کاً قَـطُّ   مِثْ نَبیعبی لَم قَالَ إِنَّ اللَّه

ؤدَاةٌ إِلَى البْرِّ و الفْاَجِرِإِلَّا بِصدقِ ا انۀََ مۀِ فإَِنَّ الأَْم   لحْدیث و أدَاء الأَْمانَ
خداوند متعال هرگز پیغمبرى را مبعوث نفرمود مگـر  : فرمود صادق  امام

به راستى در گفتـار و اداء امانـت ، زیـرا امانـت را بایـد بـه نیکوکـار و بـدکار         
  .برگرداند
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أبَِى عبد اللَّه عنْ ل یرٍ قَالَ قُلْتصأَبِى ب     ـلاَم الس قرِْئُـکفُـورٍ یعنَ أبَِى یإِنَّ اب
 و ک َلیع إِنَّ      فقََالَ و قُـلْ لَـه و ـلَام ـى الس أَقْرئِهْ منِّ إِذاَ رأَیت ابنَ أَبِى یعفوُرٍ فَ
محنَ مفرََ بعجد ولِ اللَّهسر نْدع یلع ِغَ به ظُرْ ما بلَ ک انْ إِنَّمـا    یقوُلُ لَ فَالزَْمـه فَ

ۀِ غَ بِصدقِ الْحدیث و أدَاء الأَْمانَ غَ ما بلَ   بلَ
ابن ابى یعفور سلامت مـى  : عرض کردم  به امام صادق : بصیر گوید ابى

  :مودرساند، فر
تو و بر او سلام ، هر گاه ابن ابى یعفور را دیدى سلام مرا بـه او برسـان و    بر

نـزد رسـول خـدا     بنگر در آنچه على : جعفر بن محمد مى گوید: به او بگو
همانا به آنچه باید مى رسـید بـه وسـیله    . به آنان رسید و آن را حفظ کن  

  .ء امانت به آن رسیدراستى گفتار و ادا
  
و  ـه ـاسِ بغِیَـرِ      عنِ ابنِ أَبِى یعفوُرٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّ کوُنُـوا دعـاةَ النَّ

عرْالو قَ ودالص و ادهتاجال نْکُما مرَویل کُمَنتأَلْس  
مردم را به غیر از زبانتان : رمودبه من ف امام صادق : ابى یعفور گوید ابن

دعوت به دین کنید، تا سعى و کوشش و درستى و پرهیزگارى و خویشتن دارى 
  .را از شما مشاهده کنند

  
أُودعـه فقََـالَ    خیَثَمۀَ عنْ أَبِى جعفرٍَ عنْ ل ـهَلیع خَلْتنَـا     قاَلَ دیالوـغْ ملأَب

لَام عنَّا  ـنَ    السم مـنْهـى عْا لَا نغُن ۀُ أَنَّ َثمَا خیی مهملأَع یمِ وظ ْالع ى اللَّهْبِتقَو هِمصأَو و
و لَنْ ینَالوُا ولاَیتنََا إِلَّا بوِرعٍ و أَنَّ أَشَد النَّاسِ حسرةًَ یوم القْیامـۀِ   عملٍاللَّه شیَئاً إِلَّا بِ
دع ف صنْ ومرِهإِلَى غَی َخاَلفَه لًا ثُم  
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به دوستان مـا  : به نزد امام رفتم تا با او خداحافظى کنم ، فرمود: گوید خیثمه
سلام ما را برسان و آنها را به تقواى خداوند بزرگ سفارش بنما، و به آنها اعلام 
کن که نزد خداوند به مقامى نرسند مگر به واسـطه عملشـان ، و بـه ولایـت مـا      

اهند رسید مگر به وسیله تقوى و خویشتن دارى ، و پر حسرت ترین مـردم  نخو
در روز قیامت کسى است که از شخص عادلى تعریف کند، سپس در مقام عمـل  

  .تخلف کند و به دیگرى رجوع کند
  

مـنْ شـیعتنَا    یا فُضیَلُ بلِّغْ منْ لقَیـت  الفُْضیَلِ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّه عنِ
عٍ رِئاً إِلَّا بوَشی نَ اللَّهم منْهى عْإِنَّا لاَ نغُن مقلُْ لَه و لَام ـوا    الس ظوُا أَلسْنَتَکُم و کفُُّ فَاحفَ

ؤمْنی یکُمأَیدیکُم و علَ ْیرِ المنْ أَمابِرِینَ عالص ع م ّلاةِ إِنَّ اللهالص رِ وبقاَلَ  نَبِالص
منِ استقَْبلَ قبلتََناَ و أَکلََ ذَبیِحتَناَ و آمنَ بِنبَیِنَا و شَهِد شَـهادتنََا و دخَـلَ فـى دیننَـا     

ا بِـالتَّقوْ  أجَرَیناَ علیَه حکْم القُْرآْنِ   ى و حدود الإِْسلَامِ لَیس لأحَد علَى أحَد فَضلٌْ إِلَّ
زاَء و المْآبِ ْنَ الجسَأح ابِ وأَفْضَلَ الثَّو اللَّه نْدینَ عتَّقلْمإِنَّ ل أَلَا و  

هر کدام از شیعیان ما ! اى فضیل : به من فرمود امام صادق : گوید فضیل
ما از آنها نزد خداوند چیزى را شفاعت نمى : را دیدى سلام برسان و به آنها بگو

کنیم مگر اینکه پرهیزگار و خویشتن دار باشند، پس زبانهایتان را نگه داریـد، و  
و صبر و نماز را پیشه خـود سـازید، خداونـد     د،نگهداری) از حرام(دستهایتان را 

  .یاور صبرکنندگان است 
هر کس رو به قبله ما کند و حیوان ذبح شده ما را : فرمود امیر مؤمنان   

به پیغمبر ما ایمان آورده باشد، و مانند ما به شهادت ما شهادت دهد و بخورد، و 
. داخل در مذهب ما شود، ما بر او حکم قرآن و حدود اسلام را جارى مى کنیم 
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پرهیزگاران در نزد ! هیچ کس بر دیگرى برترى ندارد مگر به تقوى ، آگاه باشید
  .ندخداوند بهترین ثواب و بهترین پاداش و عاقبت را دار
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  در امر به معروف و نهى ازمنکر: فصل سیزدهم 
  الثالث عشر فى الامر بالمعروف والنهى عن المنکر الفصل

و أ کـرمهم بـأ ن جعلهـم آمـرین      ن االله تعالى أ نعم على أ مـۀ محمـد   إ
فقال تعالى   بالمعروف ناهین عن المنکر و وصفهم بذلک فى کتابه و أ ثنى علیهم 

تأَْمرُونَ بِـالمْعرُوف و تنَْهـونَ     سورة آل عمران کنُْتُم خیَرَ أُمۀٍ أُخرْجِت للنّاسِ فى
و تؤُْمنوُنَ بِاللهّ فقرن الا مر بالمعروف و النهى عن المنکـر بـالا یمـان     عنِ المْنْکَرِ

ؤْمنینَ  باالله  ْشِّرِ المب و ّالله وددحظوُنَ ل الْحاف و ذم قوما و عابهم و قبح فعلهم و أ  و
وعدهم أ شد العذاب بترکهم الا مر بالمعروف و النهى عن المنکر و الا خـذ علـى   

تعالى فى سورة المائدة لعُنَ الَّذینَ کفََرُوا منْ بنى إِسرائیلَ على لس انِ  قالالظالم ف
ا ووصبمِا ع کذل مرْینِ مى ابیسع و دونَ  داوتَـدعـنْ    . کانوُا ینَ عوتنَـاهکـانوُا لا ی

ئسْ ما کانوُا یفعْلوُنَ و قـال فـى هـذه السـو     تَـرى کثَیـراً مـنهْم       رةمنکَرٍ فعَلوُه لبَِ
ئسْ ما کانوُا یعملوُنَ حت لبَِ الس هِمأَکْل وانِ ودْالع ى الإِْثْمِ وونَ فسارِعی  نْهاهلا ی َلو م

بانیونَ و الأْحَبار عنْ قوَلهِم الإِْثْم و أَکْلهِم السحت لبَئِسْ ما کانوُا یصنعَونَ فسوى  الرَّ
فى تهجین فعلهم و الوعید لهم   االله تعالى بین المباشر للمعصیۀ و التارك لنهیه عنها

موضع من کتابـه و وعـد    ثم إ ن االله أ مرنا بالمعروف و نهانا عن المنکر فى غیر. 
فقال تعالى فى سـورة آل    علیه الثواب العظیم و واعدنا على ترکه العذاب الا لیم 

لتَْکُنْ م عمران ورِ نْکُمَونَ إِلَى الْخیعدۀٌ یـنِ       أُمنَ عـونْهی و رُوفعْرُونَ بِـالمـأْمی و
ک هم المْفْلحونَ و قا أُولئ نْکَرِ وْـۀٌ    الم أُم إِذْ قالَـت ل تعالى فى سورة الا عـراف و

هب ظوُنَ قوَماً اللهّ مهلکُهم أَو معذِّ َتع مل منْهمم   و کُـمبةً إِلى ررذ عیداً قالوُا مذاباً شَدع
رُوا بهِ أنَْجیناَ الَّذینَ ینهْ. لعَلَّهم یتَّقوُنَ ـذینَ  فَلمَا نَسوا ما ذُکِّ ونَ عنِ السوء و أَخذَْنَا الَّ

  ظَلمَوا بعِذابٍ بئیسٍ بمِا کانوُا یفْسقوُنَ
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نعمت داد و آنها را گرامى داشت زیرا آنهـا   متعال بر امت محمد  خداوند
را امرکننده به معروف و نهى کننده از منکر قرار داد، و آنها را در کتابش توصیف 

شما بهترین : (سپس در سوره آل عمران فرموده . موده و بر آنان درود فرستاده ن
امتى هستید که براى اصلاح مردم قیام نمود، تا مردم را به نیکوکـارى وادار و از  

و امر به معروف و نهى از منکر را با ). کارهاى بد باز دارند و ایمان به خدا آورند
نگهبانان حدود الهـى هسـتند و مؤمنـان را بـه     اینها (ایمان به خدا همراه ساخت 
و از آنها عیـب   ردو گروهى را مذمت و سرزنش ک). ثواب و سعادت بشارت ده

گرفت و عملشان را زشت شمرد و آنها را وعده به شدیدترین عذابها داد، چـون  
آنها امر به معروف و نهى از منکر را ترك نمودند و رویارویى بـا ظـالم را تـرك    

کافران بنى اسرائیل به زبان داود و عیسى و مـریم  : (سوره مائده فرمود کردند در
خدا نمودند و از حکم حق سرکشـى کردنـد،    نافرمانىاز آن لعنت کرده شدند که 

آنها هیچ گاه از کار زشت خود دست بر نداشتند، چقدر زشت اسـت کـارى کـه    
بنگرى که در گنـاه و  بسیارى از آنها را : (و در همین سوره فرمود). آنها مى کنند

ستمکارى خود و خوردن حرام مى شتابند، بسـیار کـار زشـتى را پیشـه خـود      
اگر علماء و روحانیون آنها را از گفتار زشت و خـوردن حـرام بـاز     د،ساخته ان

خداوند متعال بین کسى که بدون واسطه ) ندارند اینها کارى بسیار زشت مى کنند
از آن گناهـان را تـرك کنـد، در زشـت     گناهى را مرتکب شود و کسى که نهـى  

سپس ما را به کار نیک . شمردن عملشان ، و وعده عذاب بر آنها یکسان شمرده 
امر فرمود، و از کارهاى زشت نهى فرمود و بر آن وعده ثواب بزرگ داده ، و بر 

  .ترك آن ما را از عذاب دردناکش ترسانده 
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اید از شما امتى باشند کـه  ب: (خداوند متعال در سوره آل عمران فرمود سپس
مردم را به نیکى دعوت نموده و امر به معـروف و نهـى از منکـر کنـد، و اینـان      

  و در سوره). رستگارانند
و چون جمعى از آن گروه گفتند چرا قومى را که از جانـب  : (فرموده  اعراف

پند ما : خدا به هلاکت یا عذاب سخت محکومند موعظه مى کنید؟ ناصحان گفتند
رت و اتمام حجت است از جانب پروردگار و شاید اثر کنـد و تقـوى پیشـه    معذ

مـا هـم آن    نـد کند، و چون هر چه به آنها تـذکر داده شـد در آن غفلـت ورزید   
جماعت که نصیحت مى کردند و خلق را از کـار بـد منـع مـى نمودنـد نجـات       

ین بخشیدیم ، و آنان را که ظلم و ستمکارى کردند بـه کیفـر فسقشـان بـه بـدتر     
  ).عذاب گرفتار کردیم

أَیها المْؤْمنوُنَ إِنَّ منْ یرىَ عـدواناً یعمـلُ بِـه و منْکَـراً      أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ
هـو   و منْ أنَْکرََه بِلسـانه فقََـد أُوجِـرَ و     یدعى إِلیَه و أَنْکَرَه بقَِلبْهِ فقََد سلم و برئَِ

و ِبهاحنْ صینَ  أَفْضَلُ ممۀُ الظَّال مکَل لیْا وْالع یه ّۀُ اللهمتَکوُنَ کَلل ف ی بِالس نْ أنَْکرََهم
ک الَّذى أصَاب سبِیلَ الهْدى و قَام علَى الطَّرِیقِ و نوَر فى قلَْبهِ الْیقینُ فْلَى فذََلالس  

هر کس کار خلافى را که بـه آن عمـل   ! اى مؤمنان : فرمود مؤمنان  امیر
مى شود و منکرى را که دعوت به آن مى شود، ببیند و آن را بـه وسـیله قلـبش    

و هر کس که آن عمـل را  . جلوگیرى کند سالم مانده و از آن عمل دور مى شود
و هر کس . دبه وسیله قلبش جلوگیرى کند سالم مانده و از آن عمل دور مى شو

آن عمل را به وسیله زبانش منکـر شـود پـاداش داده شـود، و ایـن شـخص از       
شخص اول برتر است ، و هر کس به وسیله شمشیر آن عمل را منکر شـود، تـا   
کلام خدا را برتر و کلام ظالمین را پست تر گرداند، او همـان اسـت کـه بـه راه     
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یقین نور افشانى   در قلبش  مى افتد و گارىهدایت منتهى مى شود و در راه رست
  .مى کند

  
ـه     البْاقرِ عنِ قَالَ الأَْمرُ بِالمْعرُوف و النَّهی عنِ المْنْکَرِ خَلقَْانِ مـنْ خَلْـقِ اللَّ

اللَّه َا خذََلهمَذَله ه اللَّه و منْ خَ   فمَنْ نَصرَهما أَعزَّ
امر به معروف و نهى از منکر دو مخلـوق از مخلوقـات    :فرمود باقر  امام

خداوند هستند، هر کس آن دو را یارى کند خداوند او را عزیز گرداند و هر کس 
  .آن دو را خوار سازد خداوند هم او را خوار نماید

  
قُ وادنْکَ قاَلَ الصْنِ المى عْنهی و رُوفعْرُ بِالمْأم ا یثَلاَثُ إِنَّم یهف نْ کاَنَترِ م

أْمرُ عادلٌ فیمـا ینهْـى    ا ییملٌ فادع ْنهى عْنها یمل ِتَارك و ِرُ بهأْما یملٌ لامالٍ عصخ
أمْرُ رفیقٌ فیما ینهْى ا ییمیقٌ ففر  

 ـ    صادق  امام ى از هر کس در او سه خصلت باشد امـر بـه معـروف و نه
  :منکر مى نماید

که عالم به معروف است ، و ترك منکر مى کند، در آنچه امر به آن و یا  کسى
نهى از آن مى نماید عدالت را رعایت مى نماید، در آنچه امر یا نهى مى کنـد بـا   

  .مدارا رفتار مى نماید
  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر ت ُنْ أملاً مجر تأَیـنْ   رـۀُ میانب ى فى المْنَامِ قَد أَخذََتهْ الزَّ

  ـعم لاَهعج و هِمنینْ بم اهص کلُِّ مکَانٍ فَجاءه أَمرُه بِالمْعرُوف و نَهیه عنِ المْنْکرَِ فَخَلَّ
ۀِ و قَالَ الصادقُ للَّه بِالأَْمرِ بِالمْعرُوف و النَّهیِ عنِ ویلٌ لقوَمٍ لاَ یدینوُنَ ا المْلاَئکَ

  المْنْکَرِ
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در خواب مردى از امتم را دیـدم کـه از هـر طـرف     : فرمود خدا  رسول
گرفتار آتش جهنم بود، ناگهان امر به معروف و نهـى از منکـرى را کـه در دنیـا     

آتشها نجات دادند و او را همـراه   انجام داده بود به کمک او آمدند و او را از بین
  .فرشتگان ساختند

  
قَالَ و ولِ اللَّهسمٍ إِلَى رْنْ خثَعلٌ مجر اءضاً جأَی    ـه فقََالَ یا رسـولَ اللَّ

انُ بِاللَّهإِیم ۀُ الرَّحمِ قاَلَ ثُـم  قاَلَ ثُم ما ذَ  أَخبِْرْنى ما أَفْضلَُ الإِْسلاَمِ قاَلَ الْ ا قاَلَ صلَ
ض   فما ذاَ قَالَ الأَْمرُ باِلمْعرُو و النَّهی عنِ المْنْکَرِ قَالَ فقََالَ الرَّجلُ أيَ الأَْعمالِ أَبغَ

ۀُ الرَّ یعا ذاَ قَالَ قَطم قاَلَ ثُم بِاللَّه ْرك قَالَ ثُم مـا ذاَ    حمِإِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ قَالَ الشِّ
ی عنِ  النَّه نْکَرِ ورُ بِالْمقَالَ الأَْمرُوفعْالم  

واى بر قومى که به وسیله امر بـه معـروف و نهـى از    : فرمود صادق  امام
 و همچنین امام صادق   . منکر کردن قرض خود را به خدا ادا نمى کنند

  :آمد و گفت  ه خثعم نزد رسول خدا مردى از قبیل: فرمود
ایمـان بـه   : به من بفرمائید که برترین اسلام چیست ؟ فرمـود ! رسول خدا اى

: سپس چه چیز؟ فرمـود : صله رحم ، گفت : بعد از آن چه ؟ فرمود: خدا، گفت 
  .امر به معروف و نهى از منکر

شرك : تر است ؟ امام فرمود کدام عمل نزد خداوند عزّ و جل مبغوض: پرسید
بعد از این چه : قطع رحم ، گفت : بعد از آن چه ؟ فرمود: ورزیدن به خدا، گفت 

  .امر به منکر و نهى از معروف : چیز؟ فرمود
  
و ِرُ    قاَلَ النَّبیتَـأْم لَـم و کُمابقَ شَـبفَس و اؤُکُمسن تدَإذِاَ فس بِکُم ف وا کَی

ک یا رسولَ اللَّه قَالَ نعَـم و شَـرٌّ    کوُنُ ذَلی و َیلَ لهَنْکَرٍ فقنْ ما عوْتنَه لَم و رُوفعِبم
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ف بِکُم إِذاَ أَ َفَکی کنْ ذَلمرْتُمم  ولَ اللَّهسا ری َیلَ لهَفق رُوفعْنِ المع تُمیَنه نْکَرِ وْبِالم
کو یکوُنُ  نْ ذَلشَرٌّ م و مَقَالَ نع کذَل       نْکَـراً وم ـرُوفعْالم ـتُمأَیإذِاَ ر بِکُـم ف َکی

  المْنْکَرَ معرُوفاً
شما چه خواهید کرد اگر زنهاى شما فاسـد شـوند و   : فرمود خدا  رسول

؟ از ایشان پرسـیده  جوانهایتان فاسق شوند و امر به معروف و نهى از منکر نکنند
. بلى ، و بدتر از این هم مى شود: اى رسول خدا آیا چنین مى شود؟ فرمود: شد

اى : چه خواهید کرد هنگامى که امر به منکر، و نهى از معروف شود؟ سؤ ال شـد 
  :آیا چنین مى شود؟ فرمود! رسول خدا

روف بر شما چه خواهد گذشت زمانى که مع. ، و بدتر از این هم مى شود بلى
  را منکر و منکر را معروف ببینید؟

  
قُ وادۀُ قَالَ الصالاْی هذ ه زَلَت ـذینَ آمنُـوا قُـوا أَنفُْسـکُم و        لمَا نَ یا أَیهـا الَّ

أَهلیکُم ناراً جلسَ رجلٌ منَ المْسلمینَ یبکى و قَالَ أَنَا قَـد عجـزْت عـنْ نفَسْـى     
أمْرَهم بمِا تأَْمرُ بهِ نفَْسک و تنَهْاهم  بکحس لِّفْت أَهلى فقََالَ رسولُ اللَّهکُ أَنْ تَ

ک نفَْس ْنهى عا تنَْهمع  
اى کسـانى کـه   : (هنگامى که این آیه نازل شـد : مى فرماید صادق  امام

مـردى از  ) انواده تـان را از آتـش جهـنم حفـظ کنیـد     ایمان آورده اید خود و خ
من نسـبت بـه خـودم عـاجزم     : مسلمانان نشست و شروع به گریه کرد؛ و گفت 
  حال نسبت به خانواده ام هم تکلیف شده ام ؟

همین مقدار تو را کفایت مى کند که آنها را امر کنـى  : فرمود خدا  رسول
مر مى نمایى و نهیشان کنى از آنچـه خـودت را از آن   به آنچه خودت را به آن ا

  .نهى مى نمایى 
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ضاَ و أمَرَ بِالمْعرُوف و  کَانَ رسولُ اللَّه قَالَ الرِّ تى توَاکَلَت الْ ُقوُلُ إِذاَ أمی

نَ اللَّهنْکَرِ فَلْتأَذَْنْ بوِِقَاعٍ مْنِ المع یالَى النَّهَتع  
هر گاه امت مـن امـر بـه    : مى فرمود رسول خدا : فرمود رضا  امام

معروف و نهى از منکر را به یک دیگر واگذار کنند باید خود را براى حوادثى از 
  .جانب خداوند آماده کنند

  
قُ وادزاًّ قَالَ الصنِ غیرا عؤْم ْالم بسح  هتینْ نم اللَّه لَمعنْکَراً أَنْ یأىَ مإِنْ ر

کَارِه َله أَنَّه  
  اگر منکرى را دیـد   براى مؤمن غیرتمند همین بس : فرمود صادق  امام

  .که بداند خداوند از ناخشنودى او در نیتش آگاه است 
  
قَالَ کَانَ أَ و یمراَهنِ إِبب اثینْ غعاللَّه دبو عونَ لَا  بمختَْصۀٍ ی اعمرَّ بِجإذِاَ م

َتهوا صبِه َرْفعی قوُلَ ثَلاَثاً اتَّقوُا اللَّهتَّى یح مهوزجی  
از کنار گروهى مـى گذشـت    هر گاه امام صادق : بن ابراهیم گوید غیاث

د؛ از آنجا عبور نمى کرد مگر اینکه سـه  که با هم در حال مخاصمه و دعوى بودن
  :بار با صداى بلند مى فرمود

  .خدا بترسید از
  
فَرٍ وعنْ أَبِى جطُ    ع ـخسـا یِرْضاَةَ النَّاسِ بمم نْ طَلَبم ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر

ۀَ  نْ آثَرَ طاَعم اً ونَ النَّاسِ ذاَمم هدامکَانَ ح اللَّه  لَّ بغَِضَبِ النَّاسِ کفََـاهج زَّ وع اللَّه
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ةَ کُلِّ عاودلَّ عج زَّ وع اللَّهود   ـزَّ وع کَانَ اللَّه اغٍ وکلُِّ ب ْغیب و داسکلُِّ ح دسح و
  جلَّ لهَ نَاصراً و ظهَیِراً

هر کس خوشـنودى مـردم را   : فرمود رسول خدا : فرمود باقر  امام
به چیزى بجوید که خداوند از آن چیز به خشم مى آید، مردمى که او را ستایش 

فرمانبردارى خدا را به خشم مـردم مقـدم     مى کردند نکوهشش کنند، و هر کس 
هر دشمنى محافظت نمایـد و حسـادت هـر     کردنبدارد خداوند او را از دشمنى 

را از او برطرف نماید، و خداى عـزّ و جـلّ یـاور و    حسود و ظلم هر ستمکارى 
  .پشتیبان او شود

  
و اللَّه دبنْ أَبِى عع دینِ زفَضَّلِ بنْ مع       ـرَّضَـنْ تعـلُ م قَالَ قَـالَ یـا مفَضَّ

  الصبرَ علیَهالسلْطَانٍ جائرٍ فأَصَابتهْ بلیۀٌ لَم یؤجْرْ علیَها و لَم یرزْقِ 
متعـرضّ    هـر کـس   ! اى مفضّل : به من فرمود امام صادق : گوید مفضل

حاکم ظالمى شود و از ناحیه حاکم به او صدمه اى برسد؛ بر این کارش پـاداش  
  .نمى برد و براى این عملش صبر را روزى او نمى کنند

  
و اللَّه دبنْ أَبِى عنٌ      قَالَ عـؤْمنْکَـرِ مْـنِ المـى عْنهی و رُوفعْرُ بِالمؤْم ا یإِنَّم

ف فَلاَ یس أَو طوس باحا صفأََم لَّمَتعَلٌ فیاهج ظُ أَوتَّعَفی  
امر به معروف و نهى از منکر در مؤمنى که از آن پند : فرمود صادق  امام

آن درس مى آموزد تأ ثیر مى کند، و اما کسـى کـه   مى گیرد، و یا جاهلى که از 
  .تازیانه و شمشیر دارد؛ نه 
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و ْنهکُـونَ   عأَنْ ی هَإِلی ضَفوی لَم و کُلَّه رَهنِ أَمؤْمْإِلَى الم ضَفو قَالَ إِنَّ اللَّه
ع اللَّه یقوُلُ عزَّ و جلَّ ما تَسیلًا أَ مذَل   نُ    وؤْمْینَ فَـالمنـؤْمْلمل و هـولرَسل زَّةُ وْالع ّلهل

زِیزاً کوُنُ عـتقََلُّ    یسـلَ یبلِ إِنَّ الْجبْنَ الجزُّ م نَ أَعْؤم ْقَالَ إِنَّ الم یلًا ثُمکوُنُ ذَللَا ی و
ؤْمنُ لَا یستقَلَُّ منْ دینه بِ ْالم اولِِ وعْبِالم ْنهءمی   شَ

خداوند متعال تمـام کارهـاى مـؤمن را بـه خـودش      : فرمود صادق  امام
واگذار نموده ولى او را وانگذاشته تا اینکه ذلیل شود، آیا کلام خداوند را نشنیده 

پس مؤمن عزیـز  ) عزّت براى خدا و رسولش و مؤمنین است: (اى که مى فرماید
  .است و ذلیل نیست 

ز کوه نیز عزیزتر است ، زیرا کوه را مى توان بـا کلنـگ   مؤمن ا: فرمود سپس
  .کم کرد، ولى از دین مؤمن چیزى کم نمى شود

  
نِ وسْا الحأَب تعمۀَ قَالَ س یقُـولُ لَتَـأْمرُنَّ بِـالمْعرُوف و     عنْ محمد بنِ عرَفَ

عملَنَّ علیَکُم شراَرکُم فیَدعو خیارکُم و لَا یستَجاب لتنهین لتَنَْهنَّ عنِ المْنْکَرِ أَو لَیستَ
ملَه  

باید امر به معـروف کنیـد و بایـد نهـى از منکـر      : مى فرمود صادق  امام
ط مى گرداند و هر چه نیکـان شـما    نمایید و الّا خداوند شرارتان را بر شما مسلّ

  .دعا کنند دعایشان مستجاب نشود
  

لَا ینبْغى للمْـؤْمنِ أَنْ یـذلَّ نفَْسـه     مفَضَّلِ بنِ عمرَ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ
ْنهم رذ ذلُّ نفَْسه قاَلَ یدخُلُ فیما یعتَ ا یِبم قُلْت  
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به : زد، گفتم سزاوار نیست که مؤمن خود را خوار سا: فرمود صادق  امام
کارى را انجام دهد که بعد مجبور به عذر : چه چیز خود را خوار مى کند؟ فرمود

  .خواهى شود
  
یِ  و النَّه و رُوفعْرِ بِالمنِ الأَْملَ عئقَالَ س اللَّه دبنْ أَبِى عۀَ ع عنْ مسعدةَ بنِ صدقَ

ذ لَى هع وه اجِبنْکَرِ أَ وْنِ الملَـى  عع وا هقَالَ إِنَّم مل یلَ وَیعاً قَالَ لَا فقمۀِ جالأُْم ه
ۀِ الَّذینَ لا یهتَـدونَ سـبیِلًا     بِالمْعرُوف منَ الْمنْکَرِ لعْالمِالقْوَيِ المْطاَعِ ا لاَ علَى الضَّعفَ

اطْقِّ إِلَى البنَ الْحقوُلُ می َنْ أيم ي ک کتاَب اللَّه قوَلُ اللَّه إِلَى أَ لَى ذَلیلُ عل الد لِ و
زَّ و جلَّ و لتَْکُنْ منْکُم أُ ۀٌعـنِ    منَ عـونْهی و رُوفعْرُونَ بِالمأْمی رِ وَونَ إِلَى الْخیعدی

ـۀٌ یهـدونَ     و م  المْنْکَرِ فَهذاَ خاَص غَیرُ عام کمَا قَالَ اللَّه تعَالَى  وسـى أُممِ منْ قَـو
ئذ أُمـم   سىبِالحْقِّ و بهِ یعدلوُنَ و لَم یقلُْ علَى أُمۀِ مو موی مه و همَلَى کلُِّ قولَا ع و

أمُۀُ واحد فَصاعداً کمَا قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ کانَ أمُۀً قانتاً للهّ إِنَّ إِبراهیم   مختَْلفۀٌَ و الْ
ک فى الهذ ذَل لَمعنْ یلَى مع سَلی و لَّهیعاً لطقوُلُ مجٍ مۀی ۀِ منْ حرَ إذِاَ کاَنَ لَـا    الْهدنَ

ۀَ لَا طاَع و ددلاَ ع و َةَ لهُقو  
کـر  از امر به معروف و نهـى از من  از امام صادق : بن صدقه گوید مسعدة

  سؤ ال شد که آیا بر تمام این امت واجب است یا نه ؟
فقط بر کسانى واجب است کـه نیرومنـد   : چرا؟ فرمود: نه ، سؤ ال شد: فرمود

باشند و مردم از آنها اطاعت کنند و عالم به معروف از منکر باشند، نه بر ضعفائى 
حـق بـه باطـل     که راه را نمى دانند که به چه راهى و از چه راهى بگویند، لذا از

بایـد دسـته   : (که مى فرماید استمى گویند، و دلیل بر این مطلب سخن خداوند 
اى از شما امت مردم را به طرف خیر و نیکى دعوت نمایند و امر بـه معـروف و   

  ).نهى از منکر نماید
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بعضـى از  : (خاص است نه عام ، همان طور که خداوند متعال مى فرماید این
و نفرموده بـر  ) دایت مى کنند و به آن عدالت مى کنندقوم موسى به سوى حق ه

امت موسى و نه بر همه قـومش ، در حـالى کـه آنهـا در آن هنگـام گروههـاى       
مختلفى بودند، و امت هم از یک نفر به بالاست ، همان طور کـه خداونـد عـزّ و    

: مى فرمایـد ) ابراهیم به تنهائى یک امت فرمانبردار خداوند بود: (جل مى فرماید
مطیع خداوند بود، پس این کار بر کسى که در زمان صلح و آرامش توان و نیـرو  

  .و یاور و فرمانبردار ندارد؛ لازم نیست 
  

ـذى جـاء عـنِ      قَالَ مسعدةُ و سمعت أَبا عبد اللَّه یقوُلُ و سئلَ عنِ الْحـدیث الَّ
ِإِنَّ أَفْضَ النَّبیناَهعا مرٍ مائامٍ جإِم نْدلٍ عدۀُ ع مکَل ادِلَ الْجه    رَهـأْمذاَ أَنْ یقَالَ ه

ک یقبْلُ منهْ و إِلَّا فَلَا ذَل ع م وه و هرِفَتعم دعب  
سؤ ال شد در مـورد ایـن سـخن     از امام صادق : بن صدقه گوید مسعدة

بهترین جهاد؛ گفتن کلمه عدل نـزد سـلطان ظـالم    «: که فرمود پیغمبر اکرم 
آن زمانى است که امر به معروف کردن شـخص از روى شـناخت   : فرمود» است

  .باشد، در این صورت از او پذیرفته است و الّا نه 
  
فرٍَ وعنْ أَبِى جابرٍِ عنْ جالَى  عَتع ى اللَّهحـى     قاَلَ أَو بِـی أَنِّ إِلَـى شُـعیبٍ النَّ

ف أَربعینَ أَلفْاً منْ شراَرِهم و ستِّینَ أَلفْاً منْ خیارِهم فقَاَلَ  ذِّب منْ قوَمک مائۀََ أَلْ عم
 الأَْشْراَر ؤُلَاء ه با رایَارِ فمْأَخی زَّ و جـلَّ إِلیَـه د    بالُ الْ ع ى اللَّهحـلَ   فأََونُـوا أَهاه

  المْعاصى فَلَم یغْضبَوا لغَضبَِى
من از : وحى کرد که  خداوند متعال به شعیب نبى : فرمود باقر  امام

قومت صد هزار نفر را عذاب مى کنم ؛ چهل هزار نفر از افـراد اشـرار و شصـت    



123 
 

ان را کـه عـذاب مـى کنـى     آن! پروردگارا: هزار نفر هم از خوبان ، شعیب گفت 
  ؟ تنااهلانند، پس علّت عذاب خوبان چیس

آنها با اهل معصیت مدارا کردنـد و بـه   : عزّ و جل به او وحى کرد که  خداوند
  .خاطر غضب من خشمگین نشدند

  
و ِنِ النَّبیع ِويرُوا  را أَمرٍ مَبِخی زاَلُ النَّاس قَالَ لَا ی ا   أَنَّهـونَه و رُوفعْبِـالم

زِعت مـنْهم البْرَکَـات و سـلِّطَ     ک نُ لوُا ذَلْفعی إذِاَ لَم عنِ المْنْکرَِ و تعَاونوُا علَى البِْرِّ فَ
ضٍ و علَى بع مُضهعب اءمى السلاَ ف ضِ و ى الأَْررٌ فنَاص مکُنْ لَهی لَم  

مادامى که مردم امر به معروف و نهى : روایت شده که فرمود نبى اکرم  از
از منکر نمایند و بر اعمال نیک همکارى نمایند در خیر و خوشى بسر مى برند؛ 
و هر گاه این کار را نکنند برکتها از آنها گرفته مى شود و بعضى از آنها بر بعضى 

ط مى شوند   .ن و زمین نخواهد بودیاورى برایشان در آسما و. دیگر مسلّ
  
ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم     و نْکَـرِ بقَِلبِْـهْالم إِنْکَـار َنْ تَركم هتَامذاَ خى کَلاَمٍ هف

اءیَأح   یده و لسانه فَهو میت الْ
هر کـس نهـى از منکـر    : مؤمنان در کلامى که خاتمه اش این بود فرمود امیر

  .لبى و زبانى را ترك نماید او مرده اى است زنده نماق



124 
 

  

  در امانت دارى: فصل چهاردهم 
  الرابع عشر فى أداء الا مانۀ الفصل

وا الأَْمانَـۀَ و لَـو إِلَـى قَاتـلِ       کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ َقَـالَ أد
یلنِ عنِ بیسالْح  

امانت را به صاحبش برگردانید و لو به قاتل حسـین  : فرمود صادق  امام
  . بن على 

  
قَالَ و نَکُمنِ ائتَْمانۀَِ إِلَى مالأَْم اءَبأِد کُمَلیع و اتَّقوُا اللَّه    ـیللَ عأَنَّ قاَت َفَلو

ۀِ لأََ أَمانَ یتُها إِلیَهائْتمَننَى علَى الْ د  
با تقوا باشید و امانت کسى را که به شما اعتماد کرده : فرمود صادق  امام

امانتى را از روى اعتماد به من بدهد به  به او برگردانید، زیرا اگر قاتل على 
  .او بر خواهم گرداند

  
و خَلْتنَانٍ قَالَ دنِ سب اللَّه دبنْ عع اللَّه دبلَى أَبِى عع  رَ وصْلَّى العص قَد و

ولِ اللَّهسنَ را ابی فقَُلْت جِدسْى الملۀَِ فبْتقَْبلَِ القسم سالج وینِ   هلاَط الس ض عإِنَّ ب
أَموالِ  أْمننَُا علَى الْ ایناَهعدَتوسإِ ی َفعدی سَلی و قاَلَ و هِما إِلَییهأَ فنَؤَُد کُمسُخم کُمَلی

رُ لأَنَّه قَ ى أطَْلُبه یتَستَّ ۀِ ثلََاثَ مرَّات لوَ أَنَّ ابنَ ملْجمٍ قَاتلَ أَبِى فإَِنِّ ذه القْبلَ ه بتَـلَ  ر
یتهُا إِلیَه أَمانۀَِأَبِى ائتْمَنَنى علَى الْ َأد   لَ

رسـیدم کـه نمـاز عصـر را      خدمت امام صادق : لهّ بن سنان گویدال عبد
! اى پسر رسـول خـدا  : عرض کردم . خوانده و رو به قبله در مسجد نشسته بود

بعضى از پادشاهان ما را امین بر اموال مى دانند و آن را پیش ما به امانـت مـى   
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وال را به آنها بازگردانیم ؟ سپارند، و خمس آن را به شما نمى پردازند، آیا این ام
کـه مـى     اگر ابن ملجم قاتـل پـدرم   ) سه مرتبه(قسم به خداى این قبله : فرمود

مرا مورد اعتماد خود در امانت قرار   خواهم او را بکشم به خاطر انتقام از پدرم 
  .دهد؛ من امانتش را به او باز خواهم گرداند

  
مِ ونِ الْکَاظقَالَ إِنَّ ع    انَـۀَ وا الأَْمو َأد وا وـابا تَحونَ مومْرحَضِ لمأَر أَهلَ الْ

  عملوُا بِالْحقِّ
اهل زمین تا هنگامى که به یک دیگر محبت بورزند و : فرمود کاظم  امام

  .اداء امانت کنند و به حق عمل نمایند مورد رحمت هستند
  
و اللَّه دبو علَ أَبئلَّ سج زَّ و ع لِ اللَّهَنْ قوى     عـذ ۀَ مـا الَّ ۀَ الاْی أَمانَ إِنّا عرَضنَْا الْ

عرضَ علیَهِنَّ و ما الَّذى حملَ الإِْنْسانُ و ما کاَنَ هـو قَـالَ فقََـالَ عـرضَ علَـیهِنَّ      
ذَل نَ النَّاسِ ویۀَ ب   حینَ خَلَقَ الْخَلْقَ کالأَْمانَ

ما امانـت را بـر   : (در مورد قول خداوند متعال سؤ ال شد امام صادق  از
چه چیزى بر آنها عرضه شـد؟ و  ) آسمانها و زمین و کوههاى عالم عرضه داشتیم

  چه چیزى را انسان حمل نمود؟ و آن چیز چیست ؟
امانت در بین مـردم عرضـه شـد و ایـن هنگـامى بـود کـه خداونـد         : فرمود

  .ا خلق نمودمخلوقاتش ر
  

ۀِ رسولُ اللَّه قَالَ أمَانَ   لیَس منَّا منْ خاَنَ باِلْ
  .کسى که به امانت خیانت کند از ما نیست : فرمود خدا  رسول
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و اللَّه دبنْ أَبِى عـا بِ   ع صـدقِ الْحـدیث و أَداء   قَالَ ما بعثَ اللَّه نبَیِاً قَـطُّ إِلَّ
ۀِ   الأَْمانَ
خداوند هیچ پیغمبـرى را مبعـوث نفرمـود مگـر بـه      : فرمود صادق  امام

  .راستى در گفتار و اداء امانت 
  
و   ـاكنْید لَـک لَمۀَ تَس أمَانَ و  عنْ بعضِ أصَحابهِ رفعَه قَالَ قَالَ لابنه یا بنیَ أَد الْ

ک و کُنْ أَمیناً تَکُنْ غَنیاً   آخرَتُ
از قول ایشان نقل مى کنند کـه ایشـان بـه     از اصحاب امام صادق  بعضى

اداى امانت کن تا دنیا و آخرتـت سـالم بمانـد، و    ! اى فرزندم : فرزندشان فرمود
  .امین باش تا بى نیاز شوى 

  
ظینَ قَالَ ز منْ اعْۀِ الو ۀِ فوَ الَّذى  ینُ العْابِدینَروضَ أمَانَ لشیعته علیَکُم بأِدَاء الْ

یلنِ عنِ بیسْلَ أَبِى الحأَنَّ قَات َاً لوِقِّ نبَیداً بِالْح محثَ معب   ف ـی لَى السى عَننَائتْم
یتهُ إِلَ َأد   یهالَّذى قَتَلهَ بهِ لَ

امانت را برگردانید، قسـم بـه آن   : به شیعیانشان فرمود زین العابدین  امام
حسـین    را به حق به نبوت مبعوث گردانید؛ اگر قاتل پدرم  کس که محمد 

به من اعتماد کند و شمشیرى را که با آن پدرم را کشت بـه مـن      بن على 
  .؛ آن را به او باز مى گردانم امانت دهد

  
زَّ و جـلَّ رجـلٌ صـدوقٌ فـى حدیثـه       الصادقُ قَالَ ع إِلَى اللَّه ادبْالع بَأح

ۀِ ثُم قَالَ منِ اؤْتمُنَ علَى أَمانَ  محافظٌ علَى صلوَاته و ما افْترَضَ اللَّه علیَه مع أَداء الْ
أدَاها فقََد حلَّ أَلْ ۀِ فَـإِنَّ    عقْدةٍ منْ عنقُه منْ عقَد النَّارِ فأَمانۀٍَ فَ أمَانَ فبَادروا بأَِداء الْ
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ۀَ شَـیطَانٍ  لَ بهِ إِبلیس مائَ ۀٍ وکَّ مـنْ مـردَةِ أَعوانـه لیضـلُّوه و       منِ اؤْتمُنَ علَى أَمانَ
وِسسویإِلَّا م کوُهلهتَّى یح هَلَّ نْوا إِلیج زَّ و ع اللَّه مصع  
محبوبترین بندگان نزد خداوند عـزّ و جـلّ شخصـى    : فرمود صادق  امام

  .است که در گفتارش راستگو، مواظب بر نماز و واجباتش بوده و امانتدار باشد
د و آن را بر گرداند هزار گره هر کس امین بر امانتى شناخته ش: فرمود سپس

  .از زنجیرهاى آتش جهنم را از گردنش باز کرده 
به سوى اداء امانت پیشى بگیرید زیرا هر کس در امانتى امین شـناخته   اینک

شد؛ ابلیس صد شیطان از متمردین اصحابش را بر او موکّل مى گردانـد تـا او را   
سازد، مگر   اید تا اینکه هلاکش گمراه کند، و او را نسبت به آن امانت وسوسه نم

  .کسى که خداوند حافظش باشد
  
و ِقَالَ النَّبی  رُوفعْالم و جکثَْرةَِ الْح و هِمموص و هِملاَتثرْةَِ ص ظُرُوا إِلَى کَ لَا تنَْ

 و یثدقِ الْحدظُرُوا إِلَى ص یلِ انْ ۀِو طنَْطَنتَهِم باِللَّ أَمانَ   أَداء الْ
به زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن و حـج رفـتن و   : فرمود اکرم  پیغمبر

کارهاى نیک و زمزمه هاى شب کسى نگاه نکنید، بلکه نگاه کنید بـه راسـتى در   
  .گفتار و اداء امانت او

  
ۀٌ لَا بد منْ أدَائهِـنَّ علَـى کُـلِّ حـالٍ      سائرِ الْکتُُبِ قاَلَ أَبو عبد اللَّه منْ ثَلَاثَ

ینِ  ۀُ إِلَى البْرِّ و الفَْاجرِِ و الوْفَاء باِلعْهد للبْرِّ و الفْاَجِرِ و بِرُّ الوْالدینِ بـرَّ کَانَـا أَو   الأَْمانَ
  فَاجِرَینِ
در هر حال موظف بـه اداى آن  سه چیز است که : فرموده اند صادق  امام
اداى امانت چه به شخص نیکوکار و چه بدکار، وفاء به عهد و پیمان چه : هستیم 
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نسبت به فرد نیکوکار و چه بدکار، نیکى کردن به پدر و مادر چه آنهـا نیکوکـار   
  .باشند و چه بدکار
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  در یاد خدا: فصل پانزدهم 
  الخامس عشر فى الذکر الفصل

زَّازِ عنْ أَبِى عبد اللَّهکتَابِ الْ منْ ْنِ البسنِ الْحنِ عاسحقاَلَ أَ لَا  م یثدى حف
 ـ ۀَ أَشیْاء الثَّالثُ منْها ذکْرُ اللَّ أَشَد ما افتَْرضَ اللَّه علَى خَلقْه فذََکَرَ لهَ ثَلَاثَ ه أحُدثُکُم بِ

ۀٍه ذاَفى کُلِّ موطنٍ إِ یصعم ۀٍ أَو لَى طاَعع مج  
آیا شما را نسبت به سخت تـرین وظـایف واجبـه از    : فرمود صادق  امام

ناحیه خداوند بر بندگانش آگاه کنم ؟ سپس سه چیزى را براى او بیان فرمود که 
سومین آنها به یاد خدا بودن در همه حال بود؛ چه زمان شتاب به سوى اطاعـت  

  .و چه زمان معصیت  و بندگى
  

ْنهـا لَـا      عقَـالَ أَم یراً ثُـمَکث کْرُ اللَّهذ هْلَى خَلقع اللَّه َا فَرضم نْ أَشَدقَالَ م
و ْنهإِنْ کَانَ م رُ وْأَکب اللَّه و إِلَّا اللَّه َلاَ إِله و لَّهل دمالْح و انَ اللَّهحبى سننْ ذَکَرَ  أَعلَک
ۀً عملَ بِها و إِنْ کَانَ معصیۀً تَرکََها فإَِنْ کَانَ طَاع م   اللَّه عنْد ما أحَلَّ و حرَّ

از مهمترین چیزهایى که خداوند بر بندگانش واجـب  : فرمود صادق  امام
ان اللّـه و  سـبح «آگاه باشید؛ منظورم گفتن : سپس فرمود. فرموده ؛ یاد خداست 

نیست ، گرچه این هم از یـاد خداسـت ، و   » الحمد للهّ و لا اله الّا اللهّ و اللهّ اکبر
خداست ، که اگر اطاعت و بندگى بود بـه   حراملکن مرادم یاد خدا نزد حلال و 

  .آن عمل کند و اگر معصیت بود آن را ترك نماید
  

ـامت و     المْتَکَلِّمونَ ثَلَ البْاقرِ عنِ الص مـال فَالس شَـاجِب و مغَـان و مالۀٌ س اثَ
  الغَْانم الذَّاکرُ للَّه و الشَّاجِب الَّذى یلفْظُ و یقعَ فى النَّاسِ
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سالم و غانم و شاجب ؛ سالم یعنـى  : مردم سه دسته اند: فرمود باقر  امام
ر خدا گوید، و شاجب کسى است کـه بـا   مردمى ساکت ، غانم کسى است که ذک

  .سخن چینى بین مردم اختلاف مى اندازد
  

یونسُ بنِ عبد الرَّحمنِ رفعَه قاَلَ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ اختْمِ المْجـالس علَـى    عنْ
 لَّ فَـاجج زَّ و ع ذْکرُُونَ اللَّه ماً یَقو تأَیإذِاَ ر ـک إِنْ تَکُـنْ     لس معهـم عینَیک فَ فإَِنَّ

ظلَّهـم بِرحَمـۀٍ        نْعالماً یزِیدوك علمْاً و إِ أَنْ ی ـه ـا علَّمـوك و لعَـلَّ اللَّ کنُْت جاهلً
ـک إِنْ    تَکُـنْ   فیَعمک معهم و إِذاَ رأَیت قوَماً لاَ یذْکُرُونَ اللَّه فَلَا تَجلـس معهـم فإَِنَّ

زِ لًا یاهإِنْ تَکُنْ ج و کْلمع ک َنفْعماً لَا یالعوكید      ـملَّهظ أَنْ ی ـه ـا و لعَـلَّ اللَّ جهلً
مهعم کمعَۀٍ فی قوُبِبع  

وارد شـو،    با دقت نظر به مجالس ! اى پسرکم : مى گفت  لقمان  حضرت
گفتن دیدى نزد آنها بنشین ، زیـرا اگـر تـو     هر گاه گروهى را در حال ذکر خدا

عالم باشى ، به علمت افزوده گردد، و اگر جاهل باشى عالمت سازند، و امید این 
و هر . و تو را نیز شامل شود کندهست که خداوند سایه رحمتش را بر آنان بیاف

 گاه گروهى را دیدى که ذکر خدا نمى گویند با آنها همنشین مشو، زیرا اگر عالم
باشى علمت به تو نفعى نمى رساند، و اگر جاهل باشى بـه جهلـت افـزوده مـى     

  .گردد، و شاید خداوند عقوبتش را بر آنان بیافکند و تو را نیز شامل گردد
  

ضِ أصَحابِ أَبِى عبد اللَّه عنْ عقاَلَ  ب لَى اللَّهالْخلَْقِ ع نْ أَکْرَمم َله قاَلَ قُلْت
  ثَرُهم ذکْراً للَّه و أَعلمَهم أَعملُهم بِطَاعتهأَکْ
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چـه کسـى   : گوید، به امـام عـرض کـردم     از اصحاب امام صادق  یکى
کسى که بیشتر به یاد خدا باشد : محترمترین مخلوقات نزد خداوند است ؟ فرمود

  .و عالمترین مردم به بندگى خدا باشد
  

غَ ب عنْ بینَأَصنؤْم ْیرُ المَۀَ قَالَ قَالَ أم زَّ و جـلَّ   نِ نبُاتَ ع کرُْ اللَّهکرْاَنِ ذکرُْ ذ الذِّ
زاً ک فیَکوُنُ حاجِ َلیع اللَّه م ک ذکْرُ اللَّه عنْد ما حرَّ نْ ذَلأَفْضَلُ م ۀِ و یبصْالم نْدع  

کر دو نوع است ؛ ذکر خداونـد هنگـام مصـیبت و    ذ: فرمود مؤمنان  امیر
برتر از آن ذکر خداوند است در برابر آنچه خداوند بر تو حرام کرده تـا آن ذکـر   

  .تو را مانع از کار حرام شود
  
قال االله عز و جل فَاذْکُرُونى أذَْکُرْکُم و اشْـکُرُوا    من کتاب روضۀ الواعظین  و

 تعالى یا أَیها الَّذینَ آمنوُا اذْکُرُوا اللهّ ذکرْاً کثَیـراً و قـال   لى و لا تَکفْرُُونِ و قال االله
رْ إِنَّما أَنْـت مـذَکِّرٌ   لسَـت  . تعالى و الذاّکرِینَ اللهّ کثَیراً و الذاّکرات و قال تعالى فذََکِّ

  علیَهِم بمِصیطرٍ
ما را یاد کـنم ، و شـکر مـرا    مرا یاد کنید تا ش: (عزّ و جل مى فرماید خداوند

اى ایمان آورندگان خدا را بسیار : (و باز مى فرماید) بجاى آورید و کفران نکنید
  :و مى فرماید) یاد کنید

تو خلق ! اى رسول : (و فرمود) و مردان و زنان بسیارى که یاد خدا مى کنند(
ط و توانا بر آنهـا   را متذکّر ساز که وظیفه پیغمبرى تو غیر از این نیست و تو مسلّ

  ).نیستى
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و ِقاَلَ النَّبی     و ـکـنْ نفَْسم ک ی سید الأَْعمالِ ثَلَاثُ خصالٍ إِنْصـافُ لا عی
خِ فى اللَّه و ذکْرُ اللَّه تبَارك و تعَالَى عن علَى کلُِّ حالٍ   مواساةُ الأَْ

از : بالاترین اعمـال سـه خصـلت اسـت     ! اى على : فرمود اکرم  پیغمبر
خودت انصاف نشان دادن ، برابرى کردنت با برادران دینیت ، ذکر خداوند در هر 

  .حال 
  

ِوير   ضَـاءۀِ أَع عـبلَى سع ومقْسکرُْ م ضِ الصادقینَ أَنَّه قاَلَ الذِّ عنْ بع    ـانِ واللِّس
وحِ و النَّ ۀٍ الرُّ قَامتإِلَى اس تَاجحی داحکُلُّ و القَْلْبِ و رِّ والس ۀِ و فسِْ و العْقْلِ و المْعرِفَ

ۀُ اللِّسانِ  قَامتقُفَاسدۀُ الـنَّفسِْ   ص قاَمتاس ضاَرِ وتاحقُ الدوحِ ص ۀُ الرُّ قَامتاس الإِْقرْاَرِ و
تاس غفَْارِ وتاسقُ الدص  ـارِ وبتاعقُ الدقْلِ صْۀُ الع قاَمتاس ذاَرِ و تاعقُ الدۀُ القَْلْبِ ص قاَم

ۀِ صدقُ الافْتخَ أَسراَرِ و ذکرُْ اللِّسانِ  ارِاستقَامۀُ المْعرِفَ رُور بعِالَمِ الْ رِّ السۀُ الس قَامتاس و
وحِ الْخوَف و الرَّجاءالحْمد و الثَّنَاء و ذکْرُ النَّ و ذکْـرُ    فسِْ الجْهد و العْنَاء و ذکْرُ الرُّ

ظیم و الْحیـاء و ذکْـرُ المْعرِفَـۀِ التَّسـلیم و      لِالقَْلْبِ الصدقُ و الصفَاء و ذکْرُ العْقْ التَّع
ۀُ و اللِّقَا رِّ الرُّؤْیکْرُ السذ ضَا و   ءالرِّ

ذکـر حـقّ   : روایت شده که ایشان فرموده انـد  امام باقر یا امام صادق  از
زبان ، روح و جان ، عقل ، معرفت : بین هفت عضو از اعضاى انسان تقسیم شده 

استقامت زبان به راسـتى  . ، سر و قلب ، و هر یک از آنها نیاز به استقامت دارند
ذهن و حضور آن است ، و استقامت  ستىدردر گفتار است ، و استقامت روح به 

جان به درستى در توبه کردن است ، و استقامت قلب به درستى در عذر خواهى 
، و استقامت عقل به درستى در پند گرفتن است ، و استقامت شناخت به درستى 

پس ذکر زبـان  . در سرافرازى ، و استقامت سر متوجه بودن به عالم اسرار است 
و ذکر جان کوشش و تلاش ، و ذکر روح ترس و امیـد، و ذکـر    حمد و ثناست ،
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قلب راستى و صمیمیت ، و ذکر عقل تعظیم و حیا، و ذکر معرفت تسلیم و رضـا،  
  .و ذکر سر مقام شهود حق و لقاء اللهّ است 

  
ع الْخیَرُ فى ثَلَاث خصالٍ فـى النَّظَـرِ و   أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ مج   و ـکوُت الس

وهس وفَه اربتاع یهف سظرٍَ لَی ۀٌ   الْکَلَامِ فَکلُُّ نَ و کُلُّ سکوُت لیَس فیه فکْرةٌَ فهَو غفَْلَ
ظَرهُ عبـراً و سـکوُتهُ فکْـراً و      لغَوْ فَهوو کلُُّ کَلَامٍ لیَس فیه ذکرٌْ  فَطوُبى لمنْ کَانَ نَ

هکَلَا   مه ذکْراً و بکَى علَى خَطیئَته و أَمنَ النَّاس شرََّ
در نگاه ، : همه خوبیها در سه خصلت خلاصه شده : فرمود مؤمنان  امیر

هر نظـرى کـه در آن پنـد گـرفتن نباشـد بیهـوده و       . خاموشى ، و سخن گفتن 
است ، و هر سخنى  خطاست ، و هر سکوتى که همراه فکر نباشد ناشى از غفلت

  .که در آن ذکر حق نباشد بیهوده است 
بحال کسى که نگاهش همراه با پند و سکوتش با فکـر و کلامـش بـا     خوشا

ذکر حق باشد، و به خاطر خطاهایش گریان باشـد و مـردم از شـرّ او در امـان     
  .باشند
  

ئٍ مسلمٍ جلسَ النَّبیِ قَالَ ما امرِ ـذْکُرُ   أَیرَ یَالفْج یهلِّى فصى یالَّذ لَّاهصى مف
َرَ لهُغف و اللَّه تیب اجَرِ کحَنَ الأْجم َکَانَ له سالشَّم ُتَّى تَطْلعح اللَّه  

هر فرد مسلمانى که در مصلّاى نماز صبحش بنشیند : فرمود اکرم  پیغمبر
ذکر خدا بگوید؛ اجرش برابر کسى است که به حج بیت اللهّ  و تا طلوع خورشید

  .الحرام رفته باشد، و آمرزیده شود
  



134 
 

ـا      قَالَ وـۀِ ی إِذاَ وجدتُم رِیاض الجْنَّۀِ فاَرتعَوا فیها قَالوُا و مـا رِیـاض الْجنَّ
کْرِ   رسولَ اللَّه قَالَ مجالس الذِّ

هر گاه بسـتانها و باغهـاى بهشـت را یافتیـد آن را     : فرمود اکرم  پیغمبر
باغهـاى بهشـت کدامنـد؟    ! اى رسول خدا: سؤ ال شد. گردشگاه خود قرار دهید

  .مجالس ذکر: فرمود
وا فَ وقوُم اءمنَ السم نَادم ى بِهِمإِلَّا نَاد ذکُْرُونَ اللَّه ی مَقو َلسا جقَالَ م لَتدب قَد

  ـه أَرضِ یـذْکُرُونَ اللَّ ئاَتُکُم حسنَات و غفُرَ لَکُم جمیعاً و ما قعَد عدةٌ منْ أَهلِ الْ یس  
 مهعم دَةٌإِلَّا قعدۀِ ع   منَ المْلَائکَ

هیچ گروهى به ذکر خدا ننشست مگر اینکه منـادى از آسـمان نـدا    : فرمود و
یزید که بدیهاى شما مبدل به خوبى شد، و تمامى شما آمرزیده شـدید،  بپاخ: کرد

و عده اى از اهل زمین مشغول ذکر خدا نشدند مگر اینکـه عـده اى از ملائـک    
  .همنشین آنان شدند

  
زاَء منْ ذَکَركَ بِلسانه و قَلبْهِ قاَلَ یا موسى أظُلُّه یـوم القْی  قَالَ ا جَى فموسـۀِ  مام

ظلِّ عرْشى و أجَعلهُ فى کَنفَى   بِ
پاداش کسى که با زبان و قلبش ذکر تو را گویـد  : فرمود موسى  حضرت
  چیست ؟
بوسیله سایه عرشم بر او سایه مى افکـنم و او را در پنـاه   ! اى موسى : فرمود

  .خود قرار مى دهم 
  
ذکُْرُونَ ا و ی مَقو َلسا جقَالَ م لَت زَّ ۀُ و تنََ مالرَّح مغَشتَْه ۀُ و للَّه إِلَّا حفَّتْهم المْلاَئکَ

مهنْدنْ عیمف مذَکَرْتُه ۀُ و کینَ الس هِمَلیع  
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هیچ گروهى مشغول ذکر خدا نشوند مگر آنکه ملائکـه آنـان را در   : فرمود و
 ـ  ش بـر آنهـا نـازل    میان خود گرفته و رحمت خدا شامل حالشان شـود، و آرام

  .گردد، و نامشان به همراه کسانى که با آنها بودند یاد شود
  

ـیاطینُ فجَـاء     النَّبیِ قَالَ رأَیت فى المْناَمِ رجلًا منْ أُمتى قَد احتوَشَـتهْ الشَّ
اه بینَ فنََج اه لَّ فنََحج زَّ وع کْرُ اللَّهفکر ذمه  

در خواب مردى از امتم را دیدم که شیطانها او را در میان : فرمود  پیغمبر
  .خود گرفته بودند، در این هنگام ذکر خدا او را از بین شیاطین نجات داد

  
أَبِى جعفَرٍ قَالَ ل ابِرٌ قُلْتنَ ا جم ءی رُوا بشَِ لقُْـرآْنِ أَو حـدثوُا   إِنَّ قوَماً إِذاَ ذکُِّ

ى تُرىَ أَنَّه لوَ قُطعت یـداه و رجِلَـاه لَـم یشْـعرْ بِـذَلک فقََـالَ        بهِ صعقَ أحَدهم حتَّ
نَ الشَّیم ذاَك انَ اللَّهحبطَانِس       ـۀُ وعم الد ـۀُ و قَّ ـینُ و الرِّ ما أُمرُوا بِهذاَ إِنَّمـا هـو اللِّ

  وجلُالْ
قومى هستند که هر گاه چیزى از : عرض کردم  به امام باقر : گوید جابر

مى شود بـه    قرآن به یادشان آید یا برایشان خوانده شود؛ یکى از آنها بى هوش 
  .صورتى که اگر هر دو دست و هر دو پایش را قطع کنى متوجه نمى شود

انى است ، اینها امر به این کار نشـده  سبحان اللهّ ، این کارى شیط: فرمود امام
  .اند، تأ ثیر قرآن فقط به نرمش و رقّت قلب و اشک ریختن و ترس از خداست 

  
ثُم قسَت قُلوُبکُم منْ بعـد ذلـک     من کتاب مجمع البیان فى قوله عز و جل  و

یو قَد ورد   فَهیِ کاَلْحجارةِ أَو أَشَد قسَوةً الا یۀ  ـه قَـالَ لَـا     الْخبَرُ عنِ النَّبِ أَنَّ
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إِنَّ کثَْرَ الْکَلَامِ بغِیَرِ ذکْرِ اللَّه تقُْسى القَْلْـب و إِنَّ أبَعـد    ةَتُکثْرُوا الْکَلَام بغِیَرِ ذکرِْ اللَّه فَ
  النَّاسِ منَ اللَّه القْاَسى القَْلْبِ

بـا ایـن همـه    : (ن ذیل آیه شریفه که خداوند مى فرمایـد کتاب مجمع البیا در
خبرى از پیامبر ) سخت دل گشتید که دلهایتان چون سنگ یا سخت تر از آن شد

کلام خود را بدون ذکر خدا طولانى نکنید، زیـرا  : است که فرموده اند اکرم 
ترین مـردم از خـدا   مى گرداند و دور سنگدلطول کلام بدون ذکر خدا انسان را 

  .انسان سنگدل است 
  
تاَء نَادى منَاد یـا   منْ هد عنْ عثمْانَ بنِ عبد اللَّه رفعَه قَالَ إذِاَ کَانَ الشِّ کتَابِ الزُّ

 ـ  ا تقَْـدرونَ  أَهلَ القُْرآْنِ قَد طَالَ اللَّیلُ لصلَاتکُم و قَصرَ النَّهار لصیامکُم فإَِنْ کُنْـتُم لَ
و لَا علَى العْدو أَنْ تُجاهـدوه و بخلْـتُم بِالمْـالِ أَنْ تنُفْقُـوه      تُکَابِدوهعلَى اللَّیلِ أَنْ 
کْرَ اللَّهرُوا ذث   فأََکْ

هنگـامى کـه فصـل    : نقل مى کند که  بن عبد اللهّ از قول معصوم  عثمان
شب طولانى شد بخاطر نماز ! اى اهل قرآن : دا مى دهدزمستان مى آید منادى ن

خواندن شما، و روز کوتاه شد براى روزه گرفتن شما، اگر قـادر نیسـتید کـه در    
مبـارزه کنیـد، و نسـبت بـه      دشـمن شب با خواب مبارزه کنید و نتوانستید که با 

  .مالتان بخل مى ورزید که آن را انفاق نمایید، پس ذکر خدا بسیار بگویید
  
و اللَّه دبو عَتَابٍ قَالَ أبنْ کـى   ماةِ فاسوْنَ المم أَشَد ءی ما ابتُلی المْؤْمنُ بشَِ

ثیراً زَّ و جلَّ و الإِْنْصاف منْ نفَْسه و ذکْرِ اللَّه کَ ع اللَّه ا إِنِّى لَا أَقُـولُ    ذاَتَقَالَ أم ثُم
م الْحمدللَّه و سبحانَ ا   للَّه و لَکنْ أذَْکُرُه عنْد ما حرَّ
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خداوند مؤمن را بـه چیـزى سـخت تـر از سـه      : مى فرماید صادق  امام
آن خصـلتها  : سـؤ ال شـد  . خصلت که از آن محروم مى باشد گرفتـار نفرمـوده   

اف بـه خـرج   همدردى نمودن در آنچه دارد بخاطر خـدا، انص ـ : چیست ؟ فرمود
  .دادن از خود، و بسیار ذکر خدا کردن 

ولى یـاد  » سبحان اللهّ و الحمد للهّ«نمى گویم که بسیار بگویید : فرمود سپس
  .خدا کنید در آنچه حلال کرده و در آنچه حرام نموده 

  
ى وَثن عقاَلَ ب اكح المْـأْمونُ فـى    منْ کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنْ رجاء بنِ أَبِى الضَّ

ۀِ و أمَرَنى أَنْ آخذَُ بهِ علَـى طَرِیـقِ    إِشْخَاصِ علی بنِ موسى الرِّضَا منَ المْدینَ
ظهَ بِنفَسْـى   ذَالبْصرةَِ و الأَْهوازِ و فَارسِ و لاَ آخُ بهِ علَى طَرِیقِ قُم و أَمرَنى أَنْ أحَفَ

ـه مـا رأَیـت     بِاللَّیلِ ۀِ إِلَى مرْو فوَ اللَّ و النَّهارِ حتَّى أَقْدم علیَه فَکُنْت معه منَ المْدینَ
ْنهلَّ مج زَّ و ع لَّهلًا کَانَ أَتقَْى لجلَا أَکْ  ر ثَرَو  و ْنهم هقاَتیعِ أَومى جالَى فَتع لَّهکْراً لذ

َخو الَىلَا أَشَدَتع لَّهفاً ل  
مأ مون مرا فرستاد تا على بـن موسـى الرّضـا    : بن ابى ضحاك نقل کرد رجاء
را از مدینه نزد او آورم ، او مرا امر کرد که از راه بصره و اهـواز و فـارس    

ایشان را حرکت دهم ، نه از طریق قم ، و مرا امـر کـرد کـه خـودم شـبانه روز      
کنم ، و من پیوسته از مدینه تا مـرو   اردتا وى را بر مأ مون و مراقب ایشان باشم

با ایشان بودم ، به خدا قسم کسى را باتقوى تر از او نسبت بـه خـدا ندیـدم ، و    
کسى را که بیشتر از او در تمام اوقاتش ذکر خدا گوید؛ ندیدم ، و ندیدم کسى را 

  .که خدا ترس تر و پارساتر از او باشد
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رِ وائنْ سم ِنِ النَّبیـراً    الْکتُُبِ عـا أَم أَنَّه قَالَ کَلَام ابنِ آدم کُلُّه علیَه لَا لهَ إِلَّ
و قَالَ إِنَّ ربى أَمرَنى أَنْ یکوُنَ نُطقْى   بمِعرُوف أَو نهَیاً عنْ منْکَرٍ أَو ذکْراً للَّه تعَالَى 

 کْراً وذىصترةًَ مبظَرىِ ع   فکْراً و نَ
تمام سخنان بنى آدم به ضررش است نه به نفعش ، مگـر  : فرمود  پیامبر

  .اینکه امر به معروف یا نهى از منکر کرده باشد، یا ذکر خدا گفته باشد
پروردگارم به من امر فرموده که سخنم ذکر و سکوتم فکر و : باز مى فرماید و
  .اه کردنم از روى عبرت باشدنگ

  
و تیْلِ البنْ أَهع دتَابِ الزُّهنْ کم یلنْ عع هائنْ آبع یلنِ عب دینْ زع 

  ـذ ى یـذْکُرُ  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الْکَلَام ثَلَاثۀٌَ فَراَبِح و سالم و شَاجِب فأََما الـرَّابِح الَّ
فَالس مالا السأَم و اللَّهتلِ  اکاطْى البف خوُضى یفاَلَّذ ا الشَّاجِبأَم و  

سخن بـر  : نقل مى کند که فرمود از قول پیغمبر اکرم  على  حضرت
  :سه نحوه است 

کر خدا باشد، امـا سـالم   ، سالم ، شاجب ، اما رابح آن سخنى است که ذ رابح
  .همان سکوت است ، و اما شاجب آن است که انسان را در باطل افکند

  
قَالَ ثَلَاثٌ لَا یطیقُهنَّ النَّاس الصفْح عنِ  ابنِ أبَِى یعفوُرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ

 هالى مف لِ أَخَاهاةُ الرَّجاسوم یراًالنَّاسِ وث   و ذکْرُ اللَّه کَ
گذشـت  : سه چیز است که مردم توانایى آن را ندارند: فرمود صادق  امام

از خطاهاى مردم ، همراهى برادر دینى با برادر خود در مالش ، بسـیار بـه یـاد    
  .خدا بودن 
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کْرِ فى معنَى قوَله فَسئَلوُا أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ کْرِ قَالَ نَحنُ أَهلُ الذِّ   أَهلَ الذِّ
از اهـل ذکـر   : (در معناى قول خداوند متعال که مى فرمایـد  مؤمنان  امیر

  .ما اهل ذکر هستیم : فرمود) سؤ ال کنید
  

الثانى فى ذکر الشیعۀ و أ حوالهم و علاماتهم و آدابهـم و مـا یلیـق بهـا      الباب
  تسعۀ فصول



140 
 

  
در شناخت شیعه و نشانه ها و آداب و روش سزاوار بـه   :باب دوم 

  آنان 

  
  و در آن نه فصل است

  در صفات شیعه: فصل اول 
  الاول فى ذکر صفات الشیعۀ الفصل
ع قوَم أَمیرَ الْمؤْمنینَ فَالتْفََـت إِلَـیهِم فقََـالَ مـنْ أنَْـتُم قَـالوُا        الصادقُ قَالَ تبَِ
ک یا أَمیرَ المْؤْمنینَ قَالَ ما لى لَا أَرى علیَکُم سیماء الشِّیعۀِ فقَاَلوُا و ما سیماء  شیعتُ

ْفْرُ الوۀِ قَالَ ص یع عاء  جوهالشِّ نَ الدم لُ الشِّفاَهامِ ذُبینَ الصطوُنِ مْالب صُرِ خمهنَ السم
عرةَُ الخَْاشَغب هِمَلیینَع  

بـه راه افتادنـد،    عده اى به دنبال امیر المؤمنین : فرمود صادق  امام
. شیعیان تو اى امیـر مؤمنـان   : کیستید؟ گفتند: حضرت متوجه آنان شده و فرمود

نشـانه چهـره شـیعه    : چرا در چهره شما نشانه شیعه نمـى بیـنم ؟ گفتنـد   : فرمود
بى خوابى ، فرورفتگى شکم بر اثـر روزه   ثرز ازردى صورت ا: چیست ؟ فرمود

  .گرفتن ، خشکیدن لبها بر اثر دعاى بسیار، و نشستن غبار فروتنى بر آنها
  
قُ وادقَالَ الص      و هـادجِه اشْـتَد و ـهْفَرج و طنُْـهب ف نْ عم یلۀُ ع یعا شإنَِّم

َا ثوجر و هقخَاللَ لمفَرٍععۀُ جیعش کئ ک فأَُولَ َأُولئ تأَیإذِاَ ر   ابه و خَاف عقاَبه فَ
شیعه على کسى است که شکم و دامن خود را حفـظ  : فرمود صادق  امام

نماید، و سخت کوش باشد، و کارش براى خـالقش باشـد، و امیـد ثـواب از او     
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چنین کسانى را دیدى آنها شـیعه جعفـر   داشته باشد، و از کیفر او بترسد، هر گاه 
  .هستند
  

أَنَّه قَالَ إِنَّ المْعرُوف لَا یستتَم إِلَّا بِتعَجیِلـه و سـتْرِه و    موسى بنِ جعفَرٍ عنْ
فقََد َرْته لتْهَ فقََد هنَّأْتهَ و إِذاَ أَنْت صغَّ جع فإَِذاَ أنَْت یرِهغتَص  َترَْتهس إذِاَ أَنْت و َتهظَّم ع

  ممتهَفقََد أَتْ
نیکى و احسان کامل نمى گـردد مگـر   : فرمود موسى بن جعفر  حضرت

شتاب در انجام کار نیک ، پنهان نمودن و کوچک شـمردن  : بواسطه سه خصلت 
اگـر آن را   آن ، زیرا اگر آن را با شتاب انجام دادى گوارا و دلچسب نمـودى ، و 

  .گردانده اى  املشکوچک شمرى بزرگش کردى ، و اگر آن را پنهان نمودى ک
  
قَالَ و   مـونوُنَ یالاْم ماسِ ه إِنَّ للَّه عباداً فى الأَْرضِ یسعونَ فى حوائجِ النَّ

ۀِ امیْالق  
ى دارد کـه در بـر آوردن   خداونـد در زمـین بنـدگان   : فرمود صادق  امام

  .حوایج مردم مى کوشند، ایشان در روز قیامت در امان و آسایشند
  
و ی رِ عنْ غَیم تمنَ الصسَا أحقَالَ م  قَطَاتس َله ذَّار ْاله و  
چه نیکوست سکوتى که از شخص متمکن از سخن صادر شـود، و  : فرمود و

  .ه موجب سقوط مى شودبه همراه زیاد گویى لغزشهایى است ک
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قُ وادقَالَ الص    طْـقِ و أَسکتََهم عـنِ النُّ ۀٌ فَ ْخشَی مهقُلوُب رَتاداً کَسبع لَّهإِنَّ ل
ـۀِ   یک أَعمـالِ الزَّ ث    إِنَّهم لفَُصحاء عقَلَاء الباء نبُلَاء یستبَقِوُنَ إِلیَه باِلْ رُونَ لَـه  لَـا یسـتَکْ

لَا ی یرَ وَنَالْکثَرضْو راَرأَب اسْأَکی مأَنَّه و راَرش مأنََّه هِمُى أَنفْسنَ فرَویلِ یبِالقَْل َله  
خداونـد متعـال بنـدگانى دارد کـه از خـوف الهـى       : فرمـود  صادق  امام

در حـالى کـه آنهـا     قلبهایشان شکسته ، و آنان را از سخن گفـتن بـاز داشـته ،   
دانشمندانى خوش سخن و عقلایى کامل العقل هستند، و به وسیله اعمـال نیـک   

نمى دانند، و بـه   یادخود بسوى خدا از یک دیگر پیشى مى گیرند، عملشان را ز
کم راضى نمى شوند، خودشان را شرور مى دانند در حالى که آنهـا بـا هوشـانى    

  .نیکوکارند
  
قُ وادقَالَ الص        ـه ـه فَلَـم یـزلَْ عنْـد اللَّ ـرَه اللَّ ؤمْناً لقلَّۀِ ماله حقَّ قَّرَ منْ حم

أَکفَْائهِم یوم القْیامۀِ ع و قَالَ إِنَّهم یباهونَ بِ   محقوُراً حتَّى یتوُب مما صنَ
کوچـک    طر تنگدستیش کسى که مؤمن را به خا: مى فرماید صادق  امام

شمارد خداوند او را کوچک مى کند، و در همین حالت حقـارت مـى مانـد تـا     
  .اینکه از کرده اش توبه کند

  .مؤمنین در روز قیامت به همتاهاى خود فخر فروشى مى کنند: فرمود و
  
و ولَ اللَّهسى أَنَّ ررْوالفْتَْحِ ی امع تیْخلََ البد    ـاسٍ و بـنُ عالفَْضْلُ ب هعم و

ۀِ البْابِ ثُم قَالَ ذَ بحِلقَْ ۀُ بنُ زید ثُم خَرجَ فأََخَ امأُس    و هـدبقَ عدى صالَّذ لَّهل دمالْح
زَ وعده و غَلَب ا أَنْجزاَب َلأْح  رَبِ وْةَ العْنخَو بأَذْه إِنَّ اللَّه هدحو  ـا وهائا بآِبرَه َتَکب

کُم منْ آدم و آدم منْ تُراَبٍ   و إِنَّ أَکْرمَکُم عنْد اللهّ أَتقْاکُم  کُلُّ
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در سال فتح مکه در حالى وارد خانه خـدا   رسول خدا : شده که  روایت
ارج شـد و  شد که فضل بن عباس و اسامۀ بن زید همراه ایشان بودند، سپس خ ـ

حمد و ستایش خدایى را کـه  : حلقه در خانه را در دست مبارك گرفت و فرمود
و به تنهایى بر همه حزبها چیره  رد،بنده اش را تصدیق نمود و به وعده اش وفا ک

شد، خداوند کینه عربها و تکبرشان را به همراه پدرانشان بر طرف کـرد، و تمـام   
، و گرامى ترین شـما نـزد خداونـد بـا      شما از آدم هستید، و آدم از خاك است

  .تقواترین شماست 
  

ی الْباقرِ عنْ لنِ عب دمحقوُلَ  مأَنْ ی عَلَ التَّشینِ انتَْحى مَکتْفابِرٍ أَ یجقَالَ ل أَنَّه
ـا  بِحبنَا أَهلَ الْبیت فوَ اللَّه ما شیعتنَُا إِلَّا منِ اتَّقَى  اللَّه و أَطَاعه و ما کَانوُا یعرَفوُنَ إِلَّ

عِبِالتَّ لاَةِ و التَّعهد للْجیِراَنِ منَ الفْقَُـراَء   واضُ الص مِ ووالص و کرِْ اللَّهکثَْرةَِ ذ التَّخشَُّعِ و و
أَلسْنِ و أَهلِ المْسکَنۀَِ و الغَْارِمینَ و الأَْیتَامِ و صدقِ الْ ف الْ حدیث و تلَاوةِ القْرُآْنِ و کَ

قَالَ جابِرٌ فقَُلْت یا ابـنَ    إِلَّا منْ خیَرٍ و کَانوُا أُمنَاء عشَائرِهم فى الأَْشْیاء نَّاسِعنِ ال
ذْه ۀِ قَالَ یا جابِرُ لَا تَ ذه الصفَ ِداً بهَأح رِفَا نعم ولِ اللَّهسر  ـبسح بذاَهالْم ک بنَّ بِ

بُقوُلَ أحلِ أَنْ یالرَّج اه الًا فَلوَ قَالَ إِنِّى أحُـب    علیاً و أَتوَلَّ َفع ک ذَل عکوُنُ ملَا ی ثُم
ِتَّبعلَا ی و هلمِلُ بعمعلَا ی ثُم یلنْ عرٌ مَخی ولُ اللَّهفَرَس ولَ اللَّهسر  هبح هَا نفَعم َنَّتهس

اه شیَئاً إِی     ـبَـۀٌ أحقَراَب دَنَ أحیب و نَ اللَّهیب سَلی اللَّه نْدا عملوُا لماع و فَاتَّقوُا اللَّه
 هتبِطاَع ملُهمأَع و َله مأَتقَْاه هَلیع مهأَکْرَم و إِلَى اللَّه ادبْالع إِلَى اللَّه تقََرَّبا یم اللَّه و

زَّ و جلَّ إِلَّ ۀٍ اعجنْ حم دَأحل لَى اللَّهلَا ع نَ النَّارِ وةٌ مراَءناَ بعا مۀِ ماع منْ کاَنَ   باِلطَّ
ودلنَاَ ع ویاً فَهاصع لَّهنْ کَانَ لم و یللنََا و وَیعاً فهطم لَّهـا    ل و لَا ینَالُ غَداً ولَایتنَُـا إِلَّ

ْالو عِبِالفَْضلِْ ور  
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آیا کسى که خودش را به شیعه نسبت مى دهد : به جابر فرمود باقر  امام
  همین مقدار که اظهار دوستى با ما اهل بیت را کند برایش کافى است ؟

و فرمـانبردار او   خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسى کـه از خـدا بپرهیـزد    به
باشد، و شیعیان ما شناخته نمى شوند مگر با فروتنى و خضوع و بسیار یاد خدا، 
و روزه گرفتن و نماز خواندن ، و دلجـویى از همسـایگان مسـتمند و فقیـران و     

داشتن زبان در برابـر   گاهبدهکاران و یتیمان ، و راستگویى ، و خواندن قرآن و ن
  .اینها در همه چیز امین قبایل خود بودندمردم مگر به کلام نیکو، و 

  .ما کسى را به این صفات نمى شناسیم ! یا ابن رسول اللهّ : گفتم : گوید جابر
سخنان مردم در تو تأ ثیر نگذارد، آیا همین بس اسـت کـه   ! اى جابر: فرمود

کسى بگوید من على را دوست دارم و پیرو او هستم ، ولى کـارى نکنـد، و اگـر    
رسول خدا را دوست دارم و رسول خدا بهتر از على است ، سپس به  من: بگوید

نفعى به حال  یامبرشیوه و روش او عمل نکند و سنت او را پیروى نکند محبت پ
پس از خدا بپرهیزید و براى آنچه نزد خدا هست عمل نمائید زیرا بـین  . او ندارد

اونـد و  خدا و کسـى خویشـاوندى نیسـت بلکـه محبـوبترین بنـدگان نـزد خد       
ارجمندترین ایشان نزد او با تقواترین آنهاسـت ، و عمـل کننـده تـرین آنهـا بـه       

نیست براى کسى مگر به اطاعت و  یسربخدا قسم تقرّب به خدا م. طاعت اوست 
بندگى ، و برات آزادى از دوزخ به دست ما نیست ، و احدى را بر خدا حجتـى  

 ـ س نافرمـانى خـدا کنـد    نیست ، هر کس مطیع خداست دوست ماست ، و هر ک
دشمن ماست ، و فرداى قیامت به ولایت ما نمى رسد مگر به وسیله فضـیلت و  

  .پرهیز از گناه 
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و نحَـنُ جماعـۀٌ    عمرِو بنِ سعید بنِ هلاَلٍ قاَلَ دخَلْت علَى أَبِى جعفرٍَ عنْ
ۀَ الوْسطَى یرجِْ ـالى و اعملُـوا یـا    فقََالَ کوُنوُا النُّمرُقَ ع إِلیَکُم الغَْالى و یلْحقُ بِکُم التَّ

ۀَ آلِ محمد و اللَّه ما بینَ یعۀٍ نَاش نْ قَراَبم نَ اللَّهیب لَـا      و ـۀٌ و جح ـه و لاَ لنََا علَى اللَّ
ۀِ منْ کَانَ مطیع إِلَّا باِلطَّاع إِلَى اللَّه ب اً نفَعَتهْ ولَایتُناَ و منْ کَانَ عاصیاً لَم تنَفْعَـه  یتقََرَّ

نَا وَإِلی التْفََت تنَُا قَالَ ثُملَایـطَى     وسْرُقَـۀُ الوـا النُّمم و لَا تفَتُْرُوا قُلْت وا و قَالَ لَا تغَتَْرُّ
لنَّملوُا لعأْتوُنَ أَنْ تَج ط فَضْلهَقَالَ أَ لاَ ترََونَ أَهلًا تَ سالأَْو ط  

شـدیم   به همراه گروهى وارد بر امام باقر : بن سعید بن هلال گوید عمرو
شما لنگرگاه میانه باشید تا سبقت گیرنـدگان بـه سـوى شـما     : ، حضرت فرمود

!  و آگاه باشید اى شیعه آل محمـد  . برگردند و عقب ماندگان به شما برسند
هیچ گونه خویشاوندى وجـود نـدارد و مـا هـیچ      اونده خدا قسم بین ما و خدب

حجتى بر خدا نداریم ، و قرب به خدا میسر نمى شود مگر به واسطه اطاعـت و  
بندگى ، هر کس مطیع باشد ولایت ما برایش سودمند است ، و هر کس نافرمان 

  .ندارد  باشد ولایت ما نفعى برایش 
فریـب نخوریـد و افتـرا    : مام رو به ما کرده و فرمـود سپس ا: مى گوید عمرو

  :نبندید، پرسیدم 
آیا ندیده اى کسانى را که وقتى وارد خانه اى : وسطى چیست ؟ فرمود نمرقه

مى شوند که در آن بالشهایى وجود دارد؛ به آن بالشـهاى متوسـط متوجـه مـى     
  .شوند و آن را براى استراحت بهتر از بقیه مى دانند

  
ک ى عبد اللَّهأَبِ عنْ یینَ لَحیا بم و ک َلیِنَ رجیا بم فْظبِح یکقَالَ أُوص  
  .سفارش مى کنم تو را به حفظ دامن و زبانت : فرموده اند صادق  امام

  



146 
 

ْنهع ْالع ونٌ وصح اءیْالأَْتق و نَاءأُم اءَلمْةٌقَالَ العادالُ سم  
علماء امینان هستند، و پرهیزگـاران قلعـه هـاى    : مى فرماید صادق  امام

  .محکم مذهب ، و عمل کنندگان به احکام آقایان و سروران دین هستند
  

ع فَـاه   منْ عرَف اللَّه قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ظَّمه منَ ع و
ا یـا  منَ الْکَلَامِ و بطْنهَ منَ الطَّعامِ و عنَّى نفَسْه بِالصیامِ و القْیامِ قَالوُا بآِبائنَا و أُمهاتنَ

ؤُلَ ه ولَ اللَّهسراء کَانَ س کتَوُا وس اللَّه اءیلقَالَ إِنَّ أَو اللَّه اءیلظَرُوا أَو کوُتُهم ذکْراً و نَ
ظَرُهم عبرةًَ ـاسِ    و کاَنَ نَ ۀً و مشوَا و کاَنَ مشیْهم بینَ النَّ ْکمح منَطقَوُا فَکَانَ نُطقُْه و

ۀً و لوَ لَا الاجْالُ ا  ـ  لَّتىبرکََ اً مـنَ  کتُبت علیَهِم لَم تقَرَّ أَرواحهم فى أجَسـادهم خوَف
ذاَبِ و شوَقاً إِلَى الثَّوابِ ْالع  

هر که خـدا  : نقل مى کند که فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام
را شناخت و او را بزرگوار دانست ؛ دهانش را از سخن مى بندد، و شـکمش را  

حمت و مشقت مى از طعام ، و خودش را به روزه گرفتن و شب زنده دارى به ز
فداى شما اى رسـول خـدا، اینهـا اولیـاء خـدا       نپدر و مادرما: پرسیدند. اندازد

اولیاء خدا خاموشند و خاموشى آنها ذکر خداسـت ، نگـاه مـى    : هستند؟ فرمود
کنند و نگاه کردنشان عبرت است ، و سخن مـى گوینـد و سخنانشـان حکمـت     

دم برکـت اسـت ، و اگـر عمـر     است ، و راه مى روند و راه رفتنشان در بین مـر 
روح و جانشان در کالبدشان از ترس عذاب و شوق ثواب  ،مقدرى برایشان نبود

  .بر جاى نمى ماند
  

زلَْ فى موضـعه   قاَلَ صلَّى أَمیرُ المْؤْمنینَ علی بنِ الْحسینِ عنْ ی لَم ثُم
سالشَّم تارتَّى صح     لقََـد ـه علَى قید رمحٍ و أَقبْلَ علَى النَّاسِ بوِجههِ فقََـالَ و اللَّ
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یراَوحِونَ بـینَ جبِـاههِم و رکَـبهِِم      سجداً و قیاماً بهِمأَدرکْناَ أَقوْاماً کَانوُا یبیِتوُنَ لرَ
ـجرُ کَـأَنَّ القَْـوم      کأََنَّ زفیرَ النَّارِ فى آذاَنهِم إذِاَ ذُکرَ اللَّه عنْدهم مادوا کمَا یمیـد الشَّ

هَلیع اللَّه اتَلوص ض ى قبُِ   باتوُا غَافلینَ قَالَ ثُم قَام فمَا رئی ضاَحکاً حتَّ
نماز صـبح را خوانـد و    امیر مؤمنان : مى فرماید زین العابدین  امام

در مصلاى خود نشست تا خورشید به اندازه یک نیزه بیرون آمد، سـپس رو بـه   
به خدا قسم مردمى را دیدم که براى پروردگار خود تمـامى  : مردم کرده و فرمود

و پیشانیها و زانوهایشان را به دنبال هم  ند،شب را به سجده و عبادت بسر مى بر
گوشهایشان بود، هر گاه یـاد  جهنم در   گویا نفس زدن آتش . بر خاك مى مالند

خدا نزد آنها مى شد مى لرزیدند چنانچه درخت به لرزه در مـى آیـد، گویـا آن    
  .مردم در خواب غفلت بودند

برخاست و دیگر دیده نشد که بخندد، تا  سپس امیر مؤمنان : فرمود امام
  .وفات نمود، درود خدا بر او باد

  
تنَا الَّذینَ قَ البْاقرِ عنِ دوى مونَ فابتَحْنَا المتلاَیى ولوُنَ فاذَتبْالم یلۀُ ع یعالَ ش

ۀٌ علَـى مـنْ جـاوروا سـلْم لمـنْ       ظْلموا و إِنْ رضوُا لَم یسرِفوُا برَکَ ی وا لَمبإذِاَ غَض
  خَالَطوُا
کسانى هستند که در راه دوسـتى مـا    شیعیان على : فرمود باقر  امام

مال خود را به یک دیگر مى بخشند، و به دوستى ما با یک دیگـر دوسـت مـى    
شوند، اگر به خشم آیند ستم روا نمى دارند، و اگر خوشـنود شـوند زیـاده روى    
نمى کنند، براى همسایگان برکت هسـتند، و بـراى معاشـرین خـود سـلامتى و      

  .آسایشند
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  نشانه هاى شیعه: دوم فصل 
  الثانى فى ذکر علامات الشیعۀ الفصل
ثنَى أَبو عبد اللَّه جعفَرُ بنُ أحَمد بنِ مقبِْلٍ القْمُـی   روى دنُ نبیک قَالَ حب د محم

صْالب يدالزَّائ د محنُ مب یلنِ عسو الْحى أَبَثندقَالَ ح ادغْدِثنََا بب دانَ قَالَ حفَهَبأِص ِري
زَم قَـالَ دخَلْـت    سدالحْسنُ بنُ أَ هى مَثندقَالَ ح ِزَري الْج داقنُ وب ثَمیثنََا الْه دقَالَ ح

اللَّه دبلَى أَبِى عۀُ ع ا الشِّیعإِنَّم زَم ها مۀَ فقَاَلَ ی الشِّیع ذکََرْت منْ لَا یعدو سـمعه   فَ
 و َنهدب ُنهلَا شَح و ُتهولنََـا     لَاص سـالجلَـا ی اً وبحلنََا م ض غبلَا ی ضاً وغبلنَاَ م بحی

 ـ   إِنْ م و ـاس ات غَالیاً و لاَ یهِرُّ هرِیرَ الْکَلْبِ و لَا یطمْع طمَع الغْرُاَبِ و لَا یسـألَُ النَّ
إِنِ اختَْلفََـت بِهِـم الـدار لَـم تخَْتلَـف       المْتنََحى عنِ النَّاسِ الْخفَی علَـیهِم و   جوعاً

مـوا     أَقَاوِیلُهجزَو ی ـوا لَـمإِنْ خَطَب و بهِِم هؤْبی ضَرُوا لَمإِنْ ح وا وفقَْدی وا لَمإِنْ غاَب  
نْ نَ الدونَ مُخْرجناً أَکْیؤْم إِنْ لقَوُا م مورِهدى صف مهجائوح ا ویوهَراً  رمإِنْ لقَوُا کَاف و

ۀٍ رحموه و فى أَموالهِم یتوَاسونَ اجذُو ح مإِنْ أَتاَه و رُوهجقَـالَ    ه زَم ها مقاَلَ ی ثُم
ولُ اللَّهسي ردج   حی أَنَّه معنْ زم کذََب یلا عی هَلیع انُ اللَّهْرضِو ی لعىلن ب  و

ـا مـنْ بابِهـا    ۀُ إِلَّ ؤْتَى المْدینَ ۀُ و أنَْت البْاب و منْ أَینَ تُ و روى   لَا یحبک أَنَا المْدینَ
هلَیثَ إِلَى قودْذاَ الحه زَم هضاً مـنَ     أَیأَی اكـدف لْـتعج وعاً قَالَ قُلْتج اتإِنْ م و

ۀُ  الَأَطْلُب هؤُلَاء قَ ئک الْخفَیض عیشهُم المْنتْقَلَ هؤُلَاء اطلُْبهم فى أَطْراَف الأَْرضِ أُولَ
ۀُ مناَزعتُهم إِنْ مرِضوُا لَم یعادوا و إِنْ ماتوُا لَم یشهْدوا و إِنْ خَـاطبَهم   دیارهم القَْلیلَ

وْالم نْدع وا ولَّملٌ ساهجذُو    ت هِمـأَ إِلَـینَ إِنْ لَجواسَتوی هِمالوى أَمف ونَ وزَع جلاَ ی
ف قُلوُبهم و إِنِ اختَْلفََت بِهِم البْلْدانُ  تخَْتَل لَم وهمحر منْهۀٍ ماجولُ حسقَالَ قَالَ ر ثُم

اللَّه بحی أَنَّه معنْ زم یلا عی ذَب   و یبغضکُ نىکَ
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رفتم و از شـیعه سـخن گفـتم ، امـام      روزى نزد امام صادق : گوید مهزم
 خـودش   شیعه ما کسـى اسـت کـه صـدایش از گـوش      ! اى مهزم : فرمود 

نگذرد، و از کالبدش به دیگرى سرایت نکند، دشمن ما را دوسـت نمـى دارد، و   
نمى شود، و چون سـگان   شیندوست ما را دشمن نمى دارد، با غلوکننده ما همن

زوزه نمى کشد، و چون کلاغ طمع نورزد، و از مردم چیزى را تقاضـا نمـى کنـد    
آنهاسـت ، و اگـر خانـه    گرچه از گرسنگى بمیرد، از مردم کناره گیر و مخفى از 

  .هایشان از هم دور باشد گفتارشان از هم دور نیست 
غایب شوند کسى به جستجوى آنها نمى رود، و اگر حاضر باشند اعتنایى  اگر

به آنها نمى شود، و اگر خواستگارى کنند به آنها زن نمى دهنـد، از دنیـا خـارج    
، اگـر مـؤمنى را   مى شوند در حالى که حاجتهایشـان در سـینه هایشـان اسـت     

او را تـرك گوینـد،    کنندملاقات کنند او را احترام کنند، و اگر به کافرى برخورد 
  .اگر حاجتمندى نزد آنها آید به او کمک کنند، و در اموالشان با هم برابرند

اى علـى  : فرمود به على  جدم رسول خدا ! اى مهزم : فرمود سپس
فته کسى که گمان کند مرا دوست دارد و تو را دوست ندارد، من شـهر  دروغ گ! 

علمم و تو در آن و از کجا وارد شهر مى شود جز از در آن ؟ و همچنـین مهـزم   
  .و اگر چه از گرسنگى بمیرند: که  جااین حدیث را نقل کرده تا این

 ـ: فدایت شویم ، آنها را از کجا بجویم ؟ فرمـود : گفتم : گوید مهزم ا را در آنه
اطراف زمین جستجو کن ، آنهایند که زندگى ساده اى دارند، دائما از شـهرى بـه   
شهر دیگر در حرکتند، درگیرى و نزاعشان کم است ، اگر مریض شـوند عیـادت   

جـاهلى آنهـا را مـورد     گـر نشوند و اگر بمیرند کسى آنها را مشایعت نکنـد، و ا 
بیتـابى نکننـد، و در اموالشـان     خطاب قرار دهد به او سلام کنند، و هنگام مرگ
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برابرى کنند، اگر حاجتمندى به آنها پناه آورد بـه او مهربـانى و تـرحم نماینـد،     
  .قلبهاى آنها را از هم جدا نیست گرچه شهرهایشان جدا باشد

دروغ گفته کسى کـه گمـان   ! اى على : فرمود رسول خدا : فرمود سپس
  .با تو دشمن است  مى کند مرا دوست دارد و

  
یا میسرُ أَ لَا أُخبِْركُ بِشیعتنَا قُلْت بلَى  میسرة میسرٍ قاَلَ قاَلَ أَبو جعفَرٍ عنْ

ۀٌ و أحَلَـام رزِینَـۀٌ لیَسـوا     جعلْت فداك قَالَ إِنَّهم حصونٌ حصینۀٌَ فى و صدور أَمینَ
ـذینَ   اةِعِ الْبذُرِ و لَا باِلْجفَبِالمْذاَییِ المْراَءینَ رهبانٌ بِاللَّیلِ أُسد بِالنَّهارِ و الْبذُر القْوَم الَّ

ونَ الْکَلَامکتُْملَا ی  
: آیا شیعیانمان را به تو معرفى کنم ؟ گفـتم  ! اى میسره : فرمود باقر  امام

  .بلى ، فدایت شویم 
شیعیان ما دژهایى مسـتحکم در سـینه هـایى اسـتوار هسـتند، داراى       :فرمود

اندیشه اى محکم و استوارند، که شایعه پـراکن حـرف نیسـتند، مردمـان تهـى و      
  .خودنما نیستند، زاهدان شب و شیران روزند

گروهى که کلام را پنهان نمى دارند و آن را افشا مـى  : بذر، در لغت ، یعنى  و
  .سازند
  

ۀَ علی خمُص البْطوُنِ عبد اللَّهأبَِى  عنْ یعکرِْ  قَالَ إِنَّ ش   ذُبلُ الشِّفاَه منَ الذِّ
بر اثـر  (شکم به پشت چسبیده اند  شیعیان على : فرمود صادق  امام

  .و لب خشکیده اند؛ بر اثر کثرت ذکر خداوند) روزه و ریاضت
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ْنهع   ابـحکَانوُا أَص لِ وائَى القبف هِمَإِلی ظوُر قَالَ إِنَّ أصَحاب علی کَانوُا المْنْ
یلِ مصابیِح النَّهارِ عِ مرضْیینَ عنْد النَّاسِ سهار اللَّ ائدْالو  

ئـل بودنـد، و   مـورد اعتمـاد قبا   یـاران علـى   : فرمود امام صادق  و
امانتدار، مورد خشنودى و رضـایت مـردم بودنـد، شـب زنـده دار و چراغهـاى       

  .هدایت در روز
  

ۀَ بنِ نَاجِد قَالَ سمعت علیاً عنْ بیِعـى   رۀِ ف حلَ یقوُلُ إِنَّما مثَلُ شیعتنَا مثَلُ النَّ
ا و هو یستَضعْفهُا فَلوَ أَنَّ الطَّیرَ تعَلَم ما فـى أجَوافهـا   الطَّیرِ لیَس شیَء منَ الطَّیرِ إِلَّ
ک ا ذَللْ بِهْتفَع ۀِ لَم   منَ البْرَکَ

شـیعیان مـا هماننـد    : شنیدم که مى فرمود از على : بن ناجد گوید ربیعۀ
ینکـه زنبـور   زنبور عسل در میان پرندگان مى باشند، هیچ پرنده اى نیست جـز ا 

عسل را کوچک مى شمارد، اگر پرندگان مى دانستند که چه برکتى در شـکمهاى  
  .دندزنبوران عسل وجود دارد هرگز این کار را نمى کر

  
ـاسِ  أَبِى بصیرٍ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ قُلْـت جعلْـت     إِیاك و السفلۀََ منَ النَّ

ف بطْنهُ و فَرجْـه و  فداك و ما ا نْ عفَرٍ معۀُ ج یعا شإِنَّم اللَّه خَافنْ لَا یۀُ قَالَ م لسفلَ
أَیإذِاَ ر و هقخَاللَ لمعفرٍَ تعج ابحَأص مفَه ک َأُولئ  

فـدایت شـویم سـفله    : بپرهیزید از سفله ، پرسـیدم  : فرمود صادق  امام
  :فرمودکیست ؟ 
است که از خدا نترسد، شیعه جعفر کسى است که داراى عفـت شـکم و    کسى

دامن است ، و کارهایش را براى خالقش انجام مى دهد، هر گاه چنان کسانى را 
  .دیدى آنها شیعه جعفر مى باشند
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فَرٍ وعنْ أَبِى جع یتَانجِسمٍ الساتنْ أَبِى حۀُ ع قاَلَ الشِّیع  ف ۀُ أَصنَاف صنْ ثَلَاثَ

ف منَّا و إِلیَنَـا یـأْمنوُنَ بأَِمننَـا و یخَـافوُنَ      أْکلوُنَ بِناَ و صنْ ف یستَ یتزََینوُنَ بنَِا و صنْ
ذُ ْوا بِالبسناَ لَیفَرِبِخو       فقَْـدی وا لَـمینَ إِنْ غَـابـراَءفَـاةِ الْملَـا باِلْج ینَ ویعذْإِنْ الم وا و

ئک مصابیِح الْهدى   یشْهدوا لَم یؤْبه بِهِم أُولَ
گروهى که خود را با انتساب به ما : شیعه سه گروهند: فرمود صادق  امام

آبرو و زینت مى دهند، و گروهى که از طریق منسوب کردن خویش به ما امـرار  
کارشان براى ماست ، به امـن مـا در    معاش مى نمایند، و گروهى از ما هستند و
اسـرار نیسـتند، و تهـى و     افشـاکننده امانند، و به ترس ما ترسانند، زیاده گـو و  

خودنما نیستند، اگر غایب باشند کسى دنبال آنها نمى گردد، و اگر حاضر باشـند  
  .کسى به آنها اعتنایى نمى کند، آنان چراغهاى هدایتند

  
ـا    أَبِى عبد اللَّه عنْ ـذینَ یأْتوُنَّ ک قَالَ الَّ أيَ شیَء یعرِفوُنَ شیعتَ أَلهَ فَرْوةُ بِ س

  منْ تحَت أَقْدامنَا
شیعیانت به چه چیـز شـناخته مـى شـوند؟     : پرسید از امام صادق  فروه
  .شیعیان ما کسانى هستند که از زیر پاى ما بر ما وارد مى شوند: فرمود
  

ۀٌ منَّا و نَحنُ   قَالَ النَّاس طَبقَات ثَلاَثٌ أَبِى بصیرٍ عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ طبَقَ
ۀٌ یأْکلُُ بعضهُم بعضاً بنَِا نوُنَ بِناَ و طبَقَ زَی ۀٌ یتَ   منْهم و طبَقَ

اى از مـا هسـتند و مـا از    دسـته  : مردم سه دسته اند: فرمود صادق  امام
آنهاییم ، دسته اى خود را بواسطه ارتباطشان با ما مى آرایند، و دسته اى نیز بـه  

  .واسطه ما از یک دیگر کسب معاش مى نمایند
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ک قَ عبد اللَّه بنِ بکیَرٍ قَالَ قَالَ أَبو الْحسنِ عنْ ى لأََقوُلُ لَ ـا  یا ابنَ بکَیرٍ إِنِّ ولً

ـا     قَد کَانَت آبائى ـه إِنَّ تقَوُلهُ لوَ کاَنَ فیکُم عدةُ أَهلِ بدرٍ لقَاَم قاَئمنَا یا عبـد اللَّ
َنع و اوىِ النَّاسنُدلَم  مْنهم لنََا و َتهجهذُلُ مبی ةَ ودوْقنَُا المدصنْ یم مْنهَفم ما هنْ مم

       ع ـمسنَـا یلَیناَ عوـدعنٌ لـیع ـوـنْ هم منْهم و هانسظهِْرُ بِل ا یۀُ م لیَس فى قَلبْهِ حقیقَ
ءَى شیف عْإِنْ أَطم یثنََا ودح      ـفَکی نَا ووـدـنْ عنَـا مَلیع ا کَانَ أَشَدْنی نَ الدیلٍ مقَل

الس ؤُلَاء نَ هرَوـى   یـقِّ فلُ الْحأَه رُور و هذه صفَتهُم إِنَّ للحْقِّ أَهلًا و للْباطلِ أَهلاً فَ
ظرُونَ أَمرَنَا و یرْ ـه إِنْ یـرَوا دولتَنََـا لیَسـوا       غبَونَشغُلٍُ عنْ أَهلِ الْباطلِ ینتَْ إِلَـى اللَّ

ـۀِ  و لَا بِالْج  بِالبْذُرِ المْذیعینَ الأُْم اریینَ خعلاَ بِالطَّم ینَ ولتأَْکسلَا بنَِا م ینَ وراَءفَاةِ الْم
 ـ أَرضِ و نوُر فى ظُلمُات الفْتَنِ و نُ لَـا    هـدى یستَضَـاء بِهِـم    ورنوُر فى ظُلمُات الْ

عـداؤُهم إِنْ ذکُرْنَـا بِـالْخیَرِ استبَشَـرُوا و     یمنعَونَ الْخیَرَ أَولیاءهم و لَا یطمْع فـیهِم أَ 
أَ ْحِ اشمُرْناَ بِالقْبإِنْ ذُک و مهوهجو تأضََاء و مهقُلوُب ت قُلُـوبهم   زتابتهَجوا و اطمْأَنَّ

و مَرَتها نُصودَأب و مهوهجو تکَلَح و مهلوُدج رَّتَاقشْع و    قَـد هِمتـدْیرُ أَفئا ضَمدب
أمَرِنَا ذْوِناَ و عملوُا بِ ِا بحتذََورُوا فَاح َى   شمونَ فِبحصی هِموهجى وۀَ فیانبه تعَرِف الرَّ

َـ   رِغی  ِـى إصف ـه أَرونَ إِلَى اللَّ جی یهف ا النَّاسرِ مَى غیونَ فسمی و یهف ا النَّاسلَاحِ م
     تنَُا وـیعش ـکَأُولئ ـه ۀً للضُّعفَاء و العْامۀِ یـا عبـد اللَّ محر ثنََا اللَّهعبأَنْ ی ۀِ بِناَ والأُْم 

ک منَّا و أُولَ َأُولئکنَا ئتلَایلُ وأَه کئ زْبنَا و أُولَ ح  
ى به تو مى گویم که پدرانم آن من چیز! اى ابن بکیر: فرمود امام کاظم   

را مى گفتند، اگر در بین شما به تعداد افراد جنگ بدر بودند قـائم مـا قیـام مـى     
  .نمود
بنده خدا، ما مردم را بررسى مى کنیم و مى دانیم مردم چه هستند، بعضـى   اى

از آنها در دوستى با ما راستگو هستند و جانشان را براى ما نثار مـى سـازند، و   
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ز آنها حقیقتى را که بر زبانشان جارى مى کنند در قلبشان وجود نـدارد،  بعضى ا
علیه ما هستند، کـلام مـا را    رو بعضى از آنان همچون چشمى براى دشمنان ما ب

تـر   مى شنوند و اگر در چیز اندکى از دنیا طمع پیدا کنند از دشمن بر ما دشـمن 
الى کـه چنـین صـفتى    مى شوند، چگونه آنان خوشى و شادى را مى بینند در ح

  دارند؟
طرفدارانى و باطل نیز پیروان ویژه اى دارد، اهل حـق راهشـان از اهـل     حق

باطل جداست ، انتظار امر ما را مى کشند و از خدا امید دارند که بلندى دولت ما 
را ببینند، آنان پرگو و افشاگر و تهى و خودنما نمى باشند و به واسطه پیوندشـان  

خوبان و نیکان امت ، و همچون . دمى کنند، و طمع کار نیستنبه ما کسب معاش ن
نورى در تاریکیهاى زمینند، و نورى در تاریکیهاى فتنه و سـتم هسـتند، و نـور    
هدایتند که روشنایى مى دهند، دوستان خود را از امـر خیـر منـع نمـى کننـد، و      

  .دشمنانشان هم نمى توانند در آنها طمع کنند
ما بـه نیکـى یـاد کنـد، خوشـنود و شـادمان شـوند، و         نزد آنها کسى از اگر

دلهایشان آرام مى گیرد و چهره هایشان بر افروخته مى گردد، و اما اگر ما را بـه  
زشتى یاد کند دلهایشان افسرده مى شود، پوست بدنشان مى لـرزد و صورتشـان   

دلهایشـان اسـت    درونسیاه مى شود، و یاریشان را آشکار مى کننـد، آنچـه در   
اهر کنند، دامن همت بالا زده و پا در جاى پاى ما مى گذارند و به فرمـان مـا   ظ

و پارسایى و ترك دنیا از صورتهاى آنان مشاهده مى شود، شـب  . عمل مى کنند
را بر خلاف معمول بین مردم به صبح مى رسانند، و همچنان روز را بـه خـلاف   

اوند تقاضاى اصلاح امـت  راز و نیاز از خد بامعمول مردم به شب مى رسانند، و 
توسط ما دارند، که خداوند ما را وسیله رحمت ضـعیفان و تـوده مـردم قـرار     ه ب

  .دهد
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آنان شیعیان ما و از ما و حزب مایند، و آنان اهـل ولایـت مـا    ! عبد اللهّ  اى
  .هستند
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  در آداب و رسوم شیعه: فصل سوم 
  الثالث فى آداب الشیعۀ الفصل
ۀَ قَ عنْ امأَبِى أُساللَّه دبلَى أَبِى عع خَلْتـا    الَ دم ـدیا زى یفقَاَلَ ل هعدأُو ل

ی و اللَّه ما وجـدت أحَـداً یطیعنـى     لتُْم النَّاس علَ مح لنَّاسِ قَدل و أْخُـذُ    لَکُمی و
 محر داحلٌ وجى إِلَّا رلَبقِواللَّه دبع    ُتهـیصأَو رٍ وبِـأَم ُرْتهأَم فوُرٍ فإَِنَّهعنَ أَبِى یب اللَّه

 یثـدبِالْح ُثهدُى فأَحینأْتلَی نْکُملَ مإِنَّ الرَّج اللَّه ريِ وذَ بأَِم ع قوَلى و أَخَ ۀٍ فَاتَّبیصِبو 
لَا ی ف َکی زَّ و َلع هفوى جف َکهسأَم َلو  ـاس زُّ منْ عنْده ما لیَس عنْد النَّاسِ یحتَاج النَّ ع

إِلَى ما فى یدیه و لاَ یحتاَج إِلَى ما فى أَیدى النَّاسِ فَـآمرُه أَنْ یکتْمُـه فَلَـا یـزاَلُ     
رَ بهِ قُ یعی النَّاسِ و نْدع ِلَّ بهذ تَّى یح هیعذ یلْت لْتعنْ  جذاَ ع ه ف فداك إِنْ رأَیت کَ

   ـک ک شُقَّ علیَهِم فقََالَ إِنِّى أَقوُلُ و اللَّه الحْـقَّ و إِنَّ إنَِّه إِذاَ بلغَهَم هذاَ عنْ موالیک فَ
قوُلوُنَ مَفی ک ک و معارِفُ أْتیک إِخوْانُ َۀَ فی ثکَ ج اتقَْدم غَداً الْکوُفَ دح  ا أنَْـتَفَرٌ فمع

رِهإِلَى غَی وهدلَا أَع و ْنهرُ علَا أَقْص ِى بهرُنا تأَْمم ملٌ قَالَ أَقوُلُ لَهنْ   قَائئْ م قَالَ أَقرِْ
   ـه لاَم و أُوصیهِم بتِقَْـوى اللَّ الس منْهى ملَأْخذُُ بقِوی ى ونیعطی تَرىَ أَنَّهعِ   ورـى  الْـوف

ـجود و حسـنِ      طُـولِ الس انَـۀِ والأَْم اءَأد و یثدقِ الْحدص و لَّهل ادهتاجال و هِمیند
ۀَ إِلَى منِ ائتْمَنَکُم علیَها منْ برٍّ أَو فَاجِرٍ فَـإِنَّ  أَمانَ وا الْ َأد و د محم اءذاَ جارِ فبَِهِالجْو 

ولَرس اللَّه   مزَه نَـائوا جداشْه و مرِهشَائی ع لوُا فص ط ْخیْالم و ط َالْخی رُ برَِدأْمکاَنَ ی
وا حقوُقَهم فإَِنَّ الرَّجلَ مـنْکُم إذِاَ ورعِ فـى دینـه و صـدقَ      َأد و مرضَْاهوا مودع و

نَ خُ سح ۀَ و نى ذَلـک و  الْحدیثَ و أدَى الأَْمانَ لقُهَ مع النَّاسِ قیلَ هذاَ جعفرَيِ فیَسرُّ
  لقََـد اللَّه و هارع و لَاؤُهب ی ک دخلََ علَ رِ ذَلَلَى غیإذِاَ کَانَ ع فرٍَ وعج بَذاَ أد قَالوُا ه

ثنَى أَبِى أَنَّ الرَّجلَ کاَنَ یکوُنُ فى القَْ دۀِح ی رضِوْانُ اللَّه علیَه فَکاَنَ  منْ بیِلَ لۀِ عیعش
     ـمهعائدو و ماهـایصو ـهَإِلی یثـدلْحل مَقهدَأص ۀِ و أمَانَ أَقْضَاهم للحْقوُقِ و أدَاهم للْ
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وا إِلیَنَا  زیناً و وایسأَلُ عنهْ فیَقَالُ منْ مثلُْ فُلَانٍ فَاتَّقوُا اللَّه و کوُنُ لاَ تَکوُنوُا شیَناً جرُّ
ک لنََا حقٌّ فى کتَـابِ   نُ کذََلا نَحَیلَ لنََا فما قم نَّا کُلَّ قبَیِحٍ فإَِنَّهوا عَفعاد ةٍ ودوکلَُّ م

ۀٌ منْ رسولِ اللَّه و تَطهْیِرٌ منَ اللَّه و وِلَادةٌ قرَاَب و ۀٌ لَ اللَّه بـا  طَی عیها أحَد غیَرُنَا إِلَّ دا ی
لَ فإَِنَّ الص ی لَاةَ علَى النَّبِ الص ةَ القُْرآْنِ ولَاوت و توْکرَْ المذ و کْرَ اللَّهرُوا ذث اةَ کذََّاب أَکْ

ک ال عدَتوأَس و ِبه ُتکیصا أَوِذْ بم   لَّهعلیَه عشْرُ حسنَات خُ
رفته بودم تا با ایشان خداحافظى  روزى نزد امام صادق : مه گویداسا ابو

با مردم چه کار دارید که آنها را به طرف مـن  ! اى زید: کنم ، ایشان به من فرمود
دعوت مى کنید؟ به خدا قسم نیافتم احدى را که اطاعتم کند و بـه حـرفم عمـل    

اللهّ بن ابـى یعفـور را، او را بـه     نماید بجز یک نفر از آنها، خدا رحمت کند عبد
کارى امر نمودم و وصیت نمودم او را به عملى ؛ او حرف مرا پیروى نموده و امر 

  .مرا انجام داد
خدا قسم اگر فردى از شما نزد من آید و به گفتارى او را آگاه سـازم اگـر    به

ى کـه  او در درونش حرف مرا نگهدارد عزّت مى یابد، چگونه عزّت نیابد در حال
چیزى نزد اوست که نزد مردمان دیگر نیست ، مردم به آنچه او دارد نیازمندند و 

او فرمان مى دهم کـه سـخنم را    بهاو به آنچه در اختیار مردم است نیازى ندارد، 
کتمان نماید ولى همیشه آن را فاش مى کند، تا آنجا که به جهت ایـن کـار نـزد    

  .مى گیردمردم خوار مى شود و مورد سرزنش قرار 
فدایت شوم ، حال اگر شخص این امر را از دوستان شما مخفى : کردم  عرض

به خدا قسم مـن  : فرمود. نمود و بعد به گوش آنها رسید بر آنان سخت مى شود
حق را مى گویم و تو فردا به کوفه مى روى ، برادران و آشنایانت نـزد تـو مـى    

 ـآیند و مى پرسند که جعفر به تو چه گفت ، تو چ آنهـا مـى دهـى ؟     هه جوابى ب
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هر چه بفرمائید به آنها خواهم گفت ، و چیزى از آن کم نکـنم و بـه غیـر    : گفتم 
  .آنچه فرموده اى نخواهم گفت 

به کسى که اطاعت مرا مى کند و حرف مرا گوش مى دهد سـلامم را  : فرمود
خدا برسان و آنها را به تقواى الهى و پرهیزگارى در دین و سعى و کوشش براى 

و راستگویى و اداء امانـت ، و طـولانى کـردن سـجده و همسـایه دارى خـوب       
شد، بنا بر این ، باید امانت را به  نمبعوث براى ای پیغمبر اکرم . سفارش کن 

کسى که به شما اعتماد نموده برگردانید، چه آن شـخص نیکوکـار باشـد و چـه     
امر مى کرد حتى به برگردانـدن نـخ و سـوزنى کـه      بدکار، زیرا رسول خدا 
  .امانت گرفته شده است 

جمع عشایر آنها نماز بخوانید، و به تشییع جنازه آنان بروید، و مریضـهاى   در
آنها را عیادت کنید، و حقوق آنان را پرداخت نمایید، زیرا هر کدام از شـما اگـر   

داى امانـت کنـد و اخلاقـش را بـا     در دینش پرهیزگار باشد و راست گفتار، و ا
، و ایـن سـخن مـرا     اسـت مردم نیکو نماید؛ گفته مى شود این شخص جعفـرى  

این ادب جعفر است ، و هـر گـاه غیـر از ایـن     : و مى گویند. خوشنود مى سازد
به خدا قسم ؛ پدرم بـه  . باشد مصیبت و گرفتارى و ننگ آن متوجه من مى شود

در مکه بهترین اداکننده حقوق در بین  لى مردى از شیعیان ع: من مى فرمود
امانت ، و راسـتگوترین آنهـا در گفتـار بـود، مـردم       اکنندهشیعه بود، و بهترین اد

وصایاى خود را نزد او مى بردند و امانتهاى خود را به او مى سپردند، در باره او 
  مثل فلانى چه کسى است ؟: سؤ ال شد، گفته مى شد

پیشه کنید، و براى ما زینت باشید نه مایه ننگ ، تمام محبـت و   خدا را تقواى
دوستى را به طرف ما جلب کنید و هر نسـبت زشـت و ناپسـندى را از مـا دور     
نمایید، هر آنچه براى ما گفته مى شود ما آنچنان نیستیم ، در کتاب خداوند براى 
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و پـاکى   ناحیـه خـدا   ازما حقّى و خویشاوندى با رسول خداست و پاك بـودن  
ولادت را غیر از ما هیچ کس ادعا نکرده مگر اینکه دروغگو بوده ، زیاد به یـاد  

بفرستید،  خدا و مرگ باشید، بسیار تلاوت قرآن نمائید و صلوات بر پیغمبر 
زیرا صلوات فرستادن بر پیامبر برابر ده حسنه اسـت ، آنچـه را بـه تـو وصـیت      

  .را به خدا مى سپارم  حفظ کن ، و تو منمود
  

ـه و     إِسماعیلَ بنِ عمارٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّه عنْ أُوصـیک بتِقَْـوى اللَّ
ذَلک أمَرَنَا  جود فبَِ کثَْرةَِ الس ارِ وِنِ الْجوسح ۀِ و أَمانَ عِ و صدقِ الحْدیث و أَداء الْ رْالو

حمدم  
تو را سفارش به تقواى خدا و پرهیزگـارى مـى   : فرمود صادق  حضرت

نمایم ، و سفارش مى کنم به راستى در گفتـار و اداء امانـت و خـوب همسـایه     
  .دارى و بسیار سجده کردن براى خدا، زیرا پیغمبر خدا ما را به اینها امر فرمود

  
ى لَا أَکاَد  قاَلَ قُلْت لأَبِى جعفَرٍ عمرِو بنِ سعید بنِ هلَالٍ عنْ جعلْت فداك إنِِّ

ِذْ به یء آخُ عِ   أَنْ أَلقْاَك إلَِّا فى السنینَ فأََوصنى بشَِ رْالو و ى اللَّهْبتِقَو یکقاَلَ أُوص
ع ورع إِلَّ هو الاجتهاد و اعلَم أنََّ ک إِلَى مـنْ  لَم ینفَْ نفَْس ع ْأَنْ تُطم اكإِی و ادهتا باِلاج

هنبَِیل لَّ ثنََاؤُهج ا قَالَ اللَّهیراً مث ک و کَ فَلا تعُجبِـک أَمـوالهُم و لا أَولادهـم و      فوَقَ
تَّعإِلى ما م ک َنیینَّ عدَناقَالَ لا تم  منْهواجاً مَأز ِبه  اخَلَـکإِنْ د نیْا فَ یاةِ الدْرةََ الحهز

ـعیرَ و حلَاوتُـه التَّمـرَ     یء فَاذْکُرْ عیش رسولِ اللَّه إِنَّما کاَنَ قوُتُـه الشَّ و وقُـوده    شَ
ابصفَاذْکُرْ م ک ْى نفَسۀٍ ف یبصِبم تبُإذِاَ أص و ف عالسفإَِنَّ ک ولِ اللَّهبِرَس  قَ لَمالْخَلاَئ

طُّ ثْله قَ ِوا بمابصی  



160 
 

فدایت شوم : عرض کردم  به امام صادق : بن سعید بن هلال گوید عمرو
من شما را ملاقات نمى کنم مگر تا چند سال دیگر؛ مرا وصیتى نما تـا بـه آن   ! 

و تلاش تو را وصیت مى کنم به تقواى الهى ، و پرهیزگارى : فرمود. عمل نمایم 
سـودمند نیسـت ، و     و کوشش  لاشبدان ، هیچ پرهیزگارى بدون ت. در راه خدا

بپرهیز از اینکه نفست را به طمع اندازى تا به کسى که بالاتر از تو است برتـرى  
  :فرمود  دهى ، چه بسیار زیاد خداوند متعال به پیامبرش 

هرگز بـه  ! رسول مااى : (و فرمود) مالها و فرزندان آنان تو را متعجب نسازد(
متاع ناچیزى که به قومى در این حیات فانى براى امتحان داده ایـم چشـم آرزو   

  ).مگشا و رزق خداى تو بسیار بهتر و پاینده تر است
را بیـاد آور، کـه طعـامش و     وسوسه شدى زنـدگانى رسـول خـدا     اگر

هر گاه مصـیبتى بـر    شیرینیش خرما بود، و هیزمش شاخه هاى درخت خرما، و
زیرا خلائق مصیبتى بالاتر از ! باش  تو وارد شد، به یاد مصیبت رسول خدا 

  .را ندید مصیبت فقدان رسول اللهّ 
  

زِید قَالَ قَالَ أبَو جعفرٍَ عنْ نِ یرَ بمع ع د محۀِ آلِ م یعشَرَ شعا می و هَلی 

   لْـتعـلٌ ججى فقََالَ رقُ التَّاللْحی بِکُم ى والغَْال ع ۀَ الوْسطَى إِلَیکُم یرجِْ کوُنوُا النُّمرُقَ
ـا    غَالىفداك و ما الْ ئـک منَّ و قاَلَ قوَم یقوُلوُنَ فینَا ما لَا نقَوُلهُ فى أَنفْسُناَ فلََیس أُولَ

قبْلَ لَسنَا منهْم قاَلَ فمَا التَّالى قَالَ المْرْتَاد یرِید الْخیَرَ یبلغُهُ الْخیَرُ و یؤجْرُ علیَه ثُم أَ
 نَا فقََالَ وَلیعلَا لنََ اللَّه ۀٌ و قرَاَب نَ اللَّهیب ننََا ویا بم ةٌ وراَءب نَ اللَّهنَا معا مم  ـه ا علَى اللَّ

ۀِ فمَنْ کَانَ منْکُم مطیعاً نفَعَتهْ ولَایتنَُا و منْ کَ اع ب إِلَى اللَّه إِلَّا بِالطَّ انَ حجۀٌ و لَا یتقَرََّ
ع نْکُمیاًمتُناَ اصلَایو هَتَنفْع لَم  
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ه میانه باشید تـا  شما تکیه گا! اى گروه شیعه آل محمد: فرمود باقر  امام
آنکه غلوکننده بسوى شما بازگردد، و آنکـه عقـب مانـده خـودش را بـه شـما       

مردمـى کـه در   : غلوکننده کدامست ؟ فرمود! فدایت شوم : مردى پرسید. برساند
باره ما چیزهایى مى گویند که خود ما آن را به خود نسبت نمى دهـیم ، آنهـا از   

: عقب مانده چه کسانى هستند؟ فرمود: پرسید.  ما نیستند و ما هم از آنان نیستیم
کسى که طالب خیر است ، خیر به او مى رسد و به همان مقدار پاداش داده مـى  

  .شود
به خدا قسم ما از جانب خـدا براتـى نـداریم و    : رو به ما کرد و فرمود سپس

میان ما و خداوند خویشاوندى نیست و بر خدا حجتى نداریم ، نزدیکى به خـدا  
با اطاعت و بندگى میسور نمى شود، پس هر کس از شما که مطیع خدا باشد  جز

ما به او سودى  ولایتدوستى ما سودش دهد، و آنکه از شما نافرمانى خدا کند، 
  .نرسانده است 

  
کُـم قَـد   یقوُلُ یا معشرََ الشِّیعۀِ  عمرَ بنِ أَبانٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ إِنَّ

مـا یمـنعَکُم أَنْ تَکوُنُـوا مثْـلَ       نُسبتُم إِلیَناَ کوُنوُا لنََا زیناً و لَا تَکوُنوُا علیَنَـا شَـیناً  
ی رضِوْانُ  لابِ عحأَصـى القْبَِیلَـۀِ    اللَّهکوُنُ فَلی مْنهلُ مى النَّاسِ إِنْ کَانَ الرَّجف هَلیع

نَهم و صاحب أمَانَاتهِم و ودائعهِم عودوا مرضَْـاهم و اشْـهدوا    فیَکوُنُ إِمامهم و مؤذَِّ
سلاَ ی و مهاجِدسى ملُّوا فص و مزَهنَائجبقِوُکُم   بِـه مْنهقُّ مَأح اللَّه و رٍ فأََنتُْمَإِلَى خی

ـاکُم و   ثُم الْتفََت نَحوىِ و کُ إِی اثـدَشرََ الأْحعا می أَنتُْم ناًّ فقَاَلَ ومِ سَثَ القْودَأح نْت
منْهم رٌ لَکُمَخی اللَّه یرُوا أَذنَْاباً وصى ی   الوسادة الْرُّؤَساء عودوهم دعوهم حتَّ
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ستید، براى ما که به ما منسوب ه! اى گروه شیعه : مى فرمود صادق  امام
زینت باشید، و مایه عار و ننگ ما نباشید، چه مانعى دارد که همانند یاران علـى  

  در بین مردم باشید؟ 
طورى که اگر مردى از یاران او در بین قبیله اى قرار مى گرفت امام و مؤ  به

یـادت  مریضان آنان را ع. ذن آنان بود، و صاحب امانت ، و محافظ مال آنان بود
. کنید، و در تشییع جنازه آنان حاضـر شـوید، و در مساجدشـان نمـاز بخوانیـد     

سزاوارتر از آنها بـه آن   شمانگذارید در امر خیر از شما پیشى گیرند، بخدا قسم 
  .امر هستید
و : تر بودم فرمود رو به من کرده و چون من در بین آنان از همه جوان سپس

دادن به بالش ، به عیادت آنها بروید تـا حـدى   شما اى جوانان بپرهیزید از تکیه 
  .که آنها دنباله رو شما شوند، و خداوند براى شما بهتر از آنان است 

  
و معى رجلَـانِ فقََـالَ    عبد اللَّه بنِ بکَیرٍ قاَلَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ

اللَّه دبأَبِى ع ا لمهدَأح    ـۀَ واعمالْج ـۀَ وعمالْج ایت اللَّه دبو عَۀَ فقََالَ أبعمى الْجأَ آت
ضِ الْحقوُقَ مرِیضاحضُرِ الْجنَِازةَ و عد الْ کُم لَـا و     و اقْ ثُم قَالَ أَ تَخاَفوُنَ أَنْ نُضـلَّ

کُم أَبداً   اللَّه لاَ نُضلُّ
رفتیم ، یکى  همراه دو نفر خدمت امام صادق  به: اللهّ بن بکیر گوید عبد

به جمعه و جماعـات بـرو، و   : به نماز جمعه بروم ؟ فرمود: از آنان به امام گفت 
سـپس  . در تشییع جنازه حاضر شو، و به عیادت مریض برو، و حقوق را ادا کن 

شما را گمـراه  آیا مى ترسید ما شما را گمراه نماییم ؟ نه بخدا قسم هرگز : فرمود
  .نمى کنیم 
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ف نَصنعَ فیما بیننََـا و بـینَ    معاوِیۀَ بنِ وهبٍ قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ َکی
 ـ    مظُـرُونَ أَئ نْ لیَس هو علَى أَثَرِنَـا قَـالَ تنَْ مناَ منَ خُلَطَائیب ننََا ویا بیمف ناَ ومَقو تَکُم

ـه إِنَّهـم لیَعـودونَ مرضَْـاهم و      مالَّذینَ تقَتَْدونَ بِهِ فتََصنعَونَ کمَثْلِ ما یصنعَونَ فوَ اللَّ
هِمَلیع و مَةَ لهادونَ الشَّهیمقی و مزَه ناَئونَ جدشْهی  هِمَۀَ إِلی ونَ الأَْمانَ ؤَدی و  

چگونـه شایسـته   : عـرض کـردم    به امام صادق : ویدبن وهب گ معاویۀ
است براى ما که با قوم خود، و مردمانى که با ما آمیزش دارند و شـیعه نیسـتند   

  رفتار کنیم ؟
به پیشوایان خود نگاه کنید و از آنها پیروى کنید، آن گونـه کـه آنـان    : فرمود

خـدا سـوگند آنهـا بـه عیـادت      رفتار مى کنند شما نیز همان طور رفتار نمایید، ب
بیمارانشان مى روند، و بر جنازه هایشان حاضر مى شوند، و به سود و ضرر آنها 

  .مى گردانند رگواهى مى دهند، و امانتهاى آنان را به آنها ب
  

ظْـم الغَْـی   ثَابِت مولَى آلِ حرِیزٍ قَالَ سمعت أبَا عبد اللَّه عنْ ظ عـنِ  یقوُلُ کَ
    ا وْنی ـى الـدف لَـاءلْبرُّضِ لنِ التَّعع رُّزتَح و ِذَ به زْم لمنْ أَخَ ۀً حیَتق هِملَتوى دف ودْالع

ى دف اءدۀُ الأَْع َغَالبمهِمَلتو    ـاس ـه فجَـاملوُا النَّ ك أَمرِ اللَّ تهُم فى غیَرِ تقَیۀٍ ترَْ  و مماظَّ
موهادُفتَع لَى رِقَابِکُمع ملوُهعلاَ تَج و مهنْدع لَکُم ک نْ ذَلمسی  

فرو خوردن خشم از دشمن در زمان دولت و اقتـدار  : فرمود صادق  امام
آنها تقیه و احتیاطى است براى فرد دور اندیش ، و جلوگیرى از بلاست در دنیا، 

من و دشنام دادن به آنها بدون تقیه ؛ ترك نمودن دستور و مخاصمه نمودن با دش
خداست ، پس با مردم مدارا کنید تا عمل شما نزد آنان بـزرگ و فربـه شـود، و    

  .کارى نکنید که آنها بواسطه دشمنى کردن شما با آنها بر گردن شما سوار شوند
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حامِ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ إنَِّک لَنْ  زید الشَّ ک فَ ائدلَى أَعع دیا زبِرْ یاص
ـا    منَ عْـؤمْالم هدبع ذُودی إِنَّ اللَّه یهف اللَّه یعنْ أَنْ تُطثرََ م أکَْ ی منْ عصى اللَّه بِ تُکاَف

 ذُودا یَکم کرَْهیکُمدَـ  أح  ع لَـه سى لَیالَّذ لَ الغَْرِیبمالْج     ـه نْ إِبِلـه یـا زیـد إِنَّ اللَّ
إِسلَام و اختَْاره فأَحَسنوُا صحبتهَ بِالسخَاء و حسنِ الْخُلُقِ   اصطفََى الْ

در مقابل دشـمنانت صـبر   ! اى زید: فرمود امام صادق : شحام گوید زید
رمانى کـرده بـیش از آن   کن ، زیرا تو هرگز نمى توانى با کسى که خداوند را ناف

مقدارى که تو اطاعت خدا در آن نمودى مقابله کنى ، خداوند بنده مؤمنش را از 
یکى از شما شتر ماده اى را که از  کهآنچه بدش مى آید دور مى کند، همان طور 
  .خودش نیست از شتر نر خود جدا مى سازد

د، اینـک بـا   خداوند دین اسـلام را برگزیـد و آن را انتخـاب فرمـو    ! زید اى
  .سخاوت و خوش خلقى با او معاشرت کنید

  
ـوا مـنْ      عنْ ک أَنْ یکفُُّ ابـحَـرْ أصى موسنِ مسو الْحینٍ قاَلَ قَالَ أَبقْطنِ یب یلع

ةِ اللَّهادبى عوا فتَهِدجی ینِ وى الدۀَ ف وموا الخُْصعدی و هِمَنتأَ  أَلْس إِذاَ قَام و  مهـدح
ۀٍ فَلیْحسنْ صلَ و لَا یشغْلْ قَلبْه بِشَـیء    و لْیتم رکوُعه و سجوده اتهَفى صلاَةٍ فَرِیضَ

      ـوهجو ح نیْا فإَِنِّى سمعت أبَا عبد اللَّه یقُـولُ إِنَّ ملَـک المْـوت یتَصـفَّ ورِ الدنْ أُمم
ینَ منؤْمْالمفْرُوضَاتْالم اتَلو ضوُرِ الصح نْدنْ ع  

  
به یارانت امر کـن کـه زبانهایشـان را نگـاه دارنـد، و      : فرمود کاظم  امام

دشمنى در دین را ترك نمایند، و در عبادت خداوند کوشش و تلاش کنند، و هر 
جـا آورد، و  گاه یکى از آنان آماده براى نماز واجبى شد نمازش را به نیکـویى ب 
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رکوع و سجودش را کامل انجام دهد، و دلش را به امور دنیایى مشغول نگرداند، 
  :شنیدم که مى فرمود زیرا من از امام صادق 

الموت هنگام حضور در نمازهاى واجب به صورتهاى تک تک مؤمنین  ملک
  .نظر مى کند

  
ـؤْم فـى    أَبا عبد اللَّه أَبِى محمد الوْابِشی قَالَ سمعت عنْ یقوُلُ إِنْ کَانَ الشُّ

الَکُموزنَوُنَ أَم زَنوُا أَلسْنَتَکُم کمَا تَخْ یء فهَو فى اللِّسانِ فاَخْ و احـذَروا أَهـواءکُم     شَ
یء أَقتَْلَ للرِّجـالِ مـنِ   لَیسکمَا تَحذَرونَ أَعداءکُم فَ بـاعِ أَهـوائهِم و حصـائد     شَ اتِّ

هِمَنتأَلْس  
اگر شـوم در چیـزى باشـد پـس در زبـان اسـت ،       : فرمود صادق  امام

زبانهایتان را حفظ کنید همان طور که اموالتان را حفظ مـى کنیـد، و از هواهـاى    
بـراى  نفسانیتان بپرهیزید همان طور که از دشمنانتان مـى پرهیزیـد، هـیچ چیـز     

گفته هاى زبانشان نیسـت   همردان کشنده تر از پیروى هواهاى نفسهایشان و نتیج
ـاکُم و أصَـحاب الْخُصـومات و      أبَِى عبیدةَ قَالَسمعت أبَا جعفَـرٍ  عنْ قُـولُ إِیی

یبا عَا أبی ِرُوا بها أُمتَرَکوُا م مـى  الْکذََّابیِنَ فإَِنَّهوا فایِدز و هِمأَخْلاَق دةَ خاَلقوُا النَّاس بِ
با عا أَبی هِمالوةَأَمدی        قَـرَأَ و لِ ثُـمـنَ القَْـولَح ـرِفعـى ی إِنَّا لاَ نعَد الرَّجلَ عاقلًا حتَّ

  لتَعَرِفنََّهم فى لَحنِ القْوَلِ
که دائما در حال دشمنى با یک دیگرند و از  از کسانى: فرمود کاظم  امام

. دروغگویان دورى کنید، زیرا آنان آنچه را که بدان امر شده اند ترك کـرده انـد  
با مردم به اخلاق خودشان معاشرت کنیـد، و در اموالشـان توسـعه    ! اى ابو عبید

دانـیم مگـر آنکـه روش سـخن گفـتن       نمـى ما مرد را عاقل ! اى ابو عبید. دهید
  :را بشناسد، سپس این آیه را تلاوت فرمود دیگران
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  ).خواهیم شناخت آنان را در اشتباه گفتار(
  

ۀَ بنِ مصعبٍ قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ سْنبع  لَم إنَِّه اس فَ یقوُلُ خاَلطوُا النَّ
ۀَ مفَاط و یلع بح مهَنفْعینفعکم ی   ـیلکرِْ عنْ ذم هِمَإِلی ض فإَِنَّه لیَس شیَء أَبغَ

  و فَاطمۀَ ع
با مردم معاشرت نمایید، زیرا دوستى على و فاطمـه  : فرمود صادق  امام
نفعى به حال شما ندارد، و هیچ چیـز در نـزد آنهـا    ) مخالفین(در نظر آنها  

  .نیست  و فاطمه  مبغوض تر از ذکر على
  

لنَى أَبو عبد اللَّه عنْ مراَزِمٍ قاَلَ حـا     مى فقََـالَ یـانعد تَا خَرجَۀً فَلم رِسالَ
  مراَزِم لم لَا یکوُنُ بینکَ و بینَ النَّاسِ إِلَّا خیَرٌ و إِنْ شتَمَونَا

براى رساندن نامه اى مرا مأ مور کرد، هنگـامى   امام صادق : گوید مرازم
نبایـد بـین تـو و بـین مـردم      ! اى مـرازم  : که خارج شدم مرا صدا زد و فرمـود 

  .جز خیر و نیکى باشد گرچه به ما دشنام دهند) مخالفین(
  

ی بنَ الحْ الْکَاظمِ عنْ أَبیِه عنْ جده عنِ لنِ قَالَ إِنَّ عـیس    يـدِأَخَـذَ بی
  تـبَأص فقََد َلهإِنْ کَانَ أَه ک فَ ی افعْلِ الْخیَرَ إِلَى کلُِّ منْ طَلبَه منْ جدى ثُم قَالَ یا بنَ

وِکُنْ بمی إِنْ لَم و هعضوعٍمض ثُم ک ینمنْ یلٌ عجر ک َإِنْ شتَم و َلهأَه لَ   کنُْت ـوتَح
ْنهلْ مْفَاقب ک َإِلی تذََرفاَع ِاركسإِلَى ی  

امـام زیـن   : نقل مى کنـد کـه    از پدر و جد بزرگوارش  کاظم  امام
هر که از تو طلب کار ! پسر عزیزم : دست جدم را گرفت و فرمود العابدین 

هل آن است کار خوبى انجام گرفته ، و اگر هم خیر نمود برایش انجام بده ، اگر ا



167 
 

اهل آن نیست تو انجام وظیفه کرده اى ، و اگر مردى از طـرف راسـتت بـه تـو     
  .دشنام داد و سپس به سوى چپت گردید و از تو عذر خواست عذرش را بپذیر

  
ـى أَراك لَـو    ی فقََالَإِنَّ أَبا بکْرٍ قاَلَ یقَاتلُ النَّاس فى عل جعفَرٍ لأَبیِ إِنِّ

ع أَنفْهَ فعَلْت فقَُلْت نعَم قَالَ لى لَـا تفَعْـلْ    سمعت رجلًا سب علیاً فاَستَطعَت أَنْ تقَْطَ
بسلَ یالرَّج ع مى أَس إذِاَ فَرغََ أَتیَتهُ فإَِنِّ   فَصافَحتهُ علیاً جدى فأََتوَارى عنهْ فَ

ابـو بکـر   : عرض کـرد  برادرم علقمه به امام باقر : بکر حضرمى گوید ابو
 با هم جنگ مى کردنـد، امـام    مردم بخاطر حضرت على : مى گفت 

دشنام مى دهد اگر  تو این گونه اى که اگر بشنوى که مردى به على : فرمود
ایـن کـار را   : بلى ، فرمود: کنى این کار را مى کنى ؟ گفتم  عینى او را قطبتوانى ب

را دشنام مى داد، من از او پنهان شدم  نکن ، من شنیدم که مردى جدم على 
  .تمام شد؛ نزد او آمدم و با او مصافحه نمودم   و زمانى که دشنام دادنش 

  
ۀَ بنِ وهبٍ قَالَ سـمعت   أَبِى بکْرٍ الْحضرَْمی قَالَ عنْ اوِیعنْ مۀُ عَلقْمى عقَالَ أَخ

اللَّه دبا عأَب     ـذَراح و كوـدع ـب یقوُلُ قُم بِالحْقِّ و اعتزَِلْ ما لَا یعنیک و تَجنَّ
ک منَ الأَْقوْامِ إِلَّا الْ ی اللَّه و لاَ تَصحبِ الفَْاجِرَ و لَا و لَا أَمینَ إِلَّ أَمینَصدیقَ َنْ خشا م

مهبنَ رَخشْوینَ یالَّذ ك   تُطْلعه علَى سرِّك و استَشرْ فى أمَرِ
به حق عمـل کـن و از آنچـه    : فرمود امام صادق : بن وهب گوید معاویۀ

کن ، و از دوسـتت از هـر    برایت سودى ندارد بر کنار باش ، و از دشمنت دورى
قومى باشد بر حذر باش مگر اینکه امین باشد، و امین نیست مگـر کسـى کـه از    

خود مطلع مکن ، و در کار  خدا بترسد، با بدکار هم صحبت مشو، و او را بر سرّ
  .خود با کسانى مشورت کن که از خدا مى ترسند
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و إِنْ کَـانَ فیـه     یا فُلَانُ قُـلِ الْحـقَّ   سعدانَ بنِ مسلمٍ قَالَ قَالَ الْکَاظم عنْ

ک ک و دعِ البْاطلَ و إِنْ کَانَ فیه نَجاتُ ک  هلَاککُ فإَِنَّ فیه نجَاتَ إِنَّ فیه هلاَکَ   فَ
حق بگو گرچه هلاك تـو در آن باشـد، زیـرا    ! فلانى : فرمود کاظم  امام

است ، و باطل را رها کن اگر چه نجات تو در آن باشـد، زیـرا   نجات تو در آن 
  .هلاك تو در آن است 

  
اتَّقوُا اللَّه و تَحـابوا و تَـزاَوروا و    جعفرَِ بنِ کلَُیبٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ

  توَاصلوُا و تَراَحموا و کوُنوُا إِخوْاناً برَرةً
از خدا بترسید، و با یک دیگر دوسـت باشـید، و بـه    : فرمود صادق  ماما

دیدار همدیگر بروید، و صله رحم کنید، و به یک دیگـر رحـم کنیـد و بـا هـم      
  .برادرانى نیکوکار باشید

  
أَنَـا زعـیم    هقاَلَ رسولُ اللَّ أَبِى عبیدةَ عنْ أَبیِه قَالَ قَالَ أبَو جعفَرٍ عنْ

ك الْکذَب فى المْـزاَحِ و الْجِـد و     ببِیت فى الْجنَّۀِ لمنْ حسنَ خُلقُهُ مع النَّاسِ و ترََ
  تَركَ المْراَء و هو محقٌّ

شت ضمانت مى من در به: مى فرمود رسول خدا : فرمود کاظم  امام
کنم خانه اى را براى کسى که با مردم خوش خلـق باشـد، و دروغ نگویـد چـه     

  .جدى و چه شوخى ، و جدال را ترك کند گرچه حق با او باشد
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حسـنُ الخُْلُـقِ یثْبِـت المْـودةَ و      قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى إبِراَهیم عنْ
 خَتس ف ۀِ و منْ أَیقَنَ بِالْخَلَ دقَ قَ بِالصزِلوُا الرِّز ۀَ و استنَْ یمخالس بذْه نُ البِْشرِْ یسح

ۀِ و إِیاك أَنْ تَ   حقّاً فتَنُفْقَ فى باطلٍ مثْلیَه منعَنفَسْه بِالنَّفقََ
خوش خلقى دوسـتى  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  کاظم  امام

را پایدار کند، و خوشرویى کینه را از بین مى برد، با صدقه دادن روزى خـود را  
نازل کنید، کسى که یقین دارد آنچه را انفاق کند جایش بر مى گردد نفسـش بـه   

بپرهیز از جلوگیرى از حـق در حـالى کـه دو     ود،صدقه دادن با سخاوت مى ش
  .در راه باطل انفاق مى کنى برابر آن را 

  
زةََ الثُّمالی قَالَ سمعت علی بنَ الحْسینِ عنْ ملَـا     أَبِى ح مـنَ آدـا ابقوُلُ یی

ک و ما کَـانَ   منْ هۀُ م باسحْالم ا کَانَتم و ک نْ نفَْسظٌ ماعو ک زاَلُ بِخیَرٍ ما دام لَ تَ
زَنُ دثاَالْخَ الْح اراً وعش ک یا ابنَ آدم إِنَّک میت و مبعوثٌ و موقُـوف بـینَ    راًوف لَ

أَعد جواباً   یديِ اللَّه و مسئوُلٌ فَ
تو در خیر و نیکى هسـتى تـا   ! اى فرزند آدم : فرمود زین العابدین  امام

ى ، و همواره حسابرسـى هـم و غـم توسـت ، و     زمانى که واعظى از نفست دار
  .زیرینت باشد  ترس از خدا براى تو همانند روپوش و غم و اندوه مانند لباس 

تو مى میرى و زنده مى شوى و در مقابل خداوند قـرار مـى   ! فرزند آدم  اى
  .گیرى و از تو سؤ ال خواهد شد، خودت را براى جواب دادن آماده کن 

  
ـا مـنْ لَـم     م بنِ عمرَ قَالَ سمعت موسى بنَ جعفَرٍإِبراَهی عنْ یقوُلُ لیَس منَّ

زاَد اللَّه منهْ و حمد اللَّه علیَـه و إِنْ   إِنْ عملَ حسناً استَ یحاسب فى کُلِّ یومٍ نفَسْه فَ
م تغَفَْرَ اللَّهئاً اسیلَ سمعْنه هَإِلی تَاب و  
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از ما نیسـت کسـى کـه هـر روز نفـس خـود را       : مى فرمود کاظم  امام
محاسبه نکند، اگر کار نیکى کرده از خداوند زیادشدنش را بخواهد و خدا را بـر  
آن سپاس گوید، و اگر کار بدى کرده از آن طلب اسـتغفار از خداونـد نمایـد و    

  .بسوى او توبه کند
  

لیَس منْ شیعتناَ مـنْ کَـانَ    بنِ زید عنْ أَبیِه قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه علی عنْ
ْنهم ع ررِ أَوصْى المکَانَ ف و ف ۀُ أَلْ   فى مصرٍ فیه مائَ

از شیعیان ما نیست کسى که در شهرى باشـد کـه در   : فرمود صادق  امام
  .صد هزار نفر باشند و در آن شهر کسى با تقواتر از او باشد آن شهر

  
ۀَ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ ظلََ لیَس مـنْ شـیعتنَا مـنْ     محمد بنِ عمرَ بنِ حنْ

ناَ منْ وافقَنََا بِلسانه و قَلْبِـه  وافقَنََا بلِسانه و خاَلفَنََا فی أَعمالناَ و آثَارِنَا و لَکنْ شیعتُ
ع آثَارناَ  اتَّب وتنَُا ویعش کئ   عملَ بأَِعمالنَا أُولَ

بـا مـا     از شیعیان ما نیست کسى که فقط با زبـانش  : فرمود صادق  امام
اسـت  موافق باشد، و در اعمال و آثار ما با ما مخالف باشد و لکن شیعه ما کسى 

که با زبان و قلبش با ما موافق باشد و از آثار ما پیروى نماید و در کارها از مـا  
  .دمتابعت کند، آنها شیعیان ما هستن

  
طْ لَکـنَّ   المْفَضَّلِ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنِ لیَس الأَْمرُ و الاحتمالُ بِالقْوَلِ فقََ

تاح و َولهَقب   ـه وا حقَّ َتُـؤد و اللَّه هظَّم ا عَکم وهظِّم ُتع و اللَّه َانها صَکم ونوُهأَنْ تَص َالهم
  هکمَا أَمرَ اللَّ
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شیعه بودن تنها به گفتن نیست لکـن قبـول کـردن و    : فرمود صادق  امام
را نگهـدارى   پذیرفتن به حفظ و نگهدارى آنست ، همان طورى کـه خداونـد آن  

فرموده ، و به آن است که آن را بزرگ شمارى همـان گونـه کـه خداونـد آن را     
  .امر فرموده  وندبزرگ داشته ، و حق آن را ادا نمائى همان طور که خدا

  
ۀَ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ اعمس     ـرِ وَیـرَ الْخیَرُوا کثْـتَکثقوُلُ لَا تَسلَـا  ی

ـه فـى    ع حتَّى یصیرَ کثَیراً و خَافوُا اللَّ َتمجنوُبِ ی إِنَّ قَلیلَ الذُّ نوُبِ فَ تَستقَلُّوا قَلیلَ الذُّ
ۀِ اللَّه و اصدقوُا الْحـدیثَ   فُسکُمالسرِّ حتَّى تعُطوُا منْ أنَْ وا إِلَى طَاعارِعس و ف ص النَّ

ۀَ وا الأَْمانَ أَد وا ومظْل و لَا تَدخُلوُا فیما لَا یحلُّ لَکُم فإَِنَّ ذَلـک    فإَِنَّ ذَلک لَکُم و لَا تَ
کُمَلیع  
را زیـاد  ) مثل عبادت یـا بخشـش زیـاد   (خیر بسیار : فرمود صادق  امام

 ـ  ا نشمارید، و گناهان اندك را کم نشمارید، زیرا گناهان اندك انباشته مى شـود ت
زیاد مى گردد، و در نهان از خدا بترسید و انصاف داشته باشید، و بسوى طاعـت  

برگردانید، کـه بـه نفـع      به صاحبش  راالهى بشتابید، راست گفتار باشید و امانت 
شماست ، ظلم نکنید، و در آنچه برایتان حلال نیست داخل نشوید، زیرا این کار 

  .ضرر شماست ه ب
  

ـراَت مـنَ       الَ سمعت أَبا عبد اللَّهأَبِى بصیرٍ قَ عنْ یقُـولُ اتَّقُـوا هـذه الْمحقَّ
 ـ نوُبِ فإَِنَّ لهَا طَالباً لَا یغفْلُُ و لَا یقوُلُ أحَدکُم أذَْنبَت و أَستغَفْرُ اللَّه إِنَّ اللَّه یقُ ولُ الذُّ

مهآثار وا ومما قَد نَکتُْب بِینٍ وى إمِامٍ مف ناهیصَأح ءَکُلَّ شی و  
از گناهانى که ناچیزش مى شمارید بپرهیزیـد، زیـرا   : فرمود صادق  امام

آنها هم باز خواست کننده اى دارد که هرگز غافل نمى شود، هیچ یـک از شـما   
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ا خداونـد  مى نمایم ، زیـر   نگوید که گناه مى کنم و بعد از خداوند طلب آمرزش 
را خواهیم نوشت ، و همه چیـز را   نآنچه را پیش فرستاده و آثار آ: (مى فرماید

  ).آمار گرفتیم) لوح محفوظ یا نامه اعمال(در امامى آشکار 
  

ک فَـإِنَّ   ابنِ یعقوُب قَالَ قَالَ لى أبَو عبد اللَّه عنِ نْ نفَْسم اس نَّک النَّ لَا یغُرَّ
ك بِکذَاَ و کذَاَالْ ارَنه ع ک منْ دونهِم و لَا تقَْطَ َلُ إِلیصرَ یفَـظُ      أَمحـنْ یم ـکعفإَِنَّ م

ک و لَا تَستقَلَّ قَلیلَ َلیرِّ  ع إِنَّک تَراَه غَداً بِحیثُ یسرُّك و لَا تسَتقَلَّ قَلیلَ الشَّ الخَْیرِ فَ
إِنِّى لَم أَر شیَئاً أَشَد طَلبَـاً و لَـا أحَسـنَ    فإَِنَّک ترَاَه غَ داً بِحیثُ یسوؤكُ و أحَسنْ فَ

ذنَْبٍ قَدیمٍ إِ ۀٍ ل ۀٍ محدثَ زَّ و جلَّ یقوُلُ نَّدرکاً منْ حسنَ ع نَ     اللَّهبـذْهی ـناتسإِنَّ الْح
ک ذکْرى للذاّکرِینَ ذل ئاتی الس  

مردم تو را از خودت غافل نکنند، زیرا نتیجه اعمالت : فرمود صادق  امام
به خودت باز مى گردد نه به آنها، و روزت را بیهوده تلف مکن ، زیرا همراهـت  
کسى هست که مواظب اعمال توست ، و کار نیک کم را کوچـک مشـمار، زیـرا    

کـار بـد انـدك را نیـز     و  د،فرداى قیامت با دیدن نتیجه آن خوشحال خواهى ش
کوچک مشمار، زیرا فرداى قیامت نتیجه آن تو را ناراحت خواهد کرد، و نیکـى  
کن ، زیرا من براى تدارك و جبران گناهان گذشته بهتـر از آن چیـزى را سـراغ    

همانا کارهاى نیکو اثر اعمال ناشایسـت را از  : (ندارم ، خداوند متعال مى فرماید
  ).ى است براى کسانى که بخواهند پند بگیرندآور دبین مى برد و این یا

  
ۀَ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ اعمس      ـه یقوُلُ ما لَکُـم تَسـوءونَ رسـولَ اللَّ

  ع َـرضُتع ـالَکُممونَ أَنَّ أَعَلمَا تعقاَلَ أَ م ُوؤهنَس ف َکی و اكدف لْتعج َله فقَُلْت  ـهلَی
ک فَلَ ذَل هاءۀً س یصعأىَ مإذِاَ ر   تَسوءوا رسولَ اللَّه افَ
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فـدایت  : چرا رسول خدا را ناراحت مى کنید؟ گفـتم  : فرمود صادق  امام
آیا خبر ندارید که اعمـال شـما   : شوم چگونه ایشان را ناراحت مى کنیم ؟ فرمود

هى را مشـاهده نمایـد از آن ناخرسـند مـى     بر ایشان عرضه مى شود، و اگر گنا
  .شود؟ پس رسول خدا را ناراحت نکنید

  
ۀَ بنِ مصعبٍ قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ سْنبى  عنصأَو   و ك ادز دفقََالَ أَع

ی َركَرْ غیْأم ک و لَا تَ نفَْس ی صکُنْ و و كازهج ءیهک حلصا یِبم کلُ إِلَیرْس  
خواهش کـردم کـه مـرا موعظـه      از امام صادق : بن مصعب گوید عنبسۀ

زاد و راحله ات را آماده کن ، و خـودت نصـیحت کننـده    : نماید، حضرت فرمود
  .بفرستد خود باش ، و دیگرى را امر نکن که کسى را براى اصلاح تو

  
ظُرْ  حسانَ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عبد اللَّه بنِ عنْ ک فَانْ راَشإِلَى ف تیإذِاَ آو

كادعلٍ فَاذْکُرْ ممنْ عم یهف لْتما عم و ک موی یف ک ْطنى بف ک   ما ساء لَ
تأ مل هر گاه بسوى رختخوابت رفتى قدرى فکر و : فرمود امام صادق  

کن که چه چیز بدى را امروز به شکمت ریخته اى و چه کارى را امـروز انجـام   
  .داده اى ، و معادت را بیاد آور

  
یا ابـنَ آدم لَـا ینسْـینَّک     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى جعفَرٍ عنْ أَبیِه عنْ

ـاس مـنْ   ذَنْب النَّاسِ عنْ ذَنبِْ ک و لَا تقُنَِّط النَّ َلیع ۀِ اللَّه معنْ نۀُ النَّاسِ ع معلَا ن و ک
ا لوهْتَرج أَنْت و ۀِ اللَّه محرک ْنفَس  

اى فرزنـد  : نقل کرد که فرمـود  از پدرش از رسول خدا  کاظم  امام
تو را از گناهان خودت غافل نکنـد، و همچنـین    بنظر آوردن گناهان مردم! آدم 
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نعمتهاى مردم تو را از نعمتهاى خدا بر تو باز ندارد، و مردم را از رحمت خدا مأ 
  .یوس نکن در حالى که خودت به آن امید دارى 

  
ـوابِ علَـى    إِنَّ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ثَابِت عنْ أبَِى جعفَرٍ عنْ ع الثَّ أَسرَ

اسِ م ۀً البْغیْ و کفََى بِالمْرْء عیباً أَنْ یبصرَ منَ النَّ قوُبرِّ ع ع الشَّ ا الْخیَرِ اللِّینُ و إِنَّ أَسرَ
 و هنْ نفَْسم ْنهى عمعأَنْی يؤْذأَنْ ی و َتَرْکه یعتَطسا لاَ یِبم رَ النَّاسیعا لَا  یِبم هیسلج

یهنعی  
سریعترین ثوابها کـه بـر   : نقل فرماید که  از رسول خدا  کاظم  امام

کارهاى نیک داده مى شود مربوط به خوشرفتارى با مردم است ، و کیفر ظلـم و  
ینـد از  ستم از هر شرّى زودتر داده مى شود، و همین عیب براى انسان بس که بب

مى پوشد، و مردم را به آنچه نمى توانـد تـرك کنـد     شممردم آنچه را از خود چ
سرزنش نماید، و همنشین خود را در حالى که براى خودش سودى ندارد اذیـت  

  .کند
  

ذْهبِ أَبِى بصیرٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه یقوُلُ ما منْ عبد یسرُّ خیَراً إِلَّا لَم تَ عنْ
ظْهِرَ اللَّه لهَ خیَراً و ما منْ عبد یسرُّ شرَاًّ ى ی ـى      الأَْیام حتَّ ـام حتَّ بِ الأَْیتَـذْه ا لَم إِلَّ

ظهِْرَ اللَّه لهَ شَراًّ ی  
هیچ بنده اى نیست که پنهانى کار خیرى انجـام داده  : فرمود صادق  امام

از مدتى خداوند نتیجه کار خیر او را آشکار سازد، و هـیچ   باشد، مگر اینکه بعد
بنده اى نیست که در نهان کار بدى انجام داده باشد مگـر اینکـه پـس از مـدتى     

  .خداوند نتیجه عمل بدش را آشکار سازد
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ظُرْ إِلَى منْ هو یقوُلُ لحمراَنَ انْ هشَامِ بنِ سالمٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
ع بمِـا قسُـم لَـک و أحَـرىَ أَنْ      ک أَقنَْ فإَِنَّ ذَل ک ظُرْ إِلَى منْ هو فوَقَ ک و لاَ تنَْ دونَ
یادةَ منَ اللَّه و اعلَم أَنَّ العْملَ الدائم القَْلیلَ علَى الیْقینِ أَفْضَلُ عنْد اللَّ  هتَستوَجِب الزِّ

ع أَنفْعَ منِ اجتناَبِ محـارِمِ    منَ العْملِ الدائمِ الْکثَیرِ علَى غیَرِ یقینٍ رلاَ و أَنَّه لَماع و
ف عنْ أذََى المْسلمینَ و اغْتیابِهِم و لاَ عیش أَهنأَُ منْ حسنِ الْخُلُـقِ و لَـا    اللَّه و الْکَ

 َالَ أَنفْعبِمجْنَ العرُّ مَلَ أمهلاَ ج زىِ وجْیرِ المسْنَ القُْنوُعِ بِالیم  
نگاه کـن    همیشه به زیر دست خویش : به حمران مى فرمود صادق  امام

، و به کسى که از تو برتر است نگاه مکن ، زیرا این کار موجب زیادى قناعت و 
، و سزاوار اسـت از اینکـه مسـتوجب    رضا نسبت به آنچه روزیت شده مى گردد

یقین نـزد خداونـد برتـر     راهو بدان که کار دایم کم هم. زیادى در روزى گردى 
که هیچ پرهیزى ! است از عمل دایم زیادى که بدون یقین باشد، و نیز آگاه باش 

سودمندتر از ترك محرمات الهى و اجتناب از اذیت و غیبت مسلمانان نیست ، و 
گواراتر از خوش خلقى نیست ، و هیچ مالى سودمندتر از قناعـت  هیچ معاشرتى 

زندگانى باشد نیست ، و هیچ نادانى ضرر رساننده تـر از   ىبه اندکى که کافى برا
  .خود پسندى نیست 

  
زَلَـت هـذه الاْیـۀُ لا تمَـد     حسنِ بنِ زِیاد عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ نَّ قَالَ لمَا نَ

نیْا یاةِ الدْرةََ الحهز منْهواجاً مَأز ِنا بهتَّعإِلى ما م کنَییع     ـه    أَطْـرقََ رسـولُ اللَّ
ع رأْسه فقََالَ  زاَء اللَّه انقَْطعَت نفَْسه عـنِ الـد   عبادطوَِیلاً ثُم رفَ ِزَّ بع َتعی نْ لَمم ا اللَّهْنی

 و رِهدیلَ صغَل ف ثرَُ همه و لَم یشْ ظَرَ إِلَى ما فى أَیدى النَّاسِ فقََد کَ حسراَت و منْ نَ
ذاَبه مطعْمٍمنْ لَم یرَ للَّه علیَه نعمۀً إِلَّا فى  ناَ عد و ُلهَرَ أجقَص سٍ فقََدْلبى مف أَو  
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چشـم از ایـن متـاع    : (هنگامى که ایـن آیـه   : فرمودالسلام  عليهصادق  امام
نـازل شـد، رسـول خـدا     ) ناقابل دنیوى که به طایفه اى از مردم داده ایم بپـوش 

: مقدار زیادى به فکر فرو رفت ، سپس سر مبارك را بلند کردند و فرمـود  
دلـش آرام نگیـرد،    تسلى خاطر نیابد و اهر کس با دلجویى خد! اى بندگان خدا

جان مى دهد در حالى که پیوسته در حسرت دنیا بوده ، و هر کس دیده خود را 
به آنچه که در دست مردم است بدوزد اندوهش بسیار مـى شـود و سـوز دلـش     
درمان نپذیرد، و هر کس براى خـدا نعمتـى جـز در خـوردن و پوشـیدن نبینـد       

  .عمرش کوتاه و عذابش نزدیک مى شود
  

إِنَّ مـنَ الیْقـینِ أَنْ لَـا تُرضُْـوا      د اللَّه بنِ سنَانٍ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّهعب عنْ
   کُمـؤْتی ا لَـملَى مع موهُذم ط اللَّه و لَا تَحمدوهم علَى رزِقِ اللَّه و لَا تَ النَّاس بسِخَ

سقَ لَا یفإَِنَّ الرِّز اللَّهُفَـرَّ   وقه کُمدَأَنَّ أح َلو و ِۀُ کَاره کرَاَه ه ُلاَ تَرد رِیصٍ وح ص حرْ
     و ـهلدعل ـه منْ رزِقه کمَا یفرُّ منَ المْوت لأَدَرکهَ کمَا یدرکِهُ المْوت ثُـم قَـالَ إِنَّ اللَّ

وح و الفْرََح فى الْ ـک و   یقینِقسطه جعلَ الرَّ زَنَ فى الشَّ الْح و مْلَ الهعج الرِّضَا و و
ط   السخَ
از علائم یقین این است که رضاى مردم را همراه بـه  : فرمود صادق  امام

غضب در آوردن خدا طلب نکنید، و مردم را بـر روزى کـه خـدا بـه آنـان داده      
وند به شما نداده مـذمت نکنیـد، زیـرا از    ستایش ننمایید، و آنان را بر آنچه خدا

هیچ آزمندى رزق و روزى را به طـرف خـود نمـى کشـد، و ناخشـنودى هـیچ       
ناخشنودى مانع از آن نمى شود، و اگر هر یـک از شـما از روزیـش فـرار کنـد      
آنچنان که از مرگ فرار مى کند آن روزى ، او را در مى یابـد همـان طـور کـه     

  .موت او را در مى یابد
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خداوند متعال به واسطه عدالتش آسایش و گشایش را در گرو : فرمود سسپ
یقین و رضا به قضا و قـدرش قـرار داده ، و غـم و انـدوه را در گـرو شـک و       

  .غضبش قرار داده 
  

ف قَالَ قَالَ موسى بنُ جعفَرٍ عنْ لوَات المْفرُْوضَـات فـى    سعد بنِ خَلَ الص و
لِ ـى   أَوف رِهَنْ شجؤْخذَُ م یبِ الاسِْ ینْ قَضرِیحاً م بْا أطَیهوددح تیما إذِاَ أُقهْقتو

ْبِالو کُمَلیَفع هرِیح و ِیبهط و هتطرَاَولِ قْتالأَْو  
نمازهاى واجب که در اول وقتش با آداب و حدود آن : فرمود کاظم  امام

است که از درخت هنگام سـبزى و  ) مورد(خوشبوتر از شاخه آس  خوانده شود
  .طراوت و خوشبوئیش چیده شود، پس نماز را اول وقت بخوانید

  
ۀً فَصلِّها فى  ابنِ أبَِى یعفوُرٍ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنِ إذِاَ صلَّیت صلَاةً فرَِیضَ

دولَاةَ ما صهْقتو  ك ودـجعِ سضوإِلَى م ك عٍ تخََاف أَنْ لَا تَرجْعِ إِلیَها ثُم اصرِف بصرَ
ینمنْ ینْ عم لَمَتع َفَلوک  و راَكنْ یم امقُد أَنَّک لَماع لَاةَ و الص نْتسَأح و یساركِ لَ

لَا تَراَه  
واجـب خـود را مـى خـوانى آن را در      هر گاه نماز: فرمود صادق  امام

وقتش بجا آور، مانند نماز خواندن کسى که با نماز وداع مى کند و مى ترسد که 
بار دیگر موفق به اداى آن نشود، سپس چشمان خـود را بـه محـل سـجده ات     
متوجه گردان ، اگر بدانى چه کسى در طرف راست ، و چپ توسـت نمـازت را   

تو در پیشگاه کسى هستى که تو را مى بیند و تو او نیکو بجا مى آورى ، و بدان 
  .را نمى بینى 
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ک و واسهِم  علَاء بنِ صالحٍ قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ نْ نفَْسم اس ف النَّ أَنْص
ثیر ک و اذْکُرِ اللَّه کَ نفَْسا تَرضَْى لِبم مَله ضار و ک النْ ماًم  

با مردم راجع به خودت با انصاف رفتـار کـن ، و بـا    : فرمود صادق  امام
آنها در مالت برابرى کن ، و خوشنود باش براى آنها به آنچه کـه بـراى خـودت    

  .خوشنود مى شوى ، و خدا را بسیار یاد کن 
  

ی بنَ الْحسینِ عنْ لع تعمزةََ قَالَ س مأَبِى ح      ـه کُم إِلَـى اللَّ ـبَقُـولُ إِنَّ أحی
   ـاکُمإِنَّ أَنْج و ـه ۀً إِلَى اللَّ ْغبر کُمَظم ظاًّ أَع ح اللَّه نْدع کُمَظم إِنَّ أَع لاً ومع نُکُمسَأح

ۀً و إِنَّ أَکْرمَکُم عنْد اللهّ أَتقْ ْخشَی لَّهل کُم أَشَد ذاَبِ اللَّه نْ عاکُمم  
محبوبترین شما نزد خدا کسى است که عملش از : مى فرمود سجاد  امام

همه بهتر باشد، و آن کس بهره اش نزد خدا بیشتر است که میـل و رغبـتش بـه    
ثواب او بیشتر باشد، و کسى از عذاب خدا آسانتر رها شود که ترسـش از خـدا   

  .شماست  گارترینرهیزبیشتر باشد، و گرامى ترین شما نزد پروردگار پ
  

قَالَ مرَرت أَنَـا و أَبِـى علَـى     أَبِى الصامت الْخوَلاَنی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
أَبِى جعفَرٍ ل رِ فقَُلْتنْبْالم رِ وَنَ القْبیا بم مه ۀِ و یع ی اللَّه ف الشِّ َلنعج یکالوم اكد

فقَُلْت منَ تَراَهأَی رِ قَالَ وْنبْالم رِ وَنَ القْبیا بم ماهنَا     أَربفَـذَه هِمبِى إِلَـی بفقََالَ اذْه
   ـهلَیع ا أَنْـتُملَى مى عینوُنفأََع کُماحوأَر و کُمرِیح بُقَالَ إِنِّی لأَح ثُم هِمَلیع لَّمفَس

ْبِالولاَ ی فإَِنَّه ادهتاجال عِ ولَـى   نَالُرع کُم ما عنْد اللَّه إِلَّا باِلوْرعِ و الاجتهاد و اللَّه إِنَّ
  إِبراَهیم و إِسماعیلَ و إِسحاقَ  دینى و دینِ آبائى 

کـه بـین قبـر و     من و پدرم از کنار شیعیان در حالى: فرمود صادق  امام
: فدایت شوم اینها دوستان شمایند، فرمود: منبر بودند مى گذشتیم ، به پدرم گفتم 
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با هم نزد آنها برویم ، به نزد : بین قبر و منبر، فرمود: آنها را کجا مى بینى ؟ گفتم 
مـن بـوى خـوش شـما را     : سلام کرد، سپس فرمـود  آنهاآنها رفتیم و ایشان بر 
را با ورع و پرهیزگارى کمـک کنیـد و در عبـادت کوشـا     دوست دارم ، اینک م

باشید، زیرا به آنچه نزد خداست نمى توان رسید؛ مگر به پرهیزگارى و اجتهـاد،  
  .بخدا قسم شما بر دین من و دین پدرانم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق هستید

  
ۀِ لرجَلٍ مـنْ قُـرَیشٍ و أَنَـا    شیَع جنَاز زرارةَ قَالَ إِنَّ أَبا جعفرٍَ عنْ ةً بِالمْدینَ

 کُتَتس نَّ فَلَمِجعأَر ۀٌ فقََالَ لَها عطاَء لتَسَکتَُنَّ أَو لَ معه و فیها عطَاء فَصرَخَت صارِخَ
 ع جر قَد فقَُلْت عَفَرجطَاءـلَ  عَفع مل ـ     فقََالَ و  ۀً ص رَخَت فقََـالَ  قُلْـت لـأَنَّ صـارِخَ

عَفَرج کُتتَس نَّ فَلَمِجعلأََر کتَُنَّ أَوـنَ     لتََسئاً م نَا شَـیأَیأَنَّا إِذاَ ر َضِ بنَِا فَلو فقََالَ ام
ا صلَّى علَـى الْجنَِـازةِ قَـالَ     َمٍ فَلملسقَّ منقَضِْ ح لَم َقَّ لهقِّ تَرَکنَْا الْحْالح ع لِ ماطْالب

و   لَـه فقَُلْـت ِرجْعی لَم ى وأَب إِنَّک لَا تقَوْى علَى المْشیِْ فَ ک اللَّه فَ محر ع لیها لهَ ارجِ
 هإذِْن ضِ فَلیَس بِ ا فقََالَ امْنهع َأَلک أَنْ أَس ۀٌ أُرِید اجى حل وعِ وى الرُّجف َنَ لکَأذ إِنَّه

لَا بإِذِْن ةَ    جئِنَْا وـلُ الْجنَِـازالرَّج ـعْتبا یرِ مفَبقَِد ناَهرٌ طَلَبَأج فَضلٌْ و وا هإِنَّم ِنَرجْع ه
ک لَى ذَلرُ عْؤج ی  

به تشییع جنازه مردى از قـریش در مدینـه رفتـه     امام باقر : گوید زراره
ز بود، ناگهـان زنـى   بود، من هم با ایشان بودم ، در آن تشییع مردى بنام عطاء نی

آرام مـى شـوى یـا برگـردم ؟ زن     : شروع به فریاد زدن نمود، عطاء به او گفت 
  :به امام گفتم . ساکت نشد و عطاء برگشت 

بخاطر نالـه و فریادهـاى   : چرا این کار را کرد؟ گفتم : برگشت ، فرمود عطاء
  .رگشت آرام مى شوى یا برگردم ؟ زن آرام نشد، او هم ب: زنى ، به او گفت 
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همـراه حقـى دیـدیم و حـق را     ه بگذریم ، اگر ما امر باطلى را ب: فرمود امام
بخاطر آن ترك نمودیم حق مسلمان را بجا نیاورده ایم ، وقتـى امـام بـر جنـازه     

برگردید خداوند شـما را رحمـت   : نماز خواند سرپرست آن جنازه به امام گفت 
ابا نمود و برنگشـت ،   ، امام کند، شما تحمل راه رفتن بیش از این را ندارید

او به شما اجازه برگشت داد و من هم کارى دارم که مـى خـواهم   : به امام گفتم 
ادامه بده ، ما به اجازه او نیامدیم تا : در مورد آن از شما سؤ ال کنم ، امام فرمود

 ـبا اجازه او برگردیم ، بلکه این کار ثواب و اجرى بود که ما آن را خوا  هستیم ، ب
  .اندازه اى که مرد به دنبال جنازه باشد بر آن پاداش داده مى شود

  
بیِ فقََالَ إِلَى مـا تَـدعو یـا     أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ قَالَ أَتَى رجلٌ النَّ

و أدَعـوك إِلَـى مـنْ إِنْ      بعنى محمد فقََالَ أَدعوا إِلَى اللهّ على بصیرةٍَ أَناَ و منِ اتَّ
ْنکع َکَشفَه َتهوعضُرٌّ فَد ک ابإِنْ      أَص و انَـکأَع ـورقْهم أَنْـت و بِـه نْتَتعإِنِ اس و

نصأَو َفقََالَ له ك شَدضِ أَر ی فَلَاةِ الأَْر ف إِنْ ضَلَلْت و لٌّ أَغنَْاكقم أَنْت و َأَلتْه ا سى ی
ِنَ النَّاسِ بمم ضى قَالَ ارنِقاَلَ زد فقََالَ لَا تغَْضَب دمحام    ـکـنْ نفَْسم مترَْضَى لَه

قَالَ زدِنى قاَلَ لاَ تَسب النَّاس فتََکتَْسب العْداوةَ منْهم قاَلَ زدِنى قَالَ لَـا تزَْهـد فـى    
ب إِلَى النَّاسِ یحبوك و إِنِ استسَقَى أَخوُك المْعرُوف عنْد أَهله قَ بى قاَلَ تَحنالَ زِد

جرُ منْ  منْ ک الضَّ َنعمَرْ فیلَا تَضْج و هَإِلی ط سنْبم هجِبو الْقَ أَخَاك و َله بفَص ِلوْكد
نیْا و ابرز اتَّزِر إلَِى  الد رةَِ ولاْخل ظِّک الَ الا زرار    حـبإِس و ـاك إِی ـاقِ و الس ف صن

ک منَ ا إِنَّ ذَل   و اللَّه لَا یحب الْخیُلاَء لْخیُلَاءالإْزِارِ فَ
مـردم را بـه   : رسید و گفت  مردى خدمت پیامبر : فرمود باقر  امام

ن و پیروانم با بینش و آگاهى مردم م: چه چیز دعوت مى کنى اى محمد؟ فرمود
را بسوى خدا مى خوانیم ، و دعوت مى کنم بسوى کسى که اگر به هنگام شدت 
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را رفع نماید، و اگر در حالت غم و اندوه از او  یتو سختى او را خواندى گرفتار
کمک خواستى یاریت کند، و اگر در حال فقر و تنگدستى از او طلب نمودى بى 

  .گر در بیابان خشکى گم شدى راهنمائیت نمایدنیازت کند، و ا
  .غضب نکن : مرا نصیحت کن ، فرمود! اى محمد:  گفت
آنچه براى خویش مى پسندى براى مـردم  : فرمود! باز هم موعظه کن :  گفت
  .بپسند

  .به مردم دشنام مده که دشمنت شوند: باز هم ، فرمود:  گفت
  .ه اهلش دلسرد مباش از احسان و نیکى ب: باز هم ، فرمود:  گفت
مردم را دوست بدار تا دوستت بدارند، و اگر از ظرف : باز هم ، فرمود:  گفت

خودت به برادر مسلمانت آب مى دهى برایش بریز، و با برادرت به گشاده رویى 
بر خورد کن و ملول و تنگ حوصله نباش که از دنیا و آخرت بـاز مـانى ، زیـر    

پیراهن را بلند کنى که این از  یاده ، مبادا زیر جامه جامه را تا نیمه ساق پا قرار 
  .نشانه هاى کبر و نخوت است و خداوند انسان متکبر را دوست نمى دارد

  
ؤْمنُ بِخیَـرٍ و رجـاء و رحمـۀٍ     أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ ْزاَلُ المقَالَ لَا ی

ف یستعَجلُِ قَالَ یقُـولُ قَـد   منَ اللَّه ما لَم یستَ َکی َیلَ لهَفق اءع الد ُتْركَطَ فی عجِلْ فیَقنُْ
ۀَ ابِى الإْجلَا أَر کذَاَ و ذُ کذَاَ و   دعوت منْ

پیوسـته مـؤمن در حـال خیـر و امیـدوارى از مهـر و       : فرمود باقر  امام
کند و نومید نشود، و دست از دعا بـر  رحمت خداوند است تا زمانى که شتاب ن

  :از امام پرسیدند. ندارد
مى گوید از فلان سال تا فلان سال دعا کـردم  : شتاب مى کند؟ فرمود چگونه

  .و اجابت را ندیدم 
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أَوسـع      الْحسنِ بنِ صالحٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنِ ـأَ فَ یقُـولُ مـنْ توَضَّ

ـه و  الْ ى رکعْتَینِ فأََتَم رکوُعهما و سجودهما ثُم جلسَ فأََثنَْى علَى اللَّ وضوُء ثُم صلَّ
ى علَى رسولِ اللَّه ثُم سأَلَ ظاَنِّه صلَّ ى مرَ فَالْخی طَلَب فقََد َتهاجح اللَّه   نْ طَلَبم و

ظَانِّه لَ ى مرَ فَالْخیب َخیی م  
هر کس وضوى کامل بگیـرد و بـا آن وضـو دو    : مى فرمود صادق  امام

رکعت نماز بخواند و نمازش را تمام نماید، سپس بنشیند و خدا را ثنـا بگویـد و   
بر رسولش صلوات بفرستد، سپس حاجتش را از خداوند بخواهد خیر و صـلاح  

خذش طلب نمایـد   أخیر را از م را از محل و مأ خذش طلب نموده ، و هر کس
  .هرگز ضرر نمى بیند

  
لهَم بنِبَـات الْـأَرضِ    حبیِبٍ قاَلَسمعت أَبا جعفَرٍ عنْ ۀً وکَّ یقوُلُ إِنَّ للَّه ملاَئکَ

 ـ  ۀٍ و لاَ شَجرةٍَ إِلَّا و معهـا ملَ ـه    منَ الشَّجرِ و النَّخلِْ فَلیَس منْ نَخْلَ ک مـنْ قبـلِ اللَّ
َا ثمیها إذِاَ کاَنَ فُظه أکََلَتهْـا السـباع و هـوام      رُهایحفَ ظهُـا لَ و لوَ لَا أَنَّ معها منْ یحفَ

   رةٍَ أَوشَـج ـتَتح هنَ النَّاسِ خَلَاءم دَأح ضْرِبأَنْ ی ولُ اللَّهسى را نَهإِنَّم ضِ والأَْر
ۀِ المْوکَّنَ ـجرُ و النَّخْـلُ     لینَخْلۀٍَ قَد أَثمْرَت لمکَانِ الْملَائکَ بهِا قَالَ و إِنَّما یکُـونُ الشَّ

ضُرُهۀَ تَح   أُنْساً إذِاَ کاَنَ فیه حملهُ لأَنَّ الْملَائکَ
روى  خداوند متعـال فرشـتگانى را بـراى گیاهـان    : مى فرمود باقر  امام

زمین مانند درخت و خرما قرار داده ، و هیچ درخت خرمـا و درخـت میـوه اى    
نیست مگر آنکه از ناحیه خدا در زمان میوه دادن ملکى محافظ آن است ، و اگر 
چنین محافظى نباشد درندگان و حشرات روى زمین آن را مى خورند، و رسول 
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ر زیـر درخـت میـوه یـا درخـت خرمـا       نهى فرموده از اینکه کسى د خدا 
  .مستراح بسازد به خاطر اینکه آنجا منزل ملائک محافظ است 

درخت میوه و خرما هر گاه میوه داشته باشـند ماننـد انسـان حرمـت     : فرمود
  .دارند، زیرا ملائک در کنار آن حاضرند

  
لْطاَنِ  عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قاَلَ سأَلْت أبَا عبد اللَّه عنْ نَ السذُ م عنْ قاَضٍ یأْخُ

تح الس ک قَ قَالَ ذَلالرِّز لَى القَْضَاءع  
در مـورد قاضـى کـه بـراى      از امـام صـادق   : اللهّ بن سـنان گویـد   عبد

آن حقـوق  : قضاوتش از سلطان حقوق مى گیرد سؤ ال نمـودم ، ایشـان فرمـود   
  .حرام است 
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  در مقام شیعه نزد خدا و حقوق شایسته آنان: فصل چهارم 
  الرابع فى منزلۀ الشیعۀ عند االله وحقوقهم و ما یجب أ ن یکونواعلیه الفصل

ظینَ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ اعْۀِ الو ۀُ     کتَابِ روضَ عـبنِ سـؤْمْلَـى المنِ عؤْمْلمل
ـه و     حقوُقٍ واجبِات ما فیها  ج مـنْ ولاَیـۀِ اللَّ حقٌّ إِلَّا و علیَه واجِب إِنْ خَالفَهَ خَـرَ

 لَّهکُنْ لی لَم و َتهطَاع َزَّتَرك ع  ی ا هى مثْندح اكدف لْتعج قُلْت یبنَص یهلَّ فج و
فسْه و یکْرَه لهَ ما یکْرَه لنفَسْـه و الْحـقُّ   قَالَ أَیسرُ حقٍّ منْها أَنْ یحب لهَ ما یحب لنَ

 رضَِاه یَتغبی و هتاجى حف ی شمى أَنْ یالثَّانـثُ أَنْ      وـقُّ الثَّالالْح و لَـهَقو ف خَـاللَا ی
ک و الْحقُّ الرَّ انسل و ک لِرج و كدی و ک الم و ک بنِفَْس َلهتَص و َنهیأَنْ تَکوُنَ ع ِابع

هیصَقم و َرآْتهم و َیلهلـرىَ    دعی و سْلاَ تَلب و وعجی و عْأَنْ لاَ تَشب سقُّ الْخَامالْح و
ظمْأُ ی ى ولَا تَرْو ـ  و  أخَی ل سلَی و مخَاد رَأةٌَ وام ک ک و الْحقُّ السادس أَنْ تَکوُنَ لَ
ملَا خَاد رَأةٌَ وفَ  ام َراَشهف دهمی و هامَطع ع  إِنَّأَنْ تبَعثَ خَادمک فیَغْسلَ ثیابه و یصنَ

   و تَـهوعد تُجیِـب و همأَنْ تبُِرَّ قَس ِابعقُّ السالْح و َنهیب و ک ما جعلَ بینَ ک کُلَّه إنَِّ ذَل
دتَشْه  هِوجلَا تُح و هتاجح ى قَضَاءف کندِبب َتَشخْص و هرَضى مف هودَتع و َتهنَازج

ک بهِ وصلْت ولَایتهَ  کإِلَى أَنْ یسأَلَ ذَل لْتَفإَذِاَ فع ِجهائوح إِلَى قَضَاء رادُنْ تبلَک و
ک بوِلَ ک و ولاَیتَ تلَایِلَّبوج زَّ و ع ۀِ اللَّه ای  

در بـین آن  : مؤمن بر مؤمن هفت حـق واجـب دارد  : فرمود صادق  امام
هفت حق حقى نیست مگر اینکه بر او واجب باشد، اگر با آن حق مخالفت نماید 
از ولایت خدا خارج شده و بندگیش را تـرك نمـوده ، و بـراى خداونـد در آن     

: ؟ فرمـود  چیسـت فدایت شوم بـرایم بگـو آن حقـوق    : پرسیدم . نصیبى نیست 
آسانترین آنها این است که دوست بدارى براى او آنچه را براى خـودت دوسـت   

  .مى دارى ، و ناپسند شمارى برایش آنچه را براى خودت ناپسند مى شمارى 
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او را در بر آوردن حاجتش همراهى نمایى و رضایت او را : حق دوم اینکه  و
  .الف سخنش عمل نکنى کسب کنى و مخ

به او با جان و مال و دست و پـا و زبانـت کمـک    : حق سوم این است که  و
  .کنى 
  .چشم و راهنما و آینه و پیراهن او باشى : حق چهارم اینکه  و
تو سیر نباشى و او گرسنه ، پوشیده نباشى و او عریـان ،  : حق پنجم اینکه  و

  .سیراب نباشى و او تشنه 
اگر زنى دارى و خـادمى و بـرادرت زن و خـادم نـدارد،     : حق ششم آنکه  و

خادمت را به خانه اش بفرست تا لباسهایش را بشوید، براى او غذا مهیا سازد و 
  .رختخوابش را آماده نماید، همه اینها بین تو و بین او قرار داده شده 

قسمش را بپـذیرى و دعـوتش را اجابـت نمـایى ، و بـر      : حق هفتم اینکه  و
اش حاضر شوى و اگر بیمار شـد بـه عیـادتش بـروى ، و در بـر آوردن       جنازه

حاجتش با جوارحت به او کمک کنى ، و نگذارى که نیازى به سـؤ ال کـردن از   
تو داشته باشد، بلکه سریعا حاجتش را بر آورى ، هر گاه چنین نمودى ولایتش 

صـل  را به ولایت خود متصل نمودى و ولایت خودت را بـه ولایـت خداونـد و   
  .کرده اى 

  
الٍ قَالَ وصانُ خَثم یهکوُنَ فنِ أَنْ یؤْمْلمى لغْنبی    ورـبزِ ص زاَه الْه نْدع قوُرو

أعَـداء و لَـا یتَحامـلُ       ظْلـم الْ لَـا ی اللَّه َقهزا رِبم عقَان خَاء عنْد البْلَاء شَکوُر عنْد الرَّ
لأَْصلْنهم ُنهدب قَاءد  لْمْالح نِ وْؤم ْیلُ المخَل لْمْۀٍ إِنَّ الع احى رف ْنهم النَّاس بٍ وَى تعف

هنوُدیرُ جرَ أَمبالص و زِیرُهو  هدالاللِّینَ و و فْقَ أخَوُه   و الرِّ
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هنگام : خصلت باشدسزاوار است که در مؤمن هشت : فرمود صادق  امام
حوادث لرزاننده باوقار باشد، هنگام گرفتارى شکیبا باشد، هنگام فراوانى نعمـت  
شکرگزار باشد، نسبت به آنچـه خداونـد روزى او قـرار داده قناعـت ورزد، بـر      

نفسـش از او در رنـج    نیافکنـد، دشمنان ستم روا ندارد، بار خود را بر دوسـتان  
دوست مؤمن اسـت و شـکیبایى     ، علم و دانش باشد و مردم از او آسوده باشند

وزیر او و صبر فرمانده لشکریان اوست ، و مدارا و نرمش برادر اوست ، و نیکى 
  .کردن پدر اوست 

  
ـه تعَـالَى     رسولُ اللَّه قَالَ ۀٍ مـنَ اللَّ ِاجبقوُقٍ وۀُ حعبنِ سؤْمْلَى المنِ عؤْم ْلمل
م غیبتَـه    الُ لهَ فى عینه و الوْد لهَ فى صدرِهالإْجِلَ و المْواساةُ لهَ فی ماله و أَنْ یحرِّ

َرضى مف هودعأَنْ ی وراً هإِلَّا خَی هتوم دعب یهقوُلَ فأَنْ لَا ی و َتهناَزج عَشیأَنْ ی و  
از سوى خدا براى مؤمن به عهده مؤمن هفـت حـق   : فرمود خدا  رسول

در چشم خود او را بزرگ شمارد، و در دلـش او را  : واجب قرار داده شده است 
را حرام بدانـد، در هنگـام     دوست بدارد، در مالش با او همراهى کند، و غیبتش 

جز نیکـى   اش برود، و پس از مردنش زهبیمارى از او عیادت کند، به تشییع جنا
  .در باره او نگوید

  
نٌ قَالَ وؤْمم وفَه ُنتَهسح ْته   منْ ساءتهْ سیئَتهُ و سرَّ

اگر گناه کسى باعـث نـاراحتى او و عمـل نـیکش     : فرمود اسلام  پیامبر
  .باعث خوشنودى او شود مؤمن است 
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ۀٍ بمِنَاسـکها و   الصادقُ قَالَ لَ َتقَبۀٍ مجح ف ؤمْنِ أَفْضَلُ منْ أَلْ ْۀِ الم اجح قَضَاء
   ـا وهملُج ا وـرجُِهبِس بِیلِ اللَّهى سسٍ ف ف فرََ ۀٍ لوجه اللَّه و حملَانِ أَلْ َقبر ف عتْقِ أَلْ

و لَم یردْعه عنهْ و هو یقْدر علیَه فقََـد خَانَـه و    یکْرَهه مرٍقَالَ منْ رأىَ أَخَاه علَى أَ
هأخَْلَاق قَ بِ ک أَنْ یتَخَلَّ وشقِ یمَۀَ الأْح   منْ لَم یجتنَب مصادقَ

بر آوردن نیاز مؤمن بهتر از هزار حج مقبول با اعمال : فرمود صادق  امام
نده در راه خدا و هزار اسب با بار و زیـن و دهنـه در راه   آن و آزاد کردن هزار ب

هر کس برادرش را در حالت ناراحت کننده اى دیـد و او را  : و فرمود. خداست 
از آن منع نکرد در حالى که قادر بر این کار بود؛ به او خیانت نموده ، و هر کس 

  .از دوستى با احمق دورى نکند خیلى زود هم اخلاق او مى شود
  
قَالَ و   و غوِْیـهطاَنٍ یَشی و یهْؤذ ارٍ ینْ جعٍ مبالٍ أَرصنْ خنُ مؤْمْالم ک لَا ینفَْ

منَافقٍ یقفْوُ أَثَرَه و مؤْمنٍ یحسده قاَلَ سماعۀُ قُلْت جعلْت فداك مؤْمنٌ یحسده قاَلَ 
ا إِنَّهۀُ أَم اعما سمأ شهده ی  یهلَ فَقوُلُ القْوی أَنَّه قَالَ ل ک ذَل ف َکی و قُلْت هَلیع مهأَشَد

هلَیقُ عدصَفی  
مؤمن از چهار خصلت جدا نیسـت ، از همسـایه اى   : فرمود صادق  امام

دنبال او  که او را اذیت کند، و شیطانى که او را گمراه سازد، و منافقى که دائما به
: به امـام عـرض کـردم    : سماعه مى گوید. باشد، و مؤمنى که بر او رشک ورزد

ایـن مـؤمن   ! اى سماعه : فرمود ند؟مؤمنى که به او حسادت مى ک! فدایت شوم 
  :حسود از همه براى او سخت تر است ، گفتم 

  .در باره او بد مى گوید و مردم باور مى کنند: چنین است ؟ فرمود چگونه
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ب   رسولُ اللَّه لَقَا ۀٌ منَ المْؤْمنینَ لَا یعـذِّ ۀٍ و فیها مائَ لَ قَرْیأَه اللَّه ب لَا یعذِّ
ۀٍ و فیهـا عشَـرةٌَ    لَ قَرْیأَه اللَّه ب ۀٍ و فیها خمَسونَ منَ المْؤْمنینَ لَا یعذِّ لَ قرَْیأَه اللَّه

ۀٌ منَ المْؤْمنینَ لَا یعذِّب اللَّه أَهلَ  امؤْمنینَ لَمنَ الْ سَا خمیهف ۀٍ و لَ قَرْیأَه اللَّه ذِّبعی
ۀٍ و فیها رجلٌ واحد منَ المْؤْمنینَ قَرْی  

خداوند اهل آبادى را کـه در آن صـد مـؤمن باشـد     : فرمود خدا  رسول
ى کند، خداوند مردم روستایى را که در آن پنجاه مـؤمن باشـد عـذاب    عذاب نم

نمى کند، خداوند اهل قریه اى را که در آن ده مـؤمن باشـد عـذاب نمـى کنـد،      
عذاب نمى نماید، خداوند اهل  شدخداوند اهل قریه اى را که در آن پنج مؤمن با

  .قریه اى را که در آن یک مرد مؤمن باشد عذاب نمى کند
  

ِوير ولَ اللَّهسـا   أَنَّ رم و ک َظم َا أعم تیْباً باِلبْرحقَالَ م ۀِ و بَظَرَ إِلَى الْکع نَ
ْنکۀً مرْمح ظَم نُ أَعْؤم ْلَلم اللَّه و لَى اللَّهع ک ظَم حرْمتَ أَع       نْـکم م ـه حـرَّ لـأَنَّ اللَّ

ؤْمنِ ثَواحدةً و منَ الْ ۀًم ظَنَّ بهِ ظَنَّ السوء لَاثَ أَنْ ی و همد و َالهم  
آفرین بر خانه ، چـه  : رو به کعبه نموده و فرمود شده که رسول خدا  نقل

! چیز تو را با عظمت نموده ، و چه چیز حرمت تو را نزد خداوند بزرگ نمـوده  
شتر است ، زیرا خداونـد از تـو یـک چیـز را     بخدا قسم مؤمن حرمتش از تو بی

و اینکه نسبت به او کسـى    و خونش  الشم: حرام شمرده و از مؤمن سه چیز را
  .سوء ظن داشته باشد

  
ضاً ولَّ  قَالَ أَیج زَّ و ع آذىَ اللَّه ى فقََدنْ آذاَنم ى وآذاَن ناً فقََدؤْم نْ آذَى مم

بورِ و الفُْرْقَانِو منْ    آذَى اللَّه فَهو ملعْونٌ فى التَّوراةِ و الإِْنْجیِلِ و الزَّ
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هر کس مـؤمنى را اذیـت کنـد مـرا     : مى فرماید همچنین رسول خدا  و
اذیت نموده ، و هر کس مرا اذیت نماید خداى عزّ و جل را اذیت نموده ، و هـر  

  .نماید مورد لعن تورات و انجیل و زبور و قرآن است  کس خدا را اذیت
  
و      و ـه ظَـم حرْمـۀً عنْـد اللَّ نَ أَعْؤم ْإِنَّ الم قَرَّبٍ وم ک ؤْمنِ کمَثَلِ ملَ ْثلَُ المقَالَ م

ؤْمنٍ تَ نْ مم إِلَى اللَّه بَأح ءَشی سلَی قَرَّبٍ وم ک ؤمْنَـۀٍ   أَکْرَم علیَه منْ ملَ م ـبٍ وائ
هلَدو و َلهلُ أَهالرَّج رِفعا یَکم اءمى السف رَفعنَ یْؤم ْإِنَّ الم ۀٍ و بتَائ  

مثل مؤمن مثـل ملـک مقـرّب اسـت ، و     : فرمود همچنین رسول خدا  و
یچ چیـزى  حرمت و احترام مؤمن نزد خدا از ملک مقرّب نیز بیشتر است ، و ه ـ

نزد خدا از مرد و زن توبه کننده محبوبتر نیست ، و مـؤمن در آسـمانها معـروف    
  .است همان طور که مرد نزد زن و فرزندش مشهور است 

  
ۀٌ محب واد فَهو منَّا و متزََینٌ بنَِا و نَحـنُ زیـنٌ    أَبو عبد اللَّه قَالَ ۀُ ثَلاَثَ الشِّیع

مأْکلََ بنَِا افتْقََرَل أکْلٌ بنَِا النَّاس و منِ استَ نَ بِناَ و مستَ زَی   نْ تَ
دوست صمیمى که از ماسـت ، و  : شیعه سه دسته اند: فرمود صادق  امام

کسانى که ارتباط با ما را وسیله آبرومندى خود نموده اند و ما وسیله آبرومنـدى  
ه ما را وسیله در آمد خود قرار داده انـد کـه هـر کـس     آنها هستیم ، و کسانى ک

  .چنین باشد فقیر خواهد شد
  
و ْنهع    مُظتَه لاَة کیَـف محـافَ الص یتاقوم نْدع ثَلاَث نْدتنََا عیعنوُا شتَحقَالَ ام

دنْ عا علَه مظُه ف حفْ َکی مراَرِهأَس نْدع ا وهَلیع   مُـاتهاسوم ـفَکی هِمالوَإِلَى أم ناَ وو
  لإِخوْانهِم فیها
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در هنگـام  : شیعیان ما را در سه وقت آزمایش نمایید: فرمود صادق  امام
در پنهان نگهداشتن اسرار پیـروان مـا از   . نماز که چگونه بر آن مواظبت مى کنند

و نسـبت بـه اموالشـان کـه     . را حفظ مى نماینددشمنان که چه اندازه اسرار آنان 
  .نمایند مىچگونه با برادران دینى کمک و همراهى 

  
ك بِخصالٍ عشرٍْ رسولُ اللَّه قَالَ ارأنَْص و َتکیعشِّرْ شب یلا عی   یبا طُله أَو

ـه عـزَّ و جـلَّ لَهـم و رابعِهـا       المْولد و ثَانیها حسنُ إِیمانهِم بِال لَّه و ثَالثُها حـب اللَّ
ۀُ فى قُبورِهم و خَ حُاالفْسهسام هِمنینَ أَعیب راَطلَى الصع الفْقَْرِ   النُّور ْزع و سادسها نَ

زَّ و جلَّ لأَعدائهِم و ثَامنُهـا  منْ بینِ أَعینهِم و عنْ قُلوُبهِِم و سابعِها المْقْ ع نَ اللَّهم ت
ی و تَ لا عذاَمِ ینَ الْجنُ ماالأَْمهعاس  ما هرُهاشع و مْنهع ئَاتیالس نوُبِ و انحْطَاطُ الذُّ

مهعأَنَا م نَّۀِ وی الْجى فعم  
شیعیان و یارانت را به ده خصلت بشـارت  ! على  اى: فرمود خدا  رسول

اول به حلال زادگى ، دوم به عقیده نیکو به خدا، سوم به دوستى خداوند عزّ : ده 
و جل نسبت به آنان ، چهـارم بـه گشـادگى در قبرهایشـان ، پـنجم بـه نـورى        
درخشان در پیش رویشان هنگام عبور از صراط، ششم به رفع فقر از دلهایشان ، 

بـه  ! به دشمنى خدا با دشمنانشان ، هشتم به ایمنى از جذام ، نهم یـا علـى    هفتم
آنان بشارت ده به فرو ریختن گناهان و بدیها از آنان ، دهم بـه اینکـه آنـان در    

  .بهشت با من مى باشند و من با آنها
  

احبونَ النَّاح أَبو جعفَرٍ قَالَ ی الشَّ لۀُ ع یعا شلوُنَ الذَّابِلوُنَإِنَّم    مهـفَاهذاَبِلۀٌَ ش
أَرض فراَشاً ۀٌ بطوُنهُم متغََیرةٌَ ألَوْانهُم مصفرََّةٌ وجوههم إذِاَ جنَّ اللَّیلُ اتَّخذَُوا الْ یصَخم 
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أَرضو استقَبْلوُا  ث    بِجبِاههِم کثَیرٌ سجودهم الْ ثیـرٌ    کثَیـرةٌَ دمـوعهم کَ یـرٌ دعـاؤُهم کَ
زُونوُنَ حم مه و النَّاس فرَْحی مکَاؤُهب  

شیعیان على چهره هایشان غبار آلـود و داراى انـدامى   : فرمود باقر  امام
لاغر و لبانى خشک و شکمهایى به پشت چسبیده و رنگ پریده و صـورتى زرد  

داده و پیشانى بر خاك نهند، بسـیار  هستند، هنگام شب زمین را بستر خود قرار 
دعا هستند، همیشه گریاننـد،   السجده کنند، همواره اشک مى ریزند، دائما در ح

  .مردم شادند و آنان اندوهگین 
  

ذاَ عنهْم فقََـالَ إذِاَ أحَسـنوُا استَبشَـرُوا و إِ    سئلَ رسولُ اللَّه الْباقرُ قَالَ
  أَساءوا استغَفَْرُوا و إذِاَ أُعطوُا شَکَرُوا و إذِاَ ابتُلوُا صبرُوا و إذِاَ غَضبوا غفََرُوا

در بـاره مـؤمنین پرسـیدند،     از رسـول خـدا   : مى فرماید باقر  امام
 ـ   : فرمود ب آمـرزش  هر گاه نیکى کنند شادمان گردند، و هر گـاه بـدى کننـد طل

نمایند، و هر گاه چیزى به آنها داده شود شکر گزارند، و هر گـاه گرفتـار شـوند    
  .ببخشند شوندصبر کنند، و هر گاه خشمگین 

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المـذاَ     قاَلَ أَمى هفـینِ بِسـؤْمْالم شُـومَخی تضَرَب َلَـى أَنْ    لوع

ى وَغَضنَا أبى مضَنغبـا      یـى منبحلَـى أَنْ یقِ عنَـافْلَى الما عهَلتما بِجْنی الد تببص َلو
ی فاَنقَْ قُض أَنَّه ک ذَل ى ون بَضَىأح  ک ی لَا یبغضُ لا عقَالَ ی أَنَّه یالأُْم ِبی علَى لسانِ النَّ
  مؤْمنٌ و لاَ یحبک مناَفقٌ

اگر با این شمشیرم به بینى مؤمنى بزنم تا اینکـه بـا   : فرمود ان مؤمن امیر
من دشمن شود دشمن نخواهد شد، و اگر تمام دنیا را بر منافق بریزم تا اینکه مرا 

 دوست بدارد با من دوست نشود، زیرا فرمان الهى است که بر زبان پیغمبر 
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هیچ مؤمنى با تو دشـمن نخواهـد شـد و هـیچ     ! اى على : رمودجارى شد که ف
  .منافقى دوست تونگردد

  
إِذاَ قاَم قاَئمنَا أَذْهب اللَّه عنْ شیعتنَا العْاهـۀَ و جعـلَ    علی بنُ الْحسینِ قَالَ

زُبرِ الْحدید و جعلَ قوُةَ الرَّجلِ منْهم قوُةَ ـام    قُلوُبهم کَ أَربعینَ رجلاً و یکوُنُـونَ حکَّ
  الأَْرضِ و سنَامها

زمانى که قائم ما قیـام کنـد خداونـد آفـت را از     : مى فرماید سجاد  امام
میان شیعیان ما بر مى دارد و قلبهاى آنها را مانند پاره هاى آهـن مـى سـازد و    

ر مى دهد، آنان فرمانروایان زمین و قدرت یک مرد از آنها را برابر چهل مرد قرا
  .برجستگان آن خواهند شد

  
ۀِ فمَنْ أَهـانَ    لعلی یا علی رسولُ اللَّه قَالَ امیْالق موزُونَ ی الفَْائ مه ک شیعتُ

ک فقََد أَهاننَى  ک و منْ أَهانَ ـه نَـار     واحداً منهْم فقََد أَهانَ و منْ أَهـاننَی أدَخَلَـه اللَّ
   ینَتُـکط ـى ووحنْ رم ک وحر ک ی أَنْت منِّى و أَنَا منْ لا عیرُ یصْالم ْبئِس و نَّمهج

ک خُلقوُا منْ فَضلِْ طینتَنَا بغَضَـهم  فمَنْ أحَبهم فقََد أحَبنَا و منْ أَ  منْ طینتَى و شیعتُ
   غفُْـورم ُتکـیعش یلا عناَ ی دو فقََد مه دنْ وم انَا وادع فقََد ماهادنْ عم غَضنََا وأَب فقََد
     ـتُغَـداً إذِاَ قم ک تـیعشل یعـف ی أَناَ الشَّ لا عوبٍ ییع نْ ذُنوُبٍ وا کاَنوُا ملَى مع ملَه

ۀُ اللَّه و المْقاَم الْ یعش ک ی شیعتُ لا عی کذَل رْهم بِ ـه و   أَنْصاركمحمود فبَشِّ أَنْصار اللَّ
زْب اللَّه سعد منْ توَلَّاك و شقَی مـنْ عـاداك یـا     ح ک زْب ح و اللَّه اءیلأَو ُاؤكیلأَو

نَّۀِ وى الْجزٌ ف ک کنَْ   أَنْت ذُو قَرْنیَها علی لَ
شـیعیان تـو در روز   ! اى على : فرمود به امیر المؤمنین  خدا  رسول

و چنانچه هر که به یکى از آنان اهانتى کند به تو اهانت کـرده  . قیامت رستگارند
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نـت  است ، و کسى که تو را اهانت کند به من اهانت نموده ، و هر کس به من اها
چه عذاب دردناکى است : آتش جهنم نماید سپس فرمود داخلکند خداوند او را 

تو از منى و من از تو، روح تو از روح من است ، و سرشت تـو از  ! اى على ! ؟
سرشت من ، و شیعیان تو از زیادى سرشت ما خلق شده اند، هر کـس آنـان را   

شمنى کند با مـا دشـمنى   دوست بدارد ما را دوست داشته ، و اگر کسى با آنان د
نموده ، و هر کس نسبت به آنان کینه بورزد به ما کینه ورزیده ، و هـر کـس بـه    

  .آنها مهر بورزد به ما مهر ورزیده 
! اى علـى  . شیعیان تو از تمام گناهان و عیبها آمرزیـده شـده انـد   ! على  اى

آنـان  بشارت ده به شیعیانت که من هنگام قرار گـرفتن در مقـام محمـود شـفیع     
شیعیان تو شیعه خدا، و یاران تو یاران خدا، و دوستان تو ! اى على . خواهم بود

آنکـه داراى   سـت دوستان خدا، و حزب تو حزب خدا مى باشـند، خوشـبخت ا  
بـراى تـو در   ! اى علـى  . ولایت تو است ، و بدبخت کسى که با تو دشمنى کنـد 

  .بهشت گنجى است ، و تو اسکندر آنى 
  

إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى یبعثُ أُناَساً وجوههم منْ نوُرٍ علَـى   اللَّهرسولُ  قَالَ
ۀِ الأَْنبْیِاء و لیَسوا بِالأَْنبِْیا ء کُرْسی منْ نوُرٍ علَیهِم ثیاب منْ نوُرٍ فى ظلِّ العْرشِْ بمِنزِْلَ

ۀِ الشُّه زِلَ ـه قَـالَ لَـا قَـالَ      اءدبمِنْ و لیَسوا بِالشُّهداء فقََالَ رجلٌ أَناَ منْهم یا رسولَ اللَّ
الاخَْرُ أَنَا منهْم یا رسولَ اللَّه قاَلَ لَا قیلَ منْ هم یا رسولَ اللَّه قَالَ فوَضعَ یده علَى 

یعش ذاَ و قَالَ ه و یلسِ ع   هتُرأْ
خداوند متعال روز قیامت انسانهائى را بر مى انگیزد : فرمود خدا  رسول

که چهره هاى آنان نورانى است ، و بر کرسى نور نشسته اند، در لباسهائى از نور، 
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و آنان در جایگاه پیامبرانند، با اینکه پیامبر نیستند، و در رتبه شهیدانند، با اینکه 
  .تندیساز شهداء ن
اى : نـه ، دیگـرى گفـت    : من از آنانم ؟ فرمود! اى رسول خدا: پرسید مردى

آنهـا چـه کسـانى هسـتند اى     : نه ، پرسـیدند : من از آنهایم ؟ فرمود! رسول خدا
  .این و شیعیانش : نهاد و فرمود رسول خدا؟ پیامبر دست بر سر على 

  
فُّ قَالَ وتَخلَا تَس    مْـنهـلَ مفَـإِنَّ الرَّج هدعنْ بم هترَْتع و ی لۀِ ع یعش وا بفِقَُراَء

ۀَ و مضَرَ بیِعثلِْ رى مف شفََّعَلی  
فقیران شیعه على و اولادش را سبک نشمرید، زیـرا  : فرمود خدا  رسول

  .یعه و مضر را شفاعت کندیک تن از آنها مى تواند مانند دو قبیله بزرگ رب
  
و ه أَبرَّ أَبوابِ لوَ أَقْسم علَى اللَّه لَ عٍ باِلْ قدنِ مرَیمى طرَ ذْثَ أَغبْأَشع بقَالَ ر  

چه بسا ژولیده موى غبار آلوده اى که لباسـى کهنـه   : فرمود خدا  رسول
رود، اگـر خداونـد را قسـم دهـد     دارد و به در خانه ها براى طلب حاجت مـى  

  .حاجتش را روا کند
  

لَاةِ إِلَّا اکتَْنفََتهْ بعِدد منْ خَالفَهَ  البْاقرُ قَالَ إِلَى الص قوُمنَا یتیعنْ شم دبنْ عا مم
هلَاتنْ صغَ م ۀٌ یصلُّونَ خَلفْهَ یدعونَ اللَّه حتَّى یفرُْ   ملاَئکَ

بنده اى از شیعیان ما به نماز نمى ایستد مگر آنکه به شماره کسـانى کـه    هیچ
مخالف اویند فرشتگان پشت سر او به نماز مى ایستند، و براى او دعاى خیر مى 

  .کنند تا از نماز فارغ شود
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جهِـه علَـى علـی بـنِ أَبِـى      إذِْ أَقْبلَ بوِ جابِرٌ کنُْت ذاَت یومٍ عنْد النَّبیِ قَالَ
ك یا أَبا الْحسنِ قَالَ بلَى یا رسولَ اللَّه قَالَ هذاَ جبرَئیـلُ   طاَلبٍ فقَاَلَ أَ لَا أُبشِّرُ

 ـ فْ ع خصالٍ الرِّ بس یکبحم و ک زَّ و جلَّ أَنَّه أَعطَى شیعتَ ع نِ اللَّهى عخبِْرُنی  نْـدقَ ع
أُنسْ عنْد الوْحشۀَِ طَ عنْد   المْوت و الْ سْالق زعَِ و أمَنَ عنْد الفَْ ۀِ و الْ ْلم و النُّور عنْد الظُّ

خوُلَ الْجد و راَطلَى الصع ازوالْج یزاَنِ وْرِ النَّاسِ نَّۀِالمائلَ سَنَ    قبـیب مهعى نوُرسی
أَیمانهِمأَیدی   هِم و بِ

 ـ روزى نزد پیامبر : گوید جابر طـرف علـى بـن ابـى     ه بودم ، ناگاه رو ب
: آیا تو را مژده اى دهم ؟ عرض کـرد ! اى ابو الحسن : نمود و فرمود طالب 

  :بلى اى رسول خدا، فرمود
شـیعیان و  از طرف خداوند به مـن خبـر داد کـه هفـت خصـلت بـه        جبرئیل

دوستدارانت عطا شد، مدارا با آنـان در هنگـام مـرگ ، انـس هنگـام رمیـدن و       
وحشت مردم ، روشنى در هنگام تاریکى ، ایمنـى در هنگـام برپـایى قیامـت ،     

 یرعدالت در میزان عمل ، گذشتن از پل صراط، داخل شدن به بهشت قبل از سـا 
مت راست آنان در حرکـت  مردم ، در حالى که نور ایمان آنان در پیشاپیش و س

  .است 
  

منْ أحَبنَا أَهلَ البْیت فَلْیحمد اللَّه علَى أَولِ النِّعمِ قیلَ و ما  رسولُ اللَّه قَالَ
ُتهوِلاَد تنْ طَابنَا إِلَّا مبحلَا ی ةِ والوِْلَاد یبمِ قَالَ طلُ النِّع أَو  

هر که ما اهل بیـت را دوسـت بـدارد خـداى را بـر      : فرمود خدا  رسول
  نخستین نعمت چیست ؟: شخصى پرسید. نخستین نعمت سپاس گوید

هیچ کس نمى تواند مـا را دوسـت بـدارد    : سپس فرمود. زادگى  پاك: فرمود
  .مگر اینکه حلال زاده باشد
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و ولُ اللَّهسـنْ     وآله  عليه االله صلىقَالَ رم ـهَإِلی ـبَى أَکُـونَ أح لاَ یؤْمنُ عبد حتَّ

  ـهإِلَی بَى أحذاَت و هتْرَتنْ عم هَإِلی بَى أحتْرَتع و هلنْ أَهم هإِلَی بَى أحلأَه و هْنفَس
هنْ ذاَتى رسـد مگـر اینکـه مـرا از     بنده به حقیقت ایمان نم: فرمود خدا  رسول  م

جان خویش بیشتر دوست بدارد، و همچنان اهل بیت و عتـرت مـرا از خـانواده    
  .خود و هستى مرا از هستى خویش محبوبتر بداند

  
رُ واقْى     قَالَ البـادلَـى بع ـه منْ أصَبح یجِد بردْ حبناَ علَى قَلبْهِ فَلیْحمد اللَّ
ةِالنِّعالوِْلَاد یبمِ قَالَ طى النِّعادا بم یلَ ومِ ق  

هر که گذران عمر نماید و خنکى دوستى بـا مـا را بـر    : فرمود باقر  امام
کنـد،    قلبش احساس کند، نخست باید خداوند را بـر آغـازین نعمتهـا سـتایش     

  .ل زادگى حلا: مقصود شما از آغازین نعمتها چیست ؟ فرمود: پرسیده شد
  

أئَمۀِ منْ أَهلِ بیتى فقََد أصَـاب خیَـرَ    رسولُ اللَّه قَالَ منْ رزقهَ اللَّه حب الْ
ۀً    نَّ أَنَّه فى الْجنَّۀِ و إِنَّ فى حب أَهلِ بیتى عشْـرِینَ خَصـلَ نیْا و الاْخرةَِ فَلَا یشُکَّ الد

نیْا وعشْ ى الدا فنْهلْـمِ   رٌ مْلَى العع ص هد و الْحرْ نیْا فَالزُّ ى الدا فرةَِ أَمى الاْخشرٌْ فع
ۀُ قبَلَ المْوت و النَّشاَطُ فى قیامِ اللَّیلِ بالتَّو ةِ وادبْی العۀُ فالرَّغْب ینِ وى الدف ع رْالو و 

مم س ۀُ بغْـض  و الیْأْ عالتَّاس و ِیهَنه لَّ وج زَّ و ع رِ اللَّهأَمفْظُ لالْح ى النَّاسِ ودى أَیا ف
 یزاَنٌ وم َله بنْصلاَ ی انٌ ویود َنشَْرُ لهرةَِ فَلَا یى الاْخا فأَم و خَاءرةَُ الساشْالع ا وْنی الد

ینمِبی هتاَبطَى کعیراَءب َله کتَْبی و لَـلِ     ةٌهـنْ حـى مکْسی و ههجو ض یبی نَ النَّارِ وم
  تَـوی ـۀِ ومبِالرَّح هلَّ إِلَیج زَّ و ع ظُرُ اللَّه ۀٍ منْ أَهلِ بیته و ینْ ج الْجنَّۀِ و یشفََّع فى مائَ

  حسابٍ فَطوُبى لمحبى أَهلِ بیتى یرِةُ یدخُلُ الْجنَّۀَ بغَِو العْاشرَ  منْ تیجانِ الْجنَّۀِ
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هر کس که خداوند مهـر امامـان از خانـدان مـرا را     : فرمود خدا  رسول
روزى او فرمود، خیر دنیا و آخرت نصیب او گشـت ، و شـک نکنـد کـه او در     

خصلت است ، ده در دنیا و ده تاى  بهشت است ، زیرا در مهر خاندان من بیست
  .آن در آخرت 

زهد، و حرص بر طلب علم ، و پرهیزگارى در دیـن ، و میـل در   : در دنیا اما
عبادت ، و توبه قبل از مرگ ، و نشاط در شب زنده دارى ، و چشم نداشتن بـه  
آنچه در دست مردم است ، محافظت بر امر و نهى خداوند، و نهم نفرت از دنیـا،  

  .م سخاوت و ده
حساب و کتابى برایش بر پا نمى گردد، براى او میزانى نصب : در آخرت  اما

جهـنم    نمى گردد، و نامه عمل او به دست راستش داده شود، و برائت از آتـش  
نصیبش گردد، سپید روى باشد، و بر او از جامه هاى بهشـتى پوشـیده شـود، و    

نظر رحمت بـر او   ندود، و خداوحق شفاعت صد نفر از خانواده اش به او داده ش
افکند، و تاج بهشتى بر تارکش نهند، و دهم آنکه بـدون حسـاب داخـل بهشـت     

  .شود، خوشا بحال دوستان خاندان من 
  

ک و أَخْلـص ودك للمْـؤمْنینَ و إِنْ     الصادقِ عنِ ـانسقَ بِلنَافْعِ المانقَالَ ص
يودهی ک َالسج َتهالَسجنْ مسَأح   فَ

با منافق با زبان مدارا معاشرت کن ، و مهربـانى بـى   : فرمود صادق  امام
شائبه و حقیقى خود را براى مؤمنان بگذار، و اگر یهودى اى همنشین تـو باشـد   

  .همنشینى نیکو براى او باش 
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لاَ أدَعهـنَّ علَـى     بِسبعِ خصالٍ اللَّه أَوصانى خَلیلى رسولُ سلمْانُ  قَالَ
ظُرَ إِلَـى مـنْ هـو فَـوقى و أَنْ      ظرَُ إِلَى منْ هو دونى و لاَ أَنْ کلُِّ حالٍ أَوصانى أَنْ أَنْ

مراًّ و أَنْ أصَـلَ رحمـى و إِنْ   و أَنْ أَقوُلَ الْحقَّ و إِنْ کَانَ  همأحُب الفْقَُراَء و أدَنوُ منْ
ئاً َشی ألََ النَّاس أَنْ لَا أَس بِرةًَ ودم ـا    کَانَتفإَِنَّه ةَ إِلَّا بِاللَّهُلَا قو لَ ووأَنْ أَقوُلَ لَا ح و

  منْ کنُوُزِ الْجنَّۀِ
را بـه هفـت خصـلت    م دوستم رسول خدا : مى گوید فارسى  سلمان

  :سفارش فرمود که آنها را در هیچ حال ترك نمى کنم ، و آنها این است 
اینکه همیشه به زیر دستم نظر کنم نه به بالا دستم ، دوم اینکـه فقـراء را    اول

دوست بدارم و به آنها نزدیک شوم ، سوم اینکه سخن حق بگـویم گرچـه تلـخ    
ن از من رو گردان باشند، پنجم اینکه باشد، چهارم اینکه صله رحم کنم گرچه آنا
بگـویم و  » لا حول و لا قوة إ لّا باللهّ«از مردم چیزى نخواهم ، ششم اینکه ذکر 

  .در هر حال فقط از خدا مدد جویم ، زیرا آن از گنجهاى بهشت است 
  

  حسنُ المْحضرَِ منْ طیبِ المْولد رسولُ اللَّه قَالَ
  .معاشرت نیکو علامت پاکزادگى است : فرمود خدا  سولر
  
قُ وادقَالَ الص هیثدى حوقٌ فدلَّ صج زَّ و ع إِلَى اللَّه ادبْالع بَظٌ    أحـافحم

  علَى صلَاته و ما افتَْرضَ اللَّه علیَه مع أدَاء الأَْمانۀَِ
محبوبترین بندگان نزد خداونـد کسـى اسـت کـه در     : فرمود صادق  امام

گفتارش راستگو باشد، و بر نماز و آنچه خداوند بـر او واجـب نمـوده مواظـب     
  .باشد، و اداء امانت نماید
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صـالحِ الأَْعمـالِ   خیارکُم سمحاؤکُُم و شراَرکُم بخلََاؤُکُم و منْ  الصادقُ قَالَ
یطَانِ ۀٌ للشَّ َرْغمم کى ذَلف و جهِِمائوى حف ی عالس انِ وْإِخو و تزَحَـزُح عـنِ     البِْرُّ باِلْ

   فقََـالَ لَـه ِابکحَأص غُرَر یثدذاَ الْح ِیلُ أَخبِْرْ بهما جخوُلُ الْجنَِانِ قَالَ ید النِّیراَنِ و
 لْتعج    ـرِ ثُـمسْالی ـرِ وسْى العانِ فْونَ بِالإِْخو ارْالب مابِى قَالَ هحأَص نْ غُرَرم اكدف

ک َذل هَلیونُ عهیرِ یَالْکث باحا إِنَّ صیلُ أَمما جیلِ قَالَ یالقَْل باحص اللَّه حدم قَد و  
ؤْثرُونَ على أَنفُْسهِم و لَ ی و   ـمه ـکأُولئ ۀٌ و منْ یوقَ شُح نفَسْه فَ خَصاص کانَ بِهِم و

  المْفْلحونَ
بهترین شما بخشنده ترین شمایند، و بدترین شما : مى فرماید صادق  امام

بخیلان شمایند، از کارهاى شایسته نیکى کـردن بـه بـرادران و کوشـش در بـر      
این کار شیطان منکوب مـى شـود، و موجـب     آوردن حاجات آنهاست ، زیرا از

ایـن حـدیث را بـراى    ! اى جمیـل  . دورى از آتش و دخول در بهشـت اسـت   
قربانـت گـردم ،   : عرض کـردم  : جمیل مى گوید! برجستگان از یارانت نقل کن 

آنها کـه بـا بـرادران خـود در خوشـى و      : برجستگان اصحاب من کیانند؟ فرمود
  .سختى نیکى کنند

این کار براى شـخص ثروتمنـد آسـان اسـت ولـى      ! اى جمیل : فرمود سپس
کسانى کـه بـا فـرط    : (خداوند مدح نموده احسان نمودن درویشان را و فرموده 

احتیاج دیگران را بر خود مقدم مى دارند، آنان که خویش را از بخل نگهداشـتند  
  ).هم آنان رستگارانند

  
ؤْمنِ علَى أَخیه قَالَ أَنْ لاَ یسـتأَْثرَ علَیـه   ما أدَ أَبو عبد اللَّه سئلَ ْقِّ المنَى ح

ْنهم هَإِلی ج وَأح وا هِبم  
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چیسـت ؟    کمترین حق مـؤمن بـر بـرادرش    : سؤ ال شد امام صادق  از
  .آنست که نیازهاى ضرورى او را بر نیاز خود مقدم دارد: فرمود
  
ضاً تَ وقَالَ أَیکُمانْاةِ إِخواسوِبم وا إِلَى اللَّهب   قَرَّ

به وسیله همـدردى بـا برادرانتـان بـه خـدا تقـرّب       : فرمود صادق  امام
  .بجوئید

  
ۀِ و بَنَ الْکعۀً م رْمح ظَم َنُ أعؤْم ْضاً المقَالَ أَی  

  .نتر است ارزش و احترام مؤمن از کعبه فزو: فرمود صادق  امام
  
ـالِ      وَإِلَـى کم هـبفَلَـا تنَْس وددْالح ک ۀُ محدودةٌ فمَنْ لَم تَکُنْ فیه تلْ داقَ قَالَ الص

ۀِ  داقَ نَ الصم ءَإِلَى شی هبْفَلَا تَنس وددْالح ک ۀِ و منْ لَم یکُنْ فیه شیَء منْ تلْ داقَ الص
لُها أَنْ تَکُ رِیرَأَوونَ سُته       و نَـهیز نَـکیـرىَ زـۀُ أَنْ ییالثَّان ةً وـداحو َلک ُتهیلاَنع و

ۀٌ لَا وِلَای الٌ وم رَهَغیۀُ أَنْ لَا ی ـا     شیَنکَ شیَنهَ و الثَّالثَ مئاً مشَـی ک َنعمۀُ أَنْ لَا ی ِالرَّابع و
و ُتهرقْدم هَلُ إِلیتَص سۀُالخَْام اتکَب ک عنْد النَّ ملسأَنْ لَا ی  

دوستى داراى مرزهائى اسـت ، هـر کـه داراى ایـن     : فرمود صادق  امام
شرایط نباشد او را دوستى کامل ننام ، و هر کس داراى چنین حدودى نباشد بـه  

شـکارش  پنهـان و آ : او هیچ درجه اى از دوستى را نسبت نده ، نخسـت اینکـه   
خود بداند و زشتى تـو   تگىآراستگى تو را آراس: براى تو یکى باشد، دوم اینکه 

: دارایى و منصب او را دگرگون نسازد، چهارم آنکـه  : را زشتى خود، سوم آنکه 
تو را هنگام شکسـتهاى  : آنچه را بر آن قدرت دارد از تو دریغ نکند، پنجم آنکه 

  .روزگار ترك نکند
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ۀُ خمَس لَـیس لـى فـیهِنَّ حیلَـۀٌ و      د اللَّهأَبو عب قَالَ قَالَ إِبلیس علیَه اللَّعنَ

کلََ علیَـه فـى جمیـعِ     سائرُ النَّاسِ فى قبَضتَى منِ اعتَصم بِاللَّه منْ نیۀٍ صادقۀٍَ و اتَّ
لَى لیف هبیِحَنْ کثَرَُ تسم و ورِهأُم     رضَْـاهـا ینِ مـؤْمْالم یـهَأخ ل یضنْ رم و ارِهنَه و ه

  لَـم و َله اللَّه ما قَسبِم ی ضنْ رم و هیبینَ تُصۀِ حیبصْلَى المع َزع جی نْ لَمم و هنفَْسل
هقِرزل تَمهی  

د که نمى تـوانم چـاره اى   پنج کسن: شیطان مى گوید: فرمود صادق  امام
آن کس کـه از روى راسـتى و   : براى آنان بیندیشم ، اما بقیه مردم در مشت منند

دل پاك به خدا پناه برد و در همه کارهایش به او اعتماد کند، و آنکه در شـب و  
روز خود بسیار تسبیح گوید، و آن کس که آنچه را براى خود مى پسـندد بـراى   

تابى نکند، و کسى که به داده  و آنکه در هنگام مصیبت بیبرادر مؤمنش بپسندد، 
  .خدا خشنود باشد و براى روزى خود اندوهگین نباشد

  
ک البْاقرُ قَالَ ْنفَسل با تُحم َله بِبَو أح ملسْالم أَخَاك بِبَا   أحم َله َاکْره و

ک إذِاَ احتجَت فَ نفَْسل تَکرَْههطأَع ک فَ خرْ عنهْ خیَراً فإَِنَّه لَا   اسأَلهْ و إذِاَ سأَلَ لَا تَد و
ک کُنْ  خرُه عنْ دیَله      إِنْ شَـهِد و ـهتبَـى غیف ظْـه ک ظهَرٌ إِنْ غاَب فَاحفَ إِنَّه لَ ظَهراً فَ

ک و أَ زُره و أجَلهْ و أَکْرِمه فإَِنَّه منْ و إِنْ کاَنَ علیَـک عاتبـاً فَلَـا تفُاَرِقْـه       نْت منهْفَ
 هى نفَْسا فم و َتهیمخلَّ سَتَّى تسحو   و ـهلَیلَّ عج زَّ و ع اللَّه دمرٌ فَاحخَی هابَإِذاَ أص

َلْ لهحَتم و هضُدفاَع یتُلإِنِ اب  
برادر مسلمانت را دوست بدار، و دوست بدار براى : دمى فرمای باقر  امام

او آنچه را براى خود دوست دارى ، و آنچه را براى خودت نمى پسندى براى او 
هم مپسند، اگر نیازى داشتى رفع آن را از او بخواه ، و اگر از تو چیزى خواست 
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پنهـان   حاجتش را بر آور، هیچ خیرى را از او پنهان مکن ، همچنان که او از تو
نمى کند، پشتیبان او باش زیرا او پشتیبان تو است ، غیبـتش را نگهـدار، و اگـر    
بازگشت به دیدار او برو، و او را تجلیل و اکرام کن ، زیرا او از تو و تو از اویى ، 

 رامـش و اگر تو را سرزنش نمود از او نبر تا اینکه از دلخورى و گرفتگى جان آ
خیرى رسید خدا را بر آن ستایش کن ، و اگر گرفتار  پیدا کند، و زمانى که به او

  .شد کمکش کن و او را تقویت کن 
  

ـا   أَبِى عبد اللَّه عنْ ؤمْنٍ یخذُْلُ أَخَاه و هو یقْدر علَى نُصرَته إِلَّ نْ ما مقَالَ م
  خذََلهَ اللَّه فى الدنْیا و الاْخرةَِ

هیچ مؤمن توانمندى نیسـت کـه خـار سـازد بـرادر      : فرمود صادق  امام
  .مؤمنش را مگر اینکه خداوند او را در دنیا و آخرت خار سازد

  
و ْنهع   ـهت رُوم مده و َنها شَیِبه رِیدۀً ی اینِ رِوْؤم ْالم یهلَى أَخى عونْ رقَالَ م

نْ أَعم َطهقسیطَانِلۀِ الشَّی لَایإِلَى و هتلاَینْ ولَّ مج زَّ و ع اللَّه هَنِ النَّاسِ أَخرْجی  
کسى که علیه برادر مؤمنش سخنى بگوید و هـدفش  : فرمود صادق  امام

بد جلوه دادن و نابود کردن شخصیت او باشـد، تـا اینکـه او را از چشـم مـردم      
او را از ولایتش خارج و به ولایت شـیطان متصـل مـى     بیاندازد؛ خداوند متعال

  .سازد
  

ۀِ و لوَ أَنَّ رجلًا أحَب حجـراً   رسولُ اللَّه قَالَ امیْالق مونَا یعنَا کاَنَ مبَنْ أحم
هعم اللَّه شَرَهلَح  
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وست بدارد روز قیامت بـا ماسـت ، و   هر که ما را د: فرمود خدا  رسول
چنانچه شخصى سنگى را دوست بـدارد، خداونـد او را بـا آن سـنگ محشـور      

  .خواهد کرد
  

ض  أَبِى عبد اللَّه عنْ غبی و ى اللَّهف بحلَامِ أَنْ یرىَ الإِْسثَقِ عنْ أَوقَالَ إِنَّ م
  ه و یمنعَ فى اللَّه عزَّ و جلَّفى اللَّه و یعطی فى اللَّ

: از مطمئن ترین دستگیره اسـلام آن اسـت کـه    : مى فرماید صادق  امام
دوست بدارد براى خدا، و دشمنى بدارد براى خدا، و ببخشد در راه خدا، و منـع  

  .کند به خاطر خدا
  
و ْنهع ائلنََا ع َالسنْ جقَالَ م    عـاً أَوـلَ لَنَـا قاَطاصو یاً أَولنََا غَال حدم باً أَو

ع لنََا واصلاً أَو والَى لنَاَ عدواً أَو عادى لنََا ولیاً ع       قَاطَ ـب ى أَنْـزلََ السـذ فقََد کفََـرَ باِلَّ
ظیمالمْثَانی و القْرُآْنَ الْ ع  

ه با عیبجوى ما همنشینى نماید، یا دشمن مـا را  هر ک: فرمود صادق  امام
مدح نماید، و یا پیوند نماید با کسى که از ما برید، یا از بستگان ما کناره گیـرد،  
یا با دشمنان ما دوستى نماید، یا با دوست ما دشمنى کند، بـه خـدایى کـه سـبع     

  .و قرآن عظیم را فرو فرستاده کافر شده است ]سوره حمد[مثانى 
  

و الَّذى نفَسْى بِیده لَا تدخلوا تَدخُلوُنَ الْجنَّۀَ حتَّى تؤُْمنوُا و  رسولُ اللَّه قَالَ
کُـم علَـى شَـیء إِنْ       ؤمْنوُنَ حتَّى تَحابوا و لا تحابوا زائـدة أَ و لَـا أدَلُّ لَا تؤ منوا تُ

لاَم بفعَلتْمُوه تَحاببتُم أَفْشوُا ا لسنَکُمـلَ   یمْوا الععضَی و لْمْرُوا العأظَْه قاَلَ إذِاَ النَّاس و
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    اللّـه مَـنهَـامِ لعحى الأَْروا فَتقَاَطع اغَضوُا بِالقُْلوُبِ وَتب نِ ووا بِالأَْلْسابَلا زائدة تح و
ک ذَل نْدع  مهصارمى أَبأَع و مهمفأََص  
قسم به کسى کـه جـانم در دسـت قـدرت اوسـت ،      : فرمود خدا  رسول

داخل بهشت نخواهید شد مگر اینکه ایمان آورید، و ایمان نخواهیـد آورد مگـر   
اینکه همدیگر را دوست بدارید، آیا شما را راهنمایى کنم به چیزى که اگر آن را 

م را در بـین خودتـان آشـکار    انجام دهید با یک دیگر دوست خواهید شد؟ سلا
هر گاه مردم تظـاهر بـه دانـش    : و باز فرمود]یعنى شعار رسمى قرار دهید[کنید 

نمایند، و عمل را بکار نبندند، و همدیگر را به لقلقه زبان دوست بدارند، و در دل 
دشمن همدیگر باشند، و پیوند فامیلى را بگسلند، در این هنگام خداوند بر آنـان  

  .و گوشهایشان را کر و چشمانشان را کور گرداند درستنفرین ف
  

ک یمحـو      رسولُ اللَّه قَالَ ـح زاَحِ یذْهب بمِاء الوْجـه و کثَْـرةَُ الضِّ ْکثَْرةَُ الم
اءهْبِالب بذْه بِ یذ   الإِْیمانَ و کثَرْةَُ الْکَ

وخى بسیار آبرو را مى برد، و خنده بسـیار ایمـان   ش: فرمود خدا  رسول
  .را نابود مى کند، و دروغ بسیار آبرو و اعتبار را مى برد

  
بِم یعرَف النَّاجِى فقَاَلَ منْ کاَنَ فعلهُ لقوَلـه موافقـاً فَهـو     لأَبِى عبد اللَّه قیلَ

ُلهعکُنْ فی نْ لَمم نَاجٍ و عدَتوسم ک ا ذَلإِنَّم   لقوَله موافقاً فَ
هـر کـس   : نشانه پیروزمند چیست ؟ فرمـود : پرسیده شد امام صادق  از

موافـق    کردارش موافق گفتارش باشد، او پیروزمند است ، و هـر کـه کـردارش    
  .گفتارش نباشد دیانتى عاریه اى و لرزان دارد
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خَلقَْت المْلوُك و   قَالَ اللَّه جلَّ جلَالهُ أَناَ اللهّ لا إِله إلاِّ أنََا رسولُ اللَّه قَالَ
أَیما قوَمٍ أطََاعونى جعلْت المْلوُك علیَهِم رحمۀً و أَیما قوَمٍ عصونى   قُلوُبهم بِیدى فَ

ـه     میهِجعلْت المْلوُك علَ ۀً أَلَا لاَ تشَغَْلوُا أَنفُْسکُم بِسب المْلوُك توُبـوا إِلَـى اللَّ سخْطَ
کُمَلیع بقِلُوُبِهِم ف طأَع  

من خدایى هستم که هـیچ  : خداوند متعال مى فرماید: فرمود خدا  رسول
ى آنها در دست مـن  معبودى جز من نیست ، پادشاهان را بر آنها آفریدم ، و دلها

است ، هر قومى که مرا اطاعت کند پادشاهان را بر آنها مهربان قرار مى دهم ، و 
هر قومى که از فرمانم سرپیچى کند پادشاهان را بر آنان خشمگین قرار مى دهم 

که خودتان را به دشنام دادن به پادشاهان مشغول ندارید، به سـوى  ! ، آگاه باشید
  .ى آنان را بر شما مهربان گرداندخدا برگردید تا قلبها

  
قَـرِینٌ   و َکُنْ لهی لَم و هنْ نفَْساجِرٌ مز و ِنْ قَلبْهظٌ ماعو َکُنْ لهی نْ لَمقَالَ م ْنهع

هُنقنْ عم هودکَنَ عَتماس درْشم  
 ـ  : که فرمود خدا  رسول از دارنـده اى از  هر که راهنمـائى در قلـب ، و ب

درون جان خود نداشته باشد، و همدمى مرشـد نداشـته باشـد، دشـمنش بـر او      
  .مسلط خواهد شد

  
قَالَ اللَّه تعَالَى أَیما عبد أطََاعنی لَم أَکلهْ إِلَى غَیرِه و أَیمـا   رسولُ اللَّه قَالَ

کعبد عصانى وکَلْتهُ إِ   لَى نفَسْه ثُم لَم أُبالِ فى أيَ واد هلَ
هر بنده اى که مرا اطاعت : خداوند متعال مى فرماید: فرمود خدا  رسول

کند او را به غیر خودش وانمى گذارم ، و هر بنده اى که عصیان مرا نمایـد او را  
  .سرزمین نابود مى شود به خودش وامى گذارم ، و باکى ندارم که در کدام
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ع و مـنْ جعـلَ شَـهوتهَ     رسولُ اللَّه قَالَ نَاف لْمع ذاَك منْ غَلَب علمْه هواه فَ

  ـاللَى کلُِّ قَلْـبِ عع راَمح داودالَى لَتع قاَلَ اللَّه لِّهنْ ظطَانُ مفرََّ الشَّی هیمقَد تمٍ تَح
َلهعَأَنْ أج اتوه   إِماماً للمْتَّقینَ محب للشَّ

غلبه کند، این علم   کسى که علمش بر هواى نفسش : فرمود خدا  رسول
سودمند است ، و هر که شهوتش را زیر پایش قـرار دهـد شـیطان از سـایه اش     

حـرام اسـت هـر    : فرمـود  خداوند متعـال بـه حضـرت داود    . فرار مى کند
  .پرهیزگاران قرار دهم  هبردانشمندى را که دلش دوستدار شهرت است ر

  
ضاَ قَالَ ؤمْنُ مؤْمناً حتَّى یکوُنَ فیه ثَلَاثُ خصالٍ سـنَّۀٌ مـنْ    الرِّ ْکوُنُ الملَا ی

هیلنْ ونَّۀٌ مس و هنْ نبَِینَّۀٌ مس و هبر   مالَى عـالَتع قاَلَ اللَّه رِّهانُ سْتمک هبنْ رنَّۀُ مفاَلس
ظهِْ بِ فَلا یداً رُالغَْیَأح ِبهَلى غیع .    ـهـنْ نبَِیـنَّۀُ م ا الس َأم ولٍ وسنْ رتَضى منِ ارإِلاّ م

ِرَ نبَیلَّ أَمج زَّ و ع اةُ النَّاسِ فإَِنَّ اللَّهاردَاةِ النَّاسِ فقََالَفماردِبم ـرْ      هأْم و فْـوْالع خُـذ
نِ الْجاهع ض رَّاء لینَبِالعْرْف و أَعرِ أْساء و الضَّ ْى البرُ فبفَالص هیلنْ ونَّۀُ ما السَأم و  

تى سنّ: تا سه خصلت در مؤمن نباشد مؤمن نخواهد بود: فرمود رضا  امام
  .از آفریدگارش ، و سنتّى از پیغمبرش ، و سنتّى از امامش 

خـدا  : (سنّت پروردگارش راز نگهدارى است ، خداوند متعال مى فرمایـد  اما
عالم به غیب است و بر راز نهانى خود کسى را مطلع نکند مگر رسولى را که مى 

  ).پسندند
  و جل پیغمبـرش   سنّت پیغمبرش مدارا کردن با مردم است ، که خداى عز اما

عفو و چشم پوشى را شیوه خود کـن  : (را به مدارا با مردم دستور داده و فرموده 
  ).، به نیکى دستور بده ، و از نادانان روى گردان
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  .اما سنّت امامش ، صبر در سختى و گرفتارى است  و
أَخی رسولُ اللَّه قَالَ ۀَ ل ظْهِرِ الشَّماتَ ک ک فیَلاَ تُ یتَلبی و  

برادرت را در گرفتـارى شـماتت مکـن ، چـه بسـا      : فرمود خدا  رسول
  .خداوند او را مورد رحمت قرار دهد و تو را مبتلا و گرفتار سازد

  
ک بأَِهلـک و   أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ لَنَّ أَکثَْرَ شُـغُلعلَا تَج  كلَـدکُـنْ     وفَـإِنْ ی

کما هَفم اللَّه اءدکوُنوُا أَعإِنْ ی و هاءیلأَو یعضلَا ی فاَللَّه اللَّه اءیلأَو ك لَدو و ک  أَهلُ
ک بأَِعداء ال   لَّهو شغُُلُ

زنـدانت  بیشترین اوقات خود را به خانواده و فر: مى فرماید مؤمنان  امیر
اختصاص نده ، زیرا اگر خـانواده و فرزنـدانت از اولیـاء خـدا باشـند خداونـد       
اولیائش را فراموش نمى کند، و اگر از دشمنان خدا باشند تلاش و اندوه تو براى 

  دشمنان خدا به چه خاطر است ؟
  
و و یثدقُ الْحدا صِرَفوُنَ بهعی اتلاَمى عْلِ التَّقوأَهقَالَ ل   فَـاءْالو ۀِ و أدَاء الأَْمانَ

ؤاَتَاةِ للنِّسـاء    بِالعْهد و قلَّۀُ الغَْم و البْخلِْ ْلَّۀُ المق و فاَءۀُ الضُّع محر امِ وحۀُ الأَْر و صلَ
ۀُ الْحلْمِ و اتِّباع العْلْمِ فی لمْعرُوفو بذلُْ ا عس نُ الْخُلُقِ وسح زَّ و ع إِلَى اللَّه قَرِّبا یم
طوُبى لَهم و حسنُ مآبٍ و طوُبى شَجرةٌَ فى الْجنَّۀِ أصَلُها فـى دارِ رسـولِ     و جلَّ

ؤْمنٌ إِلَّا و فى دا م سَفَلی اللَّهرِه    ـا أَتَـاه ئاً إِلَّ َشی ِى قَلبْهنوْىِ فا لَا یهاننْ أَغْصنٌ مغُص
ک الغُْصنُ بهِ و لوَ أَنَّ راکباً مجِداً سار فى ظلِّها مائۀََ عامٍ لَم یخْرجُ منْها أَنَّ   ذَل َلو و

ا حلاَهغَ أَع صار هرِماً أَلاَ ففَى هذاَ فَارغبَوا إِنَّ المْؤْمنَ  تَّىغُراَباً طاَر منْ أصَلها ما بلَ
نْ نفَْسم  دـجس و ههجو َلُ فَرشاللَّی هَلینَّ عۀٍ إِذاَ ج احى رف ْنهم النَّاس ى شغُلٍُ وف ه

 َى خَلقَهنَاجیِ الَّذی و هندکَارِمِ بِبم کْرُهالَى ذَتع لَّهىلذاَ کوُنوُا ف   فَکاَك رقبَته أَلاَ فهَکَ
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توسط آنها ه براى پرهیزگاران نشانه هائى است که ب: فرمود مؤمنان  امیر
راستگویى ، رد امانت ، وفاى به عهد، کمتر اندوهگین شـدن ،  : شناخته مى شوند

و کمتر بخل ورزیدن ، پیوند با نزدیکان ، مهربانى بر ضعیفان ، کم مباشرت کردن 
 ـ   ه با زنان ، بخشش و احسان ، خوش خلقى ، حلم ورزى ، پیـروى از دانشـى ک

خوشا به حال آنهـا و چـه خـوش سـرانجامى     (موجب نزدیک شدن به خداست 
  ).دارند
طوبى نام درختى است در بهشت که اصل و ریشه اش در خانه رسول خدا  و
است و در خانه هر مؤمنى بدون استثناء شاخه اى از شاخه هایش وجـود   

و اگر سوارى . اخه به او مى دهددارد و هر خواسته اى که بر دل او بگذرد آن ش
زیر سایه آن بیرون نخواهد رفـت ، و   زتندرو صد سال در سایه اش راه بپیماید ا

! اگر کلاغى از بن آن پرواز کند به بالاى آن نرسد تا اینکه پیر شود، آگاه باشـید 
  .و به این نعمت بى کران رغبت کنید

آسایشند، چـون تـاریکى    مؤمن به خود سرگرم است ، و مردم از او در همانا
شب او را فراگیرد روى بر خاك نهد و براى خداى تعالى با شریف ترین اعضاى 
بدنش سجده کند، و با آن کس که او را آفریده براى رهائى خود از دوزخ راز و 

  .و چنین باشید! نیاز مى کند، آگاه باشید
  

اسِ مـنِ اجتنََـب   أعَبد النَّا رسولُ اللَّه قَالَ ض و أَزهد النَّ الفَْراَئ یمقنْ یسِ م
  ـراَءْالم َنْ تَركاسِ م الحْراَم و أَتقَْى النَّاسِ منْ قَالَ الْحقَّ فیما لهَ و علیَه و أَورع النَّ

ك الذُّ ـاسِ أَتقَْـاهم و      نوُبو إِنْ کَانَ محقاًّ و أَشَد النَّاسِ اجتهاداً منْ ترََ و أَکْـرَم النَّ
طَ کراَم النَّاسِ ظَم النَّاسِ قَدراً منْ تَركَ ما لَا یعنیه و أَسعد النَّاسِ منْ خَالَ أَع  
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عابدترین مردم کسى است که واجبات را بپا دارد، و : فرمود خدا  رسول
ه از محرّمات بپرهیزد، و با تقـواترین مـردم کسـى    پارساترین مردم کسى است ک

است که همیشه سخن حق بگویـد چـه بـه نفعـش باشـد چـه بـه ضـررش ، و         
پرهیزگارترین مردم کسى است که از جدال دورى کند و گرچه حق با او باشـد،  
و کوشاترین مردم کسى است که گناهان را ترك کنـد، و محترمتـرین مـردم بـا     

با منزلت ترین مردم آن کس است که از آنچه به او ربطـى  تقواترین آنهاست ، و 
ندارد دورى کند، و سعادتمندترین مردم کسى است که با مردم گرامـى و محتـرم   

  .معاشرت نماید
  
قَالَ و ی لنِ عنِ بسلْحل    ـاسِ و ضِ اللَّه تَکُنْ مـنْ أَتقَْـى النَّ لْ بفِرَاَئماع 

   ـاسِ و ع النَّ رتَکُـنْ أَو ارِمِ اللَّهحنْ مع ف ارض بمِا قسَم اللَّه تَکُنْ أَغْنَى النَّاسِ و کُ
ْؤم تَکُنْ م كراونْ جةَ مراوجنْ مسَتَکُـنْ      ناًأح ک بـاحـنْ صۀَ م باحصنْ مسَأح و

  مسلماً
به واجبات خدا عمـل کـن تـا از    : فرمود م حسن به اما خدا  رسول

پرهیزگارترین مردم باشى ، و راضى به قضا و قدر خدا بـاش تـا بـى نیـازترین     
مردم باشى ، از محرمات الهى دورى بجـوى تـا پارسـاترین مـردم باشـى ، بـا       
همسایه ات خوشرفتارى کن مؤمن خواهى بود، و با همراهت به نیکى رفتار کـن  

  .سلمان خواهى بود، م
  
و      و ـح هد و الْیقـینِ و هلَـاك آخرَتهـا باِلشُّ قَالَ إِنَّ إصِلَاح أَولِ هذه الأُْمۀِ باِلزُّ
  الأَْملِ
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اصلاح دنیاى این امـت بـه تـرك دنیـا و یقـین بـه       : فرمود خدا  رسول
  . خداست ، و نابودى آخرتش به بخل و آرزوست

  
ى     قَالَ وـوـا الْه أَم إِنَّ أَخوْف ما أَخَاف علَى أُمتى الْهوى و طوُلُ الأَْمـلِ فَ

أَملِ فیَنسْى الاْخرةََ   فیَصد عنِ الْحقِّ و أمَا طوُلُ الْ
هـواى نفـس و   بیش از هر چیز بر امـتم از پیـروى   : فرمود خدا  رسول

آرزوى طولانى مى هراسم ، اما هواى نفس راه را بر حق مى بندد، و اما آرزوى 
  .آخرت را از یاد انسان مى برد! دراز
  
ـى        وْلقی ـه نیْا فَـاقتَْرِبوا منْـه فإَِنَّ ـى الـدف دالزُّه یطأُع لَ قَدالرَّج تُمأَیقَالَ إذِاَ ر

ۀَ ْکمْالح  
هر گاه مردى را دیدید کـه تـرك دنیـا کـرده بـه او      : فرمود خدا  رسول

  .نزدیک شوید، زیرا او به حکمت رسیده 
  
رٍ وینَارٍ إِلَى شَهۀِ د ۀَ بنَ زید اشتَْرىَ ولیدةً بمِائَ امأَنَّ أُس ِوير   ولُ اللَّهسر ع مَفس

ـذى    فقََالَ أَ لَا تعَجبونَ منْ أُسا ۀَ لَطوَِیـلُ الأَْمـلِ و الَّ امرٍ إِنَّ أُسإِلَى شَه ِشتَْريْۀَ الم م
ض اللَّه روحى  فَتنفَسْى بیِده ما طَرَ ي لاَ یلتْقَیانِ حتَّى یقبِْ عینَاي إِلَّا ظَننَْت أَنَّ شفُرَْ

ـى  و لَا رفعَت طَرْفى و ظنَنَْت أَنِّى خَافضهُ حتَّ ا ظنَنَْت أَنِّ ۀً إِلَّ ْلقُم تَلاَ لقَم و ض ْى أُقب
   ـکُموا أَنفُْس ـدَلوُنَ فعقَتع إِنْ کنُتُْم مى آدنا بقَالَ ی ثُم توْنَ الما مهرَتصحا لیغُهلَا أُس

زِینَ و الَّذى نفَسْى بیِده إِنَّ ما توُعدونَ لاَت و  منَ المْوتَى    ما أَنتُْم بمِعجِ
شده که اسامۀ بن زید کنیزى را به صد دینار خرید به این صورت که پول  نقل

آیا «: از این مطلب با خبر شد و فرمود آن را یک ماهه بپردازد، رسول خدا 
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تعجب نمى کنید از اسامه که معامله یک ماهه نمـوده ؟ اسـامه بلنـد آرزوسـت ؛     
به آنکه جانم در دست اوست دو چشمم باز نشود مگر اینکه گمان کـنم دو  قسم 

پلکم با هم ملاقات نمى کند تا اینکه خداوند جانم را بگیرد، و چشـمانم را بـالا   
نمى برم و گمان مى کنم که پایین آورنده آن خودم هستم تا اینکه جـانم گرفتـه   

مى کـنم آن را نمـى جـویم    مى شود، و لقمه اى را بر نمى دارم مگر آنکه گمان 
  .»مرگ مرا فرا گرفته نچو

اگر عقل دارید پس خود را براى مرگ آماده ! اى فرزندان آدم : فرمود سپس
آنچه وعده داده شده مى آید و شما بر (سازید، قسم به آنکه جانم بدست اوست 

  ).قدرت خدا غالب نخواهید شد
  

ضاَ قَالَ م خلَاف سلاَمه علَى الغَْنـی  منْ لقَی فقَیراً الرِّ ـه یـوم      فسَلَّ لقَـی اللَّ
ۀِ و هو علیَه غَضبْان امیْالق  

هر کس نیازمندى را ملاقات نماید و سلامى بر او : مى فرماید رضا  امام
کند متفاوت با سلام گفتن به شخص ثروتمند، خداوند را در قیامت ملاقات کنـد  

  .در حالى که از او خشمناك است 
  
و ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجر اءیلَ جق     ـک بُلأَح ـه ـى و اللَّ فقََالَ یا رسولَ اللَّه إِنِّ

إِنَّ الفْقَْرَ إِنْ کنُْت تُحبنى فأََعد للفْقَْرِ جِلبْاباً فَ أَسـرعَ إِلَـى مـنْ     فى اللَّه فقََالَ النَّبیِ فَ
نى منَ السیلِ  بحإِلَىی اهَنتْهم  

اى رسول خدا؛ به خـدا  : آمد و گفت  مردى نزد رسول خدا : شده  گفته
اگر مرا دوسـت دارى بـراى   : قسم من به خاطر خدا شما را دوست دارم ، فرمود
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ه سوى کسى کـه مـرا دوسـت    پوشیدن لباس فقر آماده باش ، زیرا سرعت فقر ب
  . شدارد بیشتر از سرعت سیل است به آخرین مقصد

  
أَنْ لَـا   و ردَأج إِنَّه ظُرُوا إِلَى منْ فوَقَکُم فَ ظُرُوا إِلَى منْ أَسفَلَ منْکُم و لَا تنَْ قَالَ انْ

ۀَ اللَّه معوا ن ُتَرد  
ر دست خود بنگرید، و منگریـد بـه بـالا    به افراد زی: فرمود خدا  رسول

  .دستتان ، زیرا این کار سزاوارتر است از اینکه نعمتهاى خدا را سبک بشمارید
  
و  هجیِعی ف َکی و ولَ اللَّهسا رقَالوُا ی هجیِعا یْنی ارِ الدى دداً فبع اللَّه بَقَالَ إذِاَ أح

عِ الطَّعامِ  ضوى مقَالَ فَطْنهب ِلأَُ بهماماً یَطع جِدلَا ی اللَّه ی لیرِ وَرِ الْکثَالْخی یصِ وخ   الرَّ
هر گاه خداوند بنده اى را در دنیا دوست بدارد او را : فرمود خدا  رسول

  .گرسنه نگه مى دارد
جـایى کـه    در: او را گرسنه نگه مى دارد؟ فرمود! اى رسول خدا: شد پرسیده

غذا ارزان و خیر بسیار باشد ولى خدا غذایى را که با آن شکم خود را سیر کنـد  
  ]فقیر است و تهیه غذا براى او ممکن نیست: یعنى [نمى یابد 

  
عِ إذِاَ    و کَـالزَّر ـوتَتم الشَّراَبِ فإَِنَّ القُْلوُب امِ وبِکثَرْةَِ الطَّع یتوُا القْلُوُبُقَالَ لَا تم

  ثُرَ علیَه المْاءکَ
دلهاى خود را به زیاد خوردن غـذاها و آشـامیدنیها   : فرمود خدا  رسول

  .نمیرانید، زیرا دلها همانند زراعتى که آب زیاد به آن برسد مى میراند
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و م و فَاءْالو ُزِینتَه و اءیالْح هاسبل انٌ ورْیانُ عقَالَ الإِْیم    و حـال ـلُ الصمْالع تُـه رُو
ع رْالو هادمع  تیْلَ البنَا أَهبلَامِ حإِس   و لکلُِّ شیَء أَساس و أَساس الْ
ایمان حقیقى لخت و برهنه است و جامه اش حیـاء،  : فرمود خدا  رسول

، و سـتونش ورع و  و زیورش وفاى به عهـد اسـت ، و مـردانگیش کـار نیـک      
پارسایى است ، و براى هر چیزى بنیادى است ، و بنیاد اسلام دوستى ماخانـدان  

  .است 
  

ؤمْنُ جباناً قَالَ نعَم قیلَ و یکوُنُ بخیلًا قاَلَ نعَـم   رسولُ اللَّه سئلَ ْکوُنُ المی
ذَّاباً قَالَ لَا   قیلَ و یکوُنُ کَ

بلى ، سـؤ  : آیا مؤمن ترسو مى شود؟ فرمود: پرسیده شد رسول خدا  از
: فرمود: آیا دروغگو مى شود: بلى ، گفته شد: آیا بخیل مى شود؟ فرمود: ال شد
  .خیر

  
ـ    و  ـۀَ إِذاَ حـدثْتُم فَلَـا تَکْ لوُا إِلیَ ست خصالٍ أَتقَبَلْ لَکُم الْجنَّ َإذِاَ قَالَ تقَب وا وبذ

  کُمظوُا فُـرُوج وعدتُم فَلَا تُخْلفوُا و إذِاَ اؤْتمُنتُْم فَلَا تَخوُنوُا و غُضُّوا أَبصارکُم و احفَ
کُمیدکفُُّوا أَی و نتََکُمْأَلس و  

شش عمل را براى من عهده دار شوید تا براى شـما  : فرمود خدا  رسول
هنگامى که سخنى نقل مى کنید دروغ نگوییـد، و هـر   : شت را عهده دار شوم به

گاه وعده دادید تخلف نکنید، و چون امانتى را پذیرفتید خیانت نکنید، چشـمان  
نگهدارید، و دسـت و زبـان خـود را از     مخود را بر هم نهید و خود را از نامحر

  .اذیت مردم بازدارید
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قُ وادناً قَالَ الصَنَا شیَلیلَا تَکوُنوُا ع ناً ویکوُنوُا لَناَ ز    ـناً وسلنّاسِ حقوُلوُا ل
ظوُا أَلسْنتََکُم و کفُُّوها عنِ الفُْضوُلِ و قبُحِ القْوَلِ   احفَ

زینت و زیور براى ما باشید، و مایه آبرو ریـزى مـا   : فرمود صادق  امام
ه نیکوئى سخن بگویید، و زبانتان را از خطـا حفـظ نماییـد، از    به مردم ب. نباشید

  .زیاده گویى و زشت گویى بپرهیزید
  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر   ـا ومنَهیۀُ ب مصْالع تَانقَْطع یهف سَا لیِناً بمؤْمم نِ اغتَْابم

داً فى النَّارِ خَالف غْتاَبْیرُکَانَ المصْالم ْئس   یها و بِ
هر کس مؤمنى را به صفتى کـه در او نیسـت غیبـت    : فرمود خدا  رسول

کند عصمت میان آنها بریده مى شود، و غیبت کننده در دوزخ جاودان مى گردد، 
  .و این چه عاقبت بدى است 

  
ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم نْ زم ذَب عم أَنَّه ولد منْ حلَالٍ و هـو یأْکُـلُ لُحـوم    کَ

  النَّاسِ بِالغْیبۀِ
دروغ گفته کسى که گمان مى کنـد کـه حـلال زاده    : فرمود مؤمنان  امیر

  .است در حالى که گوشتهاى مردم را بواسطه غیبت مى خورد
  
و  امِا إدإنَِّه ۀَ فَ یبْبِ الغَتنلَابِ النَّارِقَالَ اجک  

از غیبت دورى بجویید زیرا غیبت خورش سـگهاى  : فرمود مؤمنان  امیر
  .دوزخ است 
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قُ وادـنَ       قَالَ الصم و ـهَلیع ـه ۀِ ما تقَوُلُ فى أَخیک مـا سـتَرَه اللَّ یبْنَ الغم
َا لیم یکى أَختاَنِ أَنْ تقَوُلَ فهْالبیهف س  

غیبت آن است که عیب برادرت را که خدا پوشـانده  : فرمود صادق  امام
  .آشکار کنى ، و تهمت آن است که به دروغ چیزى را به وى نسبت دهى 

  
ۀٌ رسولُ اللَّه قَالَ مانِ عباد جهالٌ و قُرَّاء فسَقَ   یکوُنُ فى آخرِ الزَّ

در آخر زمان بندگانى نادان و قاریانى فاسق خواهند : فرمود خدا  رسول
  .بود

  
ـا      وی ـیـا هم یـلَ وق لاَءالْب لَّ بهِِمۀً ح قَالَ إذِاَ عملَت أُمتى خمَس عشْرةََ خَصلَ

ۀَ  أمَانَ کَاةَ مغْرمَـاً و أطََـاع الرَّجـلُ    رسولَ اللَّه قَالَ اتَّخذَُوا الفْیَء دولاً و الْ مغْنمَاً و الزَّ
 اجیبالد رِیرَ والْح ِلبَس رَ وَالْخم شرَِب و اهفَا أَبج و َیقهدرَّ صب و هقَّ أُمع و َتهجوز

ه و کَانَ زعیم القْوَمِ أَرذَلهَم و   و اتَّخذَُوا المْعازِف و القْیانَ و أکُْرِم الرَّجلُ مخاَفۀََ شرَِّ
ـا ثَلاَثـاً    لَها و ارتفَعَت الأْصَوات فى المْساجِد فَلیْتوَقَّعوا خلاَلً ۀِ أَوالأُْم هذ رُ هنَ آخَلع

  رِیحاً حمراَء و خَسفاً و مسخاً
ن پانزده خصلت بوجود آید گرفتار هر گاه در امت م: فرمود خدا  رسول

هنگـامى  : آن خصلتها چیست ؟ فرمود! اى رسول خدا: بلا خواهند شد، پرسیدند
که سرمایه ملّى در دست عده خاصى باشد، و امانت را غنیمت شمارند، و زکات 

همسرش برد و نافرمانى مادرش نماید،  ماندادن را زیان و ضرر دانند، و مرد فر
ان باشد و به پدرش جفا کند، و خمر بنوشد، و حریر و پارچه و با دوستش مهرب

ابریشمى بپوشد، و موسیقى بنوازد و آوازه خوان استخدام کننـد، مـردم از تـرس    
احترامش کنند، و پست ترین افراد اجتماع بر آنها ریاست کند، و آینـدگان امـت   
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چنـین   را لعن کنند، و صداهاى نامشروع در مساجد بلنـد شـود، در   شگذشتگان
باد سرخ ، و فرو رفتن زمین ، و مسخ شـدن  : هنگامى باید منتظر سه چیز باشند

  .مردم 
  

ثَلَاثُ خصالٍ منْ کُنَّ فیه أَو واحدةٌ مـنهْنَّ   قَالَ قَالَ النَّبیِ الصادقِ عنِ
إِلَّا ظلُّه رجلٌ أَعطَى النَّاس مـنْ نفَْسـه مـا هـو      کَانَ فى ظلِّ عرشِْ اللَّه یوم لَا ظلَّ

ـه فیـه     جلًاسائلهُم لهَا و رجلٌ لَم یقَدم رِ رْ أُخْرىَ حتَّى یعلَم أَنَّ ذَلـک للَّ و لَم یؤَخِّ
طٌ و رجلٌ لَم یعب أَخاَه المْسلم بعِیبٍ حتَّ ى أَو سخَ ى ینفْی ذَلـک العْیـب عـنْ    رضًِ

  نفَسْه فإَِنَّه لَا ینفْی منْها عیباً إِلَّا بدا لهَ عیب و کفََى بِالمْرْء شغُُلًا بنِفَسْه عنِ النَّاسِ
در هر کس سـه صـفت یـا    : فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام

باشد، در قیامت که هیچ سایه اى جز سایه الهى نیست زیر سـایه   یکى از آن سه
  :عرش خدا خواهد بود

که رفتارش با دیگران چنان باشد که همان رفتار را نسبت بـه خـود از    مردى
دیگران انتظار دارد؛ مردى که تا رضا و خشم الهى را در کـارى احـراز نکـرده ،    

  قدمى پس و پیش ننهد؛
خود دور نساخته از برادرش در باره آن عیب جـویى   که تا عیبى را از مردى

ننماید؛ زیرا هر عیبى را که از خود دور کند عیبى دیگر در خویش خواهد دیـد،  
  .و هر کس به خود بپردازد فرصت عیبجویى از دیگران را نخواهد یافت 

  
ْنها  عظُرْ م ک فاَنْ راَشإِلَى ف تیقاَلَ إذِاَ آو   تـبَـا کسم و ک ْطنی بف لَکْتس

ک معاداً ک و اذْکُرْ أَنَّک میت و أَنَّ لَ موى یف  
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هنگامى که به رختخوابت رفتـى حسـاب کـن چـه     : فرمود خدا  رسول
چیزى در شکمت ریخته اى ، و کسب امروزت چه بوده ، و فکر کن که مرده اى 

  .و معادى دارى 
  
و اللَّه دبنْ أبَِى عتَابٍ عنْ کم  لُ الشِّفَاهُطوُنِ ذبْالب صُخم یلۀَ ع یعقَالَ إِنَّ ش

هبانیۀِ   یعرَفوُنَ باِلرَّ
شـکمهایى فـرو رفتـه و لبهـایى      شیعیان علـى  : فرمود صادق  امام

  .ارك دنیا مى دانندخشکیده دارند، مردم آنان را ت
  
و  وهتَاداع ءی إِنَّما هو شَ ظُرُوا إِلَى کثَْرةَِ صلَاتهِم و صیامهِم فَ قَالَ فى کَلَامٍ لهَ لاَ تنَْ

ۀِ أَمانَ ظُرُوا إِلَى صدقِ الْحدیث و أَداء الْ   فإَِنْ تَرَکوُه استوَحشوُا و لَکنِ انْ
به زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن آنها نگاه نکنیـد،  : فرمود صادق  امام

زیرا بدان عادت کرده اند، و اگر آن را تـرك کننـد هراسـناك شـوند، بلکـه بـه       
  .راستگویى و امانتدارى آنها بنگرید

  
صِ و وَأح قاَلَ قُلْت  منْ کتَابِ الخَْلَاصِ عنْ أبَِى جعفَرِ بنِ بابویه عنْ عمارِ بنِ الْ

اللَّه دبأَبِى عـاسِ   ل لوُنهَ علَى النَّ أمَیرِ المْؤْمنینَ و یفَضِّ إِنَّ عنْدنَا أَقوْاماً یقوُلوُنَ بِ
ف منْ فَضْلکُم نتَوَلَّاهم فقََالَ لى نعَم فـى الجْملَـۀِ أَ لَـی    ماکُلِّهِم لیَس یصفوُنَ  نَص س

  نَا ونْـدع سَا لیم ولِ اللَّهسر نْدع و ولِ اللَّهسر نْدکُنْ عی ا لَملَّ مج زَّ و ع اللَّه نْدع
عنْد غیَرکُِم إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَـالَى وضَـع    لیَسعنْدنَا ما لَیس عنْدکُم و عنْدکُم ما 

علَى الصبرِ و الصدقِ و الیْقینِ و الرِّضَا و الوْفاَء و العْلْمِ و   ى سبعۀِ أَسهمٍالإِْسلَام علَ
أَسـهمِ فَهـو کاَمـلُ        ـبعۀُ الْ الس هـذه یـهلَ فعنْ جَنَ النَّاسِ فمیب ک ذَل مَقس لْمِ ثُمْالح
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بل مَقس لٌ وَتمحانِ ملاَثَـۀَ      الإِْیم ضٍ الثَّ عـبل نِ ویمـه ضٍ الس عـبل ماً وـهضِ النَّاسِ س ع
ضٍ ا عبل مِ وهۀَ الأَْس سَضٍ الخْم عبل مِ وهأَس ۀَ الْ عبضٍ الأَْر عبل مِ وهـتَّۀَ الأَْسلس   مِ وـهالأَْس

أَسهمِ فَلَا تَحملوُا علَى صا ۀَ الْ عبضٍ الس عببِ   لـاحلَـى صلَا ع نِ ویمه مِ السهبِ السح
ۀِ  عببِ الأَْراحلَى صلَا ع مٍ وهۀَ أَس عبۀِ أَر لاَثَ ۀَ أَسهمٍ و لاَ علَى صاحبِ الثَّ همینِ ثَلَاثَ الس

ۀَ   أَسهمٍ و لَا علَى صاحبِ الْخمَسۀِ ستَّۀَ أَسهمٍ و لاَ علَى صا خمَسۀَ عـبـتَّۀِ سبِ السح
 ک لوُهم و تنُفَِّرُوهم و لَکنْ تَرَفَّقوُا بِهِم و سهلوُا لَهم المْدخَلَ و سأَضْرِب لَ أَسهمٍ فتَثُقَِّ

ْؤم ْرْفُقُ بِالمرُ یکَانَ الْکَاف رٌ وکَاف ارج َکاَنَ له و ملسلٌ مجر ِرُ بهَتبعثَلًا ینِم    ـبَفأَح
زَینُ الإِْسلَام و یحببه إِلَى الْکَافرِ حتَّى أَسلَم فَ زلَْ ی ی لَم و لاَمرِ الإِْسلْکاَفنُ لؤْمْا المغَد

نُ فاَسؤْمْالم هَلیعهَـ  تَخرْج  الفَْج ـهعم لِّیصیل جِدسْإِلَى الم ِبه بذَه زِله فَ رَ فـى  منْ منْ
   ـدَفقَع سـم زَّ و جلَّ حتَّى تَطْلعُ الشَّ ع ذْکرُُ اللَّه ى قاَلَ لهَ لوَ قعَدنَا نَ جماعۀٍ فَلمَا صلَّ

زُولَ الشَّمس و صمت الیْوم کاَنَ أَفْضَلَ فقَعَد  نَمعه فقََالَ لهَ لوَ تعَلَّمت القُْرآْ إِلَى أَنْ تَ
و هعم   و غْـرِبْالم لِّیتَّى تُصح رْتبص َرَ فقََالَ لوصْالع رَ والظُّه هعلَّى متَّى صح امص

    ـرةََ ثُـمالاْخ شَـاءْالع و غْرِبْالم هعلَّى متَّى صح هعم دَرةََ کَانَ أَفْضلََ فقَعالاْخ شَاءْالع
هودهجغَ م و حملَ علَیه ما لَا یطیقُ فَلمَا کَانَ منَ الغَْد غَدا علَیه و هـو   نهَضاَ و قَد بلَ

ُاخْرج َقَالَ له ثُم هابب هَلیقَّ عسِ فَدبِالأَْم َنعا صم ِبه رِیدی  ـجِدسْإِلَى الم بتَّى نذَْهح  
إِنَّ هذاَ فوُا بِهِم أَ ما علمت أَنَّ  فأَجَابه أَنِ انْصرِف عنِّى فَ دینٌ شَدید لَا أُطیقهُ فَلَا تُحرِّ

 ـ ف و الجْورِ و أَنَّ إِمارتنََا بِ سْالع و ف یبِالس ۀَ کاَنَتیى أُمنةَ بارفْقِإِم ـأْلیف و   الرِّ و التَّ
ۀِ و الْ ورعِ و الاجتهاد فرََغِّبوا النَّاس فى دینکُم و فیما الوْقَارِ و التَّقیۀِ و حسنِ الْخلُْطَ

یهف أَنتُْم  
در نزد ما کسانى هستند که بـه خلافـت امیـر    : سؤ ال شد امام صادق  از

معتقدند و آن حضرت را بر همه مردم برترى مى دهند ولى آن طور  مؤمنان 
ما معتقدیم آنها اعتقاد ندارند، آیا با آنان دوستى کنـیم ؟  که ما در باره فضیلت ش
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مگـر نـه ایـن اسـت کـه در نـزد خداونـد         بدارید،بلى اجمالا دوستشان : فرمود
چیزهایى هست که نزد رسول خدا نیست ، و نزد رسول خدا چیزهایى هست که 
ى نزد ما نیست ، و نزد ما چیزهایى هست که نزد شما نیست ، و نزد شما چیزهای

هست که نزد دیگران نیست ؟ خداوند تبارك و تعالى اسلام را بر هفت سهم قرار 
بر صبر و راستى و یقین و رضا و وفا و دانش و بردبارى ، سپس آن را در : داده 

میان مردم تقسیم نموده ، هر کس که همه این هفت سهم را داشته باشد ایمـانش  
مردم یک سهم داد، و گروهـى را   کامل ، و طاقت و تحمل دارد، و به گروهى از

عده اى را پنج سـهم   ودو سهم ، و عده اى را سه سهم ، و عده اى را چهار سهم 
، و بعضى را شش سهم ، و عده اى را هفت سهم ، پس شما به آن کس که یـک  
سهم از ایمان نصیب دارد تکلیف دارد تکلیف دو سهم را تحمیل نکنیـد، و آنکـه   

، بار سه سهم بر دوشش منهید، و کسى را که سه سـهم دارد  داراى دو سهم است 
سهمى انتظار تحمل وظیفه پنج سـهمى را   چهاربه چهار سهم تکلیف نکنید، و از 

سهمى هفـت سـهم تحمیـل      نداشته باشید، و بر پنج سهمى شش سهم و بر شش 
ن کـار  ننمایید، که بارشان را سنگین و آنها را از دین رمیده سازید، و به جاى ای

 رمبا آنان مدارا کنید، و راه کار را بر آنان آسان نمایید، اکنون برایت مثلى مى آو
  .که مایه عبرت تو باشد

مسلمانى همسایه کافرى داشت که با این مؤمن رفیق بود، مؤمن علاقمند  مرد
شد که رفیق کافرش مسلمان گردد، لذا همواره اسلام را در نظر او جلوه مى داد، 

به دوستى اسلام وامى داشت ، تا اینکه اسـلام آورد، صـبح روز بعـد بـه     و او را 
  .صبح از منزل بیرون آورد تسراغ تازه مسلمان رفت تا او را براى نماز جماع

چه مى شود اگر همین جا بنشـینیم  : که از نماز فارغ شد به او گفت  هنگامى
شسـت ، پـس از   تا طلوع خورشید مشغول ذکر خداوند باشیم ؟ او هم با مؤمن ن
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اگر تا موقع ظهر به یـادگیرى قـرآن مشـغول شـوى و     : طلوع آفتاب به او گفت 
تـا نمـاز    گرفتامروز را روزه بگیرى بسیار خوب است ، او هم نشست و روزه 

اگر تأ ملى کنـى و نمـاز مغـرب و    : ظهر و عصر را خواند، سپس باز به او گفت 
هم نشست تا نماز مغرب و عشا را با عشاء را بخوانى بسیار بهتر خواهد بود، او 

او خواند، سپس هر دو از جاى برخاستند، در حالى که براى تازه مسلمان تـاب  
بار بر دوشش گذاشته بود، چون فـرداى آن   تو توانى نمانده بود و بیش از طاق

روز رسید باز به در خانه او رفت تا برنامه روز گذشته را اجرا کنـد، در را زد و  
دست از من بردار کـه  : تا با هم به مسجد برویم ، وى در جواب گفت  بیا: گفت 

  .این دین سخت است و من تاب آن را ندارم 
بر این ؛ شما هم بر مردم فشار نیاورید، مگر نمـى دانـى کـه فرمـانروایى      بنا

دولت بنى امیه به زور شمشیر و فشار و ستم بود، ولى فرمانروایى ما با مـدارا و  
  انت و تقیه و معاشرت نیکو و پاکـدامنى و کوشـش اسـت ، پـس     مهربانى و مت

  .پیدا کنند غبتکارى کنید که مردم به دین شما و مسلکى که دارید ر
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  در بیان مناقب شیعه على علیه السلام: فصل پنجم 
  الخامس فى ذکر ما جاء فى فضائل شیعۀ على ع الفصل
سلمَۀَ رحمۀُ اللَّه علیَها تقَوُلُ سـمعت رسـولَ    صالحِ بنِ میثَمٍ قاَلَ سمعت أُم عنْ

زُونَ اللَّهالفَْائ مه یلۀُ ع یعقوُلُ شی  
  .رستگارانند شیعیان على : فرمود خدا  رسول

  
ذَیلٍ السابِريِ قَالَ قَالَ أَبو جعفَ عنْ هیلإِلَـى    رٍ قَالَ ع ـه أَسنَدنى رسولُ اللَّ

 مه ک أُولئ حاتاللوُا الصمع نوُا وینَ آمالَّذ لَ اللَّهَقو تعمى سا أَخقَالَ ی ثُم رِهدص
یعش و أَنْت مۀِ هرِیرُ الْبَخیک لینَ تُ جحغُراًّ م َلیونَ عمـوداً     تقَْدس کُم وـدع مقْـدی و
رَّاتا ثَلَاثَ مینَ قَالَهحْقمم  

مرا به سـینه   رسول خدا : نقل کند که فرمود از على  باقر  امام
: برادرم شنیده اى قول خداوند را که مـى فرمایـد  : مبارکشان چسباندند و فرمود

آورند و عمل نیـک انجـام دهنـد بهتـرین مخلوقـات خداونـد        کسانى که ایمان(
شیعیانت هستید، بر من وارد مى شوید در حالى که صورتهاى  و، آنها تو )هستند

درخشان دارید و همه شما را مى شناسند، و دشمنان شما نزد من مـى آینـد در   
  .حالى که چهره هاى تیره و زشت دارند

  .رموداین سخنان را سه بار تکرار ف حضرت
  

ک قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ النِ مـۀَ  أَنسَِ بالاْی هذتَلَا ه و     نُـوا وینَ آمـذ الَّ
ئنُّ القْلُوُب ثُم التْفََت إِلیَه فقََالَ یا ابـنَ  ْتَطم ّکْرِ اللهِأَلا بذ ّکْرِ اللهِبذ مهنُّ قُلوُبئْتَطمأُم  

إِسلَام لیَس  سلیَمٍ تَرىَ فیمنْ عى الْ دنْ یم و ناَ قُلْتتیعى شف ینَا وۀُ ف الاْی هذه زِلَت أُنْ
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بهم مـنَ        أَهـلِ بیتـى و تقَُـرِّ ل متُهاوـدـلَامِ عنَ الإِْسم مهداعتُب مَقَالَ نع کُمتیعنْ شم
صراَنیۀِالیْهودیۀِ و ا   لنَّ

در حالى که ایـن آیـه را مـى خوانـد      رسول خدا : بن مالک گوید انس
کسانى که ایمان آورده اند و قلبهایشان با یاد خدا آرامش دارد، آگاه باشـید کـه   (

اى پسر ام سـلیم ، فکـر مـى    : رو به او کرد و فرمود) با ذکر خدا دلها آرام گیرد
  شده ؟ ازلمورد چه کسى ن کنى این آیه در

هر کس ادعاى اسلام کند آیا از شـیعیان شـما   : باره ما و شیعیان ما، گفتم  در
  :نیست ؟ فرمود

، دشمنى آنان با اهل بیت من موجب دورى آنان از اسلام ، و نزدیکى به  بلى
  .یهود و نصارى است 

  
یا أَبا الصامت إِنَّ اللَّه خَلَـقَ   عفرٍَأَبِى الصامت الْخوَلاَنی قاَلَ قاَلَ أَبو ج عنْ

ۀِ  امیْمِ القوإِلَى ی داحو منْهم ُنقْصلَا ی و داحو یهِمف زِید ۀٍ لَا ی ۀٍ مخزُْونَ شیعتَناَ منْ طینَ
ۀِ منْ بقَِاعِ ا شیعتنَاو إِنَّ الرَّجلَ منْ  ْقعرُّ باِلْبمَضِلیا   لأَْرهَلیى عشمی ا أَوهَلیلِّى عصفَی

ۀِ آلِ       ـیعـنْ شـلٌ مجر لَـیـرَّ عا فتَقَوُلُ ملَهوى حلَى الْبقَِاعِ الَّتۀُ عْقعْالب ک فتَفَتَْخرُ تلْ
دمحم  
اى ابو صامت ، خداوند شیعیان ما را از سرشت مخزون : فرمود باقر  امام

و محدود خلق نموده است که تا روز قیامت نه کسى به آنها اضافه مى شود و نه 
بـه یکـى از     کسى از آنها کم مـى شـود، اگـر مـردى از شـیعیان مـا عبـورش        

عبادتگاههاى روى زمین مى افتد و در آن نماز مى گزارد، یـا فقـط روى آن راه   
مباهات مى کنـد، و   مى رود، آن عبادتگاه بر سایر عبادتگاههاى اطرافش فخر و

  .بر من گذر کرد مردى از شیعیان آل محمد : مى گوید
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و اللَّه دبا عأَب تعمقَالَ س یرَفییرٍ الصدنْ سـۀِ   ع یقوُلُ شیعتنُاَ کُلُّهم فى الجْنَّ

أعَمالِ محسنُهم و مسیئُهم و هم یتفَاَضَلوُنَ ک بِالْ ذَل دعا بیهف  
شیعیان ما تماما در بهشتند، نیکوکار و بدکارشـان ، و  : فرمود صادق  امام

  .مراتب آنان پس از ورود به بهشت مشخص مى شود
  

ـه    عنْ بیِعِ بنِ مدركِ قاَلَ قاَلَ أَبـو عبـد اللَّ لرَّجـلَ مـنْکُم   إِنَّ ا جعفرَِ بنِ الرَّ
ما شُت مم نَاتسح ُیفتَهحص ئَتلم قَد و ِرجْعَراً فیَثَ خیدَا أحم و هنزِْلنْ مم ُخْرجَلی  

مردى از شیعیان شما از خانه اش بیـرون مـى رود و   : فرمود صادق  امام
بخـاطر    نامـه عملـش   هیچ کار خیرى را انجام ندهد، هنگامى که بر مى گـردد  

  .ناسزاهایى که شنیده پر از نیکیها مى شود
  

ما منْ شیعتنَا إِلَّا صدیقٌ شَـهیِد   زید بنِ أَرقَم قَالَ قاَلَ الْحسینُ بنُ علی عنْ
فقََالَ أَ م هِملَى فُرُشوتوُنَ عمی مه و ک کوُنُ کذََلى ی ا تتَْلوُنَ کتَاب اللَّه الَّذینَ قُلْت أَنَّ

 هلسر و ّنوُا بِاللهآمک أُولئ   لْـتعج قْتدص قُلْت هِمبر نْدع داءالشُّه یقوُنَ ودالص مه
ذه الاْیۀَ منْ کتاَبِ اللَّه قَالَ ثُم قَالَ الْحسینُ ه أَر أَنِّى لَم لَـو لَـم تَکُـنِ     فداك کَ

اءدالشُّه ا قاَلَ اللَّهَلم ف ی لَ بِالسنْ قُتمةُ إِلَّا لادالشَّه  
: از شیعیان ما نیست مگـر راسـتگو و شـهید، گفـتم     : فرمود سجاد  امام

چگونه چنین چیزى ممکن اسـت در حـالى کـه آنـان در رختخوابهایشـان مـى       
کسانى که به خدا و رسولانش ایمان (خدا را نخوانده اید آیا کتاب : میرند؟ فرمود

اجـر شـهید را    وردگارشـان آورده اند اینها راستگویان حقیقى هسـتند و نـزد پر  
درست مى فرمایى فدایت شوم ، گویا من این آیه را از کتاب خـدا  : گفتم ) دارند
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ت فقـط  اگـر شـهاد  : مـى فرمـود   پدرم حسـین  : ندیده بودم ، سپس فرمود
  .منحصر در کشته شدن به وسیله شمشیر بود خداوند لفظ شهدا را بکار نمى برد

  
لَ   عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ یقوُلُ لَما أَراد اللَّه أَنْ ینَـزِّ

قلُْنَ ی شِ و ذه الاْیات تعَلَّقْنَ بِالعْرْ نوُبِ      ه لُنَـا علَـى أَهـلِ الْخَطاَیـا و الـذُّ ا رب تُنزَِّ
أَوحى اللَّه إِلَیهِ ـد   نَّفَ محۀِ آلِ م یعنْ شم دَتْلوُکُنَّ أحى لَا یلَالج ى وت زِلْنَ فوَ عزَّ أَنِ انْ

ظیرةََ القُْدسِ علَى مـا کَـا   ح ُکنَْتهلَاةٍ إِلَّا أَسرَ کلُِّ صبنِ     دـیِبع ـهَإِلی ظَـرْت نَ فیـه و نَ
ظرَْ ظْـرةٍَ سـبعینَ حاجـۀً أدَنَاهـا       ةًالمْکنْوُنۀَِ فى کلُِّ یومٍ سبعینَ نَ أَقْضى لهَ مع کُـلِّ نَ

لا إِله أَنَّه ّالله شَهِد و یۀُ الْکُرْس آی تَابِ والْک أُم یه اتالاْی رةَُ وْغفْقُلِ  الم و وإلاِّ ه
ک ک المْلْ مال مّالله  

هنگامى که خداوند این سه آیه را فرمان داد کـه بـه   : فرمود صادق  امام
پروردگـارا، مـا را بـه سـوى     : زمین فرود آیند به عـرش در آویختنـد و گفتنـد   

کـه  خطاکاران و گنه کاران فرو مى فرستى ؟ خداوند متعال به آنها وحى فرمـود  
بـه دنبـال هـر     محمد  دانفرود آیید، به عزّت و جلالم سوگند کسى از خان

نماز شما را تلاوت نکند، مگر اینکه او را در بهشت به همراه آنچه در آن اسـت  
ساکن مى گردانم ، و به او نظر مى کنم به دیـده رحمـت هـر روزى هفتـاد نظـر      

از او بـر آورم کـه کمتـرین آن آمـرزش      مهرورزى و در هر نظرى هفتاد حاجت
سوره حمد، آیۀ الکرسى ، شهد اللهّ ، قل : و آن آیات عبارتند از اشد،گناهانش ب

  .اللهم 
  

قاَلَ خرَجَت أنََا و أَبِى ذاَت  علی بنِ حمراَنَ عنْ أبَِیه عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
أُنَ إذِاَ هو بِ اسٍ منْ أَصحابنَِا بینَ القْبَرِ و المْنبْرِ فَدناَ منْهم و سلَّم علیَهِم ثُم قَـالَ  یومٍ فَ
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ى لَ أَعینوُناَ علَى ذَلک بوِرعٍ و اجتهاد و اعلمَوا  أحُبو اللَّه إنِِّ رِیحکُم و أَرواحکُم فَ
لَّا باِلوْرعِ و الاجتهاد إذِاَ ائتَْم أحَدکُم بعِبـد فَلیْعمـلْ بعِملـه أَنْـتُم     أَنَّ ولاَیتنََا لاَ تنَُالُ إِ

ۀُ اللَّه و أَنْ یعشـابقِوُنَ   تُم الس لوُنَ و أَو ۀُ اللَّه و أَنتُْم أَنْصار اللَّه و أَنْتُم السابقِوُنَ الْ شُرْطَ
ابقِوُنَ فى الاخْرةَِ إِلَى الْجنَّۀِ قَد ضمَنَّا الاخْرُونَ السابقُِ الس نَا وتلاَیا إِلَى وْنی ى الدونَ ف
اللَّه و ضمَانِ رسولِ اللَّه أَنتُْم الطَّیبونَ و نسـاؤُکُم الطَّیبـات کُـلُّ     نِلَکُم الْجنَّۀَ بِضمَا

ؤْ کلُُّ م و اءروۀٍ ح   منٍ صدیقٌمؤْمنَ
روزى من و پدرم از خانه خارج شدیم ، آنجا پـدرم  : فرمود صادق  امام

با عده اى از اصحاب ما بین قبر و منبر روبرو شد، نزدیک آنها شـد و بـر آنهـا    
  :سلام کرد، سپس فرمود

قسم من بوى شما و نفس شما را دوست دارم ، ما را بر این محبـت بـه    بخدا
یزگارى و سعى و تلاش خود یارى کنید، و بدانید جز به پرهیزگـارى  وسیله پره

و تلاش و کوشش کسى به ولایت و دوستى ما نرسد، هر گـاه یکـى از شـماها    
اقتداى به بنده اى از بندگان خدا نمود بایـد مثـل او عمـل کنـد، شـما شـیعیان       

گان اولین خدایید، و شما پیشى گیرند یاوران خدایید، شما سربازان خدائید، شما
و آخرین هستید، و در دنیا اولین پیشى گیرندگان به ولایت مائیـد و در آخـرت   
پیشى گیرندگان به سوى بهشت هستید، ما به ضمانت خدا و رسولش بهشـت را  
براى شما ضمان کرده ایم ، شما پاکانید و زنان شما پاکاننـد، هـر زن مؤمنـه اى    

  .استگوست بهشت است و هر مرد مؤمنى ر وریانمانند ح
  

رْ و استَبشـرْ  قَالَ ـه لقََـد      علی رضِوْانُ اللَّه علیَه لقنَبْرٍ یا قنَبْرُ أَبشرْ و بشِّ فَـو اللَّ
ولُ اللَّهسر اترْ مع ءَکلُِّ شیۀَ إِنَّ لۀِ إِلَّا الشِّیعیعِ الأُْمملَى جطٌ ع اخس وه ةً وو
ۀُ و إِنَّ لکُلِّ شیَء  لشِّیعۀُو عرْوةُ الدینِ ا یع یء شَرَفاً و شَرَف الدینِ الشِّ و إِنَّ لکلُِّ شَ
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نیْا سکنَْى  ةُ الدوشَه ةً ووشَه ءی سیداً و سید المْجالسِ مجالس الشِّیعۀِ و إِنَّ لکلُِّ شَ
یهۀِ ف یع ما استَکمْلَ أَهلُ خلَافکُم الطَّیبات ما   فى الأَْرضِ منْکُم اا فوَ اللَّه لوَ لاَ مالشِّ

  و إِنْ تعَبد و اجتهَد منسْوب إِلَى هذه الاْیـۀِ   لَهم فى الاْخرةَِ منْ نَصیبٍ کُلُّ نَاصبٍ
ۀٌ عاملۀٌَ عخاش ذ ئموی وهجۀٌ و بناص .لى ناراً حامۀًتَص ۀُ  ی ابِفإَج فاً لَکُمخَالا معنْ دم و

  أَلۀًَ فَلَـه سم نْکُمألََ منْ سم ۀٌ و ۀً فَلهَ مائَ اجح إِلَى اللَّه نْکُمم نْ طَلَبم و لَکُم هائعد
م ۀٌ و ۀٌ و منْ دعا منْکُم دعوةً فَلهَ مائَ ۀًمائَ فَلَا تُحصى تَضاَعیفُها  نْ عملَ منْکُم حسنَ

د حجِیجه علَى تبَعِتها و اللَّه إِنَّ صائمکُم لیَرْتَـع فـى    محَئۀًَ فم یس نْکُمم اءنْ أَسم و
ـى یفْطـرَ و إِ     رِیاضِ الْجنَّۀِ ۀُ بِـالفْوَزِ حتَّ ـا  تَدعو لهَ المْلاَئکَ مع و کُمـاج جنَّ حکُمر 

أَهلُ دعوةِ اللَّه و أَهلُ ولَایته لا خوَف علیَکُم و لَا حزْنٌ  کُم جمیعاً لَ خَاصۀُ اللَّه و إِنَّ
کُم فى الجْنَّۀِ فتَنََافَسوا فى فَضاَئلِ الدرجات و اللَّه ما أحَد أَقْرَب منْ ـه   کُلُّ شِ اللَّ عرْ

ع اللَّه إِلیَهِم یومبعدنَا  ۀِ منْ شیعتنَا ما أحَسنَ صنْ امیْالق  
بشارت بده و بگـو آنهـا هـم بـه دیگـران      ! اى قنبر: به قنبر فرمود  على

مردم از دنیا رحلت فرمود در حالى که بر تمام  بشارت دهند که رسول خدا 
غیر از شیعیان خشمگین بود، آگاه باشید براى هر چیـزى دسـتگیره اى اسـت و    

هر چیزى شرافتى هست و شرافت دین شیعیانند،  اىدستگیره دین شیعیانند، و بر
و براى هر چیزى آقایى هست و آقاى مجالس مجالس شیعیان اسـت ، و بـراى   

ست ، بخدا قسـم اگـر   هر چیزى لذتى هست و لذّت دنیا به زندگى شیعه در آن ا
شما در روى زمین نبودید آیندگان شما نعمتها را کامل نمى نمودند، و در آخرت 

نداشتند، هر کس مخالفت ما کند گرچـه بسـیار عبـادت نمایـد و      صیبىبهره و ن
روز قیامـت صـورت   (جدیت در افعال خیر داشته باشد مشمول این آیـه اسـت   

ان رنج و مشقت ، و پیوسته در آتـش  گروهى ترسناك و ذلیل باشد و همه کارش
 بو هر یک از مخالفین شما دعایى بکند در حق شما مستجا) جهنم خواهند بود
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مى شود، و هر یک از شما حاجتى را از خدا طلب نماید صد برابر به او عنایـت  
شود، و هر یک از شما خواهشى کند صد برابر به او داده مى شود، و هر یـک از  

برابر اجابت شود، و هر یک از شما کار نیکـى انجـام دهـد     شما دعایى کند صد
و نتواند آن را حساب کنـد،   دخداى تعالى پاداشى به او دهد که چندین برابر باش

از عواقب آن دفاع کند، بخـدا   و هر یک از شما کار بدى انجام دهد محمد 
، ملائـک بـراى   قسم روزه گیرنده شـما در باغهـاى بهشـت گـردش مـى کننـد      

رستگاریشان دعا مى کنند تا زمانى که افطار نمایند، و حاجیان و عمره روندگان 
مخصوص خدایند، و تمامى شما جزء دعوت شـدگان خـدا و اهـل     نشما بندگا

ولایت اویید، نه ترسى براى شما هست و نه محزون خواهید شد، تمامى شما در 
هم پیشى گیرید، بخـدا قسـم هـیچ    بهشت خواهید بود پس براى ارتقاء درجه از 

 ـ   هکس بعد از ما به عرش خدا به قدر شیعیان ما نزدیک نیست ، چه نیکـو معامل
  .اى خداوند با آنان نمود

  
قَرِیـرةًَ   و مهوهجۀً و ۀِ مشْرِقَ امیْالق مونَا یتلاَیلُ وأَه ُخْرجی هَلیع انُ اللَّهْقاَلَ رضِو

 و مُنهیخَـافوُنَ أَعلَا ی و النَّاس خَافا یمانَ مطوُا الأَْمأُع لَـا      قَد و ـاس و یحـزَنُ النَّ
ـا و قَـد اکتْنَفَتَْـه المْلَائکَـۀُ       ـلَاةِ إِلَّ إِلَى الص قوُمی نْکُمم دَرُ أحْشعا یم اللَّه زَنوُنَ و حی

ح َونَ لهعدی و هَلیلُّونَ عصیهلَاتنْ صفرْغَُ مإِنَّ    تَّى ی راً وهـوج ءی أَلَا و إِنَّ لکلُِّ شَ
نُ وَنح و د محم مى آدنرَ بهوج   و ـه شیعتنَُا یا حبذاَ شیعتُناَ ما أَقْرَبهم منْ عرشِْ اللَّ

ۀِ و امیْالق موی هِمَإِلی اللَّه ْنعنَ صسَأح     هِملَـیع تـلَّملَس ـکظَمِ ذَل عل مهوهلَا ز َلو اللَّه
ۀُ قُبلًا   المْلاَئکَ

روز قیامت اهل ولایت ما از قبورشان خارج مى شـوند در  : فرمود  على
حالى که چهره هایى درخشان دارند و چشمانشان از فروغ ایمان روشن اسـت ،  
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آن مى ترسند امان داده شود و آنها دیگر نمى ترسـند،   و به آنان از آنچه مردم از
بخدا قسم احساس نمى کنـد فـردى    ،و مردم اندوهگینند و آنها اندوهگین نیستند

از شما هنگامى که براى اقامه نماز بر مى خیزد عـده اى از ملائـک او را در بـر    
تمام شود، مى گیرند، و بر او درود مى فرستند، و برایش دعا مى کنند تا نمازش 

 اهـل و مـا   براى هر چیزى اصلى است و اصل بنى آدم محمد ! آگاه باشید
بیت و شیعیان ما هستند، خوشا به حال شیعیان ما، چقدر به عرش خدا نزدیکنـد  
و روز قیامت خداوند چه معامله نیکوئى با آنان مى کند، قسم بخدا اگـر بزرگـى   

مى شد ملائـک در مقابـل آنـان بـه آنهـا درود مـى       این کار موجب تکبر آنها ن
  .فرستادند

  
ـه  عنْ ـه و ملاَئکتََـه و     خَالِ ولْد هاشمٍ قَالَ سمعت أبَا عبد اللَّ یقُـولُ إِنَّ اللَّ

ۀِ و یصلُّونَ علَیهِم إِلَى یومِ لشِّیعرُونَ لْتغَفسینَ یِالنَّبی احوـى     أَرف أَنْـتُم ۀِ قَـالَ وامیْالق
تاج و ةِ اللَّهادبعاده لَکُم اللَّه بحی  

خدا و ملائکه اش و ارواح پیامبران براى شیعه طلب : فرمود صادق  امام
شـما در  : آمرزش مى کنند و تا روز قیامت بر آنان درود مى فرسـتند، و فرمـود  

  .که خداوند براى شما دوست دارد هستید بندگى خدا و اجتهادى
  
و     ـه ۀَ بذَِنْبٍ دونَ الْکبَِیرةَِ و إِنِّى لأََرجو أَنْ لَـا یلقَْـى اللَّ الشِّیع ذُ اللَّهؤاَخقَالَ لاَ ی

  أحَد منْکُم بِکَبیِرةٍَ
خداوند متعال شیعه را به گناهى که کمتر از کبیره باشد بازخواسـت  : فرمود و
ند، و همانا من امیدوارم که خداوند هیچ یک از شما را در گنـاه کبیـره اى   نمى ک
  .نبیند
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و  رَکُمَداً غیَانِ أحإِیم قَالَ و اللَّه ما أَطاَع رسولَ اللَّه غَیرُکُم و لَا نَسب اللَّه إِلَى الْ

ا مم کُلُّه رُ لَکُملَامِ الخَْیإِس زَّةُ الْ أَع ـرَ    أَنتُْمَأج لَـه رَ إِلَّا کتََـببۀٍ فَصیلبِب تَلَاهاب دبع نْکُم
ـۀِ فَـإِنِّى سـمعت أَبِـى یقُـولُ شـیعتنَُا         فأَلْ یلالْب نْـدو أَلَّا تفُتَْنوُا عجإِنِّى لأََر و شَهیِد

تُم أَهلُ توَفیقِ اللَّه بعِصمته و أَهلُ دعـوةِ  المْعصومونَ أَنتُْم أَهلُ تَحیۀِ اللَّه بِسلَامٍ و أَنْ
زْنٌ أَنتُْم أَهلُ الجْنَّۀِ و الْجنَّۀُ لَکُم  طَاعتهاللَّه إِلَى  لَا ح و فَلَا خو و کُمَلیع ابسلَا ح

َخی أَنتُْم نْکُمع هبِرضَِائ نِ اللَّهلُ الرِّضَا عأَه ـا     أَنتُْمم ـتُمأَیإِنْ ر ـبرُِوا وـۀِ فَاص رِیْرُ الب
أْتى ی اللَّه بأَِمرِه فتََرَونَ تَصدیقَ ما کُنتُْم توُعدونَ أَنتُْم أَهلُ غیَبِ اللَّه  یتَکرَْهونَ حتَّ

و إِلَى الْجنَّۀِ تَصیرُونَ فى لیَلکُم  للْجنَّۀِ خُلقتُْم  دنیْاکُم لَکُم جنَّۀٌ و موقفُکُم لَکُم جنَّۀٌ
ۀً و أَنتُْم واصـلٌ طیبهـا بِطیـبِ     لوُقینَو نهَارِکُم سادةُ المْخْ بَاةً طییح اکُمیَأح إِنَّ اللَّه

نفَْث الشَّیطَانِ و کلُُّ مـنْ  المْوت أَلْسنتَُکُم تنَْطقُ بنِوُرِ اللَّه و أَلسْنۀَُ منْ سواکُم تنَْطقُ بِ
   ـکُم خَص ـه خَالفََکُم خَاصۀُ إبِلیس ما عبد اللَّه شیَء أَشَد علَى إِبلیس منْکُم إِنَّ اللَّ

 ـ ى بِهِـم أَلَـا   بتِفَْضیله لعلْمِ اللَّه فیکُم قبَلَ أَنْ یخْلُقَ آدم و إذِاَ حشرَ النَّاس فَالنَّار أَولَ
ْنیَِ الویۀِ ع عبنِ الأَْریأَع کُم أصَحاب الْ ک إلَِّا أَنَّ  جهإِنَّ ذَل یِ القَْلْبِ أَلَا و الخَْلْقُ کَ و عینَ

کُمارصأَب فتََح و مهارصى أَبمأَع ُلَّ ثنََاؤهج اللَّه  
را ننمود و  رسول خدا به خدا قسم غیر شما کسى اطاعت : مى فرماید و

هیچ کس غیر از شما حق ایمان به خدا را ادا نکرد، شما عزیزان اسلامید، و تمام 
خیر از آن شماست ، هیچ بنده اى از بین شما در مقابل گرفتاریش صبر نمى کند 

منظور مى شود، و من امیـدوارم کـه هنگـام     ایشمگر اینکه ثواب هزار شهید بر
شـیعیان مـا از گنـاه    : ان گول نخورید، زیرا من از پدرم شنیدم که مى فرمودامتح

مبراّ هستند خداوند به شما درود مى فرستد، و شما به واسـطه عصـمت خـدایى    
موفق هستید، و شما مبلغین به اطاعت خدایید، حسابى براى شما نیست و ترس 
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اى شماسـت ، شـما   و اندوهى برایتان نخواهد بود، شما اهل بهشتید و بهشت بـر 
راضى به رضاى خدایید به واسطه رضاى خدا از شما، شما بهتـرین مخلوقاتیـد،   
بردبار باشید اگر چه گرفتار چیزهاى ناپسند شدید، تا اینکه فرمان خدا بیایـد و  
بیابید آنچه را که او به شما وعده داده است شما ایمان بـه غیـب خـدا داریـد، و     

شما سپرى برایتان ، براى بهشت آفریـده شـده   بهشت براى شماست ، و موقعیت 
اید و مسیر شما به طـرف بهشـت مـى باشـد، شـما در شـب و روزتـان آقـاى         
مخلوقات هستید، خداوند متعال به شما زندگى پاکیزه اى عطا فرموده و شما این 

  .پاك زیستى را به پاك مردن متصل مى سازید
زبانهاى غیر شما با تلقـین  شما به وسیله نور خدا سخن مى گوید، و  زبانهاى

شیطان است ، هر کس مخالف شما باشد از یاران ویژه شـیطان اسـت ، عبـادت    
هیچ کس به قدر عبادت شما موجب ناراحتى شیطان نمى شود، خداوند برتـرى  

در شـما ایـن    دمویژه خود را به شما داده است ، زیرا خداوند قبل از آفریـدن آ 
) یعنـى مخـالفین  (و روز رسـتاخیز مـردم    ویژگیهاى اخلاقى را سـراغ داشـت ،  

باشید، دو چشـم   مى سزاوارتر به آتش مى باشند، بدانید شما داراى چهار چشم
  .در صورت ، و دو چشم در قلب 

مردم نیز چنین هستند، لکـن خداونـد چشـمان آنهـا را بسـته و      ! باشید آگاه
  .چشمان شما را باز نموده 

  
زِید قاَلَ س عنْ نِ یابرِِ بفَرٍجعا جأَب ـزُ     أَلْت ةٌ تتَنََجـدع ـه هلْ للنَّاسِ علَى اللَّ

ملَه غفْوُرم تنََا فإَِنَّهیعقَالَ لَا إِلَّا ش مَرةَِ لهْغفْبِالم  
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آیا خداوند به مردم وعـده  : پرسیدم  از امام صادق : بن یزید گوید جابر
نه ، مگر شیعیان ما، همانا خداوند فقط آنها را : ؟ فرمود آمرزش حتمى داده است

  .آمرزیده است 
  

أَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ انَ قَالَ سرْونِ مب دمحلَّ مج زَّ و ع لِ اللَّهَنْ قوـلْ    عه
ـذینَ  یستوَىِ الَّذینَ یعلمَونَ و الَّذینَ لا یعلمَونَ إِنَّما  أَلبْابِ قَالَ نَحنُ الَّ رُ أُولوُا الْ یتذََکَّ

نَا ا ودع و لَمَىنعابِ لَّذْتنَُا أُولوُ الأَْلبیعش و لَمعلَا ی  
در مورد قـول خـداى متعـال     از امام صادق : بن مروان مى گوید محمد
را فقط صاحبان خـرد مـى   آیا دانشمندان با غیر دانشمندان برابرند، این (پرسیدم 
ما آن کسانى هستیم که علم داریم و دشمنان ما کسانى هستند کـه  : فرمود) فهمند

  .لندغیر عالمند، و شیعیان ما صاحبان خرد و عق
  

ذه الاْیـۀَ  عبد اللَّه بنِ سلیَمانَ قَالَ قاَلَ أَبو جعفَرٍ عنْ تَلَا ه و     کُمجـاء لقََـد
قَـالَ  ر یمحر ؤُف ینَ رنْؤم ْبِالم کُمَلیع رِیصح م سولٌ منْ أنَفُْسکُم عزِیزٌ علیَه ما عنتُّ

زِیزٌ علیَنَا ما عنتنَْا ع  حنَا رِیصَلیع رِیصقَالَ ح کُمَلیقاَلَ   ع یمحر ؤُف ینَ رنْؤم ْبِالم
  شیعتنَُا
نقل مى کند که امام در حالى که این آیه  ن از امام باقر اللهّ بن سلیما عبد

  :را مى خواند
رسولى از جنس شما براى هدایت خلق آمد که از فرط محبت و نوع پرورى (

فقر و پریشانى و جهل و فلاکت شما بر او سخت مى آیـد، و بـر آسـایش شـما     
یعنـى آنچـه مـا را     :فرمـود ) بسیار حریص و به مؤمنان رؤ وف و مهربان اسـت 
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یعنـى بـر   : پریشان کند بر ما سخت است و بر آسایش شما شوق دارنـد فرمـود  
  .به شیعیان ما: آسایش ما، به مؤمنین مهربان و با گذشت هستند، فرمود

  
رَأْ طسم تقَْرَأُ القُْرآْنَ قُلْت نعَم قَالَ اقْ ثوُیرٍ قَالَ قَالَ لى علی بنُ الْحسینِ عنْ

طسـم تلْـک آیـات    . سورةَ موسى و فرْعونَ قَالَ فقََرَأْت بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
ک منْ نَ. الْکتابِ المْبیِنِ َلیإِنتَْلوُا ع ب   لغَْـتـى إذِاَ ب و نُرِیـد أَنْ    موسى و فرْعونَ حتَّ

ـۀً و نجَعلَهـم الْـوارِثینَ فقََـالَ     نمَنَّ علَى الَّذینَ استُضعْفُ مأَئ ملَهعَنج ضِ وأَر ی الْ وا ف
داً باِلْحقِّ بشیراً و نذَیر محثَ معى بالَّذ و ک بسح َکَانکاًم  تیْلَ البا أَه إِنَّ الأَْبراَر منَّ

ۀِ موسى و شیعته و إِ زِلۀَِ فرْعونَ و أَشیْاعهو شیعتَهم بمِنزِْلَ   نَّ عدونَا و شیعتهَم بمِنْ
آیا قرآن مى خوانى ؟ عرض کـردم  : به من فرمود امام سجاد : گوید ثویر

  :بلى ، فرمود: 
بنـام خداونـد   (خوانـدم  : سوره موسى و فرعون را، ثویر گوید) طسم( بخوان

تابى است که روشـن کننـده حـق از باطـل     بخشنده مهربان ، طسم ، این آیات ک
تا زمانى که به این قسمت آیـه  ) است ، بر تو مى خوانیم قصه موسى و فرعون را

منّت گذاریم و  مینو اراده ما بر این تعلق گرفت که بر مستضعفین روى ز(رسید 
توقف کن ، قسـم بـه خـدایى کـه     : ، سپس فرمود)آنها را امام و وارث قرار دهیم

را به حق بشارت دهنده و ترساننده قرار داده ؛ همانا پاکـان ، از مـا    محمد 
اهل بیت و شیعیان آنها هستند، و دشمنان ما و پیروانشان مانند دشمنان موسى و 

  .مى باشند نشپیروا
  

خَلقَنََا منْ أَعلَى علِّیینَ  قَالَ إِنَّ اللَّه أَبِى خَالد القْمَاط عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
      ـنْ ثَـمَفم ـکونِ ذَلـنْ دم مَانهـدَخَلَقَ أب ثُ خَلقََناَ وینْ حناَ متیعش خَلَقَ قُلوُب و
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نَا منْ یحمومٍ اصارت قُلوُبهم تَحنُّ إِلَینَ ودخَلَقَ ع إِنَّ اللَّه و  تیعش خَلَقَ قلُوُب و هِم
هِمَنُّ إِلیَتح مهقُلوُب تارص نْ ثَمَفم مثُ خلَقََهینْ حم  

خداونـد مـا را از اعلـى علیـین آفریـده ، و دلهـاى       : فرمود صادق  امام
شیعیان ما را از آنچه ما آفریده شدیم آفرید، و بدنهاى آنها را درجه اى پایین تر 

و . ى آنها به سوى مـا معطـوف و مشـتاق گردیـده     از آن خلق نمود، سپس دلها
و دلهاى پیروان دشمنان ما را از  رید،خداوند دشمنان ما را از دود آتش دوزخ آف

آنچه خلق شده بودند آفرید، آنگاه دلهاى آنها به سـوى دشـمنان مـا معطـوف و     
  .مشتاق گشت 

  
ــنْ ــ  ع  ــی قَ زاَع ــقِ الْخُ مْــنِ الح ــرِو ب مــنِ ع ــورِ ب نْصــرِ م ــى أمَی ــی علَ ْالَ أُغم
حینَ ضَرَبه ابنُ ملْجمٍ لعَنهَ اللَّه فأََفَاقَ و هو یقوُلُ طوُبى لَهم و طوُبى  المْؤْمنینَ

قَالَ قُلْت اکُمنْ طوُبأَفْضَلُ م ماهطوُب و لَکُم       مـاهینَ طوُبنْـؤمْیـرَ المـا أَمی قْتـدص
ـذینَ طوُبـاهم     بِ ؤُلَـاء الَّ ـنْ هم و ک تانَا بِطَاعطوُب و کعم ادِاناَ بِالْجهطوُب و ک تؤْی رُ

أْتوُنَ منْ بعـدکُم یطیقُـونَ   أَفْضَلُ منْ طوُبانَا قاَلَ ینَ یالَّذ یتیعش کئ مـا لَـا    أُولَ
  ا تَحملوُنَتُطیقوُنَ و یحملوُنَ ما لَ

بـه   زمانى کـه امیـر المـؤمنین    : بن عمرو بن حمق خزاعى گوید منصور
ضربه خـورد بیهـوش شـد، زمـانى کـه      ) لعنۀ اللهّ علیه(وسیله شمشیر ابن ملجم 

خوشا بحالشان و خوشا بحال شما، و نیکبختى آنهـا را از  : بهوش آمد مى فرمود
نیکبختـى  ! مؤمنـان   امیـر ست مى گـویى اى  را: نیکبختى شما بهتر است ، گفتم 

آنان به دیدن تو و نیکبختى ما به جهاد با تو و اطاعت از توسـت ، چـه کسـانى    
  :فرمود هستند آنها که نیکبختیشان بهتر از نیکبختى ماست ؟ امام 
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شیعیان من هستند که بعد از شما خواهند آمد، قدرت دارند بر آنچه شـما   آنها
  .رت ندارید و تحمل مى کنند آنچه را که شما نمى توانید تحمل کنیدبر آن قد

  
و قَد صلَّى العْصـرَ و   عبد اللَّه بنِ سناَنٍ قاَلَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ

لاَطینِ   اللَّه هو جالس مستقَْبلَِ القْبلۀَِ فى المْسجِد فقَُلْت یا ابنَ رسولِ الس ض عإِنَّ ب
سالِ یوأَم أمْننَُا علَى الْ ایناَهعدَفقََـالَ   تو هِمَا إِلییهَأَ فَنؤُد کُمسُخم کُمَإِلی َفعدی سَلی و

إنِِّ ۀِ ثَلاَثَ مرَّات لوَ أَنَّ ابنَ ملْجمٍ قَاتلَ أَبِى فَ ذه القْبلَ ه بر و    ـه أَنَّ ـتَّرُ لتَسی ـهى أطَْلُب
لَى أَمى عَننَانۀٍَقتََلَ أَبِى ائتْم هَا إِلیُتهی َأد   لَ

رسیدم در حالى کـه ایشـان    خدمت امام صادق : اللهّ بن سنان گوید عبد
اى فرزنـد  : نماز عصر را خوانده و در مسجد رو به قبلـه نشسـته بودنـد، گفـتم     

عضى از پادشاهان ما را امین بر اموالشان مى دانند بنا بر ایـن آن را  ب! رسول خدا
هم به شما پرداخت نمـى کننـد، آیـا     رانزد ما به امانت مى گذارند، و خمس آن 

  امانت آنها را به خودشان برگردانیم ؟
کـه    قسم به پروردگار این قبله ، اگر ابن ملجم قاتل پـدرم  : مرتبه فرمود سه

بـه مـن اعتمـاد کنـد و       شم و او پنهان شود، چون پدرم را کشته در تعقیب او با
  .امانتى نزدم گذارد آن را به او بر خواهم گرداند

  
یدخلُُ الْجنَّۀَ مـنْ أُمتـى    قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه جابرٍِ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ

ی رضِوْانُ اللَّه علَیه منْ هم یا رسولَ اللَّه قَالَ هـم  سبعونَ أَلفْاً بغِیَرِ  لابٍ فقََالَ عسح
مهامِإم أنَْت و ک   شیعتُ
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از امت من هفتاد هزار : فرمود نقل مى کند که رسول خدا  باقر  امام
اى رسول خدا آنهـا  : فرمود نفر بدون حساب وارد بهشت خواهند شد، على 

  چه کسانند؟
  .آنها شیعیان تو هستند و تو امام آنهایى : فرمود

  
أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه قَالَ إِنَّ اللَّه فوَض إِلَى المْـؤمْنِ الْـأُمور کلَُّهـا و لَـم      عنْ

زَّةُ و   تَسمع إِلَى اللَّه جلَّ ثنََاؤُه و هو یقوُلُیفوَض إِلیَه أَنْ یکوُنَ ذَلیلًا أَ ما  ْالع ّلهل و
زِیزاً لَا ذَلیلًا کوُنُ عنُ یؤْم ْینَ المنؤْم ْلمل و هولرَسلِ   لبنَ الْجزُّ منَ أَعؤْمْقاَلَ إِنَّ الم ثُم

اولِِ وعْبِالم ْنهتقََلُّ مسلُ یبالْج و ءی ؤْمنُ لَا یستقَلَُّ منْ دینه بشَِ ْالم  
خداونـد تمـام امـور مـؤمن را بـه      : از قول پدرانش فرمـود  صادق  امام

خودش واگذار نموده ولى ذلّت را به او تفـویض نکـرد، مگـر نشـنیده اى قـول      
  :خداوند متعال را که مى فرماید

؟ مؤمن عزیز است نه ذلیـل  )ستعزّت فقط از آن خدا و رسولش و مؤمنین ا(
مؤمن از کوه هم عزیزتر است ، زیرا کوه به وسیله کلنگ کم مـى  : فرمود سپس .

  .شود، ولى دین مؤمن به هیچ چیز کم نمى شود
حامِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ  ـ زید الشَّ نْب الَّ ذکُْرُ الذَّ َنَ لیؤْم ْالم دبْى قَالَ إِنَّ العذ

م رُ اللَّهْتغَفسَفی یرِهْذک ذْکرُُه إِلَّا لتَ ا یَأَکثَْرَ فم ۀً أَقلََّ أَو ذُ أَربعینَ سنَ نهْ فیَغفَْرُ قَد عملهَ منْ
َله  

بنده مؤمن بیاد مى آورد گناهى را که چهل سال قبل : فرمود صادق  امام
آن را فقط به خاطر یاد آورى و طلب آمـرزش    کمتر یا بیشتر  مرتکب آن شده 

  .در ذهنش تداعى مى کند، گناهش هم آمرزیده مى شود
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قَـالوُا قَـالَ رسـولُ     أَبِى الْحسنِ الأْحَمسی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائـه  عنْ
ا اللَّهَتع و ك ارَتب لَ إِنَّ اللَّهأَه داهَتعا یَکم لاَءْاعِ البْنَ بأَِنوؤْم ْالم هدبع داهَتعَلَى لی

ظمَتى و  فالبْیت سیدهم بِطُرَ ع ى ولاَلج ى وزَّت ع لَّ وج زَّ و ع قوُلُ اللَّهامِ قَالَ یالطَّع
هیطُى أَنْ أعیلى ومَى إِنِّى لأَحائهـى       ب نیْا شَـیئاً یشْـغَلهُ عـنْ ذکْـرىِ حتَّ ارِ الدى دف
ع دعاءه و صوتهَ و إِنِّ مى فأََسنوعدىی  ع مى فأََسنوعدتَّى لَا یح َته ینرَ أُمى الْکَافطأُع لَ

َنِّى لهغْضاً مب َتهوص  
رسول خـدا  : ل مى کند که فرموده انداز پدران بزرگوارش نق صادق  امام
  :مى فرماید 

متعال بنده مؤمنش را به گرفتاریهاى گوناگون گرفتار مى کند، همـان   خداوند
خداوند عـزّ و  : طور که اهل خانه بزرگشان را بسوى غذا دعوت مى کنند، فرمود

دنیا از بنده مـؤمنم  قسم به عزّت و جلال و بزرگى و شأ نم ، در : جل مى فرماید
گیرم ، تا اینکه مرا بخواند و  ىچیزى را که باعث فراموشى او از من شود از او م

من صدا و دعایش را بشنوم ، اما آرزوهاى کافر را بر مـى آورم تـا اینکـه مـرا     
  .نخواند که صدایش را بشنوم ، به خاطر خشمى که از او دارم 

  
ـه    جعفَرٍ عنْ آبائهأَبِى الْجارود عنْ أَبِى  عنْ إِنَّ  قَالوُا قَـالَ رسـولُ اللَّ

نوُب و ابتُلی بهِا ابتُلی بِالفْقَْرِ إِنْ کَانَ فى ذَلک کفََّارةٌ لذُنوُبِـه    المْؤْمنَ إذِاَ قاَرف الذُّ فَ
ـا ابتُلـی بِـالْخوَف مـنَ       کَا إِنْو إِلَّا ابتُلی باِلمْرضَِ فَ ـارةٌ لذُنوُبِـه و إِلَّ نَ فى ذَلک کفََّ

  ـهخُرُوجِ نفَْس نْدع هلَیقَ عُإِلَّا ضی و ِذُنوُبه ةٌ لکفََّار کی ذَلفإَِنْ کَانَ ف هطلُْبلْطَانِ ی الس
هَلیع یهعدنْ ذَنْبٍ یم َا لهم و لقْاَهتَّى یقَ   حنَـافْالم رَ وإِنَّ الْکاَف نَّۀِ وإِلَى الْج ِرُ بهأْم َفی

نُ علیَهمِا خُرُوج أنَفُْسهمِا حتَّى یلقْیَانِ اللَّه حینَ یلقْیَانه و مـا لهَمـا عنْـده مـنْ      وهَلی
هَلیا عهانیعدۀٍ ی أمْرُ بِهمِا إِ  حسنَ َارِالنَّ لَىفی  
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رسول خدا : از پدران بزرگوارش روایت مى کند که فرموده اند باقر  امام
بنده مؤمن هر گاه به گناه نزدیک مى شـود و بـدان مبـتلا مـى     : مى فرمود 

گردد گرفتار فقر مى گردد، اگر این گرفتارى کفّـاره گناهـانش محسـوب شـود     
مى شود، اگر این هم براى کفّاره گناهانش باشد  رىاخوب است و الّا گرفتار بیم

خوب است ، و الّا مبتلاى به ترس از سلطانى مى شود که او را احضـار نمـوده ،   
اگر این هم براى کفاّره گناهانش باشد خوب است ، و الّـا هنگـام مـرگ بـر او     

ه سخت گرفته مى شود تا اینکه خدا را ملاقات کند در حالى که گناهـانى نمانـد  
باشد که خداوند به آن مؤ اخذه اش نماید، آنگاه است که فرمان بهشت رفـتن او  

  .را صادر مى کند
بر کافر و منافق هنگام جان دادن آسان گرفته مى شود، تا پاداشى از کار  لکن

نیکوئى براى آنان باقى نماند که بر خدا ادعائى نداشته باشند، آنگاه خداونـد بـر   
  .به دوزخ روند آنان فرمان مى دهد که

  
شِ منَـابِرَ مـنْ    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ إِنَّ فى یمینِ العْرْ

 ـ  ـرُ بمع َقَالَ فقََالَ له اءدلَا شُه و اءوا بأَِنبِْیسَنْ نوُرٍ لیم مهوهجالٌ وِا رجهلَینُ نوُرٍ ع
سا ری ؤُلَاءنْ هَولَالْخَطَّابِ فم   ـه اللَّه قاَلَ هم الَّذینَ توَاصوا فى اللَّه و توَاخوَا فى اللَّ

ی اللَّه فَدخلََ علی بنُ أَبِى طاَلبٍ وا فابَتح و ى اللَّهلوُا فاصَتو ۀُ  و یعش مفقََالَ ه
  و أَشَار إِلَى علی هذاَ

در طـرف راسـت   : فرمـود  روایت کند که پیامبر اکـرم   صادق  امام
عرش منبرهایى از نور وجود دارد و بر آنها مردانى نشسته اند که صـورتهایى از  

  .نور دارند، آنها پیامبران و شهدا نیستند
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! اى رسول خدا: گفت  خطاب به رسول خدا عمر بن ال: فرمود  امام
آنان کسانى مى باشند کـه یـک دیگـر را در راه خـدا     : پس آنان کیستند؟ فرمود

همگامى نموده اند، و با هم در راه خدا برادرى کرده اند، و بخاطر خدا بـه یـک   
ابـى طالـب   را دوست داشته اند، آنگاه على بن  دیگردیگر کمک نموده اند، و هم

آنها شیعه این شخص هسـتند، و بـه سـوى    : فرمود داخل شد، پیامبر  
  .اشاره فرمود على 
  

زةََ الثُّمالی عنْ علی بنِ الْحسینِ رِضوْانُ اللَّه علیَهمِا قَـالَ إذِاَ جمـع    عنْ مأَبِى ح
أَو ع النَّاس فیَقوُلُ أَیـنَ المْتَحـابونَ فـى    اللَّه الْ مسثُ ییبِح نَادى مرِینَ نَادالاْخ ینَ ول

ع قوُمَقاَلَ فی ـابٍ قَـالَ        نُقٌاللَّهسـرِ حَـۀِ بغِی منَ النَّاسِ فیَقَالُ لَهم اذْهبـوا إِلَـى الْجنَّ
ۀُ فیَقوُلُ ونَ إِلَى أَینَ فیَقوُلوُنَ إِلَى الْجنَّۀِ بغِیَرِ حسابٍ فیَقوُلُـونَ أيَ  فتََستقَبِْلُهم المْلاَئکَ

زْبٍ أَنتُْم منَ النَّاسِ فیَقوُلوُنَ نَ نُحح      ءشَـی ي المْتَحابونَ فى اللَّه قَـالَ فیَقوُلُـونَ فَـأَ
 و ى اللَّهف بقَالوُا کنَُّا نُح الُکُممأَع ـرُ     کَانَتَأج معقوُلُـونَ فَـنَقَـالَ فی ى اللَّهف ض غُنب

  العْاملینَ
چون خداى متعال همه مردم را در روز قیامـت گـرد   : فرمود سجاد  امام

کجایند : ندا در دهد و مى گوید  بطورى که همه مردم بشنوند  آورد، منادى حق 
شتند؟ جماعتى از مردم بر مى کسانى که فقط به خاطر خدا همدیگر را دوست دا

خیزند، به آنها گفته مى شود بدون حساب داخل بهشت شوید، فرشتگان با آنهـا  
  :روبرو مى شوند و مى گویند

بدون حسـاب بسـوى بهشـت مـى رویـم ،      : مى روید؟ جواب مى دهند کجا
  :ملائک مى پرسند
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اى ما کسانى هستیم کـه فقـط بـر   : چه صنفى از مردم هستید؟ مى گویند شما
اعمال شما چه بوده است ؟ پاسخ : خدا به همدیگر مهر مى ورزیدیم ، مى پرسند

براى خدا دوستى مى کردیم ، و بـراى خـدا دشـمنى مـى ورزیـدیم ،      : مى دهند
  .چه خوبست پاداش اهل عمل : ملائک مى گویند
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  کرامت مؤمن در نزد خدا: فصل ششم 
  لالسادس فى کرامۀ المؤمن على االله عزو ج الفصل
ؤْمنَ مـنْکُم یـوم القْیامـۀِ لَیمـرُّ بِـه       میسرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ْقَالَ إِنَّ الم

 رُوفعْالم ک َإِلی َنعَأص ى کنُْت إنِِّ ثنْى فَ ا فُلَانُ أَغقوُلُ یَإِلَى النَّارِ فی ِرَ بهُأم قَد لُ والرَّج
نیْا فى دارِ  قوُلُالدَفی َبیِلهى س ک فَیخَلِّ أمْرُ اللَّه بهِ المْلَ َفی َبیِلهخلَِّ س ک   للمْلَ
جهنم رود بـا    روز قیامت مردى که باید بسوى آتش : فرمود صادق  امام

فلانى کمکم کـن ، مـن در دنیـا کـار     : مؤمنى از شما روبرو مى شود و مى گوید
راهـش را بـاز کنیـد،    : انجام دادم ، بنده مؤمن به ملـک مـى گویـد    نیکى برایت

  .داخل بهشت شود تاخداوند ملک را فرمان دهد که راهش را باز کنند 
  

ۀِ لیَست لهَ  محمد بنِ حمراَنَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ امیْالق موی دبِؤْتَى بعقَالَ ی
ۀٌ فَ ۀٌ فیَقوُلُ مـا لـی حسـنۀٌَ غیَـرَ أَنَّ فُلَانـاً      حسنَ ک حسنَ رْ هلْ لَ یقَالُ لهَ اذْکرُْ و تذََکَّ

فَسأَلنَى ماء لیتوَضَّأَ بهِ فیَصلِّی فأََعطیَتهُ فیَدعى بِـذَلک العْبـد    ىعبدك المْؤْمنَ مرَّ بِ
ی مَقوُلُ نعَنِ فیؤْمْى     المـدبلُـوا عخَأد لَـک غفََـرْت قَد لَّ ثنََاؤُهج قوُلُ الرَّبفَی با ر

  جنَّتى
بنده اى را که هیچ عمل صالحى نـدارد روز قیامـت   : فرمود صادق  امام

من : آیا کار خوبى دارى ؟ مى گوید! بنگر و بیاد آور: حاضر کنند و به او بگویند
ندارم جز آنکه وقتى فلان بنده مؤمن تو بر من گـذر مـى    هیچ عمل شایسته اى

  .بخواند من به او آب دادم  زکرد و از من آب خواست تا وضو بگیرد و نما
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پروردگـارا راسـت   : از مؤمن در این باره پرسیده مى شود، او مى گوید سپس
من تو را آمرزیـدم ، بنـده مـرا داخـل     : خداوند جلّ ثناؤ ه مى فرماید! مى گوید

  .هشتم کنیدب
  

ح وجـوه    المْفَضَّلِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ ۀِ تَصـفَّ امیْالق مونِ یؤْمْلمقاَلُ لقَالَ ی
    هـدِکَـذاَ فَخُـذْ بی کذَاَ و ک ۀً أَو فعَلَ بِ ک أُکْلَ مْأَطع ۀً أَو شَرْب قَاكنْ کَانَ سَالنَّاسِ فم

ْلهخنَّۀَ قَالَ فإَِ فأََدالْجنَ  نَّهۀُ إِلَى أَی ثیرٌ فتَقَوُلُ المْلَائکَ لیَمرُّ علَى الصراَط و معه بشَرٌ کَ
    و وهـازَأج یا ولی اللَّه إِلَى أَینَ یا عبد اللَّه فَیقوُلُ اللَّه جلَّ ثنََاؤُه أجَیِـزُوا لعبـدى فَ

یما سناً إِنَّمؤْمنُ مؤْم ْالم َانهجیِزُ أَمَفی لَى اللَّهنُ عؤْمی أنََّه ل  
روز قیامت به مؤمن گفته مى شود؛ در صورتهاى این : فرمود صادق  امام

مردم خوب تأ مل کن ، هر کس از اینها که آبى به تو نوشانده یا غذایى خورانده 
را بگیر و او را به بهشت ببـر، فـرد مـؤمن از    ، یا کارى برایت انجام داده دستش 

  .هستند  همراهش  ىصراط مى گذرد در حالى که افراد زیاد
  به کجا اى بندگان خدا؟! به کجا اى دوستان خدا؟: مى پرسند ملائک
به بنده من اجازه دهید، آنها هم اجازه مى دهنـد، و  : متعال مى فرماید خداوند

اند این است که او نزد خدا امـان مـى دهـد و     علّت اینکه مؤمن را مؤمن نامیده
  .امانش را خدا مى پذیرد

  
ی قاَلَ قاَلَ لى أَبو جعفَرٍ عنْ فعالْج زِید نِ یابرِِ بج    ـه ؤمْنَ لیَفَـوض اللَّ ْإِنَّ الم

قَالَ قَالَ قوَلهُ لَهـم    کتَابِ اللَّه أَینَإِلیَه یوم القْیامۀِ فَیصنعَ ما شَاء قُلْت حدثنْى فى 
ۀٌ إِلیَه دیناما یشاؤُنَ فیها و لَ ضَ َفوم ۀُ اللَّه زِید فمَشیئَ ـا لَـا        مم ـه زِیـد مـنَ اللَّ ْالم و

ۀٍ اجى حلنََا ف ودِنْ بعَتعلَا تَس ابِرٌ وقَالَ ج ى ثُمصحـتَطْ    یَلَـا تس و   ْـأَلهَلَـا تس و همع
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ۀً أَما إِنَّه لیَخَلَّد فى النَّارِ  رُّشَرْبمکذَاَ  فَی ک ؤمْنُ فیَقوُلُ یا مؤْمنُ أَ لسَت فعَلْت بِ ْالم ِبه
ناً لؤْم نُ مؤْمْالم یما سإِنَّم نَ النَّارِ وم ذُهْتَنقسفَی ْنهى متَحسَکذَاَ فی لَـى   ونُ عـؤْمی أَنَّه

َانهأَم جیِزُ اللَّهَفی اللَّه  
خداوند در روز قیامت مؤمن را به حال خود رهـا مـى   : فرمود باقر  امام

بفرمایید در کجاى کتاب خدا چنـین  : کند تا هر چه مى خواهد انجام دهد، گفتم 
ر چـه بخواهنـد و نـزد    براى آنهاست ه ـ: (در آنجا که مى فرماید: آمده ؟ فرمود

و افزون نعمت بـى شـمار او    خدا، پس خواسته )ماست افزونتر از نعمات بهشتى
  .به او واگذار مى شود

از دشمن ما طلب کمک مکن ، و از او تقاضـاى غـذا   ! اى جابر: فرمود سپس
یا آب ننما، زیرا او در آتش جاودانه خواهد بود، و هنگامى که مؤمنى از کنارش 

اى مؤمن آیا برایت فلان کار را انجام ندادم ؟ مؤمن از او حیـا  : گویدبگذرد مى   
مؤمن به مـؤمن ایـن    امگذارىمى کند و او را از آتش نجات مى دهد، و علّت ن

  .است که او نزد خدا امان مى دهد و خدا هم امانش را مى پذیرد
ۀِ أَمرَ اللَّه منَادیـاً   قَالَ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ امیْالق موإذِاَ کَانَ ی

یناَدى بینَ یدیه أَینَ الفْقَُراَء فیَقوُم عنُقٌ منَ النَّاسِ کثَیـرٌ فیَقُـولُ عبـادى فیَقوُلُـونَ     
ک یا ربنَا فَ یَقوُلُلبی ی و لَکنْ إِنَّما أَفقَْرْتُکُم لمثلِْ هـذاَ   إِنِّى لَم أُفقْرکُْم لهوانٍ بِکُم علَ

حوا وجوه النَّاسِ ى   الیْومِ تَصفَّ فمَنْ صنعَ إِلیَکُم معرُوفاً لَم یصنعَه إِلَّا فی فَکاَفئوُه عنِّ
  بِالجْنَّۀِ
که پیش  روز قیامت خداوند جارچى را فرمان مى دهد: فرمود باقر  امام

فقراء کجایند؟ عده بسیارى از مردم بر مى خیزند، خداوند مى : رویش فریاد بزند
من شما را بـه  : بلى پروردگار ما، مى فرماید: مى گویند! اى بندگان من : فرماید

به خاطر چنین روزى شما را فقیر نمودم ،  لکهخاطر تحقیر نیازمند نگردانیدم ، ب
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هر کس فقط به خاطر مـن کـار نیکـى    ! اه کنیدحال به صورتهاى مردم خوب نگ
  .براى شما انجام داده از طرف من او را به بهشت ببرید

  
ؤْمنُ زعیم أَهلِ بیته شَاهد علیَهِم ولَایتَهم أبَِى عبد اللَّه عنْ ْقَالَ الم  
مـى باشـد و نیـز بـر      مؤمن رئیس خانواده اش: مى فرماید صادق  امام

  .اعمال و کردار آنها گواه است 
  

ـه    أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى جعفرٍَ عنْ سـباب المْـؤْمنِ    قاَلَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
ۀُ ماله کحَرْ ْرمح و ۀُ اللَّه یصعم همَأَکلُْ لح کفُْرٌ و ُتاَلهق وقٌ وفُسهمۀِ د م  

دشـنام دادن بـه مـؤمن    : مى فرمایـد  رسول خدا : فرمود باقر  امام
بواسـطه  (نافرمانى خداست ، و جنگیدن با او کفر است ، و خـوردن گوشـت او   

  .گناه است ، و احترام مال مؤمن همانند احترام خون اوست ) غیبت
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  مؤمن برمؤمن در بیان حقوق واجب: فصل هفتم 
  السابع فى ذکر ما یجب من حق المؤمن على المؤمن الفصل
زةََ عنْ أَبیِه عنْ علی بنِ الْحسینِ عنْ أَبیِه عـنْ جـده عـنْ     عنْ منِ أَبِى حب یلع

ولِ اللَّهسرىَ رۀِ أَع امیْالق موی شَرُ النَّاسحقاَلَ ی    ـا کَـانوُا وم وعَأج ا کَانوُا وم
ا مَنْ کَانَ کسَا کَانوُا فمم َطشناًأَعؤْم  نَّۀِ وللَِ الْجنْ حم اللَّه اهَا کسْنی ارِ الدى دباً فَثو

نَّۀِ وارِ الْجمنْ ثم اللَّه همْا أَطعْنی ارِ الدى دناً فؤْمم مْنْ کَانَ أَطعناً  مؤْم قَى منْ کَانَ سم
إٍ سقَاه ال َنْ ظمۀً ما شَرْبْنی ارِ الدى دفختْوُمِ لَّهْیقِ المنَ الرَّحم  

روز قیامت مردم محشور مى شوند در حالى که : مى فرماید خدا  رسول
نیا بودنـد، هـر   عریانتر از دنیا و گرسنه تر و تشنه تر از زمانى مى باشند که در د

کس از آنان در دنیا به مؤمنى لباسى پوشانده خداونـد او را از لباسـهاى بهشـتى    
دنیا غذا داده خداوند از نعمتهاى بهشتى نصیبش  دربپوشاند، و هر کس مؤمنى را 

کند، و هر کسى در دنیا مؤمنى را سیراب نموده خداوند به او از شرابهاى بهشـتى  
  .بنوشاند

  
قَالَ قاَلَ یا سدیرُ تعُتقُ کلَُّ یومٍ  نِ سدیرٍ عنْ أَبیِه عنْ أبَِى جعفَرٍحنَانِ ب عنْ

ۀٍ قُلْت لَا فقَاَلَ سـبحانَ اللَّهِـأَ مـا     نَسمۀً قُلْت لَا قَالَ فَکلَُّ شَهرٍ قُلْت لاَ فقََالَ کُلَّ سنَ
أْخذُُ بیِد أَخیک فى اللَّ کفَ هتَ ک أَفْضَـلُ مـنْ      تُدخلهَ بیتَ لَـذَل اللَّه َۀً فوعُشب همْفتَُطع

ۀٍ منْ ولْد إِسماعیلَ َقبتْقِ رع  
: اى سدیر آیا هر روز بنده اى را آزاد مى کنى ؟ گفـتم  : فرمود باقر  امام

: نـه ، فرمـود  : فـتم  در هـر سـال ؟ گ  : نه ، فرمود: در هر ماه ؟ گفتم : نه ، فرمود
سبحان اللهّ ، آیا دست برادر دینیت را به خاطر خدا نگرفتـه اى و بـه خانـه ات    
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اى ؟ بخدا قسم این کـار از آزاد کـردن بنـده     نمودهنبرده اى و او را از غذا سیر ن
  .ثوابش بیشتر است  اى از نسل فرزندان اسماعیل 

  
ـا مـنْ       جعفَرٍ أَبِى المْقْدامِ عنْ أَبِى عنْ قاَلَ یا أَبا المْقْـدامِ لَـأَنْ أُطعْـم رجلً

أُفُقُ قَـالَ مائَـۀُ    شیعتى شبُعۀً أحَب إِلیَ منْ أَنْ أطُعْم أُفقُاً منَ النَّاسِ قَالَ قلُْت کَمِ الْ
ف   أَلْ

دى از شیعیانم براى من بهتـر  اى ابو مقدام سیر کردن مر: فرمود باقر  امام
صد : افق چه مقدار است ؟ فرمود: از سیر کردن افقى از مردم دیگر است ، گفتم 

  .هزار
  

ظْرةًَ لیخیفَـه   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ظرََ إِلَى مؤْمنٍ نَ منْ نَ
  ه یوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّهبهِا أَخَافهَ اللَّ

کسـى کـه بـه    : نقل مى کند کـه فرمـود   از رسول خدا  صادق  امام
مؤمنى نگاه ترسناك نماید، خداوند در آن روزى که بجز سایه او سایه اى نیست 

  .او را مى ترساند) قیامت(
  
و رِیضاً مم ادنْ عضاً مقَالَ أَی َلسنْ جم ۀِ و مالِ الرَّحى رِمف ینَ خَاضملسْنَ الم

ـى یـدخلَُ إِلَـى     ک حتَّ ف ملَ زِله شَیعه سبعونَ أَلْ غَ إِلَى منْ إِلیَه غمَرَتهْ الرَّحمۀُ فإَذِاَ بلَ
زِله کُلُّهم یقوُلوُنَ أَ ک الْجنَّۀُ لاَمنْ   طبت و طَابت لَ

هر کس بیمارى از مسـلمین را عیـادت کنـد در    : مى فرماید صادق  امام
دریاى رحمت خدا فرو مى رود، و کسى که نزد آن بیمار بنشیند رحمت خداوند 
او را فرا مى گیرد، و هر گاه به منزلش برگردد هفتاد هزار ملـک او را همراهـى   
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پاك شدى و بهشت براى : ویندگکنند؛ تا داخل خانه اش شود، و تمامى آنان مى 
  .تو گوارا شد

  
ؤْمنُ حاجۀً منْ  صفوْانَ الجْمالِ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ ْالم أَخوُه َأَله نْ سم

 رِهغَی نْدنْ عم أَو هنْدنْ عا مهَلیع رقْدی وه ۀٍ و عنْ سم هَنعَفم ه ـه یـوم   ضَرِّ حشَرهَ اللَّ
ۀِ مقْرُونۀًَ  امیْالقهدابِ الْخَلْقِ یسنْ حم فْرغَُ اللَّهتَّى یح هُنقإِلَى ع  

اگر مؤمنى نیاز ضروریش را به برادر مؤمنش عرضه : فرمود صادق  امام
واسـطه و  کند و او با توان بر آوردنش از بر آوردن حاجتش امتناع کند، حال بى 

یا با واسطه ؛ خداوند او را دست به گردن بسته در قیامت محشور مى کند، تا از 
  .حساب مخلوقات فارغ شود

  
ک النَّوفَلی قَالَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ لالْم دبى  ع غْ موالی عنِّ لَقَالَ أب

لَام و أَخبِْرْهم أَ الس   ادر ـرٍ أَوسیم ـرٍ أَوَنُ خممدعاً مبا خَلاَ سنَّۀَ مْالج منُ لَهْنِّى أَضم
م نٍ أَوؤْملَى متَکبِْرٌعۀٍ س اجنْ حناً مْؤم م َنعنْ مم نٍ أَوؤْملَى منٌ    عـؤْمم نْ أَتَاهم أَو

ۀٍ فَلَم یقْضها لهَ أَو منْ خَطَ اجى حفهجزَو ی نٌ فَلَمؤْم م هإِلَی لَا   ب اللَّه لَا و قاَلَ قُلْت
نْ وحد ال مم دَأح ی فأَُخَلِّى بینهَ و بینَ مـالى فقََـالَ     بِکمَاله کَائناً منْ کاَنَ لَّهیردِ علَ

 ک ْقَلب نَ اللَّهَتحام یقٌ قَددص إِنَّک قْتدانِصالإِْیم یمِ وللتَّسل  
بـه  : رسیدم ، ایشان فرمـود  خدمت امام صادق : الملک نوفلى گوید عبد

دوستانم سلام برسان و به آنها خبر بده که من بجـز بـراى هفـت گـروه از آنـان      
  :بهشت را بر ایشان ضمانت مى کنم 

سخن مـؤمنى را  که دائم الخمر است ، کسى که قمار باز است ، کسى که  کسى
رد کند، کسى که بر مؤمنى تکبر کند، کسى که مؤمنى را از حاجتش منـع نمایـد،   
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یا مؤمنى نزدش آمده و حاجتى دارد و او حاجتش را روا نسازد، یا مـؤمنى بـه   
  .نیاورد رخواستگارى در خانه اش آمده و او دخترش را به تزویجش د

وجود داشته و نزد من آمده  قسم بخدا، هر بنده موحد کاملى که: کردم  عرض
راسـت گفتـى ، تـو راسـتگویى ،     : مالم را در اختیارش قرار داده ام ، امام فرمود

  .خداوند دلت را براى بندگى و ایمان امتحان نموده است 
  

ذَ ولاَیتنََا أَهلَ الْبیت ثُـم أَ  أَبِى عبد اللَّه عنْ دخَـلَ علَـى   قَالَ أَیما رجلٍ اتَّخَ
النَّار لَى اللَّهع هابَکَانَ ثو و رىِ ءنَّا بم ورُوفاً فَهعم هَإِلی ع   نَاصبیِ سرُوراً و اصطنََ

هر کس ولایت ما اهل بیت را اختیـار کنـد، سـپس    : فرمود صادق  امام
ز مـا دورى جسـته و   دشمنم را شاد نماید و کار نیکى براى او انجـام دهـد، او ا  

  .پاداش او نزد خدا آتش است 
  

أَبِى عبد اللَّه عنْ ل ابِناَ قَالَ قُلْتحَضِ أصعلْطَانِ أَ  ب لَ السمنَ علَّوَتوانُناَ یْإِخو
اللَّه دبو عفقََالَ أَب مو لَهعلَا  فتََد قُلْت ونَکُمَنفْعلْ یه    ـه فقََالَ ابرَأْ مـنهْم بـرئَِ اللَّ

منْهم  
برادران مـا کارهـاى   : پرسیدم  از امام صادق : از اصحاب مى گوید یکى

آیا براى شما نفعى : حکومتى انجام مى دهند آیا براى آنها دعا کنیم ؟ امام فرمود
  .نه : دارند؟ گفتم 

  .نها بیزار است من از آنها بیزارم ، خدا هم از آ: فرمود
  

ـلْطاَنِ     عنْ ـلِ السمةُ عـار علی بنِ زید عنْ أَبِى الْحسنِ صاحبِ العْسکَرِ قاَلَ کفََّ
إِخوْانِ جِ الْ ائوح قَضَاء  
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کفّاره کار کردن براى پادشاه بر آوردن حاجتهاى : مى فرماید صادق  امام
  .برادران ایمانى است 

  
قَد کُنْت فرََضْت علیَکُم الْخمُـس   مفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ

کُمانْبِرَّ إِخو َکاَنهم لْتعج فقََد کُمالوَى أمف  
خمس را در اموال شما واجب نمودم ، اینک به جاى : فرمود صادق  امام

  .برادرانتان را قرار دادم  آن نیکى به
  

کیَـف   أحَمد بنِ جعفَرٍ الدهقَانِ قَالَ قَالَ رجلٌ لأَبِى الْحسنِ العْسـکَريِ  عنْ
هد لۀًَ فزََونٌ لَیؤْمم ِبه ضاَف إِنَّه َۀٌ فقََالَ له قَرْی ۀٍ و قَرْی ۀُ آلاَف عبأَر َله ف جلَّۀً منْ  أَبو دلَ

ۀُتمَرٍ کَانَ فیها أَ عبرةٌَ رَتم رةٍَ وَتم ۀً  آلَاف رةٍَ قَرْیَبِکُلِّ تم اللَّه طَاهفأََع  
چگونه : کرد  عرض  مردى به امام عسکرى : بن جعفر دهقان گوید احمد

را مهمـان  او یک شب مؤ منى : ابو دلف چهار هزار و یک قریه دارد؟ امام فرمود
کرد و به عنوان توشه راه کیسه اى از خرما به او داد که در آن چهار هزار و یک 

  .قریه به او عطا فرمود یکخرما بود، خداوند هم به پاداش هر خرما 
  

لإِسحاقَ تُـدخلُ إِخوْتَـک إِلَـى     الفَْضلِْ بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنِ
ک و یطئَوُنَ فراَشکَ قَالَ نعَـم قَـالَ أَمـا     ونَ شَراَبشْرَبی و ک امَأْکُلوُنَ طعَفی کزِل منْ

ک إِلَّا  تینْ بونَ مُخْرجا یم مإِنَّهو   ـکَلیالفَْضْـلُ ع مى       لَهدـیـا ساقُ یـحقَـالَ إِس
امَأکُْلوُنَ طع ی ى وتیخُلوُنَ بدى یفتَْرِشوُنَ فَرْشی ى و    ـملَه ى ونزِْلنْ مونَ مُخْرجی و

ماقَهزأْکُلوُنَ أَری مإِنَّه مَقاَلَ نع َلیذُ  الفَْضلُْ ع کو یخْرجُونَ بِ ک نوُبِ الیذُنوُبِ ع و  
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 ـ: به اسحاق فرمود صادق  امام رده اى آیا برادران دینیت را به خانه ات ب
تا از غذاى تو بخورند، و از آشامیدنت بیاشامند، و در رختخواب بخوابند؟ گفت 

بدان آنها از خانه ات خارج نمى شوند مگر اینکه باعـث زیـادى   : بلى ، فرمود: 
  .نعمت بر تو خواهند شد

و ! و غذایم را مى خورنـد ! آنها به خانه ام مى آیند! آقاى من : گفت  اسحاق
و از منزلم خارج مى شوند باز هم بـراى مـن   ! تراحت مى کنندروى فرشهایم اس

بلى ، آنها روزى خود را مى خورنـد و هنگـام   : فرمود! زیادى نعمت مى آورند؟
  .رندخارج شدن گناهان تو و خانواده ات را هم با خود مى ب

  
ذَّاء عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ ْةَ الحدیبأَبِى ع نِ   قَالَ قَالَ یـؤْمْلمنِ لـؤْمْلَى المقُّ عح
ۀُ یحص   النَّ
  .باشد  بر مؤمن است که خیر خواه برادر مؤمنش : فرمود باقر  امام

  
قَـالَ قَـالَ مـنْ مشَـى مـع أَخیـه        إِبراَهیم بنِ عثمْانَ عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ

ۀٍ فَ اجى حنِ فؤْمْالمَولهسر و خَانَ اللَّه فقََد هحنَاصی لَم  
هر مؤمنى که دنبال حاجت برادر دینى خود بـرود و  : فرمود صادق  امام

  .براى او خیر اندیشى نکند؛ به خدا و رسولش خیانت نموده است 
  

ـه  عنْ خَصـلَتاَنِ إذِاَ لَـم تَکوُنَـا فـى      یونسُ بنِ ظبَیانَ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّ
لوَات و المْواساةُ لإِخوْانه فَرِیضَـۀً   لَى الصۀُ ع ظَ الرَّجلِ فَاعزُب ثُم اعزُب منهْ المْحافَ

نَ اللَّهم  
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اگر دو خصلت در مردى نبود هر قدر مى توانى از او : فرمود صادق  امام
از آن دو مواظبت بر نمازهاى واجب است و دیگـر همـدردى   دورى کن ، یکى 

  .کردن با برادران دینى که از طرف خدا واجب شده است 
  

ْنهنْ  عع یالزةََ الثُّم منْ أَبِى حع هلَیتُرْ عاً فاَسشُح یکنْ أَخم تأَیقَالَ إذِاَ ر
أَخیه أُف خَرجَ مـنْ ولاَیتـه و إذِاَ قَـالَ أنَْـت     قَالَ إذِاَ  أَبِى جعفَرٍ نُ لؤْمْقَالَ الم

لَا یقبْلُ اللَّه منْ أحَد عملًا فـى تثَْرِیـبٍ علَـى مـؤْمنٍ      نَّهعدوى فقََد کفَرََ أحَدهما لأَ
ۀً و لَا یقْبلُ منْ مؤْمنٍ عملًا یحضْ  نَصی وه و     لَـو و ـوءنٍ سـؤْملَـى مع ِی قَلْبهرُ فم

ظَرُوا إِلَى ما وصلَ ما بینَ ا ف الغْطَاء عنِ النَّاسِ فنََ ُکشللَّه     تنِ خَضَـعْـؤمْنَ المـیب و
مُتهطَاع ملَه لَانَت و مهورأُم ملَه لَت هَتس و مهینَ رِقَابنْؤم ْلمل  

هر گاه از برادران دینى ات بخلى دیدى آن را پنهـان  : فرمود دق صا امام
هر گاه مـؤمن نسـبت بـه بـرادر دینـى اش اظهـار       : فرمود امام باقر   . کن 

و هر گاه به او بگویـد تـو دشـمن منـى     . انزجار نماید از دوستى او خارج شده 
سى را کـه بعنـوان خیـر اندیشـى     عمل ک وندیکى از آن دو کافر شده ، زیرا خدا

مؤمنى را توبیخ نموده باشد نمى پذیرد، و از مؤمن هم عملى را قبول نمى کند در 
و اگر حجابهـا از جلـوى   . حالى که در دلش نسبت به مؤمن دیگر گمان بد باشد

چشم مردم برداشته شود و ببینند آنچه را موجب اتصال بین خدا و مـؤمن شـده   
ؤمنین خاضع و فروتن مى شود، و کارهـاى مـؤمنین بـراى    براى م انگردنهاى آن

  .آنان آسان مى گردد، و براى آنها اطاعت از مؤمنین سهل مى شود
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ۀَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ یجـا       أَبِى خَدمنَهیب ـا و ما مـنْ عبـدینِ مسـلمینِ إِلَّ
ـه ذَلـک السـرَّ   حجاب منَ اللَّه فإَِنْ قاَلَ أَ ک اللَّ فَـإِنْ    حدهما هجراً فى صاحبهِ هتَ

َکفَرََ أح ِبهاحنْ صا ممهدَرئَِ أحابمهلًا دَا قومه ى أَشَدنعی  
بین هر دو بنده مسلمان حجـابى از طـرف خداونـد    : فرمود صادق  امام

ن دو سخن زشتى به دیگرى بگوید، خداوند آن قرار داده شده ؛ که اگر یکى از آ
حجاب را پاره مى کند، و اگر یکى از آن دو از دیگرى بیزارى جوید یکى از آن 

  .بود دترآن کس که لحنش شدی: دو کافر خواهد شد، یعنى 
  

سـت علَـى   محمد بنِ سلیَمانَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ لمَا کثَُرَ مـالى أجَلَ  عنْ
نۀَِ فَـدخَلْت علَـى    الس ک ی تلْ کَّۀَ فإِلَى م تَۀِ فخََرجالشِّیع نِّى فقَُراَءع ُرداباً یوابِى بب

اللَّه دبأَبِى ع  تلَّمفَسهَلیع       لْـتعج لَـه راً فقَُلْـتـزَوـبٍ مقَاط هجِبو َلیع َفَرد
 اكدینَفنْؤم ْلمل َرك َى غیقَالَ الَّذ كنْدى عالى حرَ ل َى غیا الَّذم   اكدف لْتعج قُلْت

أَعلَم أَنَّهم علَى دینِ اللَّه و لَکنِّ ى لَ خَشیت الشُّهرةََ علَى نفَْسـى قَـالَ یـا     ىو اللَّه إِنِّ
أَنزَْلَ اللَّه بینهَمـا مائَـۀَ رحمـۀٍ      مؤْمنیَنَ إذِاَ التْقَیَا فتََصافَحاإِسحاقُ أَ ما علمت أَنَّ الْ

ع و تسعونَ منْها لأَشَدهما حباً لصاحبهِ فإَِذاَ اعتنَقََا غَ ساتمرَتْهۀُ م مالرَّح  
خانه ام چون مال و ثروتم زیاد شد کسى را جلوى در : بن عمار گوید اسحاق

گذاشتم تا فقیران شیعه را از خانه من دور کند، سپس در همان سال به مکه رفتم 
رسیدم و عرض سلام داشتم ، حضرت بـا صـورت    و به حضور امام صادق 

بر افروخته در حالى که روى از من برگردانده بود جواب سلام را دادند، عـرض  
: گونى حالم نـزد شـما شـد؟ فرمـود    چه چیزى موجب دگر! فدایت شوم : کردم 

! فـدایت شـوم   : آنچه که حال تو را براى مؤمنین دگرگون ساخته ، عرض کردم 
  .بخدا قسم من مى دانم آنها متدین هستند و لکن ترسیدم از اینکه مشهور شوم 
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آیا مى دانى هر گاه مؤمنین یک دیگر را ملاقات کننـد و  ! اى اسحاق : فرمود
ایند خداوند بین آن دو صد رحمت فرو مى فرستد، نـود و  با همدیگر مصافحه نم

نه آن براى کسى که دوستیش شدیدتر نسبت به دیگرى است ، و هر گاه معانقـه  
  .کنند رحمت الهى آن دو را فرا مى گیرد

  
و إِنَّ أُنَاساً إِنِّى رجلٌ مشْهور  إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ

   أَخَـاف ى وـأْتوُنأَنْ ی مهَنعأَ فأََم بِهِم رْتَاشتْه قَد نِّى وَغشْوی أْتوُنِّى و ابنَِا یحنْ أَصم
اقُ لَا تَمحا إِسفقََالَ یمهَـى   نعلَ لعجأَنْ ی ِبه تدهفَج کعسلَنْ ی کفإَِنَّ ذَل ک خُلْطتََ

ۀً خْصر َلیى عَأب   فى خُلْطتَهِم فَ
من مردى مشـهورم  : عرض کردم  به امام صادق : بن عمار گوید اسحاق

و عده اى از یارانمان نزد من مى آیند و مرا در بر مى گیرند و این امر بین آنهـا  
  مشهور شده ، آیا آنها را از آمدن منع کنم و بترسم ؟

را با آنها دریغ مدار، زیرا این کار در حد تـوان   دوستیت! اى اسحاق : فرمود
  .تو نیست 
به من رخصت دهد تا با آنان  من تلاش کردم که امام : مى گوید اسحاق

  .معاشرت ننمایم سودى نیافت ، و ایشان اجازه نفرمود
  

زِید قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ نِ یرَ بمع ی  ـتَرِیحسی ءَشی ءی قوُلُ لکلُِّ شَ
هْرُ إِلَى شَکلالطَّی تَرِیحسا یَکم یهإِلَى أَخ ترَِیحسنَ یؤْم ْإِنَّ الم و هَإِلی  

براى هر چیـزى وسـیله آسایشـى هسـت ، وسـیله      : فرمود صادق  امام
به هم نـوعش انـس   استراحت مؤمن برادر مؤمنش است همان طور که پرنده اى 

  .مى گیرد
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ثمْانَ قَالَ کنُْت عنْد أَبِى عبد اللَّه عنْ نِ عب ادمـنْ    حـلٌ مجر هلَیخلََ عإِذْ د

 ْنهقِّى مح تتقَْضَیى إِنِّی اسشْکوُنفُلَانٌ قَالَ ی شْکوُكی اللَّه دبو عأَب َابنَِا فقََالَ لهحأَص
اللَّه دبو عأَ فقََالَ أَب إِذاَ استقَْضَیت حقَّک لَم تُسئْ أَ رأَیت ما ذَکَرَ اللَّه عـزَّ   نَّککَ

ـه مـا    و جلَّ فى القْرُآْنِ یخافوُنَ سوء الحْسابِ أَ خَافوُا أَنْ یجور اللَّه علیَهِم لَا و اللَّ
ک إِ اخَافوُا ذَل اه مفَس قْضَاءتاسا خَافوُا النَّمـنْ   للَّهتقَْضَى منِ اسم مَابِ نعسْالح وءس
اءأَس فقََد یهأَخ  

بودم که مردى از یاران ما داخـل   نزد امام صادق : بن عثمان گوید حماد
از مـن  : گفـت   !فلانـى از تـو شـکایت دارد   : به او فرمود شد، امام صادق 

گویـا  : فرمـود  شکایت مى کند چون حقم را از او طلب نمودم ، امام صادق 
نمـى کنـى ؟ آیـا قـول       طلب کنـى نـاراحتش    اوتو فکر کردى اگر حقت را از 

آیـا مـى ترسـند    ) از بدى حساب مـى ترسـند  (خداوند را در قرآن ندیده اى ؟ 
ین نمى ترسند بلکه از طلب حسـاب مـى   خداوند به آنها ستم کند؟ نه بخدا، از ا

ترسند، فلذا خداوند آن را بدى حساب نام نهـاد، بلـى ؛ هـر کـس از بـرادرش      
  .است  هحساب بکشد بد کرد

  
  قَالَ لَا تغَْششُِ النَّاس فتَبَقَى بغِیَرِ صدیقٍ أبَِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
با مردم نیرنگ بازى مکن ، زیرا که بدون دوست مى : فرمود صادق  امام
  .مانى 
  

ف بنِ عمیرةََ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ یلَـا     س نَ وْـؤمْالم غُـشنُ لاَ یْؤم ْقَالَ الم
هغتَْابلَا ی و هبْکذلَا ی و ُخذُْلهلَا ی و ُخوُنهلاَ ی و همظْل إِذاَ قَـالَ   ی فإَِنَّه أُف َقوُلُ لهلَا ی و
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ۀٌ فإَِذاَ اتَّهمه انمْاثَ الإِْیمانُ فى قَلبْهِ لهَ أُف لَم تَکُنْ لَایا ومنَهیب      لْـحْـاثُ المْنمـا یَکم
ؤْمنیَنِ أَشبْعهما کَانَ أَفْضلََ منْ رقَ م مْنْ أَطعم و اءْى المۀٍف ب  

مؤمن برادر مؤمنش را فریب نمى دهد و بـه او ظلـم   : فرمود صادق  امام
نمى کند و به او خیانت نمى نماید، و او را خوار نمى گرداند، تکذیبش نمى کنـد  
و غیبت او را نمى نماید، و اظهار انزجار از او نمى کند، زیرا اگر کلمه اى بگوید 

محبت و دوستى از بین آن دو رخت مى بندد، و هـر  که نشانه انزجار از او باشد 
گاه به او تهمتى بزند ایمان از قلبش مى رود همان طور کـه نمـک در میـان آب    
ذوب مى شود، و هر کس دو مؤمن را غذا دهد بطورى کـه سـیر شـوند از آزاد    

  .کردن بنده اى در راه خدا ثوابش بیشتر است 
  

قَالَ ما منْ مؤْمنٍ یخذْلُُ أَخَـاه و هـو    أَبِى عبد اللَّه إِبراَهیم الثُّمالی عنْ عنْ
نْیا و الاْخرةَِ و إِنْ نَصـرَه کَـانَ أَفْضَـلَ مـنْ      ى الدف اللَّه َذَله یقْدر علَى نُصرَته إِلَّا خَ

 هکَافتاع رٍ وَامِ شهیىصراَمِ فالْح جِدسْالم  
هر مؤمنى که برادر مؤمنش را خوار سازد در حـالى  : فرمود صادق  امام

که قادر بر یارى اوست خداوند او را در دنیا و آخرت خـوار کنـد، و اگـر او را    
یارى کند ثوابش از یک ماه روزه گرفتن و اعتکاف در مسجد الحرام بیشتر است 

.  
  
و  و ع ْشبنُ لَا یؤْمقَالَ الْم   ـى وْکسلَـا ی و أُ أَخوُه ْظم ی ى ورْولاَ ی و أخَوُه وعجی

رىَ أَخوُهعمِ  یلسْلَى الممِ علسْقَّ المح ظَم ا أَعم  
مؤمن هیچ گاه سیر نمى باشد در حالتى که بـرادرش  : فرمود صادق  امام

تشنه است ، و پوشـیده   گرسنه است ، و سیراب نمى باشد در حالتى که برادرش
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نمى باشد در حالى که برادرش برهنه است ، چقدر بزرگ است حق مسلمان بـر  
  !مسلمان 

  
و  ـکنفَْسل با تُحمِ ملسْلمل بَإذِاَ        قَالَ أح و ـکْنفَسل ـهـا تَکرَْهم لَـه اکْـرَه و

أَعطه و لَا ک فَ ک و کُـنْ لَـه ظَهیِـراً     احتَجت فَسلهْ و إذِاَ سأَلَ تمَلَّه خیَراً و لاَ یملَّه لَ
ک ظهَیِرٌ و إذِاَ غَ إنَِّه لَ زُره و أَکْرمِه و أجَِلَّه فإَِنَّه  ابفَ ظهْ فى غَیبته و إذِاَ شَهِد فَ فَاحفَ

اللَّه دمرٌ فَاحَخی هابَإِنْ أص و ْنهم أَنْت و ک ـلْ لَـه و    منْ حَتم و هضُدفَاع ی تُلإِنِ اب و
ک فقََد انقَْطعَ ما بینهَما منَ الوْلاَیـۀِ فَـإِنْ أَهنْتَـه     فأَعنهْ و إذِاَ قَالَ الرَّجلُ لأَخیه أُ لَ

اءْى المف لْحْاثُ المْنما یَکم ک إِیمانُ فى قَلبِْ   انمْاثَ الْ
براى برادر مسـلمانت دوسـت بـدار آنچـه را بـراى      : فرمود دق صا امام

خودت دوست مى دارى ، و آنچه را براى خودت خوشایند نمى دانـى بـراى او   
هم ندان ، و هر گاه نیازمند شدى از او بخواه ، و هر گاه از تو خواستار شد به او 

هـم بایـد از هـیچ کـار      ، و او نبده ، از هیچ کار خیرى در باره او کوتاهى مک ـ
خیرى براى تو کوتاهى نکند، پشتیبان او باش که او کوتاهى مکن ، و او هم باید 
از هیچ کار خیرى براى تو کوتاهى نکند، پشتیبان او باش که او پشتیبان توست ، 
چون غایب شود غیبت او را نگهدارى کن ، و چون حاضر شد به زیارت او برو، 

مند شمار، زیرا او از توست و تو از اویى ، و اگـر بـه او   و ارج اراو را گرامى بد
خیرى رسید خدا را سپاس گزار، و اگر گرفتار شد زیر بازویش را بگیر، و به او 
کمک کن ، و اگر مردى به برادرش اف بگوید دوستى معنوى میـان آنهـا بریـده    

مـک  ن چنانچـه خواهد شد، و اگر به او اهانت کردى ایمان در دلت آب مى شود 
  .در آب 
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ی  زرارةَ عنْ أبَِى جعفَرٍ عنْ اخونَ الْکفُْرِ أَنْ یم دبْکوُنُ العا یم قَالَ إِنَّ أَقْرَب
اته لیعنِّفهَ یوماً ما   الرَّجلَ علَى الدینِ فَیحفَظَ علیَه عثَراَته و یحصی علیَه زلَّ

چیزى که بنده به کفر دارد؛ اینست که با شخصى عقـد بـرادرى در    نزدیکترین
دین بسته باشد و لغزشهایش را بخاطر بسپارد و خطاهـایش را شـماره کنـد تـا     

  .روزى به وسیله آنها او را سرزنش نماید
  

ا و أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ؤمْنیَنِ إِلَّ نْ ما منَ  قاَلَ مم ابجا حمنَهیب
إِنْ قَـالَ لَبسِـت ثَـوبِى فقََـد کفََـرَ       ک الْحجاب فَ ذَل اللَّه ک اللَّه فإَذِاَ قَالَ لهَ هجراً هتَ

ْانم هما فإَِنِ اتَّهمهدَاثَأح اءْى المف لْحْاثُ المْنما یَکم ِى قَلبْهانُ فالإِْیم  
احدى از دو نفر مؤمن نمى باشند؛ مگر اینکـه  : فرمودالسلام  عليهصادق  امام

بین آن دو حجابى از طرف خداوند وجود دارد، پس هر گـاه یکـى از آنهـا بـه     
دیگرى سخن ناخوشایندى گفت خداوند آن حجاب را از بین مى برد، و اگر بـه  

گر به او کافر شده ، و ا واو بگوید تو دیگر برادر ایمانى من نیستى ، یکى از آن د
  .تهمت بزند ایمان در دلش آب مى شود همان طور که نمک در آب 

  
ک   الفَْضلِْ بنِ سنَانٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ بـاحفإَِنْ أَنْکرََ ص ک ْظرُْ قَلب قاَلَ انْ

  فإَِنَّ أحَدکمُا قَد أحَدثَ شیَئاً
لت بنگر، اگر حس کردى که به رفیقت بـدبینى ،  به د: فرمود صادق  امام

  .بدان که یکى از شماها کار بدى کرده است 
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ۀَ بنِ منْصورٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ذَیفَ ـرٍ      حـى أَمف یـکأَخ خلُْ لقَالَ لَا تَـد
َله هتَنفْعنْ مم ظَم أَع ک َلیع ُته سناَنٍ یعنى إِنَّ الرَّجلَ یکوُنُ علَیه دینٌ  قَالَ ابنُ  مضَرَّ

ؤَ ک مالٌ قَلیلٌ فتَُ   عنهْ فَیذْهب مالکُ و لاَ تَکوُنُ قَضیَت دینهَ دىکثَیرٌ و لَ
به خاطر برادر دینیت کارى را انجام نده که ضرر آن : فرمود صادق  امام

  .آن به برادرت باشدبر خودت بزرگتر از نفع 
یعنى اینکه به گردن کسى قرضى بسیار باشد، و تو مال کمـى  : سنان گوید ابن

دارى و بخواهى به وسیله مالت قرض او را ادا نمایى ، در این صورت مالت مى 
  .رود و دین او هم ادا نمى شود

  
ؤمْنِ أَنْ یستوَحش قَ کُلیَبِ بنِ معاوِیۀَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ْلمى لغْنبالَ لَا ی

هینى دزِیزٌ ف نَ عْؤم ْإِنَّ الم   إِلَى أَخیه الْمؤْمنِ فمَنْ دونهَ فَ
براى مؤمن سـزاوار نیسـت کـه بـه خـاطر تـرس و       : فرمود صادق  امام

شود، زیـرا    نوس مأ   که از او در مقام پایین تر است   وحشت با برادر مؤمنش 
  .مؤمن در دینش عزیز است 

  
ۀَ فیمـا بینَـک و    خَالد بنِ نَجیِحٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ْشمْبِ الحذْه قَالَ لَا تُ

رُوءْالم قاَءۀِ ب ْشمالْح قاَءب و اءیْالح ابۀِ ذَه ْشمالْح ابفإَِنَّ ذَه یکنَ أَخیةِب  
پرده شرم و حیا را از میان خود و برادرت بر مـدار،  : فرمود صادق  امام

زیرا رفتن پرده حیا برابر است با رفتن حیاء و باقى ماندنش برابر با باقى مانـدن  
  .مردانگى است 
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کَالاً علَـى   الْحسنِ بنِ عبد اللَّه عنِ العْبد الصالحِ قَالَ لَا تُضَیع حقَّ عنِ أَخیک اتِّ
أخٍَ منْ ضیَعت حقَّه و لَا یکُـونَنَّ أَخُـوك أَقْـوى علَـى      ما بینکَ و بینهَ فإَِنَّه لیَس بِ

هَلتلَى صع ک   قَطیعتک منْ
حق برادرت را به اعتماد رابطـه اى کـه بـین تـو و او     : فرمود کاظم  امام

بین مبر، زیرا او برادر کسى که حقش را از بین برد نیست ، و مبادا کـه   هست از
  .برادرت به بریدن از تو نیرومندتر از تو در پیوستن تو به او باشد

  
و لَـا یعـینُ     قاَلَ إذِاَ ضَاقَ أحَدکُم فلَْیعلم أَخَاه حرِیزٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
  سهعلَى نفَْ
هر گاه زندگى بر یکى از شما سخت شد پس بـرادر  : فرمود صادق  امام

  .ایمانیش را از وضعش آگاه سازد، و بر خودش سخت نگیرد
  

یقوُلُ إِنَّ اللَّه لَـم یسـأَلِ    أَبِى عمارةَ بنِ الطَّیارِ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
إِنَّمـا هـو    النَّ ۀٍ منهْ إِلَى ذَلک و ما کاَنَ للَّه حـقٌّ فَ اجنْ حقَرْضاً م یهِمدى أَیا فم اس

ؤمْنینَلولیه و إِنَّما جعلَ  ْفَـى     المو ـه ۀً فَـإِنَّ اللَّ جرد عاً وَرْتفم لَّماً وضٍ س عبل مَضهعب
  اً لمنْ شَکرََلمنْ وفَى لهَ زائد

خداوند نیازى بـه مـردم نـدارد تـا از آنـان قـرض       : فرمود صادق  امام
مـؤ منـین را     بخواهد، و هر حقى که خدا دارد از آن ولى اوست ، خداوند بعض 

براى بعض دیگر نردبان و پله و وسیله بالا رفتن قرار داده ، خداوند بـه عهـدش   
  .بجاى آورد افزوده است  متوفا کرد و شکر نعوفا کرده و بر نعمت کسى که 
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جاد قَالَ قاَلَ لى أَبو عبد اللَّه عنْ الس ادنِ زِیب دمحـلِ     مـنْ أَهم ـرِفَنْ تعم
ؤْم ْا إِلَى الممهْنعص ف َرةََ فقََالَ کیشَج الِ ویرَ النباك النَّبشب ـرَ  الْکوُفۀَِ قُلْتَنِ فإَِنَّ خی

ک منَ النَّفقَۀَِ قُلْت مائتََا درهمٍ فقَاَلَ  عم ءَشی ي المْسلمینَ منْ أَعانَهم و نفَعَ ثُم قَالَ أَ
زاَدنیها ثَلاَثینَ درهماً و دینَارینِ   أَرِنیها فأََریتهُ فَ

چـه کسـى از اهـل کوفـه را مـى      : فرمـود به محمد بن زیاد  صادق  امام
بـا مـؤمنین چگونـه انـد؟ بهتـرین      : بشیر نبال و شجره ، فرمود: شناسى ؟ گفتم 

: فرمود مسلمانان کسى است که به مسلمان کمک کند و به آنها نفع رساند، سپس
نشـانم بـده ، آن را   : ، فرمود مدویست دره: چه مقدار پول نزد تو هست ؟ گفتم 

  .م ، ایشان سه درهم و دو دینار بر آن افزودندنشان حضرت داد
  

قَالَ إذِاَ کَانَ القْوَم ثَلاَثۀًَ منَ الْمؤْمنینَ فَلَـا یتَناَجیـا مـنهْم     أَبِى عبد اللَّه عنْ
یهؤْذی و ُزُنهحا یمم ک ا فإَِنَّ ذَلِبِهماحونَ صاثنَْانِ د  

هر گاه سه نفر از مؤمنین با هم در جایى گرد آینـد،  : فرمود صادق  امام
دو نفر آنان سرگوشى با هم صحبت نکنند به طورى که رفیق سوم نشـنود، زیـرا   

  .این کار مایه اندوه و آزار اوست 
  

  رسولُ اللَّه المْؤْمنُ حراَم کُلُّه عرضْهُ و مالهُ و دمه قَالَ
همه چیز مؤمن محترم اسـت ، آبـرویش ، مـالش و    : فرمود خدا  رسول
  .خونش 

  
المْؤْمنُ مرآْةُ أَخیـه یمـیطُ عنْـه     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ
  الأْذَىَ
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: نقل مـى کنـد کـه فرمـود    وآله  عليه االله صلىاز رسول خدا  صادق  امام
  .مؤمن آینه برادر مؤمنش است و ناراحتیهایش را از او دور مى کند
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  در بیان نهى اذیت مؤمن و جستجوى لغزشهایش: فصل هشتم 
  الثامن فى أذى المؤمن و تتبع عثراته الفصل
ۀِ  أَبِى عبد اللَّه عنْ امیْالق موى  قَالَ إذِاَ کاَنَ یـائیلأَو ل وددنَ الصأَی نَادى مناَد

  ـموا لَهبنَص ینَ ونؤْما الْمینَ آذَوالَّذ ؤُلَاء قوُلُ هَفی ملَح هِموهجلَى وع سَلی مَقو قوُمَفی
  فى دینهِم ثُم یؤْمرُ بهِِم إِلَى جهنَّم فوُهمو عادوهم و عنَّ

کجایند آنان که : چون روز قیامت شود منادى ندا کند: فرمود ادق ص امام
راه دوستانم را مى بستند؟ در این هنگام گروهى که صورت آنان گوشـت نـدارد   

  :برخیزند، گفته شود
دل گرفتند، و بـا آنـان   ه کسانى که مؤمنین را آزردند، و کینه آنان را ب اینهایند

با درشتى در دینشان سرزنش کردند، سپس فرمـان داده  دشمنى کردند، و آنها را 
  .مى شود که آنان را به دوزخ برند

  
لَا تَطلُْبوا عثَراَت المْؤْمنینَ فَـإِنَّ   قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

ثرَاَت أَخیه تتََبع ال ع عَنْ تتَبم  فـوى جف َلو و هَفَضح َثْرَتهع اللَّه عَنْ تتَبم و َثْرَتهع لَّه
هتیب  

لغزشهاى مؤمنین : نقل مى کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
را جسـتجو کنـد، خداونـد      را جستجو نکنید، زیرا هر کس لغزشـهاى بـرادرش   

دنبال کند، و هر که را خداوند لغزشهایش را دنبال کنـد رسـوایش    لغزشهایش را
  .باشد  سازد، گرچه در درون خانه اش 
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ـه عورتَـه یـوم     أَبو عبد اللَّه قَالَ ؤمْنِ عورةً سترََ اللَّ ْالم یهلَى أَختَرَ عنْ سم
ۀِ امیْالق  
ر کس عیب برادر مـؤمنی را بپوشـاند خداونـد در    ه: فرمود صادق  امام

  .روز قیامت عیبش را بپوشند
  
و هرْکَبتَّى یح تمی ذَنْبٍ لَم ؤْمناً بِ رَ مینْ عقَالَ م  

هر که مؤمنى را به گناهى سرزنش کند؛ نمیرد تـا آن  : فرمود صادق  امام
  .را مرتکب شود

  
  قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى ویلٌ لمنْ أَهانَ ولیـاً وآله  عليه االله صلىرسولُ اللَّه قَالَ

زَنی  ظُنُّ منْ حاربنى أَنْ یسبقِنَى أَو یعجِ ی ى ونبارح اً فقََدیلانَ ونْ أَهرُ   مأَنَا الثَّائ و
نیْا و الاْخرَ ى الدى فائیلأَوةِل  

واى بر کسى کـه دوسـت   : خداوند متعال مى فرماید: فرمود دا خ رسول
مؤمنى را اهانت کند، هر کس به مؤمنى اهانت کند با من جنگ نمـوده اسـت ، و   
گمان مى کند کسى که با من بجنگد از من پیشى مى گیـرد یـا مـرا نـاتوان مـى      

  .ى باشم م اولیائمدر حالى که من انتقام گیرنده براى ! سازد
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  بیان دیندارى: فصل نهم 
  التاسع فى الدین الفصل

ـه     کتَابِ المْحاسنِ و هو کتَاب التَّبصرةَِ عنْ علی منْ ثنَـى رسـولُ اللَّ عقَالَ ب
إِلَى اللَّه هوعتَّى تَدداً حَلْ أحلاَ تقُاَت یلا عنِ فقَاَلَ یمْلَـى     إِلَى الیع ـه لأََنْ یهـدي اللَّ

ک رجلًا خیَرٌ مما طَ یدیتَلع تغَرَب أَو سالشَّم هَلیع  
اى : مرا به سوى یمن فرسـتادند و فرمـود   رسول خدا : فرمود  على

نـد  با هیچ کس جنگ نکن و مردم را بسوى خدا بخوان ، زیرا اگـر خداو ! على 
مردى را بوسیله تو هدایت کند بهتر از هر چیزى است که خورشید به آن تابیـده  

  .باشد یا غروب کرده باشد
  

ۀِ فیَکتُْب اللَّه بِهـا إِیمانـاً فـى     أَبِى عبد اللَّه عنْ مبِالْکَل تَکَلَّمَلی دبْقَالَ إِنَّ الع
 مَرُ لهْغفَیعاًقَلْبِ آخَرَ فیمج  

چه بسا بنده اى کلمه اى بگوید و خداوند به واسـطه  : فرمود صادق  امام
  .آن کلمه ایمان را در قلب بنده دیگر قرار دهد، خداوند همه آنها را بیامرزد

  
ْنهالَى  عَتع و كارَتب لِ اللَّهَى قوقَالَ ف  ما م ئاتیس ّالله قاهَا فوکَرُوا قَالَ أَم

قَاها وونَ مرنْ أَ تَدلَک و قتََلوُه و هَلیطوُا عسب لقََد  هینى دف نوُهْفتأَنْ ی قاَهو  
خدا او را از بدیهاى : (در مورد قول خداوند تبارك و تعالى  صادق  امام

چیره شـدند و  ) آل فرعون مؤمن(آنها بر او : فرمود) آنچه نیرنگ زدند نگهداشت
او را کشتند، ولى مى دانید خداوند او را از چه چیز نگاه داشـت ؟ او را از فتنـه   

  .در دینش حفظ کرد
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ۀُ الدینِ و صحۀُ البْدنِ خیَـرٌ مـنَ المْـالِ    أَبِى جعفَرٍ عنْ لاَمـالُ    قَالَ سْالم و

نْی ۀِ الد ۀٌزِینۀٌَ منْ زِینَ   ا حسنَ
سلامتى دین و صحت بدن بهتر از مـال اسـت ، و مـال    : فرمود باقر  امام

  .زینتى از زینتهاى خوب دنیاست 
  

ـعرِ   أَبِى عبد اللَّه عنْ هـو أَشْـبه     ذُکرَ لهَ قوَلُ راهبٍ أَنَّه قَالَ فى لبـاسِ الشَّ
صْلِ الماسِ أَهبینِبِلبِ الدائصنْ مم ظَم ۀٍ أَع یبصم َأي ۀِ فقََالَ و یب  

گفته راهبى بر ایشـان نقـل گردیـد کـه در     : نقل شده که  امام صادق  از
آن لباس به لباس مصیبت دیدگان شبیه تر اسـت ،  : ین گفته بودمنمورد لباس مؤ

  !مصیبتهاى دین  و چه مصیبتى بزرگتر از: فرمود امام 
  

ۀَ عنْ أَهلک قُلْـت   عمرَ بنِ مفَضَّلٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّه عنْ بَیلَ الغْیتُط
      ةِ وـارج نیْا و التِّ ـى طَلَـبِ الـدف قُلْـت یمقَالَ ف ِفَارس و ازوالأَْه نَ قُلْتقَالَ أَی مَنع

زقِ قَ ظُرْ إِذاَ طَلبَالرِّ ـک بِـه مـنْ     تالَ فَانْ ى اختَْصفَاذْکُرِ الَّذ ک منْها شیَئاً فنََرْوىِ عنْ
ک مما  ْنفَس ُخورىَ أَنْ تَسَأح ک إِنَّ ذَل دینه و منْ بهِ علَیک مما صرَفهَ عنْ غیَركِ فَ

ک منَ الدنْیا   فَاتَ
: دوریت از خانواده ات به طول مى انجامیـد؟ گفـتم   : فرمود صادق  امام

بـراى چـه ؟ گفـتم    : اهواز و فارس ، فرمود: مى روى ؟ گفتم  کجا :بلى ، فرمود
پس در نظر داشته باش هر : فرمود(براى بدست آوردن دنیا و تجارت و روزى ، 

آن کس را کـه  گاه چیزى از مال دنیا را طلب نمودى ولى به تو نرسید، بیاد آور 
خود را مخصوص تو گردانید، و به آن بر تو منّت نهاد، و از غیر ) ولایت ما(دین 
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تو دریغ داشت پس سزاوارتر این است که نفست به خاطر این خوبیهـا آرامـش   
  .یابد، و براى امور دنیا که از دستت رفته آرامشش را سلب نکنى 

  
ـه فـى الـدینِ    قَالَ ثَلَاثٌ بِهِنَّ علی عنْ و التَّقْـدیرُ فـى     یکمْلُ المْسلم التَّفقَُّ

ۀِ و الصبرُ علَى النَّوائبِ   المْعیشَ
بینش در دین ، توانایى : مسلمان به سه چیز کامل مى گردد: فرمود  على

  .در زندگى ، شکیبائى بر سختیها
  

نیْا و    قاَلَ رسولُ اللَّهقاَلَ  الصادقِ عنِ الـد ینِ شَـرَفلِ الدۀُ أَه الَسجم
  الاخْرةَِ
همنشینى با اهـل  : نقل مى کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

  .دین شرافت دنیا و آخرت است 
  

ظرَ إِلیَهِم ذُکرَ اللَّه بِهِمقَالَ خیارکُ علی عنْ   م الَّذینَ إِذاَ نُ
بهترین شما کسانى هستند که چون به آنها بنگرند بیـاد  : مى فرماید  على

  .خدا افتند
  

لَ بِاخْتلَـاسِ الحْـدیث   أَبِى عبد اللَّه عنْ مـنْ  فیَنْسـیه    قَالَ إِنَّ الشَّیطاَنَ وکَّ
     ـه إذِاَ أَراد أحَدکُم أَنْ یحدثَ بِالحْـدیث فنَسَـیه فَلیْـدع اللَّ أَعوانه یقاَلُ لهَ خلَاس فَ

ك و تعَالَى و لیْصلِّ  ارلَىتَبع   یثُ إِنْ شَـاءدالْح یهأْتیس إنَِّه النَّبیِ و لْیلعْنِ الْخلَاس فَ
ك و تعَالَى اللَّه و إِ ارَتب کرُْ اللَّهکَانَ ذ ذْکُرْهی ـنَ     نْ لَمضـاً موع ِلَى النَّبیلَاةُ ع الص و
یثدالْح  
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شیطان موکل شده به ربـودن حـدیث ، آن را از   : مى فرماید صادق  امام
هر گـاه   رباینده حدیث گفته مى شود، اینک) خلّاس(ذهن یارانش مى برد، به او 

یکى از شماها مى خواهد حدیثى را براى دیگرى نقل کند ولـى آن را فرامـوش   
درود بفرسـتد، و خلّـاس را    یامبرکرده ، خداوند تبارك و تعالى را بخواند و بر پ

لعن نماید تا ان شاء اللهّ آن حدیث بیـادش آیـد، و اگـر یـادش نیامـد آن ذکـر       
  .به جاى آن حدیث محسوب مى گردد خداوند تعالى و درود بر نبى 
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باب سوم در کارهاى نیک و خصلتهاى شریف و مانند آنها ودر آن 

  بیست و شش فصل است

الثالث فى محاسن الا فعـال و شـرف الخصـال و مـا یشـبههما سـتۀ و        الباب
  عشرون فصلا

  در توبه: فصل اول 
  الاول فى التوبۀ الفصل

ـه کـانَ     نْ أبَِى عبد اللَّهکتَابِ المْحاسنِ ع منْ إنَِّ ك و تعَـالَى فَ ارتَب هلَى قوف
  للأَْوابیِنَ غفَوُراً قَالَ هم التَّوابونَ المْتعَبدونَ

او بازگشـت کننـدگان را مـى    (در مورد قول خداوند متعال  صادق  امام
  .به کنندگان و عبادت کنندگانندآنان بسیار تو: مى فرماید) بخشد
  

منْ تَاب تاَب اللَّه علیَه و أَمرَ جوارحِه أَنْ تَستُرَ علیَه و  أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
هَلیع هُتَکتْب ا کَانَتۀُ م ظَ أَرضِ أَنْ تَکتُْم علیَه و أُنْسیت الْحفَ   بقِاَع الْ

هر کس توبه کند خداوند تعالى توبه وى بپـذیرد، و  : فرمود مؤمنان  امیر
اعضاء پیکرش را مأ مور کند که گناهانش را بپوشانند، و سرزمینهایى را کـه در  
آن گناه کرده مأ مور گرداند که آن را کتمان کنند، و از یـاد فرشـتگان مـراقبش    

  .نوشته اند مى برد آنچه از او
  

ـه جـلَّ و علَـا     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ى عبد اللَّه عنْ آبائهأَبِ عنْ إِنَّ اللَّ
ۀِ عبده إذِاَ تَاب کمَا یفْرَح أحَدکُم بِضاَلَّته إِذاَ وجدها بَبتِو فْرَحی  
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خداوند جـلّ و عـلا از   : نقل فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام
توبه بنده اش چون توبه نماید شاد شود، چنانچه یکـى از شـما بـه پیـدا شـدن      

  .گمشده خود شاد گردد
  

ْنهالٍ عصبیِنَ ثلََاثَ خطَى التَّائَلَّ أعج زَّ وع ۀً    قَالَ إِنَّ اللَّه لوَ أَعطَى خَصـلَ
ا جنْهم       ـبحی ـلَّ إِنَّ اللّـهج ـزَّ وع لُـهَـا قوِا بهوَضِ لَنجالأَْر و اتاوملِ السأَه یعم

ش و  نَالتَّوابیِنَ و یحب المْتَطهَرِی به و قوَلهُ الَّذینَ یحملوُنَ العْرْ فمَنْ أحَبه اللَّه لَم یعذِّ
ظیم و قوَلهُ عزَّ و جلَّ و الَّذینَ لا یدعونَ مـع  منْ حولهَ إِلَى قَ ْالع زَالفْو وه ک ذل هلو

  غفَوُراً رحیماً لهّاللهّ إِلهاً آخَرَ إِلَى قوَله و کانَ ال
خداى عزّ و جل به توبه کننـدگان سـه خصـلت    : مى فرماید صادق  امام

آنها را به تمامى اهل آسمانها و زمین داده مى شـد همگـى    داده ؛ که اگر یکى از
  :به وسیله آن نجات مى یافتند

خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکیزگان را دوسـت  : (در فرموده اش 
دیگـر قـول خـداى    . پس هر که را خدا دوست داشته باشد عذابش نکنـد ) دارد

تا آنجـا  ) سانى که در گرد آنندآن کسانى که حامل عرشند و ک: (متعال که فرمود
و : (که مى فرماید داوندقول خ  ). و اینست آن رستگارى بزرگ: (که مى فرماید

و خداونـد  : (تـا جـایى کـه مـى فرمایـد     ) آنان که نخوانند با خدا معبود دیگرى
  ).آمرزنده و مهربان است

  
ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر    ثُـم تَـهبَتو نۀٍَ قَبلَِ اللَّهِبس هتولَ مَقب نْ تاَبم

ث ۀً لَکثَیرٌ منْ تَاب قبَلَ موته بشَِهرٍ قبَلَِ اللَّه توَبتهَ ثُم قَالَ إِنَّ الشَّهرَ لَکَ یـرٌ  قَالَ إِنَّ سنَ
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لَ مَقب نْ تاَبمهتو بَتو ۀٍ قبَلَِ اللَّهعمبِج هتولَ مَقب نْ تَابیرٌ مَۀً لَکث عمقَالَ إِنَّ ج ثُم َته
بَتو ایِنَ قبَِلَ اللَّهعلَ أَنْ یَقب نْ تَابیرٌ مَماً لَکثوقاَلَ إِنَّ ی ثُم َتهبَتو مٍ قبَِلَ اللَّهوِبیَته  

هر که یک سـال  : مى کند که فرمودنقل  از رسول خدا  صادق  امام
یک سال زیاد : قبل از مرگش توبه کند خداوند توبه اش را بپذیرد، سپس فرمود

است هر که یک ماه قبل از مرگش توبه کنـد خـدا توبـه اش را بپـذیرد، سـپس      
یک ماه زیاد است ، هر که یک هفته قبل از مرگش توبه نماید خدا توبـه  : فرمود

یک هفته زیـاد اسـت ، هـر کـه یـک روز قبـل از       : موداش را بپذیرد، سپس فر
یک روز زیاد اسـت ،  : فرمود  مرگش توبه نماید خدا توبه اش را بپذیرد، سپس 
  .را بپذیرد  هر که پیش از دیدار مرگ توبه کند خدا توبه اش 

  
أَشاَر بِیـده إِلَـى حلقْـه     و  قَالَ منْ تَاب إذِاَ بلغََت نفَْسه إِلَى هذه البْاقرِ عنِ

زَّ ع لَّ وج هَلیع اللَّه تَاب  
هر کس توبه کند قبل از اینکـه جـانش بـه اینجـا     : مى فرماید باقر  امام
خداوند عـزّ و جـل     و با دست مبارکشان به سوى حلقشان اشاره فرمود  برسد

  .توبه او را بپذیرد
  

ْنهقَالَ ع هاتیحتغََرْغرََ لى ی ۀِ حتَّ بنَ التَّویب و دبْنَ العیالُ بحلَا ی  
بین بنده و توبه چیزى مانع نمى شود تا زمانى کـه  : مى فرماید باقر  امام

  .جانش به حلقومش برسد
  

ف ذاَك قَالَ إِنَّ العْبد لیَذْنب ا أَبِى عبد اللَّه عنْ َفَکی قَالَ قُلْت َغفَْرُ لهفَی نْب لذَّ
َغفَْرَ لهتَّى یح ْنهراً مْتغَفسم هَلیماً عزاَلُ نَاد قَالَ لَا ی  
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بنده گناهى را انجام مـى دهـد و خداونـد او را    : مى فرماید صادق  امام
: کـن اسـت ؟ فرمـود   چگونه چنین چیزى مم: پرسیدم : بیامرزد، راوى مى گوید

دائما بر گناهش پشیمان است و از آن طلب آمرزش مى کند تا وقتـى آمرزیـده   
  .شود
  

ا خَصـلتَیَنِ  البْاقرِ عنِ وا لَـه     قَالَ لَا و اللَّه ما أَراد اللَّه منَ النَّاسِ إِلَّ أَنْ یقـرُّ
زِیدهم و باِلذُّنوُبِ فَ َیمِ فیبِالنَّعما لَهرَهْغفی  

به خدا سوگند، خداوند از مـردم جـز دو خصـلت    : مى فرماید باقر  امام
  :نخواسته است 

به نعمتهاى او تا نعمت را بر ایشان بیافزاید، و اعتراف به گناهـان تـا    اعتراف
  .آنها را بر ایشان بیامرزد

  
ْنهنَ الذَّنْبِ عو مْنجا یقَالَ م ِنْ أَقَرَّ بهإِلَّا م  
از گناه نجات نیابد بجز آن کس که بـدان اعتـراف   : مى فرماید باقر  امام
  .نماید
  

ْنهۀً عبَمِ توقَالَ کفََى بِالنَّد  
  .پشیمانى براى توبه کافى است : مى فرماید باقر  امام

  
ظینَ قَالَ منْ اعْۀِ الو ـه   قَالَ رسولُ اللَّه کتَابِ روضَ زَّ و جلَّ أَنَا اللَّ ع قَالَ اللَّه

جعلْـت قُلُـوب     لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا خَلقَْت المْلوُك و قُلوُبهم بیِدى فأََیما قوَمٍ أَطَـاعونى  
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ۀً  محر هِمَلیع لوُكْالمو وصمٍ عَا قومۀً أَلَا لَا أَی نى جعلْت قُلوُب الْملوُك علَیهِم سخْطَ
کُمَلیع بقُِلوُبهِِم ف طأَع ی   تَشغَْلوُا أَنفُْسکُم بِسب المْلوُك توُبوا إِلَ

من خدائى هسـتم کـه   : خداوند عزّ و جل فرمود: مى فرماید خدا  رسول
، حکّام را آفریدم در حالى که دلهاى آنها در دسـت  هیچ معبودى جز من نیست 

من است ، هر گروهى که مرا اطاعت کنند دلهاى آن حکام را رحمـت بـر آنـان    
کننـد دلهـاى حکـام را بـر آنـان       انىقرار خواهم داد، و هر گروهى که مرا نافرم

خودتان را به دشمنان دادن بـه پادشـاهان   ! آگاه باشید. غضبناك قرار خواهم داد
رگرم نکنید، به سوى من توبه کنید تا دلهاى آنها را نسبت به شما مهربان سازم س
.  

  
بٍ قَالَ وتَائ نْ شاَبم إِلَى اللَّه بَأح ءَنْ شیا مم  

هیچ چیز نزد خداوند محبوبتر از جوان توبـه کننـده   : فرمود خدا  رسول
  .نیست 

  
نْ وم اللَّه دبو عتَابٍ قَالَ أَبک     ـیمقْالم و لَـه نْ لَا ذَنْـبَنْبِ کم التَّائب منَ الذَّ

زئِِ تَهسرُ کاَلْمْتغَفسی وه نْبِ و   علَى الذَّ
توبه کننده از گناه همانند کسى اسـت کـه گنـاه    : مى فرماید صادق  امام

ر گناه بماند در حالى که طلب آمرزش مى کند همچـون مسـخره   ندارد، و آنکه د
  .چى است 

  
و       لَـم تَـاب ـوفَـإِنْ ه اتـاعس عبس اللَّه َله َإِلَّا أج بذْن نٍ یْؤم م دبنْ عا مقَالَ م

ءی ۀً  یکتَْب علیَه شَ   و إِنْ لَم یتُب کَتَب اللَّه علَیه سیئَ
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هر بنده مؤمنى که گناهى کند خداوند هفت ساعت به : فرمود ادق ص امام
او مهلت دهد، اگر توبه کرد چیزى در نامه عمل او نوشته نخواهد شد و اگر توبه 

  .نکرد یک گناه بر او نوشته شود
  
و یه و ُیفتَهحص تعفغفَْارِ رتاسنَ الم دبْثرََ الع   تَتَلأَْلأَُ قَالَ إذِاَ أَکْ

بـالا رود    هر گاه بنده بسیار استغفار کند نامه عملش : فرمود صادق  امام
  .در حالى که مى درخشد

  
غفْاَرِ وتاسال علَا کبَیِرةََ م راَرِ وِالإْص ع یرةََ مغقَالَ لَا ص  

نـد، و بـا اسـتغفار    با اصرار بر گناه صغیره اى نمى ما: فرمود صادق  امام
یعنى گناه کوچک با اصرار بر آن ، کبیره خواهد شد، و کبیره (کبیره اى نمى ماند 

  ).با استغفار آمرزیده خواهد شد
  
فَرٍ وعو جإذِاَ  قَالَ أَب لًا فَ أَو هَلیتَرَ عا س ما منْ عبد یعملُ عملاً لَا یرْضاَه اللَّه إِلَّ
طَ اللَّه ملَکاً فى صورةِ آدمیثَنَّ بثَ أَه ـاسِ إِنَّ فُلَانـاً      ى ستَرَ علیَه فإَِذاَ ثَلَّ یقُـولُ للنَّ

ذاَ و   کذَاَ یعملُ کَ
هر بنده مؤمنى عملى را که مورد رضـاى خـدا نیسـت    : فرمود باقر  امام

اند، و اگـر مرتبـه دوم انجـام    انجام دهد خداوند نخستین بار گناهش را مى پوش
دهد باز هم خداوند بر او مى پوشاند، و هر گاه مرتبه سوم مرتکب شد، خداونـد  

فلانـى  : مردم اعلام کنـد کـه    بهملکى را به صورت آدمى به زمین مى فرستد تا 
  .فلان کار و فلان عمل را انجام داد
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و َوحاً أحۀً نَص بَتو دبْالع ا  قَالَ إذِاَ تَابْنی ى الـدف هَلیتُرَ عسلَّ أَنْ یج زَّ و ع اللَّه ب
    نوُبِ و ف یستُرُ علیَه قَالَ ینسْى ملَکَیه ما کتَبَا علیَـه مـنَ الـذُّ َکی و رةَِ فقَُلْتالاْخ و

ِارحوى إِلَى جوحیى إِلَـى بِ  هوحی و هذُنوُب هَلیى عُـى    أَنِ اکتْمُضِ أَنِ اکتْمقَـاعِ الْـأَر
نوُبِ فَیلقَْى اللَّه حینَ یلقَْاه و لیَس علیَه شیَء منَ  علیَه ما کَانَ یعملُ علَیک منَ الذُّ

نوُبِ   الذُّ
چون بنده توبه اى مانند توبـه نصـوح نمایـد، خداونـد     : فرمود باقر  امام

پرسـیدم ؛  : او را در دنیا و آخرت بپوشـاند، راوى گویـد  دوست دارد که گناهان 
هر چه از گناهان که دو فرشته مأ مـور در  : چگونه بر او پرده پوشى کند؟ فرمود

نامه عملش نوشته اند از یادشان ببرد، و به اعضاء و جوارح او وحى مى کند کـه  
هاى زمین وحـى   گناهانى را که به وسیله آنها انجام داده پنهان کنند، و به قطعه: 

کند گناهانى را که روى آنها انجـام داده پنهـان دارنـد، در ایـن هنگـام خـدا را       
  .ملاقات مى کند در حالى که اثرى از آن گناهان وجود ندارد

  
نْب الَّذى لاَ یعاد علَیه أَبداً سئلَ صوحِ قَالَ هو الذَّ ۀِ النَّ بنِ التَّوع  
توبـه از  : فرمـود  در مورد توبه نصوح پرسیده شد، امام  ر امام باق از

  .گناهى است که هرگز به سوى آن باز نگردد
  
إِرشَاد عنْ أبَِى عبد اللَّه منْ ۀِ اغتْراَر و طوُلُ التَّسـوِیف   کتَابِ الْ بیرُ التَّوتأَْخ

نْبِ أَمنٌ لمکرِْ اللَّهحیرةٌَ و الاعتلَا ۀٌ و الإْصِراَر علَى الذَّ فَـلا یـأْمنُ     لُ علَى اللَّه هلَکَ
َإِلَّا القْو ّکْرَ اللهمرُونَ مالخْاس  

است ، ادامه   به تأ خیر انداختن توبه فریفتن خویش : فرمود صادق  امام
بر خدا نابودیست ، و اصرار بر گناه به تأ خیر سرگردانیست ، و عذرتراشى در برا
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خیال آسودگى از مؤ اخذه خداست ، و از مکر خدا بجز افـراد زیانکـار آسـوده    
  .نباشند
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  در عبادت و بندگى خداوند: فصل دوم 
  الثانى فى العبادة الفصل
أَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ حد العْبادةِ الَّ عنْ یرٍ قَالَ سصابِـداً  أَبِى با کَانَ عَلهَنْ فعى مت

ۀِ اع   فقََالَ حسنُ النِّیۀِ بِالطَّ
پرسیدم در باره انـدازه عبـادتى کـه اگـر      از امام صادق : بصیر گفت  ابو

نیکویى نیـت در اطاعـت   : کسى انجامش دهد به او اطلاق عابد مى شود، فرمود
  .وبندگى خدا

  
ْنهـى   قَالَ قَا عى فتـادبِوا بعمَینَ تنَعیقدالص يادبا عالَى یَتع و ك ارَتب لَ اللَّه

کُم بهِا تتَنَعَمونَ فى الْجنَّۀِ نیْا فإَِنَّ الد  
اى بنـدگان  : خداوند تبارك و تعالى مى فرمایـد : مى فرماید صادق  امام

عبادتم برخوردار باشید، شما در بهشت از آن  در دنیا از نعمت! راست کردار من 
  .برخوردار خواهید بود

  
ْنهع هائنْ آبع ولُ اللَّهستَکُـنْ أَتقَْـى       قاَلَ قاَلَ ر ـه ضِ اللَّ ـلْ بفَِـراَئماع
  النَّاسِ
نقـل مـى کنـد کـه      از پدران بزرگوارش از رسول خدا  صادق  امام
  .به واجبات خدا عمل کن تا از پرهیزگارترین مردم باشى : فرمود
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ْنهع ولُ اللَّهسـا     قَالَ قَالَ رهبَأح ـا وانقََهَةَ فعـادبْقَ العشنْ عأَفْضلَُ النَّاسِ م
ها فهَو لَا یبالى علَى ما أصَبح منَ الدنْیا علَى یسـرٍ  بقَِلبْهِ و باشَرَها بِجسده و تفََرَّغَ لَ

  أَم علَى عسرٍ
بهتـرین مـردم   : نقل مى کند کـه فرمـود   از رسول خدا  صادق  امام

کشـد، و آن را از دل    کسى است که به عبادت عشق بورزد و آن را در آغـوش  
اشد، و با جوارح خود انجامش دهد، و خـود را بـراى آن فـارغ    دوست داشته ب

زندگانى دنیایش به سختى گذرد یـا بـه    هالبال سازد، چنین شخصى باك ندارد ک
  .آسانى 

  
قاَلَ منْ عملَ بمِا افتَْرضَ اللَّه علیَـه فهَـو مـنْ خیَـرِ      علی بنِ الْحسینِ عنْ
  النَّاسِ
هر کس به واجبات خدا عمل نماید از بهتـرین  : فرمود زین العابدین  امام

  .مردمان است 
  

ۀٌ رسولُ اللَّه قَالَ ابتَجسةٌ موعد اللَّه نْدع َۀً فَله   منْ أَدى فَرِیضَ
ام دهد نزد خداوند هر کس واجبى را درست انج: مى فرماید خدا  رسول

  .حق دعاى مستجابى را دارد
  

ب إِلیَ عبدى بأِحَـب   أَبِى عبد اللَّه عنْ با تَحالَى مَتع و كارَتب قَالَ قَالَ اللَّه
هَلیع ا افتْرََضْتمم  

بـا چیـزى   بنـده مـن   : خداوند تبارك و تعالى فرمود: فرمود صادق  امام
  .محبوبتر از انجام آنچه بر او واجب گردانیده ام به دوستى من نگراید
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ْنهـاسِ   ع ۀِ یقوُم عنُقٌ مـنَ النَّ امیْالق موـۀِ      قَالَ إِذاَ کَانَ ی فیَـأْتوُنَ بـاب الجْنَّ

أَهلُ الصبرِ فیَقَالُ لَهم علَـى مـا صـبرْتُم    فیَضْرِبونهَ فیَقاَلُ لهَم منْ أَنْتُم فیَقوُلوُنَ نَحنُ 
ۀِ اللَّه لَى طَاعبرُِ عقوُلوُنَ کنَُّا نَصَـلَّ     فیج ـزَّ وع قوُلُ اللَّهفَی ى اللَّهاصعنْ مبرُِ عنَص و

ى الصـابِرُونَ أجَـرَهم بغِیَـرِ    إِنَّما یوفَّ  صدقوُا أَدخلوُهم الْجنَّۀَ و هو قوَلهُ عزَّ و جلَّ
  حسابٍ
چون روز قیامت شود گروهى از مردم برخیزند و بـه  : فرمود صادق  امام

شـما کیسـتید؟ مـى    : سوى بهشت آیند و در آن را بکوبند، به آنها گفته مى شود
بر چـه چیـز صـبر نمودیـد؟ مـى      : ما اهل صبریم ، به آنها گفته مى شود: گویند
نمودیم ، خداى عـزّ و جـل    بربر اطاعت خدا، و دورى از نافرمانى او ص: ندگوی

راست مى گویند، آنها را داخل بهشت نماییـد، و همـان اسـت قـول     : مى فرماید
  ).همانا صابران اجر خود را بدون حساب به دست آورند: (خداى عزّ و جل 

  
ْنهع ایع نْ قَدلَ مملوُا عمنَقَالَ اع  
از مـرگ    گویا پس (عمل کنید بمانند کسانى که : مى فرماید صادق  امام

  .به چشم مى بینند) را
  

ۀً    قَالَ منْ أَراد أَنْ یعملَ بِشیَء منَ الْخیَرِ أَبِى عبد اللَّه عنْ فَلْیدم علیَه سـنَ
  نْ شَاء فَلیْتْركُثُم إِنْ شَاء فَلیْدم و إِ

هر کس بخواهد کار خیرى را انجام دهد باید تا : مى فرماید صادق  امام
یک سال آن را ادامه دهد، سپس اگر خواست باز ادامه دهد و اگـر خواسـت آن   

  .را ترك نماید
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ْنهفَرِیضۀًَ فتَفُاَرِ ع ک ْلَى نفَسع ض اإِیاك أَنْ تفَرِْ ی عشَرَ هلَالً   قهَا اثنَْ
مبادا عملى را بر خود واجب گردانى و تا دوازده ماه : فرمود صادق  امام

  .از آن دست بردارى 
  

  زهد و ترك دنیا: فصل سوم 
  الثالث فى الزهد الفصل

ؤْمنینَ منْ  ْیرُ المنِ قَالَ قَالَ أَماسحْتَابِ المک لَـى   إِنَّ مانِ الأَْخْلَـاقِ عونْ أَع
نیْا ى الدف ده   الدینِ الزُّ

از جمله یارى کنندگان اخلاق در امور دیـن ، زهـد   : فرمود مؤمنان  امیر
  .در دنیاست 

  
الْ قَالَ و ۀٍ ومعشُکْرُ کلُِّ ن لِ ورُ الأَْما قَصْنی ى الدف دضاً الزُّهنْ کُـلِّ  أَیع عرو

ک َلیع اللَّه م   ما حرَّ
زهد در دنیا عبارت از کوتاه نمودن آرزوها و شـکر  : فرمود مؤمنان  امیر

  .تمامى نعمتها و پرهیز نمودن از تمام محرّمات الهى است 
  

هد عشَ علی بنُ الْحسینِ سئلَ هد قَالَ الزُّ رةَُ أَشیْاء فَـأَعلَى درجـات   عنِ الزُّ
عِ و أَعلَى درجات الوْرعِ أَدنَى درجـات الیْقـینِ و أَعلَـى     رْالو اتجرنَى دَأد ده الزُّ

ـه  ضَادرجات الیْقینِ أدَنَى درجات الرِّ ۀٍ منْ کتَابِ اللَّ ى آیف ده لا لکَـی   أَلَا و إِنَّ الزُّ
وا بِما آتاکُمَلا تفَْرح و لى ما فاتَکُما عوأْس   تَ
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: زهـد ده قسـم اسـت    : در مورد زهـد پرسـیدند، فرمـود    امام سجاد  از
بالاترین درجه زهد پایین ترین درجه پارسائى است و بالاترین درجه پارسـائى  

ین درجه رضاست پایین ترین درجه یقین است ، و بالاترین درجه یقین پایین تر
تا بر آنچه از دست . (، و تمام زهد در یک آیه از کتاب خداوند جمع شده است 

  ).شما رفته افسوس نخورید و به آنچه به شما رسیده شاد نشوید
  

ۀِ المْـالِ  أَبِى عبد اللَّه عنْ ا بإِِضَاعنْیى الدف دالزُّه سَـرِی    قاَلَ لیلَـا بتَِح مِ و
اللَّه دى یا فبِم ک ك أَوثَقَ منْ دى یا فِا أَنْ لَا تَکوُنَ بمنْیى الدف ده   الْحلَالِ بلِ الزُّ

زهد در دنیا به از بین رفتن مال و حرام نمودن حلال : فرمود صادق  امام
مطمئن  نیست ، بلکه زهد در دنیا به این است که به آنچه در دست خودت هست

  .تر از آنچه در دست خداست نباشى 
  

ؤْمنینَ أَبِى عبد اللَّه عنْ ْیرُ المابِ   قاَلَ قاَلَ أَمى ثَـوبِ فۀَ الرَّاغ لاَمإِنَّ ع
نیْا أَما إِنَّ زهد الزَّاهد فى هذه ا رةَِ الدهاجِلِ زى عف هدهرةَِ زْـا  الاخم هنقُْصا لاَ یْنی لد

 هزِید ا لَا یْنی رةَِ الدهاجِلِ زلَى عرِیصِ عالْح ص قَسم اللَّه لهَ فیها و إِنْ زهد و إِنَّ حرْ
ظَّه فى الاْخرةَ ح رِمنْ حونُ مْغبْفَالم ص   فیها و إِنْ حرَ

علامت مشـتاق  : نقل مى کند که فرمود از امیر المؤمنین  صادق  امام
به ثواب آخرت بى رغبتى نسبت به زرق و برق دنیـا اسـت ، آگـاه باشـید، بـى      
رغبتى زاهد نسبت به دنیا از آنچه خداوند برایش از دنیا مقـرر فرمـوده کـاهش    
ندهد، اگر چه زهد کند، همانا از شخص آزمند بـر خرّمـى دنیـاى نقـد بـرایش      

ورد اگر چه حرص زند، پس مغبون کسى است که از بهره آخرت خود فزونى نیا
  .محروم ماند
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ۀَ فى قَلبْهِ و أَنْطَقَ  أَبِى عبد اللَّه عنْ ْکمالْح اللَّه تا أَثْبْنی ى الدف دهنْ زقَالَ م

د ا وهاءا دْنی الد وبیع رَه صب و َانهسا لِارِ  بهماً إِلَـى دالا سْنی نَ الدم هَأَخْرج ا وهاءو
لَامِ الس  
کسى که نسبت به دنیا زاهد و بى رغبـت باشـد،   : مى فرماید صادق  امام

خداوند حکمت را در قلبش جاى دهد، و زبانش را به آن گویا سازد، و او را به 
او را از دنیا سـالم بـه سـوى بهشـت      عیبهاى دنیا و درد و دوایش بینا گرداند، و

  .بیرون برد
  

ْنهراً عَخی دبِالَى بعَتع و كارَتب اللَّه ادى   قَالَ إِذاَ أَرف هفقََّه ا وْنی ى الدف هدهز
ْنی رَ الدخَی یأُوت ذاَ فقََده ی نْ أُوتم و هوبیع رَه صب ینِ ورةَِالدالاْخ ا و  

هر گاه خداوند خیر بنده اى را بخواهـد او را نسـبت   : فرمود صادق  امام
بینا سـازد،    به دنیا بى رغبت ، و نسبت به دین ژرف نگر مى کند، و به عیبهایش 

  .و به هر کس این خصلتها داده شد؛ به حق خیر دنیا و آخرت داده شده است 
  
طْلُ وی قَالَ لَم  ا طَلَـبم دض وه ا وْنی ى الدف دنَ الزُّهابٍ أَفْضَلَ مِقَّ ببْالح دَأح ب

قَالَ منَ الرَّغْبۀِ فیها و قَالَ أَلَا منْ صـبارٍ    أَعداء الْحقِّ قُلْت جعلْت فداك منْ ما ذاَ
أَی یا هکَرِیمٍ فإَِنَّملُ أَلَا  اموا قَلاَئدتَّى تزَْهانِ حالإِْیم مَوا طعأَنْ تجَِد کُمَلیع راَمح إنَِّه

  فى الدنْیا
هیچ کس حق را در راهى بهتر از زهد در دنیا نیافتـه  : فرمود صادق  امام

  .است و آن ضد خواسته دشمنان حق است 
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به خـاطر  : فرمودقربانت گردم ، چرا چنین است ؟ : عرض کردم : گوید راوى
آیا شخص پر صبر و گرامى وجود ندارد؟ همانا که : رغبت آنان به دنیا، و فرمود

دنیا چند روز کمى است ، آگاه باشید که حرامست بـر شـما کـه مـزه ایمـان را      
  .بچشید مگر اینکه در دنیا پارسائى پیشه کنید

  
آخرَته و منْ آثَرَ آخرَتهَ آتَـاه  قَالَ منِ اجتَهد  أَبِى عبد اللَّه عنْ لدنْیاه أضََرَّ بِ

هبر قَاءبِل دعس و َقهِرز اللَّه  
کنـد بـه     هر کس بـراى دنیـایش تـلاش    : نقل شد فرمود امام صادق  از

آخرتش ضرر زده ، و کسى که آخرتش را مقدم دارد خداوند روزیش را بدهـد،  
  .پروردگارش سعادتمند شد و به ملاقات

  
هد للنَّبیِ منْ نْیا لُـبس الْخشَـنِ و أَکْـلَ       کتَابِ الزُّ ـى الـدف ده قَالَ لیَس الزُّ

أَملِ نیْا قَصرُ الْ ى الدف دنَّ الزُّهلَک بِ وشالْج  
شیدن لباسهاى خشن و خوردن غذاهاى زهد در دنیا به پو: فرمود  پیامبر

  .نامطلوب نیست ، و لکن زهد در دنیا به کوتاهى آرزوهاست 
  

ـه  عنْ نَـک    لعلـی  أَبِى أَیوب الأَْنْصاريِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ یز ـه إِنَّ اللَّ
َبِشی ادبْنِ العزَی ی ۀٍ لَم زِینَ نیْا  بِ ى الـدف ده غَ عنْده منهْا الزُّ ء أحَب إِلَى اللَّه منْها و لَا أَبلَ

    اءـیمس ـلَ لَـکعج ئاً وَشی ْنکا لَا تَناَلُ مْنی لَ الدعج و ک ذَل طاَكأَع قَد إِنَّ اللَّه و
  تعُرَف بِها
خداوند تـو را بـه زینتـى آراسـته کـه      : فرمود به على  خدا  رسول

بندگان را به خیرى که محبوبتر و رساتر از آن نزد خـدا باشـد نیاراسـته ، و آن    
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زهد در دنیاست که خداوند آن را به تو بخشیده ، و دنیا را به صورتى قـرار داده  
و براى تـو  ) یعنى دنیا از تو بهره اى نخواهد برد(رسد  نمىکه از تو چیزى به او 

  .چهره اى قرار داده که به آن شناخته خواهى شد
  
ظینَ قَالَ رجلٌ للنَّبیِ منْ اعْۀِ الو یا رسولَ اللَّه علِّمنى شَـیئاً إذِاَ   کتَابِ روضَ

النَّاس ینبَأح و اءمنَ السم اللَّه ینبَأح ُلْتهَضِ أَنَا فعنَ الأَْرـا     میمف غَـبار َفقَاَلَ له
زَّ و جلَّ ع اللَّه نْدع اس   یحبک اللَّه و ازهد فیما عنْد النَّاسِ یحبک النَّ

مرا کارى بیاموز کـه وقتـى   ! اى رسول خدا: عرض کرد به پیغمبر  مردى
به : مان و مردم در زمین مرا دوست بدارند، فرمودآن را انجام دادم خداوند از آس

آنچه نزد خداست چشم بدار تا خدا دوستت بدارد، و از آنچه نـزد مـردم اسـت    
  .چشم بپوش تا مردم دوستت بدارند

  
  

ۀَ حسابِ الصادقُ سئلَ ه و عنِ الزُّهد فى الدنْیا قَالَ الَّذى یتْركُ حلاَلَها مخَافَ
ِذاَبهۀَ ع ك حراَمها مخَافَ   یترُْ

آنـى کـه   : در مورد زهد در دنیا پرسیدند، حضرت فرمود امام صادق  از
  .حلالش را از ترس حسابش ، و حرامش را از ترس عذابش ترك کنند

  
ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المنَّۀٌ أَمج عرْالو ةٌ وثَرْو ده هـد    الزُّ هد إِخفَْـاء الزُّ و أَفْضَلُ الزُّ

    ـرَ بِـهَـنْ ظفـۀَ م ینُأم هد یخْلقُ الأَْبدانَ و یجدد الاْمالَ و یقَرِّب المْنیۀَ و یباعد الْ  الزُّ
ع   تعَب و لَا کَرَم کَالتَّقوْى و لَـا تجـارةَ کَالعْمـلِ     اتهَنَصب و منْ فَ رلَـا و حِ وـال الص

   ـه هد فى الْحراَمِ الزُّهد کُلُّه بینَ کَلمتیَنِ قَـالَ اللَّ ۀِ و لاَ زهد کَالزُّ هالشُّب نْدع قوُفْکَالو
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و لا تفَْرحَوا بمِـا آتـاکُم فمَـنْ لَـم یـأسْ علَـى        اتَکُمتعَالَى لکیَلا تأَْسوا على ما ف
أمَلِ و المْا هادةُ قَصرُ الْ اس الزَّ ضى و لَم یفْرَح بِالاْتى فقََد أَخذََ الزُّهد بِطرََفَیه أَیها النَّ

ارِمِ فإَِنْ عحْالم نْدع عرْالو مِ والنِّع نْدکرُْ ع ک عنْکُم فَلَـا یغْلـبِ الْحـراَم     زَبالشُّ ذَل
جٍ مسفرةٍَ ظَـاهرةٍَ و  صبرَکُم و لَا تَنْ جِبح کُمَإِلی اللَّه ذَر أَع فقََد مِ شُکرَْکُمالنِّع نْدا عوس

ذْرِ واضحۀٍ ْةِ العِارزکتُُبٍ ب  
زهد ثروت است ، و پرهیزگارى و خویشـتن دارى  : فرمود مؤمنان  امیر

است ، زهـد بـدنها را ضـعیف و    از گناه سپر، و بهترین زهدها پنهان نمودن زهد 
لاغر مى نماید و آرزوها را محدود مى کند، و مرگ را نزدیک مى نماید، و امید 
را دور مى سازد، هر کس به آن دست یابد بهره مند شـده و هـر کـس آن را از    
دست دهد به سختى افتد، هیچ بزرگوارى مانند تقوا نیست ، و هیچ تجارتى مثل 

هیچ پرهیزگارى و خویشتن دارى همانند ایستادگى در عمل صالح نمى باشد، و 
مقابل امور مشتبه نیست ، و هیچ پارسائى همانند پارسائى در مقابل حرام نیست 

تا بر آنچـه از  : (قرار گرفته ، خداوند متعال مى فرماید لمه، تمامى زهد بین دو ک
مانى دست شما رفته اندوهگین نشوید و به آنچه به شـما داده شـده اسـت شـاد    

هر کس بر گذشته اش ناراحت نشود و به آینده اش شادمان نگردد   ، پس )نکنید
  .دو طرف زهد را درك نموده است 

پارسا بودن بـه کوتـاهى آرزو و شـکر نعمـت ، و پرهیزگـارى و      ! مردم  اى
خویشتن دارى از محرمات است ، و چنانچه این صفات از کف رفـت حـرام بـر    

زارى را هنگام دریافت نعمت فراموش نکنید، زیرا صبر شما غالب نشود و شکرگ
خداوند با فرستادن حجتهـاى آشـکار و ظـاهر و کتابهـاى آسـمانیش راه عـذر       

  .آوردن را بر شما بسته است 
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 ـ   النَّبیِ قَالَ نیْا فَـاقتَْرِبوا منْ ى الـدف ده ـه  إذِاَ رأَیتُم الرَّجلَ قَد أُعطی الزُّ إِنَّ ه فَ
ۀَ ْکمى الْحْلقی  

هر گاه مردى را دیدید که زهد و پارسائى در دنیا به : فرمود اکرم  پیغمبر
  .او عطا شد به او نزدیک شوید، زیرا او حکمت را ابلاغ مى کند

  
نیْا قَالَ قَد حد ا للصادقِ قیلَ ى الدف دا الزُّهفقََالَم ِتَابهى کف ک ذَل لا   للَّهَکیل

وا بِما آتاکُمَلا تفَْرح و لى ما فاتَکُما عوأْس   تَ
خداوند براى آن : در مورد زهد در دنیا سؤ ال شد؟ فرمود امام صادق  از

تا بر آنچه از دسـت شـما رفتـه اسـت     : (در کتابش حدى مقرر داشته و فرموده 
  ).نشوید و به آنچه به شما داده شده است شادى نکنید اندوهگین

  
ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم      ـه ما هْنی الـد ـنْ کاَنَـتم ونٌ وغْبم وَفه اهمولَ یتَدنِ اعم

رُومحَفم هیموشَرَّ ی هنْ کَانَ غَدم ا وهراَقف نْدع ُرَتهسح تـا     اشتَْدِـالِ بمبی نْ لَمم و
إذِاَ س هرَتنْ آخم ِويزتمل    ـهـنْ نفَْسم ْالنَّقص داهَتعی نْ لَمم و ک اله وفَه اهنْید َله

ةٌ وْلورةٌَ حا خَضْنی إِنَّ الد َرٌ لهَخی توْى نقَصٍْ فَالمنْ کَانَ فم ى ووْاله هَلیع ا  غَلَبلَه
نْیا لَا ینَافسـونَ فـى    فُسهمأَهلٌ و إِنَّ الاْخرةََ لهَا أَهلٌ ظَلفََت أَنْ لِ الدفاَخَرةَِ أَهنْ مع

ؤْسها یا شیَخُ منْ خَـاف البْیـات قَـلَّ     بزنَوُنَ ل حلَا ی ا وهتونَ بغَِضاَرَفرْحلاَ ی ا وْنی الد
ی و الأَْیام فى عمرِ العْبد فاَخْنوَمه ما أَ الی ک و عـد کَلَامـک یقـلَّ     زُنْسرعَ اللَّ لسانَ

ک و ائت آت إِلَى النَّاسِ مـا   ْنفَسا تَرضَْى للنَّاسِ مل ضخُ ارَا شیرٍ یإِلَّا بخَِی ک کَلاَم
لَ عأَقْب ثُم ک َؤْتَى إِلی أَنْ ی بنَ إِتُحا تَرَوأَ م ا النَّاسهقَالَ أَی و ِابهحـلِ   لَىلَى أَصأَه

 ودعم و دائنَ عیب ى وَتَلورِیعٍ ینَ صیَالٍ شتََّى فبوَلَى أحونَ عبِحصی ونَ وسما یْنی الد
ى وجسآخَرَ م ى وْرجآخَرَ لاَ ی و ودجی هآخرََ بِنفَْس و   ـهطْلُبی توالْم ا وْنی بِ الدطَال
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ـه خَلَـقَ خَلقْـاً     یسو غَافلٍ و لَ بمِغفْوُلٍ عنهْ و علَى أَثرَِ المْاضى یصیرُ البْاقى إِنَّ اللَّ
زَهدهم فیها و فى حطَامها فَرَغبوا فى ظَراً لهَم فَ نیْا نَ الد هِمَلیقَ ع َى  ضیلَامِ الَّذارِ السد

هَإِلی ماهعد  رُوا عبص ـا   لَىواشتَْاقوُا إِلَى م و کْرُوهْلَى المرُوا عبص ۀِ و ضیقِ الْمعیشَ
مۀُ أَع مخَات کَانَت و نَ اللَّهانٍ مْرضِو غَاءتاب مهذَلوُا أَنفُْس ب ۀِ و نَ الْکَراَمم اللَّه نْدع هِمال

و علموا أَنَّ المْوت سبیِلُ منْ مضَى و منْ بقـی   الشَّهادةَ فَلقَوُا اللَّه و هو عنهْم راضٍ
    و لَـى القُْـوترُوا عـبص نَ وَوا الْخشلبَِس ضَّۀِ وْالف بِ وه زَودوا لاخرَتهِم غیَرَ الذَّ و تَ

ک الْمصابیِح و أَهلُ النَّعیمِ فـى  قَدموا الفَْضْلَ  َأُولئ ى اللَّهغَضوُا فأَب و ى اللَّهوا فبَأح و
لاَم الس رةَِ وْالاخ  

هر که دو روزش یکسان باشد مغبون گشته ، و هر : فرمود امیر مؤمنان   
شدید شود، و   که قصدش از تلاش ؛ دنیا باشد هنگام جدا شدن از آن حسرتش 

هر که فردایش زیانبارتر از امروزش باشد بى بهره مانده است ، و کسى که بـاك  
سـالم باشـد بـه      ندارد که براى آخرتش چه اندوخته است ، اگر دنیایش برایش 

نابودى رسیده ، و شخصى که به کاستى نفسش اهمیت ندهد هـواى نفـس بـر او    
واقع شود مرگ برایش   خویش  چیره گردد، و هر کس در سراشیبى سقوط نفس

  .بهتر است ، دنیا سبز و شیرین است و براى او علاقمندانى است 
آخرت نیز دوستدارانى است که خود را از فخر فروشى علاقمندان دنیـا   براى

جدا ساخته اند، در دنیا با دیگران رقابـت نمـى کننـد و بـه نعمـت و عـیش آن       
  .آن غمگین نمى شوند خوشحال نمى شوند و از شدائد و سختیهاى

کسى که از هجوم شبانه دشمنان مى ترسد خوابش کـم مـى شـود،    ! شیخ  اى
زبانـت را نگاهـدار و   ! چقدر شبها و روزهاى عمر بندگان به سرعت مى گـذرد 

  .کلامت را بشمار، در این صورت فقط سخنان خیر خواهى گفت 
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آنچـه را   هر چه را براى خود مى پسـندى بـراى مـردم بپسـند، و    ! شیخ  اى
  .دوست دارى که مردم به تو روا بدارند به آنها روا بدار

مگر به اهل دنیا نمى نگریـد،  ! اى مردم : رو به اصحابش کرد و فرمود سپس
که با چه حالات مختلفى و دگرگونیهایى صبح را به شام مى برند و روز و شـب  

  را سپرى مى کنند؟
بیمار است ، و آن دیگر به  زمین خورده ، دست و پا مى زند، و دیگرى یکى

عیادت او مى رود، و آن یکى در حال جان دادن است ، و امیدى ندارد، و بر تن 
کس دیگر کفن شده بر روى تابوت است ، و یکى طالب دنیاست در حـالى کـه   

نشـده   فلـت و یکى غافل است در حالى که از او غ. مرگ در جستجوى اوست 
  .گذشتگان در حرکتنداست ، و باز ماندگان هم به دنبال 

مخلوقاتى را آفرید که دنیا در نظرشان تنگ جلوه کرد، آنها را بر دنیا  خداوند
فـرا    و اموال آن زاهد گردانید، آنان نیز بسوى خانه امنى که خدا آنها را بسویش 

خوانده بود رغبت پیدا کردند، و بر تنگـى و فشـار زنـدگى صـبر کردنـد، و بـا       
و به کرامتى که نزد خداست اشتیاق ورزیدند، و بـراى   ناملایمات سازش کردند،

دستیابى به خشنودى پروردگار جان باختند، و پایان اعمال آنان شهادت بـود، و  
خدا را در حالى که از ایشان خرسند بود ملاقات کردند، و دانستند که مـرگ راه  

قـره  گذشتگان و آیندگان است ، لذا براى آن سراى خود چیزى غیـر از طـلا و ن  
درشت پوشیدند و بر کم غذایى صبر کردند، و فضـیلت را   لباستوشه گرفتند، و 

مقدم داشتند، و براى خدا دوستى کردند و یا دشـمنى ورزیدنـد، اینـان در دنیـا     
  .چراغهایند و در آخرت غرق در نعمتها مى باشند، و السلام 
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و اللَّه دبنْ أَبِى عرِ الْکتُُبِ عائنْ سالسلام  عليهم  ـه لَـا   قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّ
نیْا نْ أَکلََ الدم ی البتَّى لَا یانِ حةَ الإِْیملاَولُ حالرَّج جِدی  

کسى شیرینى ایمـان را  : مى فرماید از قول رسول خدا  صادق  امام
  .کش نباشد که چه کسى دنیا را خورددر دلش نمى یابد مگر اینکه با

  
ا قَالَ وْنی ى الدوا فدزْه ى تَ إِیمانِ حتَّ   حراَم علَى قُلوُبِکُم أَنْ تعَرِف حلَاوةَ الْ

یافتن شیرینى ایمان بر دلهاى شما حرام اسـت مگـر   : فرمود اکرم  پیامبر
  .سائى پیشه کنیداینکه در دنیا پار

  
ـرةَِ إضِْـراَراً      قَالَ وـى طلََـبِ الاْخف رةَِ وا إِضرْاَراً باِلاْخنْیى طلََبِ الدإِنَّ ف

نیْا فإَِنَّها أحَقُّ بِالإْضِْراَرِ بِالد  
 دنیاطلبى براى آخرت زیانبار است و آخرت جوئى بـراى :  خدا  رسول

  .دنیا زیانبار است ، شما به دنیا زیان بزنید که به زیان دیدن سزاوارتر است 
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  در بیم و امید: فصل چهارم 
  الرابع فى الخوف و الرجاء الفصل

ـه و لَـا    کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ؤْمنُ لَا یخَاف غیَرَ اللَّ ْقاَلَ الم
  علیَه إِلَّا الْحقَّیقوُلُ 
مؤمن نمى ترسد مگر از خدا، و در مورد خدا غیر از : فرمود صادق  امام

  .حق چیزى نمى گوید
  

ی أَبِى عبد اللَّه عنْ لو  قَالَ قَالَ عْا تَرجمل ک کُنْ لما لَا تَرجْو أَرجى منْ
ى بوسإِنَّ م أَهله نَاراً نَ عمراَنَفَ ل ِقْتبَسی َخَرج       ـاً وِنَبی ـعجر و ـه فَکَلَّمـه اللَّ

أَسلَ مع سلیَمانَ و خَرجَ سحرةَُ فرعْونَ یطْلبُونَ العْـزَّ   متخَرجَت ملکۀَُ سبإٍ کَافرةًَ فَ
ؤْم وا معَنَ فرَجورْعفینَلن  

نسـبت بـه آنچـه امیـد     : نقل مى کند کـه   از قول على  صادق  امام
ندارى امیدوارتر از آنچه به آن امید دارى باش ، زیرا موسى بن عمـران از شـهر   
خارج شد تا براى امتش از خدا طلب آتش کند، خداوند با او سخن گفت و بـه  

ا نیز کافر از شـهر خـارج شـد ولـى نـزد      عنوان رسالت مراجعت کرد، ملکه سب
سلیمان مسلمان شد، و جادوگران فرعون برایش طلب عـزّت مـى کردنـد ولـى     

  .خودشان با ایمان بازگشتند
  

ـه سـخَت      أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ منْ عرَف اللَّه خَاف اللَّه و مـنْ خَـاف اللَّ
نیْا نِ الدع هْنفَس  
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هر که خدا را شناخت ، از او بترسـید، و هـر کـه از    : فرمود صادق  ماما
  .خدا بترسید دلش از دنیا متنفّر گردد

  
و ْنهع      ـه قَالَ منْ خَاف اللَّه أَخَاف اللَّه منهْ کُلَّ شیَء و مـنْ لَـم یخَـف اللَّ

ءَنْ کلُِّ شیم اللَّه َأَخَافه  
هر که از خـدا بترسـد، خداونـد همـه چیـز را از او      : فرمود صادق  امام

  .بترساند، و هر که از خدا نترسد، خدا او را از همه چیز بترساند
  

ْنهع  إِنْ کنُْـت و راَكی إِنَّه إِنْ لَم ترََه فَ أَنَّک تَراَه فَ ف اللَّه کَ  قَالَ یا إِسحاقُ خَ
تَرىَ أَنَّه لَا یراَك فقََد کفََرْت و إِنْ کنُْت تعَلَم أَنَّه یراَك ثُم استتََرْت عنِ المْخْلُـوقینَ  

َرزب ى واصعْبِالمت ک َرِینَ إِلینِ النَّاظوأَه دى حف َلتْهعج ا فقََدِبه َله  
چنان از خدا بتـرس  ! اى اسحاق : ر فرمودبه اسحاق بن عما صادق  امام

که گویا او را مى بینى ، و اگر تو او را نبینى ، او تو را مـى بینـد، و اگـر معتقـد     
باشى که تو را نمى بیند کافرشده اى ، و اگر بدانى تو را مى بیند ولى تـو دور از  
چشم مردم و در پنهان نافرمـانى او بـرایش آشـکار نمـایى او را پسـت تـرین       

  .ینندگان خود دانسته اى ب
  

ْنهع   ک زاَلوُنَ کَـذَل و فَلَا یْقوُلوُنَ نَرجی ى واصعْلوُنَ بِالممعی مَقو َله قَالَ قُلْت
ی انی الأَْمونَ فحَتَرجی مَقو ؤُلَاءفقَاَلَ ه توْالم مهیأْتتَّى یوا بِراَجِ  حسَوا لیذَب ینَ منْ کَ

ْنهم رَبه ءَنْ شیم نْ خَافم و هَئاً طَلبَا شیجر  
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مردمى هسـتند کـه   : عرض کردم  به امام صادق : از اصحاب گوید یکى
امیـدواریم ، و همـواره چنیننـد تـا     ) به لطف خـدا (گناه مى کنند و مى گویند ما 
  :مرگشان فرا مى رسد، فرمود

که در آرزوها مى لولند، اینها دروغ مى گوینـد و امیـدوار    مردمى هستند اینها
نیستند، هر کس به چیزى امیدوار باشد آن را طلب مى کند، و هر کس از چیزى 

  .بترسد از آن بگریزد
  

ْنهع اللَّه نْ خَافنْ إِلَّا مقَالَ لَا تأَْم  
  .کسى که از خدا بترسددر امان مباش مگر از : فرمود صادق  امام

  
ی عنْ علی بنِ الحْسینِ عنْ الزةََ الثُّم مإِلَى  أَبِى ح تیَتَّى انْتهح تَقَالَ خَرج

أْت علیَه فإَذِاَ رجلٌ علَیه ثوَبانِ أَبیضاَنِ کَ ط فَاتَّ ائذاَ الْح ه  هِى ثُمجو اهى تُجظرُُ ف  ینْ
سنَ الْحب یلا عنِقَالَ یی   ـرِّ ولْبرٌ لاضقُ حا فاَلرِّزْنی لَى الدزِیناً ع یباً حَکئ اكى أَرا لم

زَنُ و إِنَّه کمَا تقَوُلُ َذاَ أحلَى ها عم قٌ      الفْاَجِرِ قُلْتـادص ـدعَـرةَِ فولَى الاْخَقَالَ فع
ذاَ أحَزَنُ و إنَِّه کمَا تقَُـولُ قَـالَ    قُلْت  اهرٌ أَو قَالَ قَادریحکُم فیه ملک قَ لَى ها عم

ک ثُم قَـالَ   نَ النَّاسِ فَضَحم یها فم رِ ویب ۀِ ابنِ الزُّ ک قُلْت ما نَخاَف منْ فتنَْ زنُْ ا حَفم
لَا قَـالَ هـلْ رأَیـت     تاف اللَّه فَلَم ینْجهِ قُلْیا علی بنَ الْحسینِ هلْ رأَیت أحَداً خَ

    ـهطعی فلََـم ـه لَ علَى اللَّه فَلَم یکفْه قُلْت لاَ قاَلَ هلْ رأَیت أحَداً سأَلَ اللَّ أحَداً توَکَّ
  قُلْت لَا
رسیدم و بر روزى بیرون شدم تا به این دیوار : فرمود زین العابدین  امام

آن تکیه کردم ، ناگاه مردى که دو جامه سفید بر تن داشت پیدا شـد و در رویـم   
چه شده کـه تـو را انـدوهگین و    ! اى على بن الحسین : نگریست ، سپس گفت 
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محزون مى بینم ؟ آیا اندوهت براى دنیاست ؟ که روزى خـدا بـراى نیکوکـار و    
  .بدکردار آماده است 

: هگین نیستم ، زیرا چنان است که تو مى گویى ، گفـت  براى دنیا اندو:  گفتم
نسبت   قادر  پس براى آخرت است ؟ که وعده اى است درست و سلطانى قاهر

براى آن هم اندوه ندارم ، زیرا چنان است که مـى  : گفتم : به آن حکم مى فرماید
دم زبیر و وضعى که مر ابناز فتنه : اندوهت براى چیست ؟ گفتم : گویى ، پرسید

  .دارند مى ترسم 
آیا دیده اى کسـى را کـه از خـدا    ! اى على بن الحسین : خندید و گفت  بعد

آیا کسى را دیـده اى کـه بـر    : نه ، گفت : بترسد و خدا او را نجات ندهد؟ گفتم 
آیـا دیـده اى کسـى    : گفت . نه : خدا توکل کند و خدا کارگزاریش نکند؟ گفتم 

  .نه : د؟ گفتم چیزى از خدا بخواهد و به او نده
  

و الَّذى نفَسْى بیِده اللَّه أَرحم بعِباده منَ الوْالـدةِ المْشْـفقۀَِ علَـى     النَّبیِ قَالَ
  ولَدها

قسم به آنکه جانم در دست اوست ؛ خداوند نسـبت  : فرمود خدا  رسول
  .مهربانتر است   بان نسبت به فرزندش به بندگانش از مادر مهر

  
ؤمْناً حتَّى یکوُنَ خَائفاً راجیِاً الصادقُ قَالَ م دبْکوُنُ العلَا ی  
بنده اى مؤمن نیست مگر اینکه در بین ترس و امیـد  : فرمود صادق  امام
  .باشد
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ظینَ قَالَ ر منْ اعْۀِ الو ـه کتَابِ روضَ تـى و      سولُ اللَّ زَّ ع ـالَى وَتع ـه قَـالَ اللَّ
نیْا       ـى الـدـی فنَننِ فَـإذِاَ أَمنَـیَأم َله عمَلَا أج نِ وفَیَى خودبلَى عع عمَى لاَ أجلَالج

َإذِاَ خَافن ۀِ و امیْالق موی ُىأَخفَتْه  ُنتْها آمْنی ى الدۀِف امیْالق موی  
به عزّت و جلالم : خداوند تبارك و تعالى فرمود: فرمود که  خدا  رسول

قسم ؛ نه دو ترس را یک جا به بنده ام خواهم داد و نه دو آرامش خاطر را، اگر 
در دنیا از من آسوده خاطر باشد در روز قیامت او را خواهم ترسـاند، و اگـر در   

  .خواهم ساخت   آسوده خاطرش  یامتمن بترسد به روز قدنیا از 
  

ف اللَّه خوَفـاً لَـا    الصادقُ قَالَ ج اللَّه رجاء لَا یجرِّئکُ علَى معصیته و خَ ار
هتمحنْ رم ک ؤْیِس ی  

امید تو را بر به خدا آن گونه امیدوار باش که آن : مى فرماید صادق  امام
معصیت او جرأ ت ندهد، و طورى از خدا بترس که آن ترس تو را از رحمت او 

  .مأ یوس نگرداند
  

زاَلُ بِخیَرٍ ما کَـانَ لَـک واعـظٌ مـنْ      زینُ العْابِدینَ قَالَ یا ابنَ آدم إنَِّک لَا تَ
منْ هۀُ مباسحْالم ا کَانَتم و ک ْنفَس  زْنُ لَـکالْح اراً وعش ک ک و ما کاَنَ الْخوَف لَ

بم و تیم إِنَّک منَ آدا ابثاَراً یوثٌداباً عوج دأَع   و مسئوُلٌ فَ
مـادامى کـه تـو در درونـت     ! اى فرزنـد آدم  : فرمود زین العابدین  امام

زیرینت ترس   ، و مادامى که لباس واعظى دارى و در اندیشه حساب خویشتنى 
  .و لباس روئینت پرهیز از گناه است ، در خیر و خوبى بسر مى برى 

تو مى میرى و سپس زنده مى شوى و در پیشگاه خدا مـورد  ! فرزند آدم  اى
  .سؤ ال واقع مى شوى ، پاسخى آماده کن 
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قَالَ و داوکَانَ د هودعـرضٍَ   ینْ مم ِا بهم و رِیضم ظُنُّونَ أَنَّه ی و النَّاس

ْنهم اءیالْح و اللَّه فَإِلَّا خو  
مـى آمدنـد و    مردم به عیـادت حضـرت داود   : فرمود خدا  رسول

و  نبود و فقط ترس از خـدا   گمان مى کردند که او مریض است ، ولى او مریض 
  .شرم از او داشت 

  
قَالَ و  ع انص ا اللَّهرىِ مدضَى لاَ یم لٍ قَدَنَ أجینِ بَخَافتَینَ مینُ بؤْم ْالم دبْالع

نْ نفَْسم دبْالع دزَو ه لنفَْسـه و  فیه و بینَ أجَلٍ قَد بقی لاَ یدرىِ ما اللَّه قَاضٍ فیه فَلیْتَ
خلا اهنْینْ دمهنْ  رَتا مْنی الد دعلَا ب تَبٍ وَتعسنْ مم توْالم دعا بم هدى بِیْى نفَسالَّذ َفو

نَّۀَ أَوِ النَّارارٍ إِلَّا الْجد  
ى کـه  بین فرصـت : بنده مؤمن بین دو ترس قرار دارد: فرمود خدا  رسول

گذشته و نمى داند خدا در این فرصت با او چه کرده ، و بین فرصـتى کـه بـاقى    
مانده و نمى داند خداوند در این فرصت چه حکمى بر او جارى مى کنـد، بنـده   

توشه بر گیرد، قسم به   آخرتش  راىباید از خودش براى خودش و از دنیایش ب
نیست و بعد از دنیا خانـه   آنکه جانم به دست اوست ؛ بعد از مرگ به جز سختى

  .اى جز بهشت و جهنم نیست 
  

زعَ إِلَى أَربعٍ الصادقُ قَالَ ف لَا یفْ عٍ کَی بنْ أَرم ِزع عجبِت لمنْ   عجبِت لمنْ فَ
هلَإِلَى قو َزع ف لَا یفْ َکی یلُ فَـإِنِّى   خَافکْالو معن و ّناَ اللهبسقُـولُ     حی ـه سـمعت اللَّ

ف لَا  ۀٍفَانقَْلَبوا بنِعم  بعِقبهِا َکی نِ اغتَْممل تِجبع و وءس مهسسمی فَضْلٍ لَم و ّنَ اللهم
هلَإِلَى قو َزع إِنِّى سمعت  لا إِله إِلاّ أَنْت سبحانکَ إِنِّى کنُْت منَ الظّالمینَ  یفْ ـه   فَ اللَّ
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و نَ الغَْمم ناهینَج ا وِبهقِقوُلُ بعینَ ینؤْم ْنُنجِْى الم ک ذل ف   کَ َکی ِرَ بهکنْ ممل تجِبع و
هلَإِلَى قو َزع ـه       لَا یفْ ى سـمعت اللَّ أُفوَض أمَرىِ إِلَى اللهّ إِنَّ اللهّ بصیرٌ بِالعْبـاد فَـإِنِّ

ف لَا  جبِتو ع  فوَقاه اللهّ سیئات ما مکَرُوا  لُ بعِقبهِایقوُ َا کیَزِینَته ا وْنی الد ادنْ أَرمل
زعَ إِلَى قوَله ما شاء اللهّ لا قوُةَ إِلاّ بِاللهّ فإَِنِّى سمعت اللَّه عزَّ و جلَّ یقوُلُ بعِقبِها   یفْ

ک مالًا و ولَداً إِنْ ترََنِ خیَراً منْ جنَّتـک و عسـى    ؤْتینِفعَسى ربى أَنْ ی. أَنَا أَقلََّ منْ
  موجِبۀٌ
در شگفتم از کسى که از چهار چیز مى هراسد؛ چـرا  : فرمود صادق  امام

 به چهار چیز پناهنده نمى شود؟ در شگفتم از آنکه مى ترسد چرا پناه نمـى بـرد  
) خداوند ما را بس است و چه وکیـل خـوبى اسـت   (به فرموده خداى عز و جل 

به واسطه نعمت و فضلى : (ایدزیرا شنیدم که خداى عزّ و جل به دنبال آن مى افز
  ).که از طرف خداوند شامل حالشان گردید بازگشتند و هیچ بدى به آنان نرسید

برد به فرموده خـداى   در شگفتم از کسى که اندوهناك است ؛ چرا پناه نمى و
  :عزّ و جل 

زیـرا  ) معبودى جز تو نیست ، تو منزّهى راستى که من از سـتمکاران هسـتم  (
و از اندوه نجـاتش دادیـم و   : (شنیدم که خداى عزّ و جل به دنبال آن مى فرماید

  ).مؤمنین را این چنین مى رهانیم
فرموده خداى  در شگفتم از کسى که در باره اش حیله اى بکار رفته چرا به و

کار خود را به خدا وامى گذارم زیرا کـه خداونـد بـه حـال     (تعالى پناه نمى برد 
او را از بدیهایى که در بـاره او  : (زیرا شنیدم خداوند مى فرماید) بندگان بیناست

  ).به حیله انجام داده بودند نگه داشت
نمـى   در شگفتم از کسى که خواستار دنیا و آرایش آن است چـرا پناهنـده   و

آنچه خدا خواست همان شود و نیرویـى  (شود به فرمایش خداى تبارك و تعالى 
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اگـر  : (، زیرا شنیدم خداوند به دنبال آن مـى فرمایـد  )جز به یارى خداوند نیست
مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود مى بینى ، امید است که پروردگارم بهتر از 

  ).باغ تو به من عطا فرماید
  .ر آیه به معناى اثبات و تحقّق است د» عسى« کلمه

  
و اللَّه دبأبَِى ع یلَ لتاَبٍ قنْ کـا      میهـانَ فقََـالَ کَـانَ فۀِ لقُْمیصى وا کَانَ فم

ۀً لوَ جئِتْهَ ببِِـرِّ ال  ف اللَّه خیفَ ثَّقَلَـینِ  الأَْعاجیِب و کاَنَ أَعجب ما فیها أَنْ قَالَ لابنه خَ
جر اللَّه جار و ک ب    لوَ جئِتْهَ بذُِنوُبِ الثَّقَلیَنِ لَرحَمک اءلعَذَّ

در : وصیت لقمان به پسرش چه بـود؟ فرمـود  : سؤ ال شد امام صادق  از
آن وصیت مطالب شگفت انگیزى بود، و شگفت انگیزتر از همه اینکه به پسرش 

ان بترس که اگر نیکى جن و انس را بیاورى تـو را عـذاب   از خداوند چن: گفت 
را بیاورى به تو ترحم    انسکند، و به خدا چنان امیدوار باش که اگر گناه جن و 

  .کند
  
ثُم اللَّه دبو عقاَلَ أَب    ـى قَلْبِـهف نٍ إِلَّا وؤْمم دبنْ عم سلَی قوُلُ إنَِّهکَانَ أَبِى ی

ذاَ لَم یـزِد    ورانِ نوُر رجاء و نوُر خوَف لوَ وزِنَ هذاَ لَم یزِد علَى هذاَنُ زِنَ هو َلو و
ذاَ لَى هع  
هیچ بنـده  : از قول پدر بزرگوارش نقل مى کند که مى فرمود صادق  امام

 ـ : مؤمنى نیست جز آنکه در دلش دو نور است  د، اگـر ایـن   نور ترس و نـور امی
  .وزن شود از آن افزون نباشد، و اگر آن وزن شود از این افزون نباشد

  
و ولُ اللَّهسینِ قَالَ رحِ الدنَاص دیتَابِ السنْ کم خاَفۀَُ اللَّهۀِ م ْکمالْح ْأسر  
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  .خداست سر منشأ حکمت ترس از : مى فرماید خدا  رسول
  

یا أَبا کَاهلٍ لَنْ یغْضب رب العْـزَّةِ علَـى    أَبو کَاهلٍ قَالَ لى رسولُ اللَّه قَالَ
ۀً بده ْنهم لَا تأَْکلُُ النَّار ۀٌ و   منْ کَانَ فى قَلبْهِ مخاَفَ

پروردگـار  ! اى ابو کاهـل  : رمودبه من ف رسول خدا : کاهل مى گوید ابو
هرگز بر کسى که در قلبش ترس باشد غضب نکنـد، و آتـش بـر آن صـدمه اى     

  .نزند
  

اءج ولِ اللَّهسإِلَى ر ارِثنُ الْحب بیِبـلٌ       حجـى ر ـه إنِِّ فقَاَلَ یـا رسـولَ اللَّ
نوُبِ قَالَ فتَُب إِلَى اللَّ ه یا حبیِب قَالَ یا رسولَ اللَّه إِنِّى أَتوُب ثُم أَعود معراَض للذُّ
ـه أَکثَْـرُ مـنْ     اقَالَ فَکُلَّما أَذْنبَت فتَُب قَالَ إِذً یا رسولَ اللَّه تَکثُْرُ ذُنوُبِى قاَلَ عفوْ اللَّ
ارِثنَ الْحب بیِبا حی ِذُنوُبک  

! اى رسول خـدا : آمده ، عرضه داشت  بن حارث نزد رسول خدا  حبیب
توبه کن به سوى خـدا اى  : من مردى هستم که همیشه در معرض گناهم ، فرمود

من توبه مى کنم سپس دوباره آن را تکـرار مـى   ! اى رسول خدا: حبیب ، گفت 
در ایـن  ! اى رسـول خـدا  : هر چه گناه کردى باز توبه کن ، گفـت  : کنم ، فرمود

گذشت خداونـد  ! اى حبیب بن حارث : گناهانم فراوان مى شود، فرمود صورت
  .از گناهان تو بیشتر است 

  
ـى    وـالَى فَتع و ك ارتَب رىَ اللَّهَظَا فی فا حم انِ إِلَى اللَّهَرْفعنِ یَظی افنْ حا مقَالَ م

ۀِ خیَراً و فى آخرِها خیَراً إِلَّا حیفَ لِ الص أَو      غفََـرْت ـى قَـد قَالَ للمْلَائکۀَِ اشْـهدوا أنَِّ
نَ طَرَفیَِ الصیا بى مدبعۀِل   حیفَ
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هنگامى که دو ملک ثبت کننده آنچه را ثبـت نمـوده   : فرمود خدا  رسول
اند به سوى پروردگار ببرند، خداى تبارك و تعالى در اول نامه آنهـا خیـر و در   

شاهد باشید که من بنده ام را به واسـطه  : ر ببیند، به ملائک مى فرمایدآغوش خی
  . مهر دو طرف نامه اعمالش آمرزید

  
ج   علی بنِ الْحسینِ عنْ ۀٍ خاَف ربه حتَّى تنَفَْـرِ قَالَ إِنَّ داود إذِاَ أَتَى بِخَطیئَ

ذْ ی ا ثُمهناکنْ أَمم ُلهفاَصمهَإِلی ع نوُبِ فتََرجِْ ۀَ رحمته و عائدته علَى أَهلِ الذُّ عکرُُ س  
خطـایى انجـام مـى داد از     هـر گـاه داود   : فرمود بن الحسین  على

پروردگارش مى ترسید، به حدى که مفصلهایش جابجا مى شد و از هم باز مـى  
و کمـک نمـودن او را     حمـت پروردگـارش   شد، سپس بیاد مى آورد گسترش ر

  .نسبت به اهل گناه ، لذا به حالت اول بازمى گشت 
  
و ْنهکُـونَ     عأَنْ ی شْـتحَتوـا اسَغْرِبِ لمْالم شْرقِِ وْنَ المینْ بم اتم َقَالَ لو

ی کنَ القُْرآْنِ مالإذِاَ کَانَ قَرَأَ م ى وعا القْرُآْنُ ممم وتمأَنْ ی کَادی ا وهینِ کرََّرمِ الدو
فَنَ الْخوم هَلیخَلَ عد  

اگر همه مردمـى کـه بـین    : نقل شده که فرمود نیز از على بن الحسین  و
مشرق و مغرب هستند؛ بمیرند من از تنهایى هراس نکنم مادامى که قرآن با مـن  

يـنِ (ن بود که هر گاه از قرآن باشد، و شیوه آن حضرت چنی را  )ما�ـِكِ يـَوْمِ ا��
  .نزدیک بود از ترس قالب تهى کند کهمى خواند؛ آنقدر آن را تکرار مى کرد 
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  در محبت و شوق: فصل پنجم 
  الخامس فى المحبۀ و الشوق الفصل

زِیـاد ویحـک هـلِ    فى حدیث لهَ قَا کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى جعفَرٍ منْ لَ ل
م الدینُ إِلَّا الْحب أَ لَا تَرىَ قوَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ إِنْ کنُتُْم تُحبونَ اللهّ فَاتَّبعِونى یحببِکُ

ذُنوُب رْ لَکُمْغفی و ّاللهکُم بح دمحملَّ لج زَّ وع لَ اللَّهَلَا تَرىَ قو الإِْیمانَ أَ و کُمإِلَی ب
هِمرَ إِلَینْ هاجونَ مبحقاَلَ ی و ى قُلوُبِکُمف َنه یز و     ـوه ـبْالح و بالْح وینُ هفَالد

  الدینُ
آیـا دیـن   ! واى بر تـو : در ضمن حدیث طولانى به زیاد فرمود باقر  امام

اگر خـدا  (خداى عزّ و جل را ندیده اى ؟  غیر از دوست داشتن است ؟ آیا کلام
را دوست مى دارید از من پیروى کنید، تا خدا شما را دوسـت بـدارد و گناهـان    

ایمـان  (نشـنیده اى   محمد  ه، آیا سخن خداى عزّ و جل را ب)شما را ببخشد
: دو فرمـو ) را براى شما محبـوب قـرار داد و آن را در دلهـاى شـما زینـت داد     

، دین همان دوست داشـتن  )دوست مى دارند کسى را که بسوى آنها هجرت کند(
  .است و دوست داشتن همان دین است 

  
ْنهع  بحفإَِنْ کاَنَ ی ک ظُرْ إِلَى قَلبِْ قَالَ إذِاَ أَردت أَنْ تعَلَم أَنَّ فیک خیَراً فَانْ

 ضغبی و ۀِ اللَّه لَ طَاعأَه   ض غـبإِنْ کَـانَ ی و کبحی اللَّه رٌ وَخی یکَفف هتیصعلَ مأَه
بحی و ۀِ اللَّه لَ طَاعأَه    ـعم ـرْءْالم و ک أَهلَ معصیته فَلیَس فیک خیَرٌ و اللَّه یبغضُ

بَنْ أحم  
در تو خیرى هسـت ، بـه دلـت     هر گاه خواستى بدانى: فرمود باقر  امام

نگاه کن ، اگر اهل طاعت خدا را دوست و اهل معصیت خدا را دشمن بدارد؛ در 
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تو خیر هست و خدا نیز تو را دوست دارد، و اگر اهل طاعت خـدا را دشـمن و   
دشـمنت بـدارد، و    خدااهل معصیت خدا را دوست بدارد در تو خیرى نیست و 

  .هر کسى همراه دوست خود است 
  
نْع اللَّه دبةَ    أَبِى علَـاوح ـدجو و اءیمِا بسْنی نَ الدنُ مؤْم ْى الم قاَلَ إِذاَ تحَلَّ

طَ القْوَم حلَـاوةُ   طَ و إنَِّما خَالَ خوُل قَد ا کأََنَّهْنی لِ الدأَه نْدلَّ کَانَ عج زَّ و ع اللَّه بح
  بغِیَرِه تغَلوُام یشْحب اللَّه فَلَ

هر گاه مؤمن از دنیا کنار کشد رفعت یابد و شـیرینى  : فرمود صادق  امام
دوستى خدا را بچشید، گویا نزد اهل دنیا دیوانه باشد، در صـورتى کـه شـیرینى    

  .محبت خدا به آنها آمیخته شده که به چیز دیگر غیر از او مشغول نشوند
ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر  و ثَقُ فقََالوُا اللَّهانِ أَوإِیم لأصَحابهِ أيَ عرىَ الْ

کَاةُ و قاَلَ بعضُهم الصیام و قَـالَ   لاَةُ و قَالَ بعضهُم الزَّ الص مضُهعقَالَ ب و لَمأَع ُولهسر
جالْح مُضهعب ْالع رةَُوم  ولُ اللَّهسفقََالَ ر ادالجِْه مضُهعقَالَ ب فَضْـلٌ   و ا قُلتُْمکُلَّم

   ی الأَنْ تُـو و ـه ض فى اللَّ و لیَس بهِ و لَکنْ أَوثَقُ عرىَ الإِْیمانِ الحْب فى اللَّه و البْغْ
  هبرَأَ منْ أَعداء اللَّأَولیاء اللَّه و تَ

: به اصحابش فرمـود  رسول خدا : نقل شده که  نیز از امام صادق  و
خدا و رسولش داناترنـد،  : کدامیک از دستگیره هاى ایمان محکمتر است ؟ گفتند

  :و بعضى گفتند
حـج و  : خـى گفتنـد  روزه ، و بر: زکات ، و بعضى گفتند: و برخى گفتند نماز،

  .عمره ، و بعضى گفتند جهاد
براى هر یک از اینها که گفتید فضیلتى اسـت ، ولـى   : فرمود خدا  رسول

جواب سؤ ال من نیست ، لکن محکمترین دستگیره هاى ایمان دوستى براى خدا 
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و دشمنى براى خداست ، و اینکه دوستان خدا را دوسـت بـدارى و از دشـمنان    
  .دا دورى کنى خ

  
المْتَحابونَ فى اللَّه یـوم القْیامـۀِ علَـى     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ

وجوههم أَشَـد    أَرضٍ زبرجْدةٍ خَضْراَء فى ظلِّ عرْشه عنْ یمینه و کلتَْا یدیه یمینٌ
    بٍ و زِلتَهِم کُـلُّ ملَـک مقَـرَّ لجِْ و أضَوْأُ منَ الشَّمسِ الطَّالعۀِ یغْبِطُهم بمِنْ بیاضاً منَ الثَّ

ى اللَّهونَ فابتَحْالم ؤُلَاءقَالُ هَفی ؤُلَاء نْ هم قوُلُ النَّاسلٍ یرْسم ِنبَی  
دوستى کنندگان براى خـدا در  : فرمود از قول رسول خدا  باقر  امام

روز قیامت روى زمین زبرجدین و سبز رنگ زیر سایه عرش خدا، سمت راست 
او خواهند بود، در حالى که هر دو دست او راست است ، چهره آنان سـفیدتر از  

است ، هر فرشـته مقـرّب و هـر پیغمبـر      خشانبرف و نورانى تر از خورشید در
  .ى به مقام آنان حسرت مى خوردمرسل

  .دوستى کنندگان براى خدایند: اینها کیانند؟ به آنها گفته مى شود: گویند مردم
هما حبـاً    أَبِى عبد اللَّه عنْ ا أَشَـدمطُّ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُه قاَلَ ما التْقََى مؤْمنَانِ قَ
یهأَخل  
هرگز دو مؤمن با هـم روبـرو نشـوند، مگـر اینکـه      : فرمود صادق  امام

  .برترین آنها مهربانترین آن دو به دیگرى است 
  
و ْنهع   ـیطعی و ى اللَّهف ض غبی و ى اللَّهف بحانِ أَنْ یإِیم منْ أَوثَقِ عرىَ الْ

ى اللَّهف َنعمی و ى اللَّهف  
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از محکمترین دستگیره هاى ایمان دوسـت  : نقل شده که   امام صادق از
داشتن براى خدا و دشمنى کردن براى خدا و بخشش ؛ و امتنـاع او از بخشـش   

  .فقط براى خداست 
  

أمَرُ قَالَ رب خنَِّقنْى خنَاقَ أَبِى جعفَرٍ عنْ ک فوَ قَالَ لمَا اشتَْد علَى أَبِى ذَر الْ
کبحأَنَّ قَلبِْى ی لَمَتع إِنَّک ک ت زَّ ع  

چون که کار بر ابوذر سخت گشت گفت : نقل شده که فرمود امام باقر  از
اندوه تو مرا خفه کرد، به عزتت قسم تو مى دانـى کـه قلـبم تـو را     ! پروردگارا: 

  .دوست دارد
  

ـارِ     الَ حب الأَْبراَرِ للأَْبراَرِ ثَـواب للْـأَبراَرِ  قَ أَبِى عبد اللَّه عنْ الفُْج ـبح و
أبَراَرِ زینٌ للأَْبراَرِ ۀٌ للأَْبراَرِ و بغضْ الفُْجارِ للْ ـارِ     للأَْبراَرِ فَضیلَ لفُْجراَرِ لالْـأَب ض و بغْ

زيْ علَى  ارِخالفُْج  
دوستى نیکان به نیکان ثواب است ، و : نقل شد که فرمود امام صادق  از

دوستى بدان به نیکان فضیلت براى نیکان است ، و دشـمنى بـدکاران بـا نیکـان     
براى نیکان زینت است ، و دشمنى نیکان با بدکاران براى بدکاران رسوایى است 

ـاه و إِنْ  قاَلَ لوَ أَنَّ رجلًا أَ أَبِى جعفَرٍ عنْ إِی هبلَى حع اللَّه هلأََثَاب لَّهلًا لجر بح
 ـه ض رجلاً للَّه لأََثَابه اللَّ ا أَبغَ  کَانَ المْحبوب فى علْمِ اللَّه منْ أَهلِ النَّارِ و لوَ أَنَّ رجلً

لَى بعهلْ غْضى عف ض اه و إِنْ کَانَ المْبغَ نَّۀِإِیلِ الْجنْ أَهم مِ اللَّه  
اگر مردى براى خـدا مـردى را دوسـت    : نقل شد که فرمود امام باقر  از

بدارد، خدا براى دوستیش او را ثواب دهد، اگر چه آن کس را که دوست داشـته  
در علم خدا اهل دوزخ باشد، و اگر مردى براى خدا مردى را دشمن بدارد، خدا 
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یش به او ثواب دهد، اگر چه آن کس را که دشمن داشته در علم خدا براى دشمن
  .از اهل بهشت باشد

  
ف   قَالَ لهَ رجلٌ إِنَّ الرَّجلَ منْ عرضِْ النَّاسِ یلقَْانى  أَبِى الْحسنِ عنْ لحَفی

ف باِللَّه إِنَّه صادقٌ  لَأح ف  بِاللَّه إِنَّه یحبنى فَ لفَـاح هبحفإَِنْ کَانَ ی کنْ قَلْبتَحفقََالَ ام
  و إِلَّا فَلَا
مردى از عامه مـردم بـه   : عرض کرد به حضرت موسى بن جعفر  مردى

من مى رسد و قسم به خدا مى خورد که مرا دوست مى دارد، آیا مى تـوانم بـه   
را آزمـایش کـن اگـر او را    قلبـت  : خدا قسم بخورم که او راستگوست ؟ فرمود

  .دوست مى دارى قسم بخور و الاّ نه 
  

ـه یـودنى      رجلٌ أبَا عبد اللَّه سأَلَ عنِ الرَّجلِ یقوُلُ أَودك فَکَیـف أَعلَـم أَنَّ
كدوی فإَِنَّه ه دَتو إِنْ کنُْت ک فَ ْنْ قَلبتَحفقََالَ ام  

تـو را  : در مورد شخصى سؤ ال کرد که مـى گویـد   م صادق از اما مردى
  دوست مى دارم ، من چگونه بدانم که او مرا دوست مى دارد؟

دلت را آزمایش کن ، اگر تـو نیـز او را دوسـت دارى او هـم تـو را      : فرمود
  .دوست دارد

  
ع حبه ف أبَِى عبد اللَّه عنْ   ى غَیرِ موضعه فقََد تعَرَّض للقَْطیعۀِقاَلَ منْ وضَ
هر کس بـى جـا دوسـتى کنـد خـود را در معـرض       : فرمود صادق  امام

  .جدایى قرار داده 
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ۀِ و الْخوَلِ و لَناَ أَنْ البْاقرُ قَالَ مح نَدعو بمِـا   إِنَّا لنَُحب أَنْ نتَمَتَّع بِالأَْهلِ و اللُّ
اللَّه هبحی ا لَمم بکُنْ لَناَ أَنْ نُحی لَم رُ اللَّهَزلََ أم زلِْ أَمرُ اللَّه فإَِذاَ نَ   لَم ینْ

ما علاقمندیم که از همسـر و خویشـاوندان و عطایـاى    : فرمود باقر  امام
ظیفه ماست کـه دعـا کنـیم بـه     الهى از قبیل بندگان و کنیزکان بهره مند شویم ، و

آنچه حکم خدا در باره آن نازل نشده ، و هر گاه حکم خدا نازل شـد مـا نمـى    
  .دارد مىتوانیم دوست بداریم آنچه را که خدا دوست ن

  
قِ وادنِ الصینَ عظ اعْۀِ الو قَالَ إِنَّ النَّاس یعبدونَ اللَّه علَـى   منْ کتَابِ روضَ

    و ـعالطَّم ـوه و ـاءَرصةُ الْحادبع ک ۀً فى ثوَابهِ فتَلْ ْغبر َونهدبعۀٌ ی ۀِ أَوجه فَطبَقَ ثَلَاثَ
فَرَقاً م َونهدبعنَأُخْرىَ ی  َاً لهبح هدبنِ اعلَک ۀُ وبه ک عبادةُ العْبیِد و هی الرَّ النَّارِ فتَلْ

ج زَّ و ع   ـذئمونْ فَـزعٍَ یم مه لَّ وج زَّ و ع هلَقونُ لأَم ک عبادةُ الْکراَمِ و هو الْ لَّ فتَلْ
    ـرْ لَکُـمْغفی و اللّـه کُمِببحى یونِفَاتَّبع ّونَ اللهبتُح لَّ إِنْ کنُْتُمج زَّ و ع هلَقول نوُنَ وآم

َنْ أحَفم کُمینَذُنوُبننَ الاْمکاَنَ م لَّ وج زَّ و ع اللَّه هبَأح اللَّه ب  
مردم خداى عزّ و جل را بر سه وجـه  : نقل شد که فرمود امام صادق  از

  :عبادت مى کنند
  او را به خاطر چشم داشت به پاداشش مـى پرسـتند، ایـن پرسـتش      گروهى

و گروهى چون از آتش مى هراسند او را آزمندان است ، و از روى طمع است ، 
مى پرستند، این عبادت بندگان و از روى هراس است ، ولى من از روى مهـرى  

از روى  وکه به او دارم او را مى پرسـتم ، و ایـن پرسـتش جـوانمردان اسـت ،      
اینان از هول و هـراس  : (آرامش خاطر است ، چون خداى عزّ و جل مى فرماید

بگـو اى پیغمبـر اگـر    : (و باز مى فرماید) آسوده خاطرند در چنین روز هولناکى
دوستدار خدایید از من پیروى کنید تا خدا دوستدار شما باشد و گناهان شـما را  
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او را دوست بدارد، و هر کس که  یشهر آنکه خدا را دوست بدارد خدا) بیامرزد
  .خدا دوستش بدارد از آسوده خاطران است 

  
ۀِ و لوَ أَنَّ رجلًا أحَب حجـراً   رسولُ اللَّه قَالَ امیْالق مونَا یعنَا کاَنَ مبَنْ أحم

هعم اللَّه شَرَهلَح  
هر کس ما را دوست بدارد؛ در روز قیامت همراه ما : فرمود خدا  رسول

  .با همانش محشور گرداندخواهد بود، و اگر مردى سنگى را دوست بدارد خدا 
  

ـه و   الصادقُ قَالَ ض فى اللَّ غبی و ى اللَّهف بحانِ أَنْ یرىَ الإِْیمثَقِ عنْ أَوم
زَّ و جلَّ ع ى اللَّهف َنعمی و ى اللَّهف ی طعی  

یـن اسـت کـه    از محکمترین دستگیره هـاى ایمـان ا  : فرمود صادق  امام
دوست داشتنش براى خدا و دشمنى داشتنش براى خدا و بخشیدنش براى خـدا  

  .و نبخشیدنش هم براى خداى عزّ و جل باشد
  

إِیمانِ منْ کَانَ اللَّه و رسولهُ أحَب  النَّبیِ قَالَ ثَلَاثٌ منْ کُنَّ فیه وجد طعَم الْ
ـارِ    إِلیَه مما  سواهما و منْ کَانَ یحب المْرْء لاَ یحبه إِلَّا للَّه و منْ کَانَ یلقَْـى فـى النَّ

  یرجْعِ إِلَى الْکفُْرِ بعد أَنْ أَنقْذََه اللَّه منهْ نْأحَب إِلَیه منْ أَ
 ـ: فرمود  پیغمبر : م ایمـان را چشـیده   اگر در کسى سه خصلت باشد طع

کسى که خدا و رسولش در نظر او محبوبتر از غیر این دو باشد، و کسى که مردم 
را فقط براى خدا دوست مى دارد، و کسى که افتادن در دوزخ برایش محبوبتر از 

  .کافر گردد وبارهآنست که بعد از نجات از آتش جهنم د
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قَالَ و ى نفَْسالَّذ ـى   و ؤمْنوُا و لَا تؤُْمنُـوا حتَّ ى تُ ى بیِده لَا تَدخلُوُا الْجنَّۀَ حتَّ
نَکُمیب لَام أَفْشوُا الس تُمبابتَح وهُلتْمَإذِاَ فع ءَلَى شیع کُم   تَحابوا أَ و لاَ أدَلُّ

دست اوست ، داخل قسم به آنکه جانم در : مى فرماید نیز رسول خدا  و
بهشت نمى شوید تا اینکه ایمان آورید، و ایمان نمى آورید مگـر اینکـه بـا هـم     
 محبت کنید، آیا شما را راهنمایى کنم به چیزى که اگر آن را انجام دهید دوست

  .یک دیگر سلام کنید بهدار یک دیگر شوید؟ با صداى بلند 
  
و لْمْرُوا العْأظَه ـلَ  قَالَ إذِاَ النَّاسمْوا الععَضی اغَضُـوا      وَتب ـنِ ووا بِالأَْلْسـابتَح و

ک ذَل نْدع ّالله مَنهَامِ لعحأَر أصَمهم و أَعمى أَبصارهم  بِالقُْلوُبِ و تقَاَطعَوا فى الْ   فَ
ا ضـایع  زمانى که مردم علم را فرا گیرنـد و عمـل ر  : فرمود خدا  رسول

گردانند، و زبانى با هم دوست و در قلب دشمن باشند، و قطع رحم کنند، خداوند 
در این هنگام آنان را مورد نفرین قرار مـى دهـد، و آنهـا را گنـگ و بینـائى و      

  .بصیرت آنان را کور گرداند
  
و ف بِبَأح اللَّه دبا عمٍ یوی ذاَت ِابهحضِ أَص عبضاً لـى    قَالَ أَیف ـضغأَب و ـه ى اللَّ

ک و لاَ یجِد رجـلٌ  ا بذَِل ۀُ اللَّه إِلَّ لاَیلَا تنُاَلُ و إِنَّه  اللَّه و والِ فى اللَّه و عاد فى اللَّه فَ
 انِ وإِیم ذَلک و قَـد صـارت موا   إِنْطعَم الْ خَـاةُ  کثَُرَ صلَاتهُ و صیامه حتَّى یکوُنَ کَ

ونَ و علیَها یتبَاغَضُـونَ و ذَلـک لَـا     ادَتوا یهَلیا عْنی ى الدا فذاَ أَکثَْرُه ه کُمموالنَّاسِ ی
 َئاً فقََالَ لهَشی نَ اللَّهم مْنهى عْغنیو       و ـه ـى قَـد والیَـت فـى اللَّ ف لى أَنْ أَعلَم أَنِّ َکی

ـى أُعادیـه   عادیت فی ا ى أُوالیه و منْ عدو اللَّه حتَّ ی اللَّه حتَّ لنْ وَلَّ فمج زَّ و ع للَّه
بلَى قاَلَ هذاَ ولی اللَّه فوَالـه و   قَالَفأََشاَر لهَ رسولُ اللَّه إِلَى علی فقََالَ أَ تَرىَ هذاَ فَ
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ذاَ عدو اللَّ ه ودعكلْدو و لُ أَبیِکقَات أَنَّه َلو ذاَ و ه یلالِ وو و هادَفع ه   ودع ادع و
كلَدو و وكَأب أَنَّه َلو ذاَ و ه  

اى بنده خدا، براى خدا : به یکى از یاران خود فرمود رسول خدا  روزى
کن ، و براى خدا دوست بدار، و در راه دوستى کن ، و براى رضاى خدا دشمنى 

خدا ستیز کن ، به حقیقت کسى به ولایت خدا نمى رسد؛ جـز بـه آن طریـق ، و    
نشـود، گرچـه نمـاز و روزه اش     چنینهیچ کس مزه ایمان را نخواهد چشید تا 

بسیار باشد، و مسلما برادرى نمودن مردم امـروز بیشـتر در بـاره دنیاسـت ، بـر      
ر اظهار دوستى مى کنند، و بر همان اساس به یـک دیگـر   اساس آن به یک دیگ

خشم و کینه مى ورزند، و این کار از پروردگار بى نیازشان نمى سـازد، در ایـن   
برایم میسر خواهد شد کـه بفهمـم بـه    ! اى پیامبر خدا: ردهنگام آن مرد عرض ک

و جـل  یقین و اطمینان در راه خدا دوستى و دشمنى کرده ام ؟ و ولى خداى عزّ 
کیست ؛ تا دوستدار و فرمانبردار او باشم ؟ و دشمن خدا چه کسى است ؛ تا بـا  

  او کینه و دشمنى ورزم ؟
آیـا  : اشاره مى نمود؛ به آن مرد فرمـود  خدا در حالى که به على  رسول

او دوسـتدار  : بلـى ، فرمـود  : این مرد را مى بینى و مى شناسـى ؟ عـرض کـرد   
او باش ، و دشمن این مرد دشمن خداست ، با دشـمن او  خداست پس دوستدار 

دشمنى نما، و با دوستدارش پیوستگى و دوسـتى کـن ، گرچـه او قاتـل پـدر و      
  .فرزند تو باشد، و با دشمن این مرد دشمنى کن ؛ اگر چه او پدر و اولاد تو باشد

ظَّ رسولُ اللَّه قَالَ ع و اللَّه رَفنْ عـنَ الْکَلَـامِ  مم فاَه ع و بطنَْـه مـنَ     مه منَ
ؤُ ه ولَ اللَّهسا ری ناَ أَنْتاتهأُم نَا وائآب لاَء الطَّعامِ و عنَّى نفَسْه بِالصیامِ و القْیامِ قاَلوُا بِ

وتُهم فکْراً و تَکَلَّموا فَکَـانَ کَلَـامهم   إِنَّ أَولیاء اللَّه سکتَوُا فَکاَنَ سکُ الَأَولیاء اللَّه قَ
ظَرُهم عبرةًَ ظَرُوا فَکاَنَ نَ ۀً و مشوَا فَکَانَ مشیْهم   ذکْراً و نَ ْکمح مُنَطقَوُا فَکاَنَ نُطقْه و
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تى کتُبت علیَهِم لَم تسَتَ ابینَ النَّاسِ برَکۀًَ و لوَ لَ قرَّ أَرواحهم فی أجَسادهم الاجْالُ الَّ
ذاَبِ و شوَقاً إِلَى الثَّوابِ ْنَ العفاً مَخو  

هر که خدا را شناخت و بزرگ داشت ، زبانش را از : فرمود خدا  رسول
سخن بیهوده نگاه دارد، و شکمش را از پرخورى باز دارد، و نفـس خـود را بـا    

! اى رسـول خـدا  : کردنـد   ده دارى ریاضت دهد، عـرض  روزه گرفتن و شب زن
اولیاء خـدا خاموشـى   : فرمود خدایند؟پدران و مادران ما به فدایت ؛ اینها اولیاء 

گزیدند اما خاموشى آنها اندیشه بود، و سخن گفتند و سخن گفتنشان ذکـر خـدا   
د، بود، و نگریستند و نگاهشان عبرت بود، و سخن گفتند و سخنانشان حکمت بو

در میان مردم راه رفتند و راه رفتنشان برکت بود، اگر نبود که اجل و مرگشان از 
قبل معین شده بود؛ از ترس عذاب و شوق ثـواب روح آنهـا در پیکرشـان آرام    

  .نمى گرفت 
  
و   عْـى المـرَفوُا فأَص ۀٍ قَدلَ قرَْیأىَ أَهالَى إِذاَ رَتع و كارَتب قَالَ إِنَّ اللَّه  ـى واص

ست أَسماؤُه یا أَهلَ معصـیتى   تقََد و ُلَالهلَّ جج ماهینَ ناَدنؤْمْنَ الما ثَلَاثُ نفََرٍ میهف
المْتَحـابینَ لجلَـالى العْـامرِینَ بِصـلاَتهِم أَرضـى و       مـؤمْنینَ لوَ لَا منْ فیکُم مـنَ الْ 

أَنزَْلْت بِکُم عذاَبِى ثُم لَا أُبالىو الْ  مساجِدى  أَسحارِ خوَفاً منِّى لَ   مستغَفْرِینَ باِلْ
خداوند تبارك و تعالى هر گاه اهل آبادى را ببیند که : فرمود خدا  رسول

در گناهان زیاده روى کردند و در بین آنها سه نفر از مـؤمنین هسـت ، خداونـد    
اى کسانى که معصـیت مـرا مـى    : ه و تقدست اسماؤه آنها را مى خواندجلّ جلال

که دوستدار جلالت من هستند، و بـا نمـاز    مؤمنینىاگر نبودند در بین شما ! کنید
خواندنشان زمین و مساجدم را آباد نمى کردند، و سحرها از ترس طلب مغفرت 

  .آن باکى نداشتم نمى کردند، به حقیقت عذابم را بر شما مى فرستادم ، و از 
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ـه عـزَّ و جـلَّ لموسـى هـلْ       منْ ید نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات قَالَ اللَّ تَابِ السک

ک کثَیراً قاَلَ  قْت و ذَکَرْتُ دتَص و تمص و ک طُّ قاَلَ إِلهَِى صلَّیت لَ عملْت لى عملًا قَ
َتع و كارَتب لَاللَّه ا الصکَـاةُ    اةُالَى أَم ک برْهانٌ و الصوم جنَّۀٌ و الصدقۀَُ ظـلٌّ و الزَّ فَلَ

 وى هلِ الَّذمْلَى العى علَّنى دوسى قَالَ مل لْتملٍ عمع َفأَي ورى قُصل ك نوُر و ذکرُْ
ک قَالَ یا موسى هلْ والَیت لى ولیاً قَ لى عدواً قطَُّ فعَلم موسى  ادیتأَو هلْ ع  طُّلَ

ى اللَّهف ض أَعمالِ الْحب فى اللَّه و الْبغْ   أَنَّ أَفْضَلَ الْ
آیا هرگز براى من عملى انجـام داده  : فرمود عزّ و جل به موسى  خداوند

گرفتم و صدقه دادم و بسیار  برایت نماز خواندم و روزه! خدایا: اى ؟ عرض کرد
اما نماز روشنگر راه تو بود، و روزه : ذکر تو گفتم ، خداى تبارك و تعالى فرمود

زکات نور، و ذکر گفتن تو هم قصـرهایى   وسپرى از آتش ، و صدقه سایه اى ، 
: برایت بود، پس چه کارى را براى من انجام دادى ؟ موسـى گفـت   ) در بهشت(

آیا هرگـز بـراى   ! اى موسى : کارى که براى توست ، فرمود مرا راهنمایى کن بر
من با کسى دوستى کرده اى ؟ یا هرگز براى من بـا کسـى دشـمنى نمـوده اى ؟     

  .کارها دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست  ترینموسى فهمید که به
  

ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المال أَم تببَإِنْ أح ا ضَرَّكم     و ـه ـک اللَّ بَأح و َـولهسر و ـه لَّ
اللَّه اء بَأح ض غبی اللَّه اءیلنْ أَوم دَأح سَلی فإَِنَّه ک و لَا أحَد مـنْ    رسولهُ منْ أَبغَضَ

َنفْعَفی کبحی رِهَغیک ولُ اللَّهسقاَلَ قاَلَ ر ثُم هبح    ـه لَا یستوَحش منْ کَـانَ اللَّ
أْنسَ بِا ه و لَا یفْتقَرُ منْ کَانَ بِاللَّه غنََاؤُه فمَنِ استَ للَّه أَنیسه و لَا یذلُّ منْ کَانَ اللَّه أَعزَّ

زَّآنسَه اللَّه بغَِیرِ أَنیسٍ و منِ  ه اللَّه بغَِیرِ اعتَ ی  باِللَّه أَعزَّ ْتغَنسنْ یم یرةٍَ وشلَا ع و ددع
اهْنیرِ دَبغِی اللَّه أَغنَْاه بِاللَّه  
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اگر خدا و رسـولش را دوسـت بـدارى ، و خـدا و     : فرمود مؤمنان  امیر
رسولش تو را دوست بدارند، دشمنت به تو زیانى نمى رساند زیرا هـیچ یـک از   

تان خدا دشمن باشد، و دوستى کسى جز خدا نمى دوستان خدا نیست که با دوس
  .تواند برایت سودمند باشد

  کسى که خدا انیس و همدم او باشد، تـرس  : رسول خدا فرمود: فرمود سپس
و وحشتى ندارد، و کسى که خدا عزیزش نموده ، ذلیل نمى شود، و کسى را کـه  

 ـ    رد فقـط  خدا بى نیازش ساخته ، محتاج نمى شود، هر کس بـه خـدا انـس بگی
 ـ   دونخداوند همدمش خواهد شد، و هر کس از خدا طلب عزّت کند؛ خداونـد ب

یاور و قبیله او را عزت دهد، و هر کس از خدا طلب بى نیازى کند، خداونـد او  
  .را از غیر دنیایش بى نیاز سازد
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  در بى نیازى و فقر: فصل ششم 
  السادس فى الغنى و الفقر الفصل

ؤمْنینَکتَابِ المْحاس منْ ْیرُ المَـى   نِ قَالَ أم ما أبُالى علَى ما اعتَلقََت یدى غنً
  أَو فقَْراً
برایم اهمیت ندارد آنچه را که به دستانم مى چسـبد  : فرمود مؤمنان  امیر

  .بى نیازى باشد یا فقر
زقْ محمداً و آلَ محمد العْفَـاف و الْکفََـاف و ارزقْ   اللَّهم ار رسولُ اللَّه قَالَ

لَدْالو الِ وْکثَْرةََ الم دمحآلَ م داً ومحم ض   منْ أبَغَ
به محمد و آل محمـد پاکـدامنى و کفـاف در    ! خدایا: فرمود خدا  رسول

آل محمد بسیارى مال و فرزند روزى کن روزى عطا فرما، و به دشمنان محمد و 
.  

  
سار لهَ فى غنَمَه فقََـالَ قَـد کثَُـرَت الغَْـنَم و      قَالَ أَتَى أَبا ذَر  البْاقرِ عنِ

َإِلی بَکفََى أح ا وْنها قَلَّ مَا فمهثرَْت رُنى بِکَ ثرَُ منْها  ولَدت فما فقَاَلَ بشرنى تبُشِّ مما کَ
  و أَلْهى
مردى نزد اباذر آمد و او را در مورد گوسفندانش مـژده  : فرمود باقر  امام

بحقیقت گوسفندان زیاد شده اند و تولید مثل کرده انـد، و لکـن   : داد، اباذر گفت 
کفایت زیاد شدن آنها براى من مژده نیست ، آنچه از گوسفندانم کم باشد و ما را 

  .که زیاد باشد و ما را از یاد خدا غافل کند تکند؛ نزد من محبوبتر از آنس
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قاَلَ أظَهِْرِ الیْأسْ منَ النَّاسِ فإَِنَّ ذَلـک هـو الغْنَـى و     علی بنِ الْحسینِ عنْ
اضفقَْرٌ ح ک فإَِنَّ ذَل هِمَجِ إِلیائوالْح لْ طَلَبرٌأَقْل  

از مردم اظهار نومیدى و بى نیازى کن زیرا این : فرمود بن الحسین  على
کار خود بى نیازى واقعى است ، و در خواست حاجت را از مردم کم کـن زیـرا   

  .این عمل خود فقر حاضر است 
  

اسِ قَالَ شَرَف المْؤْمنِ قیام اللَّیلِ و أبَِى عبد اللَّه عنْ ه استغنَْاؤُه عنِ النَّ   عزُّ
بـه بـى     شرافت مؤمن به شب زنده دارى ، و عزّتش : فرمود صادق  امام

  .نیازى او از مردم است 
  

ـا    علی بنِ الْحسینِ عنْ مـعِ ععِ الطَّم ع فى قَطْ َتماج قَد رَ کُلَّهَالْخی تأَیر فقََد
ف إِلَى اللَّه ورِهیعِ أُممی جف رَهَأم در و ءی ج النَّاس فى شَ ى أَیدى النَّاسِ و منْ لَم یرْ

  شیَء استَجاب اللَّه لهَ فى کُلِّ
تمام خیر و نیکى را در بریـدن طمـع از دسـت    : فرمود بن الحسین  على

به مـردم نداشـته باشـد، و امـرش را در هـر       مردم دیدم ، و هر کس هیچ امیدى
  .کارى به خدا واگذارد، خداوند در هر چیزى دعایش را مستجاب کند

  
یقُـولُ لیجتمَـع فـى قلَْبِـک      قَالَ کَانَ أمَیرُ المْـؤْمنینَ  أَبِى عبد اللَّه عنْ

تاسال إِلَى النَّاسِ و قاَرْافتـنِ     السح و ـکـینِ کَلَامـی لف كقَارْکوُنُ افتَفی مْنهع غنْاَء
زِّكع قاَءب و هِمإِلَی کرْضۀِ عزاَه ك و یکوُنُ استغنَْاؤكُ عنهْم فى نَ   بِشرِْ

باید احتیـاج بـه   : نقل کرد که مى فرمود از امیر مؤمنان  صادق  امام
و بى نیازى از ایشان با هم در دلت جمع شود، و احتیاج بـه آنهـا در نـرم     مردم
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زبانى و خوشروئیت باشد، و بى نیازیت از آنها در حفظ آبرو و نگهدارى عزّتـت  
  .توأ م باشد

  
ۀً یا علی إِنَّ اللَّ قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ه جعلَ الفْقَرَْ أمَانَ

و منْ أَفشَْاه إِلَى منْ یقْـدر    عنْد خَلقْه فمَنْ ستَرَه أَعطَاه اللَّه مثْلَ أجَرِ الصائمِ القَْائمِ
تاجح لَى قَضَاءعه لاَ ر و ف یِبس َا قتََلهم ا إِنَّهأَم َقَتَله لْ فقََدْفعی فَلَم  نْ قَتَلَـهلَک حٍ وم

هْا أَنْکَرَ قَلبِبم  
! اى علـى  : نقل کـرده کـه فرمـود    از قول رسول خدا  صادق  امام

آن را پنهـان کنـد     خداوند فقر را نزد مخلوقاتش به امانت گـذارده ، هـر کـس    
رماید، و هر کـس آن  خداوند او را مانند پاداش روزه دار و شب زنده دار عطا ف

را بر آورد فاش سـازد و او حـاجتش را بـر     شرا نزد کسى که مى تواند حاجت
نیاورد در واقع او را کشته است ، البته او را با شمشیر و نیزه نکشـته ، بلکـه بـا    

  .انکار قلبى او را کشته است 
  

ْنها عیخلََ أَغْنا دم لَا فقَُراَؤکُُم َنَّۀَقَالَ لوْالج ؤُکُم  
اگر فقیران شـما نبودنـد، ثروتمنـدان    : نقل شده که فرمود امام صادق  از

  .شما داخل بهشت نمى شدند
  

ْنهع هَیشتعى میقاً فض ادداناً ازإِیم دبْالع اددا ازقَالَ کُلَّم  
ن بنـده زیـاد شـود، تنگـى معیشـتش      هر اندازه ایما: فرمود صادق  امام

  .افزایش مى یابد
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ْنهاراً عبْإِلَّا اخت ْنهع ِويلاَ ز اراً وبتا إِلَّا اعْنی نَ الدم دبع یطا أُعقَالَ م  
چیزى از دنیا به بنده اى عطا نشد مگر براى عبـرت  : فرمود صادق  امام

  .ز او بر کنار نگردید مگر براى آزمودن گرفتن ، و چیزى ا
  

إِنَّ الدینَار و الدرهم أَهلَکَا منْ  قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
کَاکُملها ممه و لَکُمَکَانَ قب  

درهم و دینار کسـانى را  : فرمود به نقل از رسول خدا  مؤمنان  امیر
که قبل از شما بوده اند به هلاکت رسانده انـد، و همـان دو هـلاك کننـده شـما      

  .خواهند بود
  

ـه عـزَّ و جـل إِنَّ مـنْ عبـادي       قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ قَالَ اللَّ
ۀِ المْؤْ ـع الس و ناَءْإلَِّا بِالغ هِمینرُ دأَم ملَه لُحصاداً لاَ یبینَ عننِ      مـدْـى البۀِ فـحالص و

   يـادبـنْ عإِنَّ م و هِمینرُ دأَم هِمَلیع لُحصنِ فَیدۀِ الْبحص ۀِ و عالس نَى وْبِالغ ملوُهفأََب
ـقْمِ فـى أبَـدانهِم       عباداً لاَ یصلُح أمَرُ دینهِم إِلَّا بِالفَْاقَـۀِ المْؤْمنینَ لَ الس ـکَنۀَِ وسْالم و

ۀِ و السقْمِ فیَصلُح علیَهِم أَمرُ دینهِم و أَناَ أَعلَم بمِا یصـلُ  ۀِ و المْسکنََ ح فأََبلوُهم بِالفَْاقَ
ؤْمنینَعلیَه أَمرُ دی ْالم يادبنِ ع  

خداوند عزّ و جـل  : نقل مى کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
برخى از بندگان مؤمنم کسانى باشند که امر دینشان جز بـا ثروتمنـدى و   : فرمود

وسعت در زندگى و تندرستى اصلاح نشود، از این جهـت آنهـا را بـا ثـروت و     
عت در زندگى و تندرستى مى آزمایم ، تا امر دینشان اصلاح شود، و برخـى  وس

از بندگان مؤمنم کسانى اند که امر دینشان جز با فقر و تهیدستى و ناخوشـى در  
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بدنهایشان اصلاح نشود، آنها را با فقر و تهیدستى و بیمارى مى آزمـایم تـا امـر    
  . مؤمنم را اصلاح کند داناتردینشان اصلاح شود، من به آنچه امر دین بندگان م

  
قَالَ إِنَّ العْبد لَیکوُنُ لهَ عنْد اللَّه عـزَّ و جـلَّ الدرجـۀُ لَـا      أَبِى عبد اللَّه عنْ

هلْدى وف ابصی أَو هالى مف ابصی أَو هدسِتلََى بجبَفی هلمِا بعلغُُهبـ  ی  رَ  فإَِنْ هـبص و
اها إِی اللَّه ظفََرَه  

بـه آن    بنده نزد خدا درجه اى دارد کـه بـا عملـش    : فرمود صادق  امام
نرسد، بنا بر این خداوند بدنش را بیمار مى گردانـد، یـا در مـال یـا فرزنـدانش      
مصیبتى وارد مى آورد، چنانچه صبر نماید خداوند او را بـر آن مصـیبت پیـروز    

  .دگردان
  

ْنهع هَإِلی هلْدو بَأح ض َداً قببع بَلَّ إذِاَ أحج زَّ وع قَالَ إِنَّ اللَّه  
خداوند عزّ و جل هر گاه بنده اى را دوسـت بـدارد   : فرمود صادق  امام

  .محبوبترین فرزندان او را مى گیرد
  

نْ ر عنْ مع یددنِ حب یلعمرْینُ مى ابیسقَالَ قَالَ ع هَا  فعیهف ۀٍ قَام ْى خُطبف
  ـوعْالج ـیامِإد و یکُمف تحبَیلَ أصراَئى إِسنى بف       ضالْـأَر ـا تنُبِْـتى مـامَطع و

ی القْمَرُ  رَ وللوْحوشِ و الأَْنعْامِ و سراَجِ اب و وِسادي الْحجـرُ لَـیس لـى    فراَشی التُّ
یء و أَنَا  زَنُ و لیَس لى شَ رَأةٌَ تَحلَا ام و وتمی لَدلَا و و ف بیت یخْرُب و لَا مالٌ یتْلَ

مآد لْدأَغنَْى و  
در میان : عیسى بن مریم ضمن خطبه اى در میان بنى اسرائیل فرمود حضرت

گونه است که خورش من گرسنگى است ، و خـوراکى مـن    شما زندگى من این
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علفهایى است که در بیابان براى حیوانات وحشى روییده مى شـود، و روشـنایى   
 ابـان مهتاب در تاریکى شب چراغم مى باشد، و خاك زمین بسترم ، و سـنگ بی 

بالشم ، نه خانه اى دارم که ویران گردد، و نه اندوخته اى که تلـف شـود، و نـه    
دى که بمیرد، و نه همسرى که اندوهگین شود، هیچ چیز ندارم ، و در عـین  فرزن

  .حال من بى نیازترین افراد بشر هستم 
  

ـوا     أَبو الْحسنِ موسى قَالَ خُص ـاءِالأَْنْبی ـاعْأَتب و اءِالأَْنبْی لاَدأَو و اءِإِنَّ الأَْنبْی
لْطَانِ و الفْقَرِْبثَِلَاث خصالٍ السقْمِ  الس فَخو انِ ودَأب   فى الْ

پیـامبران و فرزنـدان پیـامبران و پیـروان     : فرمـود  موسى بن جعفر  امام
بیمـارى در بـدنها، تـرس از    : پیامبران به سه خصلت مخـتص گردانیـده شـدند   

  .پادشاهان و فقر
  

ضاَ قَالَ سلماً فَسلَّم علیَه خلَاف سلاَمه علَى الغْنَـی لقَـی   منْ لقَی فقَیراً م الرِّ
ۀِ و هو علیَه غَضْبانُ امیْالق موی اللَّه  

هر کس فقیر مسلمانى را دید و به او سلامى کـرد  : فرمود رضا  حضرت
ر حـالتى  که با سلام کردن به ثروتمندان فـرق مـى کـرد؛ روز قیامـت خـدا را د     

  .ملاقات کند که بر او خشمگین است 
  

الفْقَْرُ یخْرسِ الفَْطنَ عنْ حجته و المْقلُّ غرَِیب فى بلْدته  أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
باِلْکفََاف ع َقن ابِ وسلْحلَ لمع و ادعْنْ ذَکرََ الممى لى الْ  طوُبنَى فْالغ   طَـنٌ وـۀِ وغُرْب

ۀٌ طَنِ غرُْبْى الوالفْقَرُْ ف      و َانهحـبس ـه ۀُ مالٌ لَا ینفَْد الفْقَْرُ المْـوت الْـأَکبْرُ إِنَّ اللَّ القْنََاع
أَغنْیاء أَقوْات الفْقَُراَء فمَا جاء فقَیرٌ إِلَّا بمِا منَـع غَ  نـی مـا   تعَالَى فَرضَ فى أَموالِ الْ
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ع الأَْغنْیاء للفْقَُ طَلبَاً لما عنْد اللَّه عـزَّ و جـلَّ و أحَسـنُ منْـه تیـه        راَءأحَسنَ توَاضُ
لَى اللَّهکَالًا ع أَغنْیاء اتِّ   الفْقُرَاَء علَى الْ

ل مـى  لا  فقر زبان شخص زیرك را از بیان دلـیلش  : فرمود مؤمنان  امیر
کند، و کسى که تنگدست است در شهر خود غریب است ، خوشا بحال کسى که 
بیاد معاد باشد، و براى حساب کار کند، و به کفاف در زنـدگى قـانع باشـد، بـى     

، قناعـت مـالى    اسـت نیازى در غربت وطن است ، و تنگدستى در وطن غربت 
و تعالى در امـوال  است که از بین نرود، فقر مرگ بزرگ است ، خداوند سبحانه 

ثروتمندان غذاهاى فقرا را قـرار داده ، فقیـرى گرسـنه نمـى مانـد مگـر اینکـه        
ثروتمندى او را از آن محروم گرداند، چقدر زیباست فروتنى ثروتمندان در مقابل 

خداى عزّ و جل است ، و بهتر از آن تکبر کردن  دفقرا براى خواستن ثوابى که نز
  .ر حالى که متّکى به خدا باشندفقیران بر ثروتمندان است د

  
رَه لفقَرِْه و قلَّۀِ ذاَت یده شَـهرَه   النَّبیِ قَالَ ۀً أَو حقَّ ؤمْنَ م ناً أَوؤْمذلََّ م منِ استَ

هفْضَحی ۀِ ثُم امیْالق موی اللَّه  
ا زن ؛ مؤمنى را به دلیل نیازمندى و فقرش هر کس مرد ی: فرمود  پیامبر

پست و کوچک شمارد، خداوند در روز قیامت او را بـه زشـتى مشـهور سـازد،     
  .سپس رسوایش سازد

  
ینِ واکسْرةَِ الممى زى فْشُرناح یناً وکسى مْتنأَم یناً وکسى مِینَأح مقَالَ اللَّه  
مرا فقیر زنده بدار و فقیر بمیران ، و مرا ! خدایا: فرمود نیز رسول خدا  و

  .در ردیف فقیران محشور گردان 
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و ِلٌ إِلَى النَّبیجر اءیلَ جق   إِنْ کنُْـت ِفقَاَلَ النَّبی ى اللَّهف کبُأح فقََالَ إِنِّى لَ
لفْقَرِْ جِلْبل دى فأََعن بتُحاهنتَْهلِ إِلَى مینَ السى منبحنْ یإِلَى م ع   اباً فإَِنَّ الفْقَْرَ أَسرَ

مـن تـو را بخـاطر خـدا دوسـت دارم ،      : آمد و گفت  نزد پیامبر  مردى
  :فرمود پیامبر 
سـبت بـه   مرا دوست دارى پوستین فقر را آماده کن ، زیرا سـرعت فقـر ن   اگر

  .کسى که مرا دوست دارد از سرعت سیل به پایان راهش بیشتر است 
  
قَالَ و    رـدَأج ـه إِنَّ ظُرُوا إِلَى منْ فوَقَکُم فَ ظرُُوا إِلَى منْ أَسفَلَ منْکُم و لاَ تنَْ انْ

ۀَ اللَّه معوا ن أَنْ لاَ ترَُد  
بنگرید به کسى که پایین دست شماسـت ، نـه   : فرمود نیز پیامبر اکرم  و

کسى که بالا دست شماست ، زیرا این کار به انکار نکردن نعمت خدا مناسب تر 
  .است 
  
و  هجیِعی ف َکی و ولَ اللَّهسا رقَالوُا ی هجیِعا یْنی ارِ الدى دداً فبع اللَّه بَقَالَ إذِاَ أح
قَالَ فَطْنهب ِلأَُ بهماماً یَطع جِدلَا ی اللَّه ی لیرِ وَرِ الْکثَالْخی یصِ وخ عِ الطَّعامِ الرَّ ضوى م  
  هر گاه خداوند بنده اى را دوست بدارد گرسـنه اش  : در جاى دیگر فرمود و

در : چگونه گرسنه اش مى گرداند؟ فرمـود ! اى رسول خدا: مى گذارد، پرسیدند
ى که غذاى فراوان و خیر بسیار باشد؛ ولى خدا غذایى نمى یابد تا به وسیله جای

  .آن شکمش را سیر کند
  
ـرةَِ    ونَـى الاْخا غْنی رةَِ ففَقَرُْ الـدى الاْخفقَْرٌ ف ا ونْی ى الدقَالَ الفْقَرُْ فقَْراَنِ فقَْرٌ ف   و

ک الْ ذَل رةَِ وا فقَْرُ الاْخنْینَى الدغلَاكه  
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فقر دنیوى و فقر اخـروى ؛ فقـر   : فقر دو قسم است : فرمود خدا  رسول
دنیوى بى نیازى اخروى ، و بى نیازى دنیوى فقر اخروى اسـت و ایـن هلاکـت    

  .است 
  
فإَِنَّ و ِابهیداً بِخُلقَْانِ ثَرَنَّ أح   ربک و ربه واحد قَالَ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ لَا تحُقِّ

هرگـز کسـى را بـه دلیـل کهنـه بـودن       ! اى پسرکم : به فرزندش گفت  لقمان
  .لباسهایش کوچک مشمر، زیرا پروردگار تو و او یکى است 

  
جِ العْنْکَبوت فى البْیت یورِثُ الفْقَْرَ و البْو أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ َنس ك لُ فـى  ترَْ

ۀِ یورِثُ الفْقَرَْ نَابلَى الْجالأَْکلُْ ع ورِثُ الفْقَْرَ وامِ یمـورِثُ      الْحی رْفَـاء ـلُ باِلطَّ و التَّخَلُّ
شُّطُ مالتَّم ینُ  نْالفْقَْرَ ومْالی ورِثُ الفْقَْرَ وی تیْى البۀِ ف امُالقْم ك قیامٍ یورِثُ الفْقَْرَ و تَرْ

ناَء یورِثُ الفْقَرَْالْ ـوم      فاَجِرةَُ توُرِثُ الفْقَرَْ و الزِّ صِ یـورِثُ الفْقَْـرَ و النَّ و إظِهْار الْحرْ
بینَ العْشَاءینِ یورِثُ الفْقَْرَ و النَّوم قبَلَ طُلوُعِ الشَّمسِ یورِثُ الفْقَرَْ و اعتیاد الْکذَبِ 

 ورِثُ الفْقَْرَ وـلِ     یرِ بِاللَّیلِ الـذَّاکـائ الس در توُرِثُ الفْقَْـرَ و اعِ إِلَى الغْنََاءمتاسکثَْرةَُ ال
ۀِو تَركْ التَّقْدیرِ فى المْع  یورِثُ الفْقَْرَ ۀُ الرَّحمِ تُـورِثُ الفْقَْـرَ    یشَ یعقَط ورِثُ الفْقَرَْ وی
یلقَالَ ع یـرَ        أَ لَا ثُمـا أَملَـى یقِ قَـالوُا بـى الـرِّزف زِید ا یِبم ک ذَل دعب ئُکُم َأُنب

لاَتیَنِ یزِید فى الرِّزقِ و ال نَ الصیب ع مْینَ قَالَ الجنؤْمْالمیبقـى    تَّعف زِیـد اةِ یالغَْد دعب
زِید فى الرِّزقِ  ۀُ الرَّحمِ تَ زقِ و صلَ خِ  الرِّ زقِ و مواساةُ الْـأَ زِید فى الرِّ ی ناَءْالف حکَس و

زِید فى الرِّزقِ و الا قِ یى طَلَبِ الرِّزف کوُرْالب قِ وى الرِّزف زِید ی ى اللَّهفغفَْارتس  زِید ی
زِید فى الرِّزقِ و قوَلُ ۀِ ی أمَانَ الْحقِّ یزِید فى الرِّزقِ و إجِابـۀُ   فی الرِّزقِ و استعمالُ الْ

صِ   زِید فی الرِّزقِ و تَركْ الْحـرْ ی ى الْخَلاَءالْکَلَامِ ف ْتَرك قِ وى الرِّزف زِید المْؤَذِّنِ تَ
زِ یینِ الْکَا یدمْالی ناَبتاج قِ وى الرِّزف زِید مِ یْنعشُکْرُ الْم قِ وى الرِّزـى   فف زِیـد ۀِ ی بذ
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طُ منَ الْخوانِ یزِید فـى   زِید فى الرِّزقِ و أَکْلُ ما یسقُ امِ یلَ الطَّعَقب ضوُءْالو قِ وز الرِّ
ح اللَّ بنْ سم قِ وز زَّ و جلَّ عنهْ سبعینَ نوَع ـ هالرِّ ع اللَّه َفعرَّةً دینَ ممٍ ثَلَاثوى کُلِّ یاً ف

  منَ البْلَاء أَیسرُها الفْقَْرُ
پاك نکردن تار عنکبوت از خانه موجب تهیدسـتى  : فرمود مؤمنان  امیر

است ، و بول کردن در حمام موجب تهیدستى اسـت ، و در حـال جنابـت غـذا     
خوردن تهیدستى آورد، و با چوب گز خلال کـردن تهیدسـتى آورد، و ایسـتاده    

تهیدستى است  موجبستى آورد، و بیرون نبردن خاکروبه از منزل شانه زدن تهید
ــا تهیدســتى آورد، و حــرص ورزیــدن  ، و ســوگند دروغ تهیدســتى آورد، و زن
تهیدستى آورد، و به خواب رفتن بین نماز مغرب و عشاء تهیدسـتى آورد، و بـه   
خواب رفتن قبل از طلوع آفتاب باعث فقر شود، عادت به دروغگویى تهیدسـتى  

ورد، زیاد گوش دادن به غناء تهیدستى آورد، رد کردن فقیرى که در شـب ذکـر   آ
خدا مى گوید موجب تنگدستى شود، و عقل معیشتى نداشتن تهیدسـتى آورد، و  

  .از فامیل بریدن تهیدستى آورد
آیا آگاه کنم شما را به آنچه رزق را فراوان مى کند؟ : فرمود على  سپس

میان دو نماز جمع کردن روزى را زیاد کند، : یر مؤمنان ، فرمودبلى اى ام: گفتند
و خواندن تعقیب بعد از نماز صبح و عشاء روزى را فراوان کند، و رفـت و آمـد   

آستانه خانه روزى را زیاد مى کنـد،   رفتنخویشاوندى روزى را زیاد گرداند، و 
کـردن در طلـب   و با برادر دینى همراهى کردن روزى را زیاد مى کند، و عجلـه  

رزق روزى را زیاد مى کند، از خداوند آمرزش خواستن روزى را زیاد مى کند، 
امانتدارى روزى را زیاد مى کند، سخن به حق گفتن روزى را زیاد مى کنـد، بـه   

گفتن روزى را زیاد مـى کنـد، سـخن نگفـتن در مسـتراح       جوابصداى مؤ ذن 
اد مى کند، سپاسـگزارى از  روزى را زیاد مى کند، حرص نورزیدن روزى را زی
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صاحب نعمت روزى را زیاد مى کند، دورى جستن از قسم دروغ روزى را زیاد 
مى کند، وضو گرفتن قبل از غذا روزى را زیاد مى کند، خوردن آنچـه از سـفره   

در روز سـى مرتبـه خـدا را      مى افتد روزى را زیاد مى کند، و هر کـس   ونبیر
اد نوع بلا را از او برگرداند، که آسـانترین آن  تسبیح گوید؛ خداى عزّ و جل هفت

  .تهیدستى است 
  
و ِنَى النَّفسِْ قَالَ النَّبینَى غْا الغرضَِ إِنَّمْنَى کثَْرةَُ العْالغ سَلی  

توانگرى به زیادى مال نیست ، بلکه توانگرى به بى : فرمود خدا  رسول
  .وح است نیازى ر

  
و    ـؤْتی ا لَـمْنی ى الدکَانَ ف ۀِ أَنَّه امیْالق موی دیرٍ إِلَّا وَلَا فق و یغَن دَنْ أحا مقَالَ م

  إِلَّا قوُتاً
هر بى نیاز و فقیرى در روز قیامـت آرزو دارد  : نیز فرمود رسول خدا  و

  .ه رفع نیازش به او داده مى شدکه کاش در دنیا فقط به انداز
  
ۀِ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ منْ جِ الْبلاَغَ َنه  ع تَتاَب َانهحبس کبر تأَیإذِاَ ر منَ آدا ابی

هذَر فاَح همعن ک َلیع  
ت هـر گـاه دیـدى کـه پروردگـار     ! اى فرزنـد آدم  : فرمود مؤمنان  امیر

  .نعمتهایش را بر تو پى در پى مى فرستد، از آن بترس 
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  در قناعت: فصل هفتم 
  السابع فى القناعۀ الفصل

ـه   کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى جعفَرٍ منْ مـنْ أَراد أَنْ   قاَلَ قَالَ رسـولُ اللَّ
  ما فى أَیدى اللَّه أَوثَقَ منهْ فى أَیدي غیَرِهیکوُنَ أَغنَْى النَّاسِ فَلْیکُنْ بِ

هر کس مى خواهد : نقل مى کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
بى نیازترین مردم باشد؛ باید به آنچه در دست خداست اعتمادش بیشتر از آنچـه  

  .در دست مردم است بوده باشد
  

ْنهـنْ أَغنَْـى     عتَکُـنْ م ک زَّ و جلَّ یا ابنَ آدم ارض بمِا آتیَتُ ع قَالَ قَالَ اللَّه
  النَّاسِ
به آنچـه  ! اى فرزند آدم : خداوند عزّ و جل مى فرماید: فرمود باقر  امام

  .به تو عطا شده راضى باش تا از بى نیازترین مردم باشى 
  

  قَالَ منْ قنَع بمِا قَسم اللَّه لهَ فَهو منْ أَغنَْى النَّاسِ ی بنِ الحْسینِعل عنْ
هر کس به آنچه خداوند قسمتش قرار داده راضـى و  : فرمود سجاد  امام

  .قانع باشد از بى نیازترین مردم است 
  

  نَى الغْنَى القْنََاعۀُأَغْ أَبو عبد اللَّه قَالَ
  .بهترین بى نیازى قناعت است : فرمود صادق  امام
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و   و ك ظُرْ إِلَى ما عنْد غیَـرِ ک و لاَ تنَْ ظهُ اقْنعَ بمِا قسَم اللَّه لَ علٍ یَرجضاً لقَالَ أَی
 ع َنْ قنم إِنَّه ـک مـنْ   لَا تتَمَنَّ ما لَست نَائلهَ فَ ظَّ ذْ ح ع و منْ لَم یقنْعَ لَم یشبْع و خُ شبَِ

ک رَتآخ  
بـه آنچـه خداونـد قسـمتت     : مردى را موعظه کرده ؛ فرمود صادق  امام

گردانیده قانع باش ، چشمانت به آنچه در دست دیگرى است نباشد، و آنچـه را  
اشد سیر شود، و هر کـس قـانع   به آن نمى رسى آرزو نکن ، زیرا هر کس قانع ب

  .نباشد سیر نشود، بهره ات را از آخرتت بگیر
  
و یلرةٍَ قَالَ کَانَ عسِبح اتم َظه َغی ف   یقوُلُ منْ تمَنَّى غنَى نفَسْه و لَم یشْ

 ـ  : همیشه مى فرمود على : فرمود صادق  امام ى نیـازى  هـر کـس ب
  .نفسش را بخواهد ولى شعله خشمش را فرو ننشاند در حسرت مرده است 

  
ک أَبو جعفَرٍ قَالَ ك إِلَى ما هو فوَقَ ثیراً ما قَالَ اللَّه   إِیاك أَنْ تُطمْح بصرَ فَکَ

هِنَبیلَّ لج زَّ و ع  لا أَو و مُوالهَأم کجِبُفَلا تعمهإِلى مـا    لاد ک َنیینَّ عدَقَالَ لا تم و
ک شیَء فَاذْکُرْ عـیش    زهرةََ الْحیاةِ الدنْیا هممتَّعنا بهِ أزَواجاً منْ َنْ ذلم ک إِنْ دخَلَ فَ

ولِ اللَّهسالتَّ ر اهْلوح یرَ والشَّع زُه ُا کَانَ خبفإَِنَّمهدجإذِاَ و ف عالس هقوُدو رَ وم  
مبادا به بالا دست خود چشم بدوزى ، زیرا خداوند عزّ : فرمود باقر  امام

از مالهـا و فرزندانشـان خوشـت نیایـد و در     (و جل بسیار به پیامبرش فرمـوده  
  :و فرمود) شگفت نشوى

یاسـت و بـه گروهـى از    دیدگان خود را به آن چیزهائى که رونق زندگى دن(
، و اگر در باره این موضـوع شـکى و تردیـدى    )ایشان بهره داده ایم نگران مساز
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یافتى زندگى رسول خدا را یاد کن ، که خوراکش نان جو و حلـوایش خرمـا و   
  .آتش گیره اش شاخ درخت خرما بود؛ اگر پیدا مى کرد

  
نیْا بمِا یجزِیه کاَنَ أَیسرُ ما فیها یکفْیـه  منْ رضی  أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ نَ الدم

یهْکفی ءَا شییهکُنْ فی لَم زِیه جا یِا بمنْینَ الدم ْرضی نْ لَمم و  
هر که از دنیا به مقدارى که او را کفایت کند راضـى  : فرمود مؤمنان  امیر

او را کفایت مى کند، و هر که به اندازه اى کـه او را بـس   شود؛ کمترین چیز دنیا 
  .باشد راضى نشود؛ چیزى از دنیا کفایتش نخواهد کرد

  
ع و تنَُازِعه نفَسْه إِلَى  رجلٌ إلَِى أَبِى عبد اللَّه شَکَا أَنَّه یطْلُب فیَصیب فَلاَ یقنَْ

ثرَُ منهْ و قاَ لَ علِّمنى شیَئاً أَنتْفَع بهِ فقََالَ أَبو عبد اللَّه إِنْ کَـانَ مـا یکفْیـک    ما هو أکَْ
یکْغنا لاَ ییها ففَکلُُّ م یکْغنلَا ی یکْکفا یإِنْ کَانَ م و یکْغنا ییها فنَى مَأد   یغنْیک فَ

وزى مى کند و به دسـت  شکایت کرد که طلب ر به امام صادق  شخصى
مى آورد؛ ولى قانع نمى شود، و نفسش با او براى روزى بیشتر نزاع مى کنـد، و  

اگـر  : فرمـود  به من چیزى بیاموز که از آن بهره مند شوم ، امام : عرض کرد
بى نیازت کند، و اگر اندازه کفایت بى  دنیااندازه کفایت بى نیازت کند، کمتر چیز 

  .د هر چه در دنیا هست بى نیازت نکندنیازت نکن
  

أَلنََا أَعطَیناَه و منِ استغَنَْى  قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ نْ سم
اللَّه أَغنَْاه  
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هر که از ما چیـزى  : ودنقل کرده که فرم از پیامبر اکرم  صادق  امام
بخواهد به او عطا کنیم ، و هر که بى نیازى جوید و درخواست نکنـد خـدا او را   

  .بى نیاز گرداند
  

ْنهع ولُ اللَّهسلَـى      قَالَ قَالَ رع ـا أَتَـاكنْهم ا کَانَ لَـکَلٌ فموا دْنی الد
ک و ما کَانَ منْ فَضع        ـا فَاتَـه مم ـاهجر ـنِ انقَْطَـعم و ـکت ُبقِو ـهَفعتَد لَم ک َلیا عه

 َقهزا رِبم عَنْ قنم و هْنفَس تتَراَحاساللَّه نَاهیع ت   تعَالَى قَرَّ
ش دنیا در گـرد : نقل کرده که فرمود از رسول خدا  امام صادق  باز

است ، بهره اى که در دنیا دارى به تو خواهد رسید هـر چنـد سسـت و نـاتوان     
باشى ، و زیانى که از دنیا نصیب تو باشد دامنگیـرت خواهـد شـد و هـر چنـد      

کنى ، و هر کـس از آنچـه از دسـتش     لوگیرىنیرومند هم باشى نتوانى از آن ج
قـانع باشـد    رفته نومید شد آسایش روحى پیدا کند، و هر کس بـه روزى خـدا  

  .چشمانش روشن گردد
  

ک منْ عرَف قَدره أَبِى بصیرٍ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ و مـا یبکـى     ما هلَ
القْوُت إِنَّما یبکوُنَ علَى الفُْضوُلِ ثُم قَالَ فَکَم عسى أَنْ یکفْـی    النَّاس علَى الفوت 

انَالإِْنْس  
هر که قدر خود را شناسد هلاك نگردد، مردم بـر از  : فرمود صادق  امام

دست دادن گریه نمى کنند، بلکه بر بدست آوردن زیادى دنیـا گریـه مـى کننـد،     
  چقدر ممکن است انسان را کفایت مى کند؟: سپس فرمود
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یء یکفْـى   لَّهقاَلَ قَالَ رسولُ ال أَبِى عبد اللَّه عنْ مثْلهَ ثُم قاَلَ و أيَ شَ
هدِى بیمأَو انَ ثُمالإِْنْس  

مثل روایت قبل را نقل کند که در ادامـه   از رسول خدا  صادق  امام
  .ره کردندو چه چیز انسان را کفایت مى کند؟ سپس به دستشان اشا: فرموده اند

ْنهفَرٍ ععا جَلاً أَتَى أبجقَالَ إِنَّ ر َجِـرُ إِلَـى     فقََالَ له ک اللَّه إِنَّا نتََّ لَحَأص
لجِْ قَـالَ أَ لَـا      ا علَـى الـثَّ ۀٍ لَا نسَتَطیع أَنْ نُصلِّی إِلَّ أْتى منْها علَى أَمکنَ هذه الْجبِالِ فنََ

نعثْلَ فُلاَنٍ یىتَکوُنُ م هنْدلًا عجضٍ لَـا    رى أَرةَ فارج ونِ و لاَ یطْلُب التِّ رضَْى بِالدی
لجِْ   یستَطیع أَنْ یصلِّی إِلَّا علَى الثَّ

خدا شما : آمد و عرض کرد مردى نزد امام باقر : فرمود صادق  امام
هدارد، ما در این کوهها تجارت مى کنیم ، به مکانهایى مى رویم که را سلامت نگ

آیا نمى خواهى مثـل فلانـى   : نمى توانیم نماز بخوانیم مگر بر روى برف ، فرمود
که به کمترین راضى اسـت ، و بـه دنبـال      بود شانیعنى مردى که نزد ای  باشى 

  ند نمى رود؟تجارتى که نتواند بر زمین آن غیر از روى برف نماز بخوا
  
ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْضۀَِ الووتَابِ رک نفَْدالٌ لَا یۀُ م القَْناَع  

  .قناعت مالى است که پایان نمى پذیرد: فرمود خدا  رسول
  
فْنَى وزٌ لَا ی   قَالَ القْنََاعۀُ کنَْ
  .قناعت گنجى است که نابود نمى شود: فرمود نیز رسول خدا  و
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اللَّهم أَغنْنَـا عـنْ    قَالَ قاَلَ رجلٌ عنْد النَّبیِ أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ
ولُ اللَّهسفقََالَ ر ک ْیعِ خَلقمراَرِ  لاَ تقَوُلَنَّ جنْ شناَ عأَغْن منْ قلُِ اللَّهلَک کذَاَ وه

نَ لَا یؤْم ْفإَِنَّ الم ک ْىخَلقْتغَننِ سْؤم ْالم یهنْ أَخع  
مردى نزد : نقل مى کند که فرمود از پدران بزرگوارش  صادق  امام
خدایا ما را از همه خلقت بى نیاز گردان ، : کرد آمد و این گونه دعا پیامبر 

خلقت  اشرارخدایا ما را از : این چنین مگو، و لکن بگو: فرمود رسول خدا 
  .بى نیاز گردان ، زیرا مؤمن از برادر مؤمنش بى نیاز نشود

  
ذَّاء قَالَ قُلْت لأَبِى عبد اللَّه عنْ ْةَ الحدیبـلَ      أَبِى ععجـى أَنْ لَـا یل ـه ادع اللَّ

   ـکذَل ـکَلیع ـه ـا أَنْ یجعـلَ     رزِقى علَى أَیدى العْباد فقَاَلَ أَبو عبد اللَّه أَبى اللَّ إِلَّ
م مضَهعب ادبْاقَ العزنْأَر  ک ضٍ و لَکنْ أدَعو اللَّه أَنْ یجعلَ رزِقَ عـارِ  بیى خدلَى أَیع

إِنَّه منَ الشَّقَاوةِ   خَلقْه فإَِنَّه منَ السعادةِ و لَا یجعلهَ علَى أَیدى شراَرِ خَلقْه فَ
دعا کنید که خداونـد  : عرض کردم  به امام صادق : عبیده حذاّء گوید ابو

خدا جز ایـن را بـراى تـو    : فرمود روزى مرا به دست بندگان نسپارد، امام 
نخواهد که بندگان را به دست یک دیگر روزى دهـد، ولـى دعـا مـى کـنم کـه       

دهد؛ که این خود سعادتى است  قرارخداوند روزى تو را به دست بندگان نیکش 
  .، و آن را بر دست اشرار خلقش قرار ندهد، زیرا آن از بدبختى و شقاوت است 
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  و عالم و تعلیم و تعلم و عمل به علم در علم: فصل هشتم 
  الثامن فى العلم و العالم و تعلیمه و تعلمه و استعماله الفصل

ی منْ لنْ عنِ عاسحْتَابِ المى  کف هراً فقََّهَخی دبِبع ادالَى إذِاَ أَرَتع قَالَ إِنَّ اللَّه
  الدینِ

ه خداوند خیر بنده اى را بخواهـد او را دانشـمند در   هر گا: فرمود  على
  .دین کند
فَضْلُ العْلْمِ أحَب إِلیَ منْ فَضْـلِ   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

ع رْالو کُمینأَفْضلَُ د ةِ وادبْالع  
فضـیلت دانـش نـزد    : نقل کرد که فرمود سول خدا از ر صادق  امام

من از فضیلت عبادت محبوبتر است ، و بهترین دین شما پرهیزگارى و ترك گناه 
  .است 
  

ـماوات   أَبِى عبد اللَّه عنْ الس لَکوُتى مف یعد لَّهل م منْ تعَلَّم و عملَ و علَّ
ظ عمَقَالَ نع لَّهل م م للَّه و عملَ للَّه و علَّ   یماً فقَیلَ لهَ تعَلَّ

هر که براى خدا علم را بیاموزد و بدان عمـل کنـد و   : فرمود صادق  امام
: به دیگران بیاموزد در مقامهـاى بلنـد آسـمانها او را بـزرگ خواننـد، و گوینـد      

  .رد براى خدا، و تعلیم داد براى خداآموخت براى خدا، و عمل ک
  
ـى       ونعقَـالَ ی لمَـاءْالع هبـادـنْ عم ّخْشَى اللهلَّ إِنَّما یج زَّ و ع لِ اللَّهَى قوقَالَ ف

  بِالعْلمَاء منْ صدقَ قوَلهَ فعلهُ و منْ لَم یصدقْ قوَلهَ فعلهُ فَلیَس بعِالمٍ
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همانا فقط از میـان بنـدگان علمـا    : (در ذیل این آیه شریفه  ق صاد امام
مراد از علما کسـانى هسـتند کـه گفتـار و     : فرمود) هستند که از خدا مى ترسند

  .عملشان یکى باشد، و کسى که گفتارش عملش را تصدیق نکند عالم نمى باشد
  

ْنهولِ  عسلٌ إِلَى رجر اءقَالَ جقَـالَ    اللَّه لْـمْا العم ولَ اللَّهسا رفقََالَ ی
الإِْنْصاف قَالَ ثُم مه قَالَ الاستماع لهَ قَالَ ثُم مه قاَلَ الحْفْظُ لهَ قَالَ ثُم مه یا رسـولَ  

  لَّه قَالَ ثُم نشَْرُهاللَّه قَالَ العْملُ بهِ قَالَ ثُم مه یا رسولَ ال
: رسید و عرض کـرد  مردى خدمت رسول خدا : فرمود صادق  امام

پـس از آن  : انصاف داشتن ، عرض کـرد : دانش چیست ؟ فرمود! اى رسول خدا
بـه ذهـن   : سـپس چیسـت ؟ فرمـود   : گوش دادن ، عرض کرد: چیست ؟ فرمود

  چیست ؟   سپس: سپردن آن ، عرض کرد
: سـپس چیسـت ؟ فرمـود   : عمل کردن به آنچه فرا گرفته ، عرض کرد: فرمود

  .سپس پخش کردن آن علم در بین مردم 
  

و إِیاك أَنْ تَکُـونَ    قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه اغْد عالماً أَو متعَلِّماً أَبِى جعفَرٍ عنْ
  لَاهیاً متَلذَِّذاً

روز آور در حالى ه شب را ب: فرمود به نقل از رسول خدا  ر باق امام
که دانشمند یا دانش پژوه باشى ، و بپرهیز از اینکه وقت گذران و خوش گـذران  

  .باشى 
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ى بِیده لَحـدیثٌ  قَالَ سارِعوا فى طَلَبِ العْلْمِ فوَ الَّذى نفَسْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
  ـبٍ ونْ ذَهم لَتما حم ا وْنی نَ الدرٌ مقٍ خَیادنْ صم راَمٍ تأَْخذُُهح لَالٍ وى حف داحو

  فضَّۀٍ
در یادگیرى دانش شتاب کنید، قسم به آنکه جانم در : فرمود صادق  امام

راسـتگویى یـاد     ز شخص دست اوست ؛ یک سخن در مورد حلال و حرام که ا
  .بگیرى از دنیا و آنچه طلا و نقره در آن است بهتر است 

  
ْنهع  رَفنْ عَلٍ فممِۀَ إِلَّا بع ۀٍ و لَا یقْبلُ المْعرِفَ قَالَ لَا یقبْلُ اللَّه عملًا إِلَّا بمِعرِفَ

ۀُ علَى العْملِ و منْ  ضٍ  لَم یعملْ فَلاَ معرِفۀََ لهَدلَّتهْ المْعرِفَ عنْ بم ُضهعانَ بإِنَّ الإِْیم  
خداوند عملى را جـز بـا شـناخت نپـذیرد، و هـیچ      : فرمود صادق  امام

شناختى را جز با عمل نپذیرد، کسى که شناخت دارد آن شناخت او را بر عمـل  
د، به حقیقـت برخـى از ایمـان    راهنمایى کند، و کسى که عمل نکند شناخت ندار

  .برخى دیگرش را بوجود آورد
  

ـه    رسولُ اللَّه قَالَ ۀٍ أَلَـا و إِنَّ اللَّ ملسم مٍ ولسلَى کُلِّ مۀٌ ع طَلَب العْلْمِ فَرِیضَ
  یحب بغَاةَ العْلْمِ

بـر هـر مـرد و زن مسـلمان      آموختن علم و دانـش : فرمود خدا  رسول
  .واجب است ، بدانید که خداوند دانشجویان را دوست دارد

  
أَوجعتهُ أَبو جعفَرٍ قَالَ ۀِ لَا یتفَقََّه فى دینه لَ ابِ الشِّیعنْ شَبم بِشاَب یتأُت َلو  
نزد من مى آوردند کـه   هاگر جوانى از جوانان شیعه را ب: فرمود باقر  امام

  .علم دین نیاموخته بود حتما او را تنبیه مى کردم 
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قاَلَ إِنَّ العْالم الْکَاتم علمْه یبعثُ أَنتَْنَ أَهلِ القْیامۀِ رِیحاً تَلعْنهُ کُلُّ  علی عنْ

غاَرضِ الصأَر   دابۀٍ حتَّى دواب الْ
دانشمندى که علمش را پنهان کند بر انگیخته خواهـد شـد   : فرمود  على

در حالى که از بدبوترین اهل قیامت است ، هر جنبنـده اى او را لعـن مـى کنـد     
  .حتّى جنبنده هاى کوچک روى زمین 

  
العْـالمِ أَنْ لَـا تُکثْـرَ     یقوُلُ إِنَّ منْ حقِّ قَالَ کَانَ علی أَبِى عبد اللَّه عنْ

 یعـاً ومج هِملَیع م ذَ بثِوَبهِ و إِذاَ دخَلْت علیَه و عنْده قوَم فَسلِّ أخُْ  علیَه السؤاَلَ و لَا تَ
 ۀِ ویباِلتَّح هخُصسلاج َخَلفْه سلَلاَ تج و هیدنَ یینَ  بیِزْ بع ْلَا تغَم ـرْ   ولَـا تُش و ک ی

ک و لاَ تُکثْرْ منَ القْوَلِ قاَلَ فُلاَنٌ و قَالَ فُلَانٌ خلَافاً لقوَله و لَـا تَضْـجرْ بِطُـولِ     یدِبی
ثلَُ النَّخْلۀَِ مِ مالْثلَُ الع ا مفإَِنَّم هتبحص    ـالْالع و ءا شَـیْنهم ک َلیطُ ع ظرُ متَى یسقُ م تنَتَْ

ظَم أجَراً منَ الصائمِ القَْائمِ ـى        أَعف ـمثُل مـالْالع ـاتإِذاَ م و ـه الغَْازىِ فى سبیِلِ اللَّ
امیْمِ القوإِلَى ی ءَا شیه دسۀٌ لاَ ی ْلَامِ ثُلمۀِالإَْس  

حقوق عالم آن از جمله : نقل مى کند که فرمود از على  صادق  امام
است که از او زیاد سؤ ال نکنى ، و جامه اش را نگیرى ، و هر گـاه بـر او وارد   
شدى و گروهى نزدش بودند؛ به همـه سـلام کـن و او را نـزد آنهـا بـه تحیـت        

منشین ، چشمک مـزن ، و بـا    شمخصوص گردان ، مقابلش بنشین و پشت سر
بر خلاف نظر شـما چنـین    دست اشاره مکن ، پر گویى مکن ؛ که فلانى و فلانى

گفته اند، و از زیادى مجالست با او دلتنگ مشو، زیرا مثـل عـالم مثـل درخـت     
خرماست ، باید در انتظار بمانى تا چیزى از آن بر تو فرو ریزد، و پـاداش عـالم   
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مجاهد در راه خدا بیشتر است ، و هر گاه عالم از دنیا  اراز روزه دار شب زنده د
  .ایجاد شود که هیچ چیز آن را جبران نکند تا روز قیامت  رود در اسلام شکافى

  
منْ عملَ علَى غیَرِ علْمٍ کَانَ مـا   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

حلصا یمأَکثَْرَ م دفْسی  
کسى که ندانسته عملى را : که فرمود از رسول خدا نقل کرده صادق  امام

  .انجام دهد، خراب کردنش از درست کردنش بهتر است 
  
و اللَّه دبأَبِى عل ارٍ قاَلَ قُلْتمنِ عاقَ بحنْ إِسیماً  عظ َتع هسلجنْ مم نْ قَامم

  لرجَلٍ قَالَ مکْرُوه إِلَّا لرجَلٍ فى الدینِ
آیـا کسـى بـراى    : عـرض کـردم    به امام صادق : بن عمار گوید اقاسح

مکروه است ، مگر بـراى  : احترام جلوى پاى کسى از جاى بر مى خیزد؟ فرمود
  .عالم در دین 

  
ص منْ أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ ع أحَرَ مَلَى أَنْ تسمٍ فَکُنْ عالإِلَى ع تلَسإذِاَ ج ک

م حسنَ القْوَلِ م حسنَ الاستماعِ کَما تعَلَّ ع علَى أحَـد    علَى أَنْ تقَوُلَ و تعَلَّ و لَا تقَْطَ
َیثهدح  
هر گاه نزد عالمى نشستى بـر شـنیدن   : نقل شد که فرمود امیر مؤمنان  از

ا همـان طـور کـه    حریص تر باش تا بر حرف زدن ، و یاد بگیر خوب شـنیدن ر 
  .خوب گفتن را یاد مى گیرى ، و گفتار و سخن هیچ کس را قطع مکن 
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قَالَ العْاملُ علَى غیَرِ بصیرةٍَ کاَلسائرِ علَى غیَرِ طرَِیقٍ و لَا  أَبِى عبد اللَّه عنْ
ۀُ السیرِ إِلَّا بعداً رْعس هزِید   تَ

عمل کننده بدون بصیرت ماننـد کسـى   : نقل شد که فرمود امام صادق  از
  .است که بیراهه مى رود، هر چند شتاب کند از هدف دورتر گردد

  
ـه    أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ سـائلوُا العْلمَـاء و    قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

اءَکمْوا الحبخَاط وا الفْقَُراَءسالج و  
سـخن ، و بـا فقـرا     از علما بپرسید، بـا حکمـا هـم   : فرمود خدا  رسول

  .همنشین شوید
  

ـا و فیهـا     أَبِى حمزةََ الثُّمالی عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ قَالَ لَنْ تبَقَى الْـأَرض إِلَّ
  حقَّ منَ البْاطلِعالم یعرِف الْ

همیشه در زمین عالمى است که حق را از باطل جدا : فرمود صادق  امام
  .کند

  
ـه  أَبِى عبد اللَّه عنْ غرَِیبتَـانِ غریبـۀ زائـدة کَلمـۀُ      قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّ

لوُهْفَاقب یهفنْ سکْمٍ ماحکیم حرُوهْیمٍ فاَغفکنْ حم َفهۀُ سفیه س مکَل ا و  
یـک  : دو سخن غریب اسـت  : فرمود نقل از پیامبر ه ب صادق  امام

غریب سخن حکیمانه از بى خرد شنیدن است ، آن را بپذیرید، و گفتار ناپسند از 
  .حکیم شنیدن ، از آن بگذرید

  
ۀَ و لوَ منَ المْشْرِکینَ مؤْمنینَأَمیرُ الْ قَالَ ْکمالْح ُخذ  



333 
 

  .حکمت را بیاموزید، گرچه از مشرکان باشد: فرمود مؤمنان  امیر
ینَ ونؤْم ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو قَصم ظهَرىِ رجلَـانِ مـنَ    منْ کتاَبِ روضَ

کا لُ القَْلْبِ ناَساهلٌ ججر قٌ وانِ فاَساللِّس یمللٌ عجا رْنی نْ   لدع هانسبِل دصذاَ یه
 هلهنْ جع ُکهنْسذاَ یه و هقسینَ    فاَتَّقوُافـدبَتعْـنَ الملَ ماهالْج و اءَلمْنَ العقَ مالفْاَس

ۀُ کُلِّ ک فتنَْ َأُولئ ولَ اللَّهسر تعمفتْوُنٍ فإَِنِّى سلَى  مى عتأُم لَاكه ی لا عقوُلُ یی
  یدي کلُِّ منَافقٍ علیمِ اللِّسانِ

یکـى مـرد   : از مردم دنیا دو نفر پشت مرا شکسـتند : فرمود مؤمنان  امیر
عابد، این یکى به کمک زبان بـر کارهـاى   سخنور بدکردار، و دیگرى مرد نادان 

زشت خود پرده مى کشد، و آن دیگرى با عبادتش نادانى خود را پنهان مى کند، 
از دانشمندان گنهکار و عبادت کنندگان نادان بپرهیزیـد، زیـرا کـه اینـان باعـث      

 ـ: شنیدم که مى فرمـود  فریب فریفتگان مى باشند، از رسول خدا  ! ى اى عل
  .هلاك امت من به دست سخنوران منافق و دورو است 

  
ْنهع    بِـه اددـا از قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ طَلَب العْلْم للَّه لَم یصب منهْ باباً إِلَّ

ـذى    فى نفَْسه ذُلا و فى النَّاسِ توَاضعُاً و للَّه خوَفاً و فی الدینِ  اجتهـاداً و ذَلـک الَّ
ظْـوةِ عنْـد    علَّمهینتْفَع بِالعْلْمِ فَلیْتَ الْح النَّاسِ و نْدۀِ ع زِلَ نیْا و المْنْ لدل لْمْالع نْ طَلَبم و

ۀً و علَى النَّاسِ َظم ع هى نفَْسف ادداباً إِلَّا ازب ْنهم بصی لْطَانِ لَم الس   ـه ۀً و بِاللَّ استطاَلَ
ک عنِ الْحجۀِ  اءاغتْراَراً و منَ الدینِ جفَ سملْی و ف ذَلک الَّذى لَا ینتْفَع بِالعْلْمِ فَلیْکُ فَ

ۀِ امیْالق موزيِْ ی الْخ ۀِ وامالنَّد و هلَى نفَْسع  
هر که براى رضاى خدا طلب علم : ه فرمودمروى است ک رسول خدا  از

نماید به بابى از علم نمى رسد مگر اینکه فروتنى او زیادتر مى شود، و تواضع او 
در میان مردم بسیار گردد، و ترسش براى خدا بیشتر شود، و جدیت و کوشـش  
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است که از علم خود نفع برد و دیگـران   لمىاو در راه دین بیشتر گردد، چنین عا
  .ره مند سازدرا به
هر که براى طلب دنیا، و منزلت نزد مردم ، و براى دستیابى و راه یافتن نزد  و

پادشاه طلب علم نماید، هر بابى از علم را که فرا مى گیرد تکبرش بیشتر گـردد،  
و پستى و خوارى او نزد مرد بیشتر شود، و نسبت به خدا مغرور گردد، و به دین 

کرد، در این صورت او حجتى  خواهدخود استفاده نجفا کند، چنین کسى از علم 
  .براى خود ندارد، و پشیمانى و حسرت و ذلّت در روز قیامت نصیبش گردد

  
ک أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ْنُ نفَسَثم بالأَْد و لْمْذاَ الع نُ إِنَّ هْؤم ا مى   یف تَهِدفَاج

زِ ا یَا فمِهملُّمَى  تعتَـدلْمِ تَهْإِنَّ بِالع زِید فى ثمَنک و قَدركِ فَ ی ک ید منْ علْمک و أدَبِ
بِالأَْد و ک ببِإِلَى ر   و تَـهلَایو دبْالع جِبَتوسۀِ ی مدبِ الْخَأد ک و بِ بۀَ ر مدنُ خستُح

وتنَْج َۀَ کی یحص ذاَبِ قُرْبه فَاقبْلِ النَّ ْنَ العم  
این علم و ادب قیمت جان توسـت ، در  ! اى مؤمن : فرمود مؤمنان  امیر

آموختن آن بکوش ، هر قدر به علم و ادبت افزوده گردد قیمت و منزلتت زیادتر 
شود، زیرا به وسیله علم به سوى پروردگارت هدایت مى شـوى ، و بـه وسـیله    

خدمت همـراه ادب بنـده    لهى کنى ، و به وسیادب به پروردگارت بهتر خدمت م
سزاوار دوستى و قرب با خدا مى شود، نصیحت پذیر باش تـا از عـذاب دوزخ   

  .نجات یابى 
  

ۀٌ علَى کُـلِّ   رسولُ اللَّه قَالَ اطْلبُوا العْلْم و لوَ بِالصینِ فإَِنَّ طَلَب العْلْمِ فَرِیضَ
  مسلمٍ



335 
 

دنبال آموختن علم بروید گرچه تا چین باشد، زیـرا  : فرمود خدا  رسول
  .آموختن علم بر هر مسلمانى واجب است 

  
اءج ِلٌ إِلَى النَّبیجضَـرَ        رح ةٌ ونَـازج ضَـرَتإذِاَ ح ـه فقََالَ یـا رسـولَ اللَّ

بَا أحممٍ أَیالع سلجةٍ  مجنَِاز ف ک أَنْ أَشْهد فقََالَ رسولُ اللَّه إِنْ کاَن حضوُرِ أَلْ َإِلی
ینْ قم رِیضٍ وم ف ۀٍ و منْ صیامِ أَلْـف یـومٍ   امِو منْ عیادةِ أَلْ ف لیَلَ و مـنْ أَلْـف     أَلْ

ف ۀِ درهمٍ یتَصدقُ بِها علَى المْساکینِ و منْ أَلْ زْوةٍ   حجۀٍ سوى الفَْرِیضَ ف غَ و منْ أَلْ
ک و بنِفَْسک و أَ الِبم بِیلِ اللَّهى سا فزُوه تقَعَ هذه الْمشَاهد منْ  ینَسوى الوْاجِبِ تغَْ

و خیَرُ الـدنْیا و الاْخـرةَِ     مِمشْهد عالمٍ أَ ما علمت أَنَّ اللَّه یطَاع بِالعْلْمِ و یعبد باِلعْلْ
ع الجْهلِ رةَِ مالاْخ ا ونْی شَرُّ الد لْمِ وْالع عم  

هر گاه تشـییع  ! اى رسول خدا: رسید و عرض کرد خدمت پیامبر  مردى
جنازه اى با مجلس عالمى همزمان شود؛ کدامیک را دوست دارید حاضر شوید؟ 

گر به دنبال جنازه کسى باشد کـه او را تشـییع و تـدفین کنـد، حضـور      ا: فرمود
مجلس عالم از تشییع هزار جنازه و از عیادت هزار مریض و از عبـادت کـردن   
هزار شب و از هزار روز روزه گرفتن و از هزار درهم صدقه دادن به فقیران و از 

مال و جانت  هزار حج غیر واجب و از هزار جنگ غیر واجب که در راه خدا به
بروى با فضیلت تر است ، و کجا درك ایـن حضـورها مسـاوى اسـت بـا درك      

  حضور عالمى ؟
نمى دانى که خداوند به وسیله علم اطاعت کرده مى شود، و به وسیله علم  آیا

پرستیده مى شود، و خیر دنیا و آخرت همراه علم است ، و شـر دنیـا و آخـرت    
  همراه جهل است ؟
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أَ لاَ أحُدثُکُم عنْ أَقوْامٍ لَیسوا بأَِنبْیِاء و لَـا شُـهداء یغْـبِطهُم     لَّهرسولُ ال قَالَ
 ـ  ی ـمنْ هیلَ منْ نوُرٍ قناَبِرَ ملَى مع نَ اللَّهم هِمنَازِلِبم اءدالشُّه و اءۀِ الأَْنبِْیامیْالق موا ی

 ولَ اللَّهسقَالَر إِلَى اللَّه اللَّه ادبونَ عببحینَ یالَّذ مقُلنَْا   ه هادبإِلَى ع ونَ اللَّهببحی و
بحا یِبم مرُونَهْأم قَالَ ی إِلَى اللَّه اللَّه ادبونَ عببحی ف َفَکی هادبإِلَى ع وا اللَّهب بذاَ حه 

إذِاَ أَطَاعوهم أحَبهم اللَّه  عما یکْرهَ اللَّه هونَهماللَّه و ینْ   فَ
آیا آگاه کنم شما را از گروهى که نه از انبیا هستند و نه از : خدا فرمود رسول

شهدا، ولى انبیا و شهدا در روز قیامت به مقام و منزلت آنان غبطه مى خورنـد، و  
  ند؟آنها بر منبرهایى از نور نشسته ا

آنان کسانى هستند که بندگان : آنان کیانند؟ فرمود! اى رسول خدا: ال شد سؤ
خدا را نزد خدا محبوب مى کنند و خدا را نزد بندگانش محبـوب مـى گرداننـد،    

ایجاد محبت خدا در دلها معلوم است ، ولى چگونه بندگان را نزد : عرض کردیم 
  خدا محبوب مى گرداند؟

ى دهد به آنچه خدا دوست مى دارد، و بـاز مـى دارد   آنها را فرمان م: فرمود
آنان را از آنچه خدا دوست نمى دارد، و هر گاه آنها را اطاعـت کردنـد خداونـد    

  .دوستشان دارد
  

اللَّه منْ تعَلَّم باباً منَ العْلْمِ لیعلِّمه النَّاس ابتغَاء وجه اللَّه أَعطاَه  الصادقُ قَالَ
  أجَرَ سبعینَ نبَیِاً

کسى که بابى از علم را بیاموزد تا براى رضاى خـدا  : فرمود صادق  امام
  .آن را به مردم بیاموزاند خداوند ثواب هفتاد پیامبر را به او عطا کند
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و ی لَم أَو ِلَ بهملْمِ عْنَ العاباً مب لَّمَنْ تعضاً مقَالَ أَی لِّیصنْ أَنْ یلْ کَانَ أَفْضلََ ممع
عاً َۀٍ تَطو ْکعر ف   أَلْ

چه به آن عمل کنـد    هر کس بابى از علم را بیاموزد: فرمود صادق  امام
  .بهتر است از اینکه هزار رکعت نماز مستحبى بخواند  یا نکند

  
ۀً و اسـتَدر بِـه   قرَُّاء القُْرآْنِ ثَلَا الْباقرُ قَالَ بِضاَع ذَه ۀٌ رجلٌ قَرَأَ القْرُآْنَ فاَتَّخَ ثَ

 هوددح عَضی و َرُوفهظَ حفلٌ قَرَأَ القُْرآْنَ فَحجر لَى النَّاسِ وع ِتَطَالَ بهاس و لوُكْالم
بهِ و أَسهرَ بِـه لیَلَـه و أظَمْـأَ بِـه     و رجلٌ قرََأَ القُْرآْنَ فوَضعَ دواء القُْرآْنِ علَى داء قَلْ

زَّ و جـلَّ   ع اللَّه ع ک یدفَ َأُولئ نهَاره و قَام بهِ فى مساجِده و تَجافَى بهِ عنْ فراَشه فبَِ
ک یدیلُ اللَّه منَ َبأُِولئ و لَاءْالب اءدلُ اللَّ  الأَْع ک ینزَِّ َبأُِولئ و اللَّه و اءمنَ السثَ مَالغْی ه

أحَمرِ زُّ منَ الْکبرِیت الْ ةِ القُْرآْنِ أَعراَءى قف ؤُلَاءلَه  
مردى قرآن مى خوانـد و  : قاریان قرآن سه گروهند: فرمود باقر  حضرت

آن را سرمایه کسب خود قرار مـى دهـد، و بـه وسـیله آن از پادشـاهان طلـب       
تمرى مى کند، و به مردم بزرگى مى فروشد، و دیگر مردى که قرآن را بخواند مس

گرداند، و مـردى کـه    عو حروف آن را حفظ کند ولى احکام و حدود آن را ضای
قرآن خواند و داروى قرآن را بر دل دردمندش نهد و با آن شب زنده دارى کند، 

در مساجد بدان قیـام   و روزش را به تشنگى بسر برد، و در هنگام نمازهایش و
کند، و از بستر خواب خود به احترام آن دورى کند، خداوند به وسیله آنان بلا را 

خداى عزّ و جل شر دشمنان را باز دارد، و بـه برکـت    نانبگرداند، و به برکت ای
آنان خداوند از آسمان باران فرستد، بخدا سوگند اینان در میان قرآن خوانـان از  

  .ب ترندکبریت احمر کمیا
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زَّ و جلَّ النَّاس فى صـعید   أَبو عبد اللَّه قَالَ ع اللَّه ع مۀِ ج امیْالق موإذِاَ کَانَ ی
   ـاءَلمْالع ادـدم ـعم اءدالشُّه اءمنُ دازِینُ فتَوُزوْالم تعضو و داحو     ادـدم حْـرجَفی

ع اءَلمْالعالشُّه اءملَى داءد  
در روز قیامت خداوند عزّ و جـل مـردم را در یـک    : فرمود صادق  امام

مکان جمع مى کند و میزانهاى اعمال را بر پا مى دارد، در این هنگـام خونهـاى   
شهدا با مداد علما سنجیده مى شود، مداد علما بر خونهاى شهدا برترى پیدا مـى  

  .کند
  

ۀٍ بعِالمٍ نَاطقٍ مسـتعَملٍ لَـه   یرُ المْؤْمنینَأَم قَالَ عبا بأَِرْنی الد امولَـا     ق ـیَبغِن و
اهْنیبِد َرَتهآخ بیِعیرٍ لَا یَبفِق و ینِ اللَّهلِ دلَى أَهع هْخَلُ بفَِضلبـرُ     ی َتَکبلٍ لَـا یاهبِج و

و بـاع الفْقَیـرُ آخرَتَـه      فإَِذاَ کتََم العْالم علمْه و بخلَ الغْنَـی بفَِضْـله   لْمِععنْ طَلَبِ الْ
بِدنیْاه و استَکبْرَ الْجاهلُ عنْ طَلَبِ العْلْمِ رجعت الـدنْیا إِلَـى ورائهـا قَهقَـرىَ و لَـا      

 اجِدسْکثَْرةَُ الم کُم نَّ ف العْیش فى  وتغَُرَّ َینَ کینؤْم ْیرَ الما أَمیلَ یۀٍ ق أجَساد قوَمٍ مختَْلفَ
 رْءْلملَ لاطْى البف مفوُهخَال رِ واه مانِ فقََالَ خَالطوُهم بِالبْرَّانیۀِ یعنى فى الظَّ ک الزَّ ذَل

  مع ذَلک الفَْرجَ منَ اللَّه تعَالَى ظرُواتَما اکتَْسب و هو مع منْ أحَب و انْ
  :است   استوارى دنیا به وسیله چهار کس : فرمود مؤمنان  امیر

بـه    به وسیله دانشمند گویا که دانش خود را در عمل خود بکار مى بنـدد،    
کـه  بـه فقیـرى     ثروتمندى که از ما زاد ثروتش بر اهل دین خدا دریغ نـورزد،  

آخرتش را به دنیایش نفروشد، و به نادانى که از یادگیرى علـم و دانـش تکبـر    
  .نکند

عالمى دانش خود را پنهان کند، و ثروتمند به مالش بخـل ورزد، و فقیـر    اگر
آخرتش را به دنیایش بفروشد، و نادان از دانش طلبى تکبر نماید؛ دنیا بصـورت  
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د شدن مساجد و مردمى کـه در آنهـا   بنا بر این زیا. عقب گرد به عقب باز گردد
در چنـین  ! امیر مؤمنان  ىا: رفت و آمد مى کنند شما را فریب ندهد، سؤ ال شد

  روزگارى چگونه باید زندگى کرد؟
در ظاهر با آنان آمیزش داشته باشید، و در بـاطن بـا آنـان مخالفـت     : فرمود

دوسـت باشـد   ورزید، که هر کس نتیجه کردار خود را خواهد دید، و با هر کس 
  .محشور خواهد شد، و با این حال به انتظار گشایش از جانب خداوند باشید

  
ـاسِ قیمـۀً    النَّبیِ قَالَ أَعلَم النَّاسِ منْ جمع علْم النَّاسِ إِلَى علمْه و أَکثَْرُ النَّ

ۀً أَقَ یمأَقلَُّ النَّاسِ ق لْماً وع مأَکثَْرُه     و بِـه ـمهلَمَقِّ أعـاسِ بِـالْح لُّهم علمْاً و أَولَى النَّ
  منْ جهالِ النَّاسِ أحَکَم النَّاسِ منْ فَرَّ

مردم را با دانش   داناترین مردم کسى است که دانش : فرمود اکرم  پیامبر
ست ، و کم قیمت ترین خود جمع کند، و پر قیمت ترین مردم دانشمند ترین آنها

مردم کم دانش ترین آنهاست ، و سزاوارترین مردم به حق داناترین آنها به آنست 
  .که از مردم جاهل فرار کند ست، و حاکم ترین مردم کسى ا

  
ۀٌ قَد أطََـافوُا بِرجَـلٍ   الْکَاظمِ عنِ اعمإذِاَ ج  قاَلَ دخلََ رسولُ اللَّه المْسجِد فَ

      ـرَبِ وْـابِ العـاسِ بأَِنْس ۀُ قَـالوُا أَعلَـم النَّ لَّامْا العم ۀٌ قَالَ و لَّامذاَ قاَلوُا ع ا هفقََالَ م
ِۀِ فقَاَلَ النَّبیربَِیْارِ العْأَشع  ذاَك علْم لَـا یضُـرُّ مـنْ    وقَائعها و أَیامِ الْجاهلیۀِ و باِلْ

هملنْ عم َنفْعلاَ ی و َهِلهج  
وارد مسجد شد، ناگهان جمـاعتى را   رسول خدا : فرمود کاظم  امام

علاّمه اى اسـت ،  : چه خبر است ؟ گفتند: دید که گرد مردى را گرفته اند، فرمود
عرب و حوادث ایشان داناترین مردم به دودمان : علّامه یعنى چه ؟ گفتند: فرمود
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اینها علمى است : فرمود و به روزگار جاهلیت و اشعار عرب است ، پیامبر 
  .که زیانى به نادانش نرساند، و سودى به عالمش نبخشد

  
ی عنْ للَى عع لَ النَّاسْرْفوُعاً قاَلَ أَقبم ی الزةََ الثُّم میـرَ     افقََالوُ أَبِى حـا أَمی

  ـاس ئُکُم بِالفْقَیه حقَّ الفْقَیه منْ لَم یرَخِّصِ النَّ ئنْاَ بِالفْقَیه قَالَ نعَم أُنبِْ فـى  المْؤْمنینَ أَنبِْ
کْرِ اللَّهنْ مم منْهؤْمی لَم و هتمحنْ رم مْطه القُْـرآْنَ  و لَم یـدعِ    معاصى اللَّه و لَم یقنَِّ

ۀً إِلَى غیَرِه أَلَا لاَ خیَرَ فى قراَءةٍ لَا تَدبرَ فیها أَلَا لَا خَیرَ فى عبادةٍ لاَ فقهْ فیها  ْغبأَلَا ر
یهف ع رلاَ و ک ى نُسرَ فَلَا خی  

!  اى امیـر مؤمنـان  : آمدند و گفتند مردم نزد على : حمزه ثمالى گوید ابو
بلى ، فقیه حقیقى را به شما مى شناسـانم ، فقیـه   : فقیه را به ما بشناسان ، فرمود

واقعى کسى است که به مردم آزادى در گناه ندهد، و آنها را از رحمت خـدا مـأ   
براى رغبت بسـوى چیـزى قـرآن را     رداند،یوس نسازد، و از مکر خدا ایمن نگ

آن نیست خیرى نیست ، بدانید دانش  ترك نکند، بدانید که در قرائتى که تدبر در
  .بى اندیشه سودى ندارد، بدانید عبادتى که همراه پرهیزگارى نباشد نفعى ندارد

  
  قَالَ توَاضعَوا لمنْ تتَعَلَّمونَ منهْ و توَاضعَوا لمنْ تعُلِّمونَ أبَِى عبد اللَّه عنْ
ر مقابل کسى که از او دانش مـى آموزیـد فروتنـى    د: فرمود صادق  امام

  .کنید، و در مقابل کسى که به او دانش مى آموزید فروتنى کنید
  

ـا   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ العْالم و المْتعَلِّم شَرِیکاَنِ فى الأْجَرِ إِلَّ
کأَنَّ للعْالمِ أَ ى ذَلوا سیمرَ فَلاَ خی راً وَمِ أج   جرَینِ و للمْتعَلِّ
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دانش آموز و معلّـم در  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
پاداش شریکند، بدانید که براى تعلیم دهنده و دانشمند دو پاداش و براى دانـش  

  .خیرى در غیر این نیست آموز یک پاداش است ، و 
  

ـابِ    قَالَ إِنَّ طیَرَ السماء و دواب البْحرِ و حیتاَنهَ البْاقرِ عنِ لَیستغَفْرُونَ لطُلَّ
ۀِ امیْمِ القولْمِ إِلَى یْالع  

 ـ : فرمود باقر  امام راى پرندگان آسمان و جنبندگان دریا و ماهیهـایش ، ب
  .دانشجویان تا روز قیامت طلب مغفرت مى کنند

  
ینَ خَطَبنؤْمْیرُ المـوا أَنَّ    أَمَلماع ـاس ۀٍ فیها أَیها النَّ ْۀِ بِخُطب علَى منبْرِ الْکوُفَ

یکُم منْ طَلَبِ المْالِ کمَالَ الدینِ طَلَب العْلْمِ و العْملُ بهِ و أَنَّ طَلَب العْلْمِ أَوجب علَ
ب ومْقسالَ مْإِنَّ المنَکُمی  ِبه ى لَکُمفیس و َنهضَم و نَکُمیلٌ بادع همقَس قَد ونٌ لَکُمْضمم

 ـ  َلماع و وهُفَـاطْلب مْنهم ِبِطَلَبه رْتُمأُم قَد هلأَه نْدع نْکُمزُونٌ ع وا أَنَّ کثَْـرةََ  و العْلْم مخْ
للقَْلْبِ و أَنَّ کثَْرةََ العْلْمِ و العْملَ بهِ مصلَحۀٌ فى الدینِ  ساةٌالمْالِ مفْسدةٌ فى الدینِ مقْ

اسِ و النَّفَ قاَت سبب للْجنَّۀِ و المْالَ یبخلُ النَّاس و یبخَلوُنَ بهِ عنْ أَنفُْسهِم و عنِ النَّ
زْکوُ علَى إِنْ ی لْمْالع الَ وْالم ُتَنقْصهـوا     فَاقَلماع و ـهاتور و هَظت ثُّه إلَِى حفَ ب ُإِنفْاَقه و

  ئاَت ـی لساةٌ لحمم نَاتسلْحۀٌ لبْکسم َتهطَاع و ِانُ بهدینٌ ید هاعب ۀَ العْالمِ و اتِّ بحأَنَّ ص
و و هِماتیى حۀٌ ف ْرِفع ینَ ونْؤم ْلمیرةٌَ لذَخ       ـدعب مـنْهوثَـۀِ عدُیـلُ الأْحمج و هِمـاتمم

  رُ وه الـد یقا باقوُنَ مب لْمْالع و اءَلمْالع و ِبهاحالِ صزَو زُولُ کَ الَ یْإِنَّ الم أَلَا و هِمتوم
و ماکح لْمْالع هلَیع کوُمحالَ مْالم   

! اى مردم : بر منبر کوفه خطبه اى خواندند که در آن فرمود مؤمنان  امیر
کمال دین به تحصیل دانش و عمل کردن به آن است ، تحصیل دانش ! آگاه باشید
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براى شما از تهیه مال واجبتر است ، مـال بـین شـما تقسـیم و تضـمین شـده ،       
فرموده ، و بـه عهـد خـود وفـا      تن را بین شما تقسیم کرده و ضماندادگرى ؛ آ

خواهد نمود، ولى دانش را براى شما در سینه اهلش اندوخته و دسـتور داده کـه   
به دنبالش بروید، اینک آن را بجویید و بدانید که ثروت زیاد باعث تباهى دین و 

اصلاح دیـن   قساوت قلب است ، و زیادى علم به شرط عمل کردن به آن باعث
و رسیدن به بهشت است ، مال انسـان را بخیـل مـى کنـد، و بـه آن نسـبت بـه        
خودشان و مردم بخیل مى شوند، مال با مصرف کاهش پذیرد، و حال اینکه علم 
با بذل و انفاق فزون گردد، انفاق علم به نشر آن در بـین حافظـان و راویـان آن    

دینى است که خدا بـر آن پـاداش    است ، و بدانید که همنشینى و پیروى دانشمند
اطاعت عالم نیکیها را بیافزاید، بدیها را محو سازد، و بـراى مؤمنـان پـس     هد،د

اندازى باشد، و در زندگى و مرگ باعث سربلندى ، و نیکنامى پس از مرگشـان  
باشد، بدان که مال از بین مى رود مثل از بین رفـتن صـاحبش ، و دانشـمندان و    

  .نى که روزگار باقى است ، و دانش حاکم است و مال محکوم علم باقیند تا زما
  
ثُم   نُ بِـهؤْمی و ُرِفهعَفی ُلهقعی هعمنْ سکاَنَ م َنٍ لوَکاَلُ بِلَا ثملٌ یۀٍ کَیى خُطْبقاَلَ ف

ِبه حفْلَفی هجنْهم جنْهی و هِتَّبعَفی  
کلامى که بدون قیمت وزن شود اگر : طبه اى فرمودضمن خ مؤمنان  امیر

کسى آن را بشنود آن را مى فهمد و مى شناسد، و به آن ایمان مى آورد، و از آن 
  .پیروى مى کند، و دنبال رو آن مى شود و به وسیله آن به رستگارى مى رسد

  
  ةً و زکَاةُ العْلْمِ أَنْ تعُلِّمه أَهلهَقَالَ إِنَّ لکُلِّ شیَء زکَا أبَِى عبد اللَّه عنْ



343 
 

آمـوختن    براى هر چیزى زکاتى است ، زکات دانش : فرمود صادق  امام
  .به اهلش مى باشد

  
قَالَ منْ عملَ بمِا علم کفُـی مـا لَـا     حفصِْ بنِ غیاث عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
لَمعی  

هر که به دانسته هایش عمل کند، از آنچه نمـى دانـد   : فرمود صادق  امام
  .او را کفایت است 

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرُ المَقَالَ قاَلَ أم اللَّه دبـلُ   أَبِى عالرَّج وفَه َلهَقو ُلهعقْ فدصنْ یم

َقْ قودصی نْ لَمم و التَّامهخُ نفَْسبوا یفإَِنَّم ُلهعف َله  
کسى کـه گفتـار و عملـش    : فرمود از قول امیر مؤمنان  صادق  امام

یکسان نباشـد فقـط     یکى باشد او مردى کامل است ، و کسى که قول و عملش 
  .خود را ملامت کند

  
قَالَ العْلْم مقْرُونٌ إِلَى العْملِ فمَـنْ   اللَّه إِسماعیلَ بنِ جابرٍِ عنْ أَبِى عبد عنْ

ْنهلَ عتَحإِلَّا ار و هابَنْ أجَلِ فممْبِالع ف تهی لْمْالع و مللَ عمنْ عم لَ ومع ملع  
علم با عمل همدوش است ، هر که بداند عمـل مـى   : فرمود صادق  امام

ند و هر که عمل کند مى داند، علم عمل را صدا مى زند، اگـر پاسـخش گویـد    ک
  .بماند و گر نه کوچ کند

  
خَطَب       کُـم ـاس اعملُـوا إذِاَ علمـتُم لعَلَّ أَمیرُ المْؤْمنینَ علَى المْنبْرِ فقََالَ أَیهـا النَّ

الْجاهلِ الْحائرِ الَّذى لاَ یستفَیقُ عنْ جهله بـلْ قَـد   تَهتَدونَ إِنَّ العْالم العْاملَ بغِیَرِه کَ
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أَنَّ الْح تأَیۀَرلَى  جا عنْهم هلمنْ عخِ ملنْسْمِ المالْذاَ الع لَى هع موَرةََ أدسالْح و ظَم أَع
لاَ تَرْتَابوا فتََشُکُّوا و   ئرٌ بائرٌ ضاَلُّ مثبْورهذاَ الْجاهلِ المْتَحیرِ فى جهله و کلاَهما حا

ـنَ     لَا تَشُکُّوا فتََکفْرُُوا وإِنَّ م ـرُوا وْـقِّ فتََخسى الْحنوُا فاهفتَُد کُمأَنفُْسوا لص لاَ تُرخَِّ
وا هوا و إِنَّ منَ الفْقهْ أَنْ لاَ تغَتْرَُّ أَنْصحکُم لنفَْسه أَطوْعکُم لرَبـه و   و إِنَّ  الْحقِّ أَنْ تفَقََّ

کُم لنفَْسه أَعصاکُم لرَ ـه     بهأَغَشَّ و منْ یطعِ اللَّه یأْمنْ بهِ و یستبَشرْ و مـنْ یعـصِ اللَّ
منْدی و بخی  

 ـ ! اى مـردم  : بر منبر سخنرانى فرمود مؤمنان  امیر ا شـدید بـه   چـون دان
علمتان عمل کنید؛ شاید هدایت شوید، عالمى که بر خـلاف علمـش عمـل کنـد     
چون جاهل سرگردانى است که از نادانى به هوش نیاید، بلکه خـواهى دیـد کـه    

شده بیشتر است  داحجت بر او تمامتر و حسرت این عالمى که از علم خویش ج
و خوابند، هر دو بـى  از حسرت جاهل سرگردان در جهالت ، و هر دو سرگردان 

هدف و گم گشته و در خسرانند، تردید و دودلى به خود راه ندهید تا بـه شـک   
افتید، و شک نکنید تا کافر شوید، و به خود اجازه ندهید تـا در راه حـق گـول    

حق این است که دین را بفهمد، و از  جملهبخورید، سپس زیانکار شوید، زیرا از 
خیرخواه ترین شما نسبت به خـود مطیـع تـرین    فهمیدن است که مغرور نشوید، 

شما نسبت به خداست ، و خائن ترین شما با خود نافرمانترین شماست از خـدا،  
کسى که اطاعت خدا کند ایمن گردد و مژده یابد، و آنکه نافرمانى خدا کند نومید 

  .شود یمانگردد و پش
  

ْنهع ْوا العُلَا تَطْلب َى کَلَامٍ لهـۀِ  فقوُبْى العتوَىِ فسلَا ی ا فإَِنَّهْنی الد ِوا بهُتَطْلبل لْم
اللَّه نْدونَ  عَلمعینَ لا یالَّذ ونَ وَلمعینَ یالَّذ  
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علم را فرا نگیرید تا بـا آن  : ضمن سخنانى طولانى فرمود المؤمنان  امیر
کسانى که مى دانند و (خدا مساوى نیستند طلب دنیا کنید، زیرا از نظر عقاب نزد 

  ).کسانى که نمى دانند
  

ْنهع     مـالع ِرعـذاَ وفَه لَـمأَع ُولهسر و اللَّه لَمعا لَا یى مقوُلُ فنْ کاَنَ یقَالَ م
اللَّه دبنْ أَبِى عرِ عۀٌ فَاع ف   قَالَ طَلَبۀُ العْلْمِ ثَلَاثَ فوُهم بأَِعیانهِم و صـفَاتهِم صـنْ

ۀِ و الْختَلِْ اءیطْلبُه للْجهلِ و الْمرَ ف یطْلبُه للاستطاَلَ ف یطْلبُـه للفْقْـه و      و صنْ و صـنْ
أَنْدیۀِ الرِّجالِ بتَِـذاَکُرِ  العْقْلِ فَصاحب الْجهلِ و المْراَء مؤْذ ممارٍ متعَرِّض للمْقاَلِ فى 

ۀِ الْحلْمِ قَد تَسرْبلَ ـه خیَشُـومه و    العْلْمِ و صفَ باِلْخُشوُعِ و تَخَلَّى منَ الوْرعِ فَدقَّ اللَّ
لَى میلُ عتَطسلَقٍ یم و بالْختَْلِ ذُو خ طَالۀَِ وتاسال باحص و هزُوم یح ْنهم َقَطع  ـهثْل

َونهد ونْ ه مم اءیْأَغن لحلَاوتهِم هاضم و لدینه حـاطم   فَهو  منْ أَشبْاهه و یتوَاضعَ للْ
فأََعمى اللَّه علَى هذاَ بصرَه و قَطعَ منْ آثاَرِ العْلمَاء أَثَرَه و صاحب الفْقهْ و العْقلِْ ذُو 

نْکآَبى حلَ فاللَّی قَام و هرنُْسی بنَى فانْح رٍ قَدهس زَنٍ وح ۀٍ وهسخشَْـى    دی ـلُ ومعی
  ـهانْثَقِ إِخونْ أَوشاً محَتوسم هانملِ زأَه وجِلًا داعیاً مشفْقاً مقبِْلًا علَى شأَْنه عارِفاً بِ

ذاَ أَر نْ هم اللَّه فَشَدَانهَۀِ أم امیْالق موی طَاهأَع و َکَانه  
خـدا و  : هر که در مورد چیزى که نمى داند، بگوید: فرمود المؤمنین  امیر

: فرمـود  امـام صـادق   . رسـولش داناترنـد؛ ایـن عـالمى پرهیزگـار اسـت       
  :اسیددانشجویان سه دسته اند؛ آنان را با نشانه ها و صفاتشان بشن

اى دانش را براى حربه نادانى و جدال مى جوینـد، و دسـته اى بـراى     دسته
برترى جستن و فریفتن آن را مـى آموزنـد، و دسـته اى بـراى خودورزیـدن و      
فهمیدن یاد گیرند، یار نادانى و سـتیزه ، مـردم آزار و سـتیزه گـر اسـت ، و در      

کند و حلـم را مـى    مجالس مردان به سخنگوئى متوسل مى شود، از علم یاد مى
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ستاید، به فروتنى تظاهر مى کند ولى از پرهیزگارى تهى است ، خـدا بینـیش را   
  .کوبیده و کمرش را جدا کرده 

یار برترى جستن و فریفتن ، نیرنگ باز و چاپلوس اسـت ، و بـر همگنـان     و
خود گردن فرازى کند، و براى ثروتمندان پسـت تـر از خـود کـوچکى نمایـد،      

ان را بخورد و دین خود را بشکند، بنا بر این خدا چشمش را کـور  شیرینیهاى آن
  .گردانیده و اثرش را از میان آثار علماء قطع نمود

یار فهم و خرد افسرده و غمگین و شب زنـده دار اسـت ، تحـت الحنـک      و
خویش انداخته و در تاریکى شب بپا ایستاده است ، ترسان و خواهان و هراسان 

غول و مردم زمانش را خوب مى شناسد، و از مطمئن ترین عمل کند، به خود مش
محکـم   ابرادرانش دهشتناك است ، از این جهت خداوند پایه هـاى وجـودش ر  

  .خواهد کرد و روز قیامت او را امان خواهد داد
  

ۀَ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ یجـ أَبِى خَد  َنفْعمیثَ لدالْح ادنْ أَرقاَلَ م   ا لَـمْنی ۀِ الـد
نیْا و    یکُنْ لهَ فى الاخْرةَِ منْ نَصیبٍ و منْ أَراد بهِ خیَرَ الاخْرةَِ رَ الـدَخی اللَّه طاَهأَع

  الاخْرةَِ
هر که حدیث را براى سود دنیا بخواهـد بـراى او در   : فرمود صادق  امام

ه آن را براى خیر آخرت جوید خداوند خیر آخرت بهره اى نخواهد بود، و هر ک
  .دنیا و آخرت را به او عطا فرماید

  
ذاَ العْلْمِ مالًا أَو هدایا فَلاَ ینفْعَـه   علی بنِ الْحسینِ عنْ لَى هنْ أَخذََ عقوُلُ می
  أَبداً
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یـا هدیـه اى بگیـرد    هر کس در قبال این علم پـول  : فرمود سجاد  امام
  .هرگز آن علم به او نفعى نرساند

  
همِوه علَى دینکُم فإَِنَّ  أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ إِذاَ رأَیتُم العْالم محباً للدنْیا فَاتَّ

اوإِلَى د ى اللَّهحقاَلَ أَو و بَا أحوطُ محی ءَشی بحکلَُّ م  نَـکیب ى ونیلْ بعلاَ تَج د
نیْاعالماً مفتْوُناً بِ الد        يـادبطرَِیـقِ ع ـاع فَیصدك عنْ طَرِیـقِ محبتـى فأَُولئَـک قُطَّ

نْ قُلوُبهِِمى ماتناَجةَ ملَاوح ِزع   المْرِیدینَ إِنَّ أدَنَى ما أَنَا صانع بِهِم أَنْ أَنْ
اگر دیدید عالم دنیا را دوست دارد نسبت به دینتـان  : فرمود ادق ص امام

خدا بـه  : متهمش گردانید، زیرا دوست هر چیزى اسیر محبت آن است ، و فرمود
میان من و خودت عالم فریفته به دنیا را واسطه قرار : وحى فرمود که  داود 

زیرا که آنان راهزنـان بنـدگان پوینـده مـن     مده ، که راه دوستى مرا به تو ببندد، 
هستند و کمترین کارى که من با آنان مى نمایم این است که شیرینى مناجـاتم را  

  .از دلشان برکنم 
  

ْنهع     رِیـدالقُْـرآْنَ ی ـهَلیرٍ فقََرَأَ عائامٍ جلَى إِمخلََ عنْ دقوُلُ مکاَنَ ی اهإِنَّ أَب
ع ک بذَِل  ع َـتمسْنَ المُلع و نَاتَشرَْ لعع رْفنَ القَْارئُِ بِکُلِّ حُا لعْنی رضَِ الدنْ عرضَاً م

  بِکلُِّ حرْف لعَنۀًَ
هر کس بر حاکم ظـالمى  : پدر بزرگوارش مى فرمود: فرمود صادق  امام

ز اموال دنیـا برسـد،   وارد شود و بر او قرآن قرائت کند تا به این واسطه به مالى ا
به تعداد هر حرف که مى خواند ده مرتبه مورد لعن قـرار مـى گیـرد، و بـه هـر      

  .شنونده اى در قبال هر حرفى یک لعن مى شود
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ْنهع یهَفق تونْ مم یسلإِلَى إِب بَینَ أحنؤْم ْنَ المم وتمی دَا أحقَالَ م  
مرگ هیچ کس از مؤمنین نـزد شـیطان محبـوبتر از    : فرمود صادق  امام

  .مرگ عالم نیست 
  

ـه     ابنِ القَْداحِ عنْ أَبِى عبد اللَّه عـنْ أبَِیـه   عنِ    قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
نْیا علَى ما أحَـلَّ  منْهومانِ لَا یشبْعانِ طَالب المْالِ و طَالب العْلْمِ  لَى الدرَ عنِ اقتَْصم

ا مَلهنْ تنََاوم و ملس َله نْاللَّه َلکا هلِّهرِ حَـنْ أَخَـذَ      غیم و رجِْـعی و توُبإِلَّا أَنْ ی
 ـ  ظُّ ح ا فَهِـیْنی الد ِبه ادنْ أَرم ا وَا نجلَ بِهمع و هلنْ أَهع لْمْلَـانِ   العجر ـاءَلمْالع و ه

ك لعلْ ذاَ نَاجٍ و عالم تاَرِ َفه هْلمِذٌ بعلٌ آخجرهنَ  مو ک و إِنَّ أَهلَ النَّارِ لَیتأَذََّ الذاَ هفَه
لٌ دجرةًَ رسح ۀً و امالنَّاسِ نَد إِنَّ أَشَد و هْلمعل ِمِ التَّاركالْنْ رِیحِ العداً إِلَـى  مبا عع

أدَخَلَ ی     هاللَّه تبَارك و تعَالَى فاَستَجاب لهَ فأََطاَع اللَّه فَ اعخَـلَ الـدأَد ـۀَ و اللَّه الْجنَّ
َلِ أمطوُلُ الأَْم ى ووالْه اعا اثْناَنِ اتِّبما هإِنَّم اهوه هاعاتِّب و هلمع ك بـاع  النَّار بِترَْ ا اتِّ

  الهْوى فیَصد عنِ الْحقِّ و طوُلُ الأَْملِ ینْسى الاخْرةََ
دو : نقل کنـد کـه فرمـود    از قول پدرش از رسول خدا  صادق  امام

طالب مال و طالب علم ، کسى که از دنیا به آنچه خـدا  : آزمند هرگز سیر نشوند
اکتفا کند سالم ماند، و کسى کـه دنیـا را از راه غیـر حلالـش     برایش حلال کرده 

بدست آورد هلاك گردد، مگر اینکه توبه کند و بازگشت نماید، و کسى که علـم  
را از اهلش آموخته و به آن عمل نماید نجات یابـد، و کسـى کـه منظـورش از     

  .طلب علم مال دنیا باشد بهره اش همانست 
: علماء بر دو قسمند: نقل فرمود از قول رسول خدا  امیر المؤمنان   

عالمى که به علم خود عمل نموده او رستگار است ، و دانشمندى که علمـش را  
کنار گذاشته و این هلاك شونده است ، و دوزخیان از بوى گند عالم بى عمل در 
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که بنده اى را به سوى و با حسرت ترین مردم کسى است  یناذیتند، و پشیمان تر
خدا خوانده و او اجابت نموده و اطاعت خدا کرده و خدا به بهشتش برده است ، 
و خود دعوت کننده را به سبب عمل نکـردن و پیـروى از هـوس بـه دوزخ در     

  .آورده 
پیروى از هواى نفس و آرزوى دراز؛ : از دو چیز در مورد شما مى ترسم  من

ق جلوگیرى مى کند، و درازى آرزو آخـرت را از  اما پیروى از هواى نفس از ح
  .یاد مى برد

  
ک الفْاَجِرَ فَیضلَّک أَبو عبد اللَّه قَالَ لَاحس ط ُلَا تع  
سلاحت را به شخص بدکار مده ، زیرا تـو را گمـراه   : فرمود صادق  امام
  .سازد
  

أبَِى جع عنْ ل ابرٍِ قَالَ قُلْتقوُلوُنَ فَرٍجینَ ییالْکوُف اءإِنَّ فقَُه   موإذِاَ کاَنَ ی إِنَّه
   لَـکمـا حى مدبا علَّ یج زَّ وع قوُلُ اللَّهَنْ نَارٍ فیامٍ مجمٍ بِللْجم دبِبع ۀِ جِى ء امیْالق

ک فیَقوُلُ یا ماًعلَى أَنْ کَتمَت علْ ك فیَقوُلُ أَناَ کنُْت أحَـقَّ أَنْ   علَّمتُ ادبع فْتخ بر
کذََب و اللَّه فقَُهاء الْکُـوفیینَ أَمـا و    تَخَافنَى فیَؤْمرُ بهِ إِلَى النَّارِ فقَاَلَ أَبو جعفَرٍ

ک حقاًّ ما أَثْنَى اللَّ کَانَ ذَل َلو اللَّهنِ  هؤْم لَى مع    کَـتَم قَـد تَـابِ وى الْکنَ فورْعآلِ ف
ۀٍ و هو خَازِنُ فرْعونَ ۀِ سنَ   إِیمانهَ ستَّمائَ

زمانى کـه  : فقیهان کوفه مى گویند: عرض کردم  به امام باقر : گوید جابر
روز قیامت شود بنده اى را در حالى که لجامى از آتش به دهان دارد مى آورند، 

چه چیز تو را واداشت که دانشـى را  ! اى بنده من : وند عزّ و جل مى فرمایدخدا
  به تو آموختم کتمان نمودى ؟



350 
 

مـن  : از بندگانت ترسیدم ، خداونـد مـى فرمایـد   ! پروردگارا: مى کند عرض
  سزاوارتر بودم که از من بترسى ، سـپس فرمـان مـى دهـد کـه او را در آتـش       

  .اندازند
بخدا قسم فقیهان کوفه دروغ گفته اند، بخدا قسـم اگـر   : فرمود باقر  امام

ستایش نمـى    این مطلب حقیقت داشت ، خداوند مؤمن آل فرعون را در کتابش 
نمود در حالى که ششصد سـال ایمـانش را پنهـان داشـت ، زیـرا او خزانـه دار       

  .فرعون بود
  

النَّاسِ علَى العْالمِ أَهلهُ الَّذینَ هم أَهلُ دینـه   قاَلَ إِنَّ أَشَد أَبِى عبد اللَّه عنْ
  دونَ النَّاسِ

که سخت ترین مردم بر عالم ، آن کسانى هستند کـه  : فرمود صادق  امام
  .با او هم عقیده هستند نه سایر مردم 

  
  التاسع فى الحث على الکتابۀ و التکاتب و ما یلیق به الفصل

  )در تشویق بر نوشتن و نامه نگارى: هم فصل ن(
فقََالَ ما یمنعَکُم مـنَ الْکتَابـۀِ    أَبِى بصیرٍ قَالَ دخَلْت علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ

 ـ  ـرةَِ سصْلِ البنْ أَهطٌ م هى رنْدنْ عم َخَرج وا إِنَّهُتَّى تَکتْبظوُا ح کُم لَنْ تَحفَ أَلوُنى إِنَّ
  عنْ أَشیْاء فَکتَبَوها

چه چیز شـما  : وارد شدم ، حضرت فرمود بر امام صادق : بصیر گوید ابو
را از نوشتن باز داشته ؟ شما هرگز بدون نوشتن چیزى را حفظ نخواهیـد کـرد،   

  .گروهى از اهل بصره از من سؤ الهایى پرسیدند سپس آن را نوشتند و رفتند
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ْنها عهونَ إِلَیتاَجَتح فوفَس ظوُا بِکتُُبِکُم َتفقَالَ اح  
نوشته هاى خود را نگهدارید، زیرا در آینده نزدیـک  : فرمود صادق  امام

  .به آن نیازمند خواهید شد
  

فاَترَ کَراَرِیس و قاَلَ لکاَتبٍ کَتبَه أَنْ یص جابرٍِ عنْ أَبِى جعفَرٍ عنْ الد هذ ه َنع
ۀً جردم ی لع نَا کتُُبدجقَالَ و  

این نوشته ها را به صـورت صـفحه صـفحه    : به کاتبش فرمود باقر  امام
  .را مرتّب یافتیم  ما نامه هاى على : جمع کند، و فرمود

  
ک ا أَبِى عبد اللَّه عنْ ُرِثْ کتُبفأََو تفإَِنْ م ک انْى إِخوف کْلمثَّ عب و کتُْب

ونَ إِلَّا بِکتُُبهِِمسأْن ا یرجٍْ مانُ هملَى النَّاسِ زى عأْتی إنَِّه   بنیک فَ
بنویس و علمت را در میان برادرانت منتشر ساز، اگر : فرمود صادق  امام

آنها را به پسرانت میراث ده ، زیـرا بـراى مـردم زمـان فتنـه و       مرگت فرا رسید
  .نگیرند  آشوب مى رسد که در آن هنگام جز به کتابهایشان انس 

  
ْنهۀِ ع تَابلَى الْکلُ عک   قَالَ القَْلْب یتَّ
  .دل بر نوشته تکیه مى کند: فرمود صادق  امام

  
ْنهقَالَ ع اءحفُص مَیثنََا فإَِنَّا قودوا حرِبأَع  
حدیث ما را درست بخوانید، زیرا ما مردمـى فصـیح   : فرمود صادق  امام
  .هستیم 
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ْنهع رضَرِ التَّزاَوى الْحانِ فْنَ الإِْخویلُ باصقَالَ التَّو  کَاتُب   و فى السفَرِ التَّ
پیوند میان برادران دینى در حضور، دیدار و در سـفر  : فرمود  صادق امام

  .به نامه نوشتن است 
  

أَلْت أَبا عبد اللَّه عنِ مِ قَالَ سنِ أَبِى القْاَسیصِ بْـلِ    العلَـى أَهیمِ علنِ التَّسع
و فى آخرهِ سلام علَـى    منِ اتَّبع الْهدى  الْکتَابِ فى الْکتاَبِ قَالَ تُکْتَب سلَام على

  عالمَینَو الحْمد للهّ رب الْ. المْرْسلینَ
در باره سلام کردن بر اهـل کتـاب    از امام صادق : بن قاسم گوید عیص

سلام بر کسى که پیرو هدایت : این طور نوشته مى شود: در نامه پرسیدم ، فرمود
سلام بر مرسلین ، و حمد و ستایش مخصوص : ، و در آخرتش نوشته شود است

  .پروردگار جهانیان است 
  

ی و   ذَرِیحٍ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ ـراَنص عنِ التَّسلیمِ علَى الیْهودي و النَّ
ک ذَل تاَبِ فَکَرِهى الْکف هِمَلیع د   الرَّ

در باره سلام کردن بـر یهـودى و نصـرانى و     از امام صادق : گوید ذریح
  .جواب سلام در نامه به آنان پرسیدم ، حضرت اظهار ناخشنودى کردند

  
لَـا تَـدع کتاَبـۀَ بِسـمِ اللّـه الـرَّحمنِ        جمیلِ بنِ دراجٍ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ
رٌ  یمِالرَّحعش هدعإِنْ کَانَ ب تاَبِ وى الْکف  

را ) بسـم اللّـه الـرحمن الـرحیم    (در نامـه ؛ نوشـتن   : فرمود صادق  امام
  .وامگذار، گرچه پس از آن شعرى باشد
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ـه   عنْ  ـ  هارونَ مولَى آلِ أَبِى جعدةَ قَالَ قَالَ أَبو عبـد اللَّ ِبس اکْتُـب  مِ اللّـه

ع السینَ  الرَّحمنِ الرَّحیمِ   منْ أجَود کتَابتک و لاَ تمَد البْاء حتَّى تَرْفَ
را بـا بهتـرین خـط خـود     ) بسم اللهّ الرحمن الرحیم: (فرمود صادق  امام

  .بنویس ، و باء را نکش تا سین کشیده شود
  

ريِ قَ عنِ نِ السنِ بسیمِالْحمنِ الرَّحالرَّح ّمِ اللهبِس فُلاَنٍ  الَ لَا تَکتُْبل   س و لاَ بأْ
  أَنْ تَکتُْب لفُلَانٍ علَى ظَهرِ الْکتاَبِ

بـراى فلانـى ، و   ) بسم اللهّ الرحمن الـرحیم (ننویس : فرمود صادق  امام
  .اشکالى ندارد که پشت نامه بنویسى براى فلانى 

  
أسْ بِابتداء الرَّجلِ باِسـمِ صـاحبهِ    نِ حکیمٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّهاب عنِ لَا ب

هملَ اسَۀِ قب حیفَ ى الصف  
اسم رفیقش   مانعى ندارد که شخصى در نامه اش : فرمود صادق  حضرت

  .را قبل از نام خود بنویسد
  

إذِاَ کتََب أحَدکُم فى  قاَلَ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ اللَّه عنْ آبائه أَبِى عبد عنْ
ۀَ الْکُرْسی و آخرَ بنى إِسراَئیلَ فإَِنَّه أَنْجح للْحاجۀِ قْرَأْ آیْۀٍ فَلیاجح  

نقل کرده که  یر المؤمنین از قول پدران بزرگوارش از ام صادق  امام
هر گاه یکى از شمایان براى حاجتى نامه اى نوشت ، باید آیۀ الکرسى و : فرمود

  .زودتر بر آورده شود  آخر سوره بنى اسرائیل را بخواند، زیرا حاجتش 
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ۀٍ لهَ فَکتُ عنْ اجى حتَابٍ فبِک اللَّه دبو عرَ أَبراَزِمٍ قَالَ أَمم   و ـهَلیع ِـرضع ثُم ب
ظُـرُوا إِلَـى    ذاَ و لیَس فیه استثنَْاء انْ ه متأَنْ ی تُموجر ف َفقََالَ کی ثنَْاءتاس یهکُنْ فی لَم

کوُنُ فعٍ ی ضوکلُِّ میه یهتثَنْوُا ففَاس ثنَْاءتاس  
ى امر فرمـود تـا نامـه اى نوشـته     در مورد کار امام صادق : گوید مرازم

) ان شاء اللهّ(شود، آن نامه نوشته شد و به حضرت عرضه داشت ، و در آن نامه 
  :ننوشته بودند، حضرت فرمود

در آن ) ان شـاء اللّـه  (امید دارید که این کار به پایان برسد، با اینکـه   چگونه
  .دارد بنویسید) ان شاء اللهّ(نیست ؟ بنگرید هر جا نیاز به 

  
به فقَاَلَ  محمد بنِ سنَانٍ قَالَ کتََب أَبو عبد اللَّه عنْ کتَاباً فأََراد عقیب أَنْ یتَرِّ

اللَّه دبو عأَب َله       ـه لاَ تتَُرِّبه فَلعَنَ اللَّه أَولَ منْ تَرَّب فقَُلْـت یـا ابـنَ رسـولِ اللَّ
ۀُ اللَّه بِرْنى عنْ أَولِأَخْ أمُويِ علیَه لعَنَ   منْ تَرَّب فقََالَ فُلَانٌ الْ

نامه اى نوشت ، نامه رسان خواسـت   امام صادق : بن سنان گوید محمد
آن را مهر و موم نکـن ، خـدا   : فرمود که آن را مهر و موم کند، امام صادق 

بـه مـن   ! اى پسر رسول خـدا : کسى را که مهر و موم کرد، گفتم  لعنت کند اولین
  بفرمایید اولین کس چه کسى بود؟

  .فلان شخص اموى بود که لعنت خدا بر او باد: فرمود
  

ۀً علی بنِ عطیۀَ أنََّه رأىَ کتُبُاً لأَبِى الْحسنِ عنْ ب   مترََّ
دید که مهـر گلـى    موسى بن جعفر  بن عطیه نامه هایى از حضرت على

  .روى آن زده شده بود
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قَـالَ رد جـوابِ الْکتَـابِ واجِـب      عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ
لَامِ الس دوبِ رجَکو  

  .م واجب است جواب نامه دادن همانند جواب سلا: فرمود صادق  امام
  

فقََـالَ یمحـوه     عنِ الاسمِ منْ أَسماء اللَّه یمحوه الرَّجلُ   أَبو عبد اللَّه سئلَ
جِدا یرِ مْبأَِطه  

سؤ ال شـد از یکـى از نامهـاى خداونـد کـه انسـان        حضرت صادق  از
ن را بـا پـاکترین چیـزى کـه بـه آن      آ: بخواهد آن را پاك کند، حضرت فرمـود 

  .دسترسى دارد پاك کند
  

ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر   ونَ وا تَجِـدرِ مْبأَِطه کْرَهذ و اللَّه تاَبوا کحام
  الأَْقْلَامِنهَى رسولُ اللَّه أَنْ یحرقََ کتَاب اللَّه و نهَى أَنْ یمحى بِ

کلمات قرآن و : نقل کردند که فرمود از رسول خدا  صادق  حضرت
نام خدا را با پاکترین چیزى که به دستتان برسد پاك کنید، و از سوزاندن و محو 

  .قرآن با قلم نهى فرمود
  
اذْکُـرُوا   قَالَ قَالَ أمَیـرُ المْـؤْمنینَ   إِسناَد الْحدیث عنْ أبَِى عبد اللَّه فى

  رِإِنَّ الْـوز إِسنَاده فإَِنْ کاَنَ حقّاً کنُتُْم شُرَکاَؤُه فى الاْخرةَِ و إِنْ کَانَ باطلًا فَ الحْدیثَ بِ
ِبهاحلَى صع  

حـدیث را بـا   : رمـود نقل کـرده کـه ف   از حضرت على  صادق  امام
اسنادش بیان کنید، اگر آن نسبت حق باشد در آخرت شریک آن خواهید بود، و 

  .اگر باطل باشد گناه آن بر گردن نسبت دهنده خواهد بود
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  در گفتار و کردار نیک: فصل دهم 
  العاشر فى قول الخیر و فعله الفصل
قوُلوُا الْخیَرَ تعُرَفُـوا بِـه و اعملُـوا     منینَأَبِى عبد اللَّه قاَلَ قَالَ أَمیرُ المْؤْ عنْ

هلنْ أَهرَ تَکوُنوُا مَالْخی  
سخن خیر گوییـد  : نقل کرده که فرمود از امیر المؤمنین  صادق  امام

  .تا بدان معروف شوید، و کار خیر کنید تا اهل خیر شوید
  

إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُـولُ لَـیس    قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه للَّهأَبِى عبد ا عنْ
  لْـتعى جل همه و اهونْ کَانَ هَفم همه و اهولُ ه َنْ أَتقَبلَک لُ وَیمِ أَتقَبکْکلَُّ کَلَامِ الح

بع رَهصب و هعمةً سادو م   ذکْراً لى و إِنْ لَم یتَکَلَّ
از قول خداوند عزّ و جل نقل کـرده کـه    از رسول خدا  صادق  امام
چنین نیست که هر کلام حکیمى را بپذیرم ، ولى توجه و اراده اش را مى : فرمود

ا و دیـده هـاى او را   پذیرم ، هر کس توجه و اراده اش براى من بود، شـنیده ه ـ 
  .عبادت براى خودم قرار مى دهم ، گرچه سخنى نگفته باشد

  
إِنَّ فیما نَاجانى ربى أَنَّه قَالَ یا محمد منْ آذىَ لى ولیاً فقََد  رسولُ اللَّه قَالَ

بارى حنبارنْ حم ۀِ و بارحْى بِالمل دصأَرُته  
: با مـن فرمـود    پروردگارم در یکى از مناجاتهایش : فرمود خدا  رسول
هر کس یکى از دوستان مرا اذیت کند به حقیقت به جنگ با من کمین ! اى محمد

  .کرده است ، و هر که با من بجنگد با او خواهم جنگید
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قَالَ قَالَ موسـى بـنُ    ه علی بنِ الْحسینِأَبِى عبد اللَّه عنْ أَبیِه عنْ جد عنْ
ـک   عمراَنَ ا ظلُّ ک یوم لَا ظلَّ إِلَّ رْشلِّ عى ظف ملُّهظ ک الَّذینَ تُ یا رب منْ أَهلُ

أَوحى اللَّه إِلَیه الطَّاهرةَُ ۀُ أَیدیهِم الَّذینَ یذْکُرُونَ ذاَ الجْلَـالِ إذِاَ  قُلوُبهم و الْبرِ قَالَ فَ یئَ
ی الصبیِ الصغیرُ بِاللَّبنِ و الَّذینَ یأْوونَ  َکْتفا یَى کمتکتْفَوُنَ بِطَاعینَ یالَّذ مه ذَکَرُوا و

ـذینَ  أَوکاَرِهـا إِلَى مساجِدى کمَا تأَْوىِ النُّسور إِلَـى   یغْضَـبونَ لمحـارمِى إذِاَ    و الَّ
رِدرِ إِذاَ حثْلَ النَّمم ت   استُحلَّ

: فرمـود  به نقل از پدرش از جدش على بـن الحسـین    صادق  امام
اولیاى تو چه کسانى هسـتند کـه   ! پروردگارا: عرض کرد موسى بن عمران 

روزى که هیچ سایه اى جز سایه ات نیسـت ؟   عرشت بر آنان سایه افکنده است
آنان کسانیند که قلبهائى پـاك و دسـتانى تهـى دارنـد،     : خداوند به او وحى کرد

کسانیند که هر گاه متذکر شوند ذکر خدا گویند، و آنها کسانیند که به بندگى مـن  
دلخوشند همان طور که بچه کوچک به شیر مادر دل بسته است ، و کسانیند کـه  

اجد من پناه مى آورند همان طور که بازهاى شکارى به لانه هایشان پنـاه  به مس
و کسانیند که هر گاه حرام من حلال شود غضبناك شوند، مانند پلنگى  ،مى برند

  .که خشمناك شود
  

ــاقرِ فــى ْــنِ الب ع ــرِه َغی و ــی بِ ــیۀِ النَّ صــولِ  و ســلٌ إِلَــى رجــالَ أَتَــى ر قَ
اللَّه   ـه إِنَّ اسِ فَ أسِْ مما فى أَیدي النَّ ْباِلی ک َلیفقَاَلَ ع ولَ اللَّهسا رى ینلِّمفقََالَ ع

ولَ اللَّهسا رى ینِرُ قَالَ زداضنَى الْحْالغ   ـکفإَِنْ ی َتهباقرْ عبرٍ فتََدَأم قَالَ إذِاَ هممت بِ
راً وَخی هعاً فَدَغی ک إِنْ ی و هِشْداً فَاتَّبعر  
اى : رسید و عرض کرد مردى خدمت رسول خدا : فرمود باقر  امام

از آنچه در دست مردم مى بینى ناامید باش ، زیرا : مرا بیاموز، فرمود! رسول خدا
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بیـافزاى بـر مـن ،    ! خـدا  اى رسـول : این کار بى نیازى فعلى است ، عرض کرد
به آینده آن بیاندیش ، اگر خیر و هـدایت بـود    دىهر گاه قصد کارى کر: فرمود

  .آن را انجام بده ، و اگر گمراهى و ضلالت بود آن را رها کن 
  

ۀِ فقََالَ أَیهـا ا  عمرِو بنِ شمرٍ قاَلَ خَطَب أَمیرُ المْؤْمنینَ عنْ ـاس  فى الْکوُفَ لنَّ
ك ولَـداً  قوُب فیکُم فقَاَلوُا الرَّجلُ یموت و لَم یترُْ قُـوب حـقَّ       ما الرَّ فقََـالَ بـلِ الرَّ

قوُبِ رجلٌ مات و لَم یقَدم منْ ولْده أحَداً یحتَسبه عنْد اللَّه و إِنْ کَانوُا کثَیراً منْ  الرَّ
ما الصعلوُك فیکُم فقَاَلوُا الرَّجلُ الَّذى لَا مالَ لهَ قَالَ بلِ الصعلوُك مـنْ   بعده ثُم قاَلَ

ۀُ فـیکُم    انَلَم یقَدم منْ ماله شیَئاً عنْد اللَّه و إِنْ کَ ـرَع ا الصقاَلَ م ثُم هدعنْ بیراً مَکث
دید القْوَيِ الَّ ۀِ رجـلٌ وکَـزَ   قَالوُا الشَّ رَع قَّ الصۀُ ح َرع لِ الصفقََالَ ب هْنبج َوضعى لَا یذ

یطَانُ فى قَلبْهِ فَاشتَْد غَضبَه و ظهَرَ دمه ثُم ذَکَرَ ا   فَصرعَ بِحلمْه غَضبَه للَّهالشَّ
بـى وارث در  !  اى مـردم : در کوفه ضمن خطبه اى فرمود المؤمنین  امیر

  بین شما کیست ؟
بى وارث حقیقى کسى : آنکه بمیرد و فرزندى به یادگار نگذارد، فرمود: گفتند

است که بمیرد و فرزندى پیش نفرستاده باشد که مصیبتش را بـه حسـاب خـدا    
در بین شما بینوا کیسـت ؟  : گذارد، هر چند فرزندانش زیاد باشند، سپس پرسید

مـالى پـیش نفرسـتاده     کهبینواى واقعى آن است : ، فرمودآنکه مالى ندارد: گفتند
باشد که به حساب خدا گذارد، گرچـه ثـروت کلانـى از خـود بگـذارد، سـپس       

پهلوانى که هیچ کس : بنظر شما در بین شما قهرمان کشتى کیست ؟ گفتند: فرمود
قهرمان واقعى آن است که شیطان به قلبش مشت : نتواند به خاکش افکند، فرمود

آید، آنگاه خدا را یاد کرده ، با    جوشبد تا سخت خشمگین شود و خونش ببکو
  .نیروى حلم ، غضبش را به خاك افکند
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یـا رسـولَ     قَالَ لمَا حضرََت النَّبیِ الوْفَاةُ نزََلَ جبرئَیلُ فقََالَ أَبِى جعفَرٍ عنْ

ک فى الرُّجوعِ فى ال نیْا قَالَ لَا قَد بلَّغْت رِسالاتى اللَّه هلْ لَ قَالَ لَا   د هَلیا عهادفأََع
 ـ  اس إِنَّه لَـا نبَِ أَعلَى ثُم قَالَ النَّبیِ و المْسلمونَ حولهَ مجتَمعونَ أَیها النَّ فیع الْ ی بلِ الرَّ

نِ ادَى فمت ک فَدعواه و بِدعتهُ فى النَّارِ فاَقْتُلوُه و مـنِ  بعدى و لَا سنَّۀَ بعد سنَّ ى ذَلع
ى النَّارِ أَیف فإَِنَّه هعااتَّبلَـا    ه ـقِّ وْبِ الحاحصقَّ لوا الْحیَأح و اصصْوا القیَأح النَّاس

قوُا أَسلموا و سلِّموا تَسلمَوا ي عزِیزٌکتََب اللهّ لَ  تفََرَّ   أَغْلبنَّ أَنَا و رسلى إِنَّ اللهّ قوَِ
که فرا رسـید، جبرئیـل نـازل     هنگام وفات پیامبر : فرمود باقر  امام

نه ، مـن  : آیا مى خواهى به دنیا باز گردى ؟ فرمود! اى رسول خدا: شد و گفت 
نـه ، فقـط   : وم تکرار کرد، حضرت فرمـود رسالاتم را انجام دادم ، جبرئیل بار د

اى : در حالى که مردم اطـرافش جمـع بودنـد فرمـود     سپسخدا را مى خواهم ، 
بعد از من نه پیامبرى خواهد آمد و نه دینى ، هر کس ایـن را ادعـا کنـد    ! مردم 

ادعا و بدعتش در آتش است ، او را بکشید، و هر کس از او پیروى کند جـایش  
قصاص را زنده بدارید، و حق را بـراى صـاحبش زنـده    ! مردم  جهنم است ، اى

خداوند مقـرر  (و متفرق نشوید، اسلام آورید و تسلیم شوید تا سالم بمانید،  نیدک
  ).داشته که من و پیامبرانم پیروز گردیم ، بى گمان خداوند نیرومند و پیروز است

  
ـد علَـیکُم بِـالوْرعِ و       هأَبِى بصیرٍ قَالَ قَالَ لى أَبو عبد اللَّ عنْ محـا مـا أَبی

ۀِ لمـنْ صـحبکُم و طُـولِ     ابحنِ الصسح ۀِ و أمَانَ الاجتهاد و صدقِ الْحدیث و أَداء الْ
أَ ک منْ سنَنِ الْ إِنَّ ذَل جود فَ ینَالسل و قوُلُ الأَْوی ُتهعمقاَلَ س ونَوابالتَّو مونَ هاب  

همواره پارسا باشـید، و در  ! اى ابا محمد: به ابو بصیر فرمود صادق  امام
عبادت بکوشید، و راستگوئى ، و رد امانت به صاحبش ، و سجده هاى طـولانى  
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را پیشه خود سازید، زیرا اینها از روشهاى پسندیده پیشینیان اسـت ، ابـو بصـیر    
بازگشت کنندگان مکرر بسوى خدا همان توبـه  : دم که امام مى فرمودشنی: گفت 

  .کنندگانند
  

ى ثُم قُلْـت یـا ابـنَ     عبد اللَّه بنِ زِیاد قاَلَ سلَّمنَا علَى أَبِى عبد اللَّه عنْ بمِنً
ذاَ  یقُ هنَا نُطونَ لَستَازجم مَإِنَّا قو ولِ اللَّهسر   رلَـا نقَْـد و ناَهدا أَرکُلَّم ک المْجلس منْ

أَوصنَا قَالَ أَمانَـۀِ و حسـنِ      علیَه فَ أُوصیکُم بتِقَوْى اللَّه و صـدقِ الْحـدیث و أَداء الْ
 ـ   ـلُّوا فـامِ صامِ الطَّعْإطِع لَامِ والس إِفْشَاء و کُمباحنْ صمۀِ ل ابحالص  و مهـاجِدسى م

زَهم فإَِنَّ أَبِى حدثنَى أَنَّ شـیعتنَاَ أَهـلَ البْیـت کَـانوُا      نَائوا جِاتَّبع و مرضَْاهوا مودع
نٌ کَـانَ مـنْهم و إِنْ کَـانَ     ؤذَِّ إِنْ کاَنَ م و منْهکَانَ م یهَإِنْ کَانَ فق منْهنْ کَانوُا مم اریخ

اإِمإِنْ کَانَ ص و مْنهیمٍ کَانَ متلُ یإِنْ کاَنَ کَاف و منْهکاَنَ م امبح   و مْـنهۀٍ کَانَ م أَمانَ
ضُـونَا    اسِ و لَـا تُبغِّ ک فَکوُنوُا حببونَا إِلَى النَّ فَکذََل منْهۀٍ کَانَ میعدو باحإِنْ کَانَ ص

هِمَإِلی  
سـلام کـردیم ، سـپس     در منى بر امـام صـادق   : گویداللهّ بن زیاد  عبد

ما گروهى عبورکننـده ایـم ، هـر چـه خواسـتیم      ! اى پسر رسول خدا: پرسیدم 
نتوانستیم با شما همنشین شویم ، و موفق به این کار نشدیم ، ما را وصیتى کـن ،  

و خوشـرفتارى   و اداء امانت ، تار،شما را به پرهیز الهى ، و راستى در گف: فرمود
مـى کـنم ، در     با رفیقان ، و بلند سلام کردن ، و غذا دادن بـه فقیـران سـفارش    

مسجدهایشان نماز بخوانید، مریضهاى آنان را عیادت کنیـد، جنـازه هایشـان را    
شیعیان ما اهل بیـت بهتـرین کسـان در بـین     : تشییع کنید، پدرم به من مى فرمود

بود از شیعیان بود، و اگر مؤ ذّنى بود از بین بودند، اگر فقیهى  نموجودین خودشا
آنان بود، و اگر امام و رهبرى بود از بین آنان بود، و اگر سرپرستى کننده یتیمـى  
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بود از بین آنان بود، و اگر امانتدارى بود از آنان بود، و اگر ودیعه گذارى بـود از  
ید، نه اینکه مـا را  مردم محبوب گردان زدآنان بود، اینک این چنین باشید، ما را ن

  .نزد آنان مبغوض نمایید
  

ـه تَبـارك و تعَـالَى مـا      قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنِ قَالَ اللَّ
إِنَّه و هَلیع ُا افْترََضتْهمم َإِلی بَأح ءی ی عبدى بشَِ ب إِلَ بلَـۀِ    تَحاف ب إِلَـی بِالنَّ بتَحلَی

َفإَِذاَ أح هبُتَّى أححُتهبب    َـانهسل و رُ بِـهصبى یالَّذ َرهصب و ِبه عمسى یالَّذ هعمس کنُْت
یء أَنَا تی أَعطیَتهُ بهِا و ما تَردَدت فى شَ فَاعلهُ کَترََددى فـى   الَّذى ینْطقُ بهِ و یده الَّ

َتهاءسم أَناَ أَکرَْه و توْالم کْرَهنِ یؤْمالْم توم  
نقل کرده که خداوند تبارك و تعالى  از قول رسول خدا  صادق  امام
تى بنده من با چیزى محبوبتر از انجام آنچه بر او واجب کرده ام بـه دوس ـ : فرمود

من گرایش پیدا نکند، ولى او به وسیله خواندن نمازهاى مستحبى به دوستى من 
بدارم ، من هر گاه او را دوست داشته باشـم گـوش او    وستمى گراید تا او را د

مى شوم که با آن مى شنود، و چشم او مى شوم که با آن مى بیند، زبـان او مـى   
ه با آن مى بخشـد، و مـردد   شوم که با آن سخن مى گوید، و دست او مى شوم ک

نمى شوم در چیزى که انجام دهنده اش مى باشم مانند ترددم در مـرگ مـؤمن ،   
  .از مرگ بدش مى آید و من از ناراحتى او ناخشنودم  او

  
 ـ  قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى یحب المْداعب فـى الْجماعـۀِ   البْاقرِ عنِ ا فَلَ

لاَةِ رِ بِالصاه رةَِ السبْلِّى بِالعتَحْکْرةَِ المْبِالف دحَتوْلمفَثَ لر  
خداى تبارك و تعـالى کسـى را کـه در بـین جماعـت      : فرمود باقر  امام

شوخى و خوشمزگى کند بدون ناسزاگویى دوستش دارد، کسـى کـه در حالـت    
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ش را به زیور عبرت آراسته ، و کسى کـه  تنهایى در حال تفکر است ، آنکه خود
  .شب زنده دار به نماز است 

  
ـۀَ  أَبِى عبد اللَّه عنْ ع منْ أَتَى بوِاحدةٍ منْهنَّ دخَلَ الْجنَّ بـقَى     قَالَ أَرـنْ سم

ۀً أَو أَ ارِیةً عا جِلْدَکس ۀً أَو عائکبَِداً ج عأَشْب ۀً أَوامیرُهأَس ۀً و العْانى الْ یانۀً ع قَبتَقَ رع  
چهار چیز است که اگر کسى یکـى از آنهـا را انجـام    : فرمود صادق  امام

کسى که تشنه اى را سیراب کند، یا دل گرسنه اى را سیر : دهد وارد بهشت شود
  .کند، یا بدن عریانى را بپوشاند، یا بنده اسیرى را آزاد کند

  
منْ أحَسنَ وضوُءه و أحَسـنَ صـلَاتهَ و أَدى    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه هعنْ

ِذَنبْهتغَفَْرَ لاس و َانهسنَ لجس و هَغَضب ف ۀَ لأَهلِ بیـت    زکَاةَ ماله و کَ یحص و أدَى النَّ
ۀٌ لهَ قَد استَکمْلَ حقَائرسولِ اللَّه فقََ ح   الإِْیمانِ و أَبواب الْجنَّۀِ مفتََّ

هر کس وضـوى کامـل   : نقل فرمود که  از رسول خدا  صادق  امام
بگیرد و خوب نماز بخواند و زکات مالش را بپردازد و خشمش را فرو خـورد و  

هش توبه کند، و وظیفه خیر خواهى اهل بیت رسـول  زبانش را نگهدارد و از گنا
دهد، حقایق ایمان را کامل نموده است ، و درهاى بهشـت بـه    انجامرا  اللهّ 

  .رویش باز است 
  

ْنهیقوُنَ عطا لَا یم ادبْالع کَلِّفنْ أَنْ یم أَکْرَم ـزُّ    قَالَ اللَّهأَع ـه مـنْ أَنْ   و اللَّ
رِیدا لَا یم هلْطاَنى سکوُنَ فی  
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خداوند بزرگوارتر از آن است که مـردم را بـه آنچـه    : فرمود صادق  امام
توانائیش را ندارند تکلیف کند، و خداوند نیرومندتر از آن اسـت کـه در حـوزه    

  .فرمانروائى او چیزى باشد که آن را اراده نکرده باشد
  

ـۀُ      بِى عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهأَ عنْ ین و ـهلمـنْ عـرٌ مَنِ خیؤْم ْۀُ المین
هتیلَى نلُ عمعلٍ یامکُلُّ ع و هلمنْ عالفْاَجِرِ شَرٌّ م  

نیت مؤمن از عملش : مودنقل کند که فر از رسول خدا  صادق  امام
بهتر است ، و نیت فاجر از عملش بدتر است ، و هر کس طبق نیتش پاداش مـى  

  .گیرد
  

أَلنَْا أَبا عبد اللَّه عنْ قَالا س ُونسی ارٍ ومنِ عاقَ بحإِس    ـزَّ وع ـه عنْ قوَلِ اللَّ
ذُوا ما آتَیناکُم بقِوُةٍ أَ  جلَّ أَبدانِ أَم قوُةٌ فى القُْلوُبِ قَالَ فیهِما جمیعاً خُ   قوُةٌ فى الْ

پرسیدیم در مورد قول  از امام صادق : بن عمار و یونس گفته اند اسحاق
آیـا مـراد قـوت در    ) آنچه را به شما دادیم بـا تـوان بگیریـد   (خداى عزّ و جل 

  .در هر دوى آنهاست : بدنهاست یا قوت در دلها؟ فرمود
  

ۀِ البْاقرُ قَالَ امیْالق موی هِمات یلَى نع شَرُ النَّاسحی  
مردم در روز قیامت بر طبـق نیتهایشـان محشـور مـى     : فرمود باقر  امام
  .شوند
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  در خصلتهاى عددى و آنچه در این مورد است: فصل یازدهم 
  فى الخصال المعدودة و ما یلیق بهاالحادى عشر  الفصل
ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم ک ف لسانَ ک و   ثَلَاثٌ منْجیِات تَکُ َیئتلَى خَطى عکتَب و

ک ک بیتُ عسو  
زبانت را نگهـدارى ،  : سه چیز نجات دهنده است : فرمود المؤمنین  امیر

  .، خانه بزرگى داشته باشى بر خطایت گریه کنى 
  

قَالَ ثَلاَثٌ درجات و ثَلاَثٌ کفََّارات و ثَلَاثٌ موبقَِات و ثَلاَثٌ  أَبِى جعفَرٍ عنْ
 و امین النَّاس لَاةُ و الص امِ والطَّع امْإطِع لاَمِ و الس إِفشَْاء أَما منْجیِات فأََما الدرجات فَ

ـلوَات و     فى السبراَت وضوُءالْکفََّارات فإَِسباغُ الْ ارِ إِلَـى الصالنَّه لِ وی و المْشیْ باِللَّ
      و ـعتَّبى مـوه و طَـاعم فشَُـح وبقَِـاتْلَاثُ الم ۀُ علَى الْجماعات و أَما الثَّ ظَ المْحافَ

لاَثُ المْنجِْإِعجاب الْمرْء بِنَ فخَوَف اللَّه عـزَّ و جـلَّ فـى السـرِّ و      یاتفسْه و أَما الثَّ
ۀِ و القَْصد فى الغْنَى و الفْقَْرِ یلَانْالع  َخطالس ى الرِّضَا ولِ فدْۀُ الع مکَل و  

و سه چیز موجب  سه چیز درجه انسان را بالا مى برد،: فرمود باقر  امام
  .کفاّره گناه ، و سه چیز کشنده است ، و سه چیز نجات بخش 

بلند سـلام کـردن ، و غـذا دادن ، و در دل شـب کـه مـردم در       : درجات  اما
در هواى سرد وضوى کامل گـرفتن ،  : خوابند نماز خواندن است ، و اما کفّاره ها

نمـاز جماعـت مواظبـت    و براى اداى نمازهاى شبانه روزى گام برداشتن ، و بر 
بخلـى کـه در وجـود انسـانى حـاکم و      : نمودن ، و اما آن سه که کشنده اسـت  

فرمانروا باشد، و هواى نفسى که از آن پیـروى شـود، و خـود پسـندى ، و امـا      
در پنهـان و آشـکار از خداونـد ترسـیدن ، و در حـال      : چیزهاى نجات بخش 
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ال رضا و خشم سخن به عدالت ثروتمندى و تهیدستى میانه روى کردن ، و در ح
  .گفتن 
  

ظْلمهـم ظلََمـوك     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٌ إِنْ لَـم تَ ثَلَاثَ
ک مخَاد و ک ۀُ و زوجتُ   السفلَ

سه نفرند که اگر تـو بـه   : فرماید که نقل  از رسول خدا  صادق  امام
  .نادان ، زنت ، خادمت : آنها ظلم نکنى به تو ظلم کنند

  
ْنهع   و یهـفنْ سم یملح یعٍ وضنْ وم ۀٍ شَرِیف ۀٌ لاَ ینتَْصفوُنَ منْ ثَلاَثَ قَالَ ثَلاَثَ

  برٌّ منْ فَاجِرٍ
: بسـتاند   نمى تواند حق خود را از سه کس سه کس : فرمود صادق  امام

  .شریف از پست ، بردبار از احمق ، نیکوکار از بدکار
  

ْنهع      نْـدـى عنِییعلَـنْ ی ـه قَالَ یقوُلُ اللَّه تعَالَى مهما أَعیانى فیه ابنُ آدم فإَِنَّ
  حلِّه و منعْه منْ حقِّه و وضعْه فى غیَرِ حقِّه واحدةٍ منْ ثَلاَث أَخذْ مالٍ منْ غَیرِ

اگر در هر زمان فرزند آدم : خداوند متعال مى فرماید: فرمود صادق  امام
بـه دسـت آوردن   : مرا در چیزى عاجز کند در سه وقت نمى تواند مرا عاجز کند

، مصـرف آن در غیـر    مال از راه غیر مشروع ، حـق مـال را پرداخـت نکـردن    
  .موردش 

  
ـه     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ أَربع منْ کُنَّ فیه کاَنَ فـى نُـورِ اللَّ

م ْتهابَنْ إذِاَ أصم و ولُ اللَّهسأَنِّى ر و إِلَّا اللَّه َةُ أَنْ لَا إِلهادظَمِ شَه ۀٌ قَالَالأَْع یبإِنّـا    ص
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ِراجع هَإِناّ إِلی و ّلهنْ إذِاَ  ونَلم ینَ وَالعْالم بر ّلهل دمراً قاَلَ الْحَخی ابَنْ إِذاَ أصم و
هَإِلی أَتوُب و رُ اللَّهْتغَفۀً قَالَ أَس   أَصاب خَطیئَ

چهـار  : نقل کند که فرمـود وآله  عليه االله صلىاز رسول خدا  صادق  امام
کـه نگهدارنـده     هر کس : خصلت در هر که باشد در نور بزرگ خداوندى است 

اش در مقابل گناه ؛ شهادت به یگانگى خدا و رسالت من باشـد، هـر کـس کـه     
باشـد، کسـى کـه هنگـام      )راجِعُـونَ  هِ إِناّ ِ�� وَ إِناّ إَِ�ـْ(گفتارش هنگام مصیبت 

باشد، کسـى کـه هنگـام گنـاه     » الحمد للهّ رب العالمین« ش رسیدن نعمت گفتار
  .باشد» استغفر اللهّ و اتوب الیه«ذکرش 

  
ْنهع  ۀً أَومتَقَ نَسأَع فَاناً أَوَنْ أَقاَلَ لهۀِ م امیْالق موی هِمَإِلی ظرُُ اللَّه ۀٌ ینْ عبقَالَ أَر

ج صرُ ح زَباً أَو ع جوةًزور  
خداوند چهار کس را در روز رسـتاخیز مـورد نظـر    : فرمود صادق  امام

  :قرار مى دهد
که به فریاد ستمدیده اى برسد، یا بنده اى را آزاد کند، یا بى زنى را زن  کسى

  .بدهد، یا براى اولین بار به حج برود
  

ْنها عِنُ الْجوسح نُ الْخُلُقِ وسـى    حف زِیـد ۀِ ی بـح لَّۀُ الصق الأْذََى و ف رِ و کَ
زقِ   الرِّ
خوش اخلاقى ، و خوشرفتارى کردن با همسـایه ، و  : فرمود صادق  امام

  .اذیت نکردن مردم ، و کم سخن گفتن روزى را زیاد مى کند
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ْنهع ْنَّ المْنهخْلوُ مۀٌ لَا ی عبنَّقَالَ أَرنْهةٌ مداحو نُ أَوؤْم   ی ه و هدسحنٌ یؤْمم
ُنهفْتطَانٌ یشَی و هداهجی ودع و قفْوُ أَثَرَهقٌ یناَفم نَّ ورُهسأَی  

: مؤمن از چهار چیز یا یکى از آنها در امـان نیسـت   : فرمود صادق  امام
هاى شن آسانترین آنهاست ، منافقى که پى گیر لغزمؤمنى که بر او حسد برد، و ای

  .کند  او باشد، دشمنى که به جنگ او بر خیزد، شیطانى که گمراهش 
  

الصـحۀُ و    قَالَ خمَس منْ لَم تَکُنْ لهَ لَـم یهنَـأْ بِـالعیشِ    أَبِى عبد اللَّه عنْ
ۀُ القْنََاع نَى وْالغ نُ وقُ الأَْمافوْالم یسالأَْن و  

کسى که در او پنج خصلت نباشد از زندگى گـوارائى  : فرمود صادق  امام
  .سلامت بدن ، ایمنى ، بى نیازى ، قناعت ، رفیق و همدم موافق : بهره نمى جوید

  
خصالٍ إِنْ أدَرکتْمُوهـا فتَعَـوذُوا    خمَس قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ

ـاعونُ  طُّ حتَّى یعلنوُا بِها إِلَّا ظَهرَ فیهِم الطَّ ۀُ فى قوَمٍ قَ ظهْرِ الفْاَحشَ  بِاللَّه منَ النَّارِ لَم تَ
صوا المْکیْـالَ و المْیـزاَنَ   فى أَسلَافهِم الَّذینَ مضوَا و لَم ینقُْ کُنْو الأَْوجاع الَّتى لَم تَ

ع القَْ نکَاةَ إِلَّا م لْطَانِ و لَم یمنعَوا الزَّ رِ السوج ۀِ و ئوُنَ ْةِ المدش ینَ ونذُوا بِالسطْـرُ  إِلَّا أُخ
مائهْلَا الب َفَلو اءمنَ السم و اللَّه دهنقُْضوُا عی لَم طَرُوا ومی ـلَّطَ    لَمـا س عهد رسوله إِلَّ

ا جعلَ  زلََ اللَّه إِلَّ ض ما فى أَیدیهِم و لَم یحکمُوا بغِیَرِ ما أَنْ عذُوا ب هم فأََخَ ودع هِمَلیع
مَنهیب مهأْسب  

لت بر خوردید اگر به پنج خص: فرمود رسول خدا : فرمود باقر  امام
هرگز در مردمى زناکارى علنى پدید نیامد مگر آنکـه  : از آتش به خدا پناه ببرید

طاعون و دردهاى گوناگونى که در گذشتگانشان سابقه نداشت در بین آنها پدید 
کم نکردند جز اینکه به قحطى و سختى مخارج زنـدگى   ترازوآمد، و از پیمانه و 



368 
 

دادن زکات منع نکردند مگر اینکه آمدن بـاران   و ستم سلطان گرفتار شدند، و از
از آسمان بر آنها ممنوع گردد، و اگر به جهت چهار پایان نبود هیچ باران بر آنان 

را بـر   منانشـان نبارد، و پیمان خدا و رسولش را نشکستند جز اینکه خداوند دش
و جـل   ایشان چیره کند و برخى از اموالشان را بگیرند، و به غیر آنچه خداى عزّ

نازل کرده حکم نکنند جز آنکه دچار کشمکش و ستیزه در میان خود گردنـد و  
  .خداوند آنان را به خودشان واگذارد

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المأَم      ـرَبْـتَّۀٍ العـتَّۀً بِسس ـذِّبعالَى یَتع و كارَتب قاَلَ إِنَّ اللَّه

اقه الد ۀِ وبِیصْبِالعدسبِالْح اءَالفْقُه رِ ووبِالْج راَءأُم ۀَ بِالْکبرِ و الْ ۀِ و   نَ جار باِلْخیانَ و التُّ
ستَاقِأَهلَ ال   بِالْجهلِ رُّ
خداى تبارك و تعالى شش طایفه را براى داشـتن  : فرمود المؤمنین  امیر

نژادى ، کد خدایان را بـه  عرب را به تعصب : شش خصلت عذاب خواهد فرمود
تکبر و سرفرازى ، فرمانروایان را به ستم کردن ، فقیهان را به حسادت ورزیدن ، 

  . ادانىبازرگانان را به خیانت ، روستائیان را به ن
  

ۀُ  قَالَ ستَّۀُ أَشیْاء لیَس للعْباد فیها صنعْ أَبِى عبد اللَّه عنْ و الْجهلُ و  المْعرِفَ
ظۀَُ ضَا و الغَْضَب و النَّوم و الیْقَ   الرِّ

: شش چیز است که از اختیار بنـدگان بیـرون اسـت    : فرمود صادق  امام
  .شناخت حق ، نادانى ، خوشنودى ، خشم ، خواب و بیدارى 

  
لٍ لَا أدَعهنَّ علَى کلُِّ حـالٍ أَنْ  سلمْانُ الفْاَرِسی أَوصانى خَلیلى بِسبعِ خصا قَالَ

  مْـنهم ُنوَأد و الفْقَُراَء بُأَنْ أح ى وقَفو ونْ هظُرَ إِلَى م ظرَُ إِلَى منْ هو دونى و لَا أَنْ أَنْ
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 قَّ وْأَنْ أَقوُلَ الح بِرَ إِنْودم إِنْ کَانَت ى ومحلَ رَأَنْ أص راًّ وـأَلَ  کَانَ مأَنْ لَا أَس ةً و
إِنَّها منْ کنُوُزِ الْجنَّۀِ ئاً و أَنْ أَقوُلَ لاَ حولَ و لَا قوُةَ إِلَّا بِاللَّه فَ َشی النَّاس  

مرا به هفت خصلت سفارش نمود که ) پیامبر(رفیقم : گوید فارسى  سلمان
ر دسـتم بنگـرم ، و بـه بـالا     اینکه به زی: در هیچ حالى آنها را ترك نخواهم کرد

دستم ننگرم ، و اینکه فقیران را دوست بدارم و به آنها نزدیـک شـوم ، و اینکـه    
صله رحم نمایم گرچه آنها بـه مـن    وحق را بگویم اگر چه تلخ و ناگوار باشد، 

پشت کرده باشند، و اینکه از مردم چیزى درخواست نکنم ، و اینکه همیشه ذکـر  
را بگویم ، زیرا این وصیتها از گنجهاى بهشتى اسـت  » لاّ باللهّلا حول و لا قوة ا«

ۀٌ لَا تقُْبـلُ مـنْهم صـلَاةٌ العْبـد      قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ یانَثم
ا سهجوز زةَُ و النَّاش و لاَهوإِلَى م ِرجْعتَّى یح     ك اخطٌ علَیهـا و مـانع الزَّکَـاةِ و تَـارِ

دْۀُ الم ارِیالْج و ضوُءْۀُالو ى بغِیَرِ خمارٍ رِکَ و إِمام قَـومٍ یصـلِّى بِهِـم و هـم لَـه        تُصلِّ
نِّینُ قَالَ الرَّجلُ الَّ نِّینُ قَالوُا یا رسولَ اللَّه و ما الزِّ طَ و   کَارِهونَ و الزِّ الغَْـائ ع افـدى یذ

ۀٌ لَا  یانَثم ؤُلاَء َکرْاَنُ فه الس لَ ووْلُالبْتقُب ملَاتُهص مْنهم  
هشت طایفه اند که خداونـد  : نقل فرمود از رسول خدا  صادق  امام

اى خود باز گردد، زنـى  بنده فرارى تا زمانى که نزد آق: نماز آنان را نمى پذیرند
که به شوهر خود تمکین نکند و شوهر از او ناراضـى باشـد، کسـى کـه زکـات      

دختر بالغى که بدون روپوش نماز بخواند، امـام   کند،نپردازد، آنکه وضو را ترك 
اى : جماعتى که مأ مومینش خوشنود به امانت او نباشند، و زنین ، عرض کردنـد 

کسى که محصور به بول و غـایط باشـد و از    :زنین چیست ؟ فرمود! رسول خدا
انجام آن خوددارى نماید، و دیگر هم مسـت ، کـه از ایـن هشـت طایفـه نمـاز       

  .پذیرفته نمى شود
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ف البْرْنی قَالَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ صیـلُ    یرَئبذاَ جه
زِید فى یخبِْرُ ع خصالٍ تُخبَلُ الشَّیطَانَ و تقُوَى الظَّهرَ و تَ ست هذه کُمرَتَى تمى أَنَّ فن

مى السف زِید یطَانِ و تهَضم  عِالمْباضعَۀِ و تَ و البْصرِ و تقَُرِّب منَ اللَّه و تُباعد منَ الشَّ
ذْهب بِ ۀَالطَّعام و تَ کْه   الداء و تُطیَب النَّ

تعریف مى کردند » برنى«در حالى که از  از رسول خدا  صادق  امام
  :نقل فرمود
دسـت  : به من خبر داد که در این خرماى شما نه خصلت وجود دارد جبرئیل

ت را زیاد مـى  شیطان را قطع مى کند، کمر را محکم مى گرداند، قدرت بر مجامع
نماید، قوت شنوایى و بینایى را زیاد مى کند، انسان را به خدا نزدیک مى کند، و 
از شیطان دور مى گرداند، و قضا را هضم مى کنـد، و درد را از بـین مـى بـرد،     

  .تنفس بینى را خوش بو مى نماید
  

ۀُ فى عشَرةٍَ أَبِى عبد اللَّه عنْ الرُّکوُبِ قَالَ النُّزْه شیِْ وْى المـاسِ    فمتارال و
     و ـناَءسـرْأةَِ الْحْالنَّظَـرِ إِلَـى الم رْبِ و أکَْلِ و الشُّ فى المْاء و النَّظَرِ إِلَى الْخُضْرةَِ و الْ

ْرِ الحَغی امِ ومى الْحف یْطمنِ بِالْخیدْلِ الیغَس و اكوالس اعِ وـامِ الجِْم ثَـۀِ    مادحم و
  الرِّجالِ
در راه رفـتن ،  : نشاط و پاکیزگى در ده چیـز اسـت   : فرمود صادق  امام

سوارى ، فرو رفتن در آب ، نگاه کردن به سبزه ، خـوردن و آشـامیدن ، بـه زن    
زیبا نگاه کردن ، نزدیکى کردن با زن ، مسواك زدن ، شستن دو دست با خطمى 

  .غیر حمام ، با شخصیتها هم صحبت شدن  در حمام و
  



371 
 

قَالَ أَربـع مـنْ کُـنَّ فیـه کمَـلَ إِسـلَامه و        البْاقرِ عنْ علی بنِ الحْسینِ عنِ
هلَى نفَْسلُ ععجا یِبم لَّهفَى لنْ واضٍ مر ْنهع وه و هبر یَلق و هذُنوُب تصحلنَّاسِ  مل

ـاسِ و حسـنَ     ع النَّاسِ و استَحیا منْ کلُِّ قَبیِحٍ عنْد اللَّه و عنْـد النَّ م ُانهسقَ لدص و
هلأَه عم ُخُلقُه  

چهار چیز است : نقل کردند که فرمود از على بن الحسین  باقر  امام
کامل و گناهانش پاك گردد، و پروردگـارش را  که هر کس داشته باشد اسلامش 

کسى که به عهدش بـا مـردم وفـا    : در حالى ملاقات کند که از او خوشنود است 
هر چه نزد خدا و مردم زشت است شرم  زنماید، و زبانش با مردم راست باشد، ا
  .کند، و با خانواده اش خوشرفتار باشد

  
ـونَ     سولُ اللَّهقاَلَ قاَلَ ر الصادقِ عنِ بحـعٍ یبـى أَرقُّ فالْح ی تأُم زَم یلْ

  التَّائب و یعینوُنَ المْحسنَ و یستغَفْرُونَ للمْذْنبِ و یدعونَ للمْلإَِ
چهار مورد امت مرا در : مى فرماید از قول رسول خدا  صادق  امام

توبه کار را دوست بدارند، بر نـاتوان دلسـوزى کننـد،    : حقى ثابت و لازم است 
  .مددکار نیکوکاران باشند، براى گنه کار دعا کنند

  
ؤْمنَ بعد وفَاته ولَد یستغَفْرُ  أَبِى کَهمسٍ قَالَ قَالَ الصادقُ عنْ ْقُ المْتَّۀٌ تَلحس
 و َلهرُهفحی یبقَل و هغْرِسی ْغَرس و ُخَلِّفهی ف حصذُ   م ۀٌ یجرِیها و سنَّۀٌ یؤْخَ و صدقَ

هدعنْ با مِبه  
: شش چیز بعد از وفات مؤمن بـه او فایـده دهـد   : فرمود امام صادق  از

درختـى کـه    فرزندى که برایش طلب آمرزش کند، قرآنى که به جـاى گـذارده ،  
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کاشته ، چاه آبى که حفر نموده ، صدقه جاریه اى که داده ، سنّت حسـنه اى کـه   
  .بعد از او به آن عمل شود
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  در عمل به سنت و معنى قرآن و ملحقات آن: فصل دوازدهم 
  الثانى عشر فى الا خذ بالسنۀ و معنى القرآن و ما یلیق بهما الفصل

یقوُلُ منْ  راَزِمِ بنِ حکیمٍ قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّهکتَابِ المْحاسنِ عنْ م منْ
ف سنَّۀَ محمد فقََد کفََرَ   خَالَ

مخالفت کنـد کـافر    هر کس با سنت محمد : مى فرمود صادق  امام
  .گشته 
  

  أَفْضلََ الأَْعمالِ عنْد اللَّه ما عملَ باِلسنَّۀِ و إِنْ قلََّ إِنَّ زینِ العْابِدینَ عنْ
بهترین عملها نزد خداوند آن است که بـه سـنّت   : فرموده اند سجاد  امام

  .عمل شود گرچه کم باشد
  

سک بسِنَّتى فى اختْلَاف أُمتى منْ تمَ قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ
ۀِ شَهیِد   کَانَ لهَ أجَرُ مائَ

هـر کـس در حـل    : نقل کرده که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
  .اختلاف امت من تمسک به سنت من کند پاداش صد شهید را دارد

  
اءی جنؤْم ْیرِ الملٌ إِلَى أَمجـۀِ   نَراعمالْج ۀِ و عالبِْد نَّۀِ ونِ السى عفقََالَ أَخبِْرْن

ؤمْنینَ ْیرُ المَۀِ فقََالَ أم ۀُ ما أحُدثَ مـنْ   و الفْرْقَ عالْبِد و ولُ اللَّهسنَّ را سنَّۀُ مالس
ۀُ أَ اعمْالج و هدعلُبإِنْ ه قِّ وْیراً الحَإِنْ کاَنوُا کث لِ واطلُ الْبۀُ أَه   کَانوُا قَلیلًا و الفْرْقَ

آمد و عرض کرد معنى سنّت ، و بدعت ، و  خدمت امیر المؤمنین  مردى
سنّت راه و روشى است که : فرمود جماعت و تفرقه چیست ؟ امیر المؤمنین 
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فرموده ، و بدعت روشى است که بعد از آن حضرت پیدا شـده   مقرر پیامبر 
به حق معتقدند اگر چه اندك باشند، و تفرقه پیروان باطلند  ه، و جماعت آنانند ک
  .اگر چه بسیار باشند

  
ف سنَّۀً فقََد کفََرَ أبَِى عبد اللَّه عنْ   قَالَ منْ خَالَ
  .هر که سنتى را مخالفت کند به یقین کافر گشته : فرمود صادق  امام

  
ْنهینَ عنْؤم ْیرُ المَقَالَ أم  ى ودا هِذُ به أخَْ تاَنِ سنَّۀٌ فى فَرِیضۀٍَ الْ السنَّۀُ سنَّ

ذُ بهِا فَضیلۀٌَ و تَ أخَْ ۀٌ و سنَّۀٌ فى غیَرِ فَرِیضۀٍَ الْ   رکُْها غیَرُ خَطیئۀٍَتَرْکُها ضَلاَلَ
سنتى است در واجب که عمل : سنت دو گونه است : فرمود مؤمنان  امیر

به آن هدایت و ترکش گمراهى است ، و سنتى است در غیر واجب که عمـل بـه   
  .آن فضیلت و ترك آن گناه نیست 

  
  نْ تعَدى السنَّۀَ رد إِلَى السنَّۀِفى حدیث لهَ قَالَ کلُُّ م أبَِى جعفَرٍ عنْ
  .هر که از سنت تجاوز کند به آن بازگشت داده مى شود: فرمود باقر  امام

  
قَالَ ما منْ أحَد إِلَّا و لهَ شرَّةٌ و فتَْرةٌَ منْ کاَنَت فَترَْتهُ إِلَـى سـنَّۀٍ    البْاقرِ عنِ
اه ىفقََدَغو ۀٍ فقََد عإِلَى بِد ُفتَْرَته نْ کَانَتم ى وتَد  
هیچ فردى نیسـت مگـر اینکـه در او نشـاط شـدید و      : فرمود باقر  امام

ضعف و سستى است ؛ پس هر که سستى او به سوى سنت باشد هدایت شده ، و 
  .آنکه سستى او به سوى بدعت باشد گمراه گردیده 
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ـنَّۀِ      بد اللَّهأَبِى ع عنْ الس و ـه فَکُـلُّ    قَالَ کُلُّ شیَء مـرْدود إِلَـى کتَـابِ اللَّ
خْرُفز وَفه اللَّه تَابقُ کافولَا ی یثدح  

هر چیزى به سوى کتاب خدا و سنت برگردانده مـى  : فرمود صادق  امام
  .نبود باطل است شود، هر حدیثى که موافق کتاب خدا 

  
ب منْ لَدنْ موضعه إِلَى حنْجرَته ما لَم یصـبِ   البْاقرِ عنِ قَالَ إِنَّ القَْلْب یتقََلَّ

ۀَ الاْی هذقرََأَ ه و هِابعَأص ضَم قَّ قرََّ ثُمالْح ابقَّ فإَِذاَ أَصْالح  هأَنْ ی ّالله ِردنْ یَفم هید
 هردص َشْرحلامِیلإِْسرجَاً لقاً حَضی هردلْ صعجی لَّهضأَنْ ی ِردنْ یم و  

قلب از جاى خودش حرکت مـى کنـد و تـا بـه حـق      : فرمود باقر  امام
حضـرت    نرسیده به حنجره مى رسد، هر گاه به حق رسید آرام مى گیرد، سپس 

هر که را خداوند اراده کنـد  : (رده و این آیه را تلاوت فرمودانگشتانش را جمع ک
هر کـه را اراده کنـد کـه     وکه هدایتش کند سینه اش را براى اسلام وسعت دهد، 

  ).گمراهش سازد سینه اش را تنگ و سخت مى کند
  

ْنهنَّۀُ عالس تقُاَس ف کَی و نَّۀَ لاَ تقُاَسقَالَ إِنَّ الس   و  امـیى الصتقَْض ض ائالْح
لَاةَ ى الصلَا تقَْض و  

شـود در    سنت قیاس نمى شود، چگونه سـنت قیـاس   : فرمود باقر  امام
  .حالى که زن حائض روزه اش را قضا مى کند و نمازش را قضا نمى کند

  
ی عنْ لنْ عع هائنْ آبع اللَّه دبلَـى   قَ أَبِى عع یقَـۀً وققٍّ حلَى کلُِّ حالَ إِنَّ ع

فَاتْرُکوُه ولِ اللَّهسۀَ ر ف سنَ   کلُِّ صوابٍ نوُراً فمَا وافَقَ کتَاب اللَّه فَخذُُوه و ما خاَلَ
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بـراى  : نقل کند که فرمـود  از پدران بزرگوارش از على  صادق  امام
قتى است ، و بر سر هر امر درستى نـورى موجـود اسـت ، بـه     هر امر حقّى حقی

آنچه موافق قـرآن اسـت عمـل کنیـد و آنچـه را مخـالف سـنت رسـول خـدا          
  .است ترکش نمائید 
  
قاَلَ و ْنهع اس ذب فأَحَجم النَّ ثَ عنْ رسولِ اللَّه و لَم یکْ درَأً حام اللَّه محقَالَ ر 

یقوُلُ إذِاَ أَتَـاکُم الْحـدیثُ متَجاوِبـاً     إِنِّى سمعت رسولَ اللَّه أَمیرُ المْؤْمنینَ
 ُضهعب ذِّب  فَلیَس منِّى و لَم أَقُلهْ و إِنْ قیلَ قَد قَالهَ و إذِاَ أَتَـاکُم  بعضاًمتفََاوِتاً فمَا یکَ

  ـاً ویى حآننْ رَتاً کمیى مآننْ رم و ُأَناَ قُلْته نِّى وم وضاً فَهعب ُضهعقُ بدصیثُ یدْالح
شهَیِداً ی داً وشَاه َله ى فَکنُْتنارنْ زممۀِ و امیْالق  

 خداوند رحمت کند کسى را که از رسول خـدا  : فرمود صادق  امام

  .حدیث نقل کند و آن را تکذیب نکند، که مردم از او کناره بگیرند
هـر گـاه   : شنیدم که مى فرمود از رسول خدا : فرمود امیر مؤمنان   

حدیثى براى شما خوانده شد که بسیار کمیاب و مختلف در عبارت بود، به اندازه 
از مـن  ]یعنـى متنـاقض باشـد   [ آن بخش دیگر را تکذیب کند، اى که بخشى از 

  .، گرچه گفته شود او گفته  منیست ، و من آن را نگفته ا
هر گاه حدیثى نزد شما آوردند که بعض آن بعـض دیگـر را تصـدیق مـى      و

نمود، آن حدیث از من است و من آن را گفته ام ، و هر کس هـم مـرا در زمـان    
که مرا در زمان حیاتم دیده ، و هر که مرا زیارت کنـد   مرگم ببیند، مثل این است

  .من شاهد او هستم و روز قیامت برایش شهادت مى دهم 
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ْنهفَـاجِرٍ    ع ـرٍّ أَونْ بۀٍ م اینْ رِوم ک د بنِ مسلمٍ یا محمد ما جاءتْ محمقَالَ ل
م ا وِذْ به ۀٍ منْ برٍّ أَو فَاجِرٍتوُافقُ القْرُآْنَ فخَُ اینْ رِوم ک ف القُْرآْنَ فَلَـا    ا جاءتْ تُخاَل

أْخذُْ بِها   تَ
هر روایتى که نـزد تـو   ! اى محمد: به محمد بن مسلم فرمود صادق  امام

آوردند چه از شخص درستکار باشد و چه بدکار اگر با قرآن موافق بـود بـه آن   
را که نزد تو آوردند که چه از شخص درسـتکار باشـد چـه     عمل کن ، و روایتى

  .بدکار اگر مخالف قرآن بود به آن عمل نکن 
ۀِ لبَیِـد فمَـنْ زعـم أَنَّ     البْاقرُ قَالَ ایى رِویرِ المص فْى تفَسرٍ طوَِیلٍ فَى خبف

ک ثُم أَمسک فقََ ف واحدةٌکتَاب اللَّه مبهم فقََد هلَ أَل ـام ثَلَـاثوُنَ و المْـیم      الَ الْ و اللَّ
ۀٌ فقََالَ یا لَبیِد إذِاَ دخَلْـت   تأَربعونَ و الصاد تسعونَ فقَُلْ ذه إحِدى و ستُّونَ و مائَ ه

ملْطاَنَهماً سَقو اللَّه لَبۀٍ س ینَ و مائَ ۀَ إحِدى و ستِّ   سنَ
: در روایت لبید فرمود) المص(ضمن حدیثى طولانى در تفسیر  باقر  امام

کمى صبر کـرد    هر که گمان کند که کتاب خداوند ابهام دارد هلاك شده ، سپس 
پرسیدم . الف یک است ، لام سى است ، و میم چهل است ، و صاد نود: و فرمود

هر گاه داخل سال صـد و   !لبیداى : این عدد صد و شصت و یک است ، فرمود: 
  .شصت و یک شدى خداوند سلطنت قومى را مى گیرد

  
  قَالَ إِنَّ للقُْرآْنِ حدوداً کَحدود الدارِ أبَِى عبد اللَّه عنْ
  .قرآن همانند حدود خانه حدود دارد: فرمود صادق  امام

  
ْنهع دعسل مَقَالَ قو  ک رَأَتطْنِ املَى بع َتهدجنْ وِعاً بمانص ا کُنْتةَ مادبنِ عب

ِالنَّبی َقَالَ فَخَرج ف ی بِالس َتهَقبضَارِباً ر اللَّه و ـذاَ    قَالَ کنُْتـنْ هم دعا سفقََالَ ی
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یبِالس هضاَرِب ى کنُْتالَّذفأَُخبِْ  ف   دـعـا سی ی ی بِخبَرِهم و ما قاَلَ سعد قَالَ النَّبِ رَ النَّبِ
ۀُ عبالأَْر ودنَ الشُّهفأََی   ى ونیأيِْ عر ع م ولَ اللَّهسا رلَّ فقََالَ یج زَّ و ع ینَ قاَلَ اللَّهالَّذ

ک و علْمِ اللَّه بأَِنَّه قَـد فعَلَـه    النَّبیِ لَعلْمِ اللَّه فیه أَنَّه فعَلهَ فقََا نیأيِْ عر دعب دعا سی
ـه حـداً   و   إِنَّ اللَّه جعلَ لکلُِّ شیَء حداً و جعلَ علَى منْ تعَدى حداً منْ حدود اللَّ

سْلَى المتوُراً عسم اءدۀِ الشُّه عبونَ الأَْرا دلَ معینَجمل  
اگر کسى را : جمعى از صحابه به سعد بن عباده گفتند: فرمود صادق  امام

به خدا قسم گـردنش را بـا شمشـیر    : روى شکم زنت ببینى چه مى کنى ؟ گفت 
  :قطع مى کنم ، امام فرمود

است این چه کسى ! اى سعد: به آنها رسید و فرمود این هنگام پیامبر  در
که مى خواهى با شمشیر او را بکشى ؟ پیامبر را از جریان و آنچه سعد گفته بود 

چهار شاهد که خداونـد عـزّ و جـل    ! اى سعد: فرمود با خبر کردند، پیامبر 
جلوى چشم من این کار را انجـام داده ،  ! اى رسول خدا: گفت  ایند؟فرموده کج

حتى بعد از دیدن تو و ! اى سعد: فرمود پیامبر  و خدا هم به آن آگاه است ،
علم خدا به اینکه او انجام داده ، خداوند براى هر چیزى حدى قرار داده و براى 

کنـد حـدى قـرار داده ، و آنچـه دور از      اوزکسى که حدى از حدود خدا را تج
  .دچشم چهار شاهد انجام بگیرد، نباید بین مسلمین پخش گرد

  
زِیزِ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ ْالع دبنِ عب یلع  لَامِ وإِس أصَلِ الْ أَ لاَ أُخْبرُِکُم بِ

لَاةُ الص ُلهَلَى قاَلَ أصب قَالَ قُلْت هنَامةِ سورذ و هفَرْع    هـنَامةُ سورذ کاَةُ و و فرَْعه الزَّ
ۀَ  یلِهاد فى سبِالْجِ ك بأَِبوابِ الْخیَرِ الصوم جنَّۀٌ و الصدقۀَُ تَحطُّ الْخَطیئَ اللَّه أَ لاَ أُخبْرُِ

عِ     و قیام الرَّجلِ فى جوف اللَّیلِ ینَاجِى ربه ثُم تَلَا تتََجافى جنُـوبهم عـنِ المْضـاجِ
  مما رزقْناهم ینفْقوُنَ و طمَعاً و یدعونَ ربهم خوَفاً
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آیا مى خواهى که اصل و فرع و احکام عالیه اسـلام  : فرمود صادق  امام
زکـات و    اصـلش نمـاز و فـرعش    : بلـى ، فرمـود  : را به شما خبر دهم ؟ گفتم 

ر بالاترین کنگره اش جهاد در راه خداست ، آیا نمى خواهى تو را به درهاى خی
را مى زداید، و شب زنده  اهخبر دهم ؟ روزه سپر آتش دوزخ است ، و صدقه گن

دارى مرد در دل شب در حالى که مشغول مناجات با پروردگـارش مـى باشـد،    
پهلوهایشـان از بسـتر خـواب دورى گزینـد،     : (سپس این آیه را تلاوت فرمـود 

آنها روزى کرده پروردگارشان را در حال ترس و طمع مى خوانند، و از آنچه به 
  ).ایم انفاق مى کنند

  
ضِ أبَِى عبد اللَّه عنْ الفَْراَئ دعب اءْأَفْضَلُ الأَْشی ادقَالَ الْجِه  
  .جهاد بهترین عبادات بعد از واجبات است : فرمود صادق  امام

  
ْنهع ولُ اللَّهسلَا  قَالَ قَالَ ر و ف یلِّ السظ تتَح و ف ی ى السف رُ کُلُّهَالْخی

ف و السیوف مقَالید الْجنَّۀِ و النَّارِ یإِلَّا الس النَّاس یمقی  
تمام خیر در شمشـیر  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

شمشیر است ، و مردم به راه راست جلب نگردند مگر با شمشـیر، و  و زیر سایه 
  .شمشیرها کلیدهاى بهشت و دوزخند
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  در دورى کردن از محرمات و مشابه به آنها: فصل سیزدهم 
  الثالث عشر فى اجتناب المحارم و ما یشبهها الفصل
ؤْم أَبِى عبد اللَّه عنْ ْیرُ المَینَقَالَ قَالَ أمـالَ    ننْ أَکَـلَ مى مل یلِبو سَلی

  مؤْمنٍ حراَماً
کسى که مال مـؤمنى را بـه   : فرمود بنقل از امیر مؤمنان  صادق  امام

  .صورت حرام بخورد دوست من نیست 
  

ْنهأَنْ ع کحلُ أَنْ لاَ یالرَّج ف طقَالَ لوَ حلَ ائْبِالح َفه   ک حتَّى یح اللَّه تَلَاهلاَب
ط ائْبِالح َأَنفْه  

اگر مرد قسم بخورد که بینى اش را با دیوار نخاراند، : فرمود صادق  امام
  .خداوند او را مبتلا مى کند به اینکه بینى اش را با دیوار بخاراند

  
ْنهلِ اللَّ عَى قوأَنَّ  ف ـملنْ عنَّتانِ قَالَ مج هبر قامم نْ خافمل لَّ وج زَّ و ع ه

زُه عنْ ذَلـک القْبَِـیحِ مـنَ     جحشرٍَّ فَی رٍ أَوَنْ خیم ُلهْفعی و ُقوُلها یم ع مسی و راَهی اللَّه
ذَلک الَّذى خاف مقام ربه و نَ   هى النَّفسْ عنِ الْهوىالأَْعمالِ فَ

و براى کسـى کـه از مقـام    : (در باره قول خداى عزّ و جل  صادق  امام
کسى که بداند، و همین دانستن او را : ، فرمود)پروردگارش بترسد دو بهشت است

ترسیده و ضـمیر    از کارهاى زشت باز دارد، کسى است که از مقام پروردگارش 
  .داشته است  خویش از هوس باز
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ۀِ غیَرَ ثَلَاث عینٌ سهِرَت فى سـبیِلِ   البْاقرِ عنِ امیْالق موۀٌ ی یاکنٍ بیقَالَ کلُُّ ع
ارِمِ اللَّهحنْ مع ت ۀِ اللَّه و عینٌ غُضَّ ْنْ خَشیم کَتنٌ بیع و اللَّه  

: ى روز قیامت گریانسـت ، بجـز سـه چشـم     هر چشم: فرمود باقر  امام
چشمى که در راه خدا شب را بیدار باشد، و چشمى که از ترس خدا گریان شود، 

  .و چشمى که از محرمات خدا بسته شود
  

ْنهأَکثَْرُ ع ْنهم رُ اللَّهْغفا یم إِلَّا بذَِنْبٍ و دبْالع یبصا یقَالَ م  
مصیبتى به بنده نمى رسد مگر بـه سـبب گنـاه ،    : فرمودالسلام  عليهباقر  امام

  .ولى آمرزش خداوند نسبت به او بیشتر است 
  

ـه    أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ علی عنْ إِنَّ العْبـد   قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
ظُرُ إِلَى إِخوْانه و أزَواجهِ فى الْجنَّۀِلیَحبس علَى ذَنْبٍ منْ ذُنوُ ۀَ عامٍ و إِنَّه لَینْ   بهِ مائَ

ــام ــادق  ام ــى   ص ــوارش از عل ــدران بزرگ ــدا   از پ ــول خ از رس
  :نقل کند که فرمود 

بـه   حبس مى شود، و او) روز قیامت(بنده براى یک گناهش صد سال  گاهى
  .حسرت با برادران و همسرانش در بهشت نگاه مى کند

  
ْنهـلَّ     عج ـزَّ وع ـه ک قَـولُ اللَّ ذَل قَ والرِّز دبْالع رِمحی إِنّـا    قَالَ إِنَّ الذَّنْب

  بلوَناهم کَما بلوَنا أصَحاب الجْنَّۀِ
یدن روزى بـه بنـده مـى شـود، و ایـن      گناه مانع رس: فرمود صادق  امام

ما آنان را به سختى آزمـودیم چنـان   : (اشاره به قول خداوند عزّ و جل است که 
  ).که باغداران را آزمودیم



382 
 

  
ْنهمِ علسْلَى المقَ عظُرُ الرِّز ا تَحقَالَ إِنَّ الخَْطَای  
زى بـه انسـان مسـلمان مـى     گناهان مانع رسیدن رو: فرمود صادق  امام
  .شوند
  

أْنِ اللَّه قَضَاؤُها إِلَى  البْاقرِ عنِ ۀَفیَکوُنُ منْ شَ اجالْح ألَُ اللَّه سی دبْقَالَ إِنَّ الع
ک لَا تنُْجِ زْ لهَ حاجتَـه  أجَلٍ قَرِیبٍ أَو وقْت بطى ء فیَذْنب العْبد ذَنْباً فَیقوُلُ اللَّه للمْلَ

اهإِی هِرماح نِّى اوانَ مرْمالْح بجَتواس ى وخَطسل رَّضَتع قَد فإَِنَّه  
بنده از خدا حاجتى مى خواهد که اقتضـا دارد زود  : فرمود باقر  حضرت

یا دیر بر آورده شود، سپس آن بنده گناهى را مرتکب مى شود و خداى تبـارك  
حاجتش را روا مکن و او را از آن محروم دار، : عالى به فرشته اى مى فرمایدو ت

  .من گشت  حرومیتزیرا او در معرض خشم من در آمد و سزاوار م
  

الْکبَـائرُ مـنِ     سأَلهَ عنِ الْکبَائرِ کَم هی و ما هـی فَکتََـب   أَبِى الْحسنِ عنْ
دعا وم تنََبناً اجْؤم إِذاَ کَانَ م هئَاتیس ْنهرَ ع ع المْوجبِـات     اللَّه علَیه النَّار کفََّ ـب الس و

 راَمِ وقوُقُقتَْلُ النَّفسِْ الْحع       قَـذْف ـرةَِ والْهِج ـدعب ـرُّبالتَّع ـا وب الوْالدینِ و أَکْلُ الرِّ
ۀِ و أَکلُْ مالِ الْ فالمْحصنَ نَ الزَّحم راَرْالف یمِ وتی  

در مورد گنـاه کبیـره پرسـیدند کـه چنـد تـا و        امام موسى بن جعفر  از
کبائر آن است که بنده از آنچه خدا بر آن وعده دوزخ : چیست ؟ حضرت نوشت 

داده دورى کند، و اگر مؤمن باشد گناهانش بر او پوشیده شود، و هفـت گنـاهى   
، ربـاخوارى ،   لـدین کشتن نفس محترمه ، عقـوق وا : زخ مى شودکه موجب دو
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مهاجرت از محیط اسلامى ، متهم ساختن زنان پارسا به زنا، خوردن مال یتـیم ،  
  .فرار از جهاد

  
نوُبِ فإَِنَّها الَّتى لاَ تغُفَْـرُ  أَبِى عبد اللَّه عنْ راَت منَ الذُّ قَـالَ    قَالَ اتَّقوُا المْحقَّ

نوُبِ قَالَ الرَّجلُ یذْنب فیَقوُلُ طوُبى لى لوَ لَم یکُنْ لـى   راَت منَ الذُّ قُلْت و ما المْحقَّ
ک رُ ذَلَغی  
از محقرات بپرهیزید که آمرزیده نشوند، عرض کردم : فرمود صادق  امام

خوشـا بـه   : کند و بگویـد  این است که مرد گناه: گناهان محقر چیست ؟ فرمود: 
  .حال من اگر غیر از این گناه نداشته باشم 

  
ۀً و هم  النَّوفَلی بإِِسناَده أَنَّ رسولَ اللَّه عنِ اججوا دبنَص قَد مٍ وَلَى قورَّ عم

اللَّه مَنهَلع ؤُلَاء نْ ها فقََالَ مونَهرْمی  
از کنار گروهى مى گذشتند که مرغى را قـرار داده بودنـد و    خدا  رسول

  اینها کیستند خدا لعنتشان کند؟: به آن سنگ مى زدند، فرمود
  

زئِِ أبَِى عبد اللَّه عنْ َتهسْرٌ کَالمْتغَفسم ْنهم وه نْبِ و   قاَلَ المْقیم علَى الذَّ
بخواهـد    آنکه در گناه بماند و از گنـاهش آمـرزش   : فرمود صادق  امام

  .مانند مسخره چى است 
  
و ْنهغفَْارِ عتاسال علاَ کبَِیرةََ م راَرِ وِإص   قَالَ لاَ صغیرةََ مع الْ

کبیره با اصرار بر گناه ، صغیره نباشد، و بـا اسـتغفار،  : فرمود صادق  امام
  .نباشد
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مـرَّ بقَِـومٍ یبکُـونَ     قاَلَ إِنَّ عیسى ابنَ مرْیم أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبیِه عنْ
غفْرَْ لَکُما یوهعقاَلَ د نْ ذُنوُبِهِمیلَ مق ؤُلاَء ى هکبا یقَالَ م  

حضرت عیسـى بـن   : گوارش نقل کند که فرموداز پدران بزر صادق  امام
چه چیز اینها را : از کنار جمعى مى گذشت که گریه مى کردند، فرمود مریم 

گریـه را رهـا کنیـد،    : از گناهانشان اسـت ، فرمـود  : به گریه انداخته ؟ گفته شد
  .آمرزیده مى شوید

  
ـى        قَالَ کاَنَ غُلاَم أَبِى جعفَرٍ عنْ ـه کثَیـراً حتَّ منَ الیْهـود یـأْتى رسـولَ اللَّ

ۀٍ و ربما کتََب لهَ الْکتَاب إِلَـى قَـومٍ فَافتْقََـده أَیامـاً      اجى حف َلهسا أَرمبر و تَخفََّهاس
فى نَـاسٍ   فأََتاَه النَّبیِ  نیْافى آخرِ یومٍ منْ أَیامِ الد تهُفَسألََ عنهْ فقََالَ قاَئلٌ تَرکَْ

ۀً لَا یکاَد یکَلِّم أحَداً إِلَّا أجَابه فقََالَ یا فُلَانُ ففَتََح عینهَ  منْ أَصحابهِ و کاَنَ برَکَ
دمِ فقََالَ اشْها القْاَسا أَبی ک یَأَنْ لَ فقََالَ لب  ظَرَ الغُْلَـام ى رسولُ اللَّه فنََ ا إِلهَ إِلَّا اللَّه و أنَِّ

لِ      الْـأَو ـهلَثْـلَ قو م قَـالَ لَـه ۀَ و یالثَّان ولُ اللَّهسر اهنَاد ئاً ثُمَشی َقُلْ لهی فَلَم إِلَى أَبیِه 
ۀَ فَالتْفََت الغْلَُام إِلَى شیَ لهَفَالتْفََت الغُْلَام إِلَى أَبیِه فَلَم یقُلْ  الثَ ئاً ثُم نَاداه رسولُ اللَّه الثَّ

  و ـه ـا اللَّ  أَبیِه فقََالَ أَبوه إِنْ شئْت فقَُلْ و إِنْ شئْت فلََا فقََالَ الغْلَُام أَشْهد أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ
أصَـحابهِ   ر قاَلَأَنَّک رسولُ اللَّه و مات مکَانهَ فَ قَـالَ ل نَّا ثُمع ج أَبیِه اخْرُ ل ولُ اللَّهس

غَسلوُه و کفَِّنوُه و ائتْوُنى بهِ أصُلِّى علیَه ثُم خَرجَ و هو یقوُلُ الْحمد للَّه الَّذى أَنجْى 
ۀً منَ النَّارِ منَس موْالی ِبی  

مـى آمـد تـا     جوانى یهودى زیاد نزد رسول خدا : فرمود باقر  امام
او را تند و تیز یافت ، گاهى او را بـراى کـارى مـى     حدى که رسول خدا 

فرستاد، و گاهى به همراه نامه اى به سوى قومى مـى فرسـتاد، تـا اینکـه چنـد      
در یکـى از  : عـرض کـرد   از او سراغ گرفت ، کسى به ایشـان  ندید،روزى او را 
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بـه همـراه عـده اى از     آخرین روزهاى عمرش او را ملاقات کردم ، پیامبر 
یارانش به دیدن او رفت ، پیامبر برکتى بود که هرگز با کسى صحبت نمـى کـرد   

، جـوان چشـمانش را    ناى جـوا : مگر اینکه جوابش را مى داد، سـپس فرمـود  
بگو شهادت مى دهم بـه وحـدانیت   : ى ابا القاسم ، فرمودلبیک ا: گشود، و گفت 

خدا و اینکه من محمد رسول خدایم ، جوان نگاهى بـه پـدرش کـرد و چیـزى     
او را صـدا زد و آنچـه را در    براى مرتبه دوم رسـول خـدا     نگفت ، سپس 

ت ، بـراى  بود فرمود، جوان متوجه پدرش شد و چیزى نگف همرتبه اول به او گفت
: مرتبه سوم پیامبر او را صدا زد، جوان به طرف پدرش متوجه شد، پدرش گفت 

أ شهد أ ن لا الـه الّـا   «: اگر مى خواهى بگو و اگر نمى خواهى نگو، غلام گفت 
: به پدرش فرمـود  و در همان جا مرد، رسول خدا » اللهّ و أ نک رسول اللهّ
او را غسل دهید و کفن کنید و با مـن  : به یارانش فرمود شما بیرون بروید، سپس

سپاس : بیایید تا بر او نماز بخوانیم ، سپس در حالى که خارج مى شد مى فرمود
  .خداوندى را که به وسیله من بنده اى را امروز از آتش جهنم رهایى بخشید

  
قاَلَ اللَّه تبَارك و  قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ أبَِیه عنْ آبائه عنْ

ـى        تى و جلَالى لَا أُخْرجِ عبداً مـنَ الـدنْیا و أَنَـا أُرِیـد أَنْ أَرحمـه حتَّ زَّ ع الَى وَتع
مۀٍ ع بِضیقٍ فى رزِقه و إِما بِخوَف  إِما بِسقْمٍ فى جسده أَو لهَاأَستوَفی منهْ کلَُّ خَطیئَ

  ج زَّتى و جلَالى لَا أُخْـرِ ع و توْالم نْدع هَلیع تدۀٌ شَدیقب هَلیع تیقإِنْ ب فى دنیْاه فَ
ب ۀً عملَ هعبداً منَ الدنْیا و أنََا أُرِید أَنْ أُعذِّ ى أُوفِّیه حسنَ ۀٍ فى رزِقـه و  حتَّ عِا بسا إِمه

نْـت علیَـه بِهـا      وـۀٌ ه یقب هَلیع تیقفإَِنْ ب اهْنیى دنٍ فا بأَِمإِم و هدسی جۀٍ فحا بِصإِم
توْالم  
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 نقل کنند از پدرش از پدران بزرگوارش از رسول خدا  صادق  امام
  :که فرمود
به عزّت و جلالم سوگند، بنده اى که مـورد رحمـت   : عزّ و جلّ فرمود خداى

من قرار گیرد از دنیا بیرون نبرم تا اینکه هر گناهى که کرده به وسیله عملش بـه  
او عوضش را بدهم ، یا به وسیله بیمارى در تنش ، یا به تنگى در روزیش ، یـا  

بماند مرگ را بر او سـخت   ىم گناهى باقبا ترس و هراس در دنیایش ، و اگر ه
قسم به عزّت و جلالم ، بنده اى را که مى خـواهم عـذاب کـنم از دنیـا      و .کنم 

بیرون نبرم تا عوض هر کار نیکى را که انجام داده به او بدهم ، یا به گشایش در 
روزیش ، یا به سلامت در تنش ، یا به آسودگى خاطر در دنیایش ، و اگـر بـاز   

  .هى باقى ماند مرگ را بر او آسان نمایم هم گنا
  

قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى إذِاَ کَانَ منْ أَمرِه أَنْ یکْرِم عبـداً   أَبِى جعفَرٍ عنْ
ۀِ اجْبِالح تَلَاهاب ِبه ک لْ ذَلْفعی إِنْ لَم ک بِـه    و لهَ ذَنْب ابتَلَاه بِالسقْمِ فَ لْ ذَلْفعی فإَِنْ لَم

هَلیع دشَد   لَـه داً وبهیِنَ عأَنْ ی رِهَنْ أمإِذاَ کَانَ م نْبِ قَالَ و ک الذَّ بذَِل هیکَافیل توْالم
ک بهِ وسع لهَ فى رزِقه فإَِ لْ ذَلْفعی فإَِنْ لَم َنهدب ح حۀٌ ص نْ هو لَـم یفعْـلْ   عنْده حسنَ

هَلینَ عوه ِبه ک ۀِ ذَل ک الْحسنَ   المْوت لیکَافیه بِتلْ
چون خداى عزّ و جل خواهد که بنده اى را کـه داراى  : فرمود باقر  امام

گناهى است اکرام کند او را به بیمارى مبتلا مى کند، و اگر این کـار را نکنـد بـه    
مبتلایش مى کند، و اگر این کار را نکند مرگ را بر او سـخت گردانـد   نیازمندى 

  .تا بدان واسطه گناهش را جبران کند
و چون بخواهد بنده اى را که حسنه اى در نـزدش دارد خـوار سـازد    : فرمود

تنش را سالم کند، و اگر این کار را نکند روزیش را گشایش دهد، و اگـر آن را  
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مرگ را بر او آسان کند تا بدان سبب در عـوض آن   هم در باره اش انجام ندهد
  .حسنه او را پاداش دهد

  
ـه   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ منْ هم بِحسنۀٍَ فعَملَها کتََب اللَّ

ْلهمعی لَم ا وبِه منْ هم شْراً وا عِبه َةًلهداحو َله اللَّه ا کتََب      لَـم ۀٍ و و منْ هـم بسِـیئَ
  یعملْها لَم یکْتَب علیَه شیَء و إِنْ عملَها کُتب علیَه واحدةٌ

هر کـه آهنـگ کـار    : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
ر را انجام دهد خداوند براى او ده حسنه مى نویسد، و هر کس نیکى کند و آن کا

آهنگ کار نیکى کند و آن را انجام ندهد خداوند برایش یک حسنه منظور کنـد،  
و هر که آهنگ کار بد کند و آن را انجام ندهد بر او نوشـته نشـود، و اگـر آن را    

  .انجام داد یک گناه بر او نوشته شود
  

ضاَ عنِ ۀِ      الرِّ ـیئَ بِالس یعـذْالم ۀً و ۀِ یعدلُ سـبعینَ حسـنَ رُ بِالحْسنَ قاَلَ المْتسَتِّ
َله غفْوُرۀِ م یئَ رُ بِالس   مخذُْولٌ و المْتَستِّ

پنهـان کننـده کـار نیـک هفتـاد حسـنه دارد، و       : فرمـود  رضـا   حضرت
  .ست ، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است آشکارکننده کار بد بى پناه و ناتوان ا

  
ک دخَـلَ    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ ضَـاح وه ذَنبْاً و نْ أَذْنَبم
النَّار  

م کسى که گناهى انجا: نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
  .دهد و خندان باشد داخل دوزخ شود
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  قَالَ ما منْ عبادةٍ أَفْضلََ عنْد اللَّه منْ عفَّۀِ الْبطْنِ و الفَْرجِْ البْاقرِ عنِ
هیچ عبادتى نزد خـدا بهتـر از حفـظ شـکم و عـورت      : فرمود باقر  امام
  .نیست 

  
  قَالَ إِنَّ أَفْضلََ الاجتهاد عفَّۀُ البْطْنِ و الفَْرجِْالسلام  عليهزینِ العْابِدینَ عنْ
  .بهترین جهاد حفظ شکم و عورت است : فرمود زین العابدین  امام

  
أَبِى جعفَرٍ قَالَ لٌ لجامِ رییلُ الصلِ قَلمْالع یفَلٌ ضعجـو   إِنِّى رجى أَر  و لَکنِّ

ـۀِ       أَنْ لاَ آکلَُ إِلَّا حلَالًا و لاَ أَنْکَح إِلَّا حلَالاً قاَلَ فقََـالَ أيَ الاجتهـاد أَفْضَـلُ مـنْ عفَّ
جِ   البْطْنِ و الفْرَْ

من عملم ضعیف و روزه ام اندك اسـت ،  : عرض کرد به امام باقر  مردى
چـه  : ل ازدواج نکـنم ، فرمـود  ولى امیدوارم جز حلال نخورم ، و جـز بـا حـلا   

  کوششى از عفت شکم و عورت برتر است ؟
  

ـا بطْنُـه و     أَبِى عبد اللَّه عنْ ـه إِلَّ ِهمی ا لَمم نَ اللَّهم دبْکوُنُ العا یم دعقَالَ أَب
هْفَرج  

دارد این است کـه  دورترین حالى که بنده از خداوند : فرمود صادق  امام
  .اندوهى جز براى شکم و فرج نداشته باشد

  
ۀَ عنِ الصادقِ أَوِ الْباقرِ عنْ ظّاً  أَبِى جمیلَ ح یبصی وه إِلَّا و دَنْ أحا مقاَلَ م

ۀُ و زِنَى الیْدینِ اللَّمـس صـدقَ    منَ الزِّنَاء فزَِنَى العْینیَنِ النَّظَرُ و زنَِى الفَْمِ القبل القْبُلَ
ذَّ ک أَم کَ ذَل ج   بالفْرَْ
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هیچ کسى از زنا مصون نیست و هر : فرمود یا امام باقر  صادق  امام
کس بهره اى از آن دارد؛ زیرا زناى دو چشم به دیدن است ، و زنـاى دهـان بـه    

چه این را فرج تصـدیق کنـد و چـه     بوسیدن ، و زناى دو دست به لمس کردن ،
  .تکذیب نماید

  
ک بِالْجِد لَا تخُْـرجِنَّ نفَسْـک مـنْ     الْکَاظمِ عنِ َلیع ی ضِ ولْده یا بنَ عبقَالَ ل

ح دبعلَّ لَا یج زَّ وع إِنَّ اللَّه   قَّ عبادتهحد التَّقْصیرِ فى عبادةِ اللَّه و طَاعته فَ
کوشا بـاش ، مبـادا   ! اى پسرکم : به یکى از فرزندانش فرمود کاظم  امام

خودت را در عبادت و طاعت خداوند بى تقصیر بدانى ، زیـرا خـدا چنـان کـه     
  .شایسته اوست ستایش نشود

  
ک  جابِرٍ قَالَ قَالَ البْاقرُ عنْ َابِرُ لاَ أَخرْجا جیرِیالتَّقْص نَ النَّقصِْ وم اللَّه  
  .خدا تو را از کاستى و کوتاهى بیرون نبرد! اى جابر: فرمود باقر  امام
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  در حقوق پدر و مادر و نیکى به آنها: فصل چهاردهم 
  الرابع عشر فى حقوق الوالدین و برهما الفصل

ظَـم حقّـاً     قَالَ سئلَ رسولُ اللَّه کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ ـنْ أَعم
اهداللِ قَالَ ولَى الرَّجع  

چه کسى بیشتر از همه : سؤ ال شد از رسول خدا : فرمود باقر  امام
  .پدر و مادرش : بر مردم حق دارد؟ فرمود

  
ْنهانِقَ عیا حمه و هیدالِاً بوارکوُنُ بلَ یرْ    الَ إِنَّ الرَّجْـتغَفسی لَم اتاَ وإذِاَ م فَ

لَهما کتُب عاقّاً لهَما و إِنَّ الرَّجلَ یکوُنُ عاقّاً لَهما فى حیاتهمِـا فَـإِذاَ ماتَـا و أَکثَْـرَ     
ملَه غفَْارتاساال  بُاًفَکتارب  

اگر مرد نسبت به پـدر و مـادرش در زمـان حیاتشـان     : فرمود باقر  امام
نیکى کند، و هنگامى که مردند بر ایشان طلب آمرزش نکـرد، در نامـه عملـش    
عاق والدین نوشته شود، و اگر مردى که در زمان حیاتشان عاق والدین بوده ، و 

جـزء نیکوکـاران     کرد در نامه عملـش   هنگامى که مردند بر ایشان استغفار زیاد
  .محسوب شود

ما حقُّ الوْالـد علَـى الوْلَـد قَـالَ لَـا       قَالَ سئلَ رسولُ اللَّه الْکَاظمِ عنِ
  سب لهَیسمیه بِاسمه و لَا یمشى بینَ یدیه و لَا یجلس قبَلهَ و لَا یستَ

حق پدر بر فرزنـدش  : سؤ ال شد از رسول خدا : فرمود کاظم  امام
  :چیست ؟ فرمود

را به نامش نخواند، و جلـویش راه نـرود، و قبـل از او ننشـیند، و باعـث       او
  .دشنام به او نشود
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ع الرَّجلَ م الصادقِ عنِ ینِ و میتیَنِ یصـلِّی  قَالَ لَا یمنَ یح هیدالرَّ وبأَنْ ی نْکُم

   لَـه ـا ومَله ع عنْهما و یتَصدقَ عنْهما و یحج عنْهما و یصوم عنْهما فیَکوُنَ الَّذى صنَ
زِید َفی ک ثلُْ ذَلمیراً هَراً کثخَی هَلتص و ه   اللَّه ببِِرِّ

نباید چیزى مانع نیکى کردن فردى از شما به پـدر و  : فرمود صادق  امام
مادرش شود؛ زنده باشند یا مرده ، از جانب آنها نماز بخواند و صدقه دهد و حج 
گزارد، و روزه بگیرد، تا آنچه کرده ثوابش از آنها باشـد، و ماننـد آن هـم بـراى     

  .صله او خیر و فراوانى برایش زیاد کند و خود او، تا خداوند به وسیله احسان
  

ْنهع ِبی ـه أَوصـنى فقََـالَ لَـا       قَالَ إِنَّ رجلًا أَتَى النَّ فقََالَ یا رسـولَ اللَّ
ـا و قَلبْـک مطْ    بت إِلَّ قْت بِالنَّارِ و عـذِّ مـئنٌّ بِالإِْیمـانِ و   تُشْركِ بِاللَّه شیَئاً و إِنْ حرِّ

  ـکلنْ أَهم ُأَنْ تَخْرج راَكَإِنْ أم نِ وَتییم نِ کَانَا أَوییا حمه أطَعْمهما و برَّ ک فَ یدالو
ک منَ الإِْیمانِ لْ فإَِنَّ ذَلْفاَفع کالم و  

اى رسـول  : آمد و عرض کرد مردى نزد پیامبر : فرمود صادق  امام
هیچ چیزى را با خدا شریک مـدان ، گرچـه بـا    : مرا سفارشى کن ، فرمود! خدا

آتش سوزانده شوى و شکنجه شوى ، همواره دلت به ایمان محکم باشد، و پـدر  
کن ، زنده باشند یا مرده ، و اگر دستور دادند  کىو مادرت را فرمانبر و با آنها نی

  .الت را کنار گذارى این کار را بکن که از ایمان است که خاندان و م
  

أَبِى الْحسنِ الرِّضَا عنْ ل قَالَ قُلْت نِ خَلَّادرِ بمعنِ إذِاَ کاَنَا لَـا   میدالْلوو لعأَد
 إِنْ کَانَـا ح ا ومنْهقْ عدتَص ا وملَه ع قَّ فقََالَ ادرِفَانِ الْحعـقَّ     یرِفَـانِ الْحعنِ لَـا یـی ی

ۀِ لَا باِلعْقوُقِ مى باِلرَّحَثنعب قَالَ إِنَّ اللَّه ولَ اللَّهسإِنَّ ر   فَدارِهما فَ
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براى پدر و مـادرم کـه   : عرض کردم  به امام رضا : بن خلّاد گوید معمر
 ـ  : مذهب حق را نشناسند دعا کنم ؟ فرمود ن و از جانـب آنهـا   بر ایشـان دعـا ک

صدقه بده ، و اگر زنده باشند و مذهب حق را نشناسند باز هم با آنها مدارا کن ، 
خداوند مرا به رحمت مبعوث گردانـده نـه بـه بـى     : مودفر زیرا رسول خدا 

  .مهرى و نافرمانى 
  

عنْ برِِّ الوْالدینِ وآله  عليه االله صلىالصادقِ قاَلَ جاء رجلٌ فَسأَلَ رسولَ اللَّه عنِ
    أَ بِالْـأُمـدب و ـاكأَب رَراب اكأَب رَراب اكأَب رَراب کأُم رَراب کأُم رَراب کأُم رَرفقََالَ اب

ن حضـرت در  آمـد و از آ  مردى خدمت پیامبر : فرمود صادق  امام  قبَلَ الأَْبِ
با مـادرت خوشـرفتارى   : باره خوشرفتارى با پدر و مادر پرسید، حضرت فرمود

کن ، با مادرت خوشرفتارى کـن ، بـا مـادرت خوشـرفتارى کـن ، بـا پـدرت        
 ـ پـدرت خوشـرفتارى کـن ، و     اخوشرفتارى کن ، با پدرت خوشرفتارى کن ، ب

  .مادر را قبل از پدر ذکر فرموده 
  

یا رسولَ اللَّه مـنْ أ   یمٍ عنْ أبَِیه عنْ جده قَالَ قُلْت للنَّبیِمهنَّى بنِ حک عنْ
برر أَبرُّ قاَلَ أُمک قُلْت ثُم منْ قَالَ ثُم أُمک قُلْت ثُم منْ قَالَ ثُم أُمک قُلْت ثُم مـنْ  

أَقْرَب بأَقْرَقَالَ ثُم أَباك ثُم الْ   فاَلْ
اى : پرسـیدم   از پیـامبر  : بن حکیم از پدرانش نقل کند کـه گویـد   مهنى

: به که ؟ فرمود  سپس : به مادرت ، گفتم : به که احسان کنم ؟ فرمود! رسول خدا
سپس چه : سپس مادرت ، گفتم : سپس به چه کسى ؟ فرمود: به مادرت ، گفتم 

  .که نزدیکتر باشد ر، بعد از او ه پدرت: کسى ؟ فرمود
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ۀَ بنِ وهبٍ عنْ زکَرِیا بـنِ إِبـراَهیم قَـالَ کُنْـت نَصـراَنیاً فأََسـلمَت و        عنْ اوِیعم
اللَّه دبلَى أَبِى عع خَلْتفَد تججـ  ح  صـراَنیۀِ و إِنِّ ى کُنْت علَى النَّ ى قُلْت لهَ إنِِّ

أَیر ءَشی َأي فقَاَلَ و تلَمأَسـلَّ   تج ـزَّ وع لَ اللَّهَقو لاَمِ قُلْتى الإِْسف     مـا کنُْـت
      فقََـالَ لقََـد ـنْ نشَـاءم ى بِـهدنوُراً نَه لنْاهعنْ جلک لاَ الإِْیمانُ و و تابا الْکرىِ متَد

مقاَلَ اللَّه ثُم اللَّه اكده ا بی ئْتا شملْ عثَلاَثاً س هداهَنی    ـى وأُم إِنَّ أَبِـى و فقَُلْت
ۀُ البْصرِ فأََکوُنُ معهم و آکلُُ فى بیتهِم فقََـالَ   صراَنیۀِ و أمُى مکفْوُفَ أَهلَ بیتى علَى النَّ

زِیرِ فقَُلْت لَا و لَا أْکُلوُنَ لَحم الْخنْ إذِاَ    ی ـا وه ـک فبَرَّ ُظرُْ أم یمسونهَ فقََالَ لَا بأسْ و انْ
     ـک أْنها و لَـا تُخبِْـرَنَّ أحَـداً أَنَّ ماتَت فَلَا تَکلْها إِلَى غیَركِ کُنْ أَنْت الَّذى تقَوُم بشَِ

 ُتهقَالَ فأََتَی اللَّه نىً إِنْ شاَءى بِمنْائت ى وَتنَأَتیعم کأََنَّه َلهوح النَّاس نىً وِبمم صـبیانٍ   لِّ
أمُى و کُنْـت أُطعْمهـا و أَفْلـی     ل ۀَ أَلْطفَْت أَلهُ و هذاَ یسأَلهُ فَلمَا قَدمت الْکوُفَ سذاَ یه

ا تَصم کنُْت ی نعَ بِى هذاَ و أَنْت علَى دینـى  ثوَبها و قنَاعها و أَخْدمها قَالَت لى یا بنَ
رْتاجنذُْ هم ک فَدخَلْت فى الْحنیفیۀِ فقَُلْت لَها رجلٌ مـنْ ولْـد     فمَا الَّذى أَرى منْ

 ِنُ نَبیاب نَّهلَک لاَ و فقَُلْت ِنبَی ولُ هذاَ الرَّج ه ذاَ فقَاَلَت ِى بهرَننَا أَمِنبَی   نَـیـا بی فقََالَت
ُنهاب نَّهلَک و ِنَا نَبیِنَبی دعکوُنُ بی سَلی ها أُمی فقَُلْت اءِأنَْبی ذه وصایا الْ ا   إِنَّ هی فقََالَت
إِسـلَامِ  ک خیَرُ دینٍ فَاعرضِهْ علیَ فعَرضَتْهُ علیَها فَدخَلَت فى الْ و علَّمتُهـا   بنیَ دینُ

ت الظُّ لاَةَ فَصلَّ رَالصرةََ هالاْخ شَاءْالع و غْرِبْالم رَ وصْالع ى   وف ِارضا علَه َرضع ثُم
کیننْ دى مَتنلَّما عم ی أَعدتهُ علیَهـا فَـأَقَرَّت بِـه و      اللَّیلِ فقََالَت یا بنیَ أَعد علَ فَ

مملسْکَانَ الم تحبَا أصَفَلم ا  ونَاتَتـلوُه ینَ غَسالَّذ      ـا وهَلیع تـلَّیص ـا وُنتْه و کفََّ
زَلْت فى قَبرِها   نَ

من نصرانى بودم و مسـلمان شـدم و حـج گـزاردم ،     : بن ابراهیم گوید زکریا
انى بـودم و  مـن نصـر  : رسـیدم و عـرض کـردم     سپس خدمت امام صادق 

نمـى  (قول خداى عزّ و جـل  : از اسلام چه دیدى ؟ گفتم : مسلمان شدم ، فرمود
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هـر کـه را    کـه دانستى کتاب و ایمان چیست ولى ما آن را نـورى قـرار دادیـم    
محققّا خدا تو را هدایت فرموده است ، آنگاه : ، فرمود)بخواهیم بدان هدایت کنیم

پسر جان هر چه خواهى بپرس ، عـرض  خدایا هدایتش فرما، : سه مرتبه فرمود
پدر و مادر و خانواده من نصرانى هستند و مادرم نابیناست ، من بـا آنهـا   : کردم 

آنها گوشت خوك مى خورند؟ عرض : فرمود ؟باشم و در ظرف آنها غذا بخورم 
مانعى ندارد، مواظب مادرت باش : نه ، با آن تماس هم نمى گیرند، فرمود: کردم 

فتارى کن ، و چون بمیرد او را به دیگـرى وامگـذار، خـودت بـه     و با او خوشر
کارش اقدام کن ، و به کسى نگو که نزد من آمده اى ، تا در منى پیش من آیى ، 

  . اللهّان شاء 
من در منى خدمتش رفتم در حالى که مـردم گـردش را گرفتـه    : گوید زکریا

ى آن از او سـؤ ال مـى   بودند، و او مانند معلم کودکان بود که گاهى ایـن و گـاه  
کرد، سپس چون به کوفه رفتم نسبت به مادرم مهربانى کردم ، و خودم به او غذا 

بـودم ،     دمتگزارشمى دادم ، و جامه و سرش را از کثافت پاك مى کردم و خ ـ
تو زمانى که دین مرا داشتى با من چنین رفتارى ! پسر جان : مادرم به من گفت 

است که از تو مى بینم ، از زمانى که از دین مـا رفتـه   نمى کردى ، این چه رفتار 
مردى از فرزندان پیغمبر ما بـه  : اى و به دین حنفیه گرویده اى ؟ به مادرم گفتم 

نه بلکه پسـر  : آن مرد پیغمبر است ؟ گفتم : ، مادرم گفت  همن چنین دستور داد
، زیـرا  پسـر جـان ایـن مـرد پیغمبـر اسـت       : یکى از پیغمبرانست ، مادرم گفت 

بعد از پیغمبر مـا  ! مادر: دستورى که به تو داده از سفارشات پیغمبرانست ، گفتم 
دین اسـت ،   ندین تو بهتری: پیغمبرى نباشد و او پسر پیغمبر است ، مادرم گفت 

آن را بر من عرضه کن ، من به او عرضه داشتم و او مسلمان شد، و من هم نماز 
ر و عصر و مغرب و عشا را خوانـد، سـپس در   را به او آموختم ، او هم نماز ظه
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آنچه به مـن آمـوختى   ! پسر جان : شب ؛ بیمارى بر او عارض شد، به من گفت 
مادرم اقرار کرد و از دنیـا رفـت ، چـون     ،دوباره بیاموز، من آنها را تکرار کردم 

صبح شد مسلمانها غسلش دادند و کفنش کردند و خودم بر او نماز خواندم و در 
  .ذاشتم گورش گ

  
قَالَ مرَّ إِسماعیلُ فقَاَلَ کُنْت أحُبه فقََد ازددت لهَ حبـاً إِنَّ   أَبِى عبد اللَّه عنْ

ولَ اللَّهسـ      ر  ـطَ لَهسب ـا وِـرَّ بهـا سهَظَـرَ إِلی ۀِ فلََما نَ ضَاع ا أَتتَهْ أُخْت لهَ منَ الرَّ
َلیا عهلَسَفأَج َفَتهلْحامه   و تبفَـذَه تقَام ا ثُمِههجى وف ک ضْحی ا وثُهدحلَ یْأَقب ثُم

 ع أُختْه ما لَم تَصنَ ع بهِا فقَیلَ یا رسولَ اللَّه صنعَت بِ ع بهِ ما صنَ جاء أَخوُها فَلَم یصنَ
جر وه و ِبهأَب ا کَانَتأَنَّه رَّلٌ فقََالَ ل ْنها مهیوأَب   بِ

خبر دادم که پسرم اسماعیل نسـبت   به امام صادق : بن حیان گوید عمار
من هم او را دوست داشتم و اکنون دوستیم به او : به من خوشرفتار است ، فرمود

نزد آن حضرت آمد، چـون او را   افزون گشت ، خواهر رضاعى رسول خدا 
دید شادمان گشت و روپوش خود را براى او گسـترد، و او را روى آن نشـانید،   
سپس به او رو کرد و با او به گفتگو پرداخت و تبسم مى فرمود، تـا زمـانى کـه    

آمد، حضرت رفتارى که نسبت به خـواهرش    برخاست و برفت ، آنگاه برادرش 
بـا  ! اى رسـول خـدا  : فرمود، به حضـرت عـرض شـد   داشت نسبت به او عمل ن
: که نسبت به او نکردى ، با آنکه او مرد است ؟ فرمـود  ىخواهرش رفتارى کرد

  .زیرا آن خواهر نسبت به پدر و مادرش خوشرفتارتر بود
  

أبَـوي عمـراَ و إِنَّ    رجلٌ فقََـالَ إِنَّ  قَالَ أَتَى رسولَ اللَّه أَبِى جعفَرٍ عنْ
   و ی ـبِ لصضَـغُ لما یَا کمَغُ له غَ بِها الْکبرُ حتَّى صرْت أمَضَ أَبِى مضَى و بقیت أمُى فبَلَ
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غَ  مـنْ أَمرِهـا   أُوسدها کمَا یوسد للصبیِ و علَّقتُْها فى مکتَْلٍ أحُرِّکُها فیه لتنََام ثُم بلَ
یء هو و أُرِید منهْـا الْحاجـۀَ فَلَـا     ۀَ فَلَا أَدرىِ أيَ شَ اجنِّى الْحم ترُِید إِلَى أَنْ کاَنَت

ک سأَلْ ذَل تأَیا رَفَلم وه ءَشی َرىِ أيتَدیاً      تثَـد لَـیع نبِْـتـلَّ أَنْ یج زَّ و ع اللَّه
ج یجرىِ فیه ا ف عنْ صدرِه فإَذِاَ ثَدي ثُم عصرَه فَخرََ للَّبنُ حتَّى أُرضعها قاَلَ ثُم کَشَ

ثُـم   رسولُ اللَّه فبَکَىمنهْ اللَّبنُ ثُم قَالَ هو ذاَ أَرضعَتهُا کمَا کَانَت ترُْضعنى قَالَ 
راً سَخی تبنْ قَالَ أُصزَفْرةٍَ م أَلْت ربک و أَنْت تنَوْىِ قُرْبتهَ قَالَ فَکاَفَیتهُا قَالَ لَا و لَا بِ

  زفَراَتها
: رسـید و عـرض کـرد    مردى خدمت رسول خدا : فرمود باقر  امام

ه و مادرم باقى پدر و مادرم پیر شده بودند و عمر زیادى کردند، پدرم از دنیا رفت
مانده است ، به حدى پیر شده که غذا را برایش مى جوم همان طـور کـه بـراى    
طفل مى جوند، و برایش بالش مى گذارم همان طور که براى طفل بالش گذاشته 
مى شود، او را در گهواره اى قرار مى دهم و حرکتش مى دهم تا بخوابد، سـپس  

واهد ولى نمى داند آن چیز چیست کارش به حدى رسیده که از من چیزى مى خ
، و من از او چیزى مى خواهم و او نمى داند آن چیز چیست ، چون این حال را 

خداى عزّ و جل خواستم تا بر سینه ام پستانى برویانـد، و در آن شـیر    زدیدم ، ا
سپس روى سینه ام پسـتانى ظـاهر شـد،    : جارى شود تا او را شیر دهم ، گفت 

این گونه او را شـیر مـى   : از آن شیر خارج شد، بعد گفت سپس آن را فشرد و 
گریـه کـرد و    دهم همان طور که مرا شیر داد، در این هنگام رسـول خـدا   

تو به خیر رسیدى ، از پروردگارت چیزى خواسـتى در حـالى کـه نیـت     : فرمود
به یک فریـادى   نه ، و نه: آیا جبرانش نمودم ؟ فرمود: قربتش را کردى ، پرسید

  .که در هنگام زایمان کشیده است 
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وا آباءکُم یبرَّکُم أَبناَؤُکُم و غَضُّوا عنِ النِّساء یغَـض   أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ برُّ
کُمائسنْ نع  

ا نیکـى  به پدرانتان نیکى کنید تا فرزندانتان بـه شـم  : فرمود صادق  امام
  .کنند، چشم خود را از زنان بپوشید تا از زنانتان چشم پوشیده شود

  
ْنهع    الفَْـاجِرِ و ـرِّ وْۀُ إِلَى الب قَالَ ثَلاَثۀٌَ لَا بد منْ أدَائهِنَّ علَى کُلِّ حالٍ الأَْمانَ

ْبِرُّ الو الفْاَجِرِ و رِّ وْلبل دهْبِالع فَاءْنِالوفاَجِرَی نِ کاَنَا أَوی   الدینِ برَّ
سه چیز است که در هـر حـال ناچـار از انجـام آن     : فرمود صادق  امام
رد امانت به نیکوکار و بدکار، وفاء به عهد نسبت بـه نیکوکـار و بـدکار،    : هستید

  .خوشرفتارى با پدر و مادر چه نیکوکار باشند و چه بدکار
  

فى کَلَامٍ لهَ إِیاکُم و عقوُقَ الوْالدینِ  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه فَرٍأَبِى جع عنْ
ف عامٍ و لَا یجِدها عاقٌّ و لاَ قَاطع رحـمٍ و لَـا    فإَِنَّ رِیح الْجنَّۀِ توُجد منْ مسیرةَِ أَلْ

ارلَا ج انٍ وخٌ ز َینَ شیَالمْالع بر لَّهل اءرِیبا الْکإِنَّم لاَءخُی هارِإز  
از آزردن پـدر و مـادر   : نقل کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام

بپرهیزید، زیرا بوى بهشت از مسافت هزار سال شنیده شود؛ ولى عاق والـدین و  
و پیرمرد زناکار، و آنکه جامـه اش را از روى تکبـر و    قطع کننده خویشاوندى ،
آن را حس نکنند، و جز این نیست که بزرگـى از آن   دبزرگ منشى بر زمین کش
  .پروردگار جهانیان است 

  
قُ وادنْ قَالَ الصى علنََه ْنهنَ موئاً أَه َشی اللَّه ملع َلو و قوُقِ أُفْنَى العَأده  
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بـه  » اف«کمترین آزردن پـدر و مـادر گفـتن کلمـه     : فرمود صادق  امام
آنهاست ، و اگر خداوند چیزى را آسانتر و خوارتر از آن مى دانست از آن نهـى  

  .مى فرمود
ظینَ قاَلَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو عانَ والدیه علَى رحم اللَّه امرَأً أَ کتَابِ روضَ

   ـمحر ه بِرِّه رحم اللَّه امرَأً أَعانَ ولْده علَى بِرِّه رحم اللَّه جاراً أَعانَ جاره علَى بِـرِّ
انَ ریقاً أَعفر اللَّهَیقهف   ـمحر ه ه رحم اللَّه خَلیطاً أعَانَ خَلیطهَ علَى بِـرِّ ـه   علَى بِرِّ اللَّ

ه   رجلًا أَعانَ سلْطَانهَ علَى بِرِّ
خداوند رحمت کند شخصى را که پدر و مـادرش را  : فرمود خدا  رسول

در انجام کار نیک یارى مى کند، خدا رحمت کند شخصى را که فرزنـدش را در  
ه اش در انجام کار نیک یارى دهد، خدا رحمت کند همسایه اى را که به همسـای 

را که رفیقش را در انجام کـار   ىانجام کار نیک کمک کند، خدا رحمت کند رفیق
نیک کمک کند، خدا رحمت کند همراهى را که به همراهش در انجام کـار نیـک   
کمک کند، خدا رحمت کند مردى را که پادشاهش را در انجام کار نیـک کمـک   

  .کند
  
قُ وادقَالَ الص بَنْ أحم توالْم کَراَتس ْنهع اللَّه خفَِّفأَنْ ی   هتکُنْ بقَِراَبْفَلی

    هـبصی لَـم و تـوْالم کَراَتس هَلیع نَ اللَّهوه ک إذِاَ کاَنَ کذََل وصولًا و بوِالدیه باراً فَ
  اًفى حیاته فقَْرٌ أَبد

هر کس دوست دارد که خداوند سـختیهاى مـرگ را   : فرمود صادق  امام
بر او آسان نماید صله رحم را نسبت به اقوامش بیشتر نماید، و به پدر و مادرش 
نیکوکار باشد، هر گاه چنین بود خداوند سختیهاى مرگ را بر او آسان گرداند، و 

  .در طول زندگانیش فقر را به او نرساند
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رُ واقْبِـى قَـالَ     قَالَ الب ـیکی قَالَ أُوص نصأَو با رراَنَ یمنُ عى بوسقَالَ م

   ـکبأُِم ـیکی قَالَ أُوص نصأَو با ربیِ ثَلَاثاً قَالَ ی یکى قَالَ أُوصنصأَو بفقََالَ ر
قَالَ ی ک بأُِم یکى قاَلَ أُوصنصأَو با رى قاَ اقَالَ ینصأَو بر   أبَِیـک لَ أُوصـیک بِ

ک إِنَّ للأُْم ثُلثُیَِ البِْرِّ و للأَْبِ الثُّلُثَ لِ ذَلَأج قَالَ ل  
مـرا نصـیحت   ! پروردگارا: موسى بن عمران عرض کرد: فرمود باقر  امام

  :کن ، فرمود
! پروردگـارا : مى کنم تو را به توجه داشتن نسبت به من ، عرض کرد سفارش

: کرد  سفارش مى کنم تو را به خودم ، عرض : صیحت کن ، سه مرتبه فرمودمرا ن
سفارشت مى کنم در باره مـادرت ، عـرض   : مرا نصیحت کن ، فرمود! پروردگارا

را در باره مـادرت   وسفارش مى کنم ت: مرا نصیحت کن ، فرمود! پروردگارا: کرد
کـنم تـو را در    سـفارش مـى  : مرا نصیحت کن ، فرمود! پروردگارا: ، عرض کرد

براى همین است که براى مادر دو ثلث نیکى و بـراى پـدر   : مورد پدرت ، فرمود
  .یک ثلث است 

  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر     ط ـه مـع سـخَ رضَِاء اللَّه مع رضَِاء الوْالدینِ و سخطَُ اللَّ

  الوْالدینِ
رضایت و خوشنودى خداوند با خوشـنودى پـدر و   : فرمود خدا  رسول

  .مادر است و خشم خداوند به همراه خشم و غضب پدر و مادر است 
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ظْـرةٍَ      قَالَ و ۀٍ إِلَّا کَـانَ لَـه بِکُـلِّ نَ محظَرَ ر ظُرُ إِلَى والدیه نَ ما منْ ولَد بار ینْ
ـه أَکبْـرُ و   حجۀٌ مبرُورةٌ قَ ظَرَ کلَُّ یومٍ مائۀََ مرَّةٍ قَالَ نعَم اللَّ الوُا یا رسولَ اللَّه و إِنْ نَ

بْأَطی  
هر فرزند نیکوکارى که به پدر و مـادرش بـه نگـاه    : فرمود خدا  رسول

د، منظـور گـرد    رحمت نظر کند در برابر هر نگاه کردن یک حج مقبول بـرایش  
بلـى ،  : اگر چه در هر روز صد مرتبه نگاه کند؟ فرمود! اى رسول خدا: پرسیدند

  . ستخداوند بزرگتر از اینها و پاکیزه تر ا
  
و رِهمى عف اللَّه ادز هیدالِرَّ بونْ بقَالَ م  

 هر که به پدر و مادرش نیکى کند خداوند به عمرش: فرمود خدا  رسول
  .برکت دهد

  
و دالْةُ الووعد رِ وافسْةُ الموعد ظْلوُمِ و ْةُ الموعد اتابتَجسم اتوعقَالَ ثَلَاثُ د  

دعـاى مظلـوم ، دعـاى    : سه دعا به اجابت مى رسد: فرمود خدا  رسول
  .مسافر، دعاى پدر

  
و هلَدول دالْالو اءعه قَالَ دتأُمل ی   کَدعاء النَّبِ

دعاى پدر براى فرزندش مانند دعاى پیـامبر بـراى   : فرمود خدا  رسول
  .امتش مى باشد

  
و باِلوْالـدینِ إحِسـاناً مـا هـذاَ       عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ أَبو عبد اللَّه سئلَ

الَ أَنْ تُحسنَ صحبتَهما و أَنْ لَا تُکَلِّفهَما أَنْ یسأَلَاك شیَئاً مما یحتاَجـانِ  الإْحِسانُ قَ
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أَ لیَس اللَّه یقوُلُ لَنْ تنَالوُا البِْرَّ حتّى تُنفْقوُا مما تُحبونَ ثُـم   نیینِإِلیَه و إِنْ کَاناَ مستغَْ
إِما یبلغَُنَّ عنْدك الْکبرَ أحَـدهما    لَّه و أَما قوَلُ اللَّه تبَارك و تعَالَى قَالَ أَبو عبد ال

و لا تنَْهرْهما قَالَ إِنْ أضَْجراَك فَلاَ تقَلُْ لَهمـا أُف و لَـا    فأَو کلاهما فَلا تقَُلْ لهَما أُ
اكا إِنْ ضَرَبمرْهْقَالَ  تَنه ا غفََـرَ   ومَفقَُلْ له اكلًا کرَِیماً قاَلَ فإَِنْ ضرََبَما قوقلُْ لَه و

ک قوَلٌ کرَِیم قَالَ و اخْ  اللَّه لَکمُا ک منْ فذََلض ۀِ قَالَ لَا  ف منَ الرَّحالذُّلِّ م ناحما جَله
ک منَ النَّظَرِ إِلیَهمِا إِلَّا برِحَمۀٍ َنییأْ ع ک فوَقَ أصَـواتهمِا و   تمَلَ ع صوتَ و رِقَّۀٍ و لَا ترَْفَ
م قُدامهما لَا تقََد ا وِیهمدقَ أَیَفو ک یدلَا ی  

و بـه پـدر و   : (سؤ ال شد در مورد قول خداى عزّ و جل  امام صادق  از
آنهـا نیکـو   ایـن اسـت کـه بـا     : این احسان چیست ؟ فرمـود ) مادر احسان کنید

معاشرت کنى ، و آنها را مجبور نکنى چیزى را که احتیاج دارند از تو بخواهنـد،  
  :اگر چه بى نیاز باشند، مگر خداوند نمى فرماید

  ).هرگز به نیکى نمى رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید(
یکى از اگر : (و اما قول خداى تبارك و تعالى : فرمود امام صادق  سپس

ایشان یا هر دوى آنها نزد تو به پیرى رسیدند به آنها اف مگو و بـا آنهـا تنـدى    
، یعنى اگر تو را دلتنگ کردند به آنها اف نگو، و اگر تـو را زدنـد بـه آنهـا     )مکن

، یعنى اگر تـو را  )شریف و بزرگوار بگو خنىو به آنها س: (تندى مکن ، و فرمود
بـال و پـر   : (این است سخن شریف تو، و فرمودخدا شما را بیامرزد، : زدند بگو

  :، فرمود)فروتنى و مهربانى را براى آنان فروکش
را به آنها خیره مکن ، بلکه با مهربانى و دلسوزى بـه آنهـا بنگـر، و     دیدگانت

صدایت را از صداى آنها بلندتر مکن ، و دستت را بالاى دست آنها مگیـر و بـر   
  .آنها پیشى مگیر
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ْنهع      ی ـوفی ـا ومَونهید ـیقْضا أَنْ یمهلَـدلَى ونِ عیدالْقِّ الونْ حقَالَ إِنَّ م
ک کَـانَ بـاراً و إِنْ کَـانَ عاقّـاً لَهمـا فـى        لَ ذَلَإذِاَ فع نذُُورهما و لَا یستَسب لهَما فَ

مَونهیضِ د کاَنَ عاقاًّ و إِنْ   لَم یوف نذُُورهما و استسَب لَهما و احیاتهمِا و إِنْ لَم یقْ
  کَانَ باراً فى حیاتهمِا

از حقوق پدر و مادر بـر فرزندشـان ایـن اسـت کـه      : فرمود صادق  امام
دادن به آنهـا    قرضهاى آنها را ادا کند و نذرهاى آنها را وفا کند، و موجب فحش 

ر چنین کرد نیکوکار است ، گرچه در دوران زندگیشان او را عاق کـرده  نشود، اگ
نذرهایشان را وفا نکند و موجب فحش  وباشند، و اگر قرضهاى آنها را ادا نکند، 

  .براى آنها شود عاق است ، گرچه در طول حیاتشان نیکوکار بوده 
  

متى و الغَْائب و منْ فی أَصـلَابِ الرِّجـالِ و   أُوصى الشَّاهد منْ أُ النَّبیِ قَالَ
ک سنتََینِ فإَِنَّ ى ذَلف مهدَافَرَ أحإِنْ س نِ ویدالْۀِ ببِِرِّ الو امیْمِ القوإِلَى ی اءامِ النِّسحأَر 

ک منْ أَمرِ الدینِ ذَل  
  

نم امت حاضر و غائبم را و آنهایى را که در سفارش مى ک: فرمود  پیامبر
پشت مردان و زنان هستند تا روز قیامت ؛ که به پدر و مادر خـود نیکـى کننـد،    
اگر چه به فاصله دو سال راه بروند تا به آنان برسند، زیرا ایـن کـار جـزء دیـن     

  .است 
ـه      فقََـالَ  النَّبیِ قاَلَ جاء أَعراَبیِ إِلَى أَبِى عبد اللَّه عنْ یـا رسـولَ اللَّ

ی یده و أَقبْلَ رسولُ اللَّه علَى  ف الأَْعراَبِ بایعِنى علَى الإِْسلاَمِ فقَاَلَ أَنْ تقَتْلَُ أبَاك فَکَ
ادَفع مثُهدحمِ یَالقْو  هابَلِ فأَجَبِالقْو ِراَبیالأَْع   ی رسولُ اللَّه بمِثْلِ الأَْولِ فَکَـف الْـأَعراَبِ

الَ یده فأََقبْلَ رسولُ اللَّه علَى القْوَمِ یحدثُهم ثُم عاد الأَْعراَبیِ فقََالَ أَنْ تقَتْلَُ أَباك فقََ
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ذْ منْ دونِ اللهّ و لا رسوله و لَـا  نعَم فبَایعه ثُم قاَلَ لهَ رسولُ اللَّه الاْنَ حینَ لَ تَتَّخ م
نْیا معرُوفاً ى الدما فهبنْ صاحلَک نِ ویدالْقوُقِ الوِرُ بعۀً إِنِّى لَا آم یجلینَ ونؤْمْالم  

: رسید و عرض کرد اعرابى خدمت رسول خدا : فرمود صادق  امام
تا پدرت را بکشـى ؟ اعرابـى   : با من بر اسلام بیعت کن ، فرمود! رسول خدااى 

رو به طرف قوم بـر گردانـد تـا بـا آنهـا       دستش را کنار کشید، رسول خدا 
  .گفتگو کند
مثل جواب اول را  بازگشت و حرفش را تکرار کرد، رسول خدا  اعرابى

به طرف قوم رفت تـا   دستش را کشید، سپس رسول خدا  به او داد، اعرابى
تا پدرت را بکشى ؟ : با آنها به گفتگو بپردازد، باز اعرابى برگشت ، پیامبر فرمود

غیـر از  (الان آن هنگامى است کـه  : با او بیعت کرد و فرمود پیامبربلى ، : گفت 
من فرمان به نافرمانى پـدر  ) اند خدا و رسول او و مؤمنان محرم اسرارى نگرفته

  .و مادر نمى دهم و لکن در دنیا با آنها خوشرفتار باش 
  

قَالَ حضَرَ رسولُ اللَّه شَاباً عنْد وفاَته فقَاَلَ لهَ قلُْ لَـا إِلَـه    أَبِى عبد اللَّه عنْ
ـه      إِلَّا اللَّه فاَعتقُلَ لسانهُ مراَراً فقََالَ أنََـا أُم ـمَنع قَالَـت ذاَ أُمهلْ له هأْسر نْدرَأةٍَ عامل

اخۀٌفقََالَ فَس أَنْت علیَه قاَلَت نعَم ما کَلَّمتهُ منذُْ ست حججٍ قاَلَ ارضیَ عنهْ فقََالَت  طَ
ی اللَّه عنهْ یا رسولَ اللَّه بِرضَِاك عنهْ فَ ضر     ـه ـا اللَّ قَالَ لهَ رسولُ اللَّه قُلْ لَـا إِلَـه إِلَّ

ۀَ  اع ى السنیلو یحِ قَد ظَرِ منتْنَ الرِّ فقََالهَا فقََالَ ما ترَىَ قاَلَ أَرى رجلًا أَسود قبَیِح المْنْ
ظمَى  ذَ بِکَ نِ الْکثَیرِ اقبْلْ منِّى الیْسـیرَ و  فقََالَ قُلْ یا منْ یقْبلُ الیْسیرَ و یعفوُ ع  فأََخَ

ـا    ف عنِّى الْکثَیرَ إِنَّک أَنْت الغْفَوُر الرَّحیم فقََالهَا فقََالَ لهَ ما تَرىَ فقََـالَ أَرى رجلً اع
دوى الأَْسأَر ى ونیلو یحِ قَد ض حسنَ الثِّیابِ حسنَ الوْجه طَیب الرِّ یى  أَب قَد نأَىَ عنِّ
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یأَب قَد ولینى قَالَ فطفى ثُم طفََا  ضقَالَ أَعد فأََعاد فقََالَ لَست أَرى الأَْسود و أَرى الْ
ذاَ الْحالِ لَى هع  

هنگام فوت جوانى حاضـر شـد و    رسول خدا : فرمود صادق  امام
، زبانش را چندین بار حرکت داد، پیامبر به زنى کـه  »له الّا اللهّلا ا« بگو : فرمود

بلـى ، مـن مـادر    : آیا این جوان مادرى دارد؟ گفت : بالاى سر جوان بود فرمود
  آیا تو بر او خشمگین هستى ؟: اویم ، فرمود

از او راضى شو، : بلى ، شش سال است که با او حرف نزده ام ، فرمود:  گفت
اى تو از او راضى شود اى رسول خـدا، سـپس رسـول خـدا     خدا به رض: گفت 
چـه  : ، جوان این کلمه گفت ، فرمـود »لا اله الّا اللهّ« بگو : به جوان فرمود 

صورت و بدبو را مى بینم که مرا در  شتمردى سیاه روى و ز: مى بینى ؟ گفت 
  .این ساعت احاطه کرده و گلویم را مى فشارد

اى کسى که عمل کم را مى پذیرى و از گناهـان بسـیار در مـى    «و بگ: فرمود
گذرى ، عمل کمم را بپذیر و گناهان بسـیارم را در گـذر، تـو حقّـا آمرزنـده و      

مردى : چه مى بینى ؟ گفت : ، جوان این جملات را گفت ، به او فرمود»مهربانى
بیـنم   ، و مى تهسفید، خوش لباس ، خوش صورت ، خوش بو که مرا در بر گرف

تکرار کن ، جوان تکـرار کـرد، سـپس    : که مرد سیاه از من دور مى شود، فرمود
دیگر مرد سیاه را نمى بینم و مرد سفید را مى بینم که مرا در بـر گرفتـه ،   : گفت 

  .سپس در همین حال جان داد
  

ْنهع ی هیداللُ إِلَى وظُرَ الرَّج   حد النَّظرََ إِلیَهمِاو منَ العْقوُقِ أَنْ ینْ
از جمله آزردن پدر و مادر این است که کسى به پدر : فرمود صادق  امام

  .و مادرش تند نگاه کند
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ْنهلَاةٌ عص َلْ لهْتقُب لَم َانِ لهما ظَالمه و تاقظَرَ م ظَرَ إِلَى والدیه نَ   قَالَ منْ نَ
هر کس به پدر و مادر خود نگـاه دشـمنانه کنـد، در    : فرمود ق صاد امام

  .صورتى هم که آن دو به او ستم کرده باشند، نمازش پذیرفته نشود
  

ْنهنْ  عا مهرِیح دجَنَّۀِ فوۀِ الْج ینْ أَغْطم طَاءغ ف ۀِ کُشامیْالق موقَالَ إِذاَ کَانَ ی
 ـاقُّ  کَانَتْقَالَ الع منْ هم و قُلْت داحو ف ۀِ عامٍ إِلَّا صنْ لهَ روح منْ مسیرةَِ خمَسمائَ
هیدالول  
چون روز قیامت شود، پرده اى از پرده هاى بهشـت  : فرمود صادق  امام

یک  را کنار زنند، هر جاندارى بوى آن را از مسافت پانصد سال حس کند، مگر
  .کسانى که عاق والدین شده اند: آنها کیانند؟ فرمود: گروه ، عرض کردم 

  
ـه وجهـه    عبد اللَّه بنِ مسکَانَ قاَلَسمعت أَبا جعفَرٍ عنْ م اللَّ یقوُلُ إِنَّ أَبِى کَرَّ

ظَرَ إِلَى رجلٍ و معه ابنهُ و الابنُ متَّک علَى  قَالَ فمَا کَلَّمـه علـی بـنُ      ذراعِ الأَْبِنَ
نیْا تَّىمقتْاً لهَ ح الْحسینِ قَ الدفاَر  
به مردى نگاه کرد   پدرم که خدا رویش را مکرّم بدارد: فرمود باقر  امام

پـدرم  : دکه پسرش همراه او بود، و آن پسر به شانه پدرش تکیه کرده بود، فرمـو 
  .به خاطر بدى آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت   با آن پسر
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  در صله رحم: فصل پانزدهم 
  الخامس عشر فى صلۀ الرحم الفصل 

أُوصى الشَّاهد مـنْ   قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ
ى وتـۀِ أَنْ   أُمامیْمِ القوإِلَى ی اءامِ النِّسحأَر الِ ولَابِ الرِّجَى أصنْ فم و منْهم بالغْاَئ

ۀٍ ک منَ الدینِ  یصلَ الرَّحم و إِنْ کَانَت منهْ علَى مسیرةَِ سنَ فإَِنَّ ذَل  
سفارش مى کـنم امـت   : قل کند که فرمودن از رسول خدا  باقر  امام

حاضر و غایبم را و آنهایى را که در پشت مردان و رحم زنانند تا روز قیامـت ؛  
به اینکه صله رحم کنند، اگر چه به فاصله یک سال راه باشد، زیـرا صـله رحـم    

  .جزء دین است 
ۀَ فَ أَبِى عبد اللَّه عنْ إنَِّها تمُیت الرِّجالَ قُلْت و مـا الْحالقَـۀُ   قَالَ اتَّقوُا الْحالقَ

  قَالَ قَطیعۀُ الرَّحمِ
از حالقه بپرهیزید، زیـرا کـه مـردان را مـى میرانـد،      : فرمود صادق  امام

  :عرض کردم 
  .قطع رحم است : چیست ؟ فرمود حالقه

  
نیْا  ما منْ ذَنْ رسولُ اللَّه قَالَ ى الـدۀَ ف قوُبْالع ِبهاحصل لَ اللَّهجعأَنْ ی ردَبٍ أج

ۀِ الرَّحمِ یعقَط غیِْ وْنَ البرةَِ مْى الاخف َخَره ا ادم عم  
هیچ گناهى سزاوارتر براى صاحبش در جلو افتـادن  : فرمود خدا  رسول

ذخیـره شـده ؛ از ظلـم و قطـع       آخرت برایش عقوبت دنیوى به علاوه آنچه در 
  .رحم نیست 
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ى   قَالَ وَـلنصنْ وم با رقوُلُ یی مۀِ الرَّح امیْالق موارِحِ یونَ الْجقٍ ملُ ناَط أَو
نیْا ی الدى فنَنْ قَطعم و َنهیب و َنکیا بم موْلِ الیا فَصنْیى الدف  و ک فَاقْطعَِ الیْوم ما بینَ

َنهیب  
نخستین سخنگوى اعضاء بدن در روز قیامـت رحـم   : فرمود صادق  امام

هر که در دنیا مرا پیوست ؛ امروز میان خـودت و  ! پروردگارا: است که مى گوید
  .او پیوند ده ، و هر که در دنیا مرا برید امروز خود را از او ببر

  
رُقَ واقْى  الَ البْلوْالب َفعتَد الَ ومزَکِّى الأَْع أَرحامِ تُ ۀُ الْ و تُنمْى الْـأَموالَ    صلَ

أجَلِ   و تُیسرُ الْحساب و تنُْسئُ فى الْ
صله ارحام اعمال را پاك کند و بلا را بگرداند، و اموال : فرمود باقر  امام
  .ى دهد، و حساب را آسان کند، و اجل را به تأ خیر اندازدرا فزون

  
و ْنهع    ثُـم ـابسنَانِ الْحوهمِ یۀُ الرَّح قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه بِرُّ الوْالدینِ و صلَ

  تَلَا و الَّذینَ یصلوُنَ ما أَمرَ اللهّ بهِ أَنْ یوصلَ
نیکى به پدر و مادر و صله رحـم حسـاب را آسـان    : فرمود خدا  رسول

و کسانى که وصل مى کنند آنچـه را خـدا   : (کند، سپس این آیه را تلاوت فرمود
  ).امر به وصل آن کرده

  
ـه    قاَلَ منْ زوج للَّه و وصلَ الرَّحم علی بنِ الْحسینِ عنْ بتَِـاجِ   توَجـه اللَّ

ۀِ امیْالق موی ک   المْلْ
هر که براى خدا تزویج کند و صله رحـم کنـد،   : فرمود بن الحسین  على

  .خداوند روز قیامت تاج پادشاهى بر سرش نهد
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همِا فـى العْمـرِ و   قَالَ صلۀَُ الرَّحمِ و بِرُّ الوْالدینِ یمد اللَّه بِ أَبِى عبد اللَّه عنْ

ۀِ زِید فى المْعیشَ ی  
خداوند به وسیله صله رحم و نیکى به پـدر و مـادر   : فرمود صادق  امام

  .عمر را طولانى کند، و رزق و روزى را بیافزاید
  

ۀٍ منْ ماء و أَفْ أَبِى عبد اللَّه عنْ بِشرَْب َلو و کمحلْ رص   ـلُ بِـها توُصضلَُ م
ف الأْذََى عنهْا   الأَْرحام کَ

صله رحم کن اگر چه به یک آشامیدن آب باشـد، و  : فرمود صادق  امام
  .بهترین صله رحم آزار نرسانیدن به اوست 

  
و ینْسأَ لهَ فى أجَله فَلیْصلْ  منْ أحَب أَنْ یوسع لهَ فى رزِقه رسولُ اللَّه قَالَ
همحر  

هر که دوست دارد که رزقش فزون گردد و اجلـش  : فرمود خدا  رسول
  .به تأ خیر افتد باید صله رحم کند

  
ۀَ مولَاةِ أَبِى عبد اللَّه قاَلَت کُنْت عنْد أبَِى عبد اللَّه عنْ مالس    ْضَـرَتهـینَ حح

   نِ وـیسـنِ الْحب یلنِ عب یلنَ عنَ بسْطوُا الحا أَفاَقَ قَالَ أَعَفَلم هلَیع ی ْفَاةُ فأَُغمْالو
ینَ دعبس َأَفْطس ذاَ یناَراًهو الْ ذاَ و فُلَاناً کَ لَ فقَُلْت أَ تعُطى رجلاً حم  و أَعطوُا فُلَاناً کَ

 لَ اللَّهَقو تعما سلَى قَالَ أَ مب ینَ القُْرآْنَ قُلْتا تقَْرَءأَ م ک حیباِلشَّفْرةَِ فقَاَلَ و ک َلیع
زَّ ع لَّ ورَ  جلوُنَ ما أَمصینَ یالَّذ خـافوُنَ     وی و ـمهبنَ رخْشَـوی لَ ووصأَنْ ی ِبه ّالله

  سوء الْحسابِ
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هنگام وفات حضرت در کنار ایشان بـودم  : گوید کنیز امام صادق  سالمه
بـه  : آمدند فرمـود   که حالت بى هوشى بر ایشان عارض شد، زمانى که به هوش 

هفتـاد دینـار     اسـت    ملقب به افطـس    حسن بن على بن على بن الحسین که 
 ـ دار،بدهید، و فلانى را فلان مقدار و فلانى را فلان مق آیـا بـه کسـى کـه     : تم گف

واى بر تو؛ آیا قرآن : خواست با چاقو بر شما حمله کند هم عطا مى کنید؟ فرمود
و : (آیا شنیده اى قـول خـداى عـزّ و جـل را    : بلى ، فرمود: خوانده اى ؟ گفتم 

کـرده و از پروردگارشـان     کسانى که پیوند مى دهند آنچه را خدا امر به وصلش 
  ).مى ترسندحساب  ىمى ترسند و از بد

  
ْنهنِّى عتغَنْوُا عسلَ أَنْ یستعفوا یى قَبتۀَ قَراَب ى لأَُبادر صلَ   قَالَ إنِِّ
من به صله ارحامم مبادرت مى کنم قبل از اینکـه از  : فرمود صادق  امام

  .من فاصله بگیرند
  

ْنهکاَرِمِ  عنْ مۀٌ م ک و تَصلَ منْ قَالَ ثَلاَثَ َنْ ظَلم مع ُفوَرةَِ أَنْ تعالاْخ ا وْنی الد
ک َلیهلَِ عإذِاَ ج لُمَتح و ک َقَطع  

: سه چیـز از صـفات خـوب دنیـا و آخـرت اسـت       : فرمود صادق  امام
گذشتن از کسى که به تو ستم کرده ، و پیوستن به آنکه از تو بریده ، و خویشتن 

  .ى زمانى که با تو نادانى کنددار
  

زَّ و جلَّ قَالَ أنََا الرَّحمنُ شَـققَْت الـرَّحم    قَالَ ع نِ اللَّهیلَ عرَئبنْ جع ولُ اللَّهسر
ُتهَا قَطعهَنْ قَطعم و ُلْتهصا وَلهصنْ وَى فممنِ اسم  



410 
 

: از قول خداى عزّ و جل نقل کند که فرمود از جبرئیل  خدا  رسول
صله رحم کنـد مـن بـا او      من رحمانم و رحم از اسم من گرفته شده ، هر کس 

  .پیوند مى خورم ، و هر که آن را قطع کند من از او مى برم 
  
و هَنعم هَنعَفم هنْ فَضْلم ُأَلهسی همنُ عاب لٍ أَتَاهجا رمقَالَ أَی    مـوی هنْ فَضْـلم اللَّه

ۀِ امیْالق  
هر مردى که پسر عمویش نـزد او آیـد و از زیـادى    : فرمود خدا  رسول

مالش درخواست کند و او را منع کند، خداوند از نعمـاتش در روز قیامـت او را   
  .محروم سازد

  
لَامِ و بِالس َلو و کُمامحلوُا أَرقَالَ ص  

  .صله رحم کنید گرچه با سلام باشد: فرمود خدا  رسول
  
مِ والرَّح ع قَاط یهِممٍ فَلَى قوۀُ ع مزلُِ الرَّح   قَالَ لَا تنَْ

بر قومى که در بینشان قطع کننده رحم باشد رحمـت  : فرمود خدا  رسول
  .نازل نمى شود

  
ـادقِ  عـنِ  ــولِ       السـلام  عليـهالصسإِلَـى ر ـاءمٍ جْـنْ خَـثعـا م قَـالَ إِنَّ رجلً

ـا ذاَ قَـالَ    اللَّهم قاَلَ ثُم انُ باِللَّهلَامِ قَالَ الإِْیما أَفْضَلُ الإِْسم ولَ اللَّهسا رفقََالَ ی
عْرُ بِالمأَم ۀُ الرَّحمِ قَالَ ثُم ما ذاَ قاَلَ الْ ی عنِ المْنْکَرِ قَالَ فقََالَ الرَّجـلُ   رُوفصلَ النَّه و

ركْ بِاللَّه قَالَ ثُم مـا ذاَ قَـالَ قَطیعـۀُ     زَّ و جلَّ قاَلَ الشِّ ع إِلَى اللَّه ض أيَ الأَْعمالِ أَبغَ
  معرُوفالْ الرَّحمِ قَالَ ثُم ما ذاَ قَالَ الأَْمرُ باِلمْنْکرَِ و النَّهی عنِ
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: فرمود مردى از قبیله خثعم خدمت رسول خدا : فرمود صادق  امام
  :رسید و عرض کرد

ایمان بـه خـدا،   : چه چیز بالاترین مرتبه اسلام است ؟ فرمود! رسول خدا اى
: سپس چه چیـز؟ فرمـود  : صله رحم ، گفت : پس از آن چه چیز؟ فرمود: گفت 

  .به معروف و نهى از منکرامر 
کدام عمل نزد خـداى عـزّ و   : سپس مرد عرض کرد: فرمود صادق  امام

قطع : بعد از آن چه ؟ فرمود: شرك به خدا، گفت : جل مبغوض تر است ؟ فرمود
  .امر به منکر و نهى از معروف : پس از آن چه چیز؟ فرمود: رحم ، گفت 
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  ىدر یتیم نواز: فصل شانزدهم 
  السادس عشر فى ذکر الا یتام الفصل
زِله یتیم فأََشْـبعه   أَنسَِ بنِ مالک قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ أَلاَ منْ کاَنَ فى منْ

ُلهمع ْنهلُ مْقبی هضْرِبی لَم و هْؤذ ی لَم و اهکَس أَو  
یتیمـى    هر که در خانه اش ! آگاه باشید: فرمودوآله  عليه االله صلىخدا  رسول

مـورد    باشد، و او را سیر کند و بپوشاند و اذیتش نکنـد، و او را نزنـد، عملـش    
  .قبول واقع مى شود

  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر   یـتغَْنسـى ی فقََـد    منْ ضَم یتیماً بینَ أبَوینِ مسلمینِ حتَّ

  وجبت لهَ الْجنَّۀُ البْتَّۀَ
هر که طفل یتیمى را به پدر و مادر مسلمانى بسپارد : فرمود خدا  رسول

  .تا بى نیاز شود، حتما بهشت بر او لازم است 
  
کَ ونْ أَبلَّ مج زَّ و ع ضِ قَالَ اللَّهأَر ى عبدى هذاَ الیْتیم قَالَ إذِاَ بکَى الیْتیم فى الْ

أَرضِ ۀُ  الَّذى غیَبت أَبویه أَو أَباه فى الْ سبحانکَ لا علْم لَنا إِلاّ مـا    فتَقَوُلُ الْملَائکَ
زَّ و جلَّ أُشهِْدکُم ملاَئکَتى أَنَّ منْ أَسکتَهَ بِرضَِـاه فأََنَـا    هعلَّمتنَا فیَقوُلُ اللَّ نٌ  عضَـام

  لرضَِاه منَ الْجنَّۀِ قیلَ یا رسولَ اللَّه و ما یرْضیه قَالَ یمسح رأْسه أَو یطعْمه تمَرةًَ
هر گاه یتیم در روى زمین گریه کند، خـداى عـزّ و   : فرمود خدا  رسول

  :جل مى فرماید
ا پـدرش را از دسـت داده گریانـده    کسى این بنده مرا که پدر و مادرش ی چه

پاك و منزّه هستى ، چیزى نمى دانیم مگر آنچه تو بـه مـا   : است ؟ ملائکه گویند
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شما را شاهد مى گیرم کـه  ! اى ملائکه : آموختى ، خداوند عزّ و جل مى فرماید
ضـامن او خـواهم    بهشتهر که او را به رضایتش ساکت کند من به رضایتش از 

  .بود
بر سرش دست : چه چیز او را راضى کند؟ فرمود! رسول خدا اى: ال شد سؤ

  .بکشد، یا یک خرما به او بدهد
  
و     ـیمتی یـهف ـتیشَرُّ ب و هنُ إِلَیسحی یمتی یهف تیینَ بملسْى المف تیرُ بَقَالَ خی

هَإِلی اءسی ا  ییمِ فتلُ الْیکَاف قَالَ أَناَ و ثُمهعبِیرُ بإِصشی وه نَّۀِ ولْج  
بهترین خانه مسلمانان خانه اى است کـه در آن بـه   : فرمود خدا  رسول

یتیمى احسان شود، و بدترین خانه مسلمانان خانه اى است که بـه یتیمـى بـدى    
که با  من و سرپرست یتیم با هم در بهشت هستیم ، در حالى: شود، سپس فرمود

  .انگشتش اشاره مى فرمود
  
و ِلاً شَکاَ إِلَى النَّبیجأَنَّ ر ِوير  ک ْینَ قَلبلأَنْ ی تدفقَاَلَ إذِاَ أَر ِةَ قَلْبهاوقَس

أطَعْمِ المْسکینَ و امسح رأسْ الیْتیمِ   فَ
از سنگدلى خود شـکایت مـى کـرد،     شده مردى نزد رسول خدا  روایت

هر گاه خواستى که دلت نرم شود مسکینى را غذا بـده ،  : فرمود رسول خدا 
  .یا بر سر یتیمى دستى بکش 

  
و اللَّه یماً أَذَلَّهتنْ أذَلََّ یقَالَ م  

  .د خوارش گرداندهر که یتیمى را خوار کند خداون: فرمود خدا  رسول
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و      و ـیمتالْی نْـکنِ مَةَ قَلبِْى قَـالَ فَـأدوقَس ک َأَشْکوُ إِلی ولَ اللَّهسا رلٌ یجقَالَ ر
کتاجلَى حع رتقَْد و ک ْنْ قَلبلی کانولَى خع هسلَأج و هأْسر حسام  

من از دست سنگدلیم شـکایت دارم ،  : دعرض کر به رسول خدا  مردى
به یتیم نزدیک شو و بر سرش دست بکش ، و او را کنار سفره ات بنشان : فرمود

  .، دلت نرم شود و بر حاجتت قادر شوى 
  

أَرملۀََ و کُنْ للیْتـیمِ کَالْـأَبِ الـرَّحی    رسولُ اللَّه قَالَ عِ الیْتیم و الْ مِ و کُـنْ  أَشبِْ
نیْا قَصراً فى الْجنَّۀِ کلُُّ قَصـرٍ   ی الد ف تطَ کُلَّ نفَسٍَ تنَفََّس ُتع طوُفْجِ الع و ۀِ کاَلزَّ للأَْرملَ

نیْا و ما فیها نَ الدرٌ مَخی  
یتیم و زن بى سرپرست را سیر کـن ، و بـراى یتـیم    : فرمود خدا  رسول
رى مهربان باش ، و براى زن بى سرپرست مانند شوهرى بـا عطوفـت ،   مانند پد

در مقابل هر انسانى که در دنیا به او خوبى کرده اى قصرى در بهشت به تـو داده  
  .آن است بهتر است  درشود، که از هر قصرى از دنیا و آنچه 
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  در احترام به پیران: فصل هفدهم 
  السابع عشر فى إ کرام الشیوخ الفصل

ینَ نْعنْؤم ْیرِ المأَم ولُ اللَّهسقاَلَ قَالَ ر    ـزَّ وع ـه إِنَّ منْ حقِّ إجِلاَلِ اللَّ
ط و حاملُ القُْرآْنِ غیَرَ الْجـافى و لَـا    ْقسْذُو الم مِ ولسْۀِ المبثَلَاثۀٍَ ذُو الشَّی لَّ إِکْراَمج

  فیهالغَْالى 
از حق بزرگداشت : نقل کند که فرمود از رسول خدا  المؤمنین  امیر

مسلمان پیر، شخص عادل : خداوند عزّ و جل احترام گذاشتن به سه طایفه است 
  .، و مفسر قرآن که در آن کم نگوید و در آن غلو نکند

  
و خاً لَشی شَاب ا أَکْرَمقَالَ منِّهس  هِکْرمنْ یم نِّهرِ سبک نْدع َله اللَّه ضَإِلَّا قی  

هیچ جوانى به پیر مردى احترام نگذاشت مگر اینکه : فرمود خدا  رسول
  .خداوند هنگام پیرى کسى را برایش مقدر کند که به او احترام گذارد

  
ى  وتَحسَلی خَ الْکبَیِرَقَالَ إِنَّ اللَّه الشَّی ب   أَنْ یعذِّ

  .خداوند حیا مى کند که پیر مرد را عذاب کند: فرمود خدا  رسول
  

لیَس منَّا منْ لَم یـرحْم صـغیرنََا و لَـم     ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ
رْ کبَیِرَنَا   یوقِّ

از ما نیست کسى که به کوچک ما رحم نکنـد و بـه   : فرمود خدا  لرسو
  .بزرگ ما احترام نگذارد
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خَ فإَِنَّ تبَجیِلَ المْشَایخِِ منْ إجِلَالِ اللَّه عزَّ و جلَّ و منْ لَم  قَالَ بجلوُا المْشَایِ
  ایبجلْهم فَلیَس منَّ

به بزرگان احترام بگذارید؛ زیرا احترام گـذاردن بـه   : فرمود خدا  رسول
بزرگان موجب بزرگداشت خداوند است ، و هر که به بزرگان احترام نگـذارد از  

  .مانیست 
  
لُکُ     وقَـالَ أَطْـو ـه م أَعمـاراً إذِاَ  قَالَ أَ لَا أُنبَئُکُم بِخیارِکُم قَالوُا بلَى یا رسـولَ اللَّ

  سددوا
بلـى اى  : آیا آگاه کنم شما را به بهترینتـان ؟ گفتنـد  : فرمود خدا  رسول

  .بهترین شما پیرترین شما در راه راست است : رسول خدا، فرمود
  

 ـ  الصادقِ عنْ آبائه عنِ م   قَالَ جاء رجلاَنِ إِلَى النَّبِـی شَ یخٌ و شَـاب فَـتَکَلَّ
بیِ الْکبَیِرُ الْکبَیِرُ   الشَّاب قبَلَ الشَّیخِ فقََالَ النَّ

دو نفر بـه حضـور پیـامبر    : از پدران بزرگوارش نقل کند که  صادق  امام
رسیدند که یکى پیرمردى بود و دیگرى جـوانى ، جـوان قبـل از پیرمـرد      

  .بزرگ بزرگ : فرمود ه سخن کرد، پیامبر شروع ب
  

أَسود الصادقِ عنِ ضِ و القَْلْبِ الْ یرِ الأَْبالشَّع باحا صقاَلَ ی   و النَّار ک امأَم
 کُنْت اً وِبیص لَ کنُْتمَأَنْ تع ا ذاَ ترُِیدَفم توْالم ک ک ملَ ا و کنُْت شَاباً و خَلفَْ جاهلً

ک   کنُْت فَاسقاً و کنُْت شیَخاً و کنُْت مراَئیاً فأََینَ أَنْت و أَینَ عملُ
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اى سفید موى سیاه قلب ، پیش رویت آتش و پشت : فرمود صادق  امام
 سرت قابض الارواح است ، مى خواهى چه کنى ؟ کودك بودى و نادان ، جـوان 

  بودى و فاسق ، پیرمرد بودى و ریاکننده ، کجائى و عملت کجاست ؟
  

ْنهع ولُ اللَّهسنْ  قَالَ قَالَ رم اللَّه َنهآم رَه منْ عرَف فَضلَْ کبَِیرٍ لسنِّه فوَقَّ
ۀِ امیْمِ القوزعَِ ی   فَ

هر که مقام پیر مردى را بـه جهـت گذشـت سـن او     : فرمود خدا  رسول
  .بداند و او را احترام کند، خداوند خاطر او را از هراس روز قیامت آسوده سازد

  
نُـونٌ      وجمِ مالقَْـو ـضعفقََـالَ ب ِابهـحَى أصف وه لٌ وجر ولِ اللَّهرَّ بِرَسفقََـالَ    م
ِالنَّبی لْ هـرِ    بَـى غیا فمهابا شَـبلَیَۀٌ أبأَم أَو دبنوُنُ عجْا المإنَِّم ابصلٌ مجذاَ ر

ۀِ اللَّه طاَع  
مـى گذشـت ، در حـالى کـه ایشـان میـان        از کنار رسول خـدا   مردى

ــت     ــت گف ــى از جمعی ــد، یک ــان بودن ــامبر   : یارانش ــت ، پی ــه اس ــن دیوان ای
بلکه او مردى سالم است ، دیوانه مرد و زنى است کـه  : فرمودوآله  عليه االله صلى

  .جوانى خود را در غیر اطاعت خدا صرف کرده اند
ـه مـنَ الْـأَدواء      الصادقِ عنِ النَّبیِ عنِ ۀً آمنَـه اللَّ غَ المْرْء أَربعینَ سنَ قَالَ إِذاَ بلَ

ۀِ منَ الْ لَاثَ ـه علیَـه حسـابه    الثَّ غَ الْخمَسینَ خفََّف اللَّ صِ فإَذِاَ بلَ ذاَمِ و الْبرَ الْج نوُنِ وج
غَ الستِّ إذِاَ بلَ إذِاَ  ینَفَ غَ السبعینَ أحَبه اللَّه و أَهلُ السماء فَ إذِاَ بلَ ۀَ إِلیَه فَ إِناَب رزقهَ اللَّه الْ

انغَ الثَّم ینَ أمَرَ اللَّه عزَّ و جلَّ بإِِثْبات حسناَته و إِلقْاَء سیئَاته فَـإذِاَ بلَـغَ التِّسـعینَ    بلَ
رَ و کتُب أَسیرَ اللَّه فی الأَْرضِ اللَّهغفََرَ  م منْ ذَنبْهِ و ما تأََخَّ ا تقََدم َلَّ لهج زَّ و ع  
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چون مـرد بـه چهـل    : نقل کند که فرمود ز پیامبر اکرم ا صادق  امام
از دیوانگى و جذام و پیسـى ،  : سالگى رسد خداوند او را از سه مرض حفظ کند

چون به پنجاه سالگى رسد خداوند حسابش را سبک گیرد، و چون بـه شصـت   
بـه هفتـاد   کردن را روزى کنـد، هـر گـاه     هسالگى رسد خداوند به او توفیق توب

بدارند، و هر گـاه بـه هشـتاد رسـید       سالگى رسید خدا و اهل آسمان دوستش 
خداوند فرمان به نوشتن حسناتش و حذف بدیهایش دهد، و هر گاه به نود سال 

را ببخشاید، و جزء اسـیران خـدا در     رسید خداوند گناهان گذشته و آینده اش 
  .زمین بحساب آید

  
  

ـبعینَ و یسـتَحى مـنْ    وآله  عليه االله صلىرسولُ اللَّه قَالَ الس نَاءأَب کْرِمَلی إِنَّ اللَّه
مهب ذِّ عینَ أَنْ یانالثَّم نَاءأَب  

خداوند هفتاد ساله ها را احتـرام کنـد، و از هشـتاد    : فرمود خدا  رسول
  .ساله ها حیا دارد که آنها را عذاب کند

  
قَالَ ال وهتى أُمف ِکاَلنَّبی هلى أَهخُ فی   شَّ

پیر در بین خانواده اش همچون پیغمبر در بین امتش : فرمود خدا  رسول
  .مى باشد

  
و ینَ عیطَانُ بلَ الشَّی َقب ه ۀً و لَم یغْلب خَیرُه شَرَّ غَ الرَّجلُ أَربعینَ سنَ   نیَهقَالَ إذِاَ بلَ

حفْللاَ ی هجذاَ و قَالَ ه و  
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چون مرد به چهل سالگى رسد و خیـرش از شـرش   : فرمود خدا  رسول
این چهره اى اسـت کـه   : بیشتر نباشد؛ شیطان بین دو چشمش را ببوسد، و گوید

  .رستگار نگردد
  
و ِالأَْ قَالَ النَّبی زاونْ جزْ إِلَى النَّارِمهتَجفَلْی ه   ربعینَ و لَم یغْلب خَیرُه شرََّ

ش   : فرمود خدا  رسول هر که از چهل سالگى گذشت و خیـرش از شـرّ
  .بیشتر نبود؛ باید آماده دوزخ شود

  
رُ واقۀً قَالَ الْب غَ الرَّجلُ أَربعینَ سنَ ـماء قَـد دنَـا       إِذاَ بلَ ـنَ السم نَـادى منَاد

الزَّاد دأَع   الرَّحیلُ فَ
هنگامى که مرد به چهل سالگى رسد منادى از آسـمان  : فرمود باقر  امام
  .کوچ نزدیک است توشه برگیر: ندا کند

  
ظِّمـوا کبـارکُم و صـلوُا    قَالَ یا عب عبد اللَّه بنِ أَبانٍ عنِ الرِّضَا عنْ ع اللَّه د

منْهالأْذَىَ ع ف   أَرحامکُم فَلیَس تَصلوُنَهم بِشیَء أَفْضلََ منْ کَ
پیرانتان را بـزرگ شـمارید، و صـله    ! اى بنده خدا: فرمود رضا  حضرت

  .ت رحم کنید، هیچ صله رحمى بهتر از اذیت نکردن خویشاوندان نیس
  

طُّ و لاَ بدره  قَالَ ما مشَى الْحسینُ بینَ یديِ الْحسنِ أَبِى عبد اللَّه عنْ قَ
َیماً لهظ َا تععَتمقٍ إذِاَ اجنْطِبم  

راه  هرگز جلوتر از امام حسن  امام حسین : فرمود صادق  امام
  .نرفت ، و در سخن گفتن در بین جمع از او پیشى نگرفت ، به جهت احترام به او
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و ِنِ النَّبیأَنْ لَـا      ع ـه ۀً حـقٌّ علَـى اللَّ قَالَ منْ عاش فى الإِْسلاَمِ ستِّینَ سنَ

إِسلَامِ سبعینَ به بِالنَّارِ و منْ عاش فى الْ ۀً آمنهَ اللَّه منَ الفَْـزعَِ الْـأَکبْرِ و مـنْ     یعذِّ سنَ
إِسلَامِ ثمَانینَ  ۀًعاش فى الْ ع عنهْ القَْلَم و لَا یحاسب معه سنَ فر  

هر که شصت سال مسلمان باشد خدا او را به آتش عذاب : فرمود  پیامبر
مسلمان باشد او را از عذاب دردناك حفظ کنـد، و   نمى کند، و هر که هفتاد سال

هر که هشتاد سال مسلمان زندگى کند قلم محاسبه از او برداشته شود و حسـاب  
  .و کتاب نشود

  
ۀِ فیَدفعَ إِلَیه کتاَبه الصادقِ عنِ امیْالق موخِ یؤْتَى باِلشَّی ى   قَالَ یلا یمم ُرهظَاه

ـارِ      ا ک علیَه فیَقُـولُ یـا رب أَ تَـأْمرُنى إِلَـى النَّ طوُلُ ذَلَاوئَِ فیسرىَ إِلَّا ملَا ی لنَّاس
بک و قَد کُنْت تُصلِّى فى دارِ  فیَقوُلُ الْجبار جلَّ ذِّ ى أَنْ أُعتَحخُ إِنِّى أَسَا شیی ُلاَلهج
دبِوا بعبا اذْهْنی نَّۀِالدى إِلَى الْج  

پیرمرد را روز قیامت بیاورند و نامـه عملـش را بـه    : فرمود صادق  امام
دستش دهند، به طورى که پشت نامه به سوى مردم باشد، جز بدى و گناه نبیند، 

آیـا دسـتور مـى    ! پروردگارا: و ببیند که این نامه بس طولانى است ؛ عرض کند
من شرم ! اى پیر: مى فرماید لهخداوند جبار جلّ جلادهى که داخل آتش روم ؟ 

دارم که تو را عذاب کنم در حالى که تو در دنیا همواره برایم نماز مى خواندى ، 
  .بنده مرا به بهشت ببرید
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و ْنهع      ه لَـغَ أَشُـدب ۀً فقََـد غَ العْبد ثَلَاثاً و ثَلَاثینَ سـنَ و إذِاَ بلَـغَ  قَالَ و إِذاَ بلَ
     ـانِ وـى النُّقْصف ـوَـینَ فهعبأَر ى ودِى إحنَ فَإِذاَ طع و اهنتَْهغَ م ۀً فقََد بلَ أَربعینَ سنَ

َبِ الْخماحصى لغْنبینَیعِ س   أَنْ یکوُنَ کمَنْ کَانَ فى النَّزْ
سالگى رسـید بـه کمـال    چون بنده اى به سى و سه : فرمود صادق  امام

نیرو رسیده ، و چون به چهل سال رسید به آخرین حد نیرو رسیده ، و چون قدم 
به چهل سالگى نهاد احساس کمبود کند، و پنجاه ساله را شایسته است که ماننـد  

  .کسى باشد که در حال جان کندن است 
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  در باره جوانان: فصل هجدهم 
  الثامن عشر فى ذکر الشبان الفصل

نْع ولُ اللَّهسـنْ    أَنسٍَ قاَلَ قَالَ رـلَّ مج زَّ و ع إِلَى اللَّه بَأح ءَنْ شیا مم
  شَاب تاَئبٍ
هیچ چیز نزد خداوند عزّ و جـل محبـوبتر از جـوان    : فرمود خدا  رسول

  .توبه کننده نیست 
  
و  ابِکُمَرُ شبَقَالَ خیابِکُمَبشِب هنْ تشََبم کُمولشرَُّ کُه و کُمولبِکُه هَنْ تَشبم  

بهترین جوانان شما کسانیند که خود را همانند پیران : فرمود خدا  رسول
  .کنند، و بدترین پیران شما آنانند که خود را شبیه به جوانان کنند

  
نْ وی نْ شاَبا مقَالَ م   ـه ک إِلَّا أَعطَـاه اللَّ لَى ذَلع وتمتَّى یح ةِ اللَّهادبى عشأَُ ف

ۀٍ و تسعینَ صدیقاً عسرَ تَأج  
هر جوانى که مشغول عبـادت خـدا شـود و از دنیـا     : فرمود خدا  رسول

  .برود خداوند ثواب نود و نه صدیق را به او عطا کند
  

زَّ و  عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ابنِ عنِ ع إِلَى اللَّه بَأح ءی نْیا شَ ى الدا فم
ض إِلَى اللَّه منْ شیَخٍ زانٍ نیْا شیَء أَبغَ ى الدا فم بٍ وتاَئ نْ شَابلَّ مج  

دنیا نزد خداوند عزّ و جـل محبـوبتر از   هیچ چیز در : فرمود خدا  رسول
جوان توبه کننده نیست ، و هیچ چیز در دنیا نـزد خداونـد مبغوضـتر از پیرمـرد     

  .زناکار نمى باشد
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و   ا أَفنَْـاهیمف رِهمنْ ععٍ ع بنْ أَرأَلَ عستَّى یۀِ ح امیْالق موی دبْا العمزُولُ قَد قَالَ لَا تَ

َنْ شبع وِلَ بهمع ف َکی هْلمنْ عع و لاَها أَبیمف ِا   ابهیمف و هبَنَ اکْتسنْ أَیم هالنْ مع و
َأَنفْقَه  

در روز رستاخیز هیچ بنده اى قدم از قدم بر ندارد تا : فرمود خدا  رسول
انده ، از جوانیش که از عمرش که در چه کارى گذر: از چهار چیز بازپرسى شود

در چه راهى صرف کرده ، و از دانشش کـه چگونـه بـه آن عمـل نمـوده ، و از      
  .و در چه راهى خرج نموده  ،ثروتش که از چه راهى به دست آورده 

  
و   و ک ْـقملَ سَقب ک ک و صحتَ رَملَ هَقب ک ابسٍ شَبَلَ خمَساً قبَخم مقاَلَ اغتَْن

کفَراَغکَ قَ لَ شغُْلب  ِلَ فقَْركقَب نَاكغ و ک تولَ مَقب َاتکیح و  
جوانیـت  : پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شـمار : فرمود خدا  رسول

را قبل از پیرى ، سلامتت را قبل از بیمارى ، آسـودگیت را قبـل از گرفتـارى ،    
  .ت را قبل از فقر و نیازمندى زندگانیت را قبل از مرگ ، بى نیازی

  
نَّۀَ وخلََ الْجد هالنْ مذَلَ مب و هالمى جف ف َالًا فعم الاً ومج اللَّه نْ آتاَهقَالَ م  

هر کـه را خـدا زیبـایى و مـال عطـا فرمـود، و در       : فرمود خدا  رسول
  .ل بهشت شودزیبائیش عفیف و در مالش بخشنده بود؛ داخ

فلمـا مـات رسـول االله      یلبس و مهناه  کان شاب على عهد رسول االله و
و رسول االله حى لقرت عینه قال   قصر و تشمر للعبادة فقالوا یا فلان لو فعلت هذا

  ما کانَ اللّـه و کان لى أ مانان فمضى أ حدهما و بقى الا خر قال االله عز و جل و
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ب بهم و هـم     مضىهم و أَنْت فیهِم فقد لیعذِّ هذا و قال االله تعالى و ما کانَ اللّـه معـذِّ
  یستغَفْرُونَ و لا أزال أجتهد

جوانى بود خدمت حضـرت مـى کـرد، پـس از وفـات       زمان پیامبر  در
فلانى ؛ اگر این کـار را در زمـان    :همت بر عبادت نمود، به او گفتند پیامبر 

براى من دو فرصت : مى کردى شادمان مى شد، گفت  زندگانى رسول خدا 
خداونـد  : (بود، یکى تمام شد و دیگرى باقى مانده ، خداوند عزّ و جـل فرمـود  

) وجـود پیـامبر  (، این امـر  )عذاب نمى کند آنها را در حالى که تو در بین آنهایى
و خداوند عذاب کننده آنها نیست در حالى که : (شت ، و خداوند تعالى فرمودگذ

  .مى کنم ) غفاردر است(و من دائما تلاش ) آنها طلب آمرزش مى کنند
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  در راستگویى و چشم پوشى از عیبهاى مردم و منع از غیبت: فصل نوزدهم 
  عن الغیبۀ التاسع عشر فى الصدق و الاشتغال عن عیوب الناس و النهى الفصل

قاَلَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى لَم یبعـثْ   کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ
طُّ إِلَّا بِصدقِ الحْدیث و أدَاء الأَْمانۀَِ إِلَى البْرِّ و الفَْاجِرِ   نبَیِاً قَ

اى تبـارك و تعـالى هرگـز پیغمبـرى را مبعـوث      خد: فرمود صادق  امام
  .نفرمود؛ جز با راستگویى و اداء امانت به نیکوکار و بدکار

  
ْنهع ُلهمکَا عز ُانهسقَ لدنْ صقَالَ م  
  .هر که زبانش راست باشد کردارش پاك است : فرمود صادق  امام

  
ۀِ  و ؤاَب ۀٌ فیها صلْ منْ قَطعَک و أَعط منْ قَالَ وجِد فى ذُ ف رسولِ اللَّه صحیفَ یس

ک ْلَى نفَسع َلو قَّ وقلُِ الْح و ک َرمح  
نوشـته اى پیـدا    در غلاف شمشیر رسول خـدا  : فرمود صادق  امام

قطع رابطه نمـوده ، و عطـا    پیوند کن با کسى که با تو: شده که در آن نوشته بود
  .کن به کسى که تو را محروم ساخته ، و حق را بگو گرچه بر ضررت باشد

  
ْنهع   ینَ وقـاد نَ الصلَّ مج عزَّ و اللَّه نْدع کْتَبتَّى یقُ حدصَلی دبْقَالَ إِنَّ الع

ى یکتَْب عنْد اللَّه منَ الْ کَاذبیِنَ و إِذاَ صدقَ قَالَ اللَّه صـدقَ و بـرَّ و إذِاَ   یکذْب حتَّ
ذَب و فَ   جرَکذََب قاَلَ اللَّه کَ

بنده راست مى گوید، تا آنجا که نزد خداونـد عـزّ و   : فرمود صادق  امام
جل از راستگویان محسوب مى گردد، و دروغ مى گوید، تا آنجا که نزد خداوند 
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: گویان محسوب مى شود، و چون بنده راست گویـد، خداونـد بفرمایـد   از دروغ
دروغ : بفرمایـد  خداونـد راست گفت و خوب کارى کرد، و هر گاه دروغ گوید، 

  .گفت و بد کارى کرد
  
و یلـۀِ    قَالَ ع  و مـا یـزاَلُ    الصدقُ یهدى إِلَى الْبرِِّ و البِْرُّ یـدعو إِلَـى الجْنَّ

    ـه أحَدکُم یصدقُ حتَّى لَا یبقَى فى قَلبْهِ موضع إِبرةٍَ منْ کذَبٍ حتَّى یکُـونَ عنْـد اللَّ
  صادقاً
راستگویى به سوى نیکى هدایت مى کند، و نیکى به سـوى  : فرمود  على

سـر  بهشت دعوت مى کند، و مادامى که هر یک از شما راست گوید در قلـبش  
  .سوزنى از اثر دروغ باقى نماند، تا اینکه نزد خداوند از راستگویان باشد

  
بِ  وَلَى الْکذضُرُّ عثُ ییقَ حدالص دبْرَ العؤْثانِ أَنْ یۀِ الإِْیم قَالَ أَیضاً إِنَّ منْ حقیقَ

َلهمع هقَالِبم رْءو الْمدعلَا ی و َنفْعثُ ییح  
از حقیقت ایمان است که بنده راستى گزیند، تا آنجا کـه از  : فرمود  على

  .دروغ نافع نیز بگریزد، و سخنش از مرز دانشش تجاوز نکند
  
و     ینَ وقـاد الص ـعم ـه ۀٍ أَیها النَّاس أَلَا فَاصدقوُا إِنَّ اللَّ ۀٍ طوَِیلَ ْى خُطبضاً فقَالَ أَی

بَوا الْکذبانۀٍ أَلَـا إِنَّ   ج کَراَم اةٍ ونْجلَى شفََا مقَ عادانِ أَلَا إِنَّ الصإِیم فإَِنَّه مجانب للْ
ۀٍ االْکَاذب علَى شفََ   ردى و هلَکَ

مواظب باشید که راست ! اى مردم : ضمن خطبه اى طولانى فرمود  على
، و از دروغ کناره گیریـد، زیـرا کـه     بگویید، زیرا خداوند یاور راستگویان است
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که راستگو بر لبه رسـتگارى و شـرافت   ! دروغ ایمان را درو مى کند، آگاه باشید
  .است ، و دروغگو بر لبه پرتگاه و هلاکت است 

  
نوُبه و قاَلَ أَربع منْ کُنَّ فیه کمَلَ إِسلَامه و محصت ذُ علی بنِ الْحسینِ عنْ

   ـعم هـانسقُ لدص اسِ و لقَی ربه و هو عنهْ راضٍ وفاَء للَّه بمِا یجعلُ علَى نفَسْه للنَّ
م اءیحتاسال نْالنَّاسِ و هلأَه عم هُنُ خُلقسح النَّاسِ و نْدع و اللَّه نْدکُلِّ قبَیِحٍ ع  

چهار چیز است که در هر کس باشد اسـلامش  : فرمود بن الحسین  على
کامل و گناهانش پاك گردد، و پروردگارش را در حالى که از او خوشنود اسـت  

وفا کردن به عهد و پیمانى که با مردم دارد، و راست بودن زبانش با : ملاقات کند
خـانواده خـود   کردن ، و با  رممردم ، و از هر چه نزد خدا و مردم زشت است ش

  .خوشرفتار بودن 
  

قاَلَ کوُنوُا دعاةً للنَّاسِ إِلَى الْخیَـرِ بغِیَـرِ أَلْسـنتَکُم لیـرَوا      أَبِى عبد اللَّه عنْ
ع رْالو قَ ودالص و ادهتاجال نْکُمم  

بـه سـوى خیـر و    مردم را به وسیله غیر زبان خـود  : فرمود صادق  امام
نیکوکارى دعوت کنید، تا مردم کوشش در عبادت و راسـتگویى و پرهیزگـارى   

  .شما را ببینند
  

  قَالَ یا ربیِع إِنَّ الرَّجلَ لیَصدقُ حتَّى یکتَْب عنْد اللَّه صدیقاً البْاقرِ عنِ
به درجـه اى کـه نـزد    : ى گویدمرد راست م! اى ربیع : فرمود باقر  امام

  .خداوند جزء صدیقان قرار داده مى شود
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ـه   الرِّضَا عنِ قَالَ إِنَّا أَهلُ بیت نرَىَ ما وعدنَا علیَنَا دیناً کمَا صنعَ رسولُ اللَّ
  ص

وعـده   ما خاندانى هستیم که همچون رسول خدا : فرمود رضا  امام
  .هایى را که داده ایم مثل دینى به گردنمان مى دانیم 

  
و ِینَ قَالَ النَّبیظ اعْۀِ الو ـى غَـداً و أَوجـبکُم     منْ کتَابِ روضَ إِنَّ أَقرَْبکُم منِّ

ۀً أَصدقُکُم لساناً و آداکُم للأَْمانۀَِ  شفََاع َلینَ النَّاسِعم کُمأَقْرَب خُلقُاً و نُکُمسَأح و  
در روز قیامت نزدیکترین شـما بـه مـن و مسـتحق     : فرمود اکرم  پیامبر

ترین شما به شفاعتم ؛ کسى است که راستگوترین زبان را داشته باشد، و اداکننده 
زدیکترین شـخص  ترین شخص در امانت باشد، و خوش اخلاق ترین کس ، و ن

  .به مردم باشد
  

یء أحَقَّ بِطوُلِ الحْبسِ منَ اللِّسانِ أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ   ما شَ
هیچ چیزى چون زبان سزاوارتر براى حبس طولانى : فرمود مؤمنان  امیر
  .نیست 

  
ـم    لاَ یزاَلُ العْبد الْ الصادقُ قَالَ ؤمْنُ یکْتَب محسناً ما دام سـاکتاً فَـإذِاَ تَکَلَّ م

  کتُب محسناً أَو مسیئاً
بنده مؤمن تا زمـانى کـه خـاموش باشـد، نیکوکـار      : فرمود صادق  امام

  .محسوب مى گردد، و چون سخن گوید نیکوکار یا بدکار نوشته خواهد شد
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ك  ینِعلی بنُ الْحس قَالَ زاَمه عنِ الْخنََى و تعَوِیده الْخیَرَ و ترَْ حقُّ اللِّسانِ إِلْ
یهِملِ فَنُ القْوسح البِْرُّ باِلنَّاسِ و ا وةَ لَهدى لَا فَائت   الفُْضوُلِ الَّ

شت حق زبان وادار کردنش به پرهیز از فحش و بازگ: فرمود سجاد  امام
آن به خیر است ، و ترك کردن سخنان اضافى که فایده اى نـدارد، و نیکـى بـه    

  .مردم ، و سخن خوب در میانشان گفتن 
  

ثتُْم فَلَا تَکْـذبوا و   النَّبیِ قَالَ دنَّۀَ إذِاَ حالْج لْ لَکُم َالٍ أَتقَبصخ تى سلوُا لتقََب
تُمدعفَلَـا تخَوُنُـوا    إذِاَ و نْـتُمُإذِاَ اؤْتم فوُا وظُـوا      فَلَا تُخْل ـوا أَبصـارکُم و احفَ و غُضُّ

کفُُّوا أَی و کُمفُرُوجکُمید نتََکُمأَلْس و  
شش منش را براى من عهده دار شوید تا من بهشت : فرمود خدا  رسول

ن سخنى نقل کنید دروغ نگوییـد، و چـون وعـده    چو: را برایتان عهده دار شوم 
دهید تخلف نکنید، و چون بر چیزى امـین شـدید خیانـت بـه امانـت نکنیـد، و       

آلوده نکنید، و دست و زبـان   راچشمان خود را از نامحرم بپوشید، و دامن خود 
  .خود را نگاه دارید

  
قوُلُـوا للنّـاسِ حسـناً و      ونوُا علیَناَ شیَناًکوُنوُا لَناَ زیناً و لَا تَکُ الصادقُ قَالَ

ظوُا أَلسْنتََکُم و کفُُّوا عنِ الفُْضوُلِ و قبُحِ القْوَلِ   احفَ
براى ما زینت باشید، نه باعث زشتى و کراهـت ، بـا   : فرمود صادق  امام

ه گـویى و زشـت   مردم سخن نیک بگوئید، و زبانتان را نگـاه داریـد، و از زیـاد   
  .گویى خود را نگهدارید
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زلٌْ و لَا أَنْ یعد أحَـدکُم   أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ لَا ه و بِ جِدذ لَا یصلُح منَ الْکَ
 ـ   صبِیۀً ثُم لَا یفی لهَ و الْکذَب یهدى إِلَى الفْجُورِ ارِ و مـا  و الفُْجور یهدى إِلَـى النَّ

زاَلُ أحَدکُم یکذْب حتَّ قَى  ىیبتَّى لَا یح بْکذی کُمدَزاَلُ أحا یم رَ وفَج و قَالَ کذََبی
  فیَسمى عنْد اللَّه کذََّاباً  فى قَلبْهِ موضع إِبرةٍَ صدقٌ

جد و چـه شـوخى روا   دروغ گفتن چه به صورت : فرمود المؤمنین  امیر
نیست ، و صحیح نیست که انسان فرزندش را وعده اى دهد و به آن عمل نکند، 
و دروغگویى انسان را به کارهاى زشت مى کشاند، و کارهاى زشـت انسـان را   

: گفته مى شـود  وید،بسوى دوزخ مى برد، و همیشه اگر یکى از شماها دروغ بگ
دروغ بگویید به اندازه یک سر سوزن دروغ گفت و بد کارى کرد، و همواره اگر 

راست در قلب شما نمـى مانـد، و چنـین شخصـى نـزد خـدا از جملـه بسـیار         
  .دروغگویان ثبت شود

  
  ما حقُّ اللَّه علَى العْباد قَالَ أَنْ لَا یقوُلوُا ما لَا یعلمَونَ البْاقرُ سئلَ
آنچـه را  : حق خدا بر بندگان چیسـت ؟ فرمـود   :سؤ ال شد امام باقر  از

  .نمى دانند نگویند
  

ا قَالَ نعَم قیلَ و  النَّبیِ سئلَ یکوُنُ المْؤْمنُ جباناً قَالَ نعَم قیلَ و یکوُنُ بخیلً
ذَّاباً قَالَ لَا   یکوُنُ کَ

بخیـل  : بلى ، گفته شـد : ترسو است ؟ فرمود مؤمن: سؤ ال شد پیامبر  از
  :است ؟ فرمود

  .نه : بسیار دروغگو است ؟ فرمود: ، گفته شد بلى
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ا ونَج تمنْ صقَالَ م  
  .هر که سکوت کند نجات یابد: فرمود خدا  رسول

  
لِ وَباِلقْو قِ أَونْطْلٌ باِلم   قَالَ البْلَاء موکَّ

  .بلاء وابسته به زبان گشودن یا سخن است : فرمود ا خد رسول
  
و َتهروع تَرَ اللَّهس َانهسل ف   قَالَ إِنَّ أَکثَْرَ خَطَایا ابنِ آدم فى لسانه و منْ کَ

 ـ: فرمود خدا  رسول ه بیشتر اشتباهات آدمیزاد در زبانش است ، و هر ک
  .زبانش را نگهدارد خدا زشتیهایش را پنهان دارد

  
و      ـنِ اغتَْـابم ـداً وـۀِ أَب ع بینَهما فى الْجنَّ مجی لَم یها فِناً بمؤْمم نِ اغتَْابقَالَ م

ـا  ۀُ بینهَما و کَانَ المْغتَْاب فى النَّ مصْالع تَانقَْطع یهف سَا لیِناً بمؤْمم   ـا ویهـداً فرِ خاَل
  بئِسْ المْصیرُ
هر که غیبـت مـؤمنى را بـه آنچـه در اوسـت کنـد؛       : فرمود خدا  رسول

خداوند بین آن دو در بهشت جمع نکند، و هر که غیبت کند مؤمنى را به آنچه در 
انى او نیست رشته ارتباط بین آن دو از بین برود، و غیبت کننده در دوزخ جـاود 

  .خواهد بود و چه عاقبت بدى است 
  

ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المأَم      ـومأْکُـلُ لُحی ـوه لَـالٍ ونْ حم دلو أَنَّه معنْ زم کذََب
  النَّاسِ بِالغْیبۀِ اجتَنبِ الغْیبۀَ فإَِنَّها إِدام کلَابِ النَّارِ
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دروغ گفته هر که گمان کند که حلال زاده اسـت ؛  : ودفرم المؤمنین  امیر
در حالى که گوشتهاى مردم را به وسیله غیبت مى خـورد، از غیبـت دورى کـن    

  .زیرا غیبت خورش سگهاى جهنم است 
  

ـه علَیـه   الصادقُ قَالَ ۀِ أَنْ تقَوُلَ فى أَخیک ما ستَرَه اللَّ یبْنَ الغإِنَّ   م ـنَ  وم
یهف سَا لیم یکى أَختاَنِ أَنْ تقَوُلَ فهْالب  

بخشى از غیبت این است کـه عیبـى را کـه خداونـد     : فرمود صادق  امام
براى برادر مؤمنت پوشانده است ظاهر کنى ، و بخشى از بهتـان ایـن اسـت کـه     

  .آنچه را در برادر مؤمنت نیست بگویى 
  

یطْـرىِ    بئِسْ العْبد عبد یکُـونُ ذاَ وجهـینِ و ذاَ لسـانیَنِ   السلام  عليهالبْاقرُ قَالَ
َخذََله یتُلإِنِ اب و هدسح یطباً إِنْ أُعغاَئ ُأْکُلهی داً وشَاه أَخَاه  

چه بد بنده اى است بنده اى کـه داراى دو چهـره و دو   : فرمود باقر  امام
شد، در حضور برادرش او را ستایش کند، و در پشت سـر از او بـدگویى   زبان با

  .کند، اگر دارا شود بر او رشک برد، و اگر گرفتار شود دست از یاریش بردارد
  

ی النَّاس بوِجه و غاَبهم بوِجه جـاء یـوم القْیامـۀِ و لَـه      الصادقُ قَالَ َنْ لقم
  منْ نَارٍ لسانَانِ

هر که با مردم بـا چهـره اى برخـورد کنـد و در     : فرمود صادق  حضرت
پشت سر با چهره اى دیگر از آنان عیب جویى نماید؛ روز رستاخیز در حالى که 

  .دو زبان آتشین دارد به محشر آید
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أَ و بُا لاَ تحم ِابهحَضِ أص عبل مرْینُ مى ابیسقاَلَ ع دَبأِح ْلهْفَلاَ تفَع ک نْ یفعْلَ بِ
أَیسرَ   و إِنْ لَطَم أحَد خَدك الأَْیمنَ فأََعطه الْ

آنچه را دوسـت نـدارى در   : به یکى از اصحابش فرمود بن مریم  عیسى
باره ات انجام داده شود به احدى انجام نده ، و اگر کسى گونه راسـتت را سـیلى   

  .نه چپت را برایش آماده کن زد گو
انُ وینُ تُدا تَدَکم ا فإَِنَّکیهف ع أَخیک حفرْةًَ فَتقََ رْ لفلاَ تَح و فَتغُتَْب قَالَ لَا تغَتَْب  

غیبت نکن تا غیبت شوى ، و براى برادرت چـاه  : فرمود عیسى  حضرت
  .با تو همان شود مکن که خودت در آن افتى ، زیرا تو هر طور کنى

  
السید نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات عنْ عبد اللَّه بنِ خوزاد خُرَّزاد قَالَ قُلْت یا  عنِ

ـه المْـؤْمنُ       ک قَالَ قُلْـت یـا رسـولَ اللَّ کوُنُ ذَلی رقُِ قَالَ قَدسنُ یؤْمْالم ولَ اللَّهسر
ؤْمنوُنَ  یکذْب قَالَ لَا ینَ لا یالَّذ بذ   إِنَّما یفْترَىِ الْکَ

مؤمن دزدى مـى  : عرض کردم  به رسول خدا : اللهّ بن خوزاد گوید عبد
  :کند؟ فرمود
نـه ،  : مؤمن دروغ مى گوید؟ فرمود! اى رسول خدا: چنین باشد، گفتم  گاهى

  ).یمان ندارندهمانا افتراى دروغین را کسانى مى بندند که ا(
  

ک بهِ القُْلوُب قَالَ ضْحَفی بذ   ویلٌ لهَ ویلٌ لهَ  ویلٌ للَّذى یحدثُ فیَکْ
واى بر کسى که در نقلش دروغ مى گوید تا دلها بـه  : فرمود خدا  رسول

  .او واى بر او واى بر]یعنى دلهایى را خوشحال نماید[آن بخندد 
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  در نگهدارى زبان: فصل بیستم 

  العشرون فى حفظ اللسان الفصل
ۀٌ تتََصـدقُ    کتَابِ الْمحاسنِ قاَلَ رسولُ اللَّه منْ ک لسانکَ فإَِنَّها صـدقَ سأَم

إِیمانِ ک ثُم قَالَ و لَا یعرِف عبد حقیقۀََ الْ لَى نفَْسا عِبه َانهسزُنَ ل ى یخْ   حتَّ
زبانت را نگهدار، زیرا نگهدارى زبان صدقه اى است : فرمود خدا  رسول

هیچ بنده اى حقیقت ایمان را نشناسـد تـا   : که به خودت مى دهى ، سپس فرمود
  .زبانش را نگهدارد

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المأَم َانهسظَ لفنْ حم َتهروع ترََ اللَّهس  
هر که زبانش را نگهـدارد خداونـد زشـتیهایش را    : فرمود المؤمنین  امیر
  .بپوشاند

  
قَالَ کَانَ أَبو ذَر یقوُلُ فى خُطبْته یـا مبتغَـی العْلْـمِ إِنَّ هـذاَ      أَبِى جعفَرٍ عنْ

ک کمَـا تَخْـتم علَـى ذَهبِـک و      اللِّسانَ مفتَْاح خَیرٍ  ـانسلَى لع مشَرٍّ فَاخْت فتَْاحم و
ک رِقو  
این زبـان  ! اى دانش جو: ابوذر در خطبه اش مى گفت : فرمود باقر  امام

کلید خیر و کلید شرّ است ، پس همان طور که بر طلا و نقره اى مهر مى زنـى ؛  
  .بر زبانت هم مهر بزن 

  
ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المنْ أَمع اللَّه دبأَبِى ع ولُ اللَّهسـى    قاَلَ قَالَ رإِنْ کَـانَ ف

ؤْم ففَى اللِّسانِ یء شُ   شَ
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  .اگر در چیزى نحسى باشد در زبانست : فرمود خدا  رسول
  
ضَّۀٌا قَالَ وف الْکَلَام و بذَه کوُت لس  

  .سکوت طلا و صحبت کردن نقره است : فرمود خدا  رسول
  

ـه     الرِّضَا عنِ ـۀَ و إِنَّ بحْالم ـبْکسۀِ ی ْکمابِ الْحونْ أَبم ابب تمقَالَ إِنَّ الص
  دلیلٌ علَى کُلِّ خیَرٍ

خاموشى یکى از درهاى حکمت است که محبت مـى  : فرمود رضا  امام
  .آورد، و راهنماى هر امر خیرى است 

  
ْنهع تمبِالص کُملَیع و قَالَ اتَّقوُا اللَّه  

  .از خدا بپرهیزید و سکوت اختیار کنید: فرمود رضا  حضرت
  

ْنهنْ  عم تمنَ الصسَا أحقَالَ مقَطَاتس َله ذاَر هْالم و ی رِ عغَی  
چه نیکوست سکوتى که همراه با عجز نباشد، و بـراى  : فرمود رضا  امام

  .شخص پر حرف لغزشهائى است 
  

  إِنَّ شیعتنََا الخُْرسْ البْاقرِ عنِ
  .ندبه حقیقت شیعیان ما کم گو هست: فرمود باقر  امام

  
  رحم اللَّه عبداً قَالَ خَیراً فغَنَم أَو سکَت عنْ سوء فسَلم رسولُ اللَّه قَالَ
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خدا رحمت کند بنده اى را که زبان به خیر گشاید و : فرمود خدا  رسول
  .سود برد، یا از سخن ناهنجار لب فرو بندد و سالم ماند

  
اجعلِ الْکَلَام کَلمتیَنِ   عنْ أَبِى ذَر أَنَّه کَانَ یقوُلُ أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ

ع لاَ تُردِها ۀُ لاَ تَضُرُّ و لَا تنَفَْ ۀَ شَرٍّ تَسکُت عنْها و الثَّالثَ مکَل ا وُرٍ تقَوُلهَۀَ خی مکَل  
: از پدران بزرگوارش از ابوذر نقل فرموده اند که مـى گفـت    صادق  امام

کلمه خیرى که مى گویى ، و کلمـه شـرىّ کـه در    : کلام را بر دو قسمت قرار ده 
برابر آن ساکت مى شوى ، و سوم کلامى که نه ضرر دارد و نه نفعى آن را اظهار 

  .کن 
  
و اللَّه دبو عتَابٍ قَالَ أَبنْ کم ُانهسکلََّ ل اللَّه رَفنْ عم  

  .هر که خدا را شناخت زبانش به لکنت افتد: فرمود صادق  امام
  
رٍ وَنْ خیإِلَّا م هقَلَّ کلََام هلمنْ عم هأَنَّ کَلَام ملنْ عقَالَ م  

است ، جـز    دارش هر که بداند که سخنش از کر: فرمود صادق  حضرت
  .به خیر سخن نگوید

  
و هِمَنتأَلْس دائصى النَّارِ إِلَّا حف مرِهناَخلَى مع النَّاس کُبلْ یه قَالَ و  

آیا مردم را به جز دروشده هاى زبانشـان بـه رو در   : فرمود صادق  امام
  آتش اندازد؟
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ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم   و ـکوُت الس الٍ النَّظَرِ وصخ ى ثَلاَثف رُ کُلُّهَالْخی ع مج
ظَرٍ لَیس فیه اعتبار فَهو سهو و کلُُّ سکوُت لیَس فیه فکْرةٌَ فهَو غفَْلَـۀٌ   الْکَلَامِ فَکلُُّ نَ

ذ یهف سَکلُُّ کَلَامٍ لی کرٌْو ْلغَو وَفه  
نگاه کردن ، : تمامى خیر در سه خصلت جمع شده : فرمود المؤمنین  امیر

و خاموشى ، و سخن گفتن ؛ هر نگاهى که عبرت انگیز نباشد خطاسـت ، و هـر   
خاموشى که بى اندیشه باشد غفلت است ، و هر سخنى که خدا را به یاد نیـاورد  

  .بیهوده است 
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  م و ملحقات آندر اصلاح میان مرد: فصل بیست و یکم 
  الحادى و العشرون فى الا صلاح بین الناس و ما یشبهه الفصل
ـاسِ إِذاَ تفََاسـدوا و      أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٌ یحبها اللَّه الإْصِـلَاح بـینَ النَّ صدقَ

  التَّقْرِیب بینَهم إِذاَ تبَاعدوا
صدقه اى را که خدا دوست دارد؛ اصلاح میان مـردم  : فرمود صادق  امام

است هنگامى که اختلاف و فساد یابند، و نزدیک ساختن آنان بـه یـک دیگـر،    
  .زمانى که از هم دور شوند

  
ْنهع    رْبِـهـى حف دلٍ کَائجۀٍ ر ذباً فى ثَلَاثَ ئوُلٌ عنهْ یوماً ما إِلَّا کَ سبٍ مذ قَالَ کلُُّ کَ

 وفَهْنهع ضوُعوم      رِیـدـذاَ یه لقَْى بِـها یرِ مَذاَ بغِیلقَْى هنِ یَنَ اثْنییب لَحلٍ أَصجر و
لْح ما بینَهما الص      ک بِـذَل رِیـدی ـهَلیع مَله متأَنْ ی رِیدلَا ی ئاً وَشی َلهأَه دعلٍ وجر و

  دفعْها
هر دروغى روزى مورد باز خواست شود به جـز در  : فرمود صادق  امام

  :سه مورد
مردى که میـان دو  . که در نبرد خود نیرنگ زند که گناهى بر او نیست  مردى

کس را سازش دهد و اصلاح کند، با آن طورى برخورد کند که با دیگرى نکرده 
واده خـود  مـردى کـه بـه خـان    . ، و قصدش از این عمل اصلاح بین آن دو باشد

این باشـد     قصدشچیزى را وعده دهد و قصد انجام دادن آن را نداشته باشد، و 
  .که آنها را راضى نگهدارد

  



439 
 

و دفعَت بهِ عنْ دیـنِ    قَالَ الْکذَب کُلُّه إِثْم إِلَّا ما نفَعَت بهِ مؤْمناً البْاقرِ عنِ
  المْسلمِ
تمام اقسام دروغ گناه است ، مگر آنچه به مـؤمنى نفـع   : فرمود باقر  امام

  .دهد؛ و به وسیله آن از دین مسلمان دفاع شود
  

  إِذاَ أَتَاکُم کَرِیم قوَمٍ فأََکْرِموه   النَّبیِ قَالَ
  .را گرامى بداریدهر گاه بزرگوار قومى بر شما رسید او : فرمود  پیامبر

  
قاَلَ لمَا قَدم عدي بنُ حاتمٍ علَى النَّبیِ أَدخَلهَ النَّبیِ بیتهَ فَلَم یکُنْ  علی عنْ

  فى بیته غیَرُ خَصفۀٍَ و وِسادةٍ منْ أَدمٍ فَطرَحَهما رسولُ اللَّه لعدي بنِ حاتمٍ
  الجلۀ من الخوص تعمل للتمر و الا دم جمع الا دیم فۀالخص
وارد شد؛ آن حضـرت   چون عدى بن حاتم بر پیغمبر : فرمود  على

او را به خانه خود برد، و در خانه جز تکه حصیر و بالشى از چرم چیزى نبـود،  
  .ى بن حاتم پهن کردآنها را براى عد: فرمود رسول خدا 

  
ا حمـار  الرِّضَا عنِ ۀَ إِلَّ ى الْکرَاَمأْب ینَ لَا ینْؤم ْیرُ المـا      قَالَ قَالَ أَمم یـلَ لَـهق

ک فى الطِّیبِ یعرضَ علیَه و التَّوسعۀِ فی المْجلسِ مـنْ أَباهمـا    فقََالَ ذَل ک نَى ذَلعم
َا قاَلَکَانَ کم  
از گرامیداشـت  : نقل فرماید کـه فرمـود   از امیر المؤمنین  رضا  امام

به این معنا که : معناى آن چیست ؟ فرمود: سرباز نمى زند مگر الاغ ، سؤ ال شد
بوى خوشى را بر شخص عرضه نمایند و او از استشمام آن خوددارى نمایـد، و  
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د و او ننشیند، هـر کـه از ایـن دو خـوددارى کنـد      در مجلس برایش جا باز کنن
  .آنچنان باشد که حضرت فرموده اند

  
ۀٌ لَا یجهلُ حقَّهم إِلَّا منَـافقٌ معـرُوف النِّفَـاقِ ذُو     أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ ثَلَاثَ

ۀِ فى الإِْسلَامِ و حاملُ القُْرآْنِ و الإِْما بی   م العْادلُالشَّ
سه کس هستند که حق آنها را نادیده نمى گیـرد بـه   : فرمود صادق  امام

کسى که مویش را در اسلام سـفید کـرده ،   : جز منافقى که به نفاق معروف است 
  .آنکه قرآن را در بر دارد، پیشواى عادل 
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  در مدارا کردن و عادت نیکو: فصل بیست و دوم 
  العشرون فى ذکر المداراة و حسن الملکۀالثانى و  الفصل
ــنْ م  ــه ــد اللَّ بــى ع ــنْ أَبِ ــنِ ع اسحْــابِ الم ــى  کتَ ــاء جبرئَیــلُ إِلَ ــالَ ج قَ
ِى   النَّبیْارِ خَلقد ک لَام و یقوُلُ لَ الس ک د ربک یقْرئُِ محا مفقََالَ ی  

اى : آمـد و عـرض کـرد    جبرئیل نـزد پیغمبـر   : فرمود صادق  امام
  .با مخلوقم مدارا کن : پروردگارت سلام مى رساند و مى گوید! محمد
  
ۀِ و سالَ   قَالَ أَمرَنى ربى بمِداراةِ النَّاسِ کمَا أَمرنَى بتِبَلیغِ الرِّ

پروردگارم مرا به سازگارى با مـردم امـر فرمـوده ،    : فرمود خدا  رسول
  .همچنان که به تبلیغ رسالتم امر فرمود

  
بیِ أَبِى جعفَرٍ عنْ فَکَـانَ فیمـا     فقَاَلَ أَوصـنى   قَالَ إِنَّ أَعراَبیِاً أَتَى النَّ

ب إِلَى ا بتَح َأَنْ قَالَ له اهصأَووكبحلنَّاسِ ی  
به من سفارشى کن : آمد و گفت  عربى نزد پیامبر : فرمود باقر  امام

با مردم دوستى کن تا مردم دوستت : ، از جمله سفارشات به او این بود که فرمود
  .بدارند
  

ف یده عنِ النَّاسِ الصادقِ عنِ ف عـنهْم یـداً واحـدةً و     قَالَ منْ کَ فإَِنَّما یکُ
  یکفُُّونَ عنهْ أَیدیاً کثَیرةًَ

هر که از آزار مردم دست بردارد فقط یک دسـت از  : فرمود صادق  امام
  .آنها بازداشته ، ولى در مقابل دستهاى بسیارى از آزار او خوددارى کنند
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ْنهع ا نزََلَتَۀُ قَالَ لم الاْی هذنـاراً      ه ـیکُملأَه و ـکُمنوُا قُـوا أَنفُْسینَ آما الَّذهیا أَی  

زْت عنْ نفَْسـی کُلِّفْـت أَهلـى     جقاَلَ أَناَ ع ى وکبینَ یملسْنَ الملٌ مجر َلسقَالَ ج
ک أَنْ تأَْمرَهم بمِا تَ بسح ولُ اللَّهسر َفقََالَ له ْنهى عْا تنَهمع ماهْتنَه و ک ْنفَس ِرُ بهأْم

ک ْنفَس  
اى کسانى کـه ایمـان   : (هنگامى که این آیه نازل شد: فرمود صادق  امام

، مردى از مسلمانان نشسـته  )آورده اید خود و خانواده تان را از آتش حفظ کنید
دم عاجز و ناتوانم ، خـانواده ام  من از خو: و شروع به گریه کردن نمود، و گفت 
براى تو کـافى اسـت کـه    : به او فرمود هم بر من تکلیف شده ، رسول خدا 

آنها را امر کنى به آنچه خودت به آن عمل مى کنى ، و باز دارى از آنچه خودت 
  .را از آن باز مى دارى 

  
ْنهینَ عنؤْمیرُ الْمقَالَ کاَنَ أَم    ـاسِ و ک الافتْقَار إِلَـى النَّ یقوُلُ لیجتَمع فى قَلبِْ

الاستغنْاَء عنهْم فیَکوُنَ افتْقَارك إِلیَهِم فى لینِ کَلَامـک و حسـنِ بِشْـركِ و یکُـونَ     
زِّك ع قَاءب و ک ْرضۀِ ع ى نزَاَهف منْهع ُغنَْاؤكتاس  

باید در دلـت احتیـاج بـه    : فرمود امیر مؤمنان : از قول   صادق امام
مردم و بى نیازى از آنها پیدا شود؛ احتیاج به آنها در نرم زبـانى و خوشـروئیت   

  .باشد، و بى نیازیت از ایشان در حفظ آبرو و نگهدارى عزّتت باشد
  

ی ُبِ کس نِ فَاتَّزَریْردرض ب و ذَرا أَبمهدَأح ها غُلاَمکَس لۀٍَ وَى بِشمتَدار ا ومهدَأح
ى  ثُم خرَجَا إِلَى القْوَمِ فقََالوُا لهَ یا أَبا ذَر لوَ لبَِستَهما جمیعاً کَانَ أجَملَ قَالَ أجَلْ لَکنِّ

  مما تأَْکُلوُنَ و أَلْبسِوهم مما تَلبْسونَ یقوُلُ أَطعْموهم للَّهسمعت رسولَ ا
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دو پارچه گران قیمت براى لباس خرید، یکى را به صورت پیراهن  ذر  ابو
پوشید، و پارچه دیگرى را غیر از آن دو پارچه به صورت عبا پوشید، و یکى از 

طـرف قـوم    آن پارچه هاى گران قیمت را به غلامش داد، سـپس همـراه او بـه   
خود مى پوشیدى زیباتر بود، گفت  ااگر هر دو ر! اى ابوذر: رفتند، به ابوذر گفتند

آنها را غذا دهیـد از آنچـه   : شنیدم که مى فرمود بلى ، لکن از رسول خدا : 
  .خود مى خورید، و بپوشانید به آنچه خود مى پوشید

  
و ى ررْلَامِ الوتَابِ إِعنْ کنِ  مـیسـنِ الْحب یلنْ عع ِوي     لوُکَـهمـا معد ـه أَنَّ

ۀِ فقََالَ لهَ یا بنیَ أَ ما سمعت صـوتى قَـالَ بلَـى     تیَنِ فَلَم یجبِه ثُم أجَابه فى الثَّالثَ مرَّ
ک قاَلَ الْ ک لَم تجُِبنى قَالَ أمَنتُْ أمْننُىقَالَ فمَا بالُ ى یلوُکملَ معى جالَّذ لَّهل دمح  

روایت شده که ایشان خادمش را دو مرتبـه صـدا زد و او    امام سجاد  از
آیا ! پسرکم : جواب نداد، سپس در مرتبه سوم جوابش داد، حضرت به او فرمود

  صداى مرا نشنیدى ؟
خود را در امان شـما  : گفت  پس چرا جوابم را ندادى ؟: بلى ، فرمود:  گفت

  :دیدم ، فرمود
  .خدایى را که خادم مرا در امان من قرار داد ستایش

  
ا     وهـدـنْ یرِیقُ مطَ الْـإِب ۀٌ لعلی بنِ الحْسینِ تَسکُب علیَه الْماء فسَقَ ارِیج کاَنَت

ارِیالْج ا فقََالَتهإلَِی هأْسر َفرََفع هقوُلُفَشَجالَى یَتع ظَ فقَاَلَ   ۀُ إِنَّ اللَّهَینَ الغْیمالْکاظ و
ظى قَ غَی تَظم قَالَـت و اللّـه یحـب      و العْافینَ عنِ النّاسِ قَالَ عفوَت عنْـک  الَتکَ

اللَّه هجورَّةٌ لح أنَْت   المْحسنینَ قَالَ اذْهبِى فَ
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کنیزى داشت که روى دستش آب مى ریخت ، ظـرف آب از   سجاد  امام
دستش افتاد، و دست امام مجروح شد، سرش را به طرف او بلند کرد، کنیز گفت 

خشـمم را خـوردم ،   : ، فرمود)و فروخورندگان خشم: (خداى تعالى مى فرماید: 
و خـدا نیکوکـاران   : ( فتاز تو گذشتم ، گ: ، فرمود)و گذرندگان از مردم: (گفت 

  .برو؛ تو در راه خدا آزادى : فرمود) را دوست دارد
  

أَ علیَه أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٍ فأََبطَ اجى حف َغُلاَماً له ی لثَ ععقَالَ ب   هاءا ج َفَلم
ؤمْنینَ ما أَرى إِلَّ ْیرُ المَأم َلَ فقَاَلَ لهْأَقب ى ثُمعفَس عقَالَ اس    ـکلَیع أَشْـفقَْت قَـد ا و

  فَاذْهب فأََنْت حرٌّ
خادمى داشت کـه او را بـه دنبـال کـارى      على : فرمود صادق  امام

سریعتر، او هـم تنـدتر   : فرستاد، او اندکى تأ خیر کرد، زمانى که آمد، امام فرمود
هیچ نمى بیـنم  : فرمود کارش را کرد، سپس نزد حضرت آمد، امیر المؤمنین 

  .کنم ، برو تو آزادى  ىمگر اینکه به تو مهربان
  

ـلَاةِ و مـا ملَکَـت      رسولُ اللَّه کاَنَ ـى بِالصوصزَلْ یی فَلَم توْالم ضَرَهإذِْ ح
ُانهسرَ لتَّى انْکَسح انُکُممأَی  

هنگامى که رحلتشان نزدیک شد دائما سفارش  رسول خدا : گفت  انس
به نماز و مساعدت با غلامان مى فرمود، تا زمانى که زبـان مبـارکش خـاموش    

  .شد
  
و ولِ اللَّهرَسلٌ لجقَالَ ر     نْـهع تـممِ فَصنِ الخَْـادفوُ عَتع کَم ولَ اللَّهسا ری

ولُ اللَّهسرَّةً رینَ معبمٍ سوقَالَ کلَُّ ی ثُم  
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چـه  ! اى رسـول خـدا  : عرض کرد مردى به رسول خدا : عمر گوید ابن
از جـواب سـاکت شـد، سـپس      مقدار خادمت را مى بخشى ؟ رسول خدا 

  .روزى هفتاد مرتبه : فرمود
  
إِ و َلوُکهمم نْ ضرََبقَالَ م      مـوی نْـهم ُاقْـتص اطـونْ ثَلَاثَـۀِ أَسثرََ م لَّا فى حد أکَْ

ۀِ امیْالق  
مگـر در    هر کس غلامش بیشتر از سه تازیانه بزنـد : فرمود خدا  رسول
روز قیامت قصاص شود اجراء حد ،.  

  
لَ و نٌ ولَا خاَئ و نَّۀَ خَبخلُُ الْجدقَالَ لَا یهلوُکممئٌ لیا س  

فریبکار و خیانتکار و کسى که با خادمش بد رفتـار  : فرمود خدا  رسول
  .باشد داخل بهشت نشود

  
زَّ و ْالع بْکسی لوُكمْانُ إِلَى المسِقَالَ الإْح  

  .نیکى به بندگان کسب عزّت مى کند: فرمود خدا  رسول
  
و     تُـکعجأَو قَالَ سلمْانُ رِضوْانُ اللَّه علیَه لخَادمه لوَ لَا القْصاص یـوم القْیامـۀِ لَ
  ضَرْباً

اگر روز قیامت قصاص نبود، شدیدا تو را مـى  : به خادمش گفت   سلمان
  .زدم و به درد مى آوردم 
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  ىدر مدارا کردن و خوشروئ: فصل بیست و سوم 
  الثالث و العشرون فى الرفق و حسن البشر الفصل

فْقِ  منْ ظَّهم منَ الرِّ ح یطأُع تیلِ با أَهمقَالَ أَی اللَّه دبنْ أَبِى عنِ عاسحْتَابِ المک
فْقُ فى تقَْدیرِ المْعیشۀَِ خَیرٌ  منَ السعۀِ فى المْالِ فقََد وسع اللَّه علیَهِم فى الرِّزقِ و الرِّ

فْقُ لَا ی فْقَ عجزُِو الرِّ فیقَ یحب الرِّ   عنهْ شیَء و التَّبذیرُ لَا یبقَى معه شیَء إِنَّ الرَّ
هر خانواده اى که از نعمت مدارا بهره منـد شـود، در   : فرمود صادق  امام

اده اسـت ، مـدارا نمـودن در مخـارج     حقیقت خداوند گشایشى در روزى آنان د
زندگى از ثروتمند بودن کارگشاتر است ، مدارا موجـب درمانـدگى نشـود ولـى     

مدارا اسـت ، مـدارا    اهلتبذیر و ولخرجى چیزى باقى نمى گذارد، خداوندى که 
  .را دوست دارد

  
فْـق و قَـالَ رسـولُ     قَالَ إِنَّ لکُلِّ شیَء قفُْلًا و قفُْـلُ الْ  البْاقرِ عنِ إِیمـانِ الرِّ

شِ اللَّهیْالع ف صفْقُ ن   الرِّ
براى هر چیزى قفلى است و قفل ایمـان مـدارا کـردن    : فرمود باقر  امام
  .است 
  
نْ شَ وع َزع یء إِلَّا زانهَ و لَا نَ ع علَى شَ فْقَ لَم یوضَ   یء إِلَّا شاَنهَقَالَ إِنَّ الرِّ

  .مدارا و نرمى نیمى از زندگى است : فرمود خدا  رسول
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و       َـا شَـانه ع علَى شیَء إِلَّا زانهَ و لَا نَـزعَ عـنْ شَـیء إِلَّ فْقَ لَم یوضَ   قَالَ إِنَّ الرِّ
اشد آن را زینت مى دهد، و از مدارا در کنار هر چیزى ب: فرمود رسول خدا 

  .هر چیز برداشته شود زشتش سازد
  

أَوجب اللَّه لهَ الْجنَّۀَ   قَالَ ثَلاَثٌ منْ أَتَى اللَّه بوِاحدةٍ منْهنَّ أَبِى عبد اللَّه عنْ
إِقتَْارِ و البْشِْرُ بِجمیعِ العْالَمِ و الْ   إنِْصاف منْ نفَسْهالإِْنفَْاقُ منَ الْ

سه چیز است که هر که یکى از آنهـا را بـراى خـدا    : فرمود صادق  امام
انفـاق در حـال تنگدسـتى ،    : انجام دهد خداوند بهشت را بر او واجـب گردانـد  

  .خوشرویى با همه مردم ، انصاف و عدالت داشتن نسبت به خود
  

ـۀِ  قَالَ أَبِى جعفَرٍ عنْ بحْلمۀٌ ل بکْسم هجْطَلاَقۀَُ الو نُ وسْـۀٌ    الْبشِْرُ الحقُرْب و
نَ اللَّهم دعب و قْتْلمۀٌ لبْکسالبِْشْرِ م وءس و هجْالو وسبع لَّ وج زَّ و ع نَ اللَّهم  

وجب نزدیکـى  خوشرویى و چهره باز محبت آورد و م: فرمود باقر  امام
به خدا مى شود، و ترشرویى و بدخلقى موجب جلب دشـمنى و دورى از خـدا   

  .مى شود
  

أَموالکُم فاَلقْوَهم بِطلََاقَـۀِ الوْجـه و    رسولُ اللَّه قَالَ کُم لَنْ تَسعوا النَّاس بِ إِنَّ
  حسنِ البِْشْرِ
شما نمى توانید مردم را با مال خود به طرف خویش : فرمود خدا  رسول

  .جلب کنید، با چهره باز و خوشرویى آنها را به طرف خود بکشید
  
قٍ ولٍ طَلهکُلَّ س اللَّه محقَالَ ر  
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  .خدا رحمت کند هر خوشروى خوش اخلاق را: فرمود خدا  رسول
  

ۀٌ أبَِى عبد اللَّه عنْ ؤْمنِ حسنَ ْالم هجى ونِ فْؤم ْالم مسَقَالَ تب  
لبخنـد زدن مـؤمن بـه صـورت مـؤمن از کارهـاى       : فرمود صادق  امام

  .نیکوست 
  

  ونَخیارکُم أحَسنُکُم أَخْلَاقاً الَّذینَ یأْلفوُنَ و یؤْلفَُ رسولُ اللَّه قَالَ
بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست آنان که بـا  : فرمود خدا  رسول

  .مردم انس گیرند و مردم نیز با آنان مأ نوس گردند
  
و ِاردْالب اءْآنُ إِلَى الم کُنُ الظَّمسا یَکم یهکُنُ إِلَى أَخسنَ یؤْم ْقَالَ إِنَّ الم  

مؤمن از مؤمن آرامش مى گیرد، همـان  : فرمودوآله  عليه االله صلىخدا  رسول
  .طور که تشنه به وسیله آب خنک آرامش مى یابد

  
ینَ ونْؤم ْیرُ المقَالَ أَم ۀِ اللَّه لَى طَاعع َأْلفَوُنهی و النَّاس ف   طوُبى لمنْ یأْلَ

مردم بـا    با مردم و انس خوشا به حال آنکه انسش : فرمود مؤمنان  امیر
  .وى به خاطر خدا باشد

  
ؤْم النَّبیِ قَالَ فْقُ یمنٌ و الْخرُقُْ شُ   الرِّ

مدارا کـردن میمنـت آورد و پـرده درى و خشـونت     : فرمود خدا  رسول
  .شوم است 
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فْقِ ما لَا قَالَ إِنَّ اللَّه تعَ الصادقِ عنِ فْقَ و یعطى علَى الرِّ الَى رفیقٌ یحب الرِّ
ف   یعطى علَى العْنْ

خداى تعالى مداراکننده است و ملایمـت را دوسـت   : فرمود صادق  امام
  .دارد، و پاداشى را که در مقابل ملایمت مى دهد در مقابل خشونت نمى دهد
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  رهاى نیکدر کا: فصل بیست و چهارم 
  الرابع و العشرون فى محاسن الا فعال الفصل
یقوُلُ رحم اللَّه عبداً حببنَا  علی بنِ أبَِى حمزةََ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ

کَلَامناَ لَکَـانوُا أَعـزَّ و مـا     إِلَى النَّاسِ و لَا یبغضنَُا إِلیَهِم و ایم اللَّه لوَ یرَونَ محاسنَ
یء استَطاَع أحَد أَنْ قَ علَیهِم بشَِ   یتعَلَّ

خدا رحمت کند بنده اى را که مـا را محبـوب مـردم    : فرمود صادق  امام
قرار دهد، و ما را مبغوض آنان نگرداند، به خدا قسم اگر مردم سخنان خوب مـا  

کنند عزیزتر خواهند شد، و کسى قادر نخواهد بـود چیـزى   را براى دیگران نقل 
  .به آنان نسبت دهد

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المقاَلَ أَم    کَـارِمِ وْا إِلَـى الموهقوُد نِ واسحْباِلم لوُا أخَْلَاقَکُم ذَلِّ

کُملَى أَنفُْسإِیثَارِ ع ـا مـنْ     عودوها الْحلْم و اصبِرُوا علَى الْ فیما تَحمدونَ عنْـه قَلیلً
و اقُّوا النَّاسلَا تُد یرٍ وَناًکثورِ   زنَ الْـأُمم ی ننِ الدبِالتَّغَافلُِ ع کُماروا أَقْدظِّم ع نٍ وزِبو

کُماهِبج َۀِ له ـا    و أَمسکوُا رمقَ الضَّعیف بِالمْعونَ مع زْتُم جفَلَـا    إِنْ ع کُمنْـدع ـاهجر
إِنَّه منْ أَدنَى   عائبکُم تَکوُنوُا بحاثینَ عما غاَب عنْکُم فیَکثُْرَ و تَحفَّظوُا منَ الْکذَبِ فَ

 ـ  ى عـاموا باِلتَّعم نَاءةِ و تَکَرَّ نَ الدم ضَرْب شِ ونَ الفُْحم ع َنو وه راً ونِ الأَْخْلَاقِ قَد
اءقْصتاسنِ السِ عامبِالتَّع مُضهعى بور و اءقْصتاسال  

اخلاقتان را با نیکیها رام کنید، و بـه سـوى خوبیهـا    : فرمود مؤمنان  امیر
بکشید، و خود را به بردبارى عادت دهید، و بر صفت ایثار و از خود گذشـتگى  

مقابل عمل بسیار شما مورد ستایش قـرار  در مواردى که حتى به مقدار کمى در 
بـا چشـم پوشـى و بـى ارزش      کنید،گیرید، صبور باشید، بر مردم خرده گیرى ن



451 
 

بحساب آوردن امور ناچیز؛ بزرگى و بزرگوارى خود را حفـظ کنیـد، آنجـا کـه     
جانى در خطر است ، و ناتوانى چشم امید به شـما دوختـه اگـر خـود توانـایى      

قام و آبروى خود از دیگران استمداد کنید و نیمه جانش را ندارید با استفاده از م
کاوش چنـدان نکنیـد   ) اسرار مردم(در آنچه از دیدگانتان غایب است . نگهدارید

از دروغ خود دارى کنید که . که در این هنگام مردم از شما عیب خواهند گرفت 
، بـا  از همه خویها پست تر است ، دروغ نوعى زشتى و قسمى از رذالـت اسـت   

بزرگوارى از خرده گیرى در محاسبه و پى گیرى از مطالب بى ارزش صرف نظر 
  .اییدنم

  .با تغافل از پى جویى مطالب بى ارزش صرف نظر کنید: روایت شده  و
  

قَالَ أحَبِب أخََاك المْسلم و أحَبِبِ لهَ ما تُحـب لنفَْسـک و    أَبِى جعفَرٍ عنْ
أَلکَ فأََعطه و لاَ تمَلَّه خیَـراً و  اکرَْ إِنْ س و ْلهفَس تتَجإِنِ اح و کنفَْسل ا تَکْرَهم َله ه

    إِنْ شَـهِد و ـهتبَـى غیف ْظه ک کُنْ لهَ ظَهراً فإَِنَّه ظَهرٌ لکَ و إِنْ غَاب فاَحفَ لَا یملُّه لَ
 و ْلهَأج و هزُر ک و أَنْت منهْفَ و إِنْ کاَنَ علیَـک عاتبـاً فَلَـا تفُاَرِقْـه       أَکْرِمه فإَِنَّه منْ

ـه و إِنِ ابتُلـی      صـابه حتَّى تَسلَّ سخیمتهَ و ما فـى نفَْسـه و إِنْ أَ   خیَـرٌ فاَحمـد اللَّ
َلْ لهحَتم و هضُدفَاع  

برادر مسلمانت را دوست بدار، و آنچه براى خـود مـى   : فرمود باقر  امام
پسندى براى او بپسند، و آنچه را براى خود نمى پسندى براى بـرادرت مپسـند،   
اگر نیازمند شدى از او بخواه ، اگر از تو چیزى خواست به او بده ، در کار خیـر  

 ـ ) با تأ خیرت ناراحتش نکن(او را در انتظار قرار نده  و را در انتظـار  و او هـم ت
همواره پشتیبان او باش که او نیز پشتیبان توست ، چون غایـب شـد   . قرار ندهد

در غیابش او را حفظ کن ، و اگر برگشت به دیـدن او بـرو، او را   ) به سفر رفت(
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تجلیل و احترام کن ، زیرا که او از توست و تو از اویى ، اگر سرزنشت نمـود از  
ى او را از درون جانش بر طرف سازى ، و اگـر او  مکن تا اینکه ناراحت ورىاو د

به خیرى رسید خدا را سپاس بگو، و اگر بلایى به او رسید کمکش کـن و بـراى   
  .او محلت بگیر

  
ی عنْ لنْ عع هائنْ آبع اللَّه دبأَبِى ع     ـه أَنْسـک   قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
  سکاً أَنْصحهم حباً و أَسلمَهم قَلْباً لجمیعِ المْسلمینَالنَّاسِ نُ
: نقل کند که فرمـود  از پدران بزرگوارش از رسول خدا  صادق  امام

  .عابدترین مردم کسى است که نسبت به همه مردم خیرخواه تر و پاکدلتر باشد
  

ۀٍ خَرجَت منْ أَخیک سـوءاً و أَنْـت تجَِـد لَهـا      علی عنْ منَّ بِکَل ظُنَّ قَالَ لَا تَ
  محملاً
هیچ گاه به سخنى که از دهان برادرت بیرون مى آید گمان : فرمود  على

  .بد مبر، در حالى که مى توانى توجیه خوبى برایش پیدا کنى 
  

ؤمْنِ صلَاتهُ و قیامه بِاللَّیلِ و قوُلوُا للنّاسِ حسناً البْاقرِ عنِ ْالم قَالَ کَرَم  
مى باشد، و   شرافت مؤمن به نماز و شب زنده داریش : فرمود باقر  امام

  .شما به مردم سخن نیکو بگوئید
  

ْنهرَنَّ  عْضملَا ی و ى اللَّهْبتِقَو کُمَلیقَالَ ع  ـه إِنَّ أحَدکُم لأَخیه أمَراً لاَ یحبه لنفَسْه فَ
ک سبباً للنِّفَـاقِ فـى    ذَل لَ اللَّهعإِلَّا ج هنفَْسل هبحراً لَا یأَم یهأَخرُ لْضمی دبنْ عم سَلی

ِقَلبْه  
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از شما آنچه را براى پرهیزگارى پیشه کنید، و هیچ یک : فرمود باقر  امام
خود دوست نمى دارد براى برادر مسلمانش در دل نپروراند، زیرا هر بنده اى در 
درون جانش براى برادر مسلمانش آنچـه را کـه خـود نمـى پسـندد بپرورانـد،       

  .دهد رارخداوند نیز آن را سبب نفاق در دل برادرش ق
  

اءج ِإِلَى النَّبی ی أَخذََ بمِقوْد راحلَته فقََـالَ   أَعراَبِ زَواته فَ و هو یرِید بعض غَ
    ـکإِلَی ـاس یا رسولَ اللَّه علِّمنى شیَئاً أَدخلُْ بهِ الجْنَّۀَ فقَاَلَ ما أحَببت أَنْ یأْتیـه النَّ

أْته إِلیَهِم و ما کرَِهت أَنْ یأْتیه النَّ ۀِفَ ک فَلَا تأَْته إِلیَهِم خلَِّ سبیِلَ الرَّاحلَ َإِلی اس  
رسید در حالى که آن حضرت قصد داشت به یکى  خدمت پیغمبر  عربى

! اى رسـول خـدا  : از غزوات برود، آن مرد افسار مرکب ایشان را گرفت و گفت 
هر گونـه دوسـت دارى   : ودبه من عملى بیاموز تا موجب بهشت رفتنم شود، فرم

مردم با تو رفتار کنند با آنان رفتار کن ، و هر چه را براى خودت ناخوش دارى 
  .براى مردم مپسند، اینک راه مرکب را باز کن 

  
ا یـدعوکُم  فقَاَلَ م  بقِوَمٍ یرْفعَونَ حجراً قاَلَ مرَّ النَّبیِ أَبِى عبد اللَّه عنْ

قَالوُا ب اکُمْأَقو و کُمبأَِشَد اناَ فقَاَلَ أَ لَا أُخبِْرُکُمْأَقو نَا وأَشَد رِفَنعذاَ فقََالوُا ل لَـى  إِلَى ه
ی لَم یدخلهْ رضَِاه فى باطلٍ و إذِاَ غَضب لَم یخْرجِـه غَضَـبه    ذاَقَالَ هو الَّذى إِ ضر

  حقٍّ و إذِاَ قَدر لَم یتعَاطَ ما لیَس لهَ منْ
بـر گروهـى از مـردم گذشـت کـه       پیامبر خدا : فرمود صادق  امام

ایـن چـه   : سنگى را بلند مى کردند، حضرت از آنان پرسید) جهت زور آزمایى(
آیا نمى : شناسیم ، فرمودبدین وسیله نیرومندترینمان را مى : کارى است ؟ گفتند

آرى : را به شما معرفى کنم ؟ عرض کردند رینتانخواهید زورمندترین و برومندت
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تواناترین و قوى ترین انسان کسى اسـت کـه وقتـى خوشـنود اسـت ،      : ، فرمود
خرسندیش او را به گناه و باطلى نکشاند، و چون خشمگین شد، خشـمش او را  

شد به هر چـه مبـاح و سـزاوار نباشـد دسـت       از حق باز ندارد، و چون توانمند
  .نیالاید
  

کتََب ا اللَّهمهمحانَ رْلمإِلَى س و ذَرأَب    ك إنَِّک لَنْ تنََالَ ما تُرِید إِلَّا بتَِـرْ أمَا بعد فَ
َا تَکْرهلَى مرِ عبرُ إِلَّا بِالصا تأَْمغَ م ك فَلیْ  ما تشَْتهَِى و لَنْ تبَلُ ظرَُ ک ذکْراً و نَ کُنْ قوَلُ

ص راً وبعک ـى    متُ زاً منْ أَتبْع نفَْسه هواهـا و تمَنَّ جزَ النَّاسِ عجأَنَّ أَع لَماع راً و تفََکُّ
لَ لمع و لَّهل هانَ نفَْسنْ دساً مَالنَّاسِ کی سْأَنَّ أَکی و ی انالأَْم لَى اللَّهعتوْالم دعا بم  

تو به تمام آنچه که در نظر دارى نخـواهى  : ذر غفارى براى سلمان نوشت ابو
رسید مگر اینکه از تمایلات خود دست بردارى ، و به خواسته هایت نرسى مگر 
با صبر و شکیبایى در مقابل زشتیها، اینک باید سـخن تـو ذکـر خـدا باشـد، و      

کسـانى هسـتند    رادو بدان ضعیف ترین اف نگاهت عبرت انگیز، و سکوتت تفکر،
که از هواى نفس پیروى کنند، و از خدا طلب آرزوهاى بـزرگ کننـد، و زیـرك    
ترین مردم کسى است که خود را براى خدا خاضع کنـد، و کارهـایش را بـراى    

  .آخرت انجام دهد
  

ۀَ ماء أَو نَارٍ وجبت لَـه  منْ رد عنْ قوَمٍ منَ المْ رسولُ اللَّه قَالَ یادینَ عملس
  الْجنَّۀُ

هر کس مسلمانان را از سیلى یا آتشى نجـات دهـد   : فرمود خدا  رسول
  .بهشت جایگاه اوست 
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 ـ أَبِى عبد اللَّه عنْ سالْم لاَمِ والإِْس قَاءب اللَّه ادینَقَالَ إِذاَ أَرمـالَ     لْـلَ المعج
عنْد منْ یؤَدى الْحقَّ منهْ و یصنعَ فیه الْخیَرَ و إذِاَ أَراد فَنَـاء الإِْسـلَامِ و المْسـلمینَ    

 نْدالَ عْلَ المعنْجم رُوفعْالم یهف َنعصلَا ی و ْنهقَّ مى الْحَؤد لَا ی  
چون اراده خداوند به بقـاء اسـلام و مسـلمین تعلـق     : فرمود صادق  امام

گیرد، مال را نزد کسانى قرار مى دهد که حق آن را ادا مى کننـد و آن را در راه  
خیر مصرف مى نمایند، و چون اراده اش بر تضعیف اسلام و مسلمین قرار گیرد، 

آن را در راه خیـر  بجا نمى آورند و  امال را نزد کسانى قرار مى دهد که حقش ر
  .مصرف نمى کنند

  
ْنهمٍ علَا آث و ضَاررَ مَکَالنَّفسِْ غی ارقَالَ إِنَّ الْج  
پناهنده انسان مانند خود انسان اسـت ، نـه ضـررى    : فرمود صادق  امام

  .رواست و نه اذیتى 
  

أَسی أَبو عبد اللَّه سئلَ رِ فقََالَ طعَام الأَْسیرِ علَى آسرِه و إِنْ کاَنَ عنْ طعَامِ الْ
لَ ظَلَّ ی قَى وسی و مْطعى أَنْ یغنْبی فإَِنَّه نَ الغَْدم ُقَتلْه راَدی      رٍ أَوـنْ کَـافم رْفَقَ بِـهی و

رِهَغی  
: فرمـود  در مورد غذا دادن به اسـیر سـؤ ال شـد، ایشـان     امام صادق  از

غذاى اسیر به عهده اسیرکننده اوست ، و اگر بخواهد که صبحگاهان او را بکشد، 
باید غذا و آب او را بدهد، و برایش سایه بان تهیه کند، و به او مهربـانى نمایـد،   

  .چه آن اسیر کافر باشد یا غیر کافر
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ْنهةً  عْکوُنوُا إخِو و اتَّقوُا اللَّه ِابهحأَصینَ      قَالَ لـلاصوم ـه بـرَرةً متحَـابینَ فـى اللَّ
وهیَأح رنََا وذاَکَرُوا أَم   متَراَحمینَ تزَاَوروا و تَلَاقوَا و تَ

پرهیزگار باشید و بـا هـم بـرادرى    : به اصحاب خود فرمود صادق  امام
اشته باشید، و به نیکو باشید، در راه خدا با یک دیگر دوستى کنید، و پیوستگى د

) ولایـت (یک دیگر مهر ورزید، به دیدار و ملاقات یک دیگر روید، و در مـورد  
  .ما سخن بگویید، و آن را زنده نگهدارید

  
ْنهـا   ع قَالَ لیَس منَّا غیَرُ المْتوَاصلینَ فینَا لیَس منَّا غیَرُ المْتَراَحمینَ فیناَ لیَس منَّ
ْرُ المَیناَغیینَ فلاذَتبْرُ المَنَّا غیم سَینَا لیزاَوِرِینَ ف   تَ
بـا  (از ما نیست کسى کـه بـه خـاطر مـا پیوسـتگى      : فرمود صادق  امام
نداشته باشد، از ما نیست هر که به خـاطر مـا مهـرورزى نکنـد، از مـا      ) دیگران

ز مـا نیسـت آنکـه بـه     نرود، ا) برادرانش(نیست کسى که به خاطر ما به ملاقات 
  .خاطر ما بذل و بخشش نکند
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  در انفاق کردن: فصل بیست و پنجم 
  الخامس و العشرون فى الا نفاق الفصل
لَم نبُعثْ لجمـعِ المْـالِ و لَکـنْ     قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

  قهبعثنََا لإِنفَْا
خداوند مـا را بـراى   : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

  .جمع کردن مال مبعوث نفرمود، بلکه براى انفاق آن مبعوث کرد
  

ْنهبِ ع یتُلاب ۀِ اللَّه ى طَاعقْ فْنفی نْ لَمم أَنَّه لَماع و ف أَنْ ینفْقَ فى قَالَ أَنفْقْ بِالخَْلَ
ۀِ  اجى حف یشمبأَِنْ ی یتُلاب اللَّه یلۀِ و اجى حشِ فمی نْ لَمأَنَّ م لَماع و ۀِ اللَّه یصعم

اللَّه ودع  
یقـین  ) بعدا به تو مى رسد(انفاق کن و به پاداشى که : فرمود صادق  امام

در راه طاعت خدا انفاق نکند، مبتلى به انفـاق کـردن   داشته باش ، و بدان هر که 
در راه معصیت خدا شود، و هر که به دنبال بر آوردن احتیاج دوست خـدا نـرود   

  .دشمن خدا رود حاجتناگزیر مى شود که به دنبال بر آوردن 
  

ْنهرٍ فقََـا  عَنْ تمکُرٌّ م هنْدع لَى بِلاَلٍ وع ولُ اللَّهسرَّ رأَنْ    قَالَ م نْـتـا بِلَـالُ أَملَ ی
شِ إِقتَْاراً ف منْ ذي العْرْ م أَنفْقْ یا بِلَالُ و لَا تخََ   تُصبِح بِها فى ناَرِ جهنَّ

از کنار بلال عبور کردند در حـالى   رسول خدا : فرمود صادق  امام
اطمینان دارى که بـه وسـیله ایـن    ! لال اى ب: که نزد او مقدارى خرما بود، فرمود

  خرما به جهنم نمى روى ؟
  .کن اى بلال و از خداوند به خاطر فقر وحشت نداشته باش  انفاق
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و قَالَ الاْخَـرُ    قَالَ إِنَّ منْ صلَاحِ الدینِ و صلاَحِ أَهلِ الدینِ أَبِى جعفَرٍ عنْ

امِ و صلاَحِ أَهلِ الإِْسلَامِ أَنْ تَصیرَ الأَْموالُ إِلَى منْ یـؤَدى فیهـا   إِنَّ منْ صلَاحِ الإِْسلَ
عْا المیهف عطَنصی قوُقَ والْحیرَ  رُوفینِ أَنْ تَصلِ الدأَه ادفَس ینِ والد ادَنْ فسإِنَّ م و

ؤدَى فیها الحْقَّ نْ لَا یالُ إِلَى موقاَلَ   الأَْم إِلَّا أَنَّه َثْله م ْنهع رُوفعْا المیهف عطَنصلاَ ی و
  و إِنَّ منْ فنَاَء الإِْسلَامِ و فَناَء الْمسلمین نَمنْ بقَاء الإِْسلَامِ و بقَاء المْسلمی

مصـلحت  : به عبارت دیگـر   مصلحت دین و اهل دین : فرمود باقر  امام
این است که اموال در دست افرادى قرار گیرد که حقوق آن را   اسلام و مسلمین 

ادا کنند، و با آن کارهاى نیک انجام دهد، و از مفسده دین و اهل دیـن ایـن کـه    
نمى پردازد و آن را در راه نیـک   ااموال در دست کسى قرار گیرد که حقوق آن ر

  .مصرف نمى کند
  

اهـا مـا     لَّهأَبِى عبد ال عنْ إِی هُـلبسی ۀً لَم معن دبلَى عع مْإذِاَ أَنع قَالَ إِنَّ اللَّه
ک ذَل نْدع َله رَ اللَّه َتغَی ۀِ اللَّهنْ طَاعرَ ع َإذِاَ تغَی رَ عنْ طَاعۀِ اللَّه فَ َتغَیى ی   استقََام حتَّ

خداوند هر گاه بر بنده اى نعمت دهد، مادامى کـه در  : ودفرم صادق  امام
طاعت خدا استوار باشد، آن را از او نمـى گیـرد، مگـر اینکـه از طاعـت خـدا       
رویگردان شود، پس هر گاه از طاعت خدا رویگرداند، خداوند نیز نعمـت را بـر   

  .مى گرداند
  

رأىَ فى نفَْسه و ولَده أَو ماله و أَهله غیَـراً   قَالَ أَیما رجلٍ منْکُم البْاقرِ عنِ
ک و علَى  فَلیْستعَنْ ربه و یستغَفْرْه ثُم قاَلَ البْاقرُ لَ ذَلَفع وإِذاَ ه َنُ لهْأَناَ أضَم و

  و یرجْعِ لهَ ما أحَب هاللَّه أَنْ یعینَ
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هر مردى از شما در خود یا فرزندان یا مال و فـامیلش  : فرمود قر با امام
مشاهده کرد، باید از خدا یارى بخواهـد  ) در نعمتهایى که به او داده شده(تغییرى 

من او را ضمانت مى کنم که اگر ایـن  : سپس فرمود. و از او طلب آمرزش نماید
  .بخواهد به او برسد کار را بکند؛ خداوند به او کمک کند و هر چه
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  در ناامیدى و بى نیازى از مردم: فصل بیست و ششم 
  السادس و العشرون فى الیأ س و الاستغناء عن الناس الفصل
قاَلَ اشْتَدت حالُ رجلٍ منْ أصَـحابِ النَّبِـی فقَاَلَـت لَـه      أَبِى عبد اللَّه عنْ

تَأَتی َلو ُرَأَتهام ولَ اللَّهسـنْ      رقَـالَ م النَّبِـی آهـا ر َفَلم ی فَسأَلتْهَ فَجاء إِلَى النَّبِ
أَلنََا أَعطیَناَه و منِ استغَْ إِلَـى       نَىس ـعَـرىِ فَرجـى غَینعـا یلُ مفقََالَ الرَّج اللَّه أَغنَْاه

ـه قَـالَ    امرَأَته فأََعلمَها فقَاَلَ ا رآه رسـولُ اللَّ َفَلم فأََتَاه هملأَع ت إِنَّ رسولَ اللَّه بشَرٌ فَ
أَلنََا أَعطیَناَه و منِ استغَنَْى أَغنْاَ نْ سمه      ثَلاَثـاً ثُـم ـا ذَکَرْتُـهلُ ملَ الرَّجَتَّى فعح اللَّه

لاً ثُموعم ارَتعلُ فَاسالرَّج بذَه     ـهاعَفب بِـه ـاءج طبَاً ثُمح ع أَتَى الْجبلَ فَصعده فقََطَ
   ـکـنْ ذَلبأَِکثَْرَ م اءفَج هدعفَص نَ الغَْدم بذَه ثُم فأََکَلوُه ع َیقٍ فَرجقنْ دم دم ف صِبن

عتَّى اشتَْرىَ مح ع مجی لُ ومعزَلْ یی فَلَم هاعَفب   نِ وکْـرَیى اشْـتَرىَ ب ولًا ثُم جمع حتَّ
ِالنَّبی اءرَ فَجستَّى أَیأَثرْىَ ح غُلَاماً ثُم    ع ـمس ـفَکی و ُأَلهسی اءج ف کَی هَلمأَع فَ

ک منْ سأَلنََا أَعطیَ النَّبیِ فقََالَ   نَاه و منِ استغَنَْى أَغنَْاه اللَّهقَد قُلْت لَ
بسیار  زندگانى یکى از اصحاب حضرت رسول : فرمود صادق  امام

اى کـاش نـزد رسـول خـدا مـى رفتـى و از او       : سخت شـد، همسـرش گفـت    
ن آمـد، و چـو   درخواست کمک مى نمودى ، آن مرد خدمت رسـول خـدا   

طلب کند ما به او عطا مى کنیم ، و هر که بى  اهر که از م: پیامبر او را دید فرمود
  :مرد با خود گفت . نیازى جوید خدایش بى نیاز کند

غیر از من نیست ، به سوى همسرش آمد و جریان را برایش گفت  مقصودش
  :، زن گفت 
د نزد رسول خدا هم بشر است ، باید وضع خود را به او مى گفتى ، مر رسول

هر که از ما طلـب نمایـد بـه او    : آمد و چون حضرت او را دید فرمود خدا 
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عطا کنیم و هر که بى نیازى بجوید خداوند بى نیازش کند، تا سه مرتبه آن مـرد  
  .این کار را تکرار کرد

رفت و کلنگى را عاریه گرفت و به بالاى کوه رفـت و بـا آن مقـدارى     سپس
آرد فروخت ، و آن را ) نیم چارك(جمع کرد، و آن را آورده و به نصف مد  هیزم

به خانه برد و بخوردند، فردا هم رفت و از آن کوه بالا رفته و بیشتر از آن هیـزم  
تا خودش کلنگى خرید،  ختآورد و فروخت ، و همواره کار مى کرد و مى اندو
سپس ادامه داد تا ثروتمند و  باز هم اندوخت تا اینکه دو شتر و یک غلام خرید،

رسید و گـزارش داد کـه چگونـه بـراى      بى نیاز شد، سپس خدمت پیغمبر 
  :فرمود طلب حاجت آمد و از پیغمبر چه شنید، پیامبر 

که گفتم هر که از ما طلب کند ما عطایش کنیم ، و هر که بى نیازى جوید  من
  .کندخدایش بى نیاز 

  
رَ مما فاَتهَ أَراح بدنهَ البْاقرِ عنِ سَنْ تیقَالَ م  
هر که نسبت به از دست رفته اش بـه آسـانى گذشـت    : فرمود باقر  امام

  .بدنش آرام گیرد
  

وحِ الْیأسْ عنِ النَّ أبَِى عبد اللَّه عنْ   اسِقَالَ أَروح الرَّ
  .بهترین راحتى ها ناامیدى از مردم است : فرمود صادق  امام

  
ْنهع اءیلْحۀٌ ل بذْهم زَّةِ و ْلعل لَابتجِ إِلَى النَّاسِ اس ائوالْح قَالَ طَلَب   س و الیْأْ

و هینى دنِ فْؤم ْلمزٌّ ل ى النَّاسِ عدى أَیا فمرُ ماضالفْقَرُْ الْح وه عالطَّم  
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حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزّت و رفتن : فرمود صادق  امام
حیا گردد، و نومیدى از آنچه در دست مردم است موجب عزّت مؤمن در دینش 

  .است ، و طمع همان فقر موجود است 
  

  الْحوائجِ إِلَى النَّاسِ هو الفْقَْرُ الْحاضرُ قَالَ طَلَب أبَِى عبد اللَّه عنْ
  .حاجت خواستن از مردم همان فقر موجود است : فرمود صادق  امام

  
أسْ مما فى أَیدى النَّاسِ فَـإِنَّ ذَلـک هـو الغْنَـى و      البْاقرِ عنِ ْقَالَ أظَْهرِِ الی

الطَّم و اكرُإِیاضالفْقَْرُ الْح إِنَّه   ع فَ
از آنچه در دست مردم است قطع امید کن ، زیـرا ایـن   : فرمود باقر  امام

قطع امید کردن ؛ خود بى نیازى است ، و از طمع بپرهیز، زیرا که او فقـر حاضـر   
  .است 
  

جِ و   قَالَ اتَّقوُا اللَّه و قوُا أنَفُْس الصادقِ عنِ ائـونْ طَلَـبِ الْحع غنَْاءتبِالاس کُم
اعلمَوا أَنَّ منْ خَضعَ لصاحبِ سلْطَانٍ جائرٍ أَو لمنْ یخَالفهُ فى دینه طَلبَـاً لمـا فـى    

غلََب علَـى شَـیء مـنْ     و مقَّتهَ علیَه و وکَلهَ إِلیَه فإَِنْ هو هیدیه منْ دنیْاه أخَْملهَ اللَّ
 ْنهم هَنفْعی ءَلَى شیع ؤجِْرْه ی لَم و ْنهۀَ م زعَ اللَّه الْبرَکَ فى دنیْاه فَصار إِلیَه منهْ شیَء نَ

  حج و لَا عتْقٍ و لَا بِرٍّ
حاجتهـا   پرهیزگار باشید و خود را بى نیاز از طلـب : فرمود صادق  امام

نگاهدارید، و بدانید که هر کس براى سلطانى ستمگر یا براى کسى که در دین با 
او مخالف است براى طلب کردن آنچه دارد فروتنى نماید، خداونـد او را گمنـام   

واگذارد، و اگـر بـر مقـدارى از     دشکند و مورد غضبش قرار دهد و او را به خو
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او برسـد، خداونـد برکـت را از او     دنیاى سلطان غالب شود، و چیزى از آن بـه 
سلب کند، و به او پاداشى در مقابل آنچه بـراى حـج و آزاد کـردن بنـده و کـار      

  .نیکش انفاق نموده ندهد
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  باب چهارم در آداب معاشرت با مردم و در آن دوازده فصل است

 الرابع فى آداب المعاشرة مع الناس و ما یتصل بها اثنا عشر فصلا الباب

  

  در انتخاب دوست:  فصل اول
  الاول فى اتخاذ الا خوان الفصل
  قَالَ لاَ تغَشُ النَّاس فتََبقَى بغَِیرِ صدیقٍ أبَِى عبد اللَّه عنْ
به مردم غلّ و غش و دو رنگى نکن کـه بـى رفیـق    : فرمود صادق  امام

  .خواهى ماند
  
نُ أَخوُ وؤْمْقَالَ الم ْنهلَـا   ع و هغتَْابلَا ی و غُشُّهلَا ی و ُخذُْلهلَا ی و همظْل نِ لاَ یْؤم ْالم

هب   یخوُنهُ و لاَ یکذَِّ
مؤمن برادر مؤمن است ، به او ستم نمى کنـد و او را  : فرمود صادق  امام

کند و بـه او  خوار نمى گرداند، و به او غش و دو رنگى نمى کند، و از او غیبت ن
  .خیانت نورزد، و به او دروغ نمى گوید

  
ؤمْنِ فمَنْ دونَـه فَـإِنَّ المْـؤْمنَ     قَالَ ْالم یهإِلَى أَخ شحَتوسنِ أَنْ یؤْم ْلمى لغْنبلَا ی

هینى دزِیزٌ ف ع  
براى مؤمن سزاوار نیست که از ترس و وحشـت بـا   : فرمود صادق  امام

و یا با دیگرى مأ نوس شـود،  ) گرچه در مقام از او پائین تر باشد(ر مؤمنش براد
  .مؤمن در دینش عزیز است 
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ۀِ       و شْـمالْح ـابفَـإِنَّ ذَه یـکنَ أَخـیب و ک ۀَ فیما بینَ ْشمبِ الْحذْه عنهْ قَالَ لَا تُ

رُوءْالم قَاءۀِ بشْمالْح قَاءب و اءیالْح ابةِذَه  
پرده شرم و حیاى میان خود و بـرادر دینیـت را بـر    : فرمود صادق  امام

  .مدار، زیرا رفتن آبرو و اعتبار رفتن حیاء، و بقاء اعتبار به بقاء مردانگى است 
  

  علَى نفَْسه قَالَ إذِاَ ضَاقَ أحَدکُم فَلیْعلم أَخَاه و لاَ یعنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ
هر گاه زندگى بر یکى از شما تنگ و سخت شد باید : فرمود صادق  امام

  .برادران خود را خبر کند و به خود متّکى و مغرور نباشد
  
و     ف ف بِدینـه اسـتَخَ ظَّم حقَّ إِخوْانه و منِ اسـتخََ ع ینَ اللَّهد م ظَّ نْ عقَالَ م ْنهع
  خوْانهبإِِ

هر که دین خدا را بزرگ شمارد حقوق برادران دینى : فرمود صادق  امام
خود را بزرگ مى شمارد، و هر که دین خود را سبک شمارد برادران دینى خود 

  .را هم سبک شمرده 
  
نْ وم هَنعَنْ ضرٍُّ فمۀً م اجنُ حْؤم ْالم أَخوُه َأَله نْ سقَالَ م ْنهع     رقْـدی ـوه ۀٍ و ـعس

رِهَغی نْدنْ عم أَو هنْدنْ عا مهَلیى   ع ۀً یده إِلَى عنقُه حتَّ ۀِ مغْلوُلَ امیْالق موی اللَّه شَرَهح
م فْرغَُ اللَّهابِ الْخَلْقِ نْیسح  

دستى تقاضایى هر کس از برادر مؤمنش به علّت تنگ: فرمود صادق  امام
کند، و او بتواند حاجتش را به هر نحوى روا نماید ولى بر نیاورد، خداوند متعال 
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روز قیامت دست او را در گردنش به زنجیر بندد، تا هنگامى که از حساب مردم 
  .فارغ شود

  
ْنهع    فقََـد هـحناَصی ۀٍ فَلَماجى حنِ فؤْمْالم یهأَخ عشَى منْ مقَالَ م   و ـه خَـانَ اللَّ
َولهسر  
خـود همـراه   ) دینـى (هر که دنبال حاجتى با بـرادر  : فرمود صادق  امام

خیانـت    شود، ولى خیر خواه او نباشد، مانند کسى است که به خـدا و رسـولش   
  .کرده 
  

صی البْاقرِ عنِ ؤْمنِ النَّ ْلمنِ لؤْملَى الْمقُّ عحـانَ    قَالَ یْثمـنِ عب ـاد منْ حۀُ ع ح
اللَّه دبأَبِى ع نْدع قَالَ کنُْت   ـدبو عأَب َابنَِا فقََالَ لهحَنْ أصلٌ مجر هلَیخلََ عإِذْ د

ک قاَلَ یشْکوُنى أَنِّى استقَْصیت حقِّى منهْ فقََالَ أَ بـو عبـد   اللَّه ما لأَخیک یشْکوُ منْ
زَّ فى القُْـرآْنِ   ع لَّ وج ا ذکََرَ اللَّهم تأَیئْ أَ رتُس لَم قَّکح تیتقَْصإِذاَ اس أَنَّک اللَّه کَ
یخافوُنَ سوء الْحسابِ أَ خَافوُا أَنْ یجور اللَّه جلَّ ثنََاؤُه علیَهِم لَا و اللَّه مـا خَـافوُا   

ک و إِنَّ ذَل یهنْ أَخى متقَْصنِ اسم مَابِ نعسْالح وءس اللَّه اهمفَس اءقْصتاسا خَافوُا الم
اءأَس فقََد  
  .سزاوار است که مؤمن خیر خواه مؤمن باشد: فرمود باقر  امام

مـا  بـودم کـه مـردى از یـاران      نزد امام صادق : حماد بن عثمان گوید  
چرا برادر مؤمنـت از تـو شـکایت دارد؟    : فرمود خدمت ایشان رسید، امام 

: از اینکه حقّم را از او طلب نمـودم شـکایت دارد، حضـرت فرمـود    : عرض کرد
آیـا کـلام   ! مرتکب نشده اى  ایىگویا تو هنگامى که حقّت را طلب مى کنى خط

؟ آیـا آنـان از   )ساب مى ترسـند آنها از بدى ح(خداوند را در قرآن ندیده اى که 
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ظلم خدا بر خود مى ترسند؟ نه بخدا قسم ؛ آنها از ایـن نمـى ترسـند، بلکـه از     
بلـى ؛  . حساب کشى خدا مى ترسند، لذا خداوند نام آن را بدى حساب گذارده 

  .اش حسابرسى کند به او بدى نموده  ىهر که از برادر دین
  

د بنِ ما عنْ محنِ مفرَِ بعجاللَّه دبإِلَى أَبِى ع هَفعر ک ابنَِا    لـحَـضِ أصعنْ بع
   ـدبـو عفقََالَ أَب مو لَهعلْطاَنِ أَ فنََد لَ السمنَ علَّوَتواننُاَ یْإِخو اللَّه دبأَبِى عل قَالَ قُلْت

ونَکُمَنفْعلْ یه اللَّه رَءلَا فقَاَلَ اب قُلْتمْنهم رئَِ اللَّهب منْهوا م  
برادران ما بـراى سـلطان کـار    : عرض کردم  به امام صادق : گوید راوى

آیا سودى بـراى شـما دارنـد؟    : مى کنند آیا بر ایشان دعا کنیم ؟ حضرت فرمود
  .از آنها بیزارى بجویید که خداوند هم از آنها بیزارى جسته : نه ، فرمود: گفتم 
  
نْع اللَّه دبو عنَانٍ قَالَ قَالَ أَبنِ سب دمحم  ُته أَخیک فى أَمرٍ مضرََّ خلُْ للَا تَد

ظَم منْ منفْعَته لهَ قال ابن سنان یعنى أ ن الرجل یکون علیه دین کثیـر و   أَع ک َلیع
  دینهلک مال قلیل فتؤ دى عنه فیذهب مالک و لا تکون قضیت 

با برادرت در کارى که ضررش بر تو بیشـتر از نفـع   : فرمود صادق  امام
  .اوست براى خود همکارى نکن 

  منظور امام این است که شخص قرض : سنان در توجیه این حدیث گوید ابن
زیادى دارد و تو اندك مالى دارى ، مى خواهى دیـن او را اداء کنـى ، مالـت از    

  .قرض را ادا ننمودى  بین مى رود ولى
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ْنهع  ۀً أَوشَرْب قَاكنْ سَاسِ فم ح وجوه النَّ ۀِ تَصفَّ امیْالق مونِ یؤْم ْلمقَالُ لقَالَ ی
  فأََد هـدِأَخَـذَ بی أدَخلهْ الجْنَّۀَ فَ ک کذَاَ و کذَاَ خذُْ بیِده فَ ۀً أَو فعَلَ بِ خَلَـه  أَطعْمک أَکْلَ

  الْجنَّۀَ
خوب بـه چهـره   : روز قیامت به مؤمن گفته مى شود: فرمود صادق  امام

هاى مردم نگاه کن ، هر که تو را آبى نوشانیده ، یا به تو غـذائى خورانـده ، یـا    
کارى برایت انجام داده ، دستش را بگیر و به بهشت ببر، او دستش را گرفته و به 

  .بهشت برد
  
نْ وع   ـه أَخیه المْؤْمنِ دفَـع اللَّ ا لعنْ دم و اللَّه کْرِما یناً فَکأََنَّمؤْم م نْ أکَْرَمقَالَ م ه

  عنهْ البْلَاء و در علیَه الرِّزقُ
هر که مؤمنى را اکرام کند گویا خدا را اکرام نمـوده ،  : فرمود صادق  امام

ادر مؤمنش دعا کند، خداوند بلا را از او دفع و روزیش را زیـاد  و هر که براى بر
  .گرداند
  
ینَ ونْؤم ْیرِ المنْ أَمـرةَِ   علاْخةٌ لدع ا وْنی لدةٌ لدع مانِ فإَِنَّهْبِالإِْخو کُمَلیقاَلَ ع

ع إِلَى قوَلِ أَهلِ النَّارِ منْ  أَ لَا تَسیمٍ فمَا لنَا ممیقٍ حدلا ص ینَ وعشاف  
شما به برادران خود توجه کنید که آنها براى دنیا و آخـرت  : فرمود  على

شما سودمند خواهند بود، مگر نشنیده اید که خداوند در قرآن از قول اهل دوزخ 
  ).در این روز سخت نه شفیعى داریم و نه دوستى که حمایتمان کند: (مى فرماید

  
و     ثْـه عبی قَـامِ لَـمْالم کْنِ و قَالَ لوَ أَنَّ رجلًا قَام اللَّیلَ و صام النَّهار و ذبُِح بینَ الرُّ

غَ إِنْ جنَّۀً فجَنَّۀً و إِنْ ناَراً فَناَراً ۀِ إِلَّا مع منْ أحَب بالغاً ما بلَ امیْالق موی اللَّه  
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اگر کسى شب زنده دار باشد و روزها روزه بگیرد و در بین : فرمود  على
رکن و مقام قربانى کند، خداوند در روز قیامت او را مبعوث نمـى کنـد مگـر بـا     
کسى که دوستش دارد، به هر تعداد که باشند؛ اگر آن دوسـت بهشـتى باشـد در    

  .بهشت خواهد بود، و اگر جهنمى باشد در دوزخ 
  

ی عنِ ۀٌ فى الْجنَّۀِ النَّبِ جرد َثَ لهدُإِلَّا أح ى اللَّهأَخاً ف دبثَ عدَا أحم  
هیچ بنده اى در راه خدا با کسى برادرى ننمود، مگر : فرمود اکرم  رسول

  .اینکه درجه اى و مقامى در بهشت برایش احداث شد
  

إِخوْانِ بِالإِْنْصاف الصادقِ عنِ ۀُ الْ َطَالبم افإنِْص   قَالَ لَیس منَ الْ
انصاف نیست کـه انسـان از بـرادران خـود انصـاف      : فرمود صادق  امام
  .بخواهد

  
اءاماً فقََا جَطع َلک ع ی فَدعاه فقََالَ إِنَّ فُلَاناً صنَ انَ الفَْارِسْلملٌ إِلَى سجر ْلَ أَقْرِئه

ک قَالَ فقَُمنَـا   عنْ مم و ولُ فقََالَ أنَْتس لاَم و قلُْ لهَ أَنَا و منْ معى فَرجَع الرَّ نِّى السم
ۀَ عشَ رجلًا فأََتیَنَا البْاب فَاستأَْذَنَ فَخَرجَ رب البْیت فأََخذََ بِیـد سـلمْانَ    رَو کنَُّا ثَلَاثَ

دخَلهَ البْیت فأََمرَ رِفقْتَنََا عنْ یمینه و شماله فأَجَلسَه و حـلَّ زِر قمَیصـه و کَـانَ    فأََ
ـذى    ک سلمْانُ ففََرحِنَا بِضحکه فقَُلنَْا یا أَبا عبد اللَّه مـا الَّ فَضَح ْنهم ِرٍّ ففََرحح امأَی

مقَالَ س َککْأَضح      مـلسْالم أَخَـاه مٍ أکَْـرَمـلسـلٍ مجنْ را مقوُلُ می ولَ اللَّهسر تع
هَإِلی ظرََ اللَّه ۀٍ یرِید بهِا وجه اللَّه إِلَّا نَ دا بتَِکْرِمأَب هب ظَرَ اللَّه إِلَى عبد فَلَا یعذِّ   و ما نَ

فلانـى  : را دعوت نمـود، و گفـت    آمد و او خدمت سلمان فارسى  مردى
: سلام مرا به او برسان و بـه او بگـو  : غذایى براى شما تهیه کرده ، سلمان گفت 
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همگـى  : من و هر که با من هست بیاییم ؟ آن شخص رفت و برگشـت و گفـت   
به در آن خانه رسیدیم  یمبرخاستیم در حالى که سیزده نفر بود: بیایید، مرد گفت 

د خواست ، صاحب خانه بیرون آمد و دست سلمان را گرفته ، سلمان اجازه ورو
و وارد خانه کرد، و به دوستان ما امر کرد که طرف راست و چپ او بنشـینند، او  
سلمان را نشاند و چون هوا گرم بود دکمه پیراهنش را باز نمود و خوشحال شد، 

 ـ : ما نیز خندیدیم ، و گفتیم  همگىسلمان خنده اش گرفت ،  ! د اللّـه  اى ابـا عب
هر مسلمانى که : شنیدم که مى فرمود از رسول خدا : چرا خندیدى ؟ گفت 

برادر مسلمان خود را احترام کند، و در ایـن عمـل نیـت خـدایى داشـته باشـد،       
گیـرد هرگـز عـذاب     رخداوند به او نظر مى کند، و هر که مورد نظر خداوند قرا

  .نشود
  

ی رأسْ شَاةٍ مشوْيِأَنسٍَ قَالَ أُ عنْ ي لرجَلٍ منْ أصَحابِ النَّبِ دى   هَفقََالَ إِنَّ أخ
    ـداحإِلَـى و ـداحو ِثُ بهعبزَلْ یی فَلَم هَثَ إِلیعَقّاً فبذاَ ح إِلَى ه جوَأح َالهیع فُلَاناً و

ۀَ عبا سلوُا بِهاوتَّى تَدح تَّى رح اتیلِأَبإِلَى الأَْو تعج   هِملى أَنفُْسرُونَ عؤْث ی فَنزََلَ و
ک هم المْفْلحـونَ و فـى رِوایـۀٍ     أُولئ ۀٌ و منْ یوقَ شُح نفَْسه فَ خَصاص کانَ بِهِم َلو و

لِ إِلَى الأَْو ادع ۀُ أنَفْسٍُ ثُم عست ْلَتهاوفتََد  
سر یک گوسفند بریـان شـده اى    اصحاب پیامبر  به یکى از: گوید انس

فلان برادرم و خـانواده اش از مـن بیشـتر نیازمندنـد، سـر      : هدیه شد، او گفت 
گوسفند را نزد او بردند، او نیز به دیگرى حواله کرد، تا به هفت نفر حواله شد، و 

و بـر خـود   : (نازل شـد در اینجا این آیه . سیدسرانجام به دست همان نفر اول ر
سختى مى گیرند، گرچه به ضررشان باشد، و هر که بخل نورزد رستگار خواهـد  

  ).بود
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ؤْمنُ فنََصرَه و أَعانهَ نَصرَه اللَّه  أَبِى جعفَرٍ عنْ ْالم أَخوُه هنْدع یبْنِ اغتقَالَ م

ْنِ اغتم رةَِ والاْخ ا ونْی ى الدفرْهنْصی نُ فَلَمؤْمْالم هنْدع یب      ـوه و نْـهع َفعـدی لَم و
 هرَتلَى نُصع رقْدیرةَِ والاْخ ا وْنی ى الدف اللَّه َفه َخو هنوع  

هر مؤمنى که نزدش غیبت مؤمن دیگـرى کننـد و او از   : فرمود باقر  امام
اوند او را در دنیا و آخرت یارى کند، و هـر کـه غیبـت    آن مؤمن دفاع کند، خد

مؤمنى را بشنود و در حالى که قدرت دفاع دارد از او دفاع نکند، خداونـد او را  
  .در دنیا و آخرت خواهد ترسانید

  
أخَیه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ل َرضنْ عا  ممِ فَکأََنَّملسْالم

ههجو ش خَد  
هر که متعرض بـرادر  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

، مثل این است که چهره اش را مخدوش )و سخن او را قطع کند(مسلمانش شود 
  .گردانیده 

  
رآْةُ قَالَ ونُ مؤْمْأذَىَ الم   أَخیه یمیطُ عنهْ الْ

مؤمن همانند آئینه اى براى بـرادر مـؤمنش اسـت ،    : فرمود خدا  رسول
  .ناراحتیها را از او بر طرف مى سازد



472 
 

  

  در آداب معاشرت: فصل دوم 
  الثانى فى آداب المعاشرة الفصل

ۀَ بنِ وه منْ اوِیعنْ منِ عاسحْتَابِ المک   ـه کیَـف   بٍ قاَلَ قُلْت لـأَبِى عبـد اللَّ
ع فیما بیننََا و بینَ قوَمنَا و فیما بینَناَ و بینَ خُلَطَائناَ منَ النَّاسِ فقََ الَ ینبْغى لنََا أَنْ نَضَ

ۀَ إِ ونَ الأَْمانَ َؤد و علَیهِم و تعَودونَ مرضَْاهم و تشَْهدونَ  و تقُیمونَ الشَّهادةَ لهَم لیَهِمتُ
مزَهنَائج  
رفتار ما بـا کسـانى   : عرض کردم  به امام صادق : بن وهب گوید معاویۀ

: که با ما معاشرت دارند یا با ما هم فکرند چگونه سزاوار اسـت باشـد؟ فرمـود   
دت خواستند، در شـهادت و گـواهى   امانت را به آنان برگردانید، اگر از شما شها
  .و از جنازه آنان مشایعت کنید ید،آنها شرکت نمایید، بیمارانشان را عیادت کن

  
ْنها  عأَ م کُمأَنفُْسونَ لبا تُحاسِ م قَالَ احضُرُوا مع قوَمکُم مساجِدکُم و أحَبوا للنَّ

  ف جاره حقَّه و لاَ یعرِف حقَّ جارِهیستَحى الرَّجلُ منْکُم أَنْ یعرِ
با هم فکران خود در مساجدتان حضور بهم رسانید، : فرمود صادق  امام

و آنچه را براى خود مى پسندید براى مردم بپسندید، آیا شرم نمى کند کسى کـه  
  همسایه اش حق او را بشناسد، ولى او حق همسایه اش را نشناسد؟

  
زَّ و جلَّ إِنّا نرَاك منَ المْحسنینَ فقَاَلَ کَـانَ یوسـع    هعنْ ع لِ اللَّهَى قوقَالَ ف

یفینُ الضَّععی تاَجِ وحْلمل ِتقَْرضسی یسِ وللْجل  
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 آنکه: فرمود) و ما تو را از نیکوکاران مى دانیم(در مورد آیه  صادق  امام
براى همنشین خود در مجلس جا باز کند، و به نیازمند وام دهـد، و درمانـده را   

  .یارى کند
  

ْنهى  عسقَ ینَافْالم و رَتذعلَا ی و ى ءسنَ لَا یؤْمْإِنَّ الم قَالَ إِیاکُم و ما یعتذََر منهْ فَ
رذ   ء کُلَّ یومٍ و یعتَ

بپرهیزید از عملى که باعث عذر خواهى شما شـود،  : فرمود صادق  امام
زیرا مؤمن عملى را انجام نمى دهد که بعد عذر خواهى کنـد، و منـافق هـر روز    

  .بدى مى کند و عذر مى خواهد
  

زَّ و جلَّ و قوُلوُا للنّاسِ حسـناً  أَبِى جعفَرٍ عنْ ع لِ اللَّهَى قوقَـالَ قوُلُـوا    ف 
باب الطَّعانَ علَـى   انَ الساللَّع ض غبی فإَِنَّ اللَّه قَالَ لَکُمونَ أَنْ یبا تُحنَ مسَلنَّاسِ أحل

ف و یحب الْحیِـی الْحلـیم العْفیـف     فَحشالمْؤْمنینَ و الفَْاحش المْتَ لْحْلَ المائالس و
فِّفَتعْالم  
بهتـرین  : ، فرمـود )و به مردم سخنان نیک گویید(در مورد آیه  باقر  امام

چیزى را که دوست دارید در مورد شما گفته شود به مردم بگویید، زیرا خداونـد  
نفرین کننده و فحش دهنده و طعن زننده بر مؤمنان و بدزبان ، و گداى حـریص  

با عفّت عفّـت پیشـه را دوسـت     بردبارو پررو را دوست ندارد، و افراد آبرومند 
  .دارد
  

ك العْلیْا علیَه فَافعْلْ البْاقرِ عنِ دأَنْ تَکوُنَ ی تَتَطعفإَِنِ اس نْ خاَلَطْتقَالَ م  
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با هر که معاشرت دارى اگر مى توانى دست عطایت را : فرمود باقر  امام
  .ى رسانى ، آن را انجام بده به سرشان بکشى ، و به آنها خیر

  
ؤْمنینَ فَلاَ یتنََاجیـانِ مـنهْم    أَبِى عبد اللَّه عنْ ْنَ المۀً م قَالَ إِذاَ کَانَ القْوَم ثَلَاثَ

یهؤْذی و ُزُنهحا یمم ک ا فإَِنَّ ذَلِبِهماحونَ صاثنَْانِ د  
هر گاه سه نفر از مؤمنان با هم هستند، دو نفـر آنـان    :فرمود صادق  امام

  .در گوشى با هم صحبت نکنند، زیرا مایه اندوه و آزار رفیق سوم است 
  
و ْنهع      بِـه ك إذِاَ   قَالَ اذْکُرْ أَخَاك إذِاَ توَارى عنْـک بمِـا تُحـب أَنْ یـذْکرَُ

ک هو العْملُتوَاریت عنهْ و دعه منْ  فإَِنَّ ذَل ْنهم ک عدأَنْ ی با تُحـلْ    کلُِّ مماع و
زيِ باِلْ جم أنََّه لَمعنْ یلَ ممانِعسِراَمِ إحِإج أْخوُذٌ باِلْ م  

برادر خود را هنگامى که غایب است طورى یاد کـن  : فرمود صادق  امام
ا یاد کند، و واگذار او را از آنچه دوسـت مـى دارى   که دوست مى دارى او تو ر

که تو را از آن واگذارد، زیرا این از عمل صالح است ، و بمانند کسى کار انجـام  
  .مى شود   نگیرشده که مى داند جزاى خیر و شر عمل او دام

  
  مالهُ و دمهالْمؤْمنُ حراَم کُلُّه عرضْهُ و  رسولُ اللَّه قَالَ

آبرویش ، و مالش : تمام شئونات مؤمن محترم است : فرمود خدا  رسول
  .، و خونش 

  
ـع    النَّبیِ عنِ َتتَب یـهأَخ ثَراَتع عَنْ تتَبینَ فإَِنَّ منؤْمْالم ثَراَتوا عقَالَ لَا تَطلُْب

ثرَْتهَ فَضَحه و لوَ فى جوف بیتهاللَّه عثْرَتَ ع اللَّه عَنْ تتَبم و ه  
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لغزشهاى مؤمنان را جسـتجو نکنیـد، زیـرا هـر کـه      : فرمود خدا  رسول
لغزشهاى برادر مؤمنش را جستجو کند، خداوند لغزشهایش را دنبال کنـد، و هـر   

د رسـوایش سـازد، گرچـه درون خانـه اش     که خداوند لغزشهایش را دنبال نمای
  .باشد
  

أَنْ أُصلح بینَ اثنْیَنِ أحَب إِلیَ منْ أَنْ أَتَصدقَ بِدینَارینِ أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ   لَ
اصلاح کردنم میان دو نفر نزد من محبوبتر است از اینکه دو : فرمود  على

  .هم دینار صدقه د
  

ؤمْناً البْاقرِ عنِ م ِبه تَا نفَعإِلَّا م إِثْم کُلُّه بذ أَو دفعَت بهِ عنْ دیـنِ    قَالَ الْکَ
  المْسلمِ
هر دروغى حرام است ، مگر دروغى که سـودى بـراى   : فرمود باقر  امام

  .مسلمان دفاع کنى  مؤمنى داشته باشد، یا بخواهى از دین و عقیده
  

ۀٌ یحبها اللَّه إصِلَاح بینَ النَّاسِ إذِاَ تفََاسدوا و تقَرِْیب  الصادقِ عنِ قَالَ صدقَ
  إذِاَ تبَاعدوا

صدقه اى که خداوند دوست دارد، اصلاح میان مردم : فرمود صادق  امام
دارند، و نزدیک نمودن آنها به یک دیگر هنگامى که است ، زمانى که با هم نزاع 

  .از هم دور شوند
  

ْنهع زاَح ْۀُ قَالَ الم ابع ا الدم و ۀٌ قُلْت ابعد یهف نٍ إِلَّا وؤْمنْ ما مقَالَ م  
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هیچ مؤمنى نیست جز اینکه در او دعابه است ، سـؤ  : فرمود صادق  امام
  .شوخى کردن : ؟ فرمود دعابه چیست: ال شد
  
ینَ ونؤْمْیرُ المقَالَ أَم  ۀَ و ۀَ و یورِثُ الضَّغینَ یمخرُّ السجی إنَِّه زاَح فَ ْالم و اکُمإِی

ب الأَْصغَرُ الس وه  
از شوخى بپرهیزید که کینه آورد، و دشمنى به جاى گذارد، : فرمود  على
  .با اشخاص خود فحش کوچک است شوخى 

  
ـه یـذْهب بمِـاء الوْجـه و مهابـۀِ       أَبِى عبد اللَّه عنْ إِنَّ زاَح فَ ْالم و اکُمقَالَ إِی

ـى     الرَّجلِ کاَنَ أصَحاب رسولِ اللَّه یجلسونَ فیَلْهونَ و یتَحـدثوُنَ و یضْـحکوُنَ حتَّ
زلََ اللَّه عزَّ و جلَّ أَ لَم أَ أْنِنْ ـا قَـرَأَ      ی َفَلم کرِْ اللّـهـذل مهقُلوُب ع للَّذینَ آمنوُا أَنْ تَخشَْ

ولُ اللَّهسر زاَح ْالم و واللَّه یثَ ودۀَ ترََکوُا الْح الاْی هذه هِمَلیع  
از مزاح دورى کنید کـه آبـرو مـى بـرد، و شـکوه و      : دفرمو صادق  امام

جمع مى شدند و سخنان  بزرگى مردان را از بین مى برد، یاران رسول خدا 
لغو و بیهوده مى گفتند و مى خندیدند، تا اینکه این آیه شریفه را خداونـد نـازل   

د دلهایشان با یـاد خـدا   که کسانى که ایمان آورده ان یدهآیا وقت آن نرس: (فرمود
این آیه را تلاوت فرمود، سخن گفـتن   هنگامى که رسول خدا ) خاضع شود

  .و لغو و شوخى را رها کردند
  

لِ عنْ نِ الأَْوسأَبِى الْح    و ک ضْـحلَـا ی ى وکبا کَانَ یکَرِینَ زى بیحقَالَ إِنَّ ی
ع یحیىکَانَ عیسى  ع عیسى أَفْضَلَ مما یصنَ ک و لَا یبکى و کَانَ الَّذى یصنَ ْضحی  
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گریه مى کرد و نمـى خندیـد، و    یحیى بن زکریا : فرمود کاظم  امام
مى خندید و مى گریست ، و آنچه را عیسى عمل مى کرد از یحیـى   عیسى 
  .بهتر بود

  
ؤْمنِ تبَسم أبَِى عبد اللَّه عنْ ْالم ک حقاَلَ ض  
  .خنده مؤمن تبسم است : فرمود صادق  امام

  
ى وْقتُنَلَا تم مفقَُلْ اللَّه تقَهۀٍ قاَلَ إذِاَ قَهایى رِوف  
مرا ! ر خدایابا: هر گاه با صداى بلند خندیدى بگو: روایت دیگر آمده که  در

  .مورد بغض خود قرار مده 
  

ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المبٍ أَمجرِ عَنْ غیم ک ح   قَالَ إِنَّ منَ الْجهلِ الضِّ
  .خنده بى مورد از نادانى است : فرمود  على

  
ک تمَج الإِْیمانَ مج الصادقِ عنِ اًکثَْرةَُ الضِّح  
  .خنده بسیار ایمان را به یک سو پرتاب کند: فرمود صادق  امام

  
  قَالَ إِذاَ کَانَ الرَّجلُ حاضراً فَکَنِّه و إذِاَ کاَنَ غاَئباً فَسمه الرِّضَا عنِ
نامش را   در حضور مرد کنیه اش را بگو، و در غیابش : فرمود رضا  امام

  .ببر
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ع جوعتَـه و یـواريِ       البْاقرِ عنِ قَالَ منْ حقِّ المْؤْمنِ علَـى أَخیـه أَنْ یشْـبِ
هلْدو و هلى أَهف َخَلَّفه اتإذِاَ م   عورتهَ و یفَرِّج عنهْ کرُْبتهَ و یقْضی دینهَ فَ

ز حق مؤمن بر برادر مؤمنش این است که گرسنگى او ا: فرمود باقر  امام
را رفع کند، و زشتیهایش را بپوشاند، و از گرفتاریش نجات بخشد، و قرضش را 

  .بپردازد، و چون بمیرد نسبت به خانواده و فرزندانش از او جانشینى کند
  
قِ وادنِ الصینَ عظ اعْۀِ الو ۀُ  قاَلَ  منْ کتاَبِ روضَ عـبنِ سؤْمْلَى المنِ عؤْم ْلمل

     و ـه ج مـنْ ولاَیـۀِ اللَّ حقوُقٍ واجبِات ما فیها حقٌّ إِلَّا و علیَه واجِب إِنْ خَالفَهَ خَـرَ
ع لَّهکُنْ لی لَم و َتهطَاع َزَّتَرك ى مثْندح اكدف لْتعج قُلْت یبنَص یهلَّ فج و ی ا ه

هنفَْسل بحا یم َله بحا أَنْ یْنهقٍّ مرُ حسـقُّ    قَالَ أَیالْح و هنفَْسل کْرَها یم َله کرَْهی و
و رضَِاه یَتغبی و هتاجى حف ی شمى أَنْ یـثُ أَنْ      الثَّانـقُّ الثَّالالْح و لَـهَقو ف خَـاللَا ی

ک و الْحقُّ الرَّابعِ أَنْ تَکوُنَ عینهَ و تَصلهَ بِ انسل و ک لِرج و كدی و ک الم و ک نفَْس
و وعجی و عْأَنْ لَا تَشب سقُّ الْخَامالْح و هیصَقم و َرآْتهم و َیلهلد  رىَ وعی و سْلاَ تَلب

ظمْأُ و الْحقُّ ی ى ولَا تَرْو      یـکَأخ ل سلَـی و مخَـاد ـرَأةٌَ وام ک س أَنْ تَکوُنَ لَ ادالس
ک فیَغسْلَ ثیابه و یصنعَ طعَامه و یمهد فراَشهَ فَـإِنَّ  مثَ خَادعَأَنْ تب ملَا خَاد رَأةٌَ وام 

ک و بینهَ و الْحقُّ ما جعلَ بینَ ک کُلَّه إنَِّ ذَل    و تَـهوعد تُجیِـب و همأَنْ تبُِرَّ قَس ِابعالس
 هِوجلَا تُح و هتاجح ى قَضَاءف کندِبب َتَشخْص و هرَضى مف هودَتع و َتهنَازج دتَشْه

 ک ک بهِ وصلْت ولَایتهَ لَکنْ تبُادر إِلَى قَضَاء حوائجهِ فإَذِاَ فعَلْت  وإِلَى أَنْ یسأَلَ ذَل
زَّ و جلَّ ع ۀِ اللَّه لَایِبو ک ک و ولاَیتَ تلَایِبو  

مؤمن بر مؤمن هفت حق واجب دارد، که اگر مخالف : فرمود صادق  امام
آن عمل کند از فرمان و اطاعت خدا خارج شده ، و خداوند در این حقوق بهـره  

  :م اى ندارد، عرض کرد
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  شوم ، آن حقوق را بیان فرمایید که چیست ؟ فدایت
آسانترین آنها آنکه هر چه براى خـودت دوسـت دارى بـراى او هـم     : فرمود

دوست بدار، و هر چه براى خودت نمى پسندى براى او هم مپسند، و حـقّ دوم  
مخالفـت    حاجتش را بر آورى و رضایتش را کسب کنى ، و با گفتـارش  : اینکه 

را یارى کنى ،  وبا جان و مال و دست و پا و زبانت ا: حقّ سوم اینکه  نکنى ، و
ش : و حقّ چهارم اینکه  باشـى ، و حـقّ     چشم و راهنما و آیینه او و حافظ سرّ

تو سیر نباشى و او گرسنه ، و تو نباشى پوشیده نباشى و او برهنه ، : پنجم اینکه 
اگر تـو زن و خـادم دارى و او    :و سیراب نباشى و او تشنه ، و حقّ ششم اینکه 

زن و خادم ندارد، خادمت را براى شستن لباسش و پختن غذایش و پهن نمودن 
  .رختخوابش بفرستى ، و این روابطى است که بین شما مقرر شده است 

سوگندش را تصدیق کنى ، و دعـوتش را بپـذیرى ، و در   : حقّ هفتم اینکه  و
 ـ     ازه اش حاضـر شـوى ، و در رفـع    بیماریش بـه عیـادت او بـروى ، و بـر جن

حوائجش بکوشى ، و نگذارى کـه از تـو چیـزى بخواهـد، بلکـه در بـر آوردن       
حاجتش مبادرت ورزى ، هر گاه چنین کردى دوستى او را به دوسـتى خـود، و   

  .خود را با دوستى خدا پیوند زده اى  وستىد
  

ع ستْرَه و منْ توَلَّى أَمراً منْ أُم الصادقُ قَالَ ورِ النَّاسِ فعَدلَ و فتََح بابه و رفَ
َتهعونَ رؤْملَّ أَنْ یج زَّ و ع لَى اللَّهقّاً عورِ النَّاسِ کَانَ حى أُمظَرَ ف یـوم القْیامـۀِ و     نَ

  یدخلهَ الْجنَّۀَ
مور مردم شود، و با عدالت هر که عهده دار امرى از ا: فرمود صادق  امام

رفتار کند، و در خانه اش را به روى مردم باز نماید، و پرده خانه را کار زنـد، و  
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در امور مردم نظر نماید، بر خداوند متعال حق است که روز قیامت او را نترساند 
  .و به بهشت برد

  
ؤمْنِ علَى أَخیه سئلَ ْقِّ المنَى حا أَدقاَلَ أَنْ لَ  م هَإِلی جوَأح وا هِبم هَلیرَ عتأَْثسا ی

ْنهم  
چیسـت ؟    پایین ترین حق مؤمن بر برادرش : سؤ ال شد امام صادق  از
این است که در آنچه که برادر مؤمنش به آن محتـاج تـر اسـت خـود را     : فرمود

  .مقدم ندارد
  

ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المنِقَا أَمسالْح هنابلَ ل لَاكومل قُم هبَؤد خلََ مینَ دح  
: وارد مـى شـد مـى فرمـود     هنگامى که معلّم فرزندش حسن   على

  .جلوى مولایت بایست 
  

ؤمْنِ علَى أَخیه سئلَ ْقِّ المنَى حا أَدلَ  مرَ عتأَْثسقاَلَ أَنْ لَا ی هَإِلی جوَأح وا هِبم هی
ْنهم  

چیسـت ؟    کمترین حق مـؤمن بـر بـرادرش    : سؤ ال شد امام صادق  از
  آنست که نیازهاى ضرورى او را بر نیاز خود مقدم دارد: فرمود
  

ِوير ولَ اللَّهسمٍ فاَ أَنَّ رَقو دیس قاَلَ إذِاَ أَتَاکُمهدْؤد رِفوُا سع  
هر گاه بزرگ گروهى نـزد شـما آمـد، منزلـت او را     : فرمود خدا  رسول

  .بزرگ شمارید
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طُ النَّاس و یصبِرُ علَى أَذاَهم النَّبیِ عنِ خاَلى ینُ الَّذؤْمْراً   قَالَ المَأج ظَم أَع
ى لاَ ینَ الَّذمملَى أذَاَهبِرُ عصلَا ی و مُطهخاَل  

مؤمنى که با مردم معاشرت مى کنـد، و بـر اذیتهـاى    : فرمود خدا  رسول
آنان صبر مى نماید، از کسى که در اجتماعات آنها شرکت نمى کند و بر اذیتهاى 

  .آنان صبر نمى کند اجرش بیشتر است 
  
قُ وادقَالَ الص کُمانْاةِ إِخواسوِبم وا إِلَى اللَّهب   تقََرَّ

  .با همدردى با برادرانتان به خدا تقرّب جویید: فرمود صادق  امام
  
ۀِ قَالَ وبَنَ الْکعۀً م رْمح ظَم نُ أَعؤْم ْالم  

  .ر است احترام مؤمن از کعبه بالات: فرمود صادق  امام
  
و ِقَالَ النَّبی    ـه إِنَّ نْ هـو فَ مم و مِ أَبیِهاس و همنِ اسع ْأَله لُ فَاسالرَّج اءإذِاَ ج

  أَوصلُ للمْودة
هنگامى که مردى نـزد شـما آمـد از نـامش و نـام      : فرمود خدا  رسول

  .ؤ ال کنید، زیرا این سؤ الات ایجاد محبت مى کندپدرش و محل زندگانیش س
  
مِ ولسْالم یهةَ أَخرونَا عَنَّ إِلیَرْفعرِ فلََا یمِ الاْخوْالی و نُ بِاللَّهؤْمنْ کَانَ یقَالَ م  

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، نباید اسرار : فرمود خدا  رسول
  .برادر مسلمانش را به مابگویدزندگى 
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و ولُ اللَّهسخلََ رد  و ج وا أَعمهدَنِ أحَنیغُص ع ۀً و معه صاحب لهَ فقََطَ غیَضَ
 جوالْـأَع هنفَْسل سبح و یمَتقسْالم ِبهاحإِلَى ص َفعد و یمَتقسـلُ  فقََـالَ ال   الاخَْرُ مرَّج

سا رنِّى یذاَ مقُّ بِهَأح ولَأَنْت    ـوه ـا و ؤمْنٍ صاحب صاحباً إِلَّ نْ ما مقَالَ کَلّا م اللَّه
ْنهئوُلٌ ع سارٍ  منْ نَهۀً م اعس َلو ۀِ وامیْالق موی  
خه را قطـع  به همراه یک نفر وارد نیزارى شـدند، و دو شـا   خدا  رسول

نمودند، یکى از آن دو کج بود و دیگرى راست ، شاخه راست را به همراه خـود  
تو از من به این ! اى رسول خدا: دادند و شاخه کج را خود برداشت ، مرد گفت 

با رفیقش و لو یک ساعت همراه باشد  کههرگز، هر مؤمنى : سزاوارترى ، فرمود
  .روز قیامت باز خواست مى شود

  
ۀً أضَمْنْ لَـک ثَلَاثـاً   رِّضَاال عنِ فقََـالَ    قَالَ لعلی بنِ یقْطینٍ اضمْنْ لى خَصلَ

لَاثُ الَّتـى تَضْـمنُ لـى     ۀُ الَّتى أضَمْنُها لکَ و ما الثَّ قَـالَ    جعلْت فداك و ما الخَْصلَ
ک لَاثُ الَّتى أضَمْنُ لَ ۀٍ و لَا  أَنْ فقََالَ أَما الثَّ ک حرُّ الْحدید أَبداً بقِتَْلٍ و لاَ فَاقَ یبصلاَ ی

ک قَالَ فقََالَ تَضمْنُ لى أَنْ  ۀُ الَّتى أَضمْنُها لَ سجنٍ حبسٍ قَالَ فقََالَ علی و ما الْخَصلَ
نَ عَقَالَ فَضم َتهداً إِلَّا أکَْرَمأَب ی لو ک یأْتلَا یلـنِ      یسْـو الحأَب نَ لَـهضَـم ۀَ و الْخَصلَ

لَاثَ   الثَّ
اگر یک خـوى و خصـلت را بـرایم    : به على بن یقطین فرمود رضا  امام

فـدایت شـوم ، آن   : ضامن شوى ، من سه چیز را بر تـو ضـمانت کـنم ، گفـت     
ست ؟ خصلتى که من آن را قبول کنم و سه خصلتى که شما ضمانت مى کنید چی

اینکه حرارت آهن را با کشته : اما سه خصلتى را که من ضمانت مى کنم : فرمود
شدن نچشى ، و گرفتار فقر و تنگدستى نشوى ، و در زنـدان نیفتـى ، علـى بـن     

  :شرطى را که من باید انجام دهم چیست ؟ فرمود: یقطین گفت 
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ید، او قول داد نزد شما آمد او را احترام کن) اهل بیت(گاه یکى از دوستان  هر
  .هم سه تعهد خوب را ضمانت فرمود این کار را بکند و امام 

  
ـه و صـدقِ الْحـدیث     أَبِى عبد اللَّه عنْ عِ و    قَالَ علیَکُم بِاتِّقَـاء اللَّ رالْـو و

ک نفَسْه عنْد  الاجتهاد و الْخرُُوجِ عنْ معاصى اللَّه و اعلمَوا لمی نْ لَمنَّا مم سَلی أَنَّه
ۀَ منْ صحبه مالغَْضَبِ و لَیس منَّا منْ لَ بحنْ صسحخَالَطَـۀَ    یم و َافقَهنْ رۀَ م و مراَفقََ

ۀَ مـنْ جاملَـه و مما   لَحـۀَ مـنْ مالَحـه و    منْ خَالَطهَ و مجاورةَ منْ جاوره و مجاملَ
ۀَ منْ خَالفَهَ و علیَکُم بِاتِّقَاء اللَّه و الْ ـه      کَـف مخاَلفََ ى و اللَّ ـۀِ و الْکتْمـانِ فَـإنِِّ یالتَّق و

ادالْج ذاَ أَخذَْت ذُوا هکذَاَ و هکَ ظَرْت یمیناً و شمالًا فَلمَا رأَیت النَّاس قَد أَخَ ةَ فـى  نَ
  فَاتَّقوُا اللهّ ما استَطعَتُم و لا قوُةَ إِلاّ بِاللهّ  غمُارِ النَّاسِ

بـر شـما بـاد بـه تـرس از خـدا و راسـتگوئى ، و        : فرمـود  صادق  امام
هـر کـس بـر    ! پرهیزگارى و کوشش در عبادت ، و ترك گناهان ، و آگاه باشید

ا نیست ، و هر کـه بـا همـراه خـود حـق      غضب و خشم خود مسلط نباشد از م
رفاقت را مراعات نکند و خوب رفاقـت نکنـد، و معاشـرتش خـوب نباشـد و      
همسایه را آزار دهد و به همنشین خود ستم کند و آداب غذا خوردن را رعایـت  

  .نکند و با او مخالفت کند از ما نیست 
نید و اسرار خود باشید و از بدگویى به مردم دست بردارید، و تقیه ک پرهیزگار

را حفظ نمایید، بخدا قسم من به راست و چپ نظر کردم ، و چون مردم را دیـدم  
که هر کدام به راهى مى روند، من در بین آن گـرد و غبـار مـردم راه راسـت را     

و هیچ قدرتى جـز قـدرت    سید،برگزیدم ، اینک شما هم تا مى توانید از خدا بتر
  .خدا نیست 
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غْ فیها فقََد خَانَ اللَّه و رسولهَم قَالَ البی ۀً فَلَم اجح أَخاَه نْ کَلَّف  
هر کس برادر دینى خود را به کارى که در حد تـوان  : فرمود صادق  امام

  .او نیست وادار نماید، به خدا و رسولش خیانت کرده است 
  
ا وى حف ُتههبج رِقَتنْ عقَالَ مک ذَل دعب ب زَّ و جلَّ لَم یعذَّ ع ى اللَّهف یهۀِ أَخج  

هر کس در راه بر آوردن حاجت برادر مؤمنش عرق : فرمود صادق  امام
  .بریزد، بعد از آن عذاب نمى شود
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  در اذن ورود به منازل: فصل سوم 
  الثالث فى الاستئذان الفصل

ؤْمنینَ کتَابِ المْحاسنِ منْ ْیرِ المنْ أَمع   ـمسْفَلی َرَتهجح کُمدَغَ أح قَالَ إذِاَ بلَ
ؤْنسه المْلَ ۀُ و تُ م تَنزِْلهُ البْرَکَ ع قَرِینهُ الشَّیطَانُ و إِذاَ دخلََ أحَدکُم بیتهَ فَلیْسلِّ   ائکۀَُیرجِْ

بگویید تـا  » بسم اللهّ«خواستید وارد اطاقتان شوید  هر گاه: فرمود  على
شیطان همراهش فرار کند، و هر گاه داخل خانه خود شدید سلام کنید، تا برکت 

  .مى گیرند  بر آن نازل شود، و فرشتگان با اهل منزل انس 
  

ک فقَُلْ بِسمِ أَبِى عبد اللَّه عنْ م علَى  قاَلَ إذِاَ دخَلْت منزِْلَ اللَّه و باِللَّه و سلِّ
ک و إِنْ لَم یکُنْ فیه أحَد فقَلُْ لأَه    ـهتیلِ بلَى أَهع و هولسلَى رع لَامس و مِ اللَّهبِس

 ناَ ولَیع لَام الس لَىوطَ عفَرَّ الشَّی ک ذَل ینَ فإَِذاَ قُلْتحالالص اللَّه ادبعک زِل   انُ منْ منْ
بگـو، و  » بسم اللهّ و باللهّ«هر گاه وارد منزلت شدى : فرمود صادق  امام

بسم اللهّ و سلام على «: بر خانواده ات سلام کن ، و اگر کسى در خانه نبود، بگو
، هر گاه ایـن  »رسوله و على اهل بیته ، و السلام علینا و على عباد اللهّ الصالحین

  .مى کند فرارفتى شیطان از منزلت را گ
  
و  نَحتنََحی و هَلیَبِنع ضْرِبخَلَ یإذِاَ د و هللَى أَهخلََ علُ إذِاَ دالرَّج لِّمسقَالَ ی ْنهع

هکرَْهئاً یَرىَ شیتَّى لَا یح اءج قَد أَنَّه منَهْؤذ تَّى یح ک ذَل َنعصی  
هر گاه مرد وارد بر خانواده اش مى شود سـلام مـى   : فرمود صادق  امام

کند، و هر گاه داخل شد کفشش را به زمین مى کوبد و سرفه مى کند، این کار را 
  .مى کند تا آنان را به ورودش اطلاع دهد، تا چیزى نبیند که او را ناراحت نماید
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و َوتاً غییخُلوُا بلا تَد هلَى قوقَالَ فکُموتیلـى      رَ بوا عـلِّمتُس ـوا وسْأن حتّى تَستَ

یملالتَّس لِ والنَّع ْقعو یناَستاسقَالَ ال رٌ لَکُمَخی کُمها ذللأَه  
به خانه هـایى غیـر از خانـه هـاى خـود وارد      (در باره آیه  صادق  امام

، )سلام کنید، این براى شما خیر استنشوید تا استیناس نموده و بر اهل آن خانه 
استیناس ، سلام کردن و کوبیدن پا بر زمین هنگـام ورود بـه منـزل مـى     : فرمود
  .باشد
  

ْنهلَامِ ع أْ بِالسدبْفَلی کُمدَأذَْنَ أح زَّ و جـلَّ    قَالَ إذِاَ استَ ع اللَّه اءمنْ أَسم ماس إِنَّه فَ
نْ ونْ مْأذ إِنَّما أمُرْتُم باِلاستئذْاَنِ مـنْ  فَلیْستَ ظُرَ إِلَى قعَرِ البْیت فَ راء البْابِ قبَلَ أَنْ ینْ

      جِـعیـلَ ارإِنْ ق خُلْ وـدْخُـلْ فَلییـلَ ادإِنْ ق ئذْاَنُ ثَلَاثُ مرَّات فَ تاسال نِ ویْلِ العَأج
ع أَهلُ الْ مسنَّ یأُولاَه ِرجْعْفَلی ختَْارثۀَُ ی الثَّال و مهذْرح تیْلُ البأْخذُُ أَهۀُ ییالثَّان و تیب

  أذَنوُا و إِنْ شَاءوا لَم یأْذنَوُا ثُم لیْرجْعِ اءواأَهلُ البْیت إِنْ شَ
هنگامى که اذن ورود به خانـه را گرفتیـد اول سـلام    : فرمود صادق  امام
که یکى از نامهاى خداوند مى باشد، البته اجازه گـرفتن بایـد از پشـت در    کنید، 

قبل از نگاه کردن به داخل خانه باشد، شما امر به اجازه گرفتن شده اید به خاطر 
  .آنچه چشمتان مى بیند

ورود باید سه مرتبه باشد، و هر گاه اجـازه دادنـد داخـل شـوید، و اگـر       اذن
ت کنى ، اجازه اول براى شنیدن اهل خانـه اسـت ،   گفتند برگرد باید فورا مراجع

دوم براى حفظ حجاب آنها، سوم از این جهت که خواستند اذن دهند یا ندهند، و 
  .اگر اذن ندادند باید برگردد
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ـلَامِ ثَ   رسولُ اللَّه کاَنَ نَ باِلسـؤْذتَّى یح رِفنْصی مٍ لَمَقو ابلَـاثَ  إذِاَ أَتَى ب
رَّاتم  

هر گاه در منزلى مى رفتند بر نمى گشتند مگر اینکه سه بار  خدا  رسول
  .به اهل منزل سلام مى کردند

  
قاَلَ فَلْیستأَذْنِ الَّذینَ ملَکَت أَیمانُکُم و الَّذینَ لَـم یبلغُُـوا    أَبِى عبد اللَّه عنْ
لُمْلَى  الحلاَ ع و هلَى أُمع جلفَلَا ی لُمْغَ الح منْکُم ثَلَاثَ مرَّات کمَا أمَرَکُم اللَّه و منْ بلَ

لَا ع و هْلَىأُخت       و م ـى یسـلِّ ک إِلَّا بِـإذِْنٍ و لَـا یـأذَْنوُا حتَّ ى ذَلولَى سلَا ع و هَخَالت
لَام طَاعۀٌ منَ ال السلَّه  

غلامان شما که در منزلتان خدمت مى کنند و کسانى : فرمود صادق  امام
که هنوز به حد بلوغ نرسیده اند باید به امر خداوند سه بار اذن ورود بخواهند، و 
افراد بالغ اگر بخواهند بر مادر یا خواهر یا خاله خود و غیر آنها وارد شوند باید 

اکتفا نکنند تا اینکه سلام کنند، و سلام طاعتى اسـت   هاذن تناجازه بگیرند، و به ا
  .از خدا
  
و       لَکَـتینَ مـذ أذْنْکُم الَّ ـذینَ آمنُـوا لیسـتَ زَّ و جلَّ یا أَیها الَّ ع لِ اللَّهَى قوف ْنهع

ؤُلَـاء المْملوُکُـونَ مـنَ     أَیمانُکُم و الَّذینَ لَم یبلغُوُا الْحلُم منْکُم ثَلاثَ مراّت فَ قَـالَ ه
الَّذینَ لَم یبلغُوُا الْحلُـم یسـتأَْذنوُنَ علَـیکُم عنْـد هـذه       لصبیانِالرِّجالِ و النِّساء و ا

اتروْالع لَاث ۀُ  الثَّ َتمْالع یه و شاءْلاةِ العص دعنْ بکُ    میـابونَ ثینَ تَضَـعح ـنَ  وم م
لَـاث العْـورات بغِیَـرِ     مملوُکُکُمالظَّهیِرةَِ و منْ قبَلِ صلاةِ الفْجَرِ و یدخلُُ  ذه الثَّ ه دعب

  إذِْنٍ إِنْ شَاءوا
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اى مـؤمنین غلامـان شـما و    (در باره قول خداى عزّ و جلّ  صادق  امام
آنهـا  : فرمـود ) سـه مرتبـه اذن بگیرنـد    کسانى که به حد بلوغ نرسیده انـد بایـد  

و بچه هایى هستند که به حد بلوغ نرسیده اند، که در سه ) زن و مرد(خدمتکاران 
و گـاه  (که هنگام خـواب اسـت    عشاء،بعد از نماز : مکان از شما اذن مى گیرند

، و غلامان شـما بعـد از   )عوض کردن لباسهایتان هنگام ظهر و بعد از نماز عشاء
  .ورد اگر بخواهند بر شما وارد شوند اذن نمى خواهداین سه م

  
و أَنَـا معـه    یرِید فَاطمـۀَ  جابرِِ بنِ عبد اللَّه قَالَ خَرجَ رسولُ اللَّه عنْ

ثُم هَفعد و هَلیع هدی َضعابِ وناَ إِلَى الْبیَا انْتهَفَلم   ـۀُ ومفَاط قَالَت کُملَیع لاَم قَالَ الس
سا ری لَام الس کُمَلیولَع   خُلُ أَنَـا وَقاَلَ أد ولَ اللَّهسا رخلُْ یاد خلُُ قَالَتقَالَ أَد اللَّه

ا فاَطفقََالَ ی نَاعى قأْسلَى رع سَلی ولَ اللَّهسا ری ى فقََالَتعنْ مى فَضْـلَ    مـۀُ خُـذم
ک ففَعَلَت ثُم قَالَ ال أْسر ِى بهفقََنِّع کفَتلْحملَام ـا   سی لَام الس کُمَلیع و فقَاَلَت کُمَلیع

ک عنْ مم و ى قَالَتعنْ مم قَالَ أَناَ و ولَ اللَّهسا ری مَنع خُلُ قَالَتَقَالَ أد ولَ اللَّهسر  
َۀَ أصمفَاط هجإذِاَ و و خَلْتد و ولُ اللَّهسخلََ رابرٌِ فَدةٍ     فَرُقَالَ جـراَدطْـنُ جب ـه أَنَّ کَ

ک أَصفرََ فقََالَت یا رسولَ اللَّه مـنَ الجْـوعِ فقََـالَ     هجى وى أَرا لم ولُ اللَّهسفقََالَ ر
ع ۀَ بنِْت محمد قاَلَ جا رسولُ اللَّه اللَّهم مشبِْ مفَاط ع ۀِ أَشبِْ عالضَّی عافد ۀِ وعوبِرٌالْج  َفو

   ـدعب ـتاعا جَرَ فممَا أحههجو ادى ع مِ ینْحدر منْ قُصاصها حتَّ إِلَى الد ظَرْت اللَّه لنََ
ک الیْومِ ذَل  
از منزل خارج شد و به طرف منزل  رسول خدا : بن عبد اللهّ گوید جابر
حرکت کرد، و من در خدمت آن حضرت بودم ، هنگامى کـه بـه در    فاطمه 

السـلام  : منزل رسید دست خود را روى در گذارد و آن را تکـان داد، و فرمـود  
سـول خـدا   و علـیکم السـلام یـا رسـول اللّـه ، ر     : فرمـود  علیکم ، فاطمه 



489 
 

من و همراهم ؟ : بفرمایید اى رسول خدا، فرمود: وارد شوم ؟ فرمود: فرمود 
اى فاطمه اضافه پارچـه اى  : اى رسول خدا بر سرم مقنعه نیست ، فرمود: فرمود

که در دست دارى مقنعه ات کن ، حضرت هم همین کار را کـرد، سـپس پیـامبر    
و علـیکم السـلام یـا رسـول اللّـه ، پیـامبر       : السلام علیکم ، فرمود: فرمود 
  :فرمود

مـن و همـراهم ؟   : بلى اى رسول خـدا، حضـرت فرمـود   : شوم ؟ فرمود وارد
  .و آنکه با شماست : فرمود

وارد شد، منهم وارد شدم و در این هنگام چهره  رسول خدا : گوید جابر
و گویا به رنگ شـکم ملـخ اسـت ، رسـول خـدا      ! د شده فاطمه را دیدم که زر

اى رسـول خـدا، از گرسـنگى ،    : چرا صورتت زرد شده ؟ فرمـود : فرمود 
اى خدایى که گرسنگان را سیر و بر طرف کننـده هلاکتـى ،   : فرمود پیامبر 

  :فاطمه دختر محمد را سیر کن ، جابر گوید
در این هنگام مشاهده کردم که خون از بـالاى پیشـانى ایشـان در    قسم  بخدا

جریان پیدا کرد، و صورت حضرت سرخ شد، و بعـد  ) زیر پوست(تمام صورت 
  .از آن دعا، هرگز گرسنه نشد

  
ـه    عنْ زةََ بنِ حمراَنَ قَالَ کنُْت أنََا و حسنٌ العْطَّار فَسلَّمنَا علَى أبَِـى عبـد اللَّ مح 

   قَـد سخُلوُنَ أَ لَـیلَا تَد ا لَکُمخُلوُا فقََالَ مقوُلَ لنََا ادظرَْنَا أَنْ ی لاَم ثُم نَ نَا السَلیع َفَرد
قَد سَأَ لی نْتلِ  أَذ ى بِالأَْوَکتْفی کُمبجا أَعراَقِ مْلَ العا أَهی نتُْکُمأَذ فقََد کُمَلیع تددر

ف وی لۀٍ کَانَ ع ایۀِ ى رِولِ الذِّملَى أَهنُ عْأذ   یستَ
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 مـن و حسـن عطّـار خـدمت حضـرت صـادق       : بن حمران گوید حمزة
رسیدیم و سلام کردیم ، حضرت سلام ما را پاسخ داد، سپس منتظـر مانـدیم تـا    

  :فرمود. اجازه ورود دهد
ا اذن ورود ندادم ؟ آیا جـواب سـلامتان را   داخل نمى شوید، مگر به شم چرا

که دادم اذن دخول نیست ؟ اى اهل عراق ، چرا تعجب مى کنید؟ بـه همـان اذن   
از اهل ذمـه هـم اجـازه ورود مـى      على : و در روایتى . اول اکتفا مى شود

  .خواست 
زَوجتیَنِقَالَ لیستأَذْنِ الرَّج أبَِى عبد اللَّه عنْ   لُ علَى بنِتْه و أُخْته إذِاَ کاَنتََا متَ
مرد باید از دختر و خواهرش که شوهر دارند اجـازه  : فرمود صادق  امام

  .ورود بخواهد
  

ۀِ إِلیَها فى سـحرِ یومنَـا جـاء    عنْ اجْالح ع ضوم تَرٍ طوَِیلٍ کَتبَى خبۀَ ف َلمس أُم 
ـه قُـومی فَـافتَْحى لَـه البْـاب        أَمیرُ المْؤْمنینَ فَدقَّ البْاب قَالَت قَالَ رسـولُ اللَّ

ع حساً و لَا حرَکَـۀً  مسی ى لَم ذَ بعِضَادتیَِ البْابِ حتَّ و صـرْت    ففَتََحت لهَ البْاب فأََخَ
تأَْذَنَ فَدرىِ اسدرِإِلَى خَالْخب امخلََ تَم  

روزى هنگـام صـبح امیـر المـؤمنین     : سلمه ضمن روایت طـولانى گویـد   ام
برخیز و در را باز کن : فرمود به در خانه ما آمد و در زد، رسول خدا  

 ـ (دو طرف در را گرفت  ، من در را برایش باز کردم ، امام  از تا در کـاملا ب
حس و حرکتى از من نبیند، من به حجره ام رفـتم ، ایشـان    یچتا اینکه ه) نشود

  .اذن گرفته و داخل شد
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  در سلام کردن و معانقه: فصل چهارم 
  الرابع فى التسلیم و المعانقۀ الفصل

إِنَّ سلَام اللَّه لَـا   کَانَ یقوُلُ أَفْشوُا سلاَم اللَّه کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ فَ
المینَ   یناَلُ الظَّ

با صداى بلند سلام کنید، زیـرا سـلام خداونـد بـه     : مى فرمود باقر  امام
  .ظالمان نمى رسد

  
ْنهع ولُ اللَّهسافُ قَالَ قَالَ رص لَامِ و التَّ ا بِالسَفتََلَاقو تُمَإذِاَ التْقَی قتُْم حِ و إذِاَ تفََرَّ

قوُا بِالاستغفَْارِ   فتَفََرَّ
هر گاه بهم رسـیدید  : روایت کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام

  .سلام کنید و با یک دیگر دست دهید، و هر گاه از هم جدا شدید استغفار کنید
  

ْنهع کُمدَأح م ـه   قَالَ إذِاَ سلَّ وا علیَ و لعَلَّ ُردی فَلَم تلَّمقوُلُ سلاَ ی هلَامِرْ بسهجفلَْی
 هَرْ بِـردهجْفَلی کُمدَأح دإِذاَ ر و مهعمسی لَم و لَّمس کوُنُ قَدی قَد      م لَـا یقُـولُ المْسـلِّ

وا علیَ ثُم قَالَ  لَمسلَّمت فَ ُردی  ـلاَم وا أَفْشوُا السبلَا تغُْض وا وقوُلُ لَا تغَْضَبی یلکَانَ ع
 و أَطیبوا الْکَلَام و صلُّوا باِللَّیلِ و النَّاس نیام تَدخُلوُا الْجنَّۀَ بِسلاَمٍ ثُم تَلاَ علی قَـولَ 

ؤْمنُاللَّه السلام ا ْنُ لممیهْالم  
هر گاه یکى از شما خواست سلام کند، با صداى بلنـد  : فرمود باقر  امام

سلام کند، و نگوید سلام کردم و جوابم را ندادند، ممکن اسـت او سـلام کنـد و    
کسى را نشنواند، و اگر پاسخ سلام مى دهید باید بلند جـواب دهیـد، تـا سـلام     

  .دکننده نگوید سلام کردم و کسى جوابم را ندا
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غضب نکنید و دیگران را هـم بـه خشـم    : مى فرمود على : فرمود سپس
نیاورید، با صداى بلند سلام کنید، و سخنان پاکیزه و مفید بر زبـان آوریـد، و در   
حالى که مردم در خوابند نماز شب بخوانید؛ تا به سلامت داخل بهشـت شـوید،   

لامُ ا�مُْ (: سپس این آیه را تلاوت فرمود ْ  ؤْمِنُ ا�س�   ).مُهَيمِْنُ ا�
  

ۀً تسـع و سـتُّونَ للمْبتَـدى و      أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ لَام سبعونَ حسـنَ قَالَ الس
لرَّادةٌ لداحو  

سلام کردن هفتاد حسنه دارد، شصت و نـه حسـنه   : فرمود المؤمنین  امیر
  .آنها براى جواب دهنده است براى ابتداکننده به سلام ، و یکى از 

   قاَلَ منَ التَّواضعُِ أَنْ تُسلِّم علَى منْ لقَیت أبَِى عبد اللَّه عنْ
یک قسم از تواضع این است که کسى را که دیدى به : فرمود صادق  امام

  .او سلام کنى 
  
لَامِ و لَ بِالسخنْ بیلُ مخْقَالَ الب  

  بخیل کسى است که در سلام کردن بخل بورزد: فرمود صادق  امام
  
و ْنهع     یـتَإِذاَ لق و ـدلَـى القْاَعى عاشْالم ى واشْلَى المع بالرَّاک م قَالَ یسلِّ

و ی َإذِاَ لق لَى الأَْکثَْرِ والأَْقلَُّ ع لَّمۀً س اعمۀً جاعملَـى   جع ـداحْالو م ۀً سلَّ اعمج داح
ۀ اعمْالج  
سواره بر پیاده سلام مى کند، و پیاده بـر نشسـته ، و   : فرمود صادق  امام

هر گاه گروهى با گروه دیگر ملاقات کرد آنهائى که عده کمترى دارند بر کسانى 
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روهى ملاقات نمـود،  که تعدادشان بیشتر است سلام کنند، و هر گاه یک نفر با گ
  .همو بر جماعت سلام کند

  
و      ابـحأَص و ـیاشْأُ المـدبی ـبالرَّاک لَامِ و یرَ بِالسَونَ الْکثءدبیلُ یقَالَ القَْل ْنهع

  البْغِاَلِ یبدءونَ أصَحاب الحْمیرِ و أصَحاب الخَْیلِ یبدءونَ أصَحاب البْغَِالِ
افراد کم به افراد زیاد سلام کنند، و سواره بر پیـاده ،  : فرمود صادق  امام

  .و قاطر سواران بر الاغ سواران ، و اسب سواران بر قاطر سواران سلام کنند
  

ْنهع   مِ ولَـى القَْـوع م زَأَ عنهْم و إذِاَ سلَّ َۀِ أج اعمْنَ الجلُ مالرَّج م هـم   قَالَ إذِاَ سلَّ
مْنهم داحو رُدأَنْ ی مزَأَه َۀٌ أج اعمج  

هر گاه مردى از میان گـروه سـلام کنـد از دیگـران     : فرمود صادق  امام
کفایت کند، و هر گاه بر گروهى سلام کـرد و یکـى از آنهـا جـواب داد از بقیـه      

  .کفایت مى کند
  

ْنهع َلیع لَامنْ قاَلَ سقَالَ م     و کُملَـیع ـلاَمـنْ قَـالَ سم و نَاتسشْرُ حع ی کُم فهَِ
  فهَِـی ُرکََاتهب و ۀُ اللَّه محر و کُملَیع لاَمنْ قَالَ سم ۀً و ی عشْرُونَ حسنَ ۀُ اللَّه فهَِ محر

  ثَلَاثوُنَ
بـرایش   ، ده حسـنه »سـلام علـیکم  «هر کس بگوید : فرمود صادق  امام

بیست حسنه ، و هر که » سلام علیکم و رحمۀ اللهّ«منظور گردد، و هر که بگوید 
  .سى حسنه » سلام علیکم و رحمۀ اللهّ و برکاته«بگوید 
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ْنهع ولُ اللَّهسیـرُ       قَالَ کَانَ رکَـانَ أَم و ـهَلینَ عدْـردی و ـاءلَى النِّسع لِّمسی
ْینَالمنۀِ    ؤْمـاب م علَى النِّساء و یردْدنَ علیَه و کاَنَ یکْرَه أَنْ یسلِّم علَـى الشَّ یسلِّ

ف   منْهنَّ َقوُلُ أَتَخوی رِ أَنْوَأج ا أَطْلُب منَ الْ مأَکثَْرُ م َلیخلَُ عدَا فیُتهوى صنِجبعی  
بر زنان سـلام مـى کـرد، و پاسـخ      رسول خدا : فرمود صادق  امام

به زنها سلام مى کرد و به آنان جـواب   سلام آنان را مى داد، امیر المؤمنین 
مـى  : مى داد، ولى از سلام کردن به زنهاى جوان کراهت داشـت ، و مـى فرمـود   

ضررى بیش از اجرى که مى خواستم ایجاد کند، و  حالتىترسم صدایش در من 
  .نصیبم گردد

  
و ولُ اللَّهسلَامِ قَالَ ر بِالس مهعدوْفَلی هسلجنْ مم کُمدَأح إذِاَ قَام  

از جایش حرکـت  ) در مجلسى(هر گاه یکى از شما : فرمود خدا  رسول
  .تن سلام با اهل مجلس وداع کندنمود که خارج شود، با گف

  
و    ـلَّ أکَْـرَمج زَّ و ع فإَِنَّ اللَّه هحافصْلی و هَلیع م قَالَ إذِاَ لقَی أحَدکُم أَخَاه فَلیْسلِّ

ۀِ ۀَ فَاصنعَوا صنیع المْلَائکَ ک المْلَائکَ بذَِل  
را دید او سـلام    از شما برادر دینى اش  هر گاه یکى: فرمود خدا  رسول

کند، و با او مصافحه نماید، زیرا خداوند عزّ و جلّ بـه جهـت سـلام کـردن بـه      
  .فرشتگان احترام گزارد، شما هم از فرشتگان پیروى کنید

  
ؤمْنینَ منْ ْیرُ المَضۀَِ قاَلَ أمو م علَى أَربعـۀٍ  نَهى رسولُ اللَّه أَنْ یس کتَابِ الرَّ لَّ

کرْاَنِ فى سکْرِه و علَى منْ یعملُ التَّماثیلَ لَى السلَى   عع و ْرد و علَى منْ یلعْب بِالنَّ
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ۀَ ع عببِالأَْر بْلعنْ یبِ      شَرَمـاحلَـى صوا عـلِّمُأَنْ تس ـاکُمْۀَ أَنه سالْخاَم کُمأَنَا أزَِید و
جِالشِّ   طْرنَْ

از سلام کردن به چهار نفـر نهـى    رسول خدا : فرمود المؤمنین  امیر
فرمود؛ بر مرد مست در حالت مستى ، بر کسى که مجسمه مى سازد، بر کسى که 

نوعى قمـار کـه در   (نرد بازى مى کند، بر کسى که با چهارده مهره بازى مى کند 
من هم پنجمى را به آن اضافه مى : فرمود امام  ،)داشتهزمان جاهلیت رواج 

  .کنم ، شما را نهى مى کنم از اینکه بر شطرنج باز سلام کنید
  

صارى و لَا علَى المْجـوسِ و   البْاقرُ قَالَ لاَ تسُلِّموا علَى الْیهود و لَا علَى النَّ
جِ و   لَا علَى عبدةِ الأَْ ـطرَْنْ وثاَنِ و لاَ علَى موائد شَراَبِ الخَْمرِ و لَا علَى صـاحبِ الشِّ

ث و لَ ردْ و لاَ علَى المْخنََّ ـذى یقْـذف المْحصـنَات و لَـا علَـى        االنَّ ـاعرِ الَّ علَى الشَّ
أَنْ ی یعتَطسلَا ی لِّیصْأَنَّ الم ک ذَل لِّى وصْالم عَمِ تَطولسْنَ المم یملأَنَّ التَّسل لَام الس ُرد
ۀٌ و لَا علَى آکلِ الرِّبا و لَ د علیَه فَرِیضَ ط   او الرَّ لَـى غَـائسٍ عاللٍ ججلَى رلَـا    ع و

هقسِنِ بفلعْقِ الملَى الفَْاسلاَ ع امِ ومْى الحى فلَى الَّذع  
بر یهودى سلام نکنیـد، بـر نصـرانى ، مجوسـى ، بـت      : فرمود باقر  امام

پرست ، و کسانى که کنار سفره شراب نشسته اند، و بر شطرنج باز، و نردبـاز، و  
بر مردانى که فقط صورت مردى دارند، و بر شاعرانى که به زنان شوهردار تهمت 

، چون نمى تواند جواب سلام مى زنند، و بر کسى که در حال نماز خواندن است 
را بدهد، و چون سلام بر سلام کننده مستحب و جـوابش واجـب اسـت ، و بـر     
رباخوار، و بر کسى که در حال قضاى حاجت است ، و بر کسـى کـه در حمـام    

  .است ، و بر فاسقى که فسقش را ظاهر مى سازد، سلام نکنید
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ینَ ونْؤم ْیرِ المنْ أَمع ِوينْ  رتَّۀٌ مس و هِمَلیع لَّمسى أَنْ یغْنبتَّۀٌ لاَ یقاَلَ س أَنَّه
  ابـحأَص ى وارص لَام علیَهِم فَالیْهود و النَّ ى السغْنبینَ لَا یا الَّذفأََم مِ لوُطَأَخْلَاقِ قو

طْ ردْ و الشِّ جِالنَّ ط و الطُّنبْورِو أصَحاب الخَْمرِ و البْ رنَْ رْب   اتهالأُْم بونَ بِستفََکِّهْالم و
راَءالشُّع و  
شش گروه شایسته سلام نیستند، و شـش عمـل از اخـلاق    : فرمود  على

یهـودى ، نصـرانى ،   : قوم لوط است ، اما آنان که شایسته سـلام کـردن نیسـتند   
و طنبور زن ، کسانى که به وسـیله فحـش   نردباز، شطرنج باز، شراب خوار، تار 

  .و شاعران  ،دادن به مادرهاى همدیگر خوشمزگى و شادمانى مى کنند
ز  : آن کارهایى که از اخلاق قوم لوط است  اما مهره بازى ، بشکن زدن ، سـقّ

  .جویدن ، دامن کبر بر زمین ساییدن ، دکمه قبا و پیراهن باز گذاردن 
  

ك     أَبِى عبد اللَّه عنْ صـراَنی أَو المْشْـرِ ک الیْهـودي أَوِ النَّ َلیع لَّمقاَلَ إذِاَ س
کلَیفقَلُْ ع  

هر گاه یهودى یا نصرانى یا مشرك بر تو سلام کـرد،  : فرمود صادق  امام
  .بگو علیک 

  
لَامِ و إِذاَ سـلَّموا فقَوُلُـوا    قَالَ لَا تبَدءوا أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ تَابِ بِالسلَ الْکأَه
کُمَلیع  
به اهل کتاب ابتدا به سلام نکنید، و هر گاه آنها بـه  : فرمود المؤمنین  امیر

  .شما سلام کردند، بگویید علیکم 
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عاء للْیهود لأَبِى عبد اللَّه قیلَ الد ف َى کیف ک ی قَالَ بارك اللَّه لَ راَنص ي و النَّ
اكْنید  
براى یهود و نصارى چگونه دعـا کنـیم ؟   : سؤ ال شد حضرت صادق  از
  .بگویید؛ خداوند به دنیاى شما برکت دهد: فرمود
  

ـه   عنِ عـنِ التَّسـلیمِ علَـى أَهـلِ      العْیصِ بنِ القْاَسمِ قَالَ سأَلْت أَبا عبـد اللَّ
و فى آخرهِ سلام علَـى    الْکتَابِ فى الْکتاَبِ قَالَ یکْتَب سلَام على منِ اتَّبع الْهدى 

  ینَو الحْمد للهّ رب العْالَم. المْرْسلینَ
کـردن بـر   در مورد چگونگى سلام  از امام صادق : بن قاسم گوید عیص

و سلام بر کسـى کـه دنبـال    (نوشته مى شود : اهل کتاب در نامه پرسیدم ، فرمود
و سلام بر پیامبران ، و ستایش خـداى  (و در آخر نامه نوشته شود ) هدایت رفت
  ).دو جهان را

  
ی و  عنِ التَّسلیمِ علَى الیْهود ذَرِیحٍ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ ـراَنص ي و النَّ

ک ذَل تاَبِ فَکَرِهى الْکف هِمَلیع د   الرَّ
در باره سلام کردن بـر یهـودى و نصـرانى و     از امام صادق : گوید ذریح

جـواب نامـه دادن را مکـروه     جواب دادن به آنها در نامه پرسـیدم ، امـام   
  .دانستند

  
  لَا تَدع أحَداً إِلَى طعَامک حتَّى یسلِّم النَّبیِ قَالَ

هیچ کس را به طعامت دعوت نکن مگر اینکه سـلام  : فرمود خدا  رسول
  .کند
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و ْلَ المإِنَّ الرَّج لَام اسم منْ أَسماء اللَّه تعَالَى فأََفْشوُه بینَکُم فَ رَّ قَالَ السإذِاَ م ملس

بْأَطی و مْنهرٌ مَخی ونْ هم هَلیع ُردی هَلیوا ع ُردی فَلَم هِمَلیع م   بِالقْوَمِ فسَلَّ
سلام یکى از نامهاى خداوند اسـت ، آن را در بـین   : فرمود خدا  رسول

عى سلام کند و آنها جوابش را خود رسمیت دهید، مرد سلام کننده هر گاه به جم
  .ندهند، کسى پاسخش را مى دهد که از آنها بهتر و پاکیزه تر است 

  
وا   وـابتَّى تَحنوُا حلاَ تؤُْم نوُا وتَّى تؤُْمنَّۀَ حخُلوُا الْجلَا تَد هدِى بیى نفَْسالَّذ قَالَ و

کُم علَى شیَء إذِاَ فعَلْتُ لَام منَ الفْردْوسِأَ و لَا أَدلُّ أَفْشوُا الس تُمبابَتح وهم  
سوگند به آنکه جانم در دست اوسـت ، بـه بهشـت    : فرمود خدا  رسول

نمى روید مگر اینکه ایمان آورید، و ایمان نخواهید آورد مگر اینکه همـدیگر را  
زى که اگر انجامش دهید با دوست بدارید، اینک آیا شما را راهنمایى نکنم به چی

  .بلند سلام کنید یگریک دیگر دوست خواهید شد؟ به یک د
  

یا فَضلُْ هلْ تَـدرىِ مـا تفَْسـیرُ     الفَْضلِْ بنِ عباسٍ قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ
 لَام لِ السلرَّجلُ لإذِاَ قَالَ الرَّج کُمَلیع لَام الس   ـدهلَـى عع ناَهعم ۀُ اللَّهمحر و کُمَلیع

أَنْ لَا أَغتَْاب هیثَاقم و اللَّهک      دفَـإِذاَ ر لَّتَـکز لَـا أُرِیـد و ک ک مقَالتََ َلیع یبلَا أَع و
ع ک ۀُ اللَّه و برَکَاتهُ یقوُلُ لَ محر و لَام الس کُمَلیع و هَلیع    و ـکلَیى عـذ لیَ مثْـلُ الَّ

ۀُ اللَّه و اللَّه شهَِید علَى ما یقوُلوُنَ محر  
را مى دانـى ؟  » السلام علیکم«اى فضل ؛ آیا تفسیر : فرمود خدا  رسول

بر عهد : ، یعنى » السلام علیکم و رحمۀ اللهّ«: هر گاه مردى به مرد دیگر بگوید
با خدا متعهد شدم که غیبتـت را نکـنم ، و از سـخنت عیـب نگیـرم ، و       و میثاق
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و علـیکم السـلام و   «: لغزشت را دنبال نکنم ، و هر گاه آن مرد در جواب بگوید
بر تو باد بر عهده من مثل آنکه بـر عهـده   : ، یعنى مى گوید» رحمۀ اللهّ و برکاته

در آنچـه مـى گوینـد     توست به اضافه رحمت خداوند، و خداوند هم بین آن دو
  .گواه است 

  
ف یسلِّمنَ إذِاَ دخَلْـنَ   کتَابِ اللِّباسِ سأَلَ السائلُ الصادقَ منْ َکی اءنِ النِّسع

کُمَلیع لَام قوُلُ السلُ یالرَّج و لَام الس کُمَلیرْأةَُ تقَوُلُ عْمِ قَالَ المَلَى القْوع  
وقتى زنان وارد محفلى مى شـوند، چگونـه   : پرسید ز امام صادق ا کسى

السـلام  «: ، و مرد مـى گویـد  » علیکم السلام«: زن مى گوید: سلام کنند؟ فرمود
  .» علیکم
  
ـه      منْ سِ مـنْ ر  کتَابِ السید نَاصحِ الدینِ أَبِـى البْرَکَـات قَـالَ رسـولُ اللَّ أْ

 ـکَلیع م لَامِ علَى منْ لقَیت و تَردُ علَى منْ سلَّ أَ باِلسدَاضعُِ أَنْ تبأَنْ تَرضَْـى    التَّو و
ونِ منَ المْجلسِ و لَا تُحب الْ ۀَبِالد حدۀَ م یالتَّزْک و  

ه را دیـدى بـه او   سر منشأ تواضع این است که هر ک: فرمود خدا  رسول
سلام کنى ، و هر که سلامت کرد جوابش دهى ، و در پایین مجلس بنشـینى ، و  

  .از ستایش و تمجید خوشحالى نکنى 
  
لَامِ و لَ بِالسخنْ بخَلَ النَّاسِ مَإِنَّ أب و اءع نِ الدزَ ع جنْ عزَ النَّاسِ م جقَالَ إِنَّ أَع  

عاجزترین مردم کسى است که از دعا کـردن عـاجز   : فرمود خدا  رسول
  .باشد، و بخیل ترین مردم کسى است که در سلام کردن بخل بورزد
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إِیمانَ  عمار بنُ یاسرٍ  قَالَ ع الْ منَّ جهعمنْ جثَلاَثٌ م    نَ الإِْقتَْـارِ والإِْنفَْاقُ م
و ک نْ نفَْسم افمِ الإِْنْصالْلعلَامِ ل ذلُْ السب  

هر که سه چیز را با هم جمع کنـد ایمـان را جمـع    : فرمود بن یاسر  عمار
انفاق در حال تنگدستى ، از خود گذشتگى ، و به همه مردم سلام کـردن  : نموده 

.  
  

زةََ قاَلَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ منِ أَبِى حب یلورِ قَـالَ   علِ القُْبلَى أَهع م أُسلِّ
لَام علَى أَهلِ الدیارِ أَقوُلُ قَالَ تقَوُلُ الس ف َکی قُلْت مَنع   و ناَتْؤم ْالم ینَ ونْؤم ْنَ المم

سْالم ینَ وملسْالماتملَ ل اللَّه إِنْ شاَء إِنَّا بِکُم لنََا فَرطٌَ و قوُنَأَنتُْماح  
آیا بر اهل قبور سـلام  : پرسیدم  از امام صادق : بن ابى حمزه گوید على

  :کنم ؟ فرمود
السـلام علـى أ هـل الـدیار مـن      «بگو؛ : چه بگویم ؟ فرمود: ، پرسیدم  آرى

المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات ، أ نتم لنا فرط و إ نّا بکم إ ن شاء 
  »اللهّ لاحقون

درود بر شما اى ساکنان خانه قبر از مؤمنان مرد و زن و مسلمانان زن :  یعنى
  .و مرد، شما قبل از ماها رفته اید، و به زودى ما به شما ملحق خواهیم شد
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  در مصافحه و بوسیدن: فصل پنجم 
  الخامس فى المصافحۀ و التقبیل الفصل

م علَیـه و    کتَابِ المْحاسنِ قَالَ رسولُ اللَّه منْ إِذاَ لقَی أحَدکُم أَخَاه فَلیْسـلِّ
ۀِ ۀَ فَاصنعَوا صنیع المْلَائکَ ک المْلَائکَ بذَِل لَّ أَکْرَمج زَّ و ع فإَِنَّ اللَّه هحافصْلی  

قات نمـود بـه او   هر گاه یکى از شما برادرش را ملا: فرمود خدا  رسول
سلام کند و مصافحه نماید، زیرا خداى عزّ و جلّ به این کـار ملائکـه را گرامـى    

  .داشت ، پس شما هم مثل ملائکه انجام دهید
  

  قَالَ إِنَّ فى تَصافُحکُم مثلَْ أجُورِ المْهاجرِِینَ الصادقِ عنِ
را ) در راه خـدا (شما پاداش مهاجران  مصافحه کردن: فرمود صادق  امام
  .دارد
  

زلََ یرِید حاجـۀً ثُـم    عنْ ع أَبِى جعفَرٍ فَکَانَ إذِاَ نَ م لْتامقَالَ ز ذَّاء ْةَ الحدیبأَبِى ع
ذاَ شیَئاً ى هتَرىَ ف أَنَّک ؤْمنَ   رکب فَصافَحنى قَالَ فقَلُْت کَ ْإِنَّ الم مَقَالَ نع افَحإذِاَ ص

قَا منْ    ذَنْبٍ غیَرِالمْؤْمنَ تفََرَّ
همسفر بودم ، ایشـان هـر گـاه بـراى      با امام باقر : عبیده حذاّء گوید ابو

انجام کارى از مرکب خود پیاده مى شد؛ و سپس سوار مى شد با مـن مصـافحه   
آرى ، هر : مودگویا شما از این عمل مقصودى دارید؟ فر: مى نمود، عرض کردم 

  .هم جدا شوند زگاه دو مؤمن با هم مصافحه کنند بدون گناه ا
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و ْنهـنَ   عراً مَأج ظَم أَع افُحص قَالَ إذِاَ صافَح الرَّجلُ صاحبه فَالَّذى یلزَْم التَّ
مَنهیا بیمف اتلتَتََح نوُب ى لاَ یبقَى ذَنْبالَّذى یدع أَلاَ و إِنَّ الذُّ   ا حتَّ

هر گاه مردى با رفیقش مصافحه کند، آنکـه زودتـر   : فرمود صادق  امام
با مصافحه بین آن ! شروع به مصافحه نمود اجرش بیشتر از دیگرى است ، بدانید

  .دو؛ گناهان آنها مى ریزد به حدى که دیگر گناهى باقى نمى ماند
  

زعَ یده حتَّى یکوُنَ  قَالَ ما صافَح رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ طُّ فنََ رجلًا قَ
ْنهم هدی ع   هو الَّذى ینزِْ

هرگز با مردى مصافحه ننمود، مگر  رسول خدا : فرمود صادق  امام
  .نمى کرد تا اول آن مرد دستش را بکشد اینکه دست خود را از دست او جدا

  
ْنهنَّۀً عسم إِنْ کَانَت رْأةََ ولُ المالرَّج حافصأَنْ ی کَرِه أَنَّه  
مصافحه مرد بـا زن را جـایز نمـى     رسول خدا : فرمود صادق  امام

  .دانست ، گرچه آن زن پیر باشد
  

ؤمْنیَنِ إِذاَ التْقَیَا و اعتنَقََا فقَاَلَ لهَ إذِاَ اعتنَقََـا    ا عبد اللَّهرجلٌ أَب سأَلَ ْرِ المَنْ أجع
ذَلک إِلَّا وجهـه و لَـا یرِیـدانِ عرضَـاً مـنْ       زَما لاَ یرِیدانِ بِ ۀُ فإَِذاَ التَْ ما الرَّحمرَتْهَغم

راَضِ الداأَعْنی مَیلَ لهق       ۀِ قاَلَـت أْنفَا فَـإذِاَ أَقبْلَـا علَـى المْسـاءلَ ا مغفْوُر لَکمُا فَاسـتَ
ـه علیَهمِـا قَـالَ        إِنَّ لهَما سـراًّ و قَـد سـرَّ اللَّ ضٍ تنََحوا عنْهما فَ عبل مُضهعۀُ ب المْلاَئکَ

اكدف لْتعج َله اقُ قلُْتحإِس  کتَْبافَلَا یمظُه   و قَد قَالَ اللَّه عـزَّ و جـلَّ    علیَهمِا لفَْ
ـى     ما یلفْظُ منْ قوَلٍ إلاِّ لَدیه رقیب عتید قَالَ فتَنَفََّس ابنُ رسولِ اللَّه ثُـم بکَـى حتَّ

َتب اقُ إِنَّ اللَّهحا إِسقَالَ ی و ُتهیحل ت كاخْضَلَّ الَ ارَتع تزَِلَ وَۀَ أَنْ تع ى إِنَّما أَمرَ المْلَائکَ
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ؤمْنیَنِ إذِاَ التْقَیَا إجِلاَلًا لَهما ْنِ الملَا   ع ا ومَظه ۀُ لَا تَکتُْب لفَْ و إِنَّه و إِنْ کَانَت المْلاَئکَ
ع ُظه إنَِّه یعرِفهُ و یحفَ   السرِّ و أَخفَْى عالم لیَهمِاتعَرِف کَلَامهما فَ

پاداش دو نفر مؤمن که به هم برسـند و بـا   : پرسید از امام صادق  مردى
هر گاه آنها با هم معانقه کنند رحمت فراگیرشان : هم معانقه کنند چیست ؟ فرمود

شود، و در صورتى که با این کار خود فقط رضاى خدا را در نظر داشته باشند، و 
خداوند شما را رحمت کرد؛ : مى شود فتهبین نباشد، به آن دو گغرض دنیوى در 

عمل خود را از سر بگیرید، و هر گاه نزدیک هم آیند تـا بـا هـم گفتگـو کننـد،      
از آنها دور شوید که گفتگـوى سـرىّ دارنـد، و    : فرشتگان به همدیگر مى گویند
  .خداوند سرّ آنها را پنهان دارد

فدایت شوم ، آیا براى آنها چیزى نوشـته   به امام عرض کردم ؛: گوید اسحاق
هر چه از زبان آنهـا بیـرون   : (نمى شود، در صورتى که خداى عزّ و جلّ فرموده 

آهى کشید و اشـکش   امام : ؟ راوى گوید)شود دو فرشته موکلّ مى نویسند
اى اسحاق ، خداوند تبـارك  : جارى شد، تا حدى که محاسنش تر شد، و فرمود

لى به ملائک امر مى کند؛ هنگامى که دو مؤمن به هم مى رسند بـه خـاطر   و تعا
احترامشان از آن دو فاصله گیرند، این بـه خـاطر بزرگداشـت آن دو اسـت ، و     
گرچه فرشتگان چیزى از آنها ثبت نمى کنند و کلامشان را نمى شـنوند، و لکـن   

  .د و حفظ مى کندپنهانى داناست ، آن را مى دان الخداوندى که به سخنان و اعم
  

ْنهع        د دـو ظْهِـرُوا التَّ ی إِنْ لَـم ا وراَرِ إذِاَ التْقََـوقُلُـوبِ الْـأَب لَافْۀَ ائت رْعقَالَ إِنَّ س
ۀِ اختْلَاط ماء السماء بمِاء الأَْنْهارِ و إِنَّ بعد ائتْلَاف قُلوُبِ الفُْجارِ إِ ْرعکَس هِمَنتذاَ بأَِلْس

ا وَـا     التْقَولَافُهتإِنْ طَـالَ اع و ف أَلسْنَتهِم کَبعد الْبهائمِ منَ التَّعـاطُ إِنْ أظَْهرُوا التَّودد بِ
داحو دذْولَى مع  
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سرعت الفت گرفتن دلهاى نیکان هنگام ملاقـات بـا   : فرمود صادق  امام
هماننـد سـرعت     هم بـه زبـان ظـاهر نکننـد    گرچه دوستى خود را   یک دیگر

مخلوط شدن آب باران با آب نهرهاست ، اما دورى انس و الفت افراد بـدکار از  
  زبان جارى کننـد  بهاگر چه محبت و دوستى خود را   یک دیگر هنگام ملاقات 

مثل دور بودن عواطف چهار پایان از یک دیگر است ، گرچه مدتى طـولانى بـا   
  .علف بخورند هم در یک چراگاه

  
ا   ومهـدَـنْ أحیرٍ عصۀِ أَبِى ب ایى رِوف      و يـودهْمِ الیـلسْۀِ الم َـافحصـى مف

ك دلْ یفاَغْس هدِبی ک افَحإِنْ ص ی قَالَ منْ وراء الثَّوبِ فَ راَنص   النَّ
مسلمان بـا یهـودى و نصـرانى    در باره مصافحه  از امام : بصیر گوید ابو

  :پرسیدم ، فرمود
پارچه اى فاصله شود مانع ندارد، ولى اگر با دسـت تـو مصـافحه کـرد،      اگر

  .دستت را بشوى 
  
و طائلَى الْحع حسفاَم اءم تَجِد ۀٍ إِذاَ لَمایى رِوف  
  .اگر آب پیدا نکردى ، دستت را به دیوار بساى : در روایتى است  و
  

نیْا أَبِى عبد اللَّه عنْ ى الدف ِرَفوُنَ بهُنوُراً تع قَالَ إِنَّ لَکُم     کُمـدَـى إِنَّ أح حتَّ
هتهبنْ جعِ النُّورِ مضوى مف َله َقب أَخاَه یَإذِاَ لق  

 ـ) مؤمنین(شما : فرمود صادق  امام ه وسـیله  نورانیتى در دنیا دارید، که ب
آن شناخته مى شوید، به حدى که اگر یکى از شما برادرش را ملاقات کند همان 

  .موضع نورانى در پیشانیش را ببوسد
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ا وَلهَأَنْ تقُب ک ۀُ ست سنینَ فَلَا ینبْغى لَ ارِیالْج لغََتقَالَ إِذاَ ب ْنهع  

ن شش سالگى رسـید، سـزاوار   هر گاه دخترى به س: فرمود صادق  امام
  .نیست که او را ببوسى 

  
یرِ وغالص لَدْالو ۀِ وجو ۀُ علَى الفَْمِ إِلَّا للزَّ   عنهْ قَالَ لیَس القْبُلَ

بوسیدن لب فقط براى زوجه و طفل کوچـک جـایز   : فرمود صادق  امام
  .است 
  
فَ و هدلٌ یجلَ ر َقَالَ قب ْنهع     بِـه ـنْ أُرِیـدم أَو نبَِـیإِلَّا ل لُحصذاَ لَا ی ا إِنَّ هقَالَ أَم
ِالنَّبی  

این عمـل جـز   : فرمود را بوسید، امام  دست حضرت صادق  مردى
  .براى پیغمبر و یا کسى که مورد نظر پیغمبر باشد جایز نیست 

  
خِ قَ أَبِى الْحسنِ عنْ ۀُ الأَْ ۀٍ فَلیَس علیَه شیَء و قبُلَ مِ ذاَ قَراَبلرَّحلَ لَنْ قبالَ م

هنَیینَ عیامِ بِإم   علَى الْخَد و قُبلۀَُ الْ
هر کس یکى از ارحام خود را ببوسـد مـانعى نـدارد،    : فرمود کاظم  امام

  .پیشانى مبارك ایشان است  بوسه گاه برادر گونه او، و بوسه گاه امام
  

إِنَّ لَکُم نوُراً تعُرَفوُنَ بهِ حتَّى إِنَّ أحَدکُم إذِاَ صافَح أَخاَه یـرىَ   الصادقُ قَالَ
هَلیع هیملتَس نْدشاَشۀًَ عب  
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اخته نورانیتى دارید که به وسیله آن شن) مؤمنین(شما : فرمود صادق  امام
مى شوید، اگر یکى از شما بخواهد با برادرش مصافحه کند هنگام سـلام کـردن   

  .نورانیتى را در چهره اش مى بیند
  

سِ یطْلُـب      الصادقُ قَالَ قْـدْالم ـتیـلِ ببى جنِ فمیلُ الرَّحخَل یمراَهنَا إِبیب
إذِاَ هو بِرجَلٍ قاَئمٍ یصلِّى طوُلهُ اثنَْا عشَرَ شبراً فقََـالَ  المْرعْى لغنََمه إِذْ سمع صوتاً  فَ

ل اللَّه دبا عی َله یمراَهنْإِبـنْ    مم ـدَأح یقلْ به یمراَهِفقَاَلَ إب اءمالس َإِلهى قاَلَ ل تُصلِّ
ف و آکُلهُ   قوَمک غیَركُ قَالَ لَا قَالَ فمَنْ أَینَ تأَْکُلُ یى الصرِ فنَ الشَّجى منَقاَلَ أج
ک قَالَ فأََومى بِ زِلُ إِلَى جبلٍ فقََالَ إِبراَهیم هـلْ لَـک أَنْ    یدهفى الشِّتَاء قَالَ فأََینَ منْ

ۀَ فقََالَ إِنَّ قُدامى ماء لاَ  ك اللَّیلَ نْدع أَبیِت ک فَ عبیِ م بذْه ع تَ ف تَصنَ قاَلَ کَی خَاضی
ک فَلعَلَّ اللَّه أَنْ یرزْقنَى  عبِى م بقَالَ فَاذْه هَلیى عشاقَالَ أَمقَـالَ فأََخَـذَ    م ک رزقَ

  م یمـراَهإِب ـهَلیشَى عم شَى وَفم اءْا إِلَى المیتَّى انتَْهیعاً حما جَضیفَم هدِبی ابِدْالع  ـهع
وی ابِدْالع َفقََالَ له ظَم امِ أَعالأَْی َأي یمراَهِفقَاَلَ إب هزِل ـاس   محتَّى انتَْهیا إِلَى منْ یدانُ النَّ

ک أَنْ تَرْفعَ یدك و أَرفعَ یدى فنََدعو اللَّه عـزَّ و جـلَّ    ضٍ قَالَ فَهلْ لَ عنْ بم مُضهعب
نْـذُ    أَنْ یةً موعـى لَـدإِنَّ ل اللَّه َى فوتوعبِد َنعا تَصم و َمِ فقََالَ لهوْالی ک نَناَ شَرَّ ذَلؤْم

        ءشَـی َـأيل ُلَـا أخُْبِـرك أَ و یمـراَهإِب فقََـالَ لَـه ءَا بِشییهف تِا أجُبینَ منس ثَلَاث
ک قَالَ بلَ زَّ و جلَّ إِذاَ أحَب عبداً احتبَس دعوتهَ احتبُِست دعوتُ ع إِنَّ اللَّه َى قَالَ له

   ـى قَلْبِـهأَلقَْى ف أَو َتهوعد َلَ له جداً عبع ض أَلهَ و یطْلُب إِلیَه و إِذاَ أَبغَ سی و هِنَاجییل
س منهْا ثُم قَالَ لهَ و ما کَانَ ؤاَبـۀٌ     الیْأْ ک قَالَ مرَّ بِى غنََم و معـه غُلَـام لَـه ذُ ت دعوتُ
 ذاَ الغْنََمنْ همل ا غُلَامی قَالَفقَُلْت    إِنْ کَـانَ لَـک ماللَّه نِ فقَُلْتمیلِ الرَّحَخل یمراَهإِبل

أَرنِیه فقَاَلَ لهَ إبِراَهیم فقََ ضِ خَلیلٌ فَ ى الأَْریـلُ      فخَل یمـراَهِأَنَـا إب لَـک ابَـتجاس د
داً جاءت الْ محم ثَ اللَّهعا بَفَلم َانقَهَنِ فعمۀُالرَّح َافحصم  
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در کوه بیت المقـدس بـراى    هنگامى که ابراهیم : فرمود صادق  امام
د، در این هنگـام مـردى   گوسفندانش در طلب چراگاهى بود، ناگهان صدایى شنی

را دید که ایستاده و نماز مى خواند، اندازه آن مـرد دوازده وجـب بـود، ابـراهیم     
بـراى خـداى   : خدا براى که نماز مى گزارى ؟ گفـت   هاى بند: به او فرمود 

خیر، : آیا غیر از تو کسى از خویشانت باقى مانده است ؟ گفت : آسمانها، فرمود
میوه ها را در تابستان ذخیره مى کـنم و  : کجا مى خورى ؟ گفت  پس از: فرمود

 آیا: در این کوه ، فرمود: منزلت کجاست ؟ گفت : در زمستان مى خورم ، فرمود
روبروى ما آبى است کـه  : موافقى که امشب را با هم در منزلت بگذرانیم ؟ گفت 

آب راه مـى   من روى: تو چه مى کنى ؟ گفت : عبور از آن مشکل است ، فرمود
برویم ؛ شاید خداوند آنچه را به تو داده به مـن هـم بدهـد، عابـد     : روم ، فرمود

تا به آن لب آب رسیدند، او روى آب  فتندرا گرفت و با هم ر دست ابراهیم 
  .حرکت کرد، ابراهیم نیز با او به راه افتاد تا به منزلش رسیدند

روزى کـه  : از روزها بزرگتر است ؟ عابد گفت  کدامیک: فرمود  ابراهیم
مى خواهى دست خود را بلند کنیم و با : مردم به یک دیگر نزدیک شوند، فرمود

به دعاى من چـه  : هم دعا کنیم که خداوند ما را از شرّ آن روز حفظ کند؟ گفت 
کار دارى ؟ بخدا قسم من اکنون سه سال است که هر چه دعا مى کنم مسـتجاب  

  :فرمود دد، ابراهیم نمى گر
بلـى ، ابـراهیم   : خواهى بدانى چرا دعایت مستجاب نمـى شـود؟ گفـت     مى
  :فرمود 

متعال هر گاه بنده اى را دوست بدارد دعایش را مستجاب نمى کنـد؛   خداوند
تا آن بنده با او مناجات کند، و از وى بخواهد و خواسته اش را نزد او برد، و هر 
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را   ه بنده اى را دوست ندارد، دعایش را زود اجابت کند، و خواسـته هـایش   گا
  .بدهد، یا در دلش یأ س از دعا مى افکند

جوانى با گوسفندانى از نـزد مـن   : دعایت چه بود؟ گفت : به او فرمود سپس
از ابراهیم : این گوسفندان از کیست ؟ گفت : عبور کرد، من از آن جوان پرسیدم 

  :، گفتم  خلیل الرحمن
 اگر در روى زمین دوستى دارى او را به من بنمایان ، ابراهیم ! خدایا

دعایت مستجاب شد، من ابراهیم خلیل الرحمن هستم ، بعد با او معانقـه  : فرمود
، پس از بعثت پیامبر اسلام مصافحه سنّت )این عمل در آن زمان سنّت شد(کرد، 
  .شد

  
ۀٍ ادقِزریقٍ عنِ الص عنْ ف حسنَ ۀُ المْؤْمنِ بأَِلْ افَحصقاَلَ م  
  .مصافحه مؤمن هزار حسنه دارد: فرمود صادق  امام

  
م علَى المْرْأةَِ عنْ أَبیِه عنْ علی أبَِى عبد اللَّه عنْ   قَالَ لَا تسُلِّ
به زن : روایت کند که فرمود از پدر بزرگوارش از على  صادق  امام

  .سلام نکن 
  

ۀَ أُختْیَ محمد بنِ أَبِى عمیـرٍ قَالتََـا دخَلنَْـا علَـى أبَِـى عبـد        عنْ سعیدةَ و أَیمنَ
قاَلَ  اللَّه ى اللَّها فرْأةَُ أَخَاهالم ودَفقَُلنَْا تع  اءرـنْ وم مَقَالَ نع هحافقُلْناَ فَتُص مَنع

 ولُ اللَّهسبٍ کَانَ رَثوِلبَس اءالنِّس عایب موی وفـنَّ       الصه و ـهُـى کمف هـدی فَکَانَت
هَلینَّ عهیدنَ أَیحسمی  
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یدیم و عـرض  رس ـ خدمت امـام صـادق   : ابن ابى عمیر گویند خواهران
مـى  : بلى ، گفتـیم  : زن مى تواند برادر دینى خود را عیادت کند؟ فرمود: کردیم 

از روى پارچه اى باشد مانعى ندارد، رسول خدا : تواند با او مصافحه کند؟ فرمود
مى کرد لباسـى پشـمین در بـر داشـت ، و دسـت       عتروزى که با زنان بی 

  .رده بود، و آنها دست خود را روى آن مى کشیدندمبارکش را در آستین ک
  

قاَلَ کَانَت مبایعۀُ رسولِ اللَّه النِّساء أَنْ غمَس یده فى  أَبِى جعفَرٍ الثَّانى عنْ
ک القَْدحِ ى ذَلنَّ فهیدنَ أَیسْغمنَّ أَنْ یرَهأَم ثُم اءنْ محٍ مباِلْ  قَد انِ بِاللَّهإِیم إِقْراَرِ و الْ

صدیقِ لرَ   اللَّه ما أَخذََ علیَهِنَّ سولِو التَّ
با زنان به این شـکل بـود کـه     بیعت رسول خدا : فرمود جواد  امام

دست مبارکش را در ظرفى از آب قرار مى داد، و بعد زنان را امر مـى کـرد کـه    
را در آن ظرف فرو برند، و این چنین به خـدا ایمـان آوردنـد و بـه      دست خود

  .را تصدیق کردند اسلامرسولش اقرار نمودند، و احکام 
  
و       ـا ثُـمهَأَخْرج ثُـم ـى الإِْنَـاءف هدی سَغم نَّ ثُماهعد ولَ اللَّهسۀٍ أَنَّ ر ایى رِوف

إنَِاء أَمرَهنَّ فغَمَسنَ أَیدیهنَّ   فى الْ
زنان را صدا زد، بعد دستش را  رسول خدا : در روایتى دیگر است که  و

در ظرف آب فرو برد و خارج نمود، سپس آنان را امر کـرد تـا دستشـان را در    
  .ظرف فرو برند
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زَّ و جلَّ و لا أَبِى عبد اللَّه عنْ ع لِ اللَّهَى قوقَـالَ    ف ـرُوفعى مف ک یعصینَ
   نْـدـتَخَلَّفْنَ علَا ی لاً وینَ ویعدلَا ی هاً وجنَ وملْطلَا ی باً ویشقْقُْنَ جأَنْ لَا ی رُوفعْالم

باً وَنَ ثودوسلَا ی رٍ وَراً قبَنْشُرْنَ شعلَا ی  
و تو را در معروفى عصـیان  : (و جلّ در مورد قول خداى عزّ صادق  امام
لباسهاى خود را پاره ) هنگام مصیبت(مراد از معروف این است که : فرمود) نکنند

نکنند، و به صورت خود خـراش وارد نکننـد، و فریـاد وا ویـلا بلنـد نکننـد، و       
پیرامون قبرى به شیون ننشینند، و لباسـهاى سـیاه نپوشـند، و موهـاى خـود را      

 .پریشان نکنند
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  در آداب نشستن: فصل ششم 
  السادس فى آداب الجلوس الفصل
ــه مــنْ قَــالَ کَــانَ رســولُ  کتَــابِ المْحاســنِ و غیَــرهِ عــنْ أَبِــى عبــد اللَّ

لۀَِ اللَّهبْالق اهتُج سلجا یأَکثْرََ م  
بیشتر اوقات بـه طـرف قبلـه مـى      رسول خدا : فرمود صادق  امام

  .نشست 
  

ْنهـینَ    عح ـهسِ إِلَیلجْنَى المَى أدف دَنزِْلًا قعخَلَ مإذِاَ د ولُ اللَّهسقَالَ کَانَ ر
نْ یقـیم سـاقیَه و   ثلََاثـاً جلُـوس القُْرْفُصـاء و هـو أَ     و کاَنَ جلوُسـه   یدخلُُ

رى ذف هدی شُدَفی هیدا بِیمتقَبِْلَهسیهاع هتَیْکبلَى رثوُ عجکَانَ ی ـا     و و کَانَ یثنْـى رجِلً
أُخْرىَ و لَم یرَ متَرَبعاً قطَُّ طُ علیَها الْ سبی ةً وداحو  

هر گـاه وارد منزلـى مـى شـد در      خدا رسول : فرمود صادق  امام
: نزدیکترین محل ورودش مى نشست ، و نحوه نشستن ایشان به سه صورت بود

نشستن روى ساق پا، به این صورت که روى ساق پایش مى نشست و دستانش 
مى نشست ، و گاهى یک پـا را   زانورا به دور زانوان حلقه مى کرد، و گاهى دو 

رد و پاى دیگر را روى آن مى انداخت ، و هرگز دیده نشد آن حضرت خم مى ک
  .چهار زانو بنشیند

  
ثمْانَ قاَلَ رأَیت أبَا عبد اللَّه عنْ نِ عب ادمح   ـهتیابِ بب نْدع هتیى بف سلجی

ۀِ ۀَ القْبلَ   قبُالَ
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مقابل قبلـه    را کنار در خانه اش  حضرت صادق : بن عثمان گوید حماد
  .نشسته دیدم 

  
ف باع أبَِى عبد اللَّه عنْ یى الصنِ فْؤم ْالم رِیمقاَلَ ح  
  .حریم مؤمن در تابستان به اندازه دو زراع است : فرمود صادق  امام

  
ْنهع م رَف زلَْ یصلِّى اللَّه عـزَّ و جـلَّ و   قَالَ منْ رضی بِدونِ الشَّ ی سِ لَملجْنَ الم

قوُمتَّى یح هلَیع ُکتَهلاَئم  
هر کس وارد مجلسى شـد و بـدون در نظـر گـرفتن     : فرمود صادق  امام

مقام و اعتبار در جایى نشسـت ، تـا وقتـى کـه از جـایش برخیـزد خداونـد و        
  .فرستندفرشتگان بر او درود مى 

  
و ُاطهرِب جِدسْى المنِ فؤْمْالم لوُسقَالَ ج  

نشستن مؤمن در مسجد ماننـد جهـاد کـردنش مـى     : فرمود صادق  امام
  .باشد
  

ْنهبِالبِْشْـرِ إذَِ   ع لقَْـاهمِ یلسْالم یهأَخل رْءْالم دینَ وفصثَلَاثٌ ی ولُ اللَّهسا قَالَ قَالَ ر
هَإِلی اءمالأَْس بَبأِح وهعدی و هإِلَی َلسسِ إذِاَ جلجْى المف َله ع سوی و هیَلق  

سه چیـز دوسـتى   : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
قاتش کنـد، هـر   با چهره گشاده ملا: برادر مسلمان را براى برادرش ثابت مى کند

  .گاه در مجلسى وارد شد جا برایش باز کند، او را با بهترین نامهایش صدا زند
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ْنهع  ـه ـۀُ العْـرَبِ إِنَّ       قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ یانبهر ـجِدسْـى المف کَـاء الاتِّ
  ه بیتهُالمْؤْمنَ مجلسه مسجِده و صومعتُ

بـر  (تکیـه کـردن   : نقل کند کـه فرمـود   از رسول خدا  صادق  امام
اسـت ، محـل   ) گوشه نشینى و ریاضت عـرب (در مسجد رهبانیت عرب ) دستها

  .نشستن مؤمن مسجد است ، و عبادتگاه او خانه اش 
  
کُ قَالَ ودَنَّ أحیمقلَا ییهف سلجی ثُم هسلجنْ مم أَخَاه م  

برادر خود را از جایش بلند نکنید تا خـود جـاى او   : فرمود خدا  رسول
  .بنشینید

  
و      سلجلْـی نوُا ولْـمِ فَـادْسِ العـالجى مف تُملَسج لِّمِ أَوعْإِلَى الم تُملَسقَالَ إذِاَ ج
قینَ کمَا یجلس أَهلُ الْجاهلیۀِبعضُکُ ضٍ و لاَ تَجلسوا متفَرَِّ عب ف   م خَلْ

هر گاه در حضور معلّم قرار گرفتید، یـا در مجلـس   : فرمود خدا  رسول
علم حاضر شدید نزدیک هم و پشت سر هم بنشینید، و ماننـد مردمـان جـاهلى    

  .پراکنده ننشینید
  
أْ  قَ و ـوتَبْاماً فَلییالُ قالرِّج َثَّلَ له َتمأَنْ ی بَنْ أحم ا ذَرا أَبی أبَِى ذَر ۀٍ لیصى والَ ف

  مقعْده منَ النَّارِ
هر که دوست داشـته  ! اى ابو ذر: در وصیتى به ابو ذر فرمود خدا  رسول

، جایگاهش در آتش است )و به او احترام کنند(باشد که مردم روبرویش بایستند 
.  
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و     ـرَّاتقُـولَ ثَلَـاثَ متَّى یح ْنهنَّ مَرحبسٍ فَلَا یلجى مف کُمدَأح َلسقَالَ إذِاَ ج
ی فإَِنْ کَانَ فـى خیَـرٍ فَکَـا    ک و بِحمدك لَا إِلهَ إِلَّا أنَْت اغفْرْ لى و تُب علَ نَ سبحانَ

لجإِنْ کاَنَ م و هَلیکَالطَّابعِِ عس ظعْسِ  الولجْالم ک ى ذَلا کَانَ فمةً لکَانَ کفََّار  
هر گاه وارد مجلسى شدید، تا وقتى در آنجا هسـتید  : فرمود خدا  رسول

، اگـر  »یسبحانک و بحمدك لا إ له إ لاّ أ نت اغفر لى و تب عل«سه بار بگویید 
مجلس خیر بود این ذکر مانند مهرى براى تأ یید آن ، و اگر مجلس موعظه بـود  

  .کفاّره اى است براى آنچه در آن مجلس بوده 
  
و    سلجفَلْـی ـسلجأَنْ ی َا لهدإِنْ ب قاَلَ إذِاَ انتَْهى أحَدکُم إِلَى المْجلسِ فَلیْسلِّم فَ

سْفَلی إذِاَ قاَم إِنَّ الأَْولَ لَیس أَولَى منَ الاْخرَِفَ   لِّم فَ
هر گاه یکى از شما وارد مجلسى شد سـلام کنـد، و   : فرمود خدا  رسول

اگر در وسط مجلس قصد خارج شدن داشت خارج نشود و بنشیند، و هـر گـاه   
سـلام بعـدى    برخاست و مردم نشسته بودند، سلام کند زیرا سلام اولى کفایت از

  .نمى کند
  

ثَلَاثٌ مجالسَتُهم تمُیت القُْلُـوب   قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ
 ـ    ـذْلُ الرَّج ذاَلِ و الْحدیثُ مع النِّساء و الْجلوُس مـع الأَْغنْیـاء النَّ أنَْ ع الْ م لوُسلُ الْج

یسَالْخس  
همنشینى با سه دسته : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

همنشـینى بـا مردمـان فرومایـه و رذل ، گفتگـو بـا زنـان ، و        : دل را مى میراند
  .همنشینى با توانگران 
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ؤْمنینَ مرَّ ْیرُ المَأم ینِ مکَاکلَى دـا   ع َفَلم تمـدا فَههامدإِه سجِد سماك فأََمرَ بِ
    لُـوسج ـمه ثَـۀِ والثَّال دعب هلَیع ف ک ثَلَاثَ مرَّات فوَقَ لَ ذَلَتَّى فعا حهَنوب تمده

وا الضَّالَّۀَ و أَرش غُضُّواعلیَها فقَاَلَ إذِاَ أَبیتُم فَ در و رْف رِیقَالطَّ   دوا الطَّ
از کنار دکّانهاى مسجد سماك عبور کردند و امر به خراب  المؤمنین  امیر

کردن آن دکانها دادند، دکانها خراب شد بار دیگر آن را ساختند، و تا سه مرتبـه  
این کار تکرار شد، بعد از نوبت سوم در حالى که همه آنها نشسته بودند، در آنجا 

از (هر گاه از خراب کردن امتنـاع داریـد، چشـم خـود را     : فرمودتوقف کرد، و 
  .ببندید، و گم شده ها را برگردانید، و راه را نشان دهید) نامحرم

  
ۀُ الإِْخوْانِ النَّقلُْ الصادقِ عنِ ۀٌ و حیلَ لَا ینبْغى للمْـؤْمنِ    قَالَ لکُلِّ شیَء حیلَ

ۀٌأَنْ یجلس إِلَّ   ا حیثُ ینتَْهِى بهِ الْجلوُس فإَِنَّ تَخَطِّى أَعنَاقِ الرِّجالِ سخَافَ
براى هر چیز چاره اى است ، و چـاره بـرادران جـا    : فرمود صادق  امام

دادن به آنها در مجلس است ، مؤمن وقتى وارد مجلسى شد بایـد در انتهـاى آن   
  .دان عبور کند نشانه بى عقلى اوست بنشیند، و اگر از روى گردنهاى مر

  
ع لهَ فى  رسولُ اللَّه قَالَ سأَو ذَ القْوَم مجالسهم فإَِنْ دعا رجلٌ أَخَاه فَ إذِاَ أَخَ

عسوی إِنْ لَم و ا أَخوُهِبه هۀٌ أکَْرَمکَراَم ی ا هإنَِّم أْته فَ ْفَلی هسلجم  ع سظُرْ أَو لهَ أحَد فَلیْنْ
هجِدکَانٍ یم یهف سلجْفَلی  
هر گاه مردم در مجلس مسـتقر شـدند، اگـر مـردى     : فرمود خدا  رسول

براى برادرش جا باز کرد و به او تعارف کرد، باید قبول کند، و اگر جایى برایش 
  .شود و در آن بنشیندباز نشد، منتظر بماند تا جایى پیدا 
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ۀٍ و َقبتْقِ رنْ عرٌ مَسِ خیلجْى المف یهأَخل کُمدَأح ع سوقَالَ لأََنْ ی  
بهتـر از آزاد کـردن     جا دادن برادر مؤمن در مجلس : فرمود خدا  رسول

  .یک بنده است 
  
ثلََ و إِلَّا ل سلجْالم عسوى     قَالَ لَا یـذل و ـهْلمعلْـمٍ لى عـذل و نِّهسنٍّ لى سذ ل اث

هلْطَانسلْطاَنٍ لس  
بـراى  : فقط براى سه نفر در مجلـس جـا بـاز کنیـد    : فرمود خدا  رسول

پیرمرد به خاطر سنش ، براى عالم به خاطر علمـش ، بـراى حـاکم بـه خـاطر      
  .مقامش 
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  زدن در عطسه: فصل هفتم 
  السابع فى العطاس الفصل
ۀُ منَ اللَّه و التَّثَاؤُب منَ الشَّیطَانِ الرِّضَا عنِ طْسْقَالَ الع  
عطسه از طرف خداست ، و دهن دره کردن از شـیطان  : فرمود رضا  امام
  .است 
  

ۀُ تَ البْاقرُ قَالَ طْسْالع ءالشَّی معنَا ننْدإِنَّ ع قُلْت اللَّه ُرك ذکَِّ ع فى الْجسد و تُ نفَْ
یبۀِ نَص طْسْى العف ولِ اللَّهرَسل سَقوُلوُنَ لیماً یَقو     مْبیِنَ فَلَـا نَـالتَهقَالَ إِنْ کَانوُا کَاذ

د محۀُ م شفََاع  
ى بدن سودمند است و تـو  عطسه چیز خوبى است ، برا: فرمود باقر  امام

عرض کردم ، نزد ما مردمـانى هسـتند کـه    : را به یاد خدا مى اندازد، راوى گوید
: ، فرمـود )عطسه نمى زنـد (از عطسه بهره اى ندارد  رسول خدا : مى گویند

  .به آنها نرسد  مداگر دروغ بگویند شفاعت مح
  

َطسنْ علٌ عجراللَّه دبأَبِى ع د    ـه لَام علَى رسـولِ اللَّ الس و لَّهل دمفقََالَ الْح
ناَ أَینَ حقُّ یت و هذاَ حقُّ رسولِ اللَّه فَ أَد قَد قُّ اللَّهذاَ ح ه اللَّه دبو عفقََالَ أَب  

  :عطسه زد، و گفت  نزد امام صادق  مردى
: فرمود ، امام » للهّ و السلام على رسول اللهّ صلّى اللهّ علیه و آله الحمد«

، پـس حـق مـا     این حق خدا بود که ادا کردى ، و این هم حق رسول خدا 
  کجاست ؟
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ْنهکْ عذ اللَّه َفعر یلقَالَ ع َطسإذِاَ ع ولُ اللَّهسکَـانَ   قَالَ کَانَ ر ـلَ وَفع قَد و َرك
  إذِاَ عطسَ علی قاَلَ لهَ رسولُ اللَّه أَعلَى اللَّه کعَبک و قَد فعَلَ

 عطسه مـى زد، علـى    هر گاه رسول خدا : فرمود صادق  امام

  :مى فرمود
  »اللهّ ذکرك و قد فعل رفع«

وند نام تو را بلنـد کنـد و بـه حـق انجـام داد، و هـر گـاه علـى         خدا:  یعنى
  :عطسه مى زد، رسول خدا به او مى فرمود 
  »على اللهّ کعبک و قد فعل أ«

  .خداوند مقامت را بلند کند و به حق انجام داد:  یعنى
  

ف قاَلَ کَانَ أَبو جعفَرٍ عنْ ک اللَّه   ا عطسَإذَِ سعد بنِ أَبِى خَلَ مْرحی َیلَ لهَفق
اللَّه ک مْرحانٌ قاَلَ یْإِنس هنْدع َطسإِذاَ ع و کُممْرحی و لَکُم رُ اللَّهْغفقَالَ ی  

، مـى  » یرحمـک اللّـه  «: هر گاه عطسه مى زد به او مى گفتند باقر  امام
، و هر گاه کسى نزد ایشان عطسه مى زد مى »یغفر اللهّ لکم و یرحمکم« : فرمود
  .» یرحمک اللهّ«: فرمود
  

قَالَ منْ قاَلَ إذِاَ عطسَ الْحمد للهّ رب العْالمَینَ علَى کُلِّ  أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
 نِ وَأذُُنی عِ الْ جنْ وم جِدا کَانَ یم ْنهع اللَّه بالٍ أَذْهأضَْراَسِح   الْ

  :اگر کسى عطسه کند و بگوید: فرمود المؤمنین  امیر
  ، خداوند درد گوشـها و دنـدانهایش   » للهّ رب العالمین على کلّ حال الحمد«

  .را از بین خواهد برد
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ک قَالَ إِذاَ عطسَ الرَّجلُ ثَلَاثاً فَشمَتهْ ثُم اتْرکُهْ البْاقرِ عنِ ذَل دعب  
کنید، سپس   هر گاه مردى عطسه زد سه مرتبه دعایش : فرمود باقر  امام

  .بعد از آن ترکش کنید
  

فقَاَلَ  عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِى نَجراَنَ قاَلَ عطسَ نَصراَنی عنْد أَبِى عبد اللَّه عنْ
ک اللَّهلهَ القْوَم هداك ا مْرحی اللَّه دبو عفقََالَ أَب للَّه   ی راَننَص ذاَ إِنَّه تقَوُلُ ه َفقََالوُا له

هفقََالَ لَنْ یهید همْرحى ی   اللَّه حتَّ
، »هـداك اللّـه  «: عطسه زد، حاضران گفتند مسیحى نزد امام صادق  مرد

او مسیحى اسـت و شـما ایـن    : ، گفتند» یرحمک اللهّ«: فرمود امام صادق 
  .تا خداوند رحمتش نکند او را هدایت نمى کند: گونه مى گویید؟ فرمود

  
ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر   ـوفَه ساطع َطسَثُ فع دتَحلُ یإِذاَ کَانَ الرَّج

  شَاهد حقٍّ
هر گاه مرد سخن بگوید، و کسى در بین عطسه زند، : فرمود ا خد رسول

  .این خود گواه بر صداقت اوست 
  

ـه عـزَّ و جـلَّ    معاوِیۀَ بنِ عمارٍ قاَلَ سأَلْت أبَا عبد اللَّه عنْ و   عنْ قوَلِ اللَّ
ی الْ قَالَ ه ک تونْ صم ض ع صوتهَ فى الْحرْبِ رفعْاً اغْضُ ۀُ و الرَّجلُ یرْفَ ۀُ القْبَیِح طْسع

  للَّه عیاًأيَ قبَیِحاً إِلَّا أَنْ یکوُنَ دا
در مورد قـول خـداى متعـال     از حضرت صادق : بن عمار گوید معاویۀ

، و  مـراد از آن عطسـه زشـت اسـت    : پرسـیدم ، فرمـود  ) صدایت را پایین آور(
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همچنین مردى که در جنگ صدایش را به صورتى زشت بلند کنـد، مگـر اینکـه    
  .مردم را به طرف خدا دعوت کند

  
ۀٌ للبْدنِ البْاقرِ عنِ احر ۀِ ویافْلَى العیلٌ علد وَفه رِیضْالم َطسقَالَ إِذاَ ع  
سـه زد، آن دلیـل بـر بهبـودى و     هر گـاه مریضـى عط  : فرمود باقر  امام

  .آسایش بدن است 
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 در فضیلت رفت و آمد با یکدیگر: فصل هشتم 
  الثامن فى التزاور و الهجرة الفصل

إِتْیانُ الْجمعۀِ زِیارةٌ و جمالٌ قیلَ لهَ  کتَابِ المْحاسنِ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ منْ
زاَورواو ما الْجمالُ  ۀَ و تَ   قَالَ قَضوَا الفَْرِیضَ

آمدن روز جمعه دیـدارها و زیباییهـا را بـه همـراه     : فرمود مؤمنان  امیر
  :دارد، سؤ ال شد

بعد از خواندن نماز جمعه به زیـارت یـک   : از جمال چیست ؟ فرمود مقصود
  .دیگر مى روند

  
ثلُْ  و م رِکُمزاَو   أجَرِ الْحاجینَقَالَ أَنتُْم فى تَ

  .شما در ملاقاتهایتان اجر و مزد حجاج را دارید: فرمود مؤمنان  امیر
  

ـه     علی بنِ الْحسینِ عنْ إنِْجـازِ موعـود اللَّ طَلَباً ل ى اللَّهف أَخَاه ارنْ زقَالَ م
ف ک و هتَ ف ملَ ـۀُ    شیَعه سبعونَ أَلْ ف أَلاَ طبت و طَابت لَـک الجْنَّ ف منْ خَلْ اته ِبه

ۀُ مالرَّح ْرَتهَغم هافَحفإَِذاَ ص  
هر که برادر دینى اش را براى رضاى خـدا ملاقـات   : فرمود سجاد  امام

کند هفتاد هزار فرشته او را همراهى کنند، و ملکى از پشت سر فریاد مى زند کار 
وبى کردى ، بهشت گوارایت باد، و هر گاه با او مصـافحه کنـد غـرق رحمـت     خ

  .خداوند شود
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ـه مـا     النَّبیِ قَالَ إِنَّ ملَکاً لقَی رجلًا قَائماً علَى بابِ دارٍ فقََالَ لهَ یا عبـد اللَّ
یهى فارِ فقََالَ أخٌَ لالد هذ ى هف ک م علَیهحاجتُ فقَاَلَ بینَـک و بینَـه     ا أَردت أَنْ أُسلِّ

زَعتْ ۀٌ کرحم ماسۀٌ أَو نَ اجح هَى إِلیا لۀٌ فقََالَ ماجح هَإِلی    ـه ده فى اللَّ هَرَ أَنِّى أَتعَغی
ـى    رب العْالمَینَ و لَا بینى و بینهَ رحم ماسۀٌ أَقرَْ ب منَ الإِْسلَامِ فقََالَ لَـه المْلَـک إِنِّ

ک و هو یقْرئُِ َإِلی ولُ اللَّهسرک     لَـک ـتبجأَو فقََـد ترز ايإِی ک لاَم و یقوُلُ لَ الس
ی ف اهإِی ک بحنَ النَّارِ لم نْ غَضبَِى وم ُتکَافیع قَد نَّۀَ والْج  

فرشته اى مردى را در کنار در خانه اى ایستاده دید، : فرمود م اکر رسول
بـرادرى  : اى بنده خدا، به چه حاجت به در این خانه ایستاده اى ؟ گفت : پرسید

بـا او نسـبت   : در این خانه دارم که منتظرم بیایـد و بـه او سـلام کـنم ، گفـت      
: او کشـانده اسـت ؟ جـواب داد    را به طـرف  وخویشاوندى دارى ، یا حاجتى ت

حاجتى ندارم ، جز اینکه با او در راه خدا پیمان برادرى بسته ام ، و با او هم قوم 
مـن  : و خویشى نزدیکتر از رابطه مسـلمان بـودن نـدارم ، فرشـته بـه او گفـت       

در (تـو  : فرستاده خدا بسوى تو هستم ، او به تو سلام مى رساند و مـى فرمایـد  
من آمده اى ، و اینک بهشـت را ارزانیـت داشـتم ، و تـو را بـه      به زیارت ) واقع

  .خاطر دوستیت براى من از آتش دوزخ آسوده کردم 
  

ۀً إِلیَه فهَو زور اللَّه البْاقرِ عنِ اببص ى اللَّهف أَخاَه ارنْ زقَالَ م    هـافَحفإَِذاَ ص
ۀً فاجح ألَِ اللَّهسی الَما إِلَّا قَضَاهْنیلَا د ینٍ وى د  

هر کس برادر دینى خود را به خاطر خدا و به اشـتیاق  : فرمود باقر  امام
زیارت کند، مثل این است که خدا را ملاقات نموده ، و هر گـاه بـا او مصـافحه    

  .کند، هر حاجتى از خدا طلب کند بر آورد
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ج یوماً علَى أصَحابهِ و  عه إِلَى أَمیرِ المْؤْمنینَهشَامِ بنِ سالمٍ رفَ عنْ قاَلَ خرََ
ۀٌ اجح فقََالَ أَ لَکُم هِمَإِلی فَالتْفََت هعا مَشوَفم باکر وه     ینَ ونـؤْمْیـرَ الما أَمقَالوُا لَا ی

َأَنْ نم بنَّا نُحلَکیفقَاَلَ لَ ش ک عةٌ    مـدْفسـبِ مالرَّاک ـعى ماشْالم شْىإِنَّ م هم ارکَبوا فَ
للرَّاکبِ و مذَلَّۀٌ للمْاشى قَالَ و خَرجَ علیَهِم مرَّةً أخُْرىَ و مشوَا معه فقََـالَ لَهـم إِنَّ   

ف أَعقَابِ الرِّجالِ مفْ   وکَىقُلوُبِ النَّ سدةُخفَْقَ النِّعالِ خَلْ
  الحمق و رجل أ نوك و مشنوك أ حمق و النواکۀ الحماقۀ النوکى
به همراه اصحاب خود بیرون  روزى امیر المؤمنین : بن سالم گوید هشام

شدند، در حالى که بر مرکبى سوار بودند و اصحاب پیـاده بـا حضـرت راه مـى     
خیـر اى امیـر   : نـد کارى داشـتید؟ گفت : رفتند، حضرت متوجه آنان شد، و فرمود

پس شما هم سوار شـوید،  : ودالمؤمنین ، ما دوست داریم همراه شما باشیم ، فرم
. زیرا پیاده راه رفتن همراه سواره موجب فساد سـواره و خـوارى پیـاده اسـت     

با آنان خارج شد، و آنها با پیـامبر   مرتبه اى دیگر رسول خدا : هشام گوید
برگردید، صداى کفشها پشت سر مردان قلب احمق را فاسد : مودهمراه شدند، فر

  .کند
  

ی عنِ تى للمْتَحابینَ فی النَّبِ بحم تبجالَى وَتع ـینَ    قَالَ قاَلَ اللَّهسالَتجْالم و
یینَ فلاذَتبْالم و یف  

ه خاطر مـن بـا هـم دوسـت هسـتند، و      کسانى را که ب: متعال فرمود خداوند
کسانى که به خاطر من با همدیگر مى نشینند، و کسانى که به خاطر من بـا هـم   

  .رفت و آمد مى کنند، دوست دارم 
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ۀٌ رجلٌ حکَم فى نفَْسه بِـالحْقِّ  البْاقرِ عنِ  قَالَ إِنَّ للَّه جنَّۀً لاَ یدخُلُها إِلَّا ثَلاَثَ
ى اللَّهنَ فؤْمْالم لٌ آثَرَ أَخَاهجر لَّ وج زَّ و ع ى اللَّهنَ فؤْم ْالم أَخاَه ارلٌ زجر و  

خداوند بهشـتى دارد کـه جـز سـه نفـر کسـى واردش       : فرمود باقر  امام
کسى که در باره خودش به حق حکم کند، و مردى که بـرادرش را  : نخواهد شد
ملاقات کند، و مردى که در راه خدا برادر مؤمنش را بـر خـود مقـدم     براى خدا

  .دارد
  

  لَا هجرةََ فوَقَ ثَلَاث قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ
بیش از سه روز نمـى شـود   : فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام

  .رك رابطه کردت
  

ضَا عنِ د بنُ الْحنفَیۀِ إِلَـى   قَالَ اهتَجرَ الْحسنُ و الْحسینُ الرِّ محم اءفَج
ْالح َنّاً فقََالَ لهس َفإَِنَّ له د محإِلَى أبَِى م بذْه سینُ الْحسینِ فقََالَ یا أَبا عبد اللَّه أَ لَا تَ

ا کَـانَ    یقوُلُ للَّهسمعت جدى رسولَ ا لَامِ إِلَّ بِالس هباحا صمهدَأُ أحدباجرِاَنِ یتَها مم
ـۀِ قَـالَ فمَضَـى     ابِقُ إِلَى الْجنَّۀِ و قَد کَرِهت أَنْ أَسبِقَ أَبا محمد إِلَى الْجنَّ ئُ السادْالب

أَخبْرهَ فقَاَلَ محمد إِلَ   أَبو عبد اللَّه اذْهب بِناَ إِلَیه صدقَى الْحسنِ فَ
با هم ترك رابطه کردند، محمـد   حسن و حسین : فرمود رضا  امام

چـرا نـزد ابـا    ! اى ابا عبد اللهّ : آمد و عرض کرد بن حنفیه نزد امام حسین 
از جدم رسول خـدا  : فرمود روى ، او بزرگتر است ، امام حسین  محمد نمى
هر گاه دو نفر ترك رابطه کنند، هر کـدام کـه زودتـر    : شنیدم که مى فرمود 

آمد و به دیگرى سلام کرد زودتر به بهشت رود، و مـن نخواسـتم زودتـر از ابـا     
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 ـ گفـت ،   ه قضـیه را بـه امـام حسـن     محمد به بهشت روم ، محمد بن حنفی
  .ابا عبد اللهّ راست گفته ، بیا تا با هم نزد او رویم : حضرت فرمود

  
لأَبِى ذَر یا أَبا ذَر إِیاك و هجراَنَ أَخیـک فَـإِنَّ العْمـلَ لَـا      رسولُ اللَّه قَالَ

ـا فَلَـا تَهجـرْه    یتقََبلُ مع الْهجِراَ نِ یا أَبا ذَر إِیاك عنِ الهِْجراَنِ و إِنْ کنُْت لَا بد فَاعلً
ِلَى بهأَو النَّار کَانَت یهأَخاجِراً لها میهف اتنْ مَلًا فمَامٍ کمۀَ أَی   ثَلَاثَ

ز برادر دینیـت قهـر کنـى ،    مبادا ا! اى ابوذر: به ابوذر فرمود خدا  رسول
از قهر بپرهیز، و اگـر  ! زیرا اعمال با قهر و کناره گیرى پذیرفته نیست ، اى ابوذر

هم مجبور به این کار شدى جدائیت سه روز کامل طول نکشد، هر کس در ایـن  
  .خواهد بود  قهر باشد، سزاوار آتش  رشسه روز بمیرد و با براد

  
ا استوَجب أحَـدهما   أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ لَا یفتَْرقُِ رجلَانِ علَى الهِْجراَنِ إِلَّ

ی اللَّه فـداك هـذاَ    َلنعج ب ک کلَاهما فقََالَ لهَ معتِّ قَّ ذَلَتحا اسمبر ۀَ و البْراَءةَ و اللَّعنَ
ظْلوُمِ قَالَ  ْالُ الما بَفم مالظَّال هنْ کَلَامع َله سامَتعلَا ی و هَلتإِلَى ص و أَخَاهعدلَا ی أَنَّهل

ظْلُـوم إِلَـى        سمعت أَبِى یقوُلُ إذِاَ تنََازع اثنَْانِ ْرجِْـعِ المْا الاْخَـرَ فَلیمهـدَأح رازَفع
َأي ِبهاحصقوُلَ لى ی لم حتَّى یقْطعَ الْهجِراَنَ فیما بینهَ و بینَ أَخى أَنَا الظَّا صاحبهِ حتَّ

ظْلوُمِ منَ الظَّالمِ ْلمأْخذُُ ل لٌ یدع کَمالَى حَتع و كارَتب إِنَّ اللَّه   صاحبهِ فَ
دو برادر از هم قطع رابطه نکنند، مگر اینکه یکـى از  : فرمود صادق  امام

رى و لعنت خدا شود، و چه بسـا هـر دوى آنـان مسـتحق آن     آن دو سزاوار بیزا
قربانت گردم ، این یکى ظالم است ، مظلوم چه گناهى دارد؟ : شوند، معتب گفت 

نمى کند، و حاضر به سخن گفتن  تزیرا او هم برادرش را به اصلاح دعو: فرمود
  :با او نیست ، از پدرم شنیدم که مى فرمود
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نند و یکى از آن دو غالب آمد، بایـد مظلـوم نـزد    گاه دو نفر با هم نزاع ک هر
من ظالم هستم ، تا اینکه جدایى بین خود و رفیقش را بر : رفیقش رفته و بگوید

طرف کند، زیرا خداوند تبارك و تعالى حاکمى عادل است که حـق مظلـوم را از   
  .ظالم مى گیرد

  
ْنهضَ عى الْحانِ فْنَ الإِْخویلُ باصقَالَ التَّوکَاتُب   رِ التَّزاَور و فى السفَرِ التَّ
رابطه بین برادران دینى در شهر خود، به وسیله رفت : فرمود صادق  امام

  .نامه نگارى است  و آمد کردن ، و در سفر توسط
  
و ا یَفم هزُور یل ى اللَّهف یهإِلَى أَخ ج ـى یغفَْـرَ لَـه    عنهْ قَالَ إِنَّ العْبد لَیخْرُ ع حتَّ رجِْ

نیْا و الاخْرةَ الد جائوح َتقُْضَى له و هذُنوُب  
بنده براى ملاقات برادر دینى اش حرکت مى کند، از : فرمود صادق  امام

ملاقات او بر نگردد مگر اینکه خداوند گناهانش را بخشیده ، و حوائجش را در 
  .دنیا و آخرت بر آورد
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  در رفتار با مردم و برابرى با آنان: نهم  فصل
  
ـه     کتَابِ الْمحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ادرءوا  قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

دنْ حإِلَّا م هِمثَراَتع راَمیلوُا الْکأَق و اتهبِالشُّب وددْالح  
به وسیله شبهه هـا از  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  دق صا امام

اجراى حدود جلوگیرى کنید، و لغزشهاى بزرگان را ببخشید، مگر لغزشهایى کـه  
  .موجب حد مى شود

  
ی سئلَ لنُ عنُ بسالْح  ـلِ دفْظُ الرَّجةِ فقَاَلَ حرُوءْنِ المـى    عف ـهامیق و ینَـه

ب إِلَى النَّاسِ بح لاَمِ و لینُ الْکَلَامِ و التَّ الس إِفْشَاء و هتعنَازنُ مسح و هتعَلَاحِ ضیِإص  
مواظبت : در باره مردانگى سؤ ال شد، ایشان فرمود امام حسن مجتبى  از

گیش ، و رفع نمودن اخـتلاف بـه وسـیله    مرد از دینش ، و اداره نمودن امور زند
اخلاق خوبش ، و بلند سلام کردن ، و به نرمى سخن گفتن ، و دوستى و محبـت  

  .با مردم 
  

ۀٌ و منفعـۀ      قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ الأَْیـدى ثَلَاثَـۀٌ سـائلَ
سمم ۀٌ و ۀٌ فَخیَرُ الأَْیدى المنفعۀ الْمنفْقۀَُمنفْقَ   کَ

دسـتها بـر سـه    : روایت کند کـه فرمـود   از رسول خدا  صادق  امام
دست تقاضاکننده ، نفع دهنده ، و نگهدارنده ، بهترین دستها دسـت سـود   : نوعند

  .دهنده است 
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ی قاَلَ قُلْت لأَبِى  عنِ کوُن ابِى       السـحَنَ أصـیب ءـی ـى ربمـا قَسـمت الشَّ   جعفَرٍ إِنِّ
ف أُعطیهِم فقََالَ أَعطهِم علَى الهِْجرةَِ و الدینِ و الفْقهْ و الفَْضْلِ َفَکی ِبه مُلهأَص  

گاهى بین دوسـتانم چیـزى را   : عرض کردم  به امام باقر : گوید سکونى
بـه کسـانى کـه    : ى کنم تا به آنها برسانم ، چگونه به آنها بدهم ؟ فرمـود تقسیم م

  .متدین و فقیه و اهل فضل هستند بده 
  

ـاس   عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ طوُبى لعبد نوُمۀٍ عرَف النَّ
صی لَم و هندِبب مهباحـى   فَصف مـرَفَهع رِ واه احبهم فى أَعمالهِم بقَِلْبهِ فعَرَفوُه فى الظَّ

  البْاطنِ
خوشا بحال بنده ناشناخته اى که مردم را بشناسد، و : فرمود صادق  امام

در ظاهر با آنان مصاحب باشد، ولى با قلب خود همراه با کردارشان نباشد، آنهـا  
  .اهر شناخته اند، ولى او باطن آنان را شناخته است او را به ظ

  
ط أَولیـائى     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ ـنْ أَغْـبالَى إِنَّ مَتع قَالَ اللَّه

غیَبِ و کَانَ غَامضـاً فـى   عنْدى رجلاً خفَیف الْحالِ ذاَ خَطَرٍ أحَسنَ عبادةَ ربه فى الْ
رَ عبکفََافاً فَص ُقهِلَ رزعالنَّاسِ جهَلی یهاکوقَلَّ ب و ُفقََلَّ تُراَثه اتم  

خداوند متعـال مـى   : روایت کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
  :فرماید

ست که قیـود و تشـریفات نـدارد، و    آورترین دوستانم نزد من مردى ا رشک
عظیم القدر است ، عبادت پروردگارش را در نهان به نیکویى انجـام دهـد، و در   
میان مردم گمنام است ، روزى خود را به اندازه قرار داده و بـر آن شکیباسـت ،   

  .باشند کمهنگامى که از دنیا برود میراثش اندك و گریه کنندگانش 
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فیَنَالُـه مـنْ     قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه إِنَّ الرَّجلَ لیَصدقُ علَى أَخیه الرِّضَا عنِ

 رِیدی یهلَى أَخع بْکذَلَ لیإِنَّ الرَّج و اللَّه نْدباً عکوُنُ کَاذَفی نَتع یهلَى أَخع هقدص
  ادقاًاللَّه ص دبهِ منفْعَتهَ فیَکوُنُ عنْ

مرد در مـورد  : نقل کند که فرمود از قول حضرت صادق  رضا  امام
برادرش سخنان راستى مى گوید، لکن این راستگویى موجب بروز ناراحتى براى 

نـزد خداونـد دروغگـو بـه     ) با اینکه راست گفته(برادرش مى شود، این شخص 
دهد و قصدش از این کـار   مىدروغ حساب آید، و گاهى مرد به برادرش نسبت 

  .نفع اوست ، این مرد نزد خداوند از راستگویان است 
  

ظَـم أجَـراً مـنْ       أَبِى عبد اللَّه عنْ مٍ أَعـلسـرئٍِ مۀِ ام کُرْب یسْقَالَ تنفس تنَف
ک و هو أَفْضَلُ ما تقََرَّب بهِ العْباد إِ لَاتص و ک مولَّصج زَّ و ع لَى اللَّه  

بر طرف نمودن اندوه فرد مسلمان پاداشـش از روزه  : فرمود صادق  امام
  .و نمازت بیشتر است ، و این بهترین وسیله نزدیکى به خداوند است 

  
ْنهثَلَ ع َله اللَّه نٍ کتََبؤْم ۀَ مکُرْب ف ۀً قَالَ منْ أغََاثَ لهَفَاناً أَو کَشَ محینَ رعبس اثاً و

ۀً و عجلَ لهَ واحدةً محینَ رعبس نِ واثنْتََی َخَرَ له اد  
هر کس به فریاد محزونى رسـد، یـا غـم مـؤمنى را     : فرمود صادق  امام

بزداید، خداوند برایش هفتاد و سه رحمت مـى نویسـد، هفتـاد و دو تـاى آن را     
  .و یکى را فورا به او بدهد برایش ذخیره کند،

  
ی عنِ ۀِ النَّبِ دقَ ظَمِ الص نْ أَعم یفلضَّعل ک   أَنَّه قاَلَ عونُ
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  .کمک توبه شخص ضعیف بزرگترین صدقه است : فرمود خدا  پیامبر
  

ضِأَمرَنى ربى بمِداراةِ النَّاسِ کمَا أَمرَ قَالَ الفَْراَئ اءَى بأِدن  
پروردگارم مرا به خوشرفتارى با مردم امر فرمـوده ،  : فرمود خدا  پیامبر

  .همان طور که به واجبات امرفرموده 
  

زَّ و جلَّ إِناّ نَراك منَ المْحسنینَ أَبِى عبد اللَّه عنْ ع لِ اللَّهَى قوالَ کاَنَ فقََ  ف
یفینُ الضَّععی تاَجِ وحْلمل ض ع للْجلیسِ و یستقَرِْ سوی  

ما تـو را از نیکوکـاران مـى    (در باره قول خداى عزّ و جلّ  صادق  امام
  :فرمود) بینیم

براى واردین به مجلس جا بـاز مـى کـرد، و بـراى     ) رسول خدا ( ایشان
  .وام تهیه مى فرمود، و به ضعفاء کمک مى نمود محتاج
  

کوُنی قَالَ قُلْت لأَبِى جعفرٍَ عنْ نِ السلاَنَ عجنِ عب اللَّه دبع    تـمَـا قسمبر
ف أعُطیهِم فقََالَ أَعطهِم علَى الهِْجرَ َفَکی ِبه ملُهَابِى أصحَنَ أصیب ءالشَّی  ینِ والـد ةِ و

ْقهْالف الفَْضلِْ و  
گاهى چیزى را بین رفیقـانم بـه   : عرض کردم  گوید، به امام باقر  راوى

بـه برتـرى در   : عنوان صله تقسیم مى کنم ، این کار را چگونـه بکـنم ؟ فرمـود   
  .هجرت در دین ، و فضل دانش و فقه تقسیم بکن 

  
ۀِ منْ کنُوُزِ اللَّه أبَِى عبد اللَّه عنْ اجانُ الْحْتمقَالَ ک  
  .پنهان داشتن حاجت از گنجهاى خداوند است : فرمود صادق  امام



531 
 

  
ْنهع   ـهینـى دف ُفهخَالنْ یإِلَى م رٍ أَوإِلَى کَاف ه ؤمْنٍ شَکَا حاجتهَ و ضُرَّ ا ممقَالَ أَی  

أَنَّما شَ   کَا اللَّه و منْ شَکَاها إِلَى مؤْمنٍ فإَِنَّما شَکوْاه إِلَى اللَّه تبَارك و تعَالَىفَکَ
هر مؤمنى که حاجـت و مشـکلش را نـزد کـافر یـا      : فرمود صادق  امام

مخالف عقیده دینى اش ببرد، گویـا از خداونـد شـکایت نمـوده ، و هـر کـه آن       
  .برد گویا نزد خداوند برده شکایت را نزد مؤمنى ب

  
ْنهع ی ۀُ أَمانۀَُ اللَّه عنْد خَلقْه فمَـنْ کَتمَهـا علَـى     قَالَ قَالَ النَّبِ اجْالح یلا عی

ع فرَِّجأَنْ ی رنْ قَدا إِلَى منْ کشَفََهم لَّى ونْ صم ابَثو اللَّه طَاهأَع هْلْ نفَسْفعی لَم و ْنه
أَ قَلبْه إِنَّهفقََد قتََلهَ أَما  ف و لَا بِسنَانٍ و لَا سهمٍ و لَکنْ قتََلهَ بمِا أَنْکَ یبِس ْقْتلُهی لَم  

حاجت ! اى على : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
حاجتش را مخفى بـدارد، خداونـد     لوقاتش است ، هر کس ؛ امانت خدا نزد مخ

را نزد کسى که توانایى بر آوردنش را   ثواب نمازگزارش دهد، و هر که حاجتش 
مثل این است که او را کشته است ، البتـه او   نماید،دارد ولى بر نمى آورد آشکار 

  .ر داده کشته را به شمشیر و نیزه و تیر نکشته ، بلکه به آنچه قلبش را هدف قرا
  

أمَوالکُم فسَعوهم بأَِخْلَاقکُم النَّبیِ قَالَ کُم لَنْ تسَعوا النَّاس بِ   إِنَّ
شما هرگز نمى توانید مردم را بـا اموالتـان خشـنود    : فرمود اکرم  پیامبر

  .ییدکنید، بنا بر این آنها را با اخلاقتان راضى نما
  
ـاسِ    و ـاسِ أصَـلحَهم للنَّ و   قَالَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِیماناً أحَسنُهم خُلقُاً و أصَلَح النَّ

النَّاس ِبه َنِ انتْفَعرُ النَّاسِ مَخی  
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بهتـرین مؤمنـان خـوش اخلاقتـرین آنهاسـت ، و      : فرمـود  خـدا   پیامبر
ت که براى مردم از همه شایسته تر باشـد، و بهتـرین   شایسته ترین آنها کسى اس

  .مردم سودمندترین آنهاست 
  

ۀً الأْحَمقَ و البْخیلَ و الْجبانَ و الْکَـذَّاب   البْاقرُ قَالَ عباخِ أَرُلَا تو لاَ تقُاَرِنْ و
أحَمقُ فإَِنَّه یرِید أَنْ ینفْعَک فیَضُرُّ ـه یأْخُـذُ منْـک و لَـا      أَما الْ إنَِّ ك و أَما البْخیـلُ فَ

إنَِّه یهرُب عنکْ و عنْ والدیه جبانُیعطیک و أَما الْ ا الْکذََّاب فإَِنَّه یصـدقُ و    فَ َأم و
  لَا یصدقُ
احمق : برادرى نکن به چهار نفر نزدیک مشو و با آنها : فرمود باقر  امام

  .، بخیل ، ترسو، دروغگو
احمق ؛ به جاى اینکه تو را سود رساند ضرر مى زند، امـا بخیـل ؛ از تـو     اما

مى گیرد و چیزى به تو نمى دهد، اما ترسو؛ هم از تو فرار مى کند و هم از پـدر  
  .و مادرش ، و اما دروغگو؛ تصدیق مى کند ولى راست نمى گوید

  
ـاسِ   النَّبیِ قَالَ ضِ اللَّه تَکُنْ أَتقَْـى النَّ لْ بفَِراَئماع یلنِ عنِ بیسحـا    لِبم ضار و

ـاسِ و أحَسـنْ      ـه تَکُـنْ أَورع النَّ ف عنْ محارِمِ اللَّ قَسم اللَّه تَکُنْ أَغنَْى النَّاسِ و کُ
ؤْم تَکُنْ م ك راونْ جةَ مراوجنْ ناًمسَأح ماً ولستَکُنْ م کباحنْ صۀَ م باحصم  

به واجبات خدا عمل کن تـا بـا   : فرمود به امام حسین  اکرم  پیامبر
تقواترین مردم باشى ، و به مقدرات الهى راضى باش تا بى نیازترین مردم شـوى  

، با همسایگانت خـوش   ، از محرّمات خدا در گذر تا پرهیزگارترین مردم باشى
قرار بگیرى ، و با همنشـینت خوشـرفتارى کـن تـا      یمانرفتارى کن تا از اهل ا

  .مسلمان باشى 
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رةَِ والاْخ ا ونْیالد ینِ شَرَفلِ الدۀُ أَه الَسجقَالَ م  

همنشینى با دینداران شرافت و بزرگى دنیا و آخـرت  : فرمود خدا  پیامبر
  .ه دنبال داردب

  
ۀَ الاسترْسالِ لَـنْ   أَبِى عبد اللَّه عنْ ْرعۀِ فإَِنَّ ص قاَلَ لاَ تثَقَنَّ بأَِخیک کلَُّ الثِّقَ
  تُستقََالَ
به برادرت اعتماد کامل نکن ، زیرا به زمین خـوردن  : فرمود صادق  امام

  .ن کردى هرگز جبران پذیر نیست از دست صاحب سرىّ که به او اطمینا
  

ـه  عللَِ الشَّراَئعِ عنِ الصادقِ عنْ ـا إِلَـى     قَالَ إِنَّ رسولَ اللَّ وعـد رجلً
 ـ َأص َفقََالَ له هَلیع سالشَّم تقَالَ فَاشتَْد یأْت ک هاهنَا حتَّى تَ حابه صخْرةٍَ قاَلَ أَناَ لَ

لْت إِلَ وتَح أَنَّک َلو ولَ اللَّهسا رجِـئْ    ىیی إِنْ لَـم نَا واهإِلَى ه ُتهدعو الظِّلِّ فقََالَ قَد
  کَانَ منهْ إِلَى المْحشرَِ

با مـردى در کنـار سـنگ بزرگـى      رسول خدا : فرمود صادق  امام
من اینجا هستم تا شما بیایى ، آفتاب به شدت بـر آن  : ، فرمودوعده گذاشته بود

اى رسول خدا، چرا به سـایه نمـى آیـى ؟    : حضرت مى تابید، یاران به او گفتند
کرده ام ، و اگر نیامد روز محشر در گرما خواهد  دهمن در اینجا با او وع: فرمود
  .ماند
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  در حقوق همسایگان: فصل دهم   
  ق الجارالعاشر فى ح الفصل

ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو هلْ تَدرونَ ما حـقُّ الْجـارِ مـا     کتَابِ روضَ
   هـارنُ جْـأمنْ لَا یرِ ممِ الاْخوْالی و نُ بِاللَّهؤْمیلًا أَلَا لَا یارِ إِلَّا قَلقِّ الْجنْ حونَ مرتَد

َقهائوب  َتقَرَْضهإذِاَ اس لَـا   أَنْو و زَّاهشَرٌّ ع هابَإذِاَ أص و نَّأَهرٌ هَخی هابإذِاَ أَص و َقْرضِهی
ى البْنَِاءف هَلییلُ عتَطسی     لَـه ـدهْۀً فَلی هى فَاکإذِاَ اشتَْه و هْإِلَّا بإِِذن یح یحجب عنهْ الرِّ

هی قَـالَ  فإَِنْ لَم ثُم َانهیبظوُنَ ص د لهَ فَلیْدخلهْا سراًّ و لاَ یعطى صبیانهَ منْها شیَئاً یغَایِ
   ارِ وـقُّ الْجِـوح لَامِ وقُّ الإِْسقوُقٍ حۀُ ح ۀٌ فمَنهْم منْ لهَ ثَلَاثَ رسولُ اللَّه الْجیِراَنُ ثَلَاثَ

ۀِ و منْ قُّ القَْراَبقُّحقَّانِ حح َله مه    ـداحـقٌّ وح َنْ لهم مْنهم ارِ وِقُّ الْجوح لَامِ وإِس الْ
  الْکَافرُ لهَ حقُّ الجْوِارِ

آیا مى دانید حق همسایه چیست ؟ شما از حقـوق  : فرمود رسول خدا   
همسـایه اش از وى در   کسى کـه ! همسایه به جز اندکى نمى دانید، هشیار باشید

امان نباشد، ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده ، هر گاه از او وام خواست بایـد  
رسید به او تبریک گوید، و اگـر شـرىّ بـه او     وبه او بدهد، و هر گاه خیرى به ا

رسید به او تسلیت بگوید، خانه خود را بلند نسازد که مانع ورود هـوا بـه خانـه    
جازه او، هر گاه به میوه اى احتیاج پیدا کرد به او هدیه کنـد،  اش گردد، مگر با ا

 بچـه و اگر هدیه نکرد پنهانى برایش بفرستد، و به کودکان خود چیزى ندهد کـه  
  .هاى او را ناراحت کند

بعضـى از آنهـا سـه    : همسایه ها سه دسته اند: فرمود رسول خدا  سپس
ایگى ، حق خویشاوندى ، و بعضى از آنهـا دو  حق دارند؛ حق اسلام ، حق همس
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حق دارند؛ حق اسلام و حق همسایگى ، و بعضى یک حـق ؛ کـافر فقـط حـق     
  .همسایگى دارد

  
قَالَ و ِنبْهإِلَى ج ع ائج هارج و عشْبى یینَ الَّذنؤْمْنَ المم سَلی  

مـؤمن نیسـت کسـى کـه سـیر بخوابـد، و همسـایه        : فرمود خدا  رسول
  .مجاورش گرسنه باشد

  
نَّۀِ والْج رِیح هَلیع اللَّه م و مأْواه جهنَّم و بئِسْ المْصـیرُ    قَالَ منْ آذىَ جاره حرَّ

  و منْ ضیَع حقَّ جارهِ فَلیَس منَّا
ه همسایه اش را اذیت کند خداوند بوى بهشـت  هر ک: فرمود خدا  رسول

را بر او حرام گرداند، و جاى وى در جهنم است ، و بـد جایگـاهى دارد، و هـر    
  .کس حق همسایه را از بین ببرد از ما نیست 

  
و ُثهرویس أَنَّه تَّى ظنَنَْتارِ حى بِالْجینوصیلُ یرَئبزلَْ ج ی لَم قَالَ و  

جبرئیل همواره مرا به حق همسایه سفارش مى کرد، : فرمود خدا  رسول
  .تا آنجا که گمان کردم که به زودى او را در ارث شریکم کند

  
و     و طْنُـهب ـفـنْ عم ۀِ و امیْالق موی َثْرَتهع اللَّه َأَقَاله ِارهنْ جع أذَاَه ف قَالَ منْ کَ

ۀً بنَى لهَ بیتاً فى الْجنَّۀِفَرجْه کاَ ؤْمنَ ۀً ممتَقَ نَسَنْ أعم وراً وبحکاً ملنَّۀِ مى الْجنَ ف  
بگذرد، خداونـد روز    هر کس از لغزش همسایه اش : فرمود خدا  رسول

قیامت از لغزشهایش صرف نظر کند، و هر کس شکم و شرمگاهش را حفظ کند، 
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هشت چون فرشته اى زیبا خواهد بود، و هر کس بنده مـؤمنى را آزاد کنـد،   در ب
  .در بهشت خانه اى برایش ساخته شود

  
و اللَّه دبنْ أَبِى عع رِهَغی نِ واسحْتَابِ المنْ کى  مةٌ فادارِ زِیِنُ الجْوسقاَلَ ح

  الأَْعمارِ و عمارةٌ فى الدیارِ
خوب همسایگى کردن موجب زیادى عمر و آبـادى  : فرمود صادق  امام

  .خانه هاست 
  
أذَىَ و ف الأْذََى و لَکنْ حسنُ الْجوِارِ صبركُ علَى الْ   قَالَ لیَس حسنُ الْجوِارِ کَ

خوب همسایگى کـردن بـه اذیـت نکـردن همسـایه      : فرمود صادق  امام
  .بلکه خوب همسایگى کردن به صبر بر اذیت همسایه است  نیست ،

  
ْنهع هْغَشم و هْقاَلَ ظُلم ُقهائوا بم قُلْت َقهائوب هارنَ جنْ آمنُ مْؤم ْقَالَ الم  
مؤمن کسى است که همسایه اش از جـور و سـتم او   : فرمود صادق  امام

  .در امان باشد
  

ْنهالسلام  عليهع     ـادع ثُـم نْـهع َرضفَـأَع هارج ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجقَالَ شَکاَ ر
ی و سلمْانَ و مقْداد اذْهبوا و نَـادوا لعَنَـۀُ    لعل ولُ اللَّهسفقََالَ ر ادع ثُم ْنهع َرضفأََع

هارنْ آذىَ جلَى مۀِ ع   اللَّه و الْملاَئکَ
از همسایه اش شـکایت   مردى نزد رسول خدا : فرمود صادق  امام

کرد، حضرت از او روى گرداند، دوباره شکایتش را تکرار کرد، باز حضـرت بـه   
بـه علـى    او توجه نکرد، بار دیگر سـخنش را تکـرار کـرد، رسـول خـدا      
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بروید و اعلام کنید؛ لعنت خدا و ملائکه بر کسـى  : د فرمودو مقدا نو سلما 
  .که همسایه اش را بیازارد

  
و هارى جؤْذرِ فلََا یمِ الاْخوْالی و ّنُ بِاللهؤْمنْ کانَ یقَالَ م  

هر کس به خدا و روز قیامت ایمـان دارد، همسـایه   : فرمود خدا  رسول
  .کنداش را اذیت نمى 

  
و َرَ لهُغف ْنهاضوُنَ عر مۀٌ کُلُّه   قَالَ منْ مات و لهَ جِیراَنٌ ثَلاَثَ

هر کس بمیرد و سه همسایه داشته باشد کـه همگـى   : فرمود خدا  رسول
  .از او راضى باشند، آمرزیده شود

  
قَالَ و صلَا ی وكَةِ تبزْو   حبنَا رجلٌ آذىَ جارهفى غَ

مردى که همسایه اش را رنجانده بـا  : در غزوه تبوك فرمود خدا  رسول
  .ما نیاید

  
أَعوذُ بِاللَّه منْ جارِ سوء فى دارِ  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ
هإِقَام   ۀٍ تَراَك عینَاه و یرْعاك قَلبْه إِنْ رآك بِخیَرٍ ساءه و إِنْ رآك بِشَرٍّ سرَّ

به خدا پنـاه مـى   : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
قبت مى بیند و با دلش مرا  برم از همسایه بد محل زندگى ، تو را با دو چشمش 

مى باشد، اگر خیرى به تو رسد ناراحتش کند، و اگر شرىّ به تو رسد خوشحال 
  .شود
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قَالَ لَا یستَجاب لمنْ یدعو علَى جارِه و قَد جعلَ اللَّه لَـه   أَبِى عبد اللَّه عنْ
ِنْ جولَ عوتَحی و هارد بیِعبیِلَ إِلَى أَنْ ی السارِه  

تـا از  (کسى که بر علیه همسایه اش دعـا مـى کنـد    : فرمود صادق  امام
مستجاب نشود، زیرا خداوند برایش راه قرار داده و او مـى  ) دستش راحت شود

  .تواند خانه اش را بفروشد و جایش را عوض کند
  
و ولِ اللَّهرَسقَالوُا ل  ومۀُ تَص النَّهار و تقَُـوم اللَّیـلَ و تتََصـدقُ و تُـؤْذى     فُلَانَ

ی منْ أَهلِ النَّارِ ا هیهرَ فَا قَالَ لَا خیهانسا بِلهارج    ـۀَ وکتْوُبْلِّى المۀُ تُص قاَلوُا و فُلَانَ
 ضَانَ ومرَ رَشه وما لَاتَصهارى جْؤذ ی  تُ ه ولُ اللَّهسنَّۀِ فقََالَ رلِ الْجنْ أَهم  

فلان زن روزها روزه دار و شـبها مشـغول   : عرض کردند رسول خدا  به
همسـایه اش را آزار مـى     عبادت است و همیشه صدقه مى دهد، ولى با زبانش 

  .خیرى در آن عبادات نیست ، او جهنمى است : دهد، فرمود
ى خوانـد و مـاه رمضـان روزه مـى     فلان زن نماز واجبش را م: کردند عرض

  .او از بهشتیان است : گیرد، و همسایه اش را اذیت نمى کند، فرمود
  
أْخُـذَ کُـلُّ     رسولُ اللَّه أَمرَ ی قُـوا و علیاً و سلمْانَ و مقْداداً و أَبا ذَر أَنْ یتفََرَّ

ی ۀٍ و یى ناَحف منْهم داحاراًوینَ دعبنْ أَرارِ مِقَّ الجْوأَلَا إِنَّ ح ينَاد  
هـر  : و سلمان و مقداد و ابوذر امر فرمود کـه   به على  خدا  رسول

  .حق همسایه تا چهل خانه مى باشد: کدام به ناحیه اى روند و فریاد بزنند که 
  

ؤْمنٌ إِلَّا  أَبِى عبد اللَّه عنْ لاَ م و ِۀِ نَبی امیْمِ القوکوُنُ إِلَى یلَا ی ا کَانَ وقاَلَ م
یهْؤذ ی ارج َله و  
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هیچ پیامبر و مؤمنى نبوده و تا روز قیامـت نخواهـد   : فرمود صادق  امام
  .بود، مگر اینکه همسایه اى داشته باشد که او را آزار مى دهد

  
و ع  ـهلَیلَاثُ ع ؤْمنُ منْ واحدةٍ منْ ثَلاَث و لرَُبما اجتمَعت الثَّ ْالم ا أَفْلَتقَالَ م ْنه

ؤذْیه أَو مـنْ مـرَّ    ی ارج أَو یهؤْذی هابب هَلیقُ عغْلارِ یى الدف هعکوُنُ منْ یم ض عا بإِم
إِلَى ح هى طَرِیقفائوِطَاناً  جهَشی هلَیع ثَ اللَّهعَلٍ لببلَى قُلَّۀِ جناً عؤْمأَنَّ م َلو و یهؤْذی

ؤذْیه و یجعلُ اللَّه لهَ منْ إِیمانه أُنْساً ی  دَإِلَى أح هعم شحَتوسلَا ی  
و گـاهى   مؤمن هرگز از سـه چیـز خلاصـى نـدارد،    : فرمود صادق  امام

یا کسى که با او در یک خانه است ، در را بر : ممکن است هر سه بر او گرد آیند
روى او مى بندد و آزارش مى دهد، یا همسایه اى کـه او را آزار مـى دهـد، یـا     

او را اذیت مـى کنـد، و    دکسى در میان مسیرى که براى گذران زندگیش مى رو
ند شیطانى را بر انگیزد تا او را اذیـت  اگر مؤمن بالاى قلهّ کوهى هم باشد، خداو

  .وحشت نکند  کند، و خدا از ایمانش براى او مونسى قرار دهد که از هیچ کس 
  

ؤمْنٍ منْ لَم یأْمنْ جاره بوائقهَ قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ ِبم سلَی  
مـؤمن نیسـت کسـى کـه     : نقل فرماید که  از رسول خدا  باقر  امام

  .همسایه اش از آزار او در امان نباشد
  

قَالَ أَمرَ رسولُ اللَّه علیاً و سلمْانَ و أَبـا ذَر بِـأَنْ ینَـادوا     أَبِى عبد اللَّه عنْ
أَنَّه هِماتوَلَى أصـى     بأَِعمأَو ا ثَلَاثـاً ثُـمِا بهوفنََاد َقهائوب هارنْ جأْمی نْ لَممانَ للاَ إِیم

کلَُّ أَربعینَ داراً جیِراَنٌ منْ بینِ یدیه و منْ خَلفْه و عـنْ یمینـه و عـنْ     بیِده إِلَى أَنَّ
هالمش  
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و سلمان و ابوذر امـر   به على  ول خدا رس: فرمود صادق  امام
هر که همسایه اش از آزار او آسوده نباشد : فرمود که به آواز بلند فریاد زنند که 

ایمان ندارد، آنها نیز سه بار آن را گفتند، سپس با دست مبارکش اشاره کـرد کـه   
، و طـرف چـپ همسـایه بـه     خانه از روبرو و پشت سر و طرف راست  هلتا چ

  .حساب مى آید
  

لمَا ذَهب منهْ بنِیْامینُ نَادى یا رب أَ  قاَلَ إِنَّ یعقوُب أَبِى عبد اللَّه عنْ
و كارَتب ى اللَّهحفأََو َنیاب تبأذَْه و َنییع تبى أذَْهنمْـا   لَا تَرحمتُّهأَم َلو هَالَى إِلیَتع

ذْکرُُ الشَّاةَ الَّتى ذَبحتَهـا و شَـویتَها و    ىلأَحَییتهُما حتَّ ک و بینَهما و لَکنْ تَ أجَمع بینَ
ک صائم لَم تنُلهْ منْها شیَئاً   أَکَلْت و فُلَانٌ إِلَى جنبِْ

: هنگامى که بنیامین از نزد یعقوب رفت ، عرض کرد: فرمود صادق  امام
بار خدایا، به من رحم نمى کنى ؟ دیدگانم را که بردى ، فرزنـدم را کـه بـردى ،    

اگر آنها را میرانده بـودم بـاز هـم    : خداوند تبارك و تعالى به او وحى فرمود که 
 ـ   ر آور آن باشـند، و لکـن بـه خـاط     ارتبرایت زنده مى کردم تـا دوبـاره در کن

گوسفندى را که ذبح کردى و بریان نمودى و خوردى و فلانى در همسایگى تـو  
  .روزه دار بود و چیزى از آن را به او ندادى 

  
ک کاَنَ مناَدیه یناَدى کلَُّ غَداةٍ مـنْ   أَبِى عبد اللَّه عنْ ذَل دعب قوُبعقَالَ إِنَّ ی

زِله علَى فَ رْسخٍ أَلاَ منْ أَراد الغَْداء فَلیْأْت إِلَى یعقوُب و إذِاَ أَمسى نَادى أَلَـا مـنْ   منْ
قوُبعإِلَى ی أْتْفَلی شَاءْالع ادأَر  
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بعد از آن امر کرد کـه هـر چاشـتگاه از     یعقوب : فرمود صادق  امام
هر کس چاشت خواهد به خانه یعقوب آید، : ه منزلش تا یک فرسخى ندا کنند ک

  .هر کس شام خواهد نزد یعقوب آید: و هر شامگاه هم جار مى زدند که 
  

ۀً    قَالَ إِنَّ منَ الفْوَاقرِ الَّتى تقَْصم الظَّهرَ جار السوء البْاقرِ عنِ إِنْ رأىَ حسـنَ
  ۀً أَفشَْاهاأَخفَْاها و إِنْ رأىَ سیئَ

یکى از بلاهاى کمر شکن که پشت انسان را مى شکند : فرمود باقر  امام
همسایه بد است ، اگر از انسان خوشرفتارى و نیکى بیند پنهان کند، و اگر بـدى  

  .بیند فاش سازد
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  در بردبارى و غلبه بر خشم و غضب: فصل یازدهم 
  لغیظ و الغضبالحادى عشر فى الحلم و کظم ا الفصل

قَالَ إِنَّ اللَّه عـزَّ و جـلَّ یحـب الْحیِـی      کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى جعفَرٍ منْ
یملالْح  
خداوند عزّ و جلّ انسان بـا حیـا و بردبـار را دوسـت     : فرمود باقر  امام
  .دارد
  

طُّ و لَـا أذََلَّ   الَ قَالَ رسولُ اللَّهقَ أَبِى عبد اللَّه عنْ زَّ اللَّه بِجهلٍ قَ ا أَعم
طُّ   بِحلْمٍ قَ
خداونـد هـیچ   : روایت کنـد کـه فرمـود    از رسول خدا  صادق  امام

  .نادانى را عزیز، و هیچ بردبارى را ذلیل نساخته 
  

ک النَّفسِْ المْؤْمنینَ للْحسینِأَمیرُ  قَالَ ظْم الغْیَظ و ملْ   یا بنیَ ما الْحلْم قَالَ کَ
فرزندم ، حلم چیست ؟ عـرض  : فرمود به امام حسین  مؤمنان  امیر

  .فرو بردن خشم و در اختیارداشتن نفس : کرد
  

ـبرِ و   قَ الرِّضَا عنِ الص و تـم باِلص کُمَلیع و ینَ اتَّقوُا اللَّهیُنَ القْملٍ مَرجالَ ل
  الْحلْمِ فإَِنَّه لَا یکوُنُ الرَّجلُ عابِداً حتَّى یکوُنَ حلیماً

از خدا بترسید و سکوت و صـبر و  : به مردى از اهل قم فرمود رضا  امام
کنید، زیرا مرد به مقام بندگى نخواهد رسـید مگـر اینکـه بردبـار     بردبارى پیشه 

  .باشد
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یماً ولکوُنَ حتَّى یلًا حاقکوُنُ عقَالَ لَا ی  

  .هیچ کس عاقل نیست مگر اینکه بردبار باشد: فرمود رضا  امام
  

ی بنُ الْحسینِ أَبِى جعفَرٍ عنْ للُ أَنْ  قَالَ کاَنَ عى الرَّجنِجبعَلی قوُلُ إنَِّهی
ِغَضَبه نْدع هْلمح َرِکهدی  

من از مردى که هنگام غضب بردبار باشد خوشـم مـى   : فرمود باقر  امام
  .آید

  
د بنِ علی عنْ محفَرٍ معرَّ أَبِى جتَجۀٍ ی رْعنْ جا مإِلَـى   قاَلَ م ـبَأح دبا عهع

ها بِحلْمٍ در رٍ أَوبا بِصه در و ِى قَلبْها فه ُردی ظَۀِ غی رْعنْ جلَّ مج زَّ وع اللَّه  
هیچ جرعه اى نزد خداى عزّ و جلّ از جرعـه خشـمى   : فرمود باقر  امام

را با شکیبائى یا بردبارى دفـع  که بنده در دلش با جوشش و هیجان بنوشد و آن 
  .کند، محبوبتر نیست 

  
خِ حماد بنِ بشیرٍ قَالَ کنُْت عنْد عبد اللَّه بنِ الحْسنِ و عنْده أَخوُه حسـنُ   عنْ أَ

اللَّه دبا عذَکرَْنَا أَب ک المْ بنُ حسنٍ فَ نْ ذَلم تُفقَم ْنهـا    فَناَلَ مأَب ـتَأَتی جلـسِ فَ
ع خَلْتلًا فَدَلی اللَّه دبعهَلی   ارـع رْتُـه بِـالمْجلسِ     و هو فى فراَشه قَد أَخَـذَ الشِّ َفَخب

اءى مى لَۀُ ضع ارِیا جنٌ فقَاَلَ یسقوُلُ حا یم و یهى کنَُّا فالَّذ   قَـام ضَّأَ وَفتَو ِفأََتَى به 
قَالَ ی نِ ثُمَتیْکعى ر رب إِنَّ فُلَاناً بِالَّذى أَتَانى عـنِ الْحسـنِ و    افى مسجِد بیته فَصلَّ

زلَْ یلـح فـى    ی قَالَ فَلَم با ری هلاَ تقُاَیِس و ذْه أخُْ ظلْمنى و قَد غفََرْت لهَ و لَا تَ ی وه
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لَى رع اءع الالد کمحر رِففقَاَلَ انْص ی فَانْصـرَفْت ثُـم زاره بعـد     لَّهبه ثُم الْتفََت إِلَ
ک ذَل  

من در مجلسـى نـزد عبـد اللّـه بـن      : گوید از اصحاب امام صادق  یکى
حسن بودم که برادرش حسن بن حسن هم آنجا بود، در این هنگام سخن از امام 

به میان آمد، حسن نسبت به آن حضرت سخن ناروایى گفـت ، مـن    صادق 
آمـدم ، و در حـالى کـه     از مجلس بیرون رفتم و شب به نزد امـام صـادق   

ایشان قصد خوابیدن داشتند و بسترشـان را پهـن کـرده بودنـد، خـدمت ایشـان       
عـرض  رسیدم ، جریان آن مجلس و آنچه را حسن گفته بود براى آن حضـرت  

برایم آب بیاور، سپس وضـو گرفـت و   : کردم ، امام کنیزى را طلب کرد و فرمود
بار خدایا، فلانى از حسـن  : بعد فرمود اند،در مسجد خانه اش دو رکعت نماز خو

به من مى گوید، و اینکه او به مـن ظلـم مـى کنـد، ولـى مـن از وى گذشـتم ،        
بر این دعا از درگاه خداوند مصرّ بود،  پروردگارا تو هم از او در گذر، امام 

 ،برو خدا تو را رحمت کنـد، مـن هـم رفـتم     : تا اینکه متوجه من شده و فرمود
  .رفت  سپس حسن بعد از این جریان به زیارت امام 

  
ـه  عنْ حامِ قَالَ أَتَى رجلٌ أبَا عبد اللَّ لاَنـاً ابـنَ عمـک    فقََـالَ إِنَّ فُ  حماد اللَّ

       ـه ۀِ إِلَّا قَالَـه فیـک فقََـالَ أَبـو عبـد اللَّ یمالشَّت ۀِ و یعقْنَ الوئاً مَشی َا تَركَفم َذَکَرك
ۀِ ایتینى بوِضوُء فتََ ارِیلْجضَّأَلنِ   وتَـیْکعلَّى رفَص هَلیو ععدى یْى نفَسف خلََ فقَُلْتد و

یا رب هو حقِّى قَد وهبتهُ و أَنْت أجَود منِّى و أَکْرَم فَهبه لى و لاَ تؤُاَخذْه بِـى   فقََالَ
عو فَجعدزَلْ ی ی قَّ فَلَمر ثُم هلَا تقَُایِس ولْت ب جَأَتع  

یکـى از  : کرد  آمد و عرض  مردى خدمت امام صادق : لحام گوید حماد
پسر عموهایت در باره شما حرف مى زد، هر حرف زشت و فحشى بـه زبـانش   
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آبى بیاور تا وضـو  : فرمود  به کنیزش  آمد در مورد شما گفت ، امام صادق 
بر علیه او دعا مى کنـد، سـپس   : بسازم ، وضو گرفت و داخل شد، با خود گفتم 

ا، من از حقم گذشـتم ، و تـو از مـن    پروردگار: دو رکعت نماز خواند، بعد فرمود
بخشنده تر و بزرگوارترى ، او را به من ببخش و مـؤ اخـذه نکـن و از گنـاهش     
درگذر، سپس گریه کرد و به دعاى خویش ادامه داد، به حـدى کـه مـن از ایـن     

  .جریان در شگفت شدم 
  

ۀٍ فَ أَبِى جعفَرٍ عنْ ظُلَام ـا   قَالَ ما ظُلم أحَد بِ قَدر أَنْ یکَافی بِها و لَم یفعْـلْ إِلَّ
زاًّ ا عَکَانهم اللَّه َلهدأَب  

هر کس مورد ظلم قـرار گرفـت ، و قـدرت مجـازات     : فرمود باقر  امام
  .کردن ظالم را هم داشت ، ولى انجام نداد، خداوند به جایش به او عزّت دهد

  
اللَّ و دبو عقَالَ أَبى  هزاًّ ف ع ِلَّ بهج زَّ و ع اللَّه هادظاً إِلَّا ز َغی ظَم ما منْ عبد کَ

نیْا و الاْخرةَِ و قَد قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى  ـنِ     الدینَ عالعْـاف ظَ وَینَ الغْیمالْکاظ و
بحی ّالله ینَ النّاسِ ونسحْالم ک ذَل هظ کَانَ غَینَّۀَ مْالج اللَّه آتاَه و  

هیچ بنده اى خشمش را فـرو نخـورد، مگـر اینکـه     : فرمود صادق  امام
خداى عزّ و جلّ در دنیا و آخرت عزّتش را زیاد گرداند، خداوند تبارك و تعالى 

یکوکاران را و فروخورندگان خشم و درگذرندگان از مردم ، و خداوند ن: (فرمود
  .دهد تو خداوند به جاى خشمش به او بهش) دوست دارد

  
انـاً     وإِیم نـاً وأَم ـهْقَلب لأََ اللَّهم هلَى إنِفَْاذع رقْدی وه و َظه َغی ظَم قَالَ أَیضاً منْ کَ

ۀِ امیْمِ القوإِلَى ی  
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رد در حالى کـه توانـایى   هر کس خشم خود را فرو ب: فرمود صادق  امام
  .بر انتقام دارد، خداوند تا روز قیامت دلش را انباشته از آرامش و ایمان گرداند

  
ا وهَلیرَ عبنْ صمظُ لَۀُ الغْیرْعالْج تمعضاً نقَالَ أَی  

نیکو جرعه اى است خشم ، براى کسـى کـه بـر آن    : فرمود صادق  امام
  .شکیبا باشد

  
نِ نْعیسْنِ الحب یلع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر     ـه ـبلِ إِلَـى اللَّ الس بَنْ أحم

ها بِصبرٍ ُردزْنٍ یۀُ ح رْعج لْمٍ وا بِحه ُردی ظۀُ غَیرْعتَانِ جرْعج  
از محبـوبترین  : روایت کنـد کـه فرمـود    از رسول خدا  سجاد  امام

جرعه خشـمى کـه بـا خویشـتن     : دو جرعه است ) نوشیدن(راهها به سوى خدا 
  .دارى ردش کند، جرعه مصیبتى که با شکیبائى برگرداند

  
و م ف نتَْصلَا ی و ُقَالتَهقَ مدصلَى أَنْ لَا ینِ عؤْمْیثَاقُ المذَ مضاً أُخقَالَ أَیهودنْ ع  

خداوند از مؤمن پیمان گرفت که سخن او را تصدیق : فرمود صادق  امام
  .نماید، و از دشمن خود انتقام نگیرد

  
ظینَ قَالَ رجلٌ للنَّبیِ منْ اعْۀِ الو خبَرْنى عنْ مکَارِمِ الأَْخْلَاقِ قاَلَ العْفوْ  روضَ
نْ ملَـى       عع لَـو ـقِّ ولُ الْحقَـو و ـکرَمنْ حم طاَءإِع و ک َنْ قَطعۀُ م ک و صلَ َظَلم

ک ْنفَس  
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: مرا از مکارم اخلاق مطلع ساز، فرمود: عرض کرد به رسول خدا  مردى
گذشت از کسى که به تو ظلم کرده ، رابطه با کسى که با تو قطع رابطـه نمـوده ،   

  .بخشیدن به کسى که تو را محروم ساخته ، گفتن حق و لو به ضررت باشد
  

ْنهع شاَء ف َینِ کیْورِ العنَ الْحم اللَّه هجوز یهنْ کُنَّ فرُ   ثَلَاثٌ مبالص و ظَالغْی ظْم کَ
َراَمٍ فَترََکهالٍ حلَى مع لٌ أَشْرَفجر و لَّهل وفیلَى السع لَّهل  

سه صفت در هر کس باشد، خداوند حور عین را هر : فرمود خدا  رسول
طور بخواهد تزویجشان کند؛ فرو خوردن خشم ، صبر در برابر شمشـیرها بـراى   

  .خدا، و مردى که مال حرامى به دستش برسد، و آن را براى خدا ترك کند
  

ظمَهـم   قَ النَّبیِ عنِ ـاسِ أَکْ زَم النَّ َأح لنَّاسِ واةً لاردم مهقَلُ النَّاسِ أَشَدالَ أَع
ظاً َغی  

خردمندترین مردم مداراکننده ترین آنها با مردم است : فرمود خدا  رسول
  .، و استوارترین آنها بردبارترین آنهاست 

  
و ه ظاً و َغی ظَم ـه یـوم القْیامـۀِ علَـى      قَالَ منْ کَ ذَه دعـاه اللَّ ْنفلَى أَنْ یع رقْدی و

ورِ شَاءالْح َنْ أيرَ مَخیتَّى یقِ حوسِ الْخَلَائءر  
هر کس از خود بردبارى نشـان دهـد در حـالى کـه     : فرمود خدا  رسول

در روز قیامت در حضـور تمـامى اهـل    توانایى انتقام گرفتن دارد، خداوند او را 
محشر مى خواند، و او را مخیر مى کند هر کدام از حوریه ها را که مـى خواهـد   

  .انتخاب کند
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و الَّذى نفَْسى بیِده ما جمع شیَء إِلَى  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ
یء أَفْضَلَ    منْ حلْمٍ إِلَى علْمٍشَ

سوگند به خـدایى  : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
که جانم در دست قدرت اوست ، هیچ چیز با چیـز دیگـر بهتـر از بردبـارى بـا      

  .دانش جمع نشد
  

ۀٍ أَفْضَ أَبو عبد اللَّه قَالَ رْعنْ جا ما مه ُردی دبْا العهع ۀِ غیَظ یتَجرَّ رْعنْ جلَ م
  فى قَلبْهِ إِما بِحلْمٍ و إمِا بِصبرٍ

هیچ جرعه اى از جرعه خشمى کـه بنـده در دلـش    : فرمود صادق  امام
  .جولان مى دهد و با بردبارى یا شکیبائى ردش مى کند، بهتر نیست 

  
ید ا عنِ السولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رَکَاتینِ أَبِى الْبحِ الدامِ نَاصلإِْم   ـاشنْ عم

  مدارِیاً مات شَهیِداً
هر که با مدارا کردن به دیگران زنـدگى کنـد، شـهید    : فرمود خدا  رسول
  .مى میرد

  
رسولُ اللَّه بقِوَمٍ یرْفعَونَ حجراً فقََـالَ مـا هـذاَ فقََـالوُا      قَالَ مرَّ الصادقِ عنِ

نَا و أَقوْانَا فقََالَ أَ لَا أُخبِْرُکُم بأَِشَدکُم و أَقوْاکُم قَالوُا بلَى یا رسولَ أَشَد ک ذَل  نعَرِف بِ
و کُمقاَلَ أَشَد ى إذِاَ اللَّهالَّذ اکُمْإذِاَ   أَقو ـلٍ واطلَا ب ى إِثْمٍ وف رضَِاه ْلهخدی لَم یضر

طَ لَم یخرْجِه سخَطهُ منْ قوَلِ الْحقِّ و إِذاَ قَدر لَم یتعَاطَ ما لیَس بِحقٍّ خس  
از کنار گروهـى مـى گذشـت کـه      رسول خدا : فرمود صادق  امام
بـه ایـن کـار    : این چـه کـارى اسـت ؟ گفتنـد    : را بلند مى کردند، فرمود سنگى
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آیا شما را از قوى تـرین و  : قدرتمندترین و قوى ترینمان را مى شناسیم ، فرمود
قدرتمنـدترین و  : بلى اى رسول خدا، فرمود: دقدرتمندترینتان آگاه سازم ؟ گفتن

نکند، و بـه هنگـام    قوى ترین شما کسى است که به گاه خوشنودى خطا و گناه
  .خشم قول غیر حق نگوید، و هر گاه توانمند شد بخشش به غیر حق نکند

  الغَْضَب مفْتاَح کلُِّ شرٍَّ الرِّضَا عنِ
  .غضب کلید هر شرىّ است : فرمود رضا  امام

  
رِ أَ وَالْخی لِّمعا مى ییسعونَ لارِیوقَالَ قَالَ الْح    قَـالَ أَشَـد أَشَـد اءْالأَْشی َنَا أيملع

    ءـدـا بم وا قَـالوُا وَقَالَ بأَِنْ لَا تغَْضب اللَّه تَّقَى غَضَبا ییمقَالوُا ف اللَّه غَضَب اءالأَْشْی
رُالغَْضَبِ قاَلَ الْکقَرةَُ النَّاسِ بحم رُ وبج   و التَّ

اى معلم خیر، ما را بـه  : گفتند حواریون به عیسى : رمودف رضا  امام
از همه چیز سخت تـر غضـب خداونـد    : سخت ترین چیز راهنمایى کن ، فرمود

بـه اینکـه   : چگونه مى شود از غضب خداونـد دور مانـد؟ فرمـود   : گفتند. است 
از تکبـر و خـود   : فرمـود  د؟غضب از کجا شروع مـى شـو  : غضب نکنید، گفتند

  .خواهى و کوچک شمردن مردم 
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  در هدیه دادن و گرفتن: فصل دوازدهم 
  الثانى عشر فى التهادى و غیره الفصل
ۀِ الرَّجلِ لأَخیه المْسلمِ أَنْ یقبْـلَ   النَّوفَلی قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ نْ تَکْرِمم

  عنْده و لَا یتَکَلَّف لهَ شیَئاً تُحفتَهَ و یتْحفهَ بمِا
از شـرافت و بزرگـوارى مـرد نسـبت بـه بـرادر       : فرمـود  خـدا   رسول

مسلمانش این است که هدیه اش را قبول کند، و از آنچه دارد به او هدیه دهد، و 
  .خود را به خاطر او به مشقّت نیاندازد

  
تَکَ وْالم بُینَقَالَ لَا أحلِّف  

من کسانى را که خود را به زحمت اندازنـد، دوسـت   : فرمود خدا  رسول
  .ندارم 
  

ۀَ و یقُـولُ   قَالَ کَانَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ أکُْلُ الصدقَ لَا ی ۀَ ویدْأکُْلُ اله ی
دا فإَِنَّ الْهوادتَهقَادَالأْح ةِ واودْنَ العتُخَلِّى ضغََائ و مخَائلُّ السۀَ تَسی  

هدیه را مى پـذیرفت ولـى صـدقه را     رسول خدا : فرمود باقر  امام
به همدیگر هدیه دهید، زیرا هدیه دلخوریها را بر طرف : نمى خورد، و مى فرمود

  .و دشمنیهاى ته نشین شده در دل را تخلیه مى کند مى سازد، و کینه ها
  

ی الرِّضَا عنْ أَبیِه عنْ جده عنِ ـۀَ یسـتَحلیها و    قَالَ إِنَّ النَّبِ یدالْه بحی
  یستَدعیها و یکَافئُ علیَها أَهلهَا
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رسـول  : در و جد بزرگوارش نقل مى کند کـه فرمـود  از قول پ رضا  امام
هدیه را دوست مى داشت ، آن را مباح و جایز مى دانسـت ، و آن را   اکرم 

  .طلب مى نمود، و در مقابل آن معامله به مثل مى کرد
  

أَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ قَالَ س یالْکَرْخ یمراَهۀُ    إِب عـی عنِ الرَّجلِ یکوُنُ لَـه الضَّ
ءالشَّی هَا إِلیودأَه رُوزالنَّی انُ وَرجهْـونَ     الْکبَیِرةَُ فإَذِاَ کَانَ المب لیَس هو علَـیهِم یتقََرَّ

ک إِلیَه فقََ لْ الَبذَِلقْبْلَى قَالَ فَلیب لِّینَ قُلْتصنْ مم مَله سَأَ لی    مْئهکَـافْلی و متَهیـده
 فإَِنَّ رسولَ اللَّه قَالَ لوَ أُهدي إِلیَ کُراَع لقََبلِْتهُ و کَانَ ذَلک منَ الدینِ و لوَ أَنَّ کَافراً

 ـ     یأَو منَافقاً أَهدى إِلَ ه لـى زبـد   وسقاً ما قبَِلتْهُ و کاَنَ ذَلـک مـنَ الـدینِ أبَـى اللَّ
مهامَطع ینَ وقنَافْالم ینَ وشْرِکْالم  

در باره مردى که مزرعه بزرگـى   از حضرت صادق : کرخى گوید ابراهیم
روز مهرگان و نوروز براى او هدیـه مـى آورنـد،    : داشت سؤ ال کردم ، و گفتم 

او نزدیک مى کننـد،   صاحبان هدیه را نمى شناسد و آنها بدین وسیله خود را به
باید هدیـه  : چرا هست ، فرمود:  مآیا در میان آنان نمازگزار نیست ؟ گفت: فرمود

اگـر یـک ران   : فرمـود  آنها را قبول کند و به آنها احسان کند، رسول خـدا  
گوسفند هم به من هدیه کنند مى پذیرم ، زیرا قبول هدیه جزء دیـن اسـت ، امـا    

 یـرا یا منافقى مقدارى خرما هم به من هدیه کند، قبول نخـواهم کـرد، ز  اگر کافر 
این هم از احکام دین است ، خداوند هدیه مشرکین و منافقین را براى من تجویز 

  .نفرموده است 
  

ـه  عنْ  ـ    محمد بنِ مسلمٍ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّ ف ـلِ شُـرکََاؤُهالرَّج ـاءلَسى ج
  الهْدیۀِ
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  .همنشینان مرد در هدیه او شریک هستند: فرمود صادق  امام
  

ْنهع لَّهۀٌ لیده ۀٍ وَانعصۀُ میده کَافَاةٍ وۀُ میده وهجۀِ و   الْهدیۀُ علَى ثَلَاثَ
هدیـه ،    یـه در عـوض   هد: هدیه بر سه قسم اسـت  : فرمود صادق  امام

  .هدیه سازش و مسالمت ، هدیه براى خدا
  

کوُنی قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ الس    ْـأَلهسفَلْی مـلسْالم أخََاه کُمدَأح بَإذِاَ أح
إِنَّه منَ  الحْقِّ الوْاجِبِ و صدقُ الإِْخَاء أَنْ عنِ اسمه و اسمِ أَبیِه و قبَیِلَته و عشیرَته فَ

 و ک نْ ذَلع َأَلهسإِلَّای قَاءمۀٌ ح   فإَِنَّها معرِفَ
هر گاه یکـى از شـما بـرادر مسـلمانش را دوسـت      : فرمود خدا  رسول

ا داشت ، باید از او نامش و نام پدرش و فامیل و عشیره اش را سؤ ال کند، زیـر 
این امرى لازم است ، و صداقت برادرى به ایـن اسـت کـه در بـاره اینهـا از او      

  .احمقانه خواهد بود) از همدیگر(بپرسد، در غیر این صورت شناخت آنها 
  

ک و بینَ أَخیـک و أبَـقِ منْهـا فَـإِنَّ      الْکَاظمِ عنِ ۀَ بینَ ْشمْبِ الحذْه قَالَ لَا تُ
هابذَهاءیْالح ابا ذَه  

قدر و منزلت میان خود و برادرت را حفـظ کـن و آن   : فرمود کاظم  امام
را باقى گذار، زیرا برداشتن پرده شکوه و جلال ، موجب از بین رفتن حیاء مـى  

  .شود
  

  انَ غاَئباً فَسمهقَالَ إِذاَ کَانَ الرَّجلُ حاضراً فَکَنِّه و إذِاَ کَ الرِّضَا عنِ
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در حضـور مـرد او را بـا کنیـه اش صـدا زنیـد، و در       : فرمود رضا  امام
  .غیابش نام او را ببرید

  
ـه     أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبِیه عنْ آبائـه  عنْ الرَّجـلُ   قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

أْت ی حالالصءورِ السَى باِلْخبأْتی ءولُ السالرَّج حِ والرِ الصَى بِالْخب  
مرد نیکوکار خبر نیک مى آورد، و مرد بـدکار خبـر   : فرمود خدا  رسول

  .بد مى آورد
  

ْنهۀٌ ع رٍ صدقۀٌَ هنیئَ رِ تَضَجَنْ غیم مَأص   قَالَ إِسماع الْ
شـنوانیدن سـخن بـه شـخص ناشـنوا بـدون اینکـه        : فرمود  صادق امام

  .ناراحتش کند، صدقه اى گواراست 
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  باب پنجم در مکارم اخلاق در این باب پنج فصل است

  الخامس فى مکارم الا خلاق و نظائرها سبعۀ فصول الباب
  الاول فى حسن الخلق الفصل

  در خوش اخلاقى: فصل اول 
زَّ و جلَّ ارتَضَى لَکُم  حاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّهکتَابِ المْ منْ ع قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّه

أحَسنوُا صحبتهَ بِالسخَاء و حسنِ الخُْلُقِ   الإِْسلَام دیناً فَ
هان ، خداوند عزّ و جلّ اسلام را براى شما انتخـاب  : فرمود صادق  امام

  .نمائید  کرد، اینک با سخاوت و خوش خلقى به نیکوئى یاریش 
  

ْنهنِ عیسنُ الْحب یلمِ    قَالَ کَانَ عـلسْیـنِ المالِ دَۀَ بِکم یقوُلُ إِنَّ المْعرِفَ
 و رُهبص و هراَئلَّۀُ مق و یهنعا لَا ییمف الْکَلَام ُتَرْکهُنُ خُلقُهسح  

راه شـناخت مسـلمان   : مـى فرمـود   امام سجاد : فرمود صادق  امام
به سخن بیهوده نگفتنش ، به جدال نکردنش ، به صبر : دیندار به چند چیز است 

  .و شکیبائیش ، و به خوش خلقیش 
  

ْنهینِ عنَ الدنَ الْخُلُقِ مسقَالَ إِنَّ ح  
  .خوش خلقى از لوازم دین است : فرمود صادق  امام

  
ْنهع ولُ اللَّهسینـاً   قَالَ قَالَ رد ـلاَمالإِْس اختَْار إِنَّ اللَّه     َتهبـحـنوُا صسَأح فَ

إِنَّه لاَ یصلُح إِلَّا بِهمِا   بِالسخَاء و حسنِ الْخُلُقِ فَ
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خداوند اسـلام را  : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
خلقى با آن به خوبى معاشرت   براى شما برگزید، اینک با سخاوتمندى و خوش 

  .کنید، زیرا شایسته نیست رفاقتى با دین مگر با سخاوت و حسن خلق 
  

  ب کَحسنِ الخُْلُقِقاَلَ لاَ حس أبَِى عبد اللَّه عنْ
هماننـد اخـلاق نیکـو    ) براى انسـان (حسب و نسبى : فرمود صادق  امام
  .نیست 

  
ج بهِ أُمتى الْجنَّۀَ تقَوْى  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ا تَلأَکثَْرُ م

  لخُْلُقِاللَّه و حسنُ ا
بیشترین چیزى که : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

  .خلقى است   امتم را به بهشت مى برد، تقواى الهى و خوش 
  

ی أَبِى عبد اللَّه عنْ نوُب  قَالَ قاَلَ إِنَّ الخُْلُقَ الْ عنِ النَّبِ حسنَ یذیب الـذُّ
  کمَا تذُیب الشَّمس الْجمد و إِنَّ الْخُلُقَ السیئَ لَیفْسد العْملَ کمَا یفسْد الْخَلُّ العْسلَ

اخلاق خوب گناهان : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
که آفتاب اشیاء منجمد را، و اخلاق بد عمل را فاسـد  را آب مى کند، همان طور 

  .مى کند، همان طور که سرکه عسل را از بین مى برد
  

ْنهقِ عى الرِّزف زِیدنُ الْخُلُقِ یسقَالَ ح  
  .خوش اخلاقى روزى را زیاد مى کند: فرمود صادق  امام
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نَ اللَّه خَلْقَ عبد و خُلقَُـه   سولُ اللَّهقاَلَ قاَلَ ر أَبِى الْحسنِ عنْ سا حم
همنْ لَحم النَّار مْطعا أَنْ ییتَحإِلَّا اس  

خداوند خوى و بـدن  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  کاظم  امام
اینکه از سوختن گوشتش بـه آتـش دوزخ    بنده اى را نیکو و سالم نیافرید، مگر

  .شرم خواهد داشت 
  

أُسـارى فقََـالَ یـا      قَالَ أُتی رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀٍ مـنَ الْ عبِبس
ـد   علی قُم فَاضْرِب أَعنَاقَ هؤُلَاء قاَلَ فهَبطَ جبرَئیلُ محا منِ فقََالَ ییْالع کَطَرْف

ذاَ قاَلَ قُلْت یا جبرئَیلُ ما بالُ هـذاَ   او لَ  اضْرِب أَعنَاقَ هؤُلَاء الستَّۀِ نُقَ هع تَضْرِب
ف قَالَ قُلْـت یـا   لأَنَّه کاَنَ حسنَ الخُْلُقِ سخیاً علَى الطَّعامِ سمح الْ  منْ بینهِم فقَاَلَ کَ

ک أَمرَ بنْ رلْ عى قاَلَ لاَ ببنْ رع أَو ک ک نىجبرَئیلُ عنْ بذَِل  
: آوردنـد، فرمـود   هفت اسیر را نزد رسول خدا : فرمود صادق  امام

رعت نـازل گشـت و   به س ـ اى على ، برخیز و گردن اینها را بزن ، جبرئیل 
: گردن این شش نفر را بزن و گردن این یکى را نـزن ، فرمـود  ! اى محمد: گفت 

او خـوش خلـق و   : این بر دیگـران چیسـت ؟ عـرض کـرد     امتیازاى جبرئیل ، 
اى جبرئیل ، این را از خود : سخاوتمند در غذاست ، و دستش باز است ، فرمود

پروردگارت ، که مرا امر کرد ایـن را  از : مى گویى یا از قول پروردگارم ؟ گفت 
  .بگویم 

  
یا بحرُ حسنُ الْخُلُقِ یسرٌ ثُم قَالَ أَ لَا  بحرٍ السقَّاء قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ

لَى قَالَ بب ۀِ قُلْت ـه  أُخبِْركُ بِحدیث ما هو فى ید أحَد منْ أَهلِ المْدینَ ینَا رسولُ اللَّ
ْى المف سالمٍ جوی ذاَتجِدس   أَخَـذَت ضِ الأَْنْصارِ و هو قاَئم فَ عبۀٌ ل ارِیج تاءإذِْ ج
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ِبی ـى   بِطَرَف ثوَبهِ فقال فقََام لَها النَّ فعَلَـت  فَلَم تقَُلْ شیَئاً و لَم یقلُْ لَها شیَئاً حتَّ
    ثُـم بِـهَـنْ ثوۀً مبده أَخذََت ی خَلفْهَ فَ ه ۀِ و ِى الرَّابعف ِبی ک ثَلَاثَ مرَّات فقَاَم النَّ ذَل

تعجینَ   رلَا تقَوُل رَّاتثَلَاثَ م ولَ اللَّهسر تسبلَ حَفع و ک فقَاَلَ النَّاس فعَلَ اللَّه بِ
 ئاً و َشی َرِیضـاً        لهإِنَّ لنََـا م قَالَـت ـهَإِلی تُـکاجح ـا کَانَـتئاً مَشی َقوُلُ لکی ولَا ه

      ـى فقََـامآنا رأَخْـذَه تدـا أَر َـا فَلمِى بهَشْتفی ِبهَنْ ثوۀً م بدخذَُ هى لالى أَهَلنسفأََر
  رَه أَنْ أَستأَْمرَه فى أَخذْها حتَّى أَخذَْتهُافَاستَحییت أَنْ آخذَُها و هو یراَنى و أکَْ

آسانى امور ) مایه(اى بحر، خوش خلقى : به بحر سقا فرمود صادق  امام
آیا داستانى را که همه اهل مدینه مى دانند برایت نقل نکـنم  : سپس فرمود. است 

 در مسجد نشسـته  یکى از روزها رسول خدا : چرا، فرمود: ؟ عرض کردم 

ایستاده و گوشـه جامـه    که ناگهان کنیز یکى از انصار کنار رسول خدا  بود
برخاسـت ولـى بـه او چیـزى       به احترامش  آن حضرت را گرفت ، پیامبر 

کـرار کـرد،   نفرمود، آن زن هم به پیامبر چیزى نگفت ، و این کار را سه مرتبـه ت 
در مرتبه چهارم حرکت کرد، آن زن که پشت سـر آن حضـرت بـود     پیامبر 

خدا تو : رشته اى از جامه ایشان را گرفت ، و سپس بازگشت ، مردم به او گفتند
را نگاه داشتى ، نه تو چیزى  را چنین و چنان کند که سه مرتبه رسول خدا 

در خانـه  : فرمود، از او چه مى خواستى ؟ گفت  توى و نه او چیزى به به او گفت
ما مریضى است ، مرا فرستاده اند تا رشته اى از لباس پیـامبر را بـراى استشـفا    
ببرم ، چون خواستم آن را بکنم مرا دید و از جا برخاست ، من شـرم کـردم آن   

 نه از خودش بخـواهم آ رشته نخ را بردارم و او مرا ببیند، و دوست هم نداشتم ک
  .آن را کندم ) در مرتبه چهارم(را بکند، تا اینکه 
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ۀِ  قَالَ و کُم لَنْ تسَعوا النَّاس بأَِموالکُم فَالقْوَهم بِطَلَاقَ لبِ إِنَّ یا بنى عبد المْطَّ
  مرُوةُ الرَّجلِ خُلقُهُ قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه الوْجه و حسنِ الْبشِْرِ عنِ البْاقرِ

اى فرزندان عبد المطلب ، شما با امـوال خـود نمـى    : فرمود خدا  رسول
توانید مردم را متوجه خود کنید، اینک با چهره باز و خوشرویى آنها را به خـود  

  .نزدیک سازید
مردانگى مرد به اخلاق : نقل کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
  .اوست 

  
  قَالَ منْ سعادةِ الرَّجلِ حسنُ الخُْلُقِ أبَِى عبد اللَّه عنْ
  .خوشبختى مرد در خوش خلقى اوست : فرمود صادق  امام

  
ظینَ قَالَ النَّبیِکتَابِ روضۀَِ ا منْ اعْینِ لوالد ف صنُ الْخُلُقِ نسح  

  .خوش اخلاقى نصف دین است : فرمود خدا  پیامبر
  
ینَ ونْؤم ْیرُ المنُ قَالَ أَمسْنِ الْخُلُقُ الحسنَ الْحسَإِنَّ أح  

  .بهترین نیکى ها، خوش خلق بودن است : فرمود مؤمنان  امیر
  

قَالَت ولِ اللَّهرَسۀَ ل َلمس ـانِ       أُمجوـا زکُـونُ لَهـرْأةَُ یْـى المأُم و بأَِبِى أنَْت
ـرُ   ۀَ تخََی َـلمس ا أُما تَکوُنُ قاَلَ یِهمأَینَّۀَ لخُلوُنَ الْجدوتوُنَ فَیمَفی    ا خُلقُـاً ومَـنهسَأح

 ا أُمی هلأَها لمرَهَۀَخی َلمرةَِ سْالاخ ا وْنی رِ الدَبِخی بنَ الخُْلُقِ ذَهسإِنَّ ح  
پدر و مادرم فدایت ، زنى دو شوهر : عرض کرد سلمه به رسول خدا  ام

ن به کدام یـک از آن دو تعلـق   داد، که بعد از مرگ وارد بهشت مى گردند، این ز
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اى ام سلمه ، آن را که خوش اخلاقتر بـوده و بـراى خـانواده اش    : دارد؟ فرمود
اخلاقى به همـه نیکـى هـاى      بهترین بوده انتخاب مى کند، اى ام سلمه ، خوش 

  .دنیا و آخرت برترى دارد
  

ۀُ الْمودةِ و الاحتمـالُ قبَـرُ العْیـوبِ و    قَالَ البْشاَشۀَُ حبالَ أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
ۀُ خَبء العْیوبِ و لَا قُرْبى کَحسنِ الخُْلُقِ َالمسْالم  

خوشرویى صیاد محبت است ، و تحمـل عیبهـا را   : فرمود المؤمنین  امیر
ش مدفون مى کند، و سازش عیبها را مخفى مى کند، و هیچ چیـز همچـون خـو   

  .خلقى موجب نزدیکى انسانها به یک دیگر نمى شود
  

   ما شیَء أَثقْلََ فى المْیزاَنِ منْ حسنِ الْخُلُقِ رسولُ اللَّه قَالَ
هیچ چیز روز قیامت در میزان اعمال سـنگین تـر از   : فرمود خدا  رسول

  .خوش خلقى نیست 
  
لَ وقَالَ ع     و ـاکُم إِی الَـۀَ وحـۀِ لَـا م إِنَّ حسنَ الْخُلُقِ فى الْجنَّ یکُم بِحسنِ الْخُلُقِ فَ

ۀَ و کَـانَ  یقُـولُ اللَّهـم أحَسـنْت     سوء الْخُلُقِ فإَِنَّ سوء الْخلُُقِ فى النَّارِ لَا محالَ
أحَسنْ خُلقُى   خَلقْى فَ

بر شما باد به خوش خلقى ، زیرا خوش خلقى حتما : فرمود ا خد رسول
در بهشت است ، و از اخلاق بد بپرهیزید، زیرا بد اخلاق حتما در دوزخ اسـت ،  

خدایا، همان گونه کـه خلقـت مـرا نیکـو     : همیشه مى فرمود و رسول خدا 
  .گرداندى اخلاق مرا هم نیکو گردان 
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حامِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ قَـالَ اصـبرِْ یـا     کتَابِ صفَات الشِّیعۀِ عنْ زید الشَّ
 یهف اللَّه یعنْ أَنْ تُطثرََ م أکَْ ک فإَِنَّک لَنْ تُکَافی منْ عصى اللَّه فیک بِ ائدلَى أَعع دیز

بع ذُود ی إِنَّ اللَّهْالم هنَدؤْم  َله سَى لیالَّذ لَ الغَْرِیبمْالج کُمدَأح ذُود ا یَکم کْرَها یمع
     و ـخاَء بِالس َتهبـحـنوُا صسَفأَح هاختَْـار و لَامطفََى الإِْساص إِنَّ اللَّه دیا زی هنْ إِبِلع

  حسنِ الْخُلُقِ
در مقابل دشمنانت صـبر کـن   ! اى زید: زید شحام فرمود به صادق  امام

زیرا کسى را که نسبت به تو خدا را نافرمانى کرده ، هرگز نتوانى بهتر از اطاعـت  
خدا نسبت به او تلافى کنى ، خداوند بنده مؤمنش را از آنچه دوست نـدارد دور  

ور مـى  که جزء شتران شـما نیسـت د   امى کند، همان طور که شما شتر غریبى ر
خداوند اسلام را برگزید و آن را اختیـار نمـود، شـما بـا جـود و      ! کنید، اى زید

  .بخشش و اخلاق نیکو، اسلام را یارى کنید
  
قُ وادقَالَ الص هنفَْس ذَّبع َخُلقُه اءنْ أَسم  

  .شخص بد اخلاق نفس خویش را شکنجه مى دهد: فرمود صادق  امام
  

ؤمْنِ الصادقِ عنِ ْقِّ المح اءنْ أَدأَفْضَلَ م ءی   ما عنْد اللَّه شَ
  .هیچ چیز نزد خداوند بهتر از اداء حق مؤمن نیست : فرمود صادق  امام

  
 ـ کتَابِ زهد النَّبیِ منْ ا أَفْضلَُ مم ولُ اللَّهسلَ رئـانُ فقََـالَ    سإنِْس ا أعُطـی الْ

  حسنُ الْخُلُقِ
بهترین چیزى که به انسان داده شده چیست ؟ : سؤ ال شد رسول خدا  از
  .اخلاق نیکو: فرمود
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ـه أيَ   فقََالَ یـا ر  قاَلَ جاء رجلٌ إِلَى النَّبیِ أَبِى عبد اللَّه عنْ سـولَ اللَّ

    ـهْـنْ خَلفم هـاءج ثُم هیدنِ یینْ بم هاءج خُلقُاً ثُم منُهسَاناً قَالَ أحلُ إِیمْالنَّاسِ أَکم
ک   فقََالَ قَد قُلْت لَ

: آمد و عـرض کـرد   مردى خدمت رسول خدا : فرمود صادق  امام
خـوش  : کـدامیک از مردمـان ایمـانش کـاملتر اسـت ؟ فرمـود      ! اى رسول خدا

و سـؤ  (اخلاقترین آنان ، سپس روبروى حضرت آمد، بعد پشت سر ایشان رفت 
  .همان که به تو گفتم : ، فرمود)ال را تکرار کرد

  
فْ قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى جعفَرٍ عنْ قُ خَلقْاً یرىَ مـا خَلَـقَ   لوَ کاَنَ الرِّ

  حأَقْـب ءَشی ا خَلَقَ اللَّهما کاَنَ مرىَ مکَانَ الْخرُقُْ خَلقْاً ی َلو و ْنهنَ مسَئاً أحَشی اللَّه
ْغُ الع ۀَ الصائمِ القَْائمِ بدمنهْ و إِلَى اللَّه لیَبلُ جرنِ الخُْلُقِ دسبِح  

اگـر مـدارا کـردن    : روایت کند که فرمـود  از رسول خدا  باقر  امام
مخلوقى مى بود که دیده مى شد، خداوند چیزى را بهتر از آن خلق نمى کـرد، و  
اگر ناسازگارى مخلوقى بود که دیده مى شد، خداوند چیزى زشت تر از آن نمى 

به درجه روزه دار شـب زنـده دار   آفرید، بنده نزد خداوند به وسیله اخلاق نیکو 
  .برسد
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  در تواضع و فروتنى: دوم  فصل
  )الفصل الثانى فى التواضع(

ـه  کتَابِ الْمحاسنِ عنْ أَبِى جعفرٍَ منْ بمِفَـاتیحِ   قاَلَ لقََد أُتی رسولُ اللَّ
أَرضِ ثَلَاثَ مرَّات منْ زاَئنِ الْ ا أَعد لهَ یـوم القْیامـۀِ شَـیئاً     خَ مع اللَّه هنقُْصرِ أَنْ یَغی

هرَبل ع   فَاختَْار التَّواضُ
سه مرتبه کلیدهاى گنجهاى زمین را نـزد رسـول خـدا    : فرمود باقر  امام
یزى از مقـام آن  خداوند در روز قیامت چ) در عوض(آوردند، بدون اینکه  

  .تواضع در برابر پروردگارش را انتخاب کرد) از بین آنها(حضرت بکاهد، ایشان 
  

ـا    رسولُ اللَّه قَالَ زِید اللَّه بِـه إِلَّ لَا ی ُاضعراً التَّوَبِهِنَّ إلَِّا خی اللَّه زِید ۀٌ لَا ی ثَلَاثَ
زِید اللَّه بهِ إِلَّا غناً ارتفَاعاً و ذلُُّ النَّفسِْ لَا ی فُّفالتَّع زاًّ و إِلَّا ع ِبه اللَّه زِید لاَ ی  

سه چیز است که خداوند به وسیله آنها فقط خیـر را  : فرمود خدا  رسول
به تواضع مقام آدمى را بالا مى برد، با خـوار نمـودن نفـس بـه او     : زیاد مى کند
  .هد، و به وسیله عفت و پاکدامنى او را ثروتمند مى کندعزّت مى د

  
أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه قَـالَ إِنَّ مـنَ التَّواضُـعِ أَنْ تَرْضَـى بِـالمْجلسِ دونَ       عنْ

ك المْراَء و إِنْ کنُْت محقّاً م علَى منْ تَلقَْى و أَنْ تَترُْ و لاَ تحُـب   المْجلسِ و أَنْ تسُلِّ
  أَنْ تُحمد علَى التَّقوْى

از تواضـع اسـت کـه در    : از قول پدران بزرگـوارش فرمـود   صادق  امام
نشستن پایین مجلس راضى باشى ، و به هر که بر خوردى سلام کنى ، و جـدال  
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را ترك نمایى اگر چه حق با تو باشد، و دوست نداشته باشى که تو را به تقـوى  
  .ستایندب

  
عِ أَبِى الْحسنِ موسى عنْ الَّذى إذِاَ   سأَلهَ علی بنُ سوید المْدنی عنِ التَّواضُ

      ـهنفَْس رقَـد ـرْءْالم ـرِفعـا أَنْ ینْهم اتجرد ع فعَلهَ العْبد کاَنَ متوَاضعاً فقَاَلَ التَّواضُ
أْتی إِلَى أحَد إِلَّا مثْلَ ما یأْتوُا إِلیَـه و إِنْ   لْبٍمنزِْلَتهَا بقَِفیَنزِْلَها  أَنْ ی بحلاَ ی یمٍ ولس

ـاسِ    ۀِ و یکوُنَ کاَظم الغْیَظ عافیـاً عـنِ النَّ ۀٌ درأَها بِالْحسنَ و اللّـه یحـب     کَانَ سیئَ
  المْحسنینَ
چـه تواضـعى   : در مورد تواضع پرسید دنى از امام کاظم بن سوید م على

تواضـع  : است که اگر بنده آن را انجام دهد متواضع شناخته مـى شـود؟ فرمـود   
  :داراى درجاتى است 

از آن این است که انسان قدر خود را بشناسد، و با دلى سـالم خـود را    برخى
بکند که دوست دارد مردم نسـبت  به جایگاه خویش نشاند، و با مردم آن کار را 

به او انجام دهند، اگر بدى بیند آن را با نیکى بپوشاند، خشم خود را فرو خورد، 
  .مى دارد ستاز مردم درگذرد، و خداوند هم نیکوکاران را دو

  
ۀِ قَالَ أَبِى عبد اللَّه عنْ یا رسولَ اللَّه أَ   قَالَ لمَا قَدم جعفَرٌ منْ أَرضِ الحْبشَ

جاشـی و هـو فـى غیَـرِ       ک قاَلَ رسولُ اللَّه بلَى قَالَ دخَلْت یوماً علَـى النَّ لَا أحُدثُ
 هاشرِ رِیَغی و ک ک و قُلْـت لَـه یـا أَیهـا      ومجلسِ المْلْ زِیه قاَلَ فَحییتهُ بتَِحیۀِ المْلْ

لْـى   المف فقََالَ إِنَّا نجَِـد هزِی و هاشرِ رِیَغی و ک ک ما لى أَراك فى غیَرِ مجلسِ المْلْ
ۀٍ فَلیْشْ معبِن هلَیع اللَّه مْنْ أَنعنَ  کُرِالإِْنْجیِلِ مم ءَشی سَلی ى الإِْنْجیِلِ أَنَّهف نجَِد و اللَّه



564 
 

ی لَّهکرِْ ل ی فى لیَلتَى هذه أَنَّ محمداً ظفَرَ بمِشْرکِى الشُّ ع لهَ و أنََّه ورد علَ عدلُ التَّواضُ
أحَببت أَنْ أَشْکرَُ اللَّه بمِا تَرىَ   أَهلِ بدرٍ فَ

از حبشـه   هنگامى کـه جعفـر بـن ابـى طالـب      : فرمود صادق  امام
اجازه مى فرمایید براى شما حدیثى نقل : گفت  به رسول خدا مراجعت کرد 

  :فرمود کنم ؟ رسول خدا 
روزى وارد بر نجاشى شدم ، آن روز در مجلس رسـمى و  : ، عرض کرد بلى

اى : لباس مخصوص حکومت نبود، من به او تحیت ملوکانه گفتم ، و به او گفتم 
مـا در انجیـل   : در لباس رسمى و حکومتى نمى بینم ؟ گفت  را شماچرا ! ملک 

مى خوانیم که هر کس خداوند به او نعمتى عطا فرمـود بایـد خداونـد را شـکر     
گزارد، و در انجیل خوانده ایم که چیزى چون تواضع با شکر براى خـدا برابـرى   

، و  تهز گشنمى کند، و من امشب گذشته ام شنیدم که محمد بر مشرکین بدر پیرو
  .اینک دوست دارم خداوند را این گونه که مى بینى شکر کنم 

  
عهد علَـى    ملکَ لَیس لهَ بِالأَْرضِ قَالَ أَتَى رسولَ اللَّه أَبِى جعفَرٍ عنْ

ۀٌ منْ إِستبَرقٍَ فقََالَ إِنَّ اللَّ زَّ یخیَركُالبْراَقِ و معه قَطیفَ ع لَّ وج ه     لَـکعجنَ أَنْ یـیب
ع فقَاَلَ  اعبداً رسولًا أَو ملکاً رسولً أَومى إِلیَه بیِده أَنْ یتوَاضَ ظرََ إِلَى جبرئَیلَ فَ قاَلَ فنََ

نْدا عمم ک نقُْصلَا ی أَنَّه عولُ مس ک شَیئاً قاَلَ و معه مفَـاتیح   عبداً رسولًا فقََالَ الرَّ بر
أَرضِ زاَئنِ الْ   خَ

آمد که تا آن زمـان بـه    فرشته اى نزد رسول خدا : فرمود باقر  امام
زمین نیامده بود، و در حالى که سوار بر براق بود و جامـه اى از حریـر بـه تـن     

خداوند عزّ و جل تو را مخیر ساخته بین : عرض کرد داشت به رسول خدا 
بنده و رسول باشى ، یا اینکه ملک و رسول و متواضـع باشـى ، حضـرت     هاینک
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متوجه جبرئیل شد که با دستش اشاره کرد که متواضع باش ،  پیامبر : فرمود
بـا  : ، فرشته گفت )را اختیار نمودم(عبد رسول متواضع : فرمود رسول خدا 

  .که نزد پروردگارت دارى چیزى کاسته نشود مىاین انتخاب از مقا
  .همراه این ملک کلیدهاى گنجینه هاى زمین بود: فرمود  امام

  
ى لَا یسـبِقُ یمینُـه   إِذاَ مشَ قَالَ کَانَ علی بنُ الْحسینِ أَبِى عبد اللَّه عنْ

    هِمـامَإِلَـى طع هوعفَـد هِمَلیع لَّمأْکُلوُنَ فَسینَ یذُومجْلَى المرَّ عم لقََد فقََالَ و َالهمش
 ـ    افمَضَى ثُم قَالَ إِنَّ اللَّه لَ ى یحب المْتَکبَرِینَ و کَانَ صائماً فَرجَـع إِلَـیهِم فقََـالَ إِنِّ

زلِِ فأََتوَه فأَطَعْمهم و أَعطَاهم و زاد فیه ابنُ أَبِى عمیـرٍ   صائم ثُم قَالَ ائْتوُنى فى المْنْ
مهعى متغََد أَنَّه ْنهع  

راه مى رفت ، پاى راسـتش   هر گاه امام سجاد : فرمود صادق  امام
گرفت ، روزى از کنار چند جذامى کـه غـذا مـى خوردنـد      از چپش پیشى نمى
بر آنها سلام کرد، آنهـا ایشـان را بـراى صـرف طعـام       عبور مى کرد، امام 

خداوند متکبران را دوست نمـى  : موددعوت کردند، حضرت قبول کرد، سپس فر
  :به نزد آنان رفت و فرمود  امام روزه بود  دارد

 فردا به منزل من بیایید، آنها به منزل امام : مودروزه هستم ، سپس فر من

  .رفتند و به آنان غذا خوراند و هدیه داد
  .همراه آنان غذا خورد امام : در بعض روایات است که  و
  

حـقِّ تَکُـنْ أَعقَـلَ    قاَلَ قاَلَ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ توَاضَـع للْ  أَبِى عبد اللَّه عنْ
  النَّاسِ فإَِنَّ الْکیَس لَدى الْحقِّ أَسیرٌ
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اى پسرکم ، در برابـر حـق   : لقمان به فرزندش گفت : فرمود صادق  امام
متواضع باش تا خردمندترین مردم باشى ، زیرا شخص با هوش و زیرك در نزد 

  .حق اسیر است 
  

ْنهزَّ إِلَّ ع قَالَ لَا علَّهل ع ۀَ إِلَّا لمنْ توَاضَ ْلَا رِفع و لَّهذَلَّلَ ل   ا لمنْ تَ
عزّت نیست مگر براى کسى که در مقابل خدا ذلیـل  : فرمود صادق  امام

  .شود، و بلندى مقام نیست مگر براى کسى که براى خدا تواضع کند
  

ْنهى عف وه نَا وبحنْ کَانَ یقَالَ م       مـوی ـه موضعٍ لَا یشینهُ فهَـو مـنْ خَـالصِ اللَّ
ى ۀِ قُلْت ما موضع لَا یشینهُ قاَلَ لَم یجعلهْ ولَد زنًِ امیْالق  

هر کس که ما را دوست بدارد و در موقعیتى باشد که : فرمود صادق  امام
موردى کـه  : خداست ، عرض کردم ننگى بر دامنش نباشد، او از بندگان مخلص 

  .زنازاده نباشد: رسوایى ندارد چیست ؟ فرمود
  
قُ وادینَ قاَلَ الصظ اعْۀِ الو ص و الاستکبْار  منْ روضَ ۀٌ أصُولُ الْکفُْرِ الْحرْ ثَلَاثَ

دسالْح و  
ص ، تکبرورزیدن ، حر: سه چیز از اصول کفر است : فرمود صادق  امام

  .حسادت 
  

ثَلَاثٌ قَاصمات الظَّهرِ رجلٌ استَکثَْرَ عملهَ و نَسی ذُنوُبه و أُعجِب  البْاقرُ قَالَ
ِبِرَأْیه  
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مـردى کـه عملـش را زیـاد     : سه چیز کمر شکن است : فرمود باقر  امام
  .و رأ ى خود را بپسندد شمارد، و گناهانش را فراموش کند،

  
و أَذلَُّ النَّاسِ   أَشقَْى النَّاسِ المْلوُك و أَمقَت النَّاسِ المْتَکبَرُ رسولُ اللَّه قَالَ

انَ النَّاسنْ أَهم  
شقاوتمندترین مردم پادشاهانند، و مبغوضترین مردم : فرمود خدا  رسول

  .برانند، و خوارترین مردم کسى است که به مردم اهانت کندمتک
  

ی النَّاس منْ  الْحسنُ بنُ الْجهمِ الرِّضَا سأَلَ طُاضعُِ قَالَ أَنْ تعالتَّو دا حفقََالَ م
اكدف لْتعج قَالَ قُلْت َثْلهم طوُكعأَنْ ی با تُحم ک ْأَنَـا  أَشتَْهِ  نفَس ف کَی لَمى أَنْ أَع

كنْدأَنَا ع ف َظُرْ کی   عنْدك قَالَ انْ
: حد تواضـع چیسـت ؟ فرمـود   : سؤ ال کرد بن جهم از امام رضا  حسن

مـى  : کردم   براى مردم بخواهى آنچه را براى خودت مى خواهى ، گوید، عرض 
  .، من نزد تو چگونه ام بنگر: خواهم بدانم نزد شما چگونه هستم ؟ فرمود

  
ـى یـوم     النَّبیِ قَالَ ـاسِ منِّ أَوحى اللَّه تعَالَى إِلَى داود یا داود إِنَّ أَقْرَب النَّ

ۀِ المْتَکبَرُونَ امیْالق مونِّى یالنَّاسِ م دعأَب ک ذَل ۀِ المْتوَاضعونَ و کَ امیْالق  
اى داود، نزدیکترین مـردم در  : خداوند به داود وحى کرد: فرمود  امبرپی

روز قیامت به من متواضعان هستند، و همچنین دورترین مردم روز قیامت از من 
  .متکبرانند
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 ـ  أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ م ـشحةَ أَودحلَا و اضعُِ وکَالتَّو بسلَا ح  ـبِ وجْنَ الع
ۀً و یکوُنُ غَداً جیِفۀًَ   عجباً للمْتَکبَرِ الَّذى کَانَ بِالأَْمسِ نُطفَْ

حسب و نسبى چون تواضع نیست ، و هـیچ تنهـایى   : فرمود مؤمنان  امیر
وحشتناکتر از خودپسندى نیست ، در شگفتم از متکبر، که دیروز نطفه اى بود، و 

  .ارى خواهد بودفردا هم مرد
  
و ِرٍ قَالَ النَّبیبنْ کلٍ مْنْ خَردۀٍ مبثقَْالُ حم ِى قَلبْهنْ کَانَ فنَّۀَ مخلُُ الْجدلَا ی  

وارد بهشت نمى شود آنکه در دلش بـه انـدازه یـک    : فرمود خدا  پیامبر
  .خردل کبر و غرور باشد

  
ۀً کَـأَنَّ علَـى     قَالَ کَانَ علی بنُ الْحسینِ بِى عبد اللَّهأَ عنْ شْـیى مشمی

َالهمش ُینهمبِقُ یسرَ لَا یالطَّی هأْسر  
به گونه اى راه مى رفـت کـه گویـا     امام سجاد : فرمود صادق  امام

  .اى بود، پاى راستش از پاى چپ سبقت نمى گرفت روى سرش پرنده 
  

ْنهع    ـه ى یفْـرغَُ اللَّ اس حتَّ ؤُهم النَّ قَالَ إِنَّ المْتَکبَرِینَ یجعلوُنَ فى صورِ الذَّر فیَطَ
  منَ الْحسابِ

متکبرین در روز قیامت به صورت اجسـامى ریـز و   : فرمود صادق  امام
یر پاى مردم قرار داده مى شوند، تـا خداونـد از حسـاب و کتـاب     کوچک در ز

  .فارغ شود
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و اللَّه دبو عَتَابٍ قَالَ أبنْ کم    اكـى أَرـا لم داولَّ إِلَى دج زَّ و ع ى اللَّهحأَو
 اكى أَرا لم داوا دى قَالَ یکتَتَْنأَس ُتکْتاً قاَلَ خشَیاکى قاَلَ سنبنَص کبباً قَالَ حنَص

لًا   الَیا داود ما لى أَراك فقَیراً قَ القْیام بِحقِّک أَفقَْرَنى قَالَ یا داود ما لى أَراك متَـذَلِّ
رْ باِلفَْضْلِ مشأَب داوا دى قاَلَ یَلن ف ذَلَّ وصى لاَ یالَّذ کلَالج ظَم قَالَ ع  ـبُا تحیمنِّى ف

ز و هِمبأَِخْلَاق النَّاس ط ى خَالتَلقْاَن مویمۀِ ایِلْه امیْالق موی ا تُرِیدنِّى متَنلَْ م ک ینبِد  
چـرا سـاکت   : خداى عزّ و جلّ بـه داود وحـى کـرد   : فرمود صادق  امام

اى داود، چرا لاغر هسـتى  : دترس از تو مرا ساکت نموده ، فرمو: هستى ؟ گفت 
: اى داود، چرا فقیر هستى ؟ گفـت  : دوستى تو مرا نحیف نموده ، فرمود: ؟ گفت 

چـرا خـود را حقیـر کـرده اى ؟      د،اى داو: قیام به حق تو مرا فقیر کرده ، فرمود
اى داود، : عظمت و جلالت که به وصف نیاید مرا خـوار نمـوده ، فرمـود   : گفت 

ى دهم به هنگام ملاقـات بـا مـن بـه آنچـه دوسـت دارى       اینک تو را بشارت م
نصیبت گردد، با مردم طبق خلق و خوى آنان رفت و آمد کـن ، امـا در مسـائل    

  .قیامت به آنچه از من بخواهى مى رسى  وزدینیت از آنان جدا باش ، که ر
  

ـه     إِنَّ فى السماء ملَکیَنِ موکَّ أَبو عبد اللَّه قَالَ لیَنِ بِالعْبـاد فمَـنْ توَاضَـع للَّ
اهَضعرَ ونْ تَکَبم و اهَفعر  

در آسمان دو فرشته بر بندگان گمارده شده انـد، کـه   : فرمود صادق  امام
  .هر کس براى خدا تواضع کند بالایش برند، و هر که تکبر کند خوارش سازند

  
و اءِرُ ردبى النَّارِ قَالَ الْکف ِههجلَى وع اللَّه هَکب هاءِرد اللَّه عنْ ناَزَفم اللَّه  

بزرگ منشى لبـاس مخصـوص خداسـت ، هـر کـه      : فرمود صادق  امام
  .اندازد  نسبت به آن با خداوند منازعه نماید، خدا او را به صورتش در آتش 
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و نَّۀَ مخلُُ الْجدرٍقَالَ لَا یبنْ کۀٍ مبثقْاَلُ ح م ِى قلَْبهنْ کَانَ ف  

وارد بهشت نشود آنکه در دلش به قدر یـک مثقـال   : فرمود صادق  امام
  .کبر باشد

  
و  مرىِ للْ تَدراَنَ همنَ عى بوسا مى یوسالَى إِلَى مَتع و كارَتب ى اللَّهحقَالَ أَو

حِبو ک ى   یِى و کَلاَمى منْ بینِ خَلقْی قَالَ لَا أَعلمَه یا ربخَصصتُ قاَلَ یا موسى إنِِّ
ۀً لَم أَ لَاع لعَت إِلَى خَلقْى اطِّ فـى خَلقْـى أَشَـد توَاضُـعاً منْـک لـى فمَـنْ ثَـم          راطَّ

ى إِذاَ صوسی قَالَ فَکَانَ مکلََام یِى وحِبو ک ه    لَّى لَم ینفَْتلْخَصصتُ خَـد َضعتَّى یح
أَیسرَ بِالأَْرضِ   الأَْیمنَ بِالأَْرضِ و خَده الْ

اى : خداى تبارك و تعالى بـه موسـى وحـى فرمـود    : فرمود صادق  امام
موسى بن عمران ، آیا مى دانى چرا از بین بندگانم تو را به وحیم اختصاص دادم 

  :خن گفتم ؟ گفت و با تو س
اى موسى ، مـن نظـرم را بـه طـرف مخلوقـاتم      : خدایا نمى دانم ، فرمود بار

افکندم ، ولى در بین آنان متواضعتر از تو نسبت به خودم ندیدم ، بدین جهت تو 
بلنـد    همواره موسى بعد از نمـازش  : را به وحى و سخن گفتن برگزیدم ، فرمود
  . ذاشترا بر زمین مى گ نمى شد مگر اینکه گونه راست و چپش

  
ید الإِْمامِ ناَصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ تَابِ السک    سَلی

ع للَّه رفعَه اللَّه و إِنْ ۀِ رأْسه إِنْ هو توَاضَ ْکمذٌ بِحآخ ک ـرَ   منْ عبد إِلَّا و ملَ َتَکب وه
اللَّه هَضعو  
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است که بر سر آن   هر بنده اى یک فرشته همراهش : فرمود خدا  رسول
بنده موکلّ و مراقب است ، اگر براى خدا تواضع کرد بالایش بـرد، و اگـر تکبـر    

  .کرد خوارش نماید
  
نَ ا ورئَِ مب فقََد َتهلَ بِضَاعمنْ حرِقَالَ مبلْک  

هر کس وسائلش را خود حمل نمود، به حق از تکبر : فرمود خدا  رسول
  .دور شده 
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  در عفو و بخشش: سوم  فصل
  )الفصل الثالث فى العفو(

ۀٌ منْ مکَارِمِ الدنْیا و  کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ الاْخـرةَِ  قاَلَ ثَلَاثَ
ک َلیهِلَ عإِذاَ ج لُمتَح و ک َنْ قَطعلَ متَص و ک َنْ ظَلم معُفوَأَنْ تع  

از کسى که به : سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است : فرمود صادق  امام
تو ظلم کرد درگذرى ، با کسى که با تو قطع رابطه کرد رابطه برقرار کنـى ، اگـر   

  .به تو جهالتى کرد بردبارى کنى  کسى نسبت
  

ا عـزاًّ  البْاقرِ عنِ زِید اللَّه بِهِنَّ المْرْء المْسلم إِلَّ ۀٌ لَا ی ـنْ     قَالَ ثَلَاثَ مع ـفْح الص
هَنْ قَطعۀُ م   ظَلمَه و إِعطَاء منْ حرَمه و صلَ

ست که شخص مسلمان فقط بـا آنهـا کسـب    سه چیز ا: فرمود باقر  امام
  :عزت مى کند

از ظالم ، دلجویى از محروم ، رفت و آمد با کسى که قطع رابطه نموده  گذشت
زِیـد      قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ لَـا ی فْـوْفوِْ فَـإِنَّ العْبِالع کُمَلیع
بْالعاللَّه کُم زاًّ فَتعَافوَا یعزَّ إِلَّا ع د  

عفـو کنیـد، زیـرا    : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
عفو و گذشت موجب عزّت بنده مى شود، پس یک دیگر را عفو کنید تا خداوند 

  .عزیزتان کند
  

ۀِقَالَ النَّ البْاقرِ عنِ قوُبْلَى العۀِ ع امنَ النَّدرُ مسأَی فوِْ أَفْضلَُ وْلَى العۀُ ع امد  
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پشیمانى بر عفو و گذشت ، بهتر و ساده تر از پشیمانى : فرمود باقر  امام
  .بر عقوبت است 

  
ْنهع ولَ اللَّهسۀِ قَالَ إِنَّ ریودهْباِلی ی ـا    أُتـا مفقََالَ لَه ِلنَّبیاةَ ل ت الشَّ مى سالَّت

   ـتحکـاً أَرلإِنْ کَانَ م و ه ک علَى ما صنعَت فقََالَت قُلْت إِنْ کَانَ نبَیِاً لَم یضرَُّ حملَ
  رسولُ اللَّه عنهْا االنَّاس منهْ قَالَ فعَفَ

دیه اى را که گوشت گوسفندى را مسموم کـرده  زن یهو: فرمود باقر  امام
چرا ایـن کـار را   : بخورد، خدمت آن حضرت آوردند، فرمود بود تا پیغمبر 

با خود گفتم اگر پیغمبر باشد زیانش نرساند، و اگـر پادشـاه   : کردى ؟ زن گفت 
از او در گذشت  خاطر خواهم کرد، رسول خدا  هباشد مردم را از وى آسود

ک علَى مـا    للیْهودي الَّذى سحرَه قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه الرِّضَا عنِ ما حملَ
  صنعَت قَالَ علمت أَنَّه لاَ یضُرُّك و أنَْت نَبیِ قَالَ فعَفَا عنهْ رسولُ اللَّه ص

به مردى که ایشان را سحر کرده بـود   رسول خدا : فرمود رضا  امام
دانستم که اگر پیامبر باشى در تو اثـر  : چرا مرتکب آن کار شدى ؟ گفت : فرمود

  .از او گذشت کرد نمى کند، در اینجا رسول خدا 
  

أصَـابه     بعضِ أصَحابِ الرِّضَا عنْ قَالَ أَبقَ غُلَام لأَبِى الْحسنِ إِلَـى مصـرَ فَ
ۀَ لیَلًا ج بهِ فَدخلََ المْدینَ ده و خَرَ َۀِ فقَی فأََتَى بِـه منْـزلَِ أَبِـى      إِنْسانٌ منْ أَهلِ المْدینَ

و الْحأَب هَإِلی ج ۀَ القْیَد فقََـالَ    لَام یسلِّم علیَهفقََام إِلَیه الغُْ سنِالْحسنِ فَخرََ ع حرکََ مَفس
أنَْت حرٌّ ک فُلَانٌ وجدتهُ فقََالَ للغُْلاَمِ اذْهب فَ ذاَ قاَلَ غُلاَم نْ هم  

فـرار   غلامى از غلامان امـام رضـا   : گوید از یاران امام رضا  یکى
او را شـناخت و  ) کـه در آنجـا بـود   (از اهالى مدینه  کرد، و به مصر رفت ، یکى



574 
 

دستگیرش کرد، و بـه طـرف مدینـه آورد، شـب هنگـام او را وارد منـزل امـام        
هنگامى که غلام براى سلام کـردن حرکـت    ،نمود، حضرت به نزد او رفت  

این : این کیست ؟ آن مرد گفت : کرد امام صداى غل و زنجیرش را شنید، فرمود
بروتـو  : مان غلام فرارى شماست که من او را یافته ام ، حضرت به غلام فرموده

  .آزادى 
  

ک رجلٌ عنْ یمینـک ثُـم تَحـولَ إِلَـى      علی بنِ الْحسینِ عنْ َقَالَ إِنْ شتَم
ْنهلْ مْفَاقب ک َإِلی ذَر   یساركِ فَاعتَ

اگر مردى از طرف راستت به تو دشنام داد سپس بـه  : مودفر سجاد  امام
  .طرف چپ رفته و عذر خواست عذرش را بپذیر

  
اقْبلوُا العْـذْر مـنْ کُـلِّ متنََصـلٍ      قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

  م یقبْلِ العْذْر منهْ فَلاَ نَالتَهْ شفََاعتىمحقّاً کَانَ أَو مبطلًا و منْ لَ
عـذر کسـى را کـه    : نقل کند که فرمـود  از رسول خدا  صادق  امام

معذرت خواست بپذیرید، چه به حق باشد و چه باطل ، هـر کـس عـذر چنـین     
  .کسى را نپذیرد شفاعت من به او نخواهد رسید

  
رَ  قَالَ وِأ ضر إص هَلیع لَ اللَّهعج ْنهلْ مْقبی مِ فَلَملسْالم یهإِلَى أَخ تذََرنِ اعم

  صاحبِ مکسر مکسٍْ
  تنصل فلان من دینه إ ذا تبرأ یقال

هر کس از برادر مسلمان خـود عـذر بخواهـد و او    : فرمود خدا  رسول
 .داوند او را گرفتار رفیق بدى کند که به او زیان رساندنپذیرد، خ
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  در سخاوت و بخل: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى السخاوة و البخل(

ا فى أَیدى النَّاسِ أَکثَْـرُ مـنْ    کتَابِ المْحاسنِ عنِ البْاقرِ منْ مع رْءْالم خَاءس
  لِسخَاء النَّفسِْ و الْبذْ

سخاوت انسان نسبت به آنچـه در دسـت مـردم اسـت     : فرمود باقر  امام
  .بیشتر از سخاوتش نسبت به خود و مالش است 

  
ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر اءیخالأَْس ارنَّۀُ دالْج  
بهشـت منزلگـاه   : کنـد کـه فرمـود    نقـل  از رسـول خـدا    باقر  امام

  .سخاوتمندان است 
  

  السخی الْکَرِیم الَّذى ینفْقُ مالهَ فى حقٍّ الصادقُ قَالَ
شخص سخاوتمند و بخشنده کسى است که مالش را : فرمود صادق  امام

  .در راه حق انفاق مى کند
  
أَ و خاَءضاً السلاَلِ قَالَ أَیرَ بِالْحَفإَذِاَ ظف هُراَمِ أَنْ تَطْلبنِ الْحع دبْالع ْنفَس ُخوَنْ تس

ۀِ اللَّهى طَاعف َقهْنفأَنْ ی هنفَْس تطاَب  
سخاوت آن است که نفس بنده از طلـب حـرام بـاز    : فرمود صادق  امام

بـه انفـاق در راه خـدا رام    ماند و خوددارى کند، و چون به حلال رسید نفسش 
  .باشد
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طَ یـده  أَبِى عبد اللَّه عنْ سب و َنَ خُلقُه سح دبنْ عا مـى      قَالَ مـا کَـانَ ف إِلَّ
نْ یهدیه حتَّى یدخلهَ الْجنَّۀَ مم ۀَ و   ضمَانِ اللَّه لَا محالَ

ؤمنى خوش خلق و گشاده دسـت نبـود، جـز    هیچ م: فرمود صادق  امام
آنکه همیشه در پناه خداوند و از هدایت شدگان او باشـد، تـا اینکـه او را وارد    

  .بهشت کند
  

خٍ     أَبِى جعفَرٍ عنْ ـنْ شَـیم ـه نوُبِ سخی أحَب إِلَى اللَّ قَالَ شاَب مقاَرِف للذُّ
  عابِد بخیلٍ

جوان غرق در گناهان ولـى بـا سـخاوت ، نـزد     : فرمودالسلام  عليهباقر  امام
  .خداوند از پیرمرد عابد بخیل بهتر است 

  
ـذى       أَبو عبد اللَّه سئلَ عنْ حد السخاَء فقَاَلَ تُخْـرجِ مـنْ مالـک الْحـقَّ الَّ

هعضوى مف هَفتََضع ک َلیع اللَّه هبجأَو  
ایـن  : در مورد حد سخاوت سؤ ال شد، حضـرت فرمـود   امام صادق  از

است که ؛ آن حقى را که خداوند بر تو واجب کرده از مالت خـارج کنـى ، و در   
  .راهش خرج کنى 

  
ْنهع ولُ اللَّهسنَّۀِ قَالَ قَالَ رى الْجرةٌَ فشَج خَاءـ  الس  دلِّیات فـى  أغَْصانُها متَ

ک الغُْصنُ إِلَى الْجنَّۀِ ذَل ها قاَدهاننْ أَغْصنٍ مذَ بغُِص   الأَْرضِ فمَنْ أَخَ
سخاوت درختـى در  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

 بهشت است که شاخه هاى آن در زمین آویزان اسـت ، هـر کـس شـاخه اى از    
  .شاخه هاى آن را بگیرد، آن شاخه او را به بهشت مى کشاند
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قَالَ إِنَّ إِبراَهیم صلوَات اللَّه علیَه کَانَ أَبا أضَیْاف و کَـانَ   أَبِى عبد اللَّه عنْ

أضَْـیاف و   إذِاَ لَم یکوُنوُا عنْده خَرجَ یطْلبُهم و أَغْلَقَ بابه و أَخذََ  المْفَاتیح یطْلُـب الْ
ـه بِـإذِْنِ     هإِنَّه رجع إِلَى دارِ فإَذِاَ هو بِرجَلٍ أَو شبه الرَّجلِ فى الدارِ فقَاَلَ یا عبـد اللَّ

ذه الدار قَالَ دخَلْتهُا بإِذِْنِ ربها یردَد ذَلک ثَلاَثَ مـرَّ  ه خَلْتنْ دم   ـرَفَقَـالَ فع ات
مَفح هلَیع اللَّه اتَلوص یمراَهإِبد      هبیِـدـنْ عم ـدبإِلَـى ع کبى رَلنسقاَلَ أَر ثُم هبر

     ـمل قَـالَ و ـوه ـک أَعلمنى منْ هو أَخْدمه حتَّى أَموت قَالَ فإَِنَّ اتَّخذََه خَلیلًا قَالَ فَ
ک قَ ألَُذَللاَ تُس طُّ و أَنَّک لَم تَسأَلْ أحَداً شَیئاً قَ لَا الَ ل ئاً فقَُلْتَطُّ شی   قَ
پدر همه مهمان نوازها بود، هر وقت که  ابراهیم : فرمود صادق  امام

مهمان نداشت از خانه بیرون مى شد و در خانه را مى بست و کلیدهایش را بـر  
و دنبال مهمان دارها مى رفت ، و در یک شب وقتى به خانه بازگشت  مى داشت

اى بنده خدا، به اجـازه چـه   : در خانه دید، فرمود را، ناگهان مرد یا شبیه مردى 
  کسى وارد این خانه شدى ؟

مطلـب را   ابراهیم   سه مرتبه تکرار کرد  به اجازه صاحب خانه :  گفت
پروردگارت مرا به طرف بنـده  : حمد نمود، مهمان گفت فهمید و پروردگارش را 

آن خلیل : اى از بندگانش که او را دوست خود مى داند فرستاده ، ابراهیم گفت 
آن خلیل خودت هستى : کنم ، گفت    دمتشرا به من بشناسان تا قبل از مرگم خ

  :به چه دلیل ؟ گفت : ، فرمود
و چیزى از تو خواسته نشـده کـه   تو هرگز از کسى چیزى نخواسته اى ،  زیرا

  .جواب رد بدهى 
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ألََ الشَّیء فیَقوُلَ لاَ سألََ رجلٌ أَبـا   الْکَاظمِ عنِ سلِ أَنْ یبِالرَّج حْا أَقبقَالَ م
 ـ     الْحسنِ فقََـالَ إِنَّ ف ادـوـنِ الْجـى عفقََالَ أَخْبرِْن افى الطَّوف وه و  ـکى کَلَام

خْلوُقْنِ المأَلُ عتَس إِنْ کنُْت ـه علَیـه و    ینَوجهینِ فَ ض اللَّ ؤدَى ما افْترََ ی ادوفإَِنَّ الْج
ـه إِنْ       ألَُ عنِ الْخَالقِ فهَو الْجواد إِنْ أَعطَـى و هـو الْجـواد إِنْ منَـع لأَنَّ َتس إِنْ کنُْت

ک ما لیَس لَأَعطاَك أَ َنعم ک َنعإِنْ م و ک   کعطَاك ما لیَس لَ
: چه زشت است از مردى چیزى بخواهند و او بگویـد : فرمود کاظم  امام

جـواد  : در حـال طـواف پرسـید    مردى از حضرت موسى بن جعفـر    . نه 
  :کیست ؟ فرمود

وق سؤ ال مى پرسى ، جـواد بـه کسـى    دو معنا دارد، اگر در باره مخل سخنت
گویند که واجبات خدا را ادا کند، و اگر در باره خـالق سـؤ ال کنـى ، او جـواد     
است چه بدهد و چه ندهد، زیرا اگر به تو چیزى دهد، آنچه را مال تو نیست بـه  

  .تو داده ، و اگر هم ندهد، آنچه که متعلق به تو نیست به تو نداده 
  

ـاسِ لیـأْکُلوُا مـنْ طعَامـه و      السلام  عليهالرِّضَا عنِ قَالَ السخی یأْکلُُ طعَـام النَّ
هامَنْ طعأْکُلوُا ملَا یَکیالنَّاسِ ل امَأْکلُُ طعیلُ لَا یخْالب  

سخاوتمند از غذاى مردم مـى خـورد تـا از غـذایش     : فرمود رضا  امام
  .نمى خورد، تا غذایش را نخورندبخورند، و بخیل غذاى مردم را 

  
لاَمِ أبَِى عبد اللَّه عنْ لَ بِالسخنْ بیلُ مخْقَالَ الب  
  .بخیل کسى است که در سلام کردن بخل بورزد: فرمود صادق  امام
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ضِ ما سأَلهَ ع علی عنْ عى بنِ فسالْح هنابقَالَ لی ۀُ قَـالَ    نهْ یا بنَ احما السم
  البْذْلُ فى الیْسرِ و العْسرِ

اى فرزنـدم ، سـماحت و   : پرسـید  از فرزنـدش امـام حسـن      على
  بزرگوارى چیست ؟

  .بذل و بخشش در هنگام تنگدستى و فراخى : فرمود
  
ینَ قَا وظ اعْضۀَِ الووتَابِ رنْ کمِخْـلُ   لَ النَّبیْمٍ البلسى ملتََانِ فى خَصغنْبلَا ی

  و سوء الْخُلُقِ
بخـل و بـد   : در مسـلمان دو خصـلت روا نیسـت    : فرمـود  خدا  پیامبر
  .اخلاقى 

  
ى قَ قَالَ وانُ فإِیم ح و الْ   لْبِ عبد أَبداًلاَ یجتمَع الشُّ

  .هرگز بخل و ایمان در دل بنده اى جمع نمى شود: فرمود خدا  رسول
  

ۀٌ   لأَبِى عبد اللَّه قیلَ احـمس ۀٍ وابهبِلَا م قَارلُ قَالَ ومَأج رْءْالِ بِالمصْالخ َأي
نیْابِلَا طَلَبِ مکَافَاةٍ و تَشَاغُ ى الدتاَعٍ فرِ ملٌ بغَِی  

: کدام یک از خصلتها برازنده مرد است ؟ فرمود: پرسیدند امام صادق  از
متانت داشتن بدون اینکه مردم بترسند، بخشش بدون عوض خواستن ، مشـغول  

  .بودن به غیر مال دنیا
  

ۀٌ علَى الرُّحمـاء و  أَبواب الجْنَّۀِ  النَّبیِ قَالَ ۀُ نَازِلَ مالرَّح و لَى الفْقُرَاَءۀٌ ع ح مفتََّ
اءیخنِ الأَْساضٍ عر اللَّه  
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درهاى بهشت به روى فقرا باز است ، و رحمـت بـر   : فرمود خدا  پیامبر
راضـى  کسانى که رحم کننده باشند نازل مى گردد، و خداوند از افـراد بخشـنده   

  .است 
  

نیْا   رسولُ اللَّه قَالَ ى الـداسِ ف ظَم النَّ أَع و هالکاَةَ مى زنْ أَدخَى النَّاسِ مأَس
ـاسِ     ۀً البْخیـلُ و أَبخَـلُ النَّ احأَقلَُّ النَّاسِ ر خَطَراً و هنْدا عْنی لدلْ لعجی نْ لَمخَطَراً م

نْ بمهَلیع اللَّه َا افتَْرضِلَ بمخ  
سخى ترین مردم کسى اسـت کـه زکـات مـالش را     : فرمود خدا  رسول

بپردازد، بلند مرتبه ترین مردم در دنیا کسى است که دنیا را بـراى خـود مهـم و    
بزرگ نداند، بخیل کمترین آسایش را در بین مـردم دارد، و بخیـل تـرین مـردم     

  .ست که نسبت به واجبات خدا بخل بورزدکسى ا
  
قُ وادقَالَ الص هَلیۀٌ ع نیْا و هی مقبِْلَ خلَُ بِالدبنْ یمل تِجبع    ـا وخلَُ بِهبی أَو

ه و لَا الإِْمساك مع الْ إِقبْالِ یضرُُّ ع الْ فَلَا الإِْنفَْاقُ م ْنهبِرةٌَ عدم یههَنفْعارِ یبإِد  
در شگفتم از کسى که نسبت به دنیا بخل مـى ورزد،  : فرمود صادق  امام

در حالى که دنیا به او روى مى آورد، یا به دنیا بخل مى ورزد، در صـورتى کـه   
دنیا از وى رویگردان است ، زیرا نه انفاق ضررى به اقبال دنیا دارد، و نه امساك 

  .یا سودى داردبا پشت کردن دن
  
یناً ود لَامالإِْس لَکُم یضالَى رَتع ضاً إِنَّ اللَّهقَالَ أَی    و ـخاَء بِالس َتهبحنوُا صسَفأَح

  حسنِ الْخُلُقِ
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خداوند متعال اسلام را براى شما برگزید، اینـک بـا   : فرمود صادق  امام
  .سخاوت و خوش اخلاقى همراهیش کنید

  
ذِّراً و  أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ بلاَ تَکُنْ م حاً ومۀٌ کُنْ س نقَْصنُ مبْالج و ارخلُْ عْالب

     نْـهـانَ أَقَـلُّ مرْمیلِ فَـإِنَّ الْحالقَْل طَاءنْ إِعیِ متَحلَا تَس قَتِّراً ولَا تَکُنْ م راً وقَدکُنْ م
الفْقَْرَ الَّذى هرَب منهْ و یفوُتهُ الغْنَى الَّذى إِیاه طَلَب یعیش  ستعَجِلُبخیلِ یعجبِت للْ

       ع ـامخْـلُ جْالب ـاءیْأَغن نیْا عیش الفْقَُراَء و یحاسب فـى الاْخـرةَِ حسـاب الْ ى الدف
قَادی امزِم وه وبِ ویْئِ الع   کُلِّ سوء ىبهِ إِلَ لمساوِ

موجـب    بخل موجب عار و ننگ اسـت ، و تـرس   : فرمود مؤمنان  امیر
نقص ، بخشنده باش ولى تبذیر نکن ، به اندازه توانائیت ببخش و مال خود را از 

از آنهـم  ) فقیر(دیگران دریغ مدار، از کم دادن مال شرم نکن ، زیرا محروم کردن 
  .کمتر است 

خیل در شگفتم که به سرعت به سوى فقر مى شتابد که از آن فرار کـرده ،  ب از
و بى نیازى را از دست داد در حالى که جویاى آن بود، و در دنیا همانند فقیـران  
زندگى مى کند، ولى در آخرت همچون اغنیا محاسبه مى شود، بخل جامع تمـام  

  .کشاندبدیهاست ، و مهارى است که آدمى را به سوى هر بدى مى 
  

ِويینَ رنؤْمْیرَ المأَنَّ أَم ولَ اللَّهسبِضَـرْبِ    أَتَى ر رَ النَّبِـیَأم بأَِسیرَینِ فَ
ـد إِنَّ    محـا میلُ فقََالَ یَرئبالاْخرََ فنَزََلَ ج دقَص ا ثُممْنهم داحنُقَ وع ا فَضرََبِهمُنقع

ری و لاَم الس ک إِنَّه حسنُ الْخُلُقِ سخی قوَمه فقََـالَ الیْهـودي    قوُلُبک یقْرئُِ لَا تقَتُْلهْ فَ
مَفقََالَ نع ُخبِْركی ک بولُ رسذاَ ره ف یالس تتَح     ـعمـاً مهرد لَکْتا مم اللَّه قاَلَ و

طُّ و لاَ قَ خٍ لى قَ ـک      أَنَاو   طبَت وجهِى فى الْحرْبِأَ ـه و أَنَّ ـا اللَّ أَشْهد أَنْ لاَ إِلَـه إِلَّ
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 نَّاتإِلَى ج خاَؤُهس و هُنُ خُلقسح ه نْ جرَّ مذاَ مه ولُ اللَّهسفقََالَ ر ولُ اللَّهسر دمحم
  النَّعیمِ

آورد،  دو نفر اسیر را نزد رسول خدا  امیر مؤمنان : شده که  روایت
امر کرد گردن هر دو را بزنند، گـردن یکـى از آن دو را زد، سـپس     پیامبر 

خـدایت  ! اى محمد: خواست گردن دیگرى را بزند که جبرئیل نازل شد و گفت 
ن قـومش خـوش   این را نکشـى ، زیـرا وى در بـی   : رساند و مى گوید ىسلام م

ایـن فرسـتاده   : از زیر شمشیر گفـت  ) اسیر(اخلاق و با سخاوت است ، یهودى 
  :بلى ، گفت : پروردگارت است که به تو خبر مى دهد؟ فرمود

شریک نشدم ، و هرگز از ) دینى ام(خدا قسم هرگز در یک درهم با برادر  به
ر نیست ، و جنگ روى نگرداندم ، و من شهادت مى دهم که خدایى جز پروردگا

این از کسانى است که خـوش  : فرمود تو محمد رسول خدایى ، رسول خدا 
  .یداخلاقى و سخاوت او را به طرف بهشت کشان

  
ـاسِ    رسولُ اللَّه قَالَ السخی قَرِیب منَ اللَّه قَرِیب منَ الْجنَّۀِ قَرِیب مـنَ النَّ

عنَ النَّارِبم نَ النَّاسِ قَرِیبم یدعنَّۀِ بنَ الْجم یدعب نَ اللَّهم یدعیلُ بخْالب نَ النَّارِ وم ید  
سخاوتمند به خدا نزدیک ، به بهشت نزدیک ، و بـه  : فرمود خدا  رسول

از بهشـت دور،   مردم نزدیک است ، و از دوزخ دور است ، و بخیل از خدا دور،
  .از مردم دور، و به دوزخ نزدیک است 

  
نیْا الأَْسخیاء علی بنُ الْحسینِ قَالَ ى الدةُ النَّاسِ فادـى     سـاسِ ف و سادةُ النَّ

  الاخْرةَِ الأَْتقْیاء



583 
 

و سـخاوتمندان سـروران مـردم در دنیـا هسـتند،      : فرمـود  سـجاد   امام
  .پرهیزگاران سروران مردم در آخرتند

  
إِنَّ اللَّه یحب کُـلَّ سـخی   رسولُ اللَّه قَالَ و إِنْ أَتَـاك    یا علی کُنْ سخیاً فَ

ۀٍ فاَقْضها لهَ فإَِنْ لَم یکُنْ لهَ أَهلاً فأََنْت لهَ أَهلٌ اجى حؤٌ ف   امرُ
بـا سـخاوت بـاش ، کـه خداونـد هـر       ! اى علـى  : فرمـود  خدا  رسول

سخاوتمندى را دوست مى دارد، و اگر کسى نزد تو آمد و حـاجتى داشـت ؛ روا   
  .کن ، اگر او اهلیت نداشت ، تو که اهلیت دارى 

  
ضَا منْ رٍ یا أَبا جعفَـرٍ بلغََنـى أَنَّ   إِلَى أَبِى جعفَ کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ کتََب الرِّ

ا یناَلَ  ک منَ البْخْلِ بِهِم لئَلَّ ا ذَلإنَِّم یرِ وغابِ الصْنَ البم وكَأخَْرج تبکإِذاَ ر یالوْالم
أَ ک أحَد خَیراً فَ کمنْ ک سأَلُ َلیقِّى عإِلَّ  بِح ک َخْرجم و ُخَلکدکُنْ مابِ لَا ینَ الْبا م

ک أحَد إِلَّا أَعطیَتهَ و مـنْ   الْکبَیِرِ و إذِاَ رکبت فَلْیکُنْ معک ذَهب و فضَّۀٌ ثُم لَا یسأَلُ
ه فَلَا تُ ک أَنْ تَبرَّ توممنْ عم َأَلک سهطع    و ـکَیـرُ إِلیَالْکث ینَاراً وینَ دسَنْ خمأَقلََّ م

ک فَلَا تعطیهن تعُطها أَقَـلَّ مـنْ خمَسـۀٍ و عشْـرِینَ دینَـاراً و       منْ ات منْ عم ک أَلَ س
ک اللَّه فأََنفْقْ و لَا تَخْ َرْفعأَنْ ی ا أُرِیدإِنِّى إِنَّم ک َیرُ إِلیَالْکثرشِْ إِقتَْاراً شْى العنْ ذم  

شنیده ام هنگامى کـه  ! اى ابا جعفر: نوشت  به امام جواد  رضا  امام
غلامان از روى بخل ، تو را از ) و قصد بیرون رفتن دارى(سوار مرکب مى شوى 

در کوچک بیرون مى برند، که مبادا کسى از تو خیرى بیند، به حقّى که من بر تو 
قصـد   دارم از تو مى خواهم که رفت و آمدت جز از در بزرگ نباشد، و هر گـاه 

  سوار شدن و بیرون رفتن دارى ، با تو کیسه هاى درهم و دینار باشد، که کسى
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از تو نخواهد مگر اینکه به او عطا کنى ، و اگر در بسـتگانت کسـى از    چیزى
تو طلب و درخواست کمک نمود، مبادا از پنجاه دینار کمتـر بـه او ببخشـى ، و    

ادگانت زنى از تو مالى طلب کـرد،  افزون بر پنجاه را خود دانى ، و اگر از عمه ز
مبادا از بیست و پنج دینار به او کمتر ببخشى ، و افزون بر آن را خود دانى ، من 
مى خواهم که خداوند به تو برترى دهد، انفاق کن و از خدا مترس از اینکه بر تو 

  .تنگ گیرد و تهیدست شوى 
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  در حیا و شرم: پنجم  فصل
  )ما یشبهه الفصل الخامس فى الحیاء و(

الحْیاء حیـاءانِ حیـاء عقْـلٍ و حیـاء      کتَابِ الْمحاسنِ قاَلَ رسولُ اللَّه منْ
  حمقٍ فَحیاء العْقلِْ هو العْلْم و حیاء الْحمقِ هو الْجهلُ

حیاء عقل و حیاء حماقـت ،  :  حیاء بر دو قسم است: فرمود خدا  رسول
  .حیاء عقل علم است و حیاء حماقت جهل است 

  
قَالَ الْحیاء و الإِْیمانُ مقْرُوناَنِ فى قَـرْنٍ فَـإذِاَ ذَهـب     البْاقرِ أَوِ الصادقِ عنِ

هباحص هِا تبَعمهدَأح  
حیاء و ایمان در یک رشـته هـم دوش    :فرمود باقر یا امام صادق  امام

  .هم هستند، هر گاه یکى از آن دو برود دیگرى هم مى رود
  

إِیمانِ و الإِْیمانُ فى الجْنَّۀِ أَبِى عبد اللَّه عنْ یاء مـنَ    قاَلَ الْحیاء منَ الْ و الرِّ
  الْجفَاء و الْجفَاء فى النَّارِ

حیاء از ایمان است ، و ایمان در بهشت مى باشـد، و  : فرمود صادق  امام
  .ریا از جفاست و جفا در آتش است 

  
إذِاَ   سلمْانَ  عنْ ع منهْ الْحیاء فَ زَّ و جلَّ إذِاَ أَراد هلَاك عبد نزََ ع قَالَ إِنَّ اللَّه

زعَ منهْ الْحیاء لَم تَلقَْ زِعت منْـه الأَْم نَ إذِاَ کاَنَ خاَئفاً مخوُفاً نُ  انَـۀُ ه إِلَّا خَائفاً مخوُفاً فَ
اه ۀُ لَم تَلقْهَ إِلَّا شَیطَاناً ملعْوناً فَلعَنَّ زِعت منهْ الأَْمانَ   فإَِذاَ نُ
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را خداوند متعال هر گاه بخواهد بنده اى را هلاك کند حیاء : گوید  سلمان
از او بر مى دارد، هر گاه حیاء برداشته شد همیشه ترسان و ترساننده مى باشـد،  
و هر گاه ترسان و ترساننده شد، امانت از او برداشته شود، و چـون امانـت از او   

خواهى یافت ، در این هنگام ما نیز او را لعـن   ملعونبرداشته شد، او را شیطانى 
  .کردیم 

  
ۀَ لهَ رسولُ اللَّه قَالَ بیفَلاَ غ اءیالْح ابنْ أَلقَْى جلِْبم  

  .هر کس لباس حیا را بیفکند غیبت ندارد: فرمود خدا  رسول
  

ۀً فَلَـا تَطْ  أَبو جعفَرٍ قَالَ اجح ترُ إذِاَ طلََبسیا مزِیزِ یْالع دبنِ عرِ بسیمـا  لهُلب
هجْى الوف اءیارِ فإَِنَّ الْحا بِالنَّههُاطْلب لِ وبِاللَّی  

اى میسـر، هـر گـاه خواسـتى     : به میسر بن عبد العزیز فرمـود  باقر  امام
چیزى را از کسى طلب کنى ، آن را در شـب طلـب نکـن ، بلکـه در روز از او     

  .بخواه ، زیرا حیا در صورت است 
  

رحم اللَّه عبداً استَحیا منْ ربـه حـقَّ    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ
 َذَکَرَ أَنَّ له البِْلَى و رَ وَذَکرََ القْب ى وعا وم طْنَ وْالب ى ووا حم و ْأس الحْیاء حفظَ الرَّ

  معاداً فى الاْخرةَِ
خدا رحمـت کنـد   : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

بنده اى را که از پروردگارش شرم کند، حیاء واقعـى حفـظ سـر و پوشـاندن آن     
است ، و شکم و آنچه در آن مى ریزد، و یاد از قبر و پوسیدگى ، و به یاد داشتن 

  .هست  اینکه در آخرت معادى
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ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو ـه حـقَّ الْحیـاء     کتَابِ روضَ استَحیوا منَ اللَّ

یب ُلهَأج ا و نَ قَالوُا و ما نفَعْلُ یا رسولَ اللَّه قاَلَ إِنْ کنُتُْم فَاعلینَ فَلَا یبیِتَنَّ أحَدکُم إِلَّ
ع فَظحلْی و هَنییْأس و ما حوى و البْطْنَ و ما وعى و لیْذْکُرِ القْبَرَ و الْبِلَـى و مـنْ    الرَّ

نیْا اةِ الدیۀَ الْح   أَراد الاْخرةََ فَلیْتْركُ زِینَ
از خداوند آن طور که شایسـته اسـت حیـاء کنیـد،     : فرمود خدا  رسول
اگر این کار را بکنیـد، هـیچ کـدامتان    : چه کنیم اى رسول خدا؟ فرمود: پرسیدند

نخوابد مگر اینکه مرگش را پیش رو بنگرد، و باید سرش را و آنچه در آنست و 
شکمش با آنچه در بر دارد نگه دارد، و به یاد گور و پوسیدن باشـد، هـر کـس    

  .آخرت خواهد باید از زینت و زیور دنیا دست کشد
  
تُـه      رسولُ اللَّه الَقَ رُوم و فَـاءْالو زِینتَُـه و ـاءیالْح هاسبل انٌ ورْیانُ عالإِْیم

ع و لکلُِّ شیَء أَساس و أَسـاس الإِْسـلَامِ حبنَـا أَهـلَ      رالد هادمع و حاللُ الصمْالع
تیْالب  

ایمان پیکرى برهنه است و لباسش حیـا، و زینـتش   : فرمود خدا  رسول
پرهیزگارى ، هر چیزى پایه   وفاى به عهد، و مردانگیش عمل صالح ، و ستونش 

  .اى دارد، و پایه اسلام دوستى ما خاندان است 
  
قُ وادى قَالَ الصْرجفَلاَ ی یهتَکُنْ ف نْ لَمداً ثَلَاثٌ مأَب رُهَخی     خْـشی نْ لَـمم

  اللَّه فى الغْیَبِ و لَم یرْعوِ عنْد الشَّیبِ و لَم یستَحیِ منَ العْیبِ
  عن القبیح رجع ارعوى
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اگر سه خصلت در هر کس نباشد امیـد بـه خیـرش    : فرمود صادق  امام
هنگام پیرى از کار زشت دست بر کسى که در نهان از خدا نترسد، و در : نیست 

  .ندارد و پشیمان نشود، و از انجام کار زشت حیا نکند
  

طُّ إِلَّا زانهَ و لَا کَانَ الفُْحـش فـى    رسولُ اللَّه قَالَ یء قَ ما کَانَ الحْیاء فى شَ
َطُّ إِلَّا شَانه یء قَ   شَ

هرگز حیا در چیزى نبود مگر اینکـه زینـتش داد، و   : فرمود خدا  رسول
  .هرگز در چیزى فحش نبود، مگر اینکه موجب ننگ آن شد

  
قَالَ و اءیلَامِ الْحخُلُقُ الإِْس ینٍ خُلقُاً وکُلِّ دإِنَّ ل  

  .سلام حیاست هر دینى اخلاقى دارد، و اخلاق ا: فرمود خدا  رسول
  
انِ ونَ الإِْیمم اءیقَالَ الْح  

  .حیا از ایمان است : فرمود خدا  رسول
  
الْکفُرُْ و اءیلَّۀُ الْحقَالَ ق  

  .کم حیایى کفر است : فرمود خدا  رسول
  
و َکم نَ اللَّهیِ متَحى قَالَ اسنصأَو َیلَ لهـنْ      قحِ مـال ـلِ الصـنَ الرَّجى مـتَحَا تس

کمَقو  
از خداونـد حیـا کـن    : مرا وصیت کن ، فرمـود : گفته شد رسول خدا  به

  .همان طور که از مردان صالح قومت حیا مى کنى 
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زاَء تسعۀٌ فى النِّساء الصادقُ قَالَ َشَرةَُ أجع اءیالِ فَـإذِاَ   الْحى الرِّجف داحو و

 ـزْءج بذَه تجزَو و إذِاَ افتْرُِعـت    حاضَت الجْارِیۀُ ذَهب جزْء منْ حیاها و إذِاَ تَ
زْ ج بذَه تلَدإِذاَ و و زْء ج بذَهء      ـبذَه ـرَتفَـإِنْ فَج ـزاَءَۀُ أج سَا خمَله یقب و

زاَءحیاؤُها  َۀُ أج سا خَملَه یقب ت   کُلُّه و إِنْ عفَّ
حیا ده جزء دارد، نه جزء آن در زنان و یک جزء آن : فرمود صادق  امام

مـى رود،    در مردان مى باشد، هر گاه دخترى حائض شود یک جزء از حیائش 
بسـتر شـود   هم) با همسرش(و هر گاه ازدواج کند جزء دیگرى مى رود، هر گاه 
دیگر آن مى رود، و پـنج   ءجزء دیگرى مى رود، هر گاه کودکى به دنیا آورد جز

جزء برایش باقى مى ماند، اگر از جاده عفاف خارج شود تمام حیائش مى رود، 
  .و اگر حفظ عفت کند آن پنج جزء برایش باقى مى ماند

  
لُ ما بقی منْ أَمثَالِ قَالَ نِ الأَْوسو الْحأَب اءِیِ      الأَْنبْی َـتحَتس ـۀٌ إِذاَ لَـممـا کَل إِلَّ

  فَاعملْ ما شئْت و قاَلَ أَما إِنَّها فى بنى أُمیۀَ
فقط یک کلمه مانـده ، و آن   از مثلهاى پیامبران : فرمود کاظم  امام
ایـن کلمـه در   : تى بکن ، و فرمـود هر زمان حیا نداشتى هر کارى خواس: اینکه 

  .مورد بنى امیه است 
  

  أحَیا منَ الْکَاعبِ العْذْراء أبَِى سعید الْخُدريِ قاَلَ کاَنَ رسولُ اللَّه عنْ
از یک دختر باکره بیشتر حیا داشت  رسول خدا : سعید خدرى گوید ابو
یِ    بیِالنَّ عنِ َـتحَتس لَى إِذاَ لَـمةِ الأَْووب ك النَّاس منْ کَلاَمِ النُّ رَا أدمقاَلَ إِنَّ م أَنَّه
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ع ما شئْت قال أ بو الطیب هذا من قول النبى لیس على الا باحۀ فإ نما معناه  فَاصنَ
  علیهالتهدید و الوعید أ ى اصنع ما شئت فسوف تجازى 

از چیزهایى که مردم از کلام اولین پیـامبران فهمیـده   : فرمود خدا  پیامبر
  .هر گاه حیا نداشتى هر کارى خواستى انجام بده : اند این است که 

معنایش این نیست کـه آزادى   این کلام پیامبر : طیب رازى مى گوید ابو
هـر چـه   : یعنى . که معنایش تهدید و امر به پرهیز است هر چه خواهى بکن ، بل

  .خواهى بکن که به زودى در قیامت مجازات خواهى شد
  

منْ کـانَ یـؤْمنُ بِاللّـه و الْیـومِ      قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ
دعا وِبم ف رِ فَلْیْالاخ  

هر کس به خدا و : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  ماما
  .روز رستاخیز ایمان دارد، باید به وعده اش عمل کند

  
محمد بنِ حکیمٍ عنْ أَبِى الْحسنِ قَالَ لوَ أَنَّ قوَماً حضرَُوا مدینَـۀً فَسـأَلوُهم    عنْ

زَلوُا علَیهِم کاَنوُا آمنینَالنُّزُولَ علَ ظنَُّوا أَنَّهم قَالوُا نعَم فنََ   یهِم فقََالوُا لَا فَ
اگـر گروهـى وارد شـهرى شـدند، و از اهـالى شـهر       : فرمود کاظم  امام

: نه ، لکن اینان گمان کردند که گفتنـد : خواستند که نزد آنان بمانند، و آنها گفتند
  .ین هنگام بر آنان فرود آمدند؛ در امان هستندبلى ، و در ا

  
ی سئلَ لنُ عنُ بیسالْح   نْـدرُ عبالص ۀِ و لَى الْکرَِیهع امةِ فقََالَ الإِْقْددج عنِ النَّ

إخِوْانِ ۀِ و الذَّب عنِ الْ بالنَّائ  
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اقـدام بـر کارهـاى    : رمـود نجده چیسـت ؟ ف : سؤ ال شد امام حسین  از
  .بزرگ ، و صبر در برابر مشکلات ، و دفاع از برادران 

  
ۀُ الأَْقْراَنِ أَمیرُ المْؤْمنینَ سئلَ َاقعورْأةَِ فقََالَ منِ الْجع  
جنگ با همسـالان  : در مورد جرأ ت سؤ ال شد، فرمود امیر المؤمنین  از

.  
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  غیرت و مردانگى در: ششم  فصل
  )الفصل السادس فى الغیرة(

ك و تعَالَى لیَمقُـت   کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَمیرِ المْؤْمنینَ منْ ارَتب قَالَ إِنَّ اللَّه
  الرَّجلَ یدخلَُ علیَه فى بیته فَلَا یقَاتلُ

ارك و تعالى دشمن مى دارد، مردى را که خداوند تب: فرمود مؤمنان  امیر
  .به خانه اش هجوم آورده اند، و او دفاع نکند

  
قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَـالَى غیَـور یحـب کُـلَّ غَیـورٍ و       أَبِى عبد اللَّه عنْ

م الفْوَاحش ما ظهَرَ منْها و ما بطَنَ   لغیَرَته حرَّ
خداونـد تبـارك و تعـالى غیرتمنـد اسـت و هـر       : فرمـود  صـادق   امام

غیرتمندى را دوست مى دارد، و براى همین غیرت است کـه فـواحش را حـرام    
  .کرده ، چه ظاهر باشد و چه پنهان 

  
ْنهع و هابأَغْلَقَ ب هنزِْلنْ مم َإذِاَ خَرج وراً وَغی یمراَهقَالَ کَانَ إِب هیحفاَتأَخذََ م  
غیرتمند بود، هر گاه از منـزلش خـارج    ابراهیم : فرمود صادق  امام

  .مى شد، در را مى بست و کلیدش را بر مى داشت 
  

ْنهاللَّ ع ع دج و ْنهرُ مْأَنَا أَغی و ورَداً غیعإِنَّ س ولُ اللَّهسنْ قَالَ قاَلَ رم ف ه أنَْ
  لَا یغَار منَ المْؤْمنینَ و منَ المْسلمینَ
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سعد غیرتمند اسـت ،  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
و من از او غیرتمندترم ، خداوند بینى مؤمنین یا مسلمینى را کـه غیـور نیسـتند    

  .قطع کند
  

ْنهالقَْلْبِقَالَ  ع نْکوُسم وَلُ فهغَرِ الرَّجی إذِاَ لَم  
وارونه اسـت    هر گاه مرد غیرت نداشته باشد، قلبش : فرمود صادق  امام

.  
  

ْنهع نَاتؤْمالْم ینَ ونؤْمْلمل غَاری ینَ إِنَّ اللَّهنؤْم ْیرُ المنُ     قَالَ قَالَ أَمـؤْمْغَـرِ المْفَلی
  إِنَّه منْ لَا یغَار فإَِنَّه منْکوُس القَْلْبِ

خداوند براى مؤمنین : نقل کند که فرمود از امیر مؤمنان  صادق  امام
و مؤمنات غیرت به خرج مى دهد، و مؤمن هم باید غیرت داشته باشد، زیرا هر 

  .کس غیرت ندارد قلبش وارونه گشته 
  

ـى بعـد     قَالَ لَا تقُتْلَُ المْغیرةَُ بِالإِْسلاَمِ إِلَّا بِکفُْرٍ بعد إِیمـانٍ  رِالبْاق عنِ أَو زِنً
إحِصانٍ أَو قَتلِْ النَّفسِْ الْحراَمِ أَو منْ ذَب رجلٍ عنْ حرِیمه فإَِنَّ رسولَ اللَّه قَالَ منْ 

َمٍ لیَقو ارخَلَ دلًاد غَاری ِقَالَ کَانَ النَّبی َنهیففَقَئَوُا ع ع لَ   فقَتََلوُه فَدمه هدر أَوِ اطَّ
کفـر  : غیرت اسلامى از بین نرود مگر بعد از چند چیـز : فرمود باقر  امام

بعد از ایمان ، زنا بعد از پاکـدامنى ، کشـتن نفـس محترمـه ، یـا مـردى کـه از        
شـب هنگـام وارد     هر کـس  : فرمود زیرا رسول خدا  حریمش دفاع نکند،

خانه قومى شود، و آنها او را بکشند؛ خونش هدر است ، یـا از دیـوار سرکشـى    
  .پیامبر غیرت مى کرد: کند و آنها چشمش را کور کردند، فرمود
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أَو عنْ أَبِى الحْسنِ الْ ل ارٍ قَالَ قُلْتمنِ عاقَ بحإِس    ـۀُ أَوارِیـلِ تَکُـونُ الْجلرَّجلِ ل

أبَواب و یشَدد علیَهِنَّ غیَـرةًَ منْـه قَـالَ قَـالَ      الجْوارىِ أَوِ المْرْأةَُ قَالَ یقفَِّلُ علَیهِنَّ الْ
ولُ اللَّهسکَانَ إِ ریمراَهأَنَا أَغْ ب وراً وَغی غَارنْ لَا یم ف یرُ منهْ و جدع اللَّه أَنْ

ؤمْنینَ ْنَ المم  
مردى در خانه کنیـز  : عرض کردم  به امام کاظم : بن عمار گوید اسحاق

درها را به روى آنها قفل کند، و : ؟ فرمود)تکلیفش چیست(یا کنیزها و زنى دارد 
  .که داردبر آنان سخت بگیرد به خاطر غیرتى 

غیرتمند بود، و من از  ابراهیم : فرمود رسول خدا : فرمود  امام
  .او غیرتمندترم ، خداوند بینى مؤمنى را که غیور نباشد خرد کند

  
لعَ فى دارِ قَـومٍ   أَبِى عبد اللَّه عنْ ظُـرَ إِلَـى عـوراتهِم    قاَلَ أَیما رجلٍ اطَّ لینْ

َۀَ له یفَلَا د وهَرحج أَو َنهیففَقَئَوُا ع هوفَرَم  
هر مردى که سرش را از دیوار منزلى بلنـد کنـد تـا    : فرمود صادق  امام

زنان آنها را ببیند، اگر چیزى به سوى او انداختند و چشمش کور شد یا مجروح 
  .شد، دیه ندارد

  
ئَت  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى مرْیم الأَْنْصاريِ عنِ البْاقرِ عنْ ُظرََ ففَق منْ نَ

َۀَ له یفَلَا د ُنهیع  
) غیر مجـاز (هر کس نگاه : روایت کند که  از رسول خدا  باقر  امام
  .در این هنگام چشمش کور شود، دیه نداردکند، و 
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و     بـاحـا صفقََـالَ ی هَرَ إِلیظ إذِاَ نُ قَالَ بینمَا رسولُ اللَّه جالس و بِیده مشقْصَ فَ
ک بمِشقَْصى هذاَ قَا ک لأََفقْأََنَّ عینَ َإِلی تَّى أَقوُمى حل تَإِنْ ثب ا إِنَّکنِ أَمیْالع  لَ قُلْـت

ظُرُلأَبِى جعفَرٍ منْ أَینَ  بیِ و هو جالس فقََالَ یا أَبا مرْیم منْ خَلَلِ الْجرِید ینْ   إِلَى النَّ
در حـالى کـه چوبدسـتى بـه      روزى رسول خـدا  : فرمود باقر  امام

م متوجه شدند کسـى بـه ایشـان    نشسته بود، در این هنگا) در منزل(دستش بود 
اى بیننده ، اگر سر جایت بایستى تا من به سویت بیایم بـا  : نگاه مى کند، فرمود

 بـه امـام بـاقر    : آورد، راوى گویـد  خواهماین چوبدستیم چشمت را به در 

پیامبر در حالى که نشسته بود از کجا فهمید که به او نگاه کرده مى : عرض کردم 
اى ابا مریم ، از لابلاى شبکه هـاى دیـوارى کـه از چـوب خرمـا      : مودشود؟ فر

  .ساخته شده بود
  

یـا أَهـلَ العْـراَقِ نبُئْـت أَنَّ      قَالَ قَالَ علی أَبِى عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ
رِیقِ أَ    ما تسَتحَونَنساءکُم یدافعنَ الرِّجالَ فى الطَّ

اى : نقل مى کند که فرمود از پدران بزرگوارش از على  صادق  امام
بـا مـردان   ) کوچـه و بـازار  (اهل عراق ، خبردار شده ام که زنان شما در بین راه 

  برخورد مى کنند، آیا حیا نمى کنید؟
  
ینَ ونؤْم ْیرَ المآخَرَ أَنَّ أَم یثدى حف     ـاؤُکُمسونَ نلَـا تغََـار ونَ وتَحا تَسقَالَ أَ م

  یخْرجُنَ إِلَى الأَْسواقِ یزاَحمنَ العْلوُج
آیا حیا نمـى کنیـد و   : فرمود حدیث دیگر آمده است که امیر مؤمنان  در

و در بـازار بـا اجنبـى هـا     ) از منزل بیرون مى آیند(غیرت ندارید که زنان شما 
  خورد مى کنند؟بر
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ْنهع ولِ اللَّهسلِ رَقو دعلَالِ بى الْحرةََ فلَا غَی      جِـعـى أَر لاَ تُحـدثاَ شَـیئاً حتَّ
  إِلیَکمُا
در حلال غیرت نیست ، بعـد از قـول رسـول خـدا     : فرمود مؤمنان  امیر
، کارى نکنید تا نزد شـما بـر   )هنگام زفافشان و فاطمه  به على ( 

  .گردم 
  

ۀَ بِجوارٍ لـى و کنُْـت أدُخلهُـنَّ البْیـت و      عنْ زةََ بنِ عمراَنَ قَالَ قَدمت المْدینَ مح
ـه فأََخبْرْتُـه    أُغْلقُ علَیهِنَّ الْباب إذِاَ خرَجَت فى حوائجِى فَدخَلْت علَى أَبیِ عبد اللَّ

ک فى أَنفُْسهِنَّ خیَـرٌ   جلُالخَْبرَ فقََالَ و یشَار الرَّ ظْلمنَ نَّ إِنْ یه علَى ما لَا یرىَ أَما إنَِّ
ظْلمهنَّ ک منْ أَنْ تَ   لَ

به همراه کنیزانى وارد مدینه شـدم ، آنـان را در خانـه    : بن عمران گوید حمزة
اى مى گذاشتم و در را به رویشان قفل مى کردم و به دنبال کار خود مى رفـتم ،  

مـرد  : کردم ، فرمود  رفتم و جریان را عرض  روزى خدمت حضرت صادق 
آنان در مورد خودشان بـه تـو    گربدان ا! در باره چیزى که ندیده غیرت مى کند

  .کنى  ظلم کنند بهتر از این است که تو به آنان ستم
  

ا مـنْ بیـنهِم    أُتی النَّبیِ أَبو جعفَرٍ قَالَ بأُِسارى فأََمرَ بقِتَْلهِم و خَلَا رجلً
هِمنینْ بنِّى مع أَطْلقَْت ف َکی اللَّه ِا نبَیلُ یفقََالَ الرَّج  یلُ عرَئبى جرَنْفقََالَ أَخب نِ اللَّه

ـدیدةُ علَـى        فیکجلَّ جلَالهُ أَنَّ  ـه و رسـولهُ الغْیَـرةَُ الشَّ خمَس خصالٍ یحبهـا اللَّ
ۀُ فَلمَا سمعها الرَّجـلُ   اعج ک و السخَاء و حسنُ الْخُلُقِ و صدقُ اللِّسانِ و الشَّ َرمح

لاَمنَ إِسسَأح و لَمأَسولِ اللَّهسر عقاَتلََ م و ه تُشْهِدتَّى اسیداً حتَالاً شَدق  
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آوردنـد، ایشـان دسـتور داد     چند اسیر نزد پیامبر : فرمود باقر  امام
اى رسول خدا، چرا مرا از بین : همه آنها را به جز یک نفر کشتند، آن مرد گفت 

  :فرمودآنان آزاد گذاشتى ؟ 
از طرف خدا به من خبر داد که در تو پنج خصلت اسـت کـه خـدا و     جبرئیل

تعصب شـدید در مـورد خـانواده ات ، سـخاوت ،     : رسولش آن را دوست دارند
خوش اخلاقى ، راستگویى ، شـجاعت ، آن مـرد چـون ایـن صـفات را شـنید       

به جهاد رفـت و   مسلمان شد، و مسلمانى نیکو شد، و به همراه رسول خدا 
  .خوب مبارزه کرد تا شهید شد
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  در مکارم اخلاق: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى مکارم الا خلاق(

أَ لَـا أُخبِْـرُکُم    قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه کتَابِ الْمحاسنِ عنْ أَبِى جعفرٍَ منْ
ظمَکُم حلمْـاً و   بأَِشْبهِکُم بِى خُلقُاً أَع خُلقُاً و نُکُمسَقَالَ أح ولَ اللَّهسا رلَى یقَالوُا ب

کُم بِ أَشَد و هتبقَِراَب رُّکُمنَاأَببح هینى دف هانْإِخول و     کُـمَظم و أصَبرُکُم عنِ الْحـقِّ و أکَْ
 فوْاً وع نُکُمسَأح و ظَلغْیالرِّضَال ى الغَْضَبِ وافاً فإِنْص هنْ نفَْسم کُمأَشَد  

آیا شما را از کسى کـه  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام
: چـرا اى رسـول خـدا، فرمـود    : خلقش به من شبیه تر است خبر ندهم ؟ گفتند

و نیکـى کننـده ترینتـان نسـبت بـه       خوش اخلاقترین شما، و بردبارترین شـما، 
را بسـیار دوسـت بـدارد، و      دینـى اش   ادرانخویشاوندان ، و کسى که ما و بـر 

شکیباترینتان در برابر حق ، و فرو خورنده ترین شما در خشـم ، و بـا گذشـت    
  .ترین شما، و با انصاف ترین شما در هنگام خشم و خشنودى 

  
ا فَهمِاً فقَیهاً حلیماً  أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ إِنَّا لنَُحب منْ شیعتناَ منْ کَانَ عاقلً

 یهف نْ کاَنَتکَارِمِ الأَْخْلَاقِ فَمِبم اءِأَنبْی مدارِیاً صبوراً وفیاً إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خصَ الْ
م تَکُنْ فیه فَلیْتَضَرَّع إِلَى اللَّه جـلَّ و عـزَّ و لْیسـأَلهْ    علَى ذَلک و منْ لَ هفَلیْحمد اللَّ

اها قَالَ قُلْت جعلْت فداك و ما هنَّ ـکْرُ    إِی ۀُ و الصبرُ و الشُّ القْنََاع و عرْنَّ الوقاَلَ ه
الس و اءیالْح و لْمالْح وا خَاء ۀُ و اعالشَّج و     اءأَد و یثـدقُ الْحـدص الْبِـرُّ و ـرةَُ ولغَْی

ۀِ   الأَْمانَ
فهـم ،    ما از شیعیانمان کسانى را که عاقل ، خـوش  : فرمود صادق  امام

بردبار، مداراکننده ، صبور و با وفا باشد، دوست داریم ، خداوند متعـال اخـلاق   
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هر کس این مکارم را دارا بود باید خدا عالى انسانى را به انبیاء اختصاص داده ، 
ع و خواهش آن  هارا بر آن شاکر باشد، و هر کس آن را نداشته باشد، باید با تضرّ

قربانـت گـردم آنهـا چـه     : عرض کـردم  : را از خدا درخواست کند، راوى گوید
پرهیزگـارى ، قناعـت ، صـبر، شـکر، بردبـارى ، حیـا،       : صفاتى است ؟ فرمـود 
  .غیرت ، خوش رفتارى ، راستگویى و امانت دارى سخاوت ، شجاعت ، 

  
و  ـاءِأَنبْی بمِکَـارِمِ الأَْخْلَـاقِ    عنهْ أَیضاً قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى خصَ الْ

ِبه ةِ اللَّهادرِ إِرَنْ خیم أَنَّه لَمعفَلْی یهف نْ کَانَتَنْ لَ  فمم إِلَـى   و تَضَـرَّعْفَلی یهتَکُنْ ف م
ها دع ا ثُماه إِی ْأَله سْلی لَّ وج زَّ وع اللَّه   کْرُ و برُ و الشُّ الص ۀُ و القْنََاع ینُ وققاَلَ الْی و

رُوءْالم ۀُ واعج ۀِالْحلْم و حسنُ الْخُلُقِ و السخَاء و الغْیَرةَُ و الشَّ   ةُ و البِْرُّ و أَداء الأَْمانَ
را بـه  ) صـلوات اللّـه علـیهم   (خداوند متعـال انبیـاء   : فرمود صادق  امام

ارزشهاى اخلاقى مخصوص گرداند، کسى که داراى این ارزشهاى اخلاقى است ، 
بداند که خداوند برایش خیر خواسته ، و هر کس آن را نـدارد، بایـد بـه درگـاه     

نام آن مکارم را بر شمرد و  ند التماس کند و از او بخواهد، سپس امام خداو
یقین و قناعت و صـبر و شـکر و خویشـتن دارى و خـوش اخلاقـى و      : فرمود

  .رفتارى و امانت دارى   سخاوت و غیرت و شجاعت و مردانگى و خوش 
  
َ َتَطعشْرٌ فإَِنِ اسع کَارِمْقَالَ إِنَّ الم ْنهتَکُـونُ  ع ا قَدفَلتَْکُنْ فإَِنَّه یکأَنْ تَکوُنَ ف ت

فى العْبد و لاَ تَکوُنُ فى سیده و تَکوُنُ فى الرَّجلِ و لَا تَکوُنُ ولَده قیـلَ و مـا هـنَّ    
أسِْ و صدقُ ْقُ البدانِ  قَالَ صاللِّس  ۀُ الرَّح ۀِ و صلَ أمَانَ ف و  و أَداء الْ ـی مِ و قرَى الضَّ

م للصاحبِ و رأْسـهنَّ  َالتَّذم ارِ وْلجل م التَّذَم عِ و نَائنِ الصأةَُ ع  إِطعْام السائلِ و المْکَافَ
اءیْالح  
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مکارم اخلاق ده عدد است ، اگر مى توانى آنها را به : فرمود صادق  امام
نیسـت ، و در    در بنده هسـت و در آقـایش   ) این مکارم(هى دست آور، زیرا گا

راستى در : آنها چیست ؟ فرمود: مرد هست ولى در فرزندش نیست ، سؤ ال شد
رحـم ، مهمـان دارى ، غـذا     ه، راستگویى ، امانت دارى ، صـل )یا جهاد(خشوع 

دادن به نیازمندان ، جبران نیکیها، مراعـات حـق همسـایه ، مراعـات رفیـق ، و      
  .الاتر از همه آنها حیاست ب

  
ْنهمٍ  عـهۀِ أَس عبلَى سع لَامإِس ع الْ علَـى البِْـرِّ و     قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى وضَ

ـاسِ فمَـنْ   ک بینَ النَّ َذل مقَس لْمِ ثُمالْح لْمِ وْالع و فَاءْالو ضاَ و  الصدقِ و الْیقینِ و الرِّ
الس هذ ه یهلَ فعۀَج عب  مهضِ النَّاسِ الس عبل مقَس لٌ وَتمحانِ ملُ الإِْیمکَام ومِ فَههالأَْس

ۀٍ ثُم قاَلَ فَلَـا   عبى إلَِى سَتَّى انْتهمِ حهۀَ الأَْس لَاثَ همینِ و لبعضٍ الثَّ ضٍ الس عبل و داحْالو
ـهمینِ ثَلاَثَـۀَ أَسـهمٍ        مینِعلَى صاحبِ السهمِ سـه تَحملوُا  بِ السـاحلَـى صلَـا ع و

هلْدى وۀٍ ف عبى إِلَى ستَّى انتَْهح ک قَالَ کذََل ثُم مظوُه هفتََب  
خداوند تبارك و تعالى اسلام را بر هفت قسمت قرار : فرمود صادق  امام

و وفاى بـه عهـد و دانـش و    ) به مقدرات(کى و راستى و یقین و رضا بر نی: داد
که این هفت عدد   بردبارى ، سپس این صفات را بین مردم قسمت کرد، هر کس 

را دارا باشد ایمانش کامل است ، به بعض مردم یک قسمت داد و بـه بعضـى دو   
  .قسمت و به بعضى سه قسمت تا هفت قسمت 

سهم یا دو سهم دارد بیش از آن تحمیل نکنید، بر کسى که یک : فرمود سپس
  .همچنین تا آخر: زیرا توانایى بیش از سهمش را ندارد، بعد فرمود
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ْنهع  لَم ذُنوُب همإِلَى قَد هْنَ قَرنیا بإِنْ کَانَ م و هلاَملَ إِسَکم یهنْ کُنَّ فم ع بقَالَ أَر
قُ ودالص ک ذَل هصَنتْقنُ الْخُلُقِ یسح و اءیالْح ۀِ و أمَانَ   أدَاء الْ

کامـل    چهار خصلت اگر در کسـى باشـد اسـلامش    : فرمود صادق  امام
راستى و امانتدارى و حیا و : است ، اگر چه همه مدت عمرش آلوده به گناه باشد

  .خوش اخلاقى 
  

أکَْرَمکُم فى الْجاهلیۀِ أَکْرَمکُم فـى   سولُ اللَّهقَالَ قَالَ ر أَبِى جعفَرٍ عنْ
 مخَاهأَس خُلقُاً و مَنهسَۀِ أحیلاهى الْجنْ کَانَ فى منعا یفَرٍ إِنَّمعو جقَالَ أَب لَامِ ثُمالإِْس

زاًّ  ى و أَکفََّهم أَذً کفَاًّ و أحَسنهَم جوِاراً إِلَّا ع لَامالإِْس هزِیدنَ النَّاسِ فَلَنْ یم مهأَقرَْب و  
گرامـى تـرین شـما در    : نقل کند که فرمود از رسول خدا  باقر  امام

یعنـى  : فرمـود  جاهلیت گرامى ترینتان در اسلام است ، سـپس امـام بـاقر    
هلیت خوش اخلاق ترین و بخشـنده تـرین و خوشـرفتارترین    کسانى که در جا

نمى رسید و نزدیکترین اشـخاص بـه     هیچ کس  بهنسبت به همسایه و اذیتشان 
  .هرگز اسلام به این به جز عزّت نیفزود. مردم بوده اند

  
ـه  عنْ م    لَ رجـلٌ فَـدخَ  محمد بنِ عجلَانَ قَالَ کنُْت عنْد أَبِى عبد اللَّ فَسـلَّ

 ف َأَطْرىَ فقَاَلَ کی کَّى وز و نَ الثَّنَاءسَقَالَ فأَح ک انْنْ إِخوم نْ خَلَّفْتم ف َکی َأَلهفَس
 هِمفقَُراَئل هِمائیْةُ أَغنادیـى   قاَلَعف هِمفقَُـراَئل هِمائیْۀُ أَغن ف مواصلَ َیلۀٌَ قَالَ فَکیَقل  ذاَت

  ـمأنََّه ؤُلَاءه مزْعی ف َنَا قَالَ کینْدنْ عیمف یا هذکُْرُ أَخْلَاقاً قلََّ م أَیدیهِم فقََالَ إِنَّک لتََ
ۀٌ یعلنََا ش  



602 
 

بودم ، مردى وارد شد و  خدمت حضرت صادق : بن عجلان گوید محمد
از نزدشان آمدى چگونه بودند؟ آن برادرانت که : سلام کرد، حضرت از او پرسید

  .مرد از آنها تعریف و تمجید کرد و کارهایشان را ستود
: دلجوئى ثروتمندانشان از فقیرانشان چگونه اسـت ؟ گفـت   : پرسید  امام

دیدار و احوال پرسى ثروتمندانشـان از فقـرا چگونـه اسـت ؟     : کم است ، فرمود
کمک ثروتمندانشان از فقیران چگونه است  دستگیرى و: کم است ، فرمود: گفت 

: ما کمیـاب اسـت ، فرمـود    نشما از اخلاقى صحبت مى کنید که در بی: ؟ گفت 
  پس چگونه اینها گمان مى کنند شیعه ما هستند؟

  
ؤْمنینَ علی خَطَب بهِ الحْسنُ بنُ علی منْ ْیرِ المـا    کَلَامِ أَمهفقََـالَ أَی  ـاس النَّ

ظَمِ النَّاسِ فى عینى  نْ أَعى کَانَ منْ أخٍَ لع ا أُخبِْرُکُمإِنَّم     بِـه ظُـم ا عم ْأسکَانَ ر و
یى عا فْنی غَرُ الدى صنیى عفهن  و جِدا لَا یشتَْهِى مفَلَا ی هْطنلْطَانِ بنْ سکَانَ خَارجِاً م

رُ إِذاَ وْکثکَـانَ  لَا ی هأْیلَا ر و َقْلهع َله ف تَخسفَلَا ی ِلْطَانِ فَرجْهنْ سکاَنَ خاَرجِاً م دج
ۀِ فَلاَ یمد یده إِ ۀٍ لمنفْعَته کَانَ لَـا یتَشَـهى و لَـا     لَّاخَارجِاً منْ سلْطَانِ الْجهالَ علَى ثقَ

م کَانَ إذِاَ قَالَ القَْائلوُنَ کاَنَ لاَ یدخلُُ فى مـراَء   یتسَخَّطُ و لاَ یتبَرَّ اتاً فَ مص رِههأَکثَْرَ د
ك فى دعوى  کَـانَ لَـا یغفُْـلُ عـنْ      اضـیاً و لَا یدلى بِحجۀٍ حتَّى یرىَ قَ  و لَا یشاَرِ

یء دونَهم کاَنَ ضعَی فاً مستَضعْفاً فإَذِاَ جاء الجِْد کاَنَ لیَثاً إِخوْانه و لَا یخصُ نفَْسه بشَِ
ذاَراً کَـانَ   ترىَ اعتَّى یح هثْلى مف ذْر ْالع ع مـا   یفعْـلُ عادیاً کَانَ لَا یلوُم أحَداً فیما یقَ

 رىِ أَیـدراَنِ لاَ یو أَمدبلُ کاَنَ إذِاَ یْفعا لاَ یقوُلُ ملَا ی قوُلُ وظَـرَ إِلَـى     ی همـا أَفْضَـلُ نَ
أَقْرَبِهمِا إِلَى الْهوى فَخاَلفَهَ کَانَ لَا یشْکوُ وجعاً إِلَّا عنْد منْ یرجْو عنْـده البْـرْء و لَـا    

تَشستَ  یرُیلَـا ی خَّطُ وتَسلَا ی و م ۀَ کَانَ لَا یتَبرَّ یحص ى و لَـا   إِلَّا منْ یرجْو عنْده النَّ شَـکَّ
أَخْلَـاقِ الْکَرِیمـۀِ إِنْ       یتشََهى و لَا ینْتقَم و لَا یغفْلُُ عنِ العْدو فعَلَـیکُم بمِثْـلِ هـذه الْ
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ذُ القَْلیلِ خیَرٌ منْ تَركْ الْکثَیرِ و لَا حولَ و لَـا   لَمأَطقَتْمُوها و إِنْ  أخَْ تُطیقوُها کُلَّها فَ
  وةَ إِلَّا بِاللَّهقُ

اى : فرمود در خطبه اى از سخنان امیر المؤمنین  حسن مجتبى  امام
مردم ، به شما خبر دهم از حال یکى از بـرادرانم ، کـه در نظـرم از همـه مـردم      
بزرگتر بود، و بالاترین چیزى که او را در نظرم بزرگ کرده بود، پستى و حقارت 

بیرون بود، چیزى را که نداشـت بـه دنبـالش     شکمر نظر او بود، از تسلط دنیا د
نمى رفت ، و چون پیدا مى کرد زیاده روى نمى نمود، از تسلط شـهوت خـارج   
شده بود، از این رو سبک عقل و سبک رأ ى نبود، از سلطه نادانى رهیده بود، از 

دراز نمى کرد،  این رو دستش را جز به جانب شخص مورد اطمینان و براى سود
اشتها و ناراضى و ملول نبود، بیشتر عمرش را خاموش بود، هر گـاه دیگـران    پر

وارد گفتگو مى شدند، با آنان جدل نمى کرد، در دعوایى شرکت نمى کرد، دلیلى 
اقامه نمى کرد تا قاضى را بیابد، از برادران دینـى اش غافـل نبـود، خـود را بـر      

مـى دانسـت ، بـه     نود، خود را ضـعیف و نـاتوا  دیگران فضیلت نمى داد، لاغر ب
هنگام مبارزه و پایمردى چون شیر ژیان بـود، کسـى را بـه کـردارى کـه عـذر       

نمى کرد تا بتواند عذر بخواهد، آنچه را انجام   خواهى از آن ممکن بود سرزنش 
مى داد به زبان مى آورد، و کارى را که نمى کرد نمى گفت ، چون دو کار برایش 

است ، هر کـدام کـه بـه هـواى نفـس       بهترآمد و نمى دانست کدامیک پیش مى 
نزدیکتر بود مخالفت مى نمود، درد خود را جز به کسى کـه امیـد بهبـودى از او    
داشت اظهار نمى کرد، جز با کسى که امید خیر خواهى داشت مشورت نمى کرد، 

انتقـام  دلتنگ نمى شد و ناراضى نبود و شکایت نمى کرد و پرخـواهش نبـود، و   
مکر دشمن غافل نبود، اینک شما هم اگر مـى توانیـد ایـن     ازجویى نمى کرد، و 

گونه اخلاق شریفه را کسب کنید، و اگر تمام آن را نمى توانید به دسـت آوریـد،   
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به دست آوردن اندك بهتر از ترك بسیار است ، نیرو و توانى جز به وسیله خـدا  
  .نیست 

  
ۀُ فیما بـینَ   قِالبْاقرِ أَوِ الصاد عنِ أَخْلاَقُ الحْسنَ إِسلاَم الْ زَینُ الْ ا یمقَالَ إِنَّ م

ـا      مم ـکفَـإِنَّ ذَل تـم الس ىِ ودنِ الْهسح نِ الأَْخْلَاقِ واسحلَى موا عَاظبَالنَّاسِ فتَو
زَینُکُم عنْد النَّاسِ إذَِ ای  حظَرُوا إِلَـى م اسـنِ مـا تَنْطقُـونَ بِـه و أَلفَْـوکُم علَـى مـا        نَ

 ـد محملَّ لج زَّ و ع قَالَ اللَّه قَد و یهف کُمونَ بنِقَْصیعتَطسلـى خُلُـقٍ     یَلع ـک إنَِّ
یکُمدى أَیى فالخُْلُقُ الَّذ وه یمٍ وظ ع  

از چیزهائى کـه بـه اسـلام زینـت مـى      : فرمود باقر یا امام صادق  امام
اخلاقى و حسـن    بخشد خوش اخلاقى با مردم است ، اینک پاس دارید خوش 

سلوك و اخلاق پسندیده را، زیرا اخلاق نیک و سلوك پسندیده شما را در نـزد  
هسـتید و   نجیدهمردم زینت مى بخشد؛ هـر گـاه دیدنـد شـما داراى سـخن س ـ     

تـو  : (ان را نقض کنند، و خداى عـز و جـل بـه حـق فرمـوده      نتوانستند سخنانت
  .، و این اخلاقى است که مایه آبروى شماست )اخلاقى بزرگوارانه دارى

  
ـد بـنِ خَالـد البْرْقـی فـى حـدیث مرْفُـوعٍ إِلَـى            محاسنُ محـنْ مالأَْخْلَـاقِ ع

ِالنَّبی رَئبج اءقَالَ ج    ـکى إِلَیَـلنسأَر ـه یلُ إِلَى النَّبیِ فقَاَلَ یا رسولَ اللَّه إِنَّ اللَّ
ک قَا رسولُ اللَّه فقَُلْت و ما هی قَالَ الصبرُ و أحَسنُ منهْ  لَبهِدیۀٍ لَم یعطها أحَداً قبَلَ

منهْا قُلْت و ما هو قَالَ الرِّضَـا و أحَسـنُ منْـه    قُلْت و ما هو قَالَ القْنََاعۀُ و أحَسنُ 
ا هم و قُلْت ْنهنُ مسَأح و ده قاَلَ الإِْخْلَاص و أحَسـنُ منْـه    وقُلْت و ما هو قاَلَ الزُّ

رسولَ اللَّه إِنَّ مدرجـۀَ  قُلْت و ما هو قاَلَ الیْقینُ و أحَسنُ منهْ قُلْت و ما هو قاَلَ یا 
لُ علَى اللَّه قُلْت یا جبرَئیلُ و ما تفَْسیرُ التَّوکُّلِ علَ ک کُلِّه التَّوکُّ ىذَل اللَّه   لْمْفقََالَ الع
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ع و استعمالُ ع و لَا یعطى و لَا یمنَ الْیأسِْ مـنَ الْخَلْـقِ    بأَِنَّ المْخْلوُقَ لَا یضُرُّ و لَا ینفَْ
  و ـه ف سوى اللَّ ج و لَم یخَ ک لَم یعملْ لأحَد سوى اللَّه و لَم یرْ کذََل دبْفإَِذاَ کَانَ الع

 ـ  ـیرُ الصْا تفَسیلُ مَرئبا جی کُّلُ قَالَ قُلْتالتَّو وذاَ ه َفه ى اللَّهوس دَى أحف ع ْطمی رِ لَمب
رَّاء لَى السبرُِ عصا یَکم لَى الضَّرَّاءبِرُ عصقَالَ ی     نَـى وْـى الغبِرُ فصا یَۀِ کم و فى الفَْاقَ

ۀِ و لاَ یشْکوُ خَالقهَ عنْد المْخْلوُقِ بمِا یصیبه منَ البْلاَء  اءفى البْلَ یافْى العبِرُ فصا یَکم
َفم یـرَ  قُلْتث نیْا یقنْعَ بِالقَْلیلِ و یشْکرُُ الْکَ نَ الدم یبصا یِبم َقْنعۀِ قَالَ ی یرُ القَْناَعا تفَْس

نیْاالا خبـار   سیرُقُلْت فمَا تفَْ نَ الدم ابَأص هدیلَى سطُ ع ضاَ قَالَ الرَّاضى لَا یسخَ الرِّ
لَا ی ا وْنی لَالِ الدنْ حم     و قَـابـا عهراَمح و ـابسـا حلَالَها فإَِنَّ حهراَمإِلَى ح تَلتْف

نفَْس مْرحا یَینَ کمملسْالم یعمج مْرحینْ کثَْرةَِ الأَْکلِْ هم رَّجتَحی ـنَ    وم رَّجتَحا یَکم
ۀِ الَّتى اشتَْد نتَنُْها و یتَحرَّج منْ نیْا و زِینتَهـا  المْیتَ طَامِ الدأَنْ      ح ـار کمَـا یجتنَـب النَّ

 ـهَنیینَ عیکأََنَّ ب و َلهرَ أَمقَصأَنْ ی ا وغْشاَهـیرُ        یـا تفَْسَیـلُ فمَرئبـا جی قُلْـت لَـهَأج
یجِد و إذِاَ وجد رضـی و   الإِْخْلَاصِ قَالَ المْخْلص الَّذي لَا یسأَلُ النَّاس شیَئاً حتَّى

ودبْبِالع أَقرََّ اللَّه خْلوُقَ فقََدْألَِ الم سی نْ لَمفإَِنَّ م ى اللَّهف طَاهأَع ءَشی هنْدع یقۀِ إذِاَ بی
ـه راضٍ  ك و تعَـالَى عنْـه      و إذِاَ وجد فرََضی فَهو عنِ اللَّ ـارَتب ـه راضٍ و إذِاَ  و اللَّ

لُ لمعنُ یوقْینِ قَالَ المقیرُ الْیا تفَْسَفم قُلْت هالثِّقۀَِ بِرَب دى حف وَفه لَّهطَى لأَعلَّه   ـه أَنَّ کَ
ی لَم هابیناً إِنْ أَصقی لَمعأَنْ ی و راَهی فاَللَّه رىَ اللَّهکُنْ یی إِنْ لَم و راَهی  و ئَـهخْطیکُنْ ل

هیبصیکُنْ لی لَم َأه   و هذاَ کُلُّه أَغْصانُ التَّوکُّلِ و مدرجۀُ الزُّهد  ما أَخْطَ
! اى رسـول خـدا  : کـرد   آمـد و عـرض    نزد رسول خـدا    جبرئیل

به احدى قبـل از تـو داده    خداوند مرا فرستاده تا هدیه اى به تو بدهم که تاکنون
  :فرمود نشده ، رسول خدا 

بهتـر از  : صبر و بهتـر از آن ، گفـتم   : ال کردم ، آن هدیه چیست ؟ گفت  سؤ
  صبر چیست ؟
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رضـا و  : بهتر از قناعت چیست ؟ گفـت  : قناعت و بهتر از آن ، گفتم :  گفت
: زهـد و بهتـر از آن ، گفـتم    :  بهتر از رضا چیست ؟ گفت: بهتر از آن ، پرسیدم 

بهتـر از اخـلاص   : و نیکوتر از آن ، پرسیدم  اخلاص:بهتر از آن چیست ؟ گفت 
پسندیده تـر از آن چیسـت ؟   : یقین و پسندیده تر از آن ، گفتم : چیست ؟ گفت 

اى رسول خدا، نردبان رسیدن به تمامى آنها توکل بر خدا مى باشد، گفتم : گفت 
 قبدانى مخلـو : آنکه ) اول: (ناى توکل بر خدا چیست ؟ گفت اى جبرئیل ، مع: 

ناامیدى : آنکه ) دوم(نه ضررى دارد، و نه سودى و نه بخششى دارد و نه منعى ، 
از خلق را شیوه خود سازى ، هر گاه بنده چنین باشد، به کسى جـز خـدا تکیـه    

مـع نمـى   نکند، و امید و ترس از غیر خدا ندارد، و بر هیچ کس غیـر از خـدا ط  
  .بندد، این است معناى توکل 

شـکیبایى نمـودن در برابـر    : اى جبرئیل ، معناى صبر چیست ؟ گفت :  گفتم
مشکلات و سختیها و تنگدستى ، همانند شکیبایى نمودن در مواقع بى نیازى ، و 
شکیبایى در برابر بلا همانند شکیبایى در هنگام سـلامت ، و هنگـام نـزول بـلا     

  .لوق نبودن شکایت خالق به مخ
خرسند بودن به آنچه از دنیا بـه دسـت   : معناى قناعت چیست ؟ گفت :  گفتم

  .مى آورد، راضى بودن به اندك ، و شکر نمودن نسبت به زیادى ها
انسان خرسند از مولایش خشمگین : پس معناى رضا چیست ؟ گفت :  گفتم

و به کردار کـم از   نمى شود چه دسترسى به دنیا پیدا کند یا دسترسى پیدا ننماید،
  .خویش خوشنود نمى گردد

  زاهد آنچه را آفریـدگارش  : معناى زهد چیست ؟ گفت ! اى جبرئیل :  گفتم
دوست دارد مى پسندد، و آنچه در نزد خالق مبغوض است پیش او هم مبغـوض  
است ، از حلال دنیا دورى مى کند و توجهى به حرام آن نـدارد، زیـرا حلالـش    
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ش عقاب ، به تمام مسلمانان مهربانى مى کند همان گونه که حساب دارد و حرام
با خود مهربان است ، از پرخورى اجتناب مـى ورزد همـان گونـه کـه از میتـه      
گندیده دورى مى جوید، از زیور و زینت دنیا فاصله مى گیرد همان طور کـه از  
آتش فراگیر دور مى شود، آرزوهایش کوتاه است ، گویا مـرگ در پـیش روى   

  .ست او
مخلص آن اسـت کـه از   : اى جبرئیل ، معناى اخلاص چیست ؟ گفت :  گفتم

مردم چیزى نخواهد تا آن را بیابد، و هنگامى که یافت راضى شـود، و هـر گـاه    
چیزى نزد او مانده باشد در راه خدا ببخشـد، زیـرا هـر کـه از مخلـوق چیـزى       

خـدا هـم    زشـد ا  نخواهد به عبودیت خدا اقرار کرده ، و هر گاه یافت و راضـى 
راضى است ، و خداى تبارك و تعالى هـم از او راضـى اسـت ، و چـون بـراى      

  .رضاى خدا بخشش کرد به حد اعتماد به پروردگار خود رسیده است 
کسى که به یقین رسیده ، عملش را براى : معناى یقین چیست ؟ گفت :  گفتم

ر او خدا را نمى بیند ولـى  خدا انجام دهد به گونه اى که گویا او را مى بیند، و اگ
باشد به   خدا شاهد بر اوست ، و به یقین بداند که هر چه از غم و شادى مقدرش 

او خواهد رسید، و آنچه مقدرش نباشد به او نمى رسد، همه اینها از شاخه هـاى  
  .توکلّ بر خدا و نردبان زهد بود

  
أَشْیاء للمْرْء سبقهُ النَّاس إِلَـى عیـبِ نفَْسـه و    قاَلَ أَنفْعَ الْ أَبِى عبد اللَّه عنْ

راوجم ا ولُهْقبنْ لَا یمۀُ ل یحص ۀِ و أَقلَُّ الأَْشیْاء غنََاء النَّ ۀً إِخفْاَء الفَْاقَ ئوُنَ م ءَشی ةُ أَشَد
أَر رِیصِ والْححنِ النَّاسِ وع ْأسْحِ الیو   الرَّ

سودمندترین چیزها براى انسان این است کـه عیـب   : فرمود ادق ص امام
خود را قبل از عیب مردم بفهمد، و سخت ترین کارها پنهان کردن فقر اسـت ، و  
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کمترین بى نیازى خیر اندیشى کسى است که قبول آن ننماید، و همسایه بودن با 
  . است ردمطماع است ، راحت ترین استراحت ناامیدى از م

  
و      ـوـنْ ه مم ـنْ خَالفََـکالِ ممتبِاح ک لْ نفَْس قَالَ لَا تَکُنْ ضَجِراً و لَا غَلقاً و ذَلِّ

َفهئَلَّا تُخاَل ل هبفَِضْل َله تا أَقرَْرم إنَِّ ک فَ َلیالفَْضلُْ ع َنْ له مم و ک و منْ لَا یعـرِف    فوَقَ
َالفَْضْلَ فه دَأحال وبجعْلم ک نیْا    بِرَأْیهِ و قَالَ لرجَلٍ أحَکم دینَ لُ الـدأَه کَمَا أحَکم

   رِفـرةَِ فَـاعنَ الاْخا مْنهع ا غَابا مِبه رِفَداً تعا شَاهْنی الد لَتعا جفإَِنَّم ماهْنیرَ دأَم
ظُرْ إِلَى الد ـا لمـنْ      انیْالاخْرةََ بهِا و لَا تَنْ إِلَّا باِعتبارٍ و قاَلَ لرجَلٍ اعلَم أَنَّه لَـا عـزَّ إِلَّ

لَّهل ع ۀَ إِلَّا لمنْ توَاضَ ْلَا رِفع و لَّهذَلَّلَ ل   تَ
دلگیر و مضطرب مباش ، و نفـس خـود را در برابـر    : فرمود صادق  امام

ر تو برترى دارند مهار کن ، زیرا اقرار تو به مخالفینت که بالا دست تو هستند و ب
برترى او براى مخالفت نکردن با اوست ، و هر کـه بـراى احـدى برتـرى قائـل      

  .نباشد او خودپسند است 
دینت را محکم و استوار کـن همـان طـور کـه اهـل دنیـا       : به مردى فرمود و

نهان آخرت  دنیایشان را محکم مى کنند، زیرا دنیا شاهدى است که به وسیله آن
دنیا آخرت را بشناس و با نظر عبرت به ) وسیله نعم(شناخته مى شود، همیشه به 

  .آن توجه کن 
عزّتى نیست مگر براى کسى که خود را بـراى خـدا ذلیـل    : به مردى فرمود و

  .کند، و علو مرتبه اى نیست مگر براى کسى که در برابر خدا تواضع نماید
  
ۀِ الْ منْ ظینَ قَالَ رسولُ اللَّهکتَابِ روضَ اعو  و ض الفْرَاَئ نْ أَقَامالنَّاسِ م دبأَع

 ع رأَو و هَلیع و َا لهیمقَّ فنْ قَالَ الْحأَتقَْى النَّاسِ م و راَمْالح تنََبنِ اجالنَّاسِ م دهَأز
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نوُب و    و إِنْ ءالنَّاسِ منْ تَركَ المْراَ ك الـذُّ کاَنَ محقّاً و أَشَد النَّاسِ اجتهاداً منْ تَـرَ
مالنَّاسِ أَتقْاَه ـنْ      أَکْرَمـاسِ م ظَم النَّاسِ قَدراً منْ تَركَ ما لاَ یعنیه و أَسـعد النَّ أَع و

رِهنْ غَیم راَمخَالطََ الْک  
عابدترین مردم کسى است که واجبات را انجام دهد، : دفرمو خدا  رسول

و زاهدترین مردم کسى است که از حرام دست بکشد، و با تقواترین مردم کسـى  
است که حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش ، و پرهیزگارترین مردم 

و قوى ترین مردم کسى است  باشد،کسى است که از جدال بپرهیزد گرچه محق 
اهان را ترك کند، و شریف ترین مردم با تقواترین آنهاست ، بـزرگ تـرین   که گن
آن است که سخن بى معنى نگویـد، و خوشـبخت   ) از جهت قدر و منزلت(مردم 

  .ترین مردم کسى است که با بزرگان محشور باشد
ـه    زینِ العْابِدینَ عنْ عثْـت بمِکَـارِمِ الأَْخْلَـاقِ و    ب قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ

  محاسنها
) نشـر (مـن بـراى   : نقل کند کـه فرمـود   از رسول خدا  سجاد  امام

  .فضائل و محاسن اخلاق بر انگیخته شدم 
و هائدتنِ ابأَفْضلَُ م رُوفعْالم امتْمتقَالَ اس  

پایان دادن کارهاى خوب بهتر از شروع : فرمودوآله  عليه االله صلىخدا  رسول
  .در آن مى باشد
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باب ششم در بیان عیبهاى نفس و جهاد بانفس و صفت عقل و قلـب  

  در این باب هشت فصل است. 

السادس فى ذکر عیوب النفس و مجاهدتها و صفۀ العقل و القلـب و مـا    الباب
  یلیق بها ثمانیۀ فصول

  و مجاهده با خواهشهاى نفسانى در عیبهاى نفس: فصل اول 
  الاول فى عیوب النفس و مجاهدتها الفصل

قَالَ لرجَلٍ إِنَّک قَـد جعلْـت طبَیِـب     کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى عبد اللَّه منْ
ۀَ الصحۀِ و دللْـت علَـى    آی فْت ک الداء و عرِّ ک و بینَ لَ ْنفَس اءو الـد     ـفَظرُْ کی فَـانْ

ک ْلَى نفَسع ک امیق  
تو را طبیب خودت گردانـده انـد، و درد را   : به مردى فرمود صادق  امام

هم برایت گفته اند، و نشانه سلامتى را نیز بـه تـو آموختـه انـد، و بـه دارو هـم       
  .فظ مى کنى راهنمایى راهنمایى شده اى ، اینک بنگر که چگونه خودت را ح

  
ْنهع ُركَغی ک ک لنفَْسک فإَِنْ لَم تفَعْلْ لَم یحملْ لْ نفَْسمقَالَ اح  
خودت در فکر خود باش ، و گر نه دیگرى به فکـر  : فرمود صادق  امام

  .تو نخواهد بود
  

ْنهع عاج و ُزاَوِله ک والداً تتََّبعِـه و اجعـلْ   قَالَ لرجَلٍ اجعلْ قلَْبک قرَِیناً تُ لْ عملَ
ها ُۀٍ تَردارِیَکع ک ک عدواً تُجاهده و اجعلْ مالَ ْنفَس  
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دلت را براى گفتگو به خودت نزدیک کن ، : به مردى فرمود صادق  امام
و کارت را همچون پدرى فرض کـن کـه از او پیـروى مـى کنـى ، و نفسـت را       

ون دشمنى بدان که با آن مبارزه مى نمایى ، و مالت را چون عاریه اى بدان همچ
  .که باید آن را برگردانى 

  
ْنهـا    عَـا کمهى فَکاَکف ع اس و ک ها منْ قبَلِ أَنْ تفَُارِقَ ک عما یضُرُّ رْ نفَْسقَالَ أَقْص

ک رهی فإَِنَّ نفَْس ک َیشتعى طَلَبِ مى فعتَسک لمِۀٌ بع   نَ
نفست را از آنچه زیان مى بیند قبـل از اینکـه تـو را    : فرمود صادق  امام

ترك گوید نگه دار، و در رهایى از آن بکوش همچنانچـه در طلـب روزى مـى    
  .کوشى ، زیرا نفس تو در گرو کردار توست 

  
لِ عنْ نِ الأَْوسأَ أَبِى الْح اكـا قَالَ إِیاهوه ْالنَّفس ِـا      نْ تُتبْعاهوـى هفَـإِنَّ ف

ك هواها دواؤُها   رداها و تَرْ
از پیروى هواى نفس بپرهیز، زیرا هلاکـت در پیـروى   : فرمود کاظم  امام

  .از هواى نفس است ، و دواى آن ترك هواست 
  

  فعَ الأَْشیْاء للمْرْء سبقهُ النَّاس إِلَى عیبِ نفَسْهقاَلَ أَنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ
سودمندترین چیزها براى انسان این است کـه عیـب   : فرمود صادق  امام

  .خود را قبل از عیب دیگران ببیند
  

ْنهلُّ نَ عذ ا یم قلُْت هلَّ نفَْسذنِ أَنْ یْؤم ْلمى لغْنبـا   قَالَ لَا ییمخلُُ فـدقَالَ لَا ی هْفس
ْنهم رَتذعى أَنْ یغْنبی  



612 
 

سزاوار نیست که مؤمن خودش را خوار کنـد، راوى  : فرمود صادق  امام
  :پرسید

کارى را انجام ندهد که بعـد مجبـور   : خودش را خوار مى کند؟ فرمود چگونه
  .به عذر خواهى شود

  
ْنهع قَالَ إِنَّ اللَّه هنفَْس َإِلَّا إِذْلاَله ءَنِ کلَُّ شیؤْم ْإِلَى الم ضَالَى فوَتع و كارَتب  
خداوند تبارك و تعالى همه امور مؤمن را به خودش : فرمود صادق  امام

  .واگذاشته ، جز خوار کردن خودش را
  

ْنهلَّ نفَْ عذ نِ أَنْ یؤْم ْلمى لغنْبقَالَ لَا ی   ـرَّضَتعقَـالَ ی هلُّ نفَْسذی ف َکی و َیلَ لهق هس
ذلُّها َیقُ فیطا لَا یمل  

سزاوار نیست که مؤمن خودش را خوار کند، سـؤ ال  : فرمود صادق  امام
کارهایى را که مى کند که طاقت و : چگونه خودش را خوار مى کند؟ فرمود: شد

  .یجه خوار مى شودتوانش را ندارد، در نت
  

ؤٌ عرَف قَدر نفَْسـه   قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ما هلکَ امرُ
عقْله  ثُم قَالَ أَبو عبد اللَّه و ما إِخَالُ رجلًا یرْفعَ نفَْسه فوَقَ قَدرِها إِلَّا منْ خَلَلٍ فى

 ا أَتفََرَّسم َا إخَِالُ أيمیهراً فَخی  
هر کس قدر خود را : نقل کرد که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

  .شناخت هلاك نشود
مردى خیال نکند بـیش از مقـدار خـود برتـر     : فرمود امام صادق  سپس

  .نقصان باشداست ، مگر اینکه در عقلش 
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ب     الرِّضَا عنِ ۀً ثُـم قَـرَّ قَالَ إِنَّ رجلًا فى بنى إِسراَئیلَ عبد اللَّه أَربعینَ سـنَ

 ـه أَوحى اللَّ ک فَ نْب إِلَّا لَ  قُرْباناً فَلَم یقبْلْ منهْ فقََالَ لنفَْسه ما أُتیت إِلَّا منکْ و ما الذَّ
ۀً کعالَى إِلیَه ذمَتَ ک أَربعینَ سنَ تادبنْ عأَفْضلَُ م کنفَْس  

مردى از بنى اسرائیل چهل سال خدا را عبـادت کـرد،   : فرمود رضا  امام
هـر چـه   : گفـت    سپس یک قربانى کرد ولى مورد قبول واقع نشد، به خـودش  

: د متعال به او وحـى فرمـود  هست از خودت است و خودت گناهکارى ، خداون
  .مذمتى که از خودت کردى از عبادت چهل ساله ات بهتر بود

  
  قَالَ إِنَّ أَفْضلََ الاجتهاد عفَّۀُ البْطْنِ و الفَْرجِْ زینِ العْابِدینَ عنْ
  .حفظ شکم و شرمگاه است ) در دین(بهترین تلاش : فرمود سجاد  امام

  
و ولُ اللَّهسینَ قَالَ رظ اعْۀِ الو ـاسِ     منْ روضَ منْ مقَت نفَْسـه دونَ مقْـت النَّ

زعَِ یومِ القْیامۀِ   آمنهَ اللَّه منْ فَ
هر کس خودش را بیش از دیگـران سـرزنش کنـد،    : فرمود خدا  رسول

  .ت روز قیامت ایمن داردخداوند او را از وحش
  

بعثَ سرِیۀً فَلمَا رجعوا قَـالَ مرحْبـاً    إِنَّ رسولَ اللَّه أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ
اللَّه و ما الْجِهاد  بقِوَمٍ قَضوَا الْجهِاد الأَْصغَرَ و بقی علیَهِم الْجهِاد الأَْکبْرُ قیلَ یا رسولَ

رُ قَالَ جِهْالأَْکبالنَّفسِْ اد  
گروهى را به جهاد با کفّار فرستاد،  رسول خدا : فرمود مؤمنان  امیر

آفرین بر قومى که جهاد اصغر را انجـام دادنـد، و جهـاد    : چون بازگشتند، فرمود
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: جهاد اکبـر چیسـت ؟ فرمـود   ! اى رسول خدا: اکبرشان باقى مانده ، سؤ ال شد
  .مبارزه با نفس 

ثُم هیْنبنَ جیى بالَّت هنفَْس داهنْ جم ادقَالَ أَفْضَلُ الجِْه  
  

بهترین جهاد، جهاد با نفسى است که بین دو پهلـوى  : فرمود خدا  رسول
  .انسان است 

  
و ْلمع نْ غَلَبقَالَ مع ناَف لْمع کذَل و منْ جعلَ شَهوتهَ تَحت قَدمیه فَرَّ   ه هواه فَ

لِّهنْ ظطَانُ می   الشَّ
غالب آمد، آن علم   هر کس علمش بر هواى نفسش : فرمود خدا  رسول

  .کندسودمند است ، و هر که شهوتش را زیر پا نهاد، شیطان از سایه اش فرار 
  
و    ـدصَى فیـوا الْه لِ فأََمطوُلُ الأَْم ى ووْى الهتلَى أُمع ا أَخاَفم فْقَالَ إِنَّ أَخو

أَملِ فیَنسْى الاْخرةََ   عنِ الْحقِّ و أمَا طوُلُ الْ
بیمناکترین چیزى را که بر امتم مى ترسـم ؛ پیـروى   : فرمود خدا  رسول

واى نفس و آرزوى دراز است ، اما هواى نفس انسان را از راه حـق بـاز مـى    ه
  .دارد، و اما آرزوى دراز؛ آخرت را به فراموشى مى سپارد

  
  
و   ـدبا عأَب أَلْتقَالَ س اثینِ غفصِْ بنِ حفَرِ بعنْ جکَامِ عَیبِ الأْحذتَابِ تَهنْ کم
نِ الْجِ اللَّهانِ    عـادِفَجه ـهجـۀِ أَوعبلَى أَرع ادۀٌ فقََالَ الجِْه هاد أَ سنَّۀٌ هو أَم فرَِیضَ

نَّۀٌ لاَ یس ادجِه ۀٌ و ـا أحَـد الفَْرضَْـینِ      إِلَّا مـع فَـرضٍْ و جهِـاد سـنَّۀٌ     قاَمفَرِیضَ َأم فَ
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ـذینَ    فمَجاهدةُ الرَّجلِ نفَسْه عنْ معاصى اللَّ ظَمِ الْجهِـاد و مجاهـدةُ الَّ نْ أَعم وه و ه
وى هالَّذ ادا الْجِهأَم و ْنَ الْکفَُّارِ فَرضم لوُنَکُمفَـرضٍْ فَـإِنَّ      ی ـعـا م سنَّۀٌ لَا یقَام إِلَّ

هاد لأََتَاهم العْذاَب و هذاَ هـو  مجاهدةَ العْدو فَرضْ علَى جمیعِ الأُْمۀِ و لوَ ترََکوُا الْجِ
دْالع یأْت أَنْ ی هدحامِ ولَى الإِْمنَّۀٌ عس وه ۀِ وذاَبِ الأُْمنْ عمو  و مهداهجَۀِ فیالأُْم عم

فـى إِقَامتهـا و بلوُغهـا     فَکُلُّ سنَّۀٍ أَقاَمها الرَّجلُ و جاهد  أَما الْجِهاد الَّذى هو سنَّۀٌ
أَعمالِ لأَنَّها إحِیاء سنَّۀٍ   فَالعْملُ و السعی فیها منْ أَفْضَلِ الْ

آیـا جهـاد   : پرسـیدم   از امـام صـادق   : بن حفص بن غیاث گوید جعفر
دو جهاد واجـب ، و  : جهاد بر چهار نوع است : واجب است یا مستحب ؟ فرمود

یک جهاد مستحب که با واجب انجام مى گیرد، و یک جهاد هم مستحب است ، 
مى باشـد، کـه    ناهاناما یکى از دو جهاد واجب ؛ مبارزه مرد با نفس در برابر گ

این بزرگترین جهاد است ، و جهاد با کفّارى که به شما حمله مى کنند نیز واجب 
ى گیرد جهاد با دشمن است است ، و اما جهاد مستحبى که فقط با واجب انجام م

، زیرا جهاد با دشمن بر تمام مردم واجب است ، و اگر آن را ترك نمایند عذاب 
بر آنان فرود آید، و این عذابى است که همه امت را فرا مى گیرد، این جهـاد بـر   
امام مستحب است ، و حدش این است که دشمن به مردم حمله ور مـى شـود و   

کنند، اما جهادى که مستحب است ؛ آن هر سنتى اسـت کـه   آنها با او مبارزه مى 
مردى اقامه کند و در راه بر آوردنش تلاش نماید، و عمل و سعى و کوشـش در  

  .آن از بهترین اعمال است ، زیرا زنده کردن سنّت است  هرا
  

ۀً فَلهَ أجَرُها و  النَّبیِ قَالَ أجَرُ منْ عمـلَ بِهـا إِلَـى یـومِ     منْ سنَّ سنَّۀً حسنَ
ءَشی مورِهُنْ أجم صَنتْقرِ أَنْ ینْ غَیۀِ م امیْالق  
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هر کس سنّت خوبى را پایه گذارى کند، پاداشش را : فرمود خدا  پیامبر
از و پاداش کسى را که تا روز قیامت به آن عمل کند به او مى دهند، بدون اینکه 

  .چیزى کم شود) عمل کنندگان(آنها 
  
ظینَ قَالَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو ثَلَاثٌ منْ کُنَّ فیه أَو واحدةٌ منهْا کاَنَ  کتَابِ روضَ

طَى النَّاسلٌ أَعجر لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ مولَّ یج زَّ و ع رشِْ اللَّهلِّ عى ظـا   فِبم هنْ نفَْسم
ؤَخِّرْ أخُْرىَ  هو سائلُهم لَها و رجلٌ ی لَم لًا وِرج مقَدی لَم    ـه ک للَّ أَنَّ ذَل لَمعى ی حتَّ

طٌ و رجلٌ لَم یعب أَخَاه المْسلم بعِیبٍ ک منْ نفَْسه   فیه رِضىً أَو سخَ ذَل یْنفتَّى یح
اسِ هإِنَّه لَا ینفْى منْها عیباً إلَِّا بدا لَفَ ا بنِفَْسه عنِ النَّ   عیب و کفََى باِلمْرْء شغُُلً

سه خصلت است که اگر همه آنها یا یکى از آنهـا در  : فرمود خدا  پیامبر
او در   بـود  که هیچ سایه اى جز سایه خدا نخواهـد   کسى باشد در روز قیامت 

  :سایه عرش خداست 
که آنچه را خود مى خواهد به مردم ببخشد، و مردى که گـامى پـس و    مردى

پیش نگذارد مگر آنکه بداند خدا به آن راضى است یا ناخشنود، و مردى کـه از  
برادر مسلمانش عیبى نگیرد مگر اینکه آن عیب را از خود بزداید، زیرا عیبـى از  

انسان را همین بس کـه   وعیبى دیگر برایش پدیدار گردد، خود نزداید مگر آنکه 
  .به خود مشغول باشد نه به مردم 

  
ۀِ اللَّه علی بنِ الحْسینِ عنْ ا بِطَاعَلهمَتعأَنْ تَس ک َلیع ک قُّ نفَْسقَالَ ح  
راه طاعـت  حق نفست بر تو این اسـت کـه آن را در   : فرمود سجاد  امام

  .خدا به کار بندى 
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نِ ویسنُ الْحب یلکاَنَ ع      لَـک امـا دـرٍ مَلَا تَـزاَلُ بِخی إنَِّک منَ آدا ابقوُلُ یی
   اراً وـعش لَـک فَا کاَنَ الْخوم و کمنْ هۀُ م باسحْالم ا کَانَتم و ک نْ نفَْسظٌ ماعو

زَّ و جـلَّ و   تدثَاراً یا ابنَ آدم إِنَّک میالْحزَنُ  ع يِ اللَّهدنَ ییب قوُفوم وثٌ وعبم و
ئوُلٌ فأََعد لهَ جواباً سم  

اى فرزند آدم ، همواره در خیر و سعادت : همیشه مى فرمود سجاد  امام
اشى ، و هم و غمت محاسبه نفـس  خواهى بود مادام که از نفست واعظى داشته ب

بـه منزلـه   ) از گنـاه (به منزله لباس زیر و اندوه ) از خدا(باشد، و مادام که ترس 
مرد و دوباره زنده خواهى شد و  خواهىلباس روى تو باشد، اى فرزند آدم ، تو 

در مقابل خدا مورد سؤ ال قرار خواهى گرفـت ، اکنـون بـراى آن روز پاسـخى     
  .آماده کن 

  
ضاَ لَقَا لیَس منَّا منْ لَم یحاسب نفَسْه فى کُلِّ یـومٍ فَـإِنْ عمـلَ حسـناً      الرِّ

هَإِلی تَاب و ْنهم تغَفَْرَ اللَّهئاً اسیلَ سمإِنْ ع و ْنهم اللَّه زاَد   استَ
حسـاب خـود نرسـد،    از ما نیست کسى که هر روز به : فرمود رضا  امام

اگر کار نیک انجام داده از خدا توفیق فزونیش کند، و اگر کار بدى کرده استغفار 
  .نماید و توبه کند

  
ؤمْنینَ منْ ْیرِ المَنْ أمینِ عحِ الدناَص دیتَابِ السلَـى    کولَـۀٌ عبجم ْقاَلَ النَّفس

ۀِ حسـنِ الْـأَدبِ و الـنَّفسْ تَجـرىِ فـى میـدانِ       سوء الأْدَبِ و العْبد مأْ ملاَزِبم ورم
هَبِرد دهجی دبْالع ۀِ و ۀِ فمَتَى أطَْلَقَ عناَنَها فهَو شَرِیک فـى   االمْخاَلفََ َطَالبْالم وءنْ سع

  شْركَ نفَسْه فى قتَْلِ نفَْسهفَسادها و منْ أَعانَ نفَْسه فى هوى نفَْسه فقََد أَ
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نفس همیشه به طرف بى ادبى کشـیده مـى شـود، و    : فرمود مؤمنان  امیر
بنده مأ مور به همراهى ادب نیکوست ، و نفس طبیعتا سعى در مخالفـت دارد، و  
بنده مى کوشد تا آن را از انجام کار بد باز دارد، هر گاه افسار نفس را رها کنـد  

را در پیروى هوا کمـک کنـد    سشو نیز در فسادش شریک است ، و هر کس نفا
  .در کشتن نفسش با او شریک است 

  
منْ ملَـک نفَْسـه إذِاَ رغـب و إذِاَ رهـب و إِذاَ اشْـتهَى و إذِاَ       الصادقُ قَالَ

ج اللَّه م طَ حرَّ خإذِاَ س و یضإِذاَ ر و بلَى النَّارِغَضع هدس  
هر کس در هنگام رضـا و خشـم و هنگـام غضـب     : فرمود صادق  امام

  .جلوى نفسش را بگیرد، خداوند بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند
  
و اللَّه دبنْ أبَِى عاجٍ عرنِ دیلِ بمنْ جع رِهَنْ غیم ف ع ى قَلبِْى قاَلَ قُلْت لهَ یقَ

 ی قلَْبِى قُلْـتف ع ظیم فقََالَ قلُْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّه قَالَ فَکُلَّما وقَ رٌ عأَم       ـه ـا اللَّ لَـا إِلَـه إِلَّ
ذَهب عنِّى   فَ
گاهى در دلم هـول و  : پرسیدم  از حضرت صادق : بن دراج گوید جمیل

هر گاه در چنین حـالى  : ، وى گفت »الّا اللهّ لا اله« بگو : هراس مى افتد، فرمود
  .مى گفتم ، آن حالت از من رفت » لا اله الّا اللهّ« قرار مى گرفتم 

  
کوُنی قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنِ ـلَاةِ     الس ـى الصیثَ الـنَّفسِْ فدح فْتإذِاَ خ

ك الْیسرىَ بیِدك ا دنْ یْـوذُ   فَاطعأَع ـه لْت علَى اللَّ لیْمنَى ثُم قُلْ بسِمِ اللَّه و باِللَّه توَکَّ
نَ الشَّییمِ ملْیعِ العمالرَّجیِمِ طَانِبِالس  
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دل (  هـر گـاه در بـین نمـاز برایـت حـدیث نفـس        : فرمود صادق  امام
بسم اللهّ و باللّـه  «: پیش آمد، دست چپ را در دست راست بزن و بگو) مشغولى

  .»توکّلت على اللهّ أ عوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم
  

محمد بنِ مسلمٍ قاَلَ صعد علی بنُ أَبِى طَالبٍ المْنبْرَ فَحمد اللَّه و أَثنَْى علیَه  عنْ
ـم علیَهـا      ثُم قَالَ أَیها النَّاس إِنَّ أَولَ وقوُعِ الفْتَنِ ظِّ عی عتَـدُتب کَـامَأح و ع تتَُّب اءوأَه

ِالٌ رجِـلَ      الاًرجاطْأَنَّ الب لَـو و لَـافْکُـنِ اختی لَم ِلُ بهمعَفی صقَّ أُخْلأَنَّ الْح َلو و
ؤْخذَُ مـنْ ذَ  نْ یلَک ى وجي حلَى ذع ف ا ضـغْثٌ و مـنْ ذاَ   أُخْلص و عملَ بهِ لَم یخْ

ک یستَ ذَل نْدَفع ِلُ بهمعَطُ فی ـذینَ     ولىضغْثٌ فیَخْلَ الشَّیطَانُ علَى أَولیائـه و ینْجـو الَّ
  سبقَت لَهم منَ اللَّه الْحسنَى

بالاى منبر رفت ، و پـس از حمـد و ثنـاى     على : بن مسلم گوید محمد
  :فرمود خداوند
نخستین فتنه از پیروى هواهـاى نفـس و بـدعتهایى کـه در دیـن      ! مردم  اى

گذارده شد؛ پدید آمد، رجال و شخصیتهائى از همگنان خود تعریف و تمجید مى 
کنند و همدیگر را بزرگ مى شمارند، و اگر حق خالص مى شد و بـه آن عمـل   

 ـ مى گشت اختلافى پیش نمى آمد، و اگر باطل واضح و روشـن   آن  هگـردد و ب
عمل شود هیچ خردمندى گمراه نمى شود، و لکن مقدارى از حـق و مقـدارى از   
باطل گرفته مى شود و به هم آمیخته مى شود و بـه آن عمـل مـى شـود، در آن     
هنگام است که شیطان بر اولیائش مسلط گشته ، و آنان که از جانب خدا سـابقه  

  .نیکى داشته اند، نجات مى یابند
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قَالَ إِیاکُم و جِدالَ کلُِّ مفتْوُنٍ ملقَى حجتَـه إِلَـى انقْضَـاء     ى عبد اللَّهأَبِ عنْ
ْرَقتَهَفأَح ُیئتَهخَط ْأَشغَْلتَه ُته دم فإَذِاَ انقَْضَت هت دم  

بـه  رسـیدن    از جدال با هر فتنه گرى کـه برهـانش   : فرمود صادق  امام
هدف ، و پایان مهلت اوست بپرهیزید، هنگامى که مدتش سپرى شود گناهـانش  

  .او را مشغول سازد و بسوزاندش 
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  در صفت عقل: دوم  فصل
  )الفصل الثانى فى صفۀ العقل(

بِلْ فأََقبْلَ لمَا أَنْ خَلَقَ اللَّه العْقْلَ قَالَ لهَ أَقْ کتَابِ الْمحاسنِ قَالَ الصادقُ منْ
  بِـک ک تى و جلَالى ما خَلقَْت خَلقْاً أحَب إِلیَ منْ ثُم قَالَ لهَ أدَبِرْ فأَدَبرَ فقََالَ و عزَّ

 ى وطأُع ک کآخذُُ و بِ َلیع یبأُث  
جلـو بیـا،   : چون خداوند عقل را آفرید به او فرمـود : فرمود صادق  امام
بـه عـزّت و جلالـم    : عقب برو، عقب رفت ، بعد فرمـود : مد، سپس فرمودجلو آ

سوگند، خلقى را محبوبتر از تو نیافریدم ، به وسیله تو مؤ اخـذه مـى کـنم و بـه     
  .وسیله تو مى بخشم و بر تو پاداش مى دهم 

  
ـى   قَالَ هبطَ جبرَئیلُ علَى آدم صلوَات اللَّه علَ علی عنْ یه فقََالَ یـا آدم إِنِّ

فقََالَ لهَ آدم یا جبرَئیـلُ و    أُمرْت أَنْ أُخیَركَ فى ثَلَاث فَاختَْرْ واحدةً و دعِ اثنَْتیَنِ
لَاثُ قَالَ العْقلُْ و ا  ـ      لْحیاءما الثَّ الَ و الدینُ فقََـالَ آدم فَـإِنِّى قَـد اختَْـرْت العْقْـلَ فقََ

     ـعرْنَـا أَنْ نَکُـونَ مـا أُم جبرَئیلُ للْحیاء و الدینِ انْصرِفَا و دعاه فقَاَلا یا جبرَئیلُ إِنَّ
ج   العْقْلِ حیثُ کَانَ قَالَ فَشأَْنَکُما و عرَ

 مـن مـأ  ! اى آدم : بر آدم فرود آمد و گفـت   جبرئیل : فرمود  على
مورم که تو را بین سه امر مخیر گردانم ، یکى را برگزین و دو تـا را رهـا کـن ،    

عقل و حیا و دین ، آدم : اى جبرئیل ، آن سه چیز کدام است ؟ گفت : آدم گفت 
شـما برویـد و   : من عقل را انتخاب مى کنم ، جبرئیل به حیا و دین گفت : گفت 

ئیل ما ماموریم که هـر کجـا عقـل    اى جبرئیل ، جبر: رهایش کنید، آن دو گفتند
  .خود دانید، و عروج کرد: باشد همراهش باشیم ، گفت 
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عٍ     أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ خمَس منْ لَم تَکُنْ فیه لَم یکُنْ فیـه کثَیـرُ مسـتمَتَ

قْلُ وْالع ینُ وقَالَ الد اكدف لْتعج یا هم و قُلْت بَنُ الْخُلُقِ  الأْدسح ۀُ وی   و الحْرِّ
پنج خصلت اگر در کسى نباشد از او بهره برده نشود، : فرمود صادق  امام

  :راوى گوید
دین و عقل و ادب و آزادمنشـى  : آنها چیست قربانت گردم ؟ فرمود:  پرسیدم

  .و خوش خلقى 
  

ْنهع ولُ اللَّهسـى      قَالَ قَالَ رظرُُوا ف إذِاَ بلغََکُم عنْ رجلٍ حسـنُ حالـه فَـانْ
هقْلِى بعازجا یفإَِنَّم هقْلنِ عسح  

هر گاه خوبى رفتـار  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
زیرا به میزان عقلش پاداش  بنگرید،  کسى نزد شما تعریف شد، در خوبى عقلش 

  .یابد
  
و َرَ لهبى لَا زالَّذ یفنَ الضَّعْؤم ْالم ض غبَلی قَالَ إِنَّ اللَّه  

خداوند مؤمن ضعیفى را که قـدرت مقاومـت نـدارد    : فرمود خدا  رسول
  .دوست ندارد

  
ض  أَبِى الْحسنِ موسى بنِ جعفَرٍ عنْ عب لاً واقطُّ إِلَّا ع قَالَ ما بعثَ اللَّه نبَیِاً قَ

   ف ف داود سلیَمانَ حتَّى اختَْبرَ عقْلَـه و اسـتَخْلَ ضٍ و ما استَخْلَ عنْ بم حجینَ أَرِالنَّبی
ۀًثَلاَثَ عشْرةََ سنۀًَ و م بنُو هو ا داود سلیَمانَ   کَثَ فى ملْکه أَربعینَ سنَ
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خداوند هیچ پیغمبرى را نفرستاد مگر اینکه عاقل بود، : فرمود کاظم  امام
و بعضى از پیامبران بر بعضى برترى داشتند، حضرت داود تـا عقـل سـلیمان را    
نیازمود، او را جانشین خود نساخت ، و داود در سن سیزده سـالگى سـلیمان را   

  .شین خود کرد، و او چهل سال حکومت نمودجان
  

قَالَ کَانَ علی بنُ الْحسینِ یقوُلُ إذِاَ أَراد اللَّه أَمراً أَخذََ فیه بعِقوُلِ  البْاقرِ عنِ
ولِ الرَّجلِ فعَلْت کَـذاَ و  النَّاسِ حتَّى ینفْذَ أَمرَه ثُم یردُ إِلیَهِم عقوُلَهم أَ لاَ ترََى إلَِى قَ

  لیَس معى عقْلىکذَاَ و کَانَ 
هر گاه خداوند : نقل کند که مى فرمود از قول امام سجاد  باقر  امام

از انجام کارش به   بخواهد کارى را انجام دهد، عقلهاى مردم را مى گیرد و پس 
فلان کار و فـلان کـار   : ه اى مردى را که مى گویدآنان باز مى گرداند، مگر ندید

  .همراه من نبود قلمرا کردم ، در حالى که ع
  

ا و لهَ أصَلٌ فى کتَـابِ   أَبِى عبد اللَّه عنْ ف فیه اثنَْانِ إِلَّ ختَْلرٍ ینْ أَما مقَالَ م
ع ُلغُهبنْ لاَ یلَک لَّ وج زَّ وع الِاللَّهقوُلُ الرِّج  

هیچ امرى مورد اختلاف دو نفر نیست ، مگـر اینکـه   : فرمود صادق  امام
  .در قرآن حکمى برایش بیان شده ، و لکن عقلهاى مردم به آن نمى رسد

  
انَ أصَابه أَنَّ عدةً منْ قُرَیشٍ جاءوا یعودونهَ بِشیَء کَ أَبِى الْحسنِ الرِّضَا عنْ

ۀُ قَرِیبـاً مـنْ    لَاثَ ض برِْذَونٍ فقََالوُا لوَ کنُْت إِذاَ رکبت کَانَ معک الغُْلاَمانِ أَوِ الثَّ نْ عم
ع القَْ إذِاَ وقَ زَّ و جلَّ إذِاَ أَراد أَمراً حالَ بینَ المْرْء و قَلبْهِ فَ ع فقََالَ إِنَّ اللَّه ک تابد و رد

َقْلهقْلٍ عى عإِلَى کُلِّ ذ در رُ اللَّهَنفَذََ أم  
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کـه   گروهى از قـریش بـه عیـادت پیـامبر خـدا      : فرمود رضا  امام
چه خـوب بـود اگـر    : قاطرى او را گاز گرفته و زخمى کرده بود، آمدند و گفتند

: فرمـود ! مرکـب سـوارى شـما بودنـد     هنگام سوار شدن دو یا سه غلام نزدیک
بین انسـان و قلـبش پـرده اى مـى      کندخداوند عزّ و جل هر گاه بخواهد کارى 

کشد، هر گاه مقدر انجام شد و کار خدا پایان یافت ، عقل هـر عـاقلى را بـه او    
  .برگرداند

  
ینَ ونؤْم ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو ع قَاتـلْ    منْ کتاَبِ روضَ قَـاط امسقلُْ حْالع

ک قْلِبع اكوه  
عقل شمشیرى براّن است ، با عقلت به جنگ هـواى  : فرمود مؤمنان  امیر

  .نفست برو
  

ب إِلَى ا رسولُ اللَّه قَالَ بح اسِرأسْ العْقلِْ بعد الإِْیمانِ باِللَّه تعَالَى التَّ   لنَّ
بالاترین مرتبه عقل بعد از ایمـان بـه خـداى متعـال     : فرمود خدا  رسول

  .اظهار دوستى با مردم است 
  
قَالَ و زاَء َۀِ أج فمَنْ کاَنَت فیه کمَلَ عقْلهُ و منْ لَم   قسَم اللَّه العْقلَْ علَى ثَلَاثَ

یهلَـى    تَکُنْ فرِ عـب نُ الصسح و َۀِ له اع ۀِ باِللَّه و حسنُ الطَّ فَلَا عقلَْ لهَ حسنُ الْمعرِفَ
رِهأَم  

تقسیم کرد، هـر کـس     خداوند عقل را به سه بخش : فرمود خدا  رسول
: اردنداشته باشد، عقل نـد   این سه را داشته باشد عقلش کامل است ، و هر کس 
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شناخت خوب نسبت به خداوند، خوب انجام دادن طـاعتش و بـه خـوبى صـبر     
  نمودن در فرمانش

  
لَم یقْسم بینَ العْباد أَقلَُّ منَ الْخمَسِ الْیقینِ و القْنُوُعِ و الصبرِ و  الصادقُ قَالَ

 ذاَ کُلُّهه ِلُ بهْکمى یالَّذ کرِْ و   العْقْلُالشُّ
یقین و : بین بندگان کمتر از پنج خصلت تقسیم نشده : فرمود صادق  امام

  .قناعت و صبر و شکر، و کامل کننده همه اینها عقل است 
  
  

أَعـداء و مـد   الرِّضَا سئلَ ۀُ الْ اراةُ فقَیلَ ما العْقْلُ قَالَ التَّجرُّع للغُْصۀِ و مداهنَ
قَاءدَالأْص  

فرو خوردن غم و غصه ، و : عقل چیست ؟ فرمود: پرسیدند امام رضا  از
  .زیرکى نمودن با دشمنان ، و سازش با دوستان 

  
صدر العْاقلِ صنْدوقُ سرِّه و لَا غنَى کَالعْقْـلِ و لَـا فقَْـرَ     أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ

ۀٍ لَا عقْـلَ رِوایـۀٍ    ایقْلَ رِعع وهُتمعمرَ إذِاَ سَلوُا الْخیقبِ اعَیراَثَ کَالأْدلَا م لِ وهْکَالج
و رعاتهَ قَلیلٌ لاَ مالَ أَعود منَ العْقلِْ و لَا عقلَْ کَالتَّدبیِرِ و لیَس  فإَِنَّ رواةَ العْلْمِ کثَیرٌ

ی ثَلَاث مرَمۀٍ لمعاشٍ أَو خُطوْةٍ فى معاد أَو لذََّةٍ فـى   للعْاقلِ صاً إِلَّا فکوُنَ شَاخأَنْ ی
ام اللَّه ع دَتوا اسمٍ م   عقْلًا إِلَّا استنَقْذََه بهِ یوماً ما رَأًغیَرِ محرَّ

، بى نیـازى همچـون    سینه عاقل صندوق راز اوست: فرمود مؤمنان  امیر
عقل ، و فقرى همانند جهل ، و میراثى مثل ادب نیست ، اگر خبرى شنیدید روى 
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آن تعقلّ کنید، آن را بسنجید نه اینکه نقلش کنید، زیـرا راویـان علـم زیادنـد و     
  .متفکّرین اندك 

ثروتى استوارتر از عقل نیست ، و عقلى مانند تدبیر نیست ، عاقـل بایـد    هیچ
اصلاح معاشش ، تفکرّ در معادش ، کسب لذّت غیر حرام : الگو باشددر سه چیز 

  .، خداوند به هیچ انسانى عقل را ودیعه نداد، مگر اینکه یک روز آن را بگیرد
  

ـه      للنَّبیِ قیلَ ـالَ بِطَاعـۀِ اللَّ مْإِنَّ الع و ـه ۀِ اللَّ لُ بِطَاعمْقْلُ قَالَ العْا العم  ـمه
قَلَاءْالع  
عمل نمـودن بـه طاعـت    : عقل چیست ؟ فرمود: پرسیدند پیامبر خدا  از

  .خدا، و عمل کنندگان به طاعت خدا همان عقلایند
  

 مخْـزُونٍ   إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَـالَى خَلَـقَ العْقْـلَ مـنْ نُـورٍ      رسولُ اللَّه قَالَ
لع علَیه نبَیِ مرْسلٌ و لَـا ملَـک مقَـرَّب فجَعـلَ      مکنْوُنٍ فى سابِقِ علمْه الَّذى لَم یطَّ

أْفَـۀَ    لزُّهدالعْلْم نفَْسه و الفْهَم روحه و ا رأْسه و الحْیاء عینیَه و الحکمْۀَ لسـانهَ و الرَّ
حمۀَ قَلْبه ثُم حشَاه و قوَاه بعِشرَةَِ أَشیْاء باِلْیقینِ و الإِْیمـانِ و الصـدقِ و   همتهَ و الرَّ

ْالع فْقِ و إِخْلاَصِ و الرِّ ۀِ و الْ کینَ ۀِالسیط  زَّ و ع َقَالَ له رِ ثُمب الص یمِ ولالتَّس القْنُوُعِ و و
َبِرْ فأَدَلَّ أدج َله سَى لیالَّذ لَّهل دمفقَاَلَ الْح تَکَلَّم َقَالَ له لَ ثُمْأَقب برَ ثُم قَالَ لهَ أَقْبلِْ فَ

ظمَته خَاضـع   فوْضد و لاَ ند و لاَ شبَیِه و لَا کُ عل ءَي کُلُّ شی ثلٌْ الَّذلَا م یلٌ ودلَا ع و
تى و جلَالى ما خَلقَْت خَلقْاً أحَسنَ منْـک و  ذَلیلٌ فقََالَ الرَّ زَّ ع الَى وَتع و كارَتب ب

      بِـک ـى وعُأد بِـک و ـدبأُع بِـک و دحأُو ک ک بِ ک و لَا أَعزَّ منْ لَا أطَوْع لى منْ
ذَر و بِ ُأح ک ک أُخَاف و بِ ک أُبتغََى و بِ ک العْقَـاب فَخَـرَّ   ارتَجى و بِ ک الثَّواب و بِ

ک ساجِداً ذَل نْدقْلُ عْـالَى      العَتع و ك ـارَتب ب ف عامٍ فقَاَلَ الـرَّ فَکَانَ فى سجوده أَلْ
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 َفعارک أْسر     ک ـى أَسـألَُ ع العْقلُْ رأْسـه فقََـالَ إِنِّ طَ و اشفْعَ تُشفََّع فَرَفَ ُلْ تعس أَنْ  و
   ُتهشَـفَّع ـى قَـد   تُشفَِّعنى فیمنْ خَلقَْتنَى فیه فقََالَ اللَّه جلَّ جلَالهُ لملاَئکَته أُشْهِدکُم أَنِّ

  أطََاع العْقلَْ ذاَفیمنْ خَلقَتْهُ فیه إِ
 خداوند تبـارك و تعـالى عقـل را از نـورى کـه در     : فرمود خدا  رسول

گنجینه دانش پیشینه خود پنهان بود، و هیچ پیغمبر مرسل و فرشته مقرّبـى بـدان   
دسترسى نداشـت ؛ آفریـد، سـپس دانـش را جـان آن ، و فهـم را روان آن ، و       

را زبانش ، و مهربـانى را   متپارسایى را سرش ، و شرم را دو چشمش ، و حک
  .همتش ، و دلسوزى را قلب آن قرار داد

یله ده چیز پر و تقویت نمـود، و آنهـا را بـه منزلـه امعـاء و      از آن به وس بعد
به یقین و ایمـان و راسـتى و متانـت و اخـلاص و مـدارا و      : احشاء آن قرار داد

عقـب  ! عقـب بـرو  : بخشش و قناعت و فرمانبردارى و صبر، سپس به او فرمـود 
سـتایش  : گفـت   ،سـخن بگـو  : جلو آمد، بعد فرمود! جلو بیا: رفت ، بعد فرمود

پروردگارى است که نه ضدى دارد و نه همتـایى و نـه شـبیهى و نـه       خصوص م
همسرى و نه هم شأ نى و نه نظیرى ، آنکه همه چیز در برابر بزرگیش سر تعظیم 

بـه عـزّت و جلالـم سـوگند،     : فرود آورده ، سپس خداى تبارك و تعالى فرمود
مى تر از تو نیافریدم ، به آفریده اى را بهتر و فرمان برتر و والاتر و شریفتر و گرا

وسیله تو به یگانگى شناخته و پرستیده شدم ، و به وسیله تو خوانده شوم ، و به 
باشم ، و به واسطه تو از من بترسند و بر حذر باشند ) مردم(وسیله تو محل امید 

 مـود و پاداش و کیفر نیز به دلیل وجود تو مى باشد، عقل از این سخنان کرنش ن
  .فتاد، و سجده اش هزار سال طول کشیدو به سجده ا

سرت را بلند کن و بخواه تا به تو بدهم و : خداى تبارك و تعالى فرمود آنگاه
از تـو مـى خـواهم کـه     : شفاعت کن تا پذیرفته گردد، عقل سر برداشت و گفت 
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  شفاعت مرا در باره هر عاقلى بپذیرى ، خداونـد جـلّ جلالـه بـه فرشـتگانش      
را بـه او داده ام   رد، من شفاعت او را در باره هر کس که خ ـشاهد باشید: فرمود

  .خواهم پذیرفت 
  

  عقوُلُ النِّساء فى جمالهِنَّ و جمالُ الرِّجالِ فى عقوُلهِم أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ
 ـ  : فرمود مؤمنان  امیر ل عقل زنان در جمالشان ، و جمـال مـردان در عق

  .آنان مى باشد
  
و  امالأَْی و هْلُ نفَسعجثُ ییح ُته رُوم و ُینهد و ُقْلهع و هُانِ لبإنِْس قَالَ أَیضاً أصَلُ الْ

اءوس َشَرع مإِلَى آد النَّاس لٌ وود  
و اصل انسان خرد اوست ، و عقلش دیـن اوسـت ،   : فرمود مؤمنان  امیر

مردانگیش به چیزى که نفسش را در آن بکار مـى بنـدد شـناخته مـى شـود، و      
  .روزگار در حال تغییر و تحول است ، و مردم همه در نسب تا آدم یکسانند

  
تهُ و عقلْهُ البْاقرُ قَالَ رُوم و ُینهد رْءالْم بسح  
  .سان به دین و مردانگى و خرد اوست حسب و نسب ان: فرمود باقر  امام

  
ِويقِ رادنِ الصونِ      عکَـۀِ بِـدلَائْـى المقْـلَ فْالع ب أَنَّه قَالَ إِنَّ اللَّه تعَالَى رکَّ

ب الشَّهوةَ فى البْهائمِ بِدونِ العْقْلِ و رکَّبهما جمیعاً فـى بنـى    هوةِ و رکَّ آدم فمَـنْ  الشَّ
هتولَى شَهع ُقْلهع کَـانَ   غَلَب هقْللَى عع ُتهوشَه تَنْ غَلبم کۀَِ ولَائْنَ المراً مَکَانَ خی

  شَراًّ منَ البْهائمِ



629 
 

خداوند متعال عقل بدون شهوت را در فرشتگان قرار : فرمود صادق  امام
حیوانات ، و عقـل و شـهوت را در انسـان ، هـر     داد، و شهوت بدون عقل را در 

کس عقلش بر شهوتش غالب آید از فرشتگان بهتر، و هر که شهوتش بر عقلـش  
  .غلبه نمود از حیوانات بدتر است 

  
ضَا منْ عِ قَالَ الرِّ راَئ ه جهلهُ کتَابِ علَلِ الشَّ ودع و ُقْلهرئٍِ عیقُ کُلِّ امدص  
  .دوست هر مردى خرد او، و دشمنش نادانى اوست : فرمود ضا ر امام

  
ب العْباد إِلَى خاَلقهِم بِـالبِْرِّ فتَقََـرَّب إِلیَـه باِلعْقْـلِ      النَّبیِ قَالَ یا علی إِذاَ تقَرََّ

نُکَلِّم اءرَ الأَْنبِْیاشعإِنَّا م مبقِْهتَس هِمقوُلرِ علَى قَدع النَّاس  
هر گاه بندگان به وسـیله عمـل نیـک بـه     ! اى على : فرمود اکرم  پیامبر

پروردگارشان تقرّب مى جویند، تو با عقلت تقرّب بجو، تا از آنان پیشى بگیـرى  
  .، ما پیامبران با مردم به اندازه خردشان سخن مى گوییم 

  
قَالَ و ابَابِ البِْرِّ ثوونْ أَبم ءی   و أَفْضلَُ الثَّوابِ العْقْل  کلُُّ شَ

هر عمل نیکى ثوابى دارد، و بهترین ثواب عقل است : فرمود خدا  رسول
.  

  
قْلِ وْنَ العأَفْضَلَ م ءی العْاقلِ أَفْضَـلُ مـنْ سـهرِ     نوَم  قَالَ ما قَسم اللَّه للعْباد بشَِ

الأْحَمقِ و ما بعثَ اللَّه نبَیِاً و لَا رسولًا حتَّى یستَکمْلَ العْقْلَ و کاَنَ عقْلهُ أَفْضلََ مـنْ  
تیعِ أُممقلِْ جعه ْنهاداً مهتاج أَشَد ونْ هم هتى أُمکوُنَ فى أَنْ یسع و  
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خداوند در بین بندگان چیزى را برتر از عقل قسمت : فرمود خدا  رسول
نکرد، خوابیدن عاقل از بیدارى احمـق بهتـر اسـت ، و خداونـد هـیچ پیـامبر و       
رسولى را بر نیانگیخت مگر اینکه عقلش را کامل گرداند، و عقلش از عقل همـه  

امتش کسى مى بود که کوشـش او  بین  درامتش بیشتر بود، و چه بسا ممکن بود 
  .در عبادت بیش از او باشد

  
ثَرْوةُ أَهلِ الشَّامِ و فقَْرُ أَهلِ العْراَقِ فقََـالَ أَ مـا    بینَ یدي أَمیرِ المْؤْمنینَ ذُکرَ

  الزُّهد علمتُم أَنَّ عقْلَ الرَّجلِ محسوب علیَه منْ رزِقه منْ کتَابِ
از ثروت شامیان و فقـر عراقیهـا صـحبت شـد،      حضور امیر مؤمنان  در
  آیا نمى دانید که عقل مرد هم جزء روزیش به حساب مى آید؟: فرمود
  

أدَبرَ  قَالَ لمَا خَلَقَ اللَّه العْقْلَ قَالَ لهَ أَدبِرْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أحَدهما عنْ فَ
 رُ وآم اكإِی ک تى ما خَلقَْت خَلقْاً هو أحَسنُ منْ زَّ ع َلَ فقَاَلَ فوْأَقبِْلْ فأََقب َقَالَ له ثُم

 ى وْأَنه اكإِیاكإِی یبأُث اكإِی و باقأُع  
آفریـد، بـه او   چون خداوند عقل را : مى فرماید باقر، یا امام صادق  امام
بـه  : جلو آمد، سپس فرمود! پیش آى : عقب رفت ، بعد فرمود! عقب برو: فرمود

عزّتم سوگند آفریده اى بهتر از تو خلق نکردم ، تو را امر مى کنم و تـو را نهـى   
  .مى دهم   پاداش  رامى کنم ، و تو را عقاب مى کنم و تو 

  
خَلَقَ العْقْلَ فقَاَلَ لهَ أَقبِْلْ و أدَبرِْ فأََقبْلَ و أدَبرَ فقَاَلَ  إِنَّ اللَّه أَبو الْحسنِ قَالَ

ک أُعطى ک آخذُُ و بِ ک و أحَب إِلیَ منکْ بِ ئاً أحَسنَ منْ َشی ا خَلقَْتى مت زَّ ع و  
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و پیش پس : خداوند عقل را آفرید، سپس به او فرمود: فرمود کاظم  امام
بـه عـزّتم سـوگند، چیـزى بهتـر و      : برو، او هم پس و پیش رفت ، سپس فرمود

  .محبوبتر از تو نیافریدم ، به وسیله تو مؤ اخذه مى کنم و مى بخشم 
  

ۀُ و الفْهَم و الْحفْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀُ الإِْسلَامِ العْقلُْ و منهْ الفْطنَْ امعقاَلَ د ظُ و
إذِاَ کَانَ تأَْییِد عقْلـه مـنَ    العْلْم و باِلعْقلِْ یکمْلُ و هو دلیلهُ و مبصرُه و مفتَْاح أمَرِه فَ

ف و لم و حیثُ و عرَف مـنْ   نَالنُّورِ کَا َکی ک بذَِل ملَناً فَهمِاً فعیاً فَطاکظاً ز افماً حالع
هحنَص  َله َأَخْلص و َولهفْصم و َولهصوم و راَهجم رَفع ک ذَل رَفإذِاَ ع و منْ غشََّه فَ

ۀِ فإَذِاَ فعَلَ ذَلک کَانَ مستَدرِکاً لما فَـات واردِاً علَـى    اع الوْحدانیۀَ للَّه و الإِْقْراَر بِالطَّ
ا هم رَفَفع آت وا هموه ءَشی َأي ل و یهف و     ـوـا هإِلَى م ى وأْت نَ ینْ أَیم ناَ واهه

أْییِد العْقلِْ ک کُلُّه منْ تَ ذَل رٌ وائص  
ستون اسلام عقل است ، و هوش و فهم و حافظـه و  : فرمود صادق  امام

مـى شـوند، و عقـل    دانش از عقل سر چشمه مى گیرند، و به وسیله عقل کامـل  
راهنما و بیناکننده و کلید کار اوست ، و چون عقلش به نور خدایى تأ یید شـود،  
دانشمند و حافظ و زیرك و فهمیده باشد، و از این رو بداند که چگونه و چـرا و  
کجاست و خیرخواه و بد خواهش را بشناسد، و چون آن را شناخت راه زنـدگى  

دانـد، و در یگـانگى خـدا و اعتـراف بـه      و راه رسیدن و جـدا شـدن خـود را ب   
فرمانبرداریش مخلص شود، و چون چنین کند آنچه را از دست رفته جبران کند، 

ط گردد و موقعیت خ را بداند، و اینکه براى چه اینجاسـت ، و از   ودبر آینده مسلّ
  .کجا آمده و به کجا خواهد رفت ، تمام اینها از تأ ییدات عقل است 

ـه   کتَابِ الْ منْ و  محاسنِ عنْ سماعۀَ بنِ مهراَنَ قَالَ کنُْت عنْد أَبِـى عبـد اللَّ
   قْـلَ وْرِفُـوا العاع اللَّه دبو علِ فقََالَ أَبهالْج قلِْ وْکْرُ العرىَ ذفَج یهالونْ مةٌ مدع هنْدع



632 
 

نْدج لَ وهالْج و هنْدجه ـا      تَهـا م ۀُ فقَُلْت جعلْت فـداك لَـا نعَـرِف إِلَّ اعموا قَالَ ستَد
فتْنََا فقََالَ أَبو عبد اللَّه إِنَّ اللَّه جلَّ ثنََاؤُه خَلَقَ العْقلَْ و هو أَولُ خَلْقٍ خَلقََـه مـنَ    عرَّ

شِ منْ نوُرِ وحانیینَ عنْ یمینِ العْرْ أَقبْـلَ    فقََ هالرُّ أدَبرَ ثُم قاَلَ لَـه أَقبِْـلْ فَ الَ لهَ أَدبرِْ فَ
   ى قَـالَ ثُـمْیعِ خَلقملَى جع ُتککَرَّم یماً وظ خَلقْاً ع ک زَّ و جلَّ لهَ خَلقَتُْ ع فقََالَ اللَّه

ـه لَـه اسـتَکْبرْت     قبْلِْخَلَقَ الْجهلَ فقَاَلَ لهَ أدَبِرْ فأََدبرَ ثُم قَالَ لهَ أَ فَلَم یقبِْلْ فقَاَلَ اللَّ
ۀً و سبعینَ جنْداً فَلمَا رأىَ الْجهلُ ما أَکْرَم اللَّه بهِ العْقْـلَ  سَقْلِ خمْلعلَ لعج ثُم َنهَفَلع  

لُ یهةَ فقََالَ الْجاودْالع َرَ لهْأضَم اللَّه طَاها أَعم او بـى     رثْلـذاَ خَلْـقٌ مه    و خَلقَتَْـه
ه و لاَ قوُةَ لى بهِ فأََعطنى منَ الْجنْد مثْلَ ما أَعطیَتَـه فقََـالَ   دأَناَ ض و َتهی َقو و َتهکَرَّم 

ک و جنْدك مـنْ رحمتـى    رضـیت  قَـد   قَـالَ   نعَم فإَِنْ عصیت بعد ذَلک أَخرْجَتُ
ـبعینَ    الس ـۀِ وسَنَ الْخمقلَْ مْالع طَى اللَّها أَعمنْداً فَکَانَ مینَ جعبس ۀً و سَخم طَاهفأََع
    ـانُ والإِْیم ـلِ وهزِیـرُ الْجو وه رَّ و ه الشَّ دلَ ضعج قلِْ وْزِیرُ العو وه رُ وَالْخی نْدْالج

 ه درَالْکفُْض    ه ـدض لُ وـدْالع القْنُوُطَ و هدض و اءالرَّج و ودحالْج ه دض یقُ ودص و التَّ
  و ـعالطَّم ه دض و ْأس ْالی الْکفُْراَنَ و ه دض کرُْ و طَ و الشُّ ه السخْ دض الرِّضَا و و روْالج

ه الْحرْ دض لُ و ها الغَْضَـب و    و   صالتَّوکُّ ـدض ـۀُ ومالرَّح ةَ ووا القَْسه دض ۀُ و أْفَ الرَّ
دض و دالزُّه و تُّکا التَّهه دض فَّۀُ وْالع قَ ومالْح هدض و مَالفْه لَ وهالْج هدض و لْمْالع ه

ه الْخُرقَْ  الرَّغْبۀَ دض فْقُ و ـرَ و ال و الرِّ َکب ع و ضده التَّ ها الْجرْأةََ و التَّواضُ دض ۀُ و به   رَّ
      ـذَرالْه ه ـدض و تـم الص و َـفه الس ه ـدض و لْـمالْح و رُّعا التَّسه دض ةُ والتُّؤَد و   و

 و یملالتَّس و ارْکبتاسال ه دض و لاَمستاساله دقَّۀُ  ض ه الْحقْد و الرِّ دض و ْفوْالع رَ و بج التَّ
   ه ـدض و ـفْح الص و َزع الْج ه دض رُ وبالص و الشَّک ه دض ینُ وقْالی ةَ ووا القَْسه دض و

دض رُ و ه الفْقَْرَ و التَّفَکُّ دض نَى وْالغ و قَامانْتاله الس    انَ وـیالنِّس ه ـدض فْـظُ والْح و وه
     و ص ه الحْـرْ ـدض و القْنُُـوع ۀَ و ـیصعْا المه دض ۀُ و الطَّاع ۀَ ویعالقَْط ه دض و طُّفالتَّع

 نْـعْا المه دض اةُ واسوْـ     الم  ها العْـداوةَ و الوْفَ ـدض ةُ ودـوْالم واء  و   و رالغَْـد هـدض
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طَاولَ ه التَّ دض و الْخُضوُع   بالْح و لَاءْا البه دض ۀُ ولَام الس لَ واطْالب ه دض قُّ والْح و
 ـ إِخْلَ ۀَ و الْ ها الْخیانَ دض انۀَُ والأَْم و بَالْکذ ه دض قُ ودالص و ض  و اصو ضده البْغْ

ها   ـدض ۀُ و ه الغْبَاوةَ و المْعرِفَ دض و مالفَْه ةَ ولاَدا الْبه دض ۀُ و امالشَّه و بالشَّو ه دض
ها المْماکرَةََ دض بِ وَۀُ الغْی لَامس ۀَ و ها المْکَاشفََ دض اةُ واردْالم و ـانُ    الإِْنْکَارْتمالْک و

دض و    و ـادِالْجه و إِفْطَـار ه الْ ـدض و موالص ۀَ و ا الإِْضاَعه دض لَاةُ و الص و إِفشَْاء ه الْ
ه نبَذَ المْیثَاقِ و صونُ الْحـدیث و ضـده النَّمیمـۀَ و بِـرُّ      دض و جالْح کوُلَ و ه النُّ دض

دض نِ ویدالْالوه ْالع     نْکَـرَ وْالم هـدض و ـرُوفعْالم و ـاءی ها الرِّ دض ۀُ و قوُقَ و الْحقیقَ
التَّه ۀَ ویمالْح ه دض و افإِنْص ۀَ و الْ ا الإْذِاَعه دض ۀُ ویالتَّق و رُّجالتَّب ه دض ترُْ و ئَـۀُ  الس یِ

ها الْبغیْ و النَّ دض ۀُو ه    ظَافَ ـدض و ـدالقَْص و ْالْخَلع ه دض و اءیالْح ةَ وا القْذَاَره دض و
    رَکَـۀُ وْالب ۀَ و وبـع ا الصه ـدض ۀُ و ها التَّعب و السهولَ دض ۀُ و الرَّاح انَ وودْالعدان الع

ها ا دض ۀُ و یافْالع قَ وحْا المه دلَاضْلبا  ءه دض ۀُ و ْکمالْح کَاثَرةََ وْالم ه دض و امَالقْو و
راَرِإص ها الْ دض ۀُ و بالتَّو ةَ وا الشَّقَاوه دض ةُ وادعالس فَّۀَ والْخ ه دض و قَارْالو ى ووْاله 

 حْالم و راَرْـاغتال هدض و غفَْارتاسال ظَـۀُ و ها التَّهـاونَ   افَ ـدض و     ه ـدض و اءع الـد و
ها       ـدض أُلفَْـۀُ و ه الْحـزَنَ و الْ ـدض و الفَْـرَح لَ والْکَس ه دض النَّشَاطُ و و نْکَافتاسال

الُ کُلُّهصْالخ هذه ع َتمخلَْ فَلَا تَجْالب ه دض و خاَءالس ۀَ وِبیصْـا  الع ا منْ أجَنَاد العْقْلِ إِلَّ
ؤمْنٍ قَد امتَحنَ اللَّه قَلبْه بِالإِْیمانِ و أَما سائرُ ذَلـک مـنْ    م أَو ِنَبی ی صو أَو ی فى نبَِ

ـى  ض هذه الْجنوُد حتَّ عب یهکوُنَ فنْ أَنْ یخْلوُ ملَا ی مهدَإِنَّ أح یسـتَکمْلَ و   موالیناَ فَ
  و اءـیصأَو ۀِ العْلیْا مع الأَْنبِْیاء و الْ جرى الدکوُنُ فی کذَل نْدَلِ فعهالْج نوُدنْ جى م ینقََّ

ك الفْوَز بمِعرِفۀَِ العْقلِْ و جنوُده و مجانَبۀِ الْجهـلِ و جنُـوده وفَّقَ   ردا یال نَـا إِنَّم  و ـه لَّ
هرْضاَتم و هتطَاعل اکُمإِی  

بـودم ، و جمعـى از    خـدمت حضـرت صـادق    : بن مهران گوید سماعۀ
دوستان ایشان هم حضور داشتند، صحبت از عقل و جهل بـه میـان آمـد، امـام     
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عقل و لشکریانش را و جهل و لشـکریانش را بشناسـید تـا    : فرمود صادق 
آنچه شما به مـا   ازفدایت شوم ، غیر : عرض کردم : شوید، سماعه گویدهدایت 

  :فرمود بفهمانید نمى دانیم ، امام صادق 
جلّ ثناؤ ه عقل را آفرید، او اولین مخلوقاتش بود که از نور خـویش   خداوند

پس رو، او پس رفـت ، بعـد   : و از طرف راست عرش آفرید، سپس به او فرمود
تو را بـا عظمـت   : یش آى ، او پیش آمد، خداوند عزّ و جلّ به او فرمودپ: فرمود

  .آفریدم ، و بر تمامى آفریدگانم شرافت بخشیدم 
: عقب برو، عقب رفت ، بعد فرمـود : سپس جهل را آفرید، به او فرمود: فرمود

گـردن کشـى کـردى ، او را از    : پیش آى ، او قبول نکرد، خداوند بـه او فرمـود  
ر ساخت ، سپس براى عقل هفتاد و پنج لشکر قـرار داد، چـون   رحمت خود دو

دل گرفت ،  بهجهل مکرمت و عطاى خداوند را نسبت به عقل دید، دشمنى او را 
  :و عرض کرد
این هم مخلوقى مثل من است ، او را آفریدى و گرامیش داشتى و  پروردگارا،

آنچه از لشکر بـه او   تقویتش نمودى ، و من ضد او هستم و بر او توانایى ندارم ،
بلى مى دهم ، اما اگر بعد از آن نافرمانى کردى : دادى به من هم عطا کن ، فرمود

خشنود شدم ، بـه او  : ، عرض کرد متو و لشکریانت را از رحمت خود بیرون کن
نیز هفتاد و پنج لشکر عطا فرمود، هفتاد و پنج لشـکرى کـه خداونـد بـه عقـل      

نیکى و آن وزیر عقل است ، و ضد او را بدى قرار  :عنایت کرد بدین قرار است 
داد که وزیر جهل است ، و ایمان و ضدش کفر، و تصدیق و حقّ و ضدش انکار 

، دادگرى و ضدش ستم ، خشنودى و ضد آن سخط  دىحقّ، امید و ضدش نومی
و ناخشنودى ، شکر و ضد آن ناسپاسى ، ناامیدى ، از رحمـت خـدا و ضـدش    

حرص و آز، نرم دلى و ضدش سخت دلى   ر خدا و ضدش چشم داشت ، توکل ب
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و ضدش نادانى ، شـعور و ضـدش حماقـت ،      ، مهربانى و ضدش خشم ، دانش 
، پارسایى و ضدش دنیاپرسـتى ، خوشـرفتارى و    ىپاکدامنى و ضد آن پرده در

ضدش بدرفتارى ، پروا داشتن و ضد آن گسـتاخى ، فروتنـى و ضـد آن خـود     
شتابزدگى ، بردبارى و ضدش بى خردى ، خاموشـى     پسندى ، آرامى و ضدش

و ضدش پرگویى ، رام بودن و ضدش گردنکشى ، تسلیم حـق شـدن و ضـدش    
، نرم دلى و ضد آن انتقام جـویى ، بـى    ىزورگویى ، گذشت و ضدش کینه ورز

نیازى و ضدش فقر، تفکّـر و ضـدش اشـتباه ، در خـاطر نگهداشـتن و ضـدش       
ناره گیرى ، فرمانبردارى و ضـد آن نافرمـانى ،   فراموشى ، مهرورزى و ضدش ک

و آز، تشریک مساعى و ضد آن دریـغ و خـوددارى ،     قناعت و ضد آن حرص 
دوستى و ضد آن دشمنى ، پیمان دارى و ضدش پیمان شکنى ، فروتنـى و ضـد   
آن بلندى جستن ، حق و ضدش باطل ، سلامتى و ضدش گرفتارى ، دوسـتى و  

  ش دروغگوئى ، امانتضد آن تنفّر، راستى و ضد
ضدش خیانت ، اخلاص و ضد آن آمیختن با ناخالص ، چالاکى و ضـد آن   و

سستى ، فهم و درك و ضدش کودنى ، شناسایى و ضدش انکار، مدارا و ضدش 
فـاش    پرده درى ، یک رویى و ضد آن دغلى و مکر، کتمـان کـردن و ضـدش    

تن و ضدش افطار کردن کردن ، نماز گزاردن و ضدش تباه کردن نماز، روزه گرف
، جهاد و ضدش فرار از جنگ ، حج و ضـدش پیمـان حـج شکسـتن ، سـخن      

نافرمـانى از آن    نگهدارى و ضدش سخن چینى ، نیکى به پدر و مادر و ضدش 
دو، حقیقت و ضدش ریاکارى ، کار نیک و ضدش کار ناپسـند، خـود پوشـى و    

ضدش جانبدارى باطل  ضد آن خود آرایى ، تقیه و ضدش بى پروایى ، انصاف و
خود آرایى براى شوهر و ضد آن زنا، پاکیزگى و ضد آن پلیدى ، حیـا و ضـد    ،

آن بى حیایى ، میانه روى و ضد آن تجاوز از حد، آسودگى و ضـد آن خـود را   
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به رنج انداختن ، آسانى و ضد آن سختى ، برکت و ضد آن بى برکتى ، تندرستى 
ن افزون طلبى ، حکمت و ضـد آن پیـروى   و ضد آن گرفتارى ، اعتدال و ضد آ

هود، متانت و ضد آن جلفى ، سعادت و ضد آن شقاوت ، توبه و ضد آن اصـرار  
بر گناه ، طلب آمرزش و ضد آن بیهوده طمع بسـتن ، مراقبـت و ضـد آن سـهل     
انگارى ، دعا و ضد آن سرباز زدن ، خرّمى و ضد آن کسالت ، خوشدلى و ضـد  

  .ضدش بخل  وعصبانى شدن ، سخاوت آن اندوه ، انس و ضد آن 
این صفات که لشکریان عقلند جز در پیغمبر یا جانشین او یا مؤمنى کـه   تمام

خدا دلش را به ایمان آزموده جمع نشود، و اما سایرین از دوستان ما، برخـى از  
اینها را دارند تا تدریجا همه را دریابند، و از لشکریان جهل پرهیز کنند، در ایـن  

ینان در مقام اعلى با پیـامبران و جانشـینان آنـان همـراه شـوند، و ایـن       هنگام ا
سعادت با شناخت عقل و لشکریانش و دورى از جهل و لشکریانش بـه دسـت   

  .آید، خداوند ما و شما را در راه فرمانبردارى و جلب رضایتش موفق بدارد



637 
 

  

  در بیان قلب: سوم  فصل
  )الفصل الثالث فى ذکر القلب(

ک لذَکْرى لمنْ کانَ لهَ قَلْب  عالى االله ت قال ى ذلإِنَّ ف  
تذکرى است براى کسى که قلـب  ) قدرت الهى(در این : (متعال فرمود خداوند

  ).دارد) عقل(
  
المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه قَالَ إِنَّ القَْلْب یتَلَجلجَ فى الجْوف یطْلُـب الْحـقَّ    منَ
ۀَفإَِذاَ أَ الاْی هذه اللَّه دبو عتَلَا أَب قرََّ ثُم أَنَّ وْاطم هابإِلَـى    ص هیدهأَنْ ی ّالله ِردنْ یَفم
هلَنَّماکأََ  قو ماءى السف دعصی  

قلب در باطن انسان جولان مى کند و دنبال حق مى : فرمود صادق  امام
رسید مطمئن مى گردد و استقرار پیدا مى کنـد، سـپس امـام     گردد، چون به حق

گویـا  (تا ) پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند: (این آیه را تلاوت فرمود 
  ).مى خواهد به آسمان رود

  
 ـ الصادقِ عنِ ک کانَ عنْ کُلُّ أُولئ الفْؤُ اد رَ وصالْب و ع مـؤُلًا  قَالَ إِنَّ السسم ه

هَلیع قَدا ع مع ؤاَد ظرََ إِلیَه و الفُْ ع و الْبصرُ عما نَ ما سمع ع مئَلُ السسقَالَ ی  
همانا گوش و چشم و قلب ، همه اینها مـورد  (در تفسیر آیه  صادق  امام

چشم از آنچه دیده از گوش در مورد آنچه شنیده و از : فرمود) سؤ ال واقع شوند
  .و از قلب در مورد تصمیماتى که گرفته سؤ ال مى شود
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قَالَ ما منْ شیَء أَفسْد للقَْلْبِ مـنَ الْخَطیئَـۀِ    عنْ أَبیِه أَبِى عبد اللَّه عنْ
زاَلُ بهِ حتَّى تَ ۀَ فمَا تَ ع الخَْطیئَ اقوَلی إِنَّ القَْلْبهَلیع بغْل   لَاهأَع و لاَهأَع ُفَلهیرَ أَسصَفی

َفَلهأَس  
هیچ چیز همچون گناه : از پدر بزرگوارش نقل کند که فرمود صادق  امام

دل را آلوده نکند، قلب با گناه روبرو مى شود و این روبرویى ادامه دارد تا گنـاه  
  .رو مى گرددبر قلب پیروز شود، آنگاه قلب زیرو

  
ْنهلقْلُوُبِ عاةٌ لیح ک ذاَکَرُوا فإَِنَّ ذَل   قَالَ إذِاَ التْقَیَتُم فتََ
هر گاه یک دیگـر را ملاقـات کردیـد بـا همـدیگر      : فرمود صادق  امام

  .مذاکره کنید، مذاکره کردن مایه زنده نگهداشتن دل است 
  
ظینَ قَ منْ اعْۀِ الو ۀٌ إذِاَ هی سـلمت و   الَ النَّبیِکتَابِ روضَ فى الإِْنْسانِ مضغَْ

  ـیه و دفَس و دسرُ الْجائا سبِه مقس تمقس ی إذِاَ ه و دسرُ الْجائا سِبه ملس ت حص
القَْلْب  

شتى است که هر گـاه سـالم باشـد    در آدمى پاره گو: فرمود خدا  پیامبر
تمام بدن سالم است ، و هر گاه بیمار شود تمام بدن بیمار گردد، و آن قلب است 

.  
  
لْطَانِ و ابِ السانُ بإِتْی و دیالص طَلَب وِ وه   قَالَ ثَلَاثٌ یمتْنَ القَْلْب استماع اللَّ

شنیدن لهو، به دنبال شکار : ل را مى میراندسه چیز د: فرمود خدا  رسول
  .رفتن ، به در خانه سلطان رفتن 
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رَ   قَالَ وـج أَربع یفْسدنَ القَْلْب و ینبْتِْنَ النِّفاَقَ فى القَْلْبِ کمَا ینْبِت المْاء الشَّ
ذاَء و إِتْیانُ بابِ ْالب وِ واللَّه اعمتاس دیالص طَلَب لْطَانِ و الس  

چهار چیز قلب را فاسد و در آن نفاق را مى رویاند، : فرمود خدا  پیامبر
شـنیدن لهـو و سـخنان بیهـوده ، یـاوه      : همان گونه که آب درخت را مى رویاند

  .سرایى ، و رفتن به در خانه سلطان و دنبال شکار رفتن 
  
و عبنَّ  قَالَ أَرَثَتهادحى منعی اءثاَفَنۀَِ النِّس کثَْرةَُ م نْبِ و نْب علَى الذَّ یمتْنَ القَْلْب الذَّ

و مجالَسۀُ المْـوتَى فقَیـلَ     و مماراةُ الأْحَمقِ تقَوُلُ و یقوُلُ و لَا یرجْعِ إِلَى خَیرٍ أبَداً
  تَى قَالَ کلُُّ غنَی متْرَفو ما المْو هیا رسولَ اللَّ
گناه روى گنـاه ، زیـاد   : چهار چیز دل را مى میراند: فرمود خدا  رسول

حرف زدن و معاشرت کردن با زنان ، مجادله با احمق ، بـا او گفتگـو کنـى و او    
اى رسـول  : شـد   هرگز به سوى خیر کشیده نشود، همنشینى با مردگان ، عرض 

  .گذران   خوش  ندهر ثروتم: مردگان کیانند؟ فرمود !خدا
  
ى طَلَبِ  وصِ ف قَالَ منْ علاَمات الشَّقَاء جمود العْینِ و قَسوةُ القَْلْبِ و شدةُ الْحرْ

نْبِ زقِ و الإِْصراَر علَى الذَّ   الرِّ
شدن چشم از اشـک و  خشک : از علامات شقاوت : فرمود خدا  رسول

  .سنگدلى ، و حریص بودن در طلب روزى ، و اصرار بر گناه است 
  

ؤْمنینَ قَالَ ْیرُ المانُ    أَمـدأَب فَـابتغَوُا لَهـا     إِنَّ هذه القُْلوُب لَتمَلُّ کمَـا تمَـلُّ الْ
إِد الًا وْلقُْلوُبِ إِقبإِنَّ ل ۀِ و ْکمالْح ف طرَاَئ  ـلِ وافلَى النَّوا علوُهمفَاح لَتْإذِاَ أَقب باراً فَ

ضِ تَصرُواإذِاَ أَدبرَت فَاقْ لَى الفْرَاَئا عبِه  
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دلها خسته مى شوند همان گونه که بدنها خسته مـى  : فرمود مؤمنان  امیر
روى مـى  ) به انسان(شوند، تازه هاى حکمتها را براى آن طلب کنید، دلها گاهى 

آورند، و گاهى پشت مى کنند، هر گاه روى آوردند آنها را با مستحبات مشـغول  
  .کنید کتفاسازید، و هر گاه پشت کردند به واجبات ا

  
ۀِ إِنَّ القَْلْب لیَواقـع الْخَطیئَـۀَ    البْاقرُ قَالَ ما منْ شیَء أَفْسد للقَْلْبِ منَ الْخَطیئَ

َفَلهَفمأَس لَاهأَع و لَاهأَع ُفَلهیرَ أَسصَفی هَلیع بى تغَْل زاَلُ بهِ حتَّ   ا تَ
هیچ چیز فاسدکننده تر براى قلب از گناه نیست ، زیـرا  : فرمود باقر  امام

قلب با گناه مواجه مى شود، و با آن درگیر است تا مغلـوب آن گـردد، در ایـن    
  .و زبر مى شودهنگام قلب زیر 

  
ع    النَّبیِ قَالَ إِنْ تَـاب و نَـزَ ۀٌ سوداء فى قَلبْهِ فَ إِنَّ المْرْء إذِاَ أَذْنَب کَانَت نُکتَْ

ینُ الَّذي ذَکرََه اللَّه تعَالَى فى کتَ ک الرَّ فذََل ادإِنْ ز ا ونْهم هْلَ قَلبقتغَفَْرَ صفَاسِکَلاّ   ابه
  ما کانوُا یکْسبونَ لوُبِهِمبلْ رانَ على قُ

هنگامى که انسان گناه کنـد نقطـه سـیاهى در دل او    : فرمود خدا  پیامبر
پیدا مى شود، اگر توبه کند و استغفار نماید دلش از آن پاك گردد، و اگر گناهش 

است که خـداى  ) زنگارى(ین همان رین اضافه شود آن نقطه نیز بیشتر گردد، و ا
این چنین است که مى پندارنـد، بلکـه اعمالشـان     هن: (متعالى در کتابش فرموده 

  ).چون زنگارى بر دلهایشان نشسته
  

ت الدموع إِلَّا لقسَوةِ القُْلوُبِ و ما قَسـت القُْلُـوب    أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ما جفَّ
نوُبِإِلَّ   ا لکثَْرةَِ الذُّ



641 
 

اشکها خشک نشد مگر به واسطه قسـاوت دلهـا، و   : فرمود مؤمنان  امیر
  .دلها سخت نگشت جز به وسیله بسیارى گناهان 

  
  لکُلِّ شیَء معدنٌ و معدنُ التَّقوْى قُلوُب العْارِفینَ النَّبیِ قَالَ

براى هر چیزى معدنى است ، و معـدن تقـوا دلهـاى    : فرمود خدا  پیامبر
  .عارفین است 

  
ـه عـزَّ و جـلَّ     قَالَ إِنَّ اللَّ لقُمْانُ لابنه یا بنیَ جالسِ العْلمَاء و زاحمهم برُِکبْتک فَ

ۀِ کمَا یحیِى الْ ْکمبنِوُرِ الْح یِى القُْلوُبحیاءمالس اءنْ مم ضأَر  
فرزندم ، با علما تنگاتنگ همنشین شـو، و بـا آنهـا    : به فرزندش فرمود لقمان

محشور باش ، زیرا خداى عزّ و جلّ دلها را به نور حکمت زنده مى کند، همـان  
  .گونه که زمین را از آب زنده مى دارد

  
ثنَاَ دنُ حسینِ الْحقُ الد رْويِ عنْ شُـیوخه عـنِ    الفْقَیه موفَّ الس یوفالص د محنُ مب

ِوا      النَّبیـبص و ـکُموسءثوُا ر أَشْـع و کُمرـورُوا صأَع و کُمادْوا أَکبقَالَ أجَیِع أَنَّه
 زَنِ و الْح ابْجِلب کُمَلیواعسالج عم یلًا وقَل یراً النَّاسَکث ـقَّ      اللَّهنَ الْحتَـرَو کُـم لعَلَّ

بقُِلوُبِکُم  
جگرهاى خود را گرسنه نگـه داریـد، و صـورتهاى    : فرمود خدا  رسول

خود را برهنه دارید، و موهاى خود را ژولیده کنید، و لباس اندوه بپوشـید، و بـا   
  .با دلهایتان ببینیدمردم کم نشینید و با خدا بسیار، شاید حق را 
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ضَا منْ قَالَ منْ جلسَ مجلساً یحیا فیـه أُمورنَـا لَـم     عیونِ الأَْخبْارِ عنِ الرِّ
القُْلوُب وتَتم موی هْقَلب تمی  

هر کس در مجلسى حاضر شود که در آن فضـائل مـا   : فرمود رضا  امام
  .لش نخواهد مرد؛ در آن روزى که دلها خواهند مردبیان مى شود، د

  
غُ منَ القَْصد إِلیَه بِالبْدنِ و حرکََـات   الصادقُ قَالَ القَْصد إِلَى اللَّه باِلقُْلوُبِ أَبلَ

غُ منْ حرَکَات الأَْعمالِ   القُْلوُبِ أَبلَ
دا به وسیله دلها رساتر از توجه بـه خـدا   توجه به خ: فرمود صادق  امام

  .توسط بدن است ، و حرکات دلها از حرکات عملها رساتر است 
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  در تنهایى و گوشه گیرى: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى الخلوة و العزلۀ و ما یلیق بهما(

ۀُ عبـادةٌ و إِنَّ   کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى بصیرٍ قاَلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ العْزْلَ
هزِل   أَقَلَّ العْیبِ علَى المْرْء قعُوده فى منْ

گوشه گیرى عبادت اسـت ، و کمتـرین عیـب یـک     : فرمود صادق  امام
  .انسان نشستن او در منزلش مى باشد

  
ْنهلَ عع هنفَْس ِبسحیل دبا کاَنَ عنَّۀَقَالَ مالْج َخَلهَإلَِّا أد ى اللَّه  
هر بنده اى که نفس خـویش را بـراى خـدا زنـدانى     : فرمود صادق  امام

  .نماید، خداوند او را وارد بهشت نماید
  

بنـى  قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى أَوحى إِلَى نبَِـی مـنْ أنَْبیِـاء     الصادقِ عنِ
نیْا وحیداً غَرِیبـاً   ى الدسِ فَکُنْ فیرةَِ القُْدظ ى حى غَداً فأَنْ تَلقَْان تببَیلَ إِنْ أحراَئإِس

زُوناً مستوَحشاً  حوماً ممهنَمم     فَـارِ وْضِ القـى أَریـرُ فطى یرِ الَّذی ۀِ الطَّ النَّاسِ بمِنزِْلَ
أْکلُُ منْ رءوسِ ونِ ییْالع اءنْ مم شْرَبی ارِ والأَْشْج     و هـدحى وـلُ أَوفإَذِاَ کَانَ اللَّی

م شحَتواس و هبرَِب َتأَْنسورِ اسالطُّی عأْوِ می ورِ نَلَمی   الطُّ
خداوند تبارك و تعالى به پیامبرى از پیـامبران بنـى   : فرمود صادق  امام
اگر دوست دارى فرداى قیامت مرا در حظیرة القدس ببینى : وحى فرمود اسرائیل

، در دنیا تنها و اندوهگین و غمناك باش ، و از مردم بترس همانند پرنده اى کـه  
در زمینى خشک پرواز مى کند و سر شاخ درختان را مى خورد و از آب چشمه 
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ه سایر پرندگان پناهنده ها مى نوشد، هنگام شب تنها به لانه اش پناه مى برد، و ب
  .نمى شود، با پروردگارش مأ نوس و از سایر پرندگان وحشت دارد

  
ک و    رسولُ اللَّه قَالَ مـنْ خَـدبِى مْا أَتعنْی ى إِلَى الدحأَو ُلَالهلَّ جج إِنَّ اللَّه

ک و إِنَّ العْبد إذِاَ تَخَ ظْلـمِ و نَاجـاه   اخْدمى منْ رفَضَ ْلِ الماللَّی فوى جف هدیلَّى بِس
إذِاَ قاَلَ یا رب ناَداه الْجلیلُ جـلَّ جلاَلُـه لبَیـک عبـدى      هأَثبْت اللَّه النُّور فى قَلبِْ فَ

 ُلَالهلَّ جقوُلُ جی ثُم ک ْأَکف َلیکَّلْ عَتو و ک طى أُعْلنظُـرُوا   س ۀِ ملَـائکتَى انْ للمْلاَئکَ
ظْ ْلِ الماللَّی فوى جى بِى ف ـالوُنَ لَـاهونَ و الغَْـافلوُنَ      لـمِ إِلَى عبدى قَد تخََلَّ و البْطَّ

عِ و الا یناَمونَ اشْهدوا أَنِّی قَد غفَرَْت لهَ ثُم قاَلَ رْبِالو کُمَلیوا   عـدهاز و ـادهتج
 ـ نیْا الزَّاهدةِ فیکُم فإَِنَّها غَدارةٌ دار فنََاء و زوالٍ کَ الد هذ ى هفم      ـا قَـدغْتَـرٍّ بِهـنْ مم

ْلَکتَهأَه  أَس و ْتهعخَد ا قَدهَلیع دَتمعنْ مم کَم و ْخاَنتَه ا قَدِقٍ بهاثنْ وم کَم وْتهَلم   و
        ـدلَـا ب و ـراَطلَـى الصع ـرَّکُممم یـداً وعـفَراً بس ولًا وهطَرِیقاً م کُماموا أَنَّ أَمَلماع

د و سافَرَ عطب و هلکَ و خَیرُ الزاّد التَّقوْى تزََوی نْ لَمَفم ادنْ زرِ مافسْلمل  
هر کـس بـه   : خداوند جلّ جلاله به دنیا وحى فرمود: فرمود خدا  رسول

تو خدمت کرد او را به سختى بیانداز، و هر که تو را ترك کرد به او خدمت نمـا،  
هر گاه بنده با مولایش در دل سیاه شب خلـوت کنـد و او را بخوانـد، خداونـد     

شـکوه  آن بـا عظمـت و   ! پروردگـارا : ویدنورى در دلش پدید آورد، هر گاه بگ
شنیدم بنده من ، حال هر چه از من مـى خـواهى طلـب کـن تـا      : پاسخش دهد

عطایت کنم ، و بر من توکلّ کن تا تو را کفایت کنم ، سـپس بـه فرشـتگان مـى     
اى ملائکه من ، به بنده ام توجه کنید که در دل سیاه شب با من خلـوت  : فرماید

لهو مى گذرانند و غافلان کرده ، در حالى که بى کار و ولگردها وقت خود را به 
  .در خوابند، گواه باشید که من او را آمرزیدم 
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از خدا بترسید و مشغول عبـادت باشـید، و از   : فرمود رسول خدا  سپس
دنیایى که به شما بى میل است کناره گیرید، دنیایى که فریب دهنـده و خانـه اى   

هایى که بـه وسـیله آن بـه هلاکـت     گذرا و زوال پذیر است ، چه گول خورنده 
 ـ     کـه بـه آنـان خیانـت کـرد، و چـه        اافتادند، و چـه اطمینـان کننـدگان بـه دنی

اعتمادکنندگان بر دنیا که مورد نیرنگ آن قرار گرفتند و دنیا آنان را بـه زانـو در   
آورد، بدانید که پیش روى شما راهى بس هولناك و سفرى دور است و عبورتان 

و مسافر باید زاد و توشه برگیرد، هر که بى زاد و توشه سفر از پل صراط است ، 
  .افتد و هلاك گردد، و بهترین توشه این راه تقوى است  تىکند به سخ

  
و هو یدعو اللَّه أَنْ یرزْقَـه    بِرجَلٍ قَالَ مرَّ علی بنُ الْحسینِ الرِّضَا عنِ
ـکْرَ  الصبرَ فقََ إِنَّ الشُّ ۀِ فَ یافْلَى العکْرَ ع ۀَ و الشُّ یافْالع لِ اللَّهنْ سلَک ذاَ و الَ أَلَا لاَ تقَلُْ ه

ک العْافیـۀَ و   علَى العْافیۀِ خیَرٌ ی اللَّهم إِنِّى أَسأَلُ منَ الصبرِ علَى البْلَاء کَانَ دعاء النَّبِ
کرَْ علَ ۀِ فى الدنْیا و الاْخرةَِالشُّ یافْى الع  
به مردى برخورد که دعا مى کرد،  حضرت سجاد : فرمود رضا  امام

این گونه نگو، بلکه از خدا سلامتى و توفیق : خدا به او صبر دهد، حضرت فرمود
رى اسـت ،  شکر بر سلامتى بخواه ، زیرا شکر بر سلامت بهتر از صبر بـر گرفتـا  

خدایا من از تو سلامت و شکر بر سلامت «: پیامبر خدا این گونه دعا مى فرمود
  .»مى طلبم ، و سلامت کامل در دنیا و آخرت

  
ک قَالَ إِنَّ عبد اللَّه بنَ سلَامٍ سألََ النَّبِـی  منْ النِ منْ أَنسَِ بةِ عوتَابِ النُّبک   
أَخى عیسى ابنِ مرْیم فقََالَ جلَّ جلَالُـه  عنْ شُ عیبٍ فقَاَلَ النَّبیِ هو الَّذى بشَّرَ بِى و بِ

ـه عـزَّ و جـلَّ      ک فأََوحِ علَى لسانک فَلمَا قاَم شعُیب أَنْطَـقَ اللَّ مَى قوف بٍ قُمیُشعل



646 
 

نْ جم یِ وحْبِالو هانسلَى لـا   عإِنَّم و مـاؤُهعد ف َبٍ کییُۀِ شعأُملَّ لج زَّ وع هلَۀِ قو ملَ
ب ک نْ ذَللُ ممْالع و هِمَنتلٌ بأَِلْسَقو وهیدع        و اءـم الس خَلقَْـت مـوی تـى قَضَـی و إِنِّ

عاةِ و العْزَّ فى  الأَْرض أَنْ أجَعلَ النُّبوةَ فى الأَْنبْیِاء و أَنْ الد اءع ى الدف ْلکلَ الْموُأح
ى الفْقُرَاَءنَى فْالغ و فاَءى الضُّعةَ فُالقْو و لَّاءَالأْذ  

در باره شـعیب نبـى پرسـید، حضـرت      اللهّ بن سلام از رسول خدا  عبد
برادرم عیسى بـن مـریم بشـارت    او همان کسى است که به رسالت من و : فرمود

در میان قومت قیام کن و با زبان خودت بـا آنـان   : داد، خداوند به شعیب فرمود
عـزّ و جـلّ او را گویـا کـرد تـا       دسخن بگو، هنگامى که شعیب قیام کرد خداون

  .زبانش با مردم سخن گوید
 چگونه دعا مى کنند،: از سخنان خداى عزّ و جلّ به امت شعیب این بود یکى

در حالى که این فقط سخن زبانشان است و از عمل به دور است ، و مـن روزى  
بـه وسـیله   ) لکن(که آسمان و زمین را خلق کردم نبوت را در انبیاء قرار دادم و 

، و قـوت را در ضـعیفان ، و    ندعا ملک را تغییر دادم ، و عزّت را در افراد ناتوا
  .بى نیازى را در فقرا قرار دادم 
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  در حقیقتها و نجابت: نجم پ فصل
  )الفصل الخامس فى الحقائق و النجابۀ(

ۀَ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ وجدت علْم  کتَابِ المْحاسنِ عنْ سفیْانَ بنِ عیینَ
کبر رِفَا أَنْ تعُله عٍ أَو بى أَرف ى   النَّاسِ کُلِّهِمـان ع بِـک و      و الثَّ أَنْ تعَـرِف مـا صـنَ

ْنکم ادا أَرم رِفَثُ أَنْ تعالثَّال  ک یننْ دم ک ِخْرجا یم رِفَأَنْ تع ِالرَّابع و  
اول آنهـا  : من دانش مردم را در چهـار چیـز یـافتم    : فرمود صادق  امام

ه کرده ، و سوم اینکـه بـدانى   اینکه خدایت را بشناسى ، دوم اینکه بدانى با تو چ
از تو چه مى خواهد، و چهارم اینکه بدانى چه چیز تو را از دینـت خـارج مـى    

  .کند
  

ـه عـزَّ و جـلَّ      أَبِى بصیرٍ قَالَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه عنْ اتَّخَـذُوا    فـى قَـولِ اللَّ
نْ دباباً مأَر مَبانههر و مهبارَأح   مـنَّهلَک ـلُّوا ولَا ص وا واما صم اللَّه فقََالَ و ّونِ الله

وهعلَالاً فاَتَّبح هِمَلیوا عرَّمح راَماً وح مَلُّوا لهَأح  
آنـان دانشـمندان و راهبـان    : (در باره قول خداى عزّ و جلّ صادق  امام

) براى آنان(به خدا سوگند، : فرمود) ادندخود را معبودهایى در مقابل خدا قرار د
نماز نخواندند و روزه نگرفتند، لکن بر ایشان حرام را حـلال و حـلال را حـرام    

  .کردند و پیرویشان نمودند
  

ۀً أَ فَلاَ تَکوُنُـوا مـؤمْنینَ فَـإِنَّ کُـلَّ      البْاقرُ قَالَ یجلو ونِ اللَّهنْ دذُوا ملاَ تتََّخ
لُّ سحْضما یَلٌّ کمحْضمم ع نقَْطۀٍ م هشُب نَّۀٍ وس ۀٍ و عبِد ۀٍ ویجلو ۀٍ و قَراَب بٍ ونَس بٍ وب

کوُنُ عى یالَّذ ارالقُْرآْنُ لَىالغُْب َتهْا أَثبإِلَّا م دوطَرُ الْجْالم هابإذِاَ أَص لْد رِ الصجالْح  
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غیر خدا را براى خود تکیه گـاه و محـرم راز نگیریـد،    : فرمود باقر  امام
مگر شما مؤمن نیستید؟ زیرا هر وسیله و نسبتى و هـر خویشـى و محـرم راز و    
بدعت و سنّت و شبهه اى منقطع و بى اثر است ، مانند غبـارى کـه روى سـنگ    

ن اثبـات  صاف نشسته و بارانى شفاّف آن را بر طرف مى کند، به جز آنچه را قرآ
  .کرده باشد

  
محمد بنِ أبَِى عمیرٍ یرْفعَه قاَلَ قیلَ لعیسى ابنِ مرْیم یا روح اللَّه هلْ یقْـدر   عنْ

نیْا و یکبَرَ البْیضۀََ فقََـالَ  غِّرَ الدصرِ أَنْ یَنْ غیۀٍ م نیْا فى بیضَ لَ الدخدلَى أَنْ یع کبر 
أَلتُْم عنهْ لَا یکوُنُ ى سالَّذ زٍ وجإِلَى ع بْنسلَّ لَا یج زَّ و ع إِنَّ اللَّه  

آیـا  ! اى روح خـدا : به عیسى بن مریم گفته شد: بن ابى عمیر نقل کند محمد
پروردگارت قادر است که دنیا را در تخم مرغى جاى دهد، بدون اینکـه دنیـا را   

خداى عزّ و جلّ از هیچ کارى ناتوان : رگ کند؟ فرمودکوچک یا تخم مرغ را بز
  .نیست ، ولى آنچه شما مى خواهید نشدنى است 

  
ـماء    أَبِى عبد اللَّه عنْ ـى السف هأْسر ضِ وأَر قَالَ إِنَّ للَّه دیکاً رجِلاَه فى الْ

ى الشَّرقِْ وف َله ناَحج شِ و جنَاح لهَ فـى الغَْـرْبِ یقُـولُ سـبحانَ ربـی       تَحت العْرْ
وكی الد ْتهابَأج احإذِاَ ص وسِ فَ القُْد  ی بانَ رحبس کُمدَقُلْ أحا فَلْیاتَهوَأص تُمعمفإَِذاَ س

وسِ القُْد ک لْالم  
ر زمین و سرش خداوند خروسى دارد که دو پایش د: فرمود صادق  امام

در آسمان زیر عرش خداست ، یک بال او در مشرق و بال دیگریش در مغـرب  
  :است ، مى گوید



649 
 

منزّه و مقدس است ، هر گاه فریاد مى زند خروسهاى دیگـر نیـز    پروردگارم
پروردگـارم  : جوابش را مى دهند، هر گاه یکى از شما صدایش را شنید، بگویـد 

  .منزّه است ، پادشاهى مقدس است 
  

ْنهع اللَّه هذَرع ذْر ع َنْ کَانَ لهم ونَ وِنْهیم ونَ وورأْمم قَالَ النَّاس  
) در انجـام عملـى  (مردم مورد امر و نهینـد، هـر کـه    : فرمود صادق  امام

  .عذرى داشت خداوند عذرش را مى پذیرد
  

ْنهع هائنْ آبو عسقاَلَ قاَلَ رلُ اللَّه   ـواباً فَهَلٍ ثوملَى عع اللَّه هدعنْ وم
زٌ لهَ و منْ أَوعده علَى عملٍ عقَاباً فهَو فیه بِالْخیارِ   منْجِ

روایـت کنـد کـه     از پدران بزرگوارش از رسول اکـرم   صادق  امام
وند به هر بنده اى که در برابر عملى وعـده ثـواب داده باشـد بـه آن     خدا: فرمود

عمل نماید، و هر که را بر عملى به عقاب وعده داده باشد، در عمل کردن بـه آن  
  .مخیر است 

  
ـعاد  أَبِى عبد اللَّه عنْ الس و الَى خَلَقَ الشَّقَاءَتع و كارَتب ـلَ  قَالَ إِنَّ اللَّهَةَ قب

  خَلقْه فمَنْ کَانَ شقَیاً لَم یسعده اللَّه أَبداً و منْ کَانَ سعیداً لَم یشقْه اللَّه أَبداً
خداى تبارك و تعالى بدبختى و خوشبختى را قبل از : فرمود صادق  امام

، و هـر  مخلوقاتش آفرید، هر کس شقى باشد خداوند هرگز خوشـبختش نکنـد  
  .کس سعادتمند باشد هرگز او را شقى نکند
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ـیطَانِ   عنْ ك الشَّ فقََـالَ مهمـا     علی بنِ المْغیرةَِ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ شـرْ
اقصِ الْخَلْقِ نَّ فى النَّ   شَکَکْت فیه فَلَا تَشُکَّ

در بـاره شـریک شـدن بـا شـیطان       از امام صادق : بن مغیره گوید على
  :پرسیدم ، فرمود

ناقص الخلقه شـک نکـن   ) فرزند(گاه شک کردى در شرکت شیطان ، در  هر
  ).که حتما شیطان در آن شرکت داشته(

  
ْنهیـلَ    عق ا قَـالَ أَوالِ مبی اشاً لَمانِ فَحاللِّس يذنْ کَانَ بقَالَ م اللَّه دبنْ أَبِى عع

یهطَانِ فالشَّی ْركش ۀٍ أَوغَیل إِنَّه   فَ
هر کس بد زبان و فحاش باشد باکى نـدارد کـه چـه    : فرمود صادق  امام

مى گوید یا در باره اش چه گفته مى شود، زیرا نامشروع زاده است یا شیطان در 
  .آن شریک است 

  
هبِ و    قَا اللغیۀ الرجل الشدید الا کل عنهْ و لَ النَّاس معـادنُ کمَعـادنِ الـذَّ
إِنَّه لهَ فى الإِْسلَامِ أصَلٌ  الفْضَّۀِ   ما کَانَ لهَ فى الْجاهلیۀِ أَصلٌ فَ
مردم معدنهایى مثل معدنهاى طلا و نقره اند، در زمان : فرمود صادق  امام

بود، ولـى در اسـلام داراى اسـاس و    جاهلیت براى این معدن اساس و پایه اى ن
  .پایه است 

  
ْنهونَ عاره ى ووسقَالَ إِنَّ م   هـائلَسى جکُنْ فی نَ لَمورْعلَى فخَلاَ عینَ دح

ى و  قَالوُا أَرجهِ و أَخَـاه و أَمـرُو    یومئذ ولَد سفَاحٍ و لوَ کَانَ لأََمرُوه بقِتَْلهمِا ـأنَِّ ه بِالتَّ
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أَب ع ک نَحنُ و لاَ یتسَـرَّع   والنَّظَرِ قَالَ ثُم وضَ ذَل عبد اللَّه یده علَى صدرِه و قاَلَ و کَ
  إِلیَنَا إِلَّا کلُُّ خبَِیث الوِْلَادةِ

ر هنگامى که موسى و هارون بر فرعون وارد شدند، د: فرمود صادق  امام
میان همنشینان او زنازاده اى نبود، و اگر بود حکم به کشتن موسى و هارون مى 

او را با برادرش حفظ کنید، و فرعون را به تـأ مـل و   : دادند، از این جهت گفتند
  .واداشتند) در باره آنها(تدبر 
ما نیز ایـن چنـین   : دستش را بر سینه نهاد و فرمود اینجا امام صادق  در

  .هستیم ، هیچ کس در کشتن ما تعجیل ندارد مگر اینکه زنازاده باشد
  

ـاك أَنْ    قَالَ إِیاك و المْرْتقََى الصعب إذِاَ کاَنَ منحْدره وعراً الرِّضَا عنِ إِی و
إِنَّ فى هواها رداها   تُتبْعِ النَّفسْ هواها فَ

از رفتن به جاهاى بلند و سخت که شیب دارد و صاف : فرمود رضا  امام
است بپرهیز، و از پیروى از هواى نفس بپرهیز، زیرا پیروى از آن پستى به دنبال 

  .دارد
ْنهیفاً عَکوُنُ ضعلَا ی یلاً وکوُنَ ذَلنُ لَا یْؤم ْقَالَ الم  
  .ت و نه ضعیف مؤمن نه خوار و ذلیل اس: فرمود رضا  امام

  
أَبِى بصیرٍ فى قوَله تعَالَى قوُا أَنفْسُـکُم و أَهلـیکُم قُلْـت کیَـف أَقـیهِم قَـالَ        عنْ

     قَـد کُنْـت وكفَـإِنْ أَطَـاع ْنهع اللَّه ماهَا نهمع ماهتنَْه و ِبه اللَّه مرَها أَمِبم مرُهْأم تَ
ک نْتنْ عصوك کُوقیَتهَم و إِ َلیا عم تَقَضی قَد  

خود و خانواده (در باره قول خداى تعالى  از امام صادق : بصیر گوید ابو
آنـان را بـه   : پرسیدم ، که چگونه آنان را حفظ کـنم ؟ فرمـود  ) تان را حفظ کنید
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اطاعت کردنـد   آنچه خدا امر فرموده امر کن و از آنچه نهى فرموده نهى کن ، اگر
کردند تو وظیفه ات را انجـام داده اى   فرمانیتتو آنها را حفظ کرده اى ، و اگر نا

ۀُ قوُا أَنفُْسکُم و أَهلیکُم ناراً جلَـس   أَبِى عبد اللَّه عنْ . الاْی هذه زَلَت قاَلَ لمَا نَ
زْت عنْ نفَْسى کُلِّفْت أَهلى فقََالَ لهَ رسـولُ  رجلٌ منَ المْسلمینَ یبکى فقََالَ أَ جنَا ع

ک ْنفَس ِرُ بها تأَْمِبم مرَهأْم ک  اللَّه حسبک أَنْ تَ نفَْس ْنهى عا تنَْهمع ماهتنَْه و  
خودتان و خانواده تان (هنگامى که این آیه نازل شد : فرمود صادق  امام

مردى از مسلمانان نشست و شروع به گریه کرد و گفـت  ) از دوزخ حفظ کنید را
رسول خدا ! من از حفظ خودم عاجزم ، خانواده ام را هم بر عهده من گذاشتند: 
بس که به آنچه خودت امرشده اى امرشان کنـى ، و   ینبراى تو هم: فرمود 

  .از آنچه خودت نهى شده اى نهیشان کنى 
  

یعظُ أَهلَـه و نسـاءه و هـو     إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
اتبیِحَتس نْ ثَلَاثکُنَّ أَقَلَّ مودجى سنَّ لَا تقَُلْنَ فقوُلُ لَهکُنْ   یی لتُْنَّ لَمَفإَِنْ کنُْتُنَّ فع

لًا ممنَ عسَنْکُنَّأح  
خـانواده و زنهـایش را    شنیدم کـه امـام صـادق    : بن عمار گوید اسحاق

در سجده هایتان کمتر از سه تسبیح نگویید، : موعظه مى کند و به آنها مى فرماید
  .اگر چنین کنید، عملى بهتر از عمل شما نخواهد بود
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  در آسایش: ششم  فصل
  )الفصل السادس فى الرفاهیۀ(

ـه  ک منْ ی عنْ أَبِى عبـد اللَّ قَـالَ ثَلَاثَـۀُ أَشْـیاء لَـا      تَابِ المْحاسنِ عنِ الْحلبَِ
ۀٌ تعُاوِنهُ و تُحصنُ  حالۀٌ ص جوز و هسْلبی بَثو و ُأکُْله ی امَنُ طعْؤم ْا المهَلیع باسحی

هْفَرج  
: مؤمن در باره سه چیز مورد محاسبه قرار نمى گیرد: مودفر صادق  امام

مى کنـد و    غذایى که مى خورد، لباسى که مى پوشد، زن صالحه اى که کمکش 
  .دامنش را پاك نگه مى دارد

  
ۀٌ توُارىِ ع أَبِى عبد اللَّه عنْ عاسو ارۀٌ داحنِ رْؤم ْلمیهِنَّ لۀٌ ف ورتهَ و قاَلَ ثَلَاثَ

     أَو بنِْـت ـرةَِ وْالاخ ا وْنی ـرِ الـدلَى أَمع ُینهُۀٌ تعحالرَأةٌَ صام نَ النَّاسِ وم هالح وءس
تینْ با مهَأَخرْج أُخْتزْوِیجٍ ه   بمِوت أَو تَ

خانـه بزرگـى کـه    : مؤمن در سه چیز راحت اسـت  : فرمود صادق  امام
سش و بدى حالش را از مردم حفظ کند، زن صالحه اى که بـر امـر دنیـا و    نامو

آخرت کمک کارش باشد، دختر یا خواهرى که او را به مرگ یا ازدواج از خانه 
  .اش بیرون برد

  
رِه و عقْله منْ أصَبح معافاً فى سمعه و بص النَّوفَلی قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ

ـا      مـراً مَخیـر خی ـیطأُع لِ فقََدمٍ إِلَى اللَّیوقُ یِرز َله لْطَانِ و نَ السم ِرْبهى سناً فآم
  ربَتأَشرَْقَت علَیه الشَّمس و غَ
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هر کس وارد صبح شود در حالى که چشم و گـوش  : فرمود خدا  رسول
باشد، و از سلطان وقت در امان باشد، و روزى صـبح تـا شـبش     و عقلش سالم

مهیا باشد، به این شخص بهتر از آنچه خورشید بر آن بتابد و غـروب کنـد عطـا    
  .شده است 

  
ـام     عنْ ـنِ أَیسأَبِـى الْح عم قَالَ کنُْت أَنَّه َثهدنْ ح ملَى عَنِ أَبِى لینِ بمالرَّح دبع
 هسبح    یـهـنْ کُـنَّ فالٍ مصقَالَ ثَلاَثُ خ ثُم ك زَّ شعَرَ رٌ فقََالَ جَى شعکَانَ ل و ادغْدبِب

رُ شعَرَه أَبداً لما یصـیب   فتََرَکَهنَّ لَم یعد إِلیَهِنَّ أَبداً منْ کَانَ لهَ شعَرٌ فَطمَه لَم یعد یوفِّ
ا لمـا  منَ اللَّذَّةِ و الرَّ ۀِ و منْ کَانَ یلبْس ثوَباً طوَِیلًا فَشمَرَ لَم یعد یلبْس ثوَباً طوَِیلً اح

ۀِ و منْ کاَنَ نَ الرَّاحم جِدیـداً   ترَّةٍ أَبإِلَى ح دعی لَم اءاتَّخذََ الإِْم ا ورَّةٌ فَطَلَّقَهح هنْدع
اءۀِ الإِْم   و متاَبعتهِنَّ فى جمیعِ الْحالات قَالَ إِنَّ اللَّه جلَّ و عزَّ قَـالَ لنبَِیـه   لخفَّۀِ مئوُنَ

یث کَانَت رْ وَفَطه ک یابث وهیرِ ابْبِالتَّشم َرها أَمإِنَّم رةًَ وطاَه  
مویم بلنـد   در زندان بودم ، با امام کاظم : الرحمن بن ابى لیلى گوید عبد

سه خصلت است که اگر در کسـى  : را کوتاه کن ، سپس فرمود مویت:بود، فرمود
کسى که موى بلند داشته و آن : باشد و آنها را ترك کند، دیگر به سراغشان نرود

کـه در  (را کوتاه کند، دیگر موهاى خود را بلند نکند به خـاطر لـذّت و راحتـى    
بپوشد، بعد پـایین آن را کوتـاه کنـد،    ، و هر کس لباس بلندى )موى کوتاه هست

هرگز لباس بلند نخواهد پوشید، به دلیل راحتى ، و هر کـه زن آزادش را طـلاق   
دهد و کنیزى بگیرد، دیگر آن زن آزاد را نخواهد گرفت ، و این بـه خـاطر کـم    

  .خرج بودن کنیزها و پیروى کردنشان در همه حال مى باشد
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و لباسـت را  : (فرمـود  پیـامبرش   خداوند عزّ و جلّ بـه : فرمود حضرت
در حالى که لباس ایشان طاهر بود، و فقط ایشان را امر بـه کوتـاه   ) پاکیزه گردان

  .نمودن لباس کرد
  
  

قاَلَ منْ سعادةِ المْرْء أَنْ یکوُنَ متجْـرُه فـى بِلَـاده و     علی بنِ الْحسینِ عنْ
و منْ شَـقَاء المْـرْء أَنْ یکُـونَ      ونَ خُلَطاَؤُه صالحینَ و یکوُنَ لهَ ولَد یستعَینُ بهِیکُ

ی تَخوُنهُ فى نفَسْها ه ا وِبه بجعرَأةٌَ یام هنْدع  
از خوشبختى انسان این است کـه محـل کسـبش در    : فرمود سجاد  امام

فقایش افراد صالح باشند، و فرزندى داشته باشـد کـه کمکـش    شهرش باشد، و ر
کند، و از بدبختى انسان این است که زنى داشته باشد که به او مباهات مى کنـد،  

  .در حالى که آن زن در نفسش به او خیانت مى ورزد
  

ظعْونٍ للنَّبیِ قَالَ نُ مانُ بْثمع ی تممه إِنِّى قَد    ـیبِـأَنْ أَختَْص ـه ا رسولَ اللَّ
   ـتممه لَاةُ قاَلَ فإَِنِّى قَـد الص و امیى الصت ُى أمف اءصْاختانُ فإَِنَّ الْثما علًا یهفقََالَ م

لًا یهۀِ فقََالَ م احیابِالس و اجِدسْالم ى لزُُومتى أُمۀَ فاحیانُ فإَِنَّ السْثملَاةِ  ع الص ظاَر ْانت
ا یـا عثمْـانُ فَـإِنِّى آکُـلُ      إِنِّی قَد هممت أَنْ لَا آکلَُ لَحماً فقَاَلَ مهلً لاَةِ قَالَ فَ الص دعب

وکلَُّ ی تدجو َلو و هبُأح و مقاَلَ فَـإِ  مٍاللَّح یهنمْأطَع أَکَلتْهُ و لوَ سأَلْت اللَّه لَ نِّى یـا  لَ
ى      ثمْـانُ فَـإنِِّ ـا عـا ی ب أبَداً قاَلَ مهلً َأَنْ لَا أَتَطی تممه ى قَدُأم و بأَِبِى أَنْت اللَّه ِنبَی

الطِّیب بُأح و ب َى  أَتَطیلقَب اءِنَّۀِ الأَْنبْیس ى ونَّتنْ سم الطِّیب  
مـن قصـد کـرده ام    ! اى رسول خـدا : فرمود بن مظعون به پیامبر  عثمان

آرام باش ، اختـه کـردن در امـت    ! اى عثمان : خود را از مردى بیاندازم ، فرمود
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مـن بـه گـردش خیلـى     : عرض کـرد . من به روزه گرفتن و نماز خواندن است 
صبر کن ، گردش امت من حضور همیشگى ! اى عثمان : اهمیت مى دهم ، فرمود

من قصد کرده ام کـه  : انتظار کشیدن نماز بعد از نماز است ، گفت در مسجدها و 
مهلت بده ، من گوشت مى خورم و آن ! اى عثمان : فرمود. دیگر گوشت نخورم 

را دوست دارم و اگر هر روز هم آن را بیابم خواهم خورد، و اگـر هـم از خـدا    
بانت ، من قصد پدر و مادرم قر! اى پیامبر خدا: گفت  ند،بخواهم به من مى خورا

تأمل کن ، من خود را معطّر مى ! اى عثمان : فرمود. کرده ام که دیگر عطر نزنم 
کنم و بوى خوش را دوست دارم ، بوى خوش از سنّت من و سنّت پیامبران قبل 

  .از من است 
  

  فَلیْحسنْ وِلاَیتهَ أَو لیحـزه   منِ اتَّخذََ شعَراً النَّوفَلی قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ
ذَ نعَلًا فَلیْستَجِدها و منِ اتَّخذََ دابۀً فَلیْستفَْرِهها ه و منِ اتَّخَ زَّ جیبـاً     لَنِ اتَّخَـذَ ثوم و

 ْفهظ ذْ جدیداً أَوفَلیْستنَْ   لیستَجِد أيَ فَلیْأْخُ
هر کس مـویش را بلنـد گذاشـت بایـد آن را تمیـز      : فرمود اکرم  رسول

نگهدارد یا کوتاهش کند، و هر کس کفشى خرید باید آن را تمیـز نگهـدارد، یـا    
کفش نو بخرد، و هر کس حیوانى نگهدارى مى کند باید نیکو مواظبتش کنـد تـا   

امـه اى  آن را پاکیزه نگهدارد، یا ج دفربه شود، و هر کس جامه اى تهیه نمود بای
  .نو بخرد

  
خَـرجَ عـنهْم     قاَلَ إذِاَ کَانَ النَّائمونَ أَکثَْرَ مـنَ المْنتْبَِهِـینَ   أَبِى عبد اللَّه عنْ

ج عنْهم النَّائمونَ   المْنتْبَِهونَ أَکثَْرَ مما خرََ



657 
 

ن باشند، خوابیدگان هر گاه خوابیدگان بیش از بیدارا: فرمود صادق  امام
  .بیشتر از آگاهان و بیداران به آگاهى مى رسند



658 
 

  

  در مذمت دنیا: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى ذم الدنیا(

نیْا قَلیـلٌ و    أَبِى عبد اللَّه عنْ أَنَّ الـد لَماع َنیا بی هنابانَ لْۀِ لقُمیصى وقَالَ ف
  ها قَلیلٌ منْ قَلیلٍ و یقرُّ منَ القَْلیلِ قَلیلٌعمركَ منْ
بـدان  ! فرزنـدم  : لقمان در وصیتى به فرزندش فرمود: فرمود صادق  امام

که دنیا کوتاه است و عمر تو اندك ، بنا بر این از اندك فقط انـدك حاصـل مـى    
  .شود
  

قَالَ مـرَّ عیسـى ابـنُ مـرْیم      اللَّه عنْ أَبیِه مهاجِرٍ الأَْسدي عنْ أَبِى عبد عنْ
     لَـم ـمـا إِنَّها فقََـالَ أَمهابود ا ورُهَطی ا وُلهأَه اتم ۀٍ قَد لَى قَرْیع هلَیع اللَّه اتَلوص

ۀٍ و لَ قینَ لتََـدافَنُ  ویموتوُا إِلَّا بِسخْطَ ـه و     ماتوُا متفََرِّ ـونَ یـا روح اللَّ ارِیووا فقََـالَ الْح
فَیخْبرُِونَا ما کَانَت أَعمالهُم فنََجتنَبها فَدعا عیسى ربه   کَلمتهَ ادع اللَّه أَنْ یحیِیهم لَناَ
یه بِاللَّیلِ علَـى شَـرَف مـنَ    عیسى صلوَات اللَّه علَ قَامفنَوُدي منَ الْجو أَنْ ناَدهم فَ

    تَـهمکَل و ـه ک یـا روح اللَّ یَلب جِیبم مْنهم هابَۀِ فأَج القَْرْی هذ لَ ها أَهضِ فقََالَ یالأَْر
ع خوَ اغوُتفقََالَ ویحکُم ما کَانَت أَعمالُکُم قَالَ عبادةُ الطَّ ا مْنی الد بح و یلٍ وقَل ف

أمُـه إذِاَ    ل ِـبی الص با قَالَ کَحْنی الد کُم بح ف َبٍ قَالَ کیَلع وٍ وَله ۀٍ و أَملٍ بعید فى غفَْلَ
       کَانَـت ـفَـا قَـالَ کی زِنَّ ح نَـا وَکیـا ب أَقْبلَت علَینَا فرَحِنَا و سرِرنَا و إذِاَ أدَبرَت عنَّ

أَهلِ المْعاصى عبا ۀُ ل اع ف کَانَت عاقبۀُ أمَرِکُم قَـالَ    دتُکُم للطَّاغوُت قَالَ الطَّ َقَالَ کی
ۀٍ و أَصبحنَا فى الهْاوِیۀِ یافى عۀً ف قاَلَ و ما الهْاوِیۀُ قاَلَ سـجینٌ قَـالَ و مـا      بتِنَْا لیَلَ

الٌ مِینُ قَالَ جبجرٍالسمیـلَ      نْ جـا قم و ا قُلْـتُمَۀِ قَالَ فم امیْمِ القونَا إِلَى یَلیع توُقَد
       لَـم ـفَکی ـکحیقَـالَ و تُمَیلَ لنََـا کَـذبَا فقیهف دزْه نیْا فنََ نَا إِلَى الد دقاَلَ قُلنَْا ر لَکُم
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منى غَ وح اللَّه و کلَمتهَ إِنَّهم ملْجمـونَ بِلُجـمٍ مـنْ نَـارٍ     منْ بینهِم قاَلَ یا ر یركُیکلَِّ
   ـذاَبْالع زَلَ بِهِـم ۀٍ غلَاظ شداد و إِنِّى کنُْت فیهِم و لَم أَکُنْ منهْم فَلمَا نَ بأَِیدى ملاَئکَ

م لَا أدَرىِ أُکبَکَب فیها أَم أنَْجـو منْهـا   بشِعَرةٍَ علَى شفَیرِ جهنَّ قٌعمنى معهم فأََنَا معلَّ
زِ الْیابسِِ   فَالتْفََت عیسى صلوَات اللَّه علیَه إِلَى أَصحابهِ فقََالَ ُأَکلُْ الْخب اللَّه اءیلا أَوی

زاَبلِِ خیَرٌ کثَیرٌ مع ع ىبِالمْلْحِ الْجرِیشِ و النَّوم علَ ْرةَِالمالاْخ ا ونْیۀِ الدیاف  
از آبادیى عبور مى کرد که مـردم   عیسى بن مریم : فرمود باقر  امام

اینها نمرده اند : فرمود آن و پرندگان و حیواناتش همگى مرده بودند، عیسى 
 ـ   ى کردنـد،  مگر به غضب خدا، و اگر یکى یکى مرده بودند همـدیگر را دفـن م

از خدا بخواه آنان را براى ما زنده کند، تا با ما از ! اى روح اللهّ : حواریون گفتند
اعمالشان سخن بگویند، و ما از آن عملها دورى کنیم ، عیسـى پروردگـارش را   

شـب هنگـام    آنان را صـدا بـزن ، عیسـى    : خواند، ندایى از آسمان گفت 
ایـن آبـادى هسـتید،     لاى کسانى که اه ـ: گفت برخاست و روى بلندى رفت و 

  .بفرمایید اى روح خدا: داد  کسى از بین آنان جوابش 
پرستش طـاغوت و  : عملهاى شما چه بوده است ؟ گفت ! واى بر شما: فرمود

و آرزویى دور و دراز، فرو رفته در غفلـت و  ) از خدا(دوستى دنیا با کمى ترس 
  :لهو و لعب ، فرمود

مانند دوست داشـتن طفـل نسـبت بـه     : دوست داشتید؟ گفت  را چگونه دنیا
مادرش ، هر گاه به ما روى مى نمود شاد و مسرور مى شدیم ، و هر گاه پشـت  

چگونـه طـاغوت را مـى    : مى کرد گریه مى کردیم و غمناك مى شدیم ، فرمـود 
: گفت  شد؟عاقبت کارتان چه : با پیروى از گنهکاران ، فرمود: پرستیدید؟ گفت 

هاویـه  : فرمـود . در سلامت خوابیدیم و صـبح خـود را در هاویـه دیـدیم     شب 
  سجین چیست ؟: سجین است ، فرمود: چیست ؟ گفت 
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: کوههایى از آتش که تا روز قیامت بر ما گداخته مـى شـوند، فرمـود   :  گفت
گفتیم ما را به دنیا بر گردانید تا در : شما چه گفتید و به شما چه گفته شد؟ گفت 

چـرا  ! واى بر تو: دروغ گفتید، فرمود: زگارى پیشه کنیم ، به ما گفته شدآن پرهی
آنان لگامهاى ! اى روح خدا: از میان آنان فقط تو با من سخن مى گویى ؟ گفت 

آتشین در دهان دارند و در دست ملائک غلاظ و شداد اسـیرند، و مـن در بـین    
د مرا هم با آنان در بر آنهایم ولى جزء آنها نمى باشم ، ولى چون عذاب فرود آم

گرفت ، و من اکنون به مویى از لبه جهنم آویزان شده ام ، نمى دانم در آن فـرود  
رو به اصـحابش کـرد و    یا از آن نجات پیدا مى کنم ؟ عیسى  ،خواهم آمد

خوردن نان خشک با نمک زبر و خوابیدن در زبالـه دان  ! اى اولیاى خدا: فرمود
  .سلامت دنیا و آخرت باشد بهترین سعادت است اگر به همراه 

  
نیْا خیَـراً   کتَابِ المْحاسنِ عنْ أبَِى عبد اللَّه منْ الد کَانَت َنْ لوانَ محبقَالَ س

نیْا کُلُّها شَراًّ الد کاَنَت َنْ لوانَ محبس بَنْ أحا میهتَلَى فا ابَا لمـنْ   کُلُّها منْها مَا نجَلم
ادأَر  

منزهّ است خدایى که ؛ اگر تمامى دنیا خیر بود کسـى  : فرمود صادق  امام
را که دوست داشت در آن گرفتار نمى نمود، و اگر تمامش شرّ بود هر که را مى 

  .خواست از آن نجات نمى داد
  

نیْا و قَالَ جع أَبِى عبد اللَّه عنْ الد بح هفتَْاحلَ معج و تیى بف رُّ کُلُّه لَ الشَّ
نیْا ى الدف دالزُّه هفتَْاحلَ معج و تیى بف رُ کُلُّهَلَ الْخیعج  

محبـت    همه بدى در اطاقى نهـاده شـده و کلیـدش    : فرمود صادق  امام
  .اى قرار داده شده و کلیدش زهد در دنیاست  دنیاست ، و تمامى خیر در خانه
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ْنهع  ک لَام و یقوُلُ لَ الس ک قَالَ نزََلَ جبرئَیلُ علَى رسولِ اللَّه فقَاَلَ لهَ ربک یقْرِئُ

َشی ک خَرْت لَ ا ادمم ُلَا تَنقْص و بذَه ُضْراَضهر ک ذه بطحْاء مکَّۀَ تَکوُنُ لَ ئاً قَـالَ  ه
ظَرَ رسولُ اللَّه إِلَى الْ أحَمدك و أجَـوع   بطْحاءفنََ ع یوماً فَ ْنْ أَشبلَک و با رفقَاَلَ لاَ ی

ک أَلُ ماً فأََسوی  
: نازل شد و عرض کـرد  جبرئیل بر رسول خدا : فرمود صادق  امام

ریگزارهاى مکه را برایت تبدیل بـه تکـه   : مى فرمایدخدایت سلام مى رساند و 
هاى طلا مى کنم و از مقامات اخروى هم چیزى کـم نمـى کـنم ، رسـول خـدا      

اگر روزى سیر باشم تـو را  ! پروردگارا: کرد  کرد و عرض  باننگاهى به بیا 
  .سپاس گویم ، و اگر روزى گرسنه باشم از خودت مى خواهم 

  
نیْا   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أبَِى عبد اللَّه عنْ الـد ا أَنَا وم ا وْنی لدل ى وا لم

  احر ا ثُـمتَهتَح فنََام ف ائمٍ صوى یرةٌَ فشَج َله تعفبٍ راکثلَِ رَا کمثلَُه م ى وَثل ا مإِنَّم
  هاو تَرَکَ

مرا چه به دنیا و مـن  : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
با دنیا چه کار دارم ، حکایت من و دنیا حکایت سوارى است که در روزى گرم 
به درختى برخورد، و زیر سایه آن درخت خواب کوتاهى نموده ، سـپس کـوچ   

  .کرده و درخت را واگذاشته 
عْـى     نهف ا وـه سنٌ مۀِ لَـییْثَلِ الحَا کمنْیثَلُ الدا مإِنَّم ی لتاَبِ عى کقَالَ إِنَّ ف

بیِ الجْاهلُ ا الصهَوىِ إِلیهی قوُلِ وْو العالُ ذَوا الرِّجهذَرحی عاق   جوفها السم النَّ
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حکایت دنیا حکایـت  : است که  در کتاب على : مودفر صادق  امام
زهرى کشـنده اسـت ، مـرد      مارى است که به نرمى لمس مى شود ولى درونش 

  .گراید  عاقل از آن بپرهیزد، و کودك نادان به سویش 
  

لدنْیا مثَـلُ دودةِ القَْـزِّ   مثَلُ الحْرِیصِ علَى ا قَالَ قَالَ الْباقرُ الصادقِ عنِ
زِّ علَى نفَْسها لفَّاً کاَنَ أَبعد لهَا منَ الْخُرُوجِ حتَّى تمَوت غمَاً   کُلَّما ازدادت منَ القَْ

حکایت شخص : نقل مى کند که فرمود از حضرت باقر  صادق  امام
شمى است که هر چه به دور خود پیله مى پیچد حریص بر دنیا، حکایت کرم ابری

  .خارج شدنش از آن سخت تر مى شود، تا بالاخره از غصه مى میرد
نیْا إِنَّما مثَلى و مثَـلُ   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ الد ا أنََا وم

جثلَِ رَا کمْنی ـلُّ  الد ظَلَّ تَحتَها فَلمَا أَنْ مالَ الظِّ لٍ راکبٍ مرَّ علَى شَجرةٍَ لهَا فیَء فاَستَ
بذَه لَ وتَحا ارنْها عَتَرَکه و  

مـرا چـه بـا دنیـا،     : نقل کند که فرمـود  از رسول خدا  صادق  امام
ت که به درختى مى رسد و زیر سـایه اش  حکایت من و دنیا حکایت سوارى اس

استراحت مى کند، و چون سایه اش بر طرف شد از آنجا کوچ کند و درخـت را  
  .ترك گوید

  
جعلَ اللَّه الفْقَْرَ   قَالَ منْ أصَبح و أمَسى و الدنْیا أکَْبرُ همه أَبِى عبد اللَّه عنْ

و هَنیینَ عیب َله ما قُسا إلَِّا مْنی نَ الدنلَْ می لَم و رَهَأم ت و منْ أصَبح و أَمسـى و    شتََّ
ْرةَُ أَکبْرُالاخ رَهأَم َله ع مج و ِى قَلبْهنَى فْالغ لَ اللَّهعج همه  

ب برسـاند  هر کس شب را به صبح و صبحى را به ش: فرمود صادق  امام
و تمام هم و غمش دنیا باشد، خداوند فقـر را بـر او مسـلط نمایـد و کـارش را      
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پریشان سازد، و جز به آنچه خدا روزیش نموده نرسد، و هر که شب را به صبح 
خداوند بى نیـازى را   د،و صبح را به شب رساند و تمام هم و غمش آخرت باش

  .در دلش اندازد و کارش را مرتب کند
  

ْنهع ع خْدةٍ فَلَا ینَ ذَرزا وْنی الد بح القَْلْب فقََد َقَالَ لو  
اگر دل ؛ دوستى دنیا را به اندازه ذره اى هم از دست : فرمود صادق  امام

  .دهد فریب نخورده 
ْنهفَ  ع مـاهْنیرَ دا أَمْنی لُ الدأَه کَمَا أحَکم ک نیْا    قَالَ أحَکم دینَ الـد لَـتعـا جإِنَّم

نیْا إِلَّا بِاعتبارٍ ظرُْ إِلَى الد   شَاهداً تعَرِف بِها ما غَاب عنهْا منَ الاْخرةَِ بِها و لاَ تنَْ
دینت را محکم کن ، همان گونه که اهل دنیا؛ دنیـاى  : فرمود صادق  امام

رار داده شده که امور آخرت کـه پنهـان از   خود را محکم مى کنند، دنیا گواهى ق
نیا بشناس ، و به دنیـا  دآن است به وسیله اش شناخته شود، آخرت را به وسیله 

  فقط به نظر عبرت بنگر
  

ْنها  عْرِکهـدی ا لَمْنی لدبٍ لنْ طَالم ـا فَلَـا        قَالَ کَمقَهفَار ـا قَـدَله ِركـدم و
شغَْلنََّکلَـى   یرِیصٍ عنْ حم ا فَکَمهکالم ا ویهطعنْ ما مهسَالتْم و ک لمنْ عا عهَطَلب

ِاشتْغََلَ بم و ْتهرَعص ا قَدْنی االد  رُهمتَّى انقَْضَى عح هرَتلِ آخر آخمنْ عا عْنهم كرَأد
َلهَأج كرأَد و  

چه بسا جوینده دنیا که بدان نرسد، و رسندگانى کـه  : مودفر صادق  امام
ترکش کرده اند، مبادا دنیاجویى تـو را از عمـل بـاز دارد، و همـواره دنیـا را از      
بخشنده و مالک آن بخواه ، چه افراد حریص و آزمند بر دنیا؛ که او را از پـا در  
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، تا اینکه عمـرش   آورده ، و به آنچه از دنیا به دست آورده از آخرتش باز مانده
  .سپرى شده و مرگش در رسیده 

  
نیْا و الدرهم أَهلَکاَ مـنْ   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ إِنَّ الد

کَاکُملها ممه و لَکُمَکَانَ قب  
دینـار و درهـم   : روایت کند که فرمـود  از رسول خدا  مؤمنان  امیر

  .گذشتگان شما را نابود ساختند، و این دو نابودکننده شما نیز هستند
  

  قاَلَ إِنَّ اللَّه جعلَ ولیه غَرضَاً للعْدو أبَِى عبد اللَّه عنْ
را در معرض تیر دشمنان قرار خدا همواره دوستانش : فرمود صادق  امام

  .داده است 
  
و ولُ اللَّهسـۀُ     قَالَ ر نیْا سجنُ الْمؤْمنِ و غَم المْـؤْمنِ و إِنَّ الـدنْیا جنَّ إِنَّ الد

  الْکَافرِ و روح الْکَافرِ
اندوه اوست ، و دنیا بهشت  دنیا زندان مؤمن و باعث: فرمود خدا  رسول

  .کافر و باعث سرور اوست 
  

ْنهرٌ عَخی ْنهم اءنٍ ججس َنِ فأَيؤْمْنُ المجا سْنی قَالَ إِنَّ الد  
دنیا زندان مؤمن است ، کدام زندان باعث خیر است : فرمود خدا  رسول

  ؟
فقَاَلَ لَـه أَبـو     الضِّیقَ ثمْانَ قاَلَ شَکَا رجلٌ إِلَى أَبِى عبد اللَّهأَبانِ بنِ ع عنْ

تَى اختَْرنَْاهم لُ وقاَلَ الرَّج وهُاختَْرْتم ا ذَنبِْى أنَْتُمم اللَّه دبع      َـرضع ـه فقََـالَ إِنَّ اللَّ
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نیْا و الاْخرَ الد کُمَلیافَاختَْ ةَعْنی لَى الدرةََ عالاْخ رِ     رْتُملَـى الْکَـافع ف نُ ضَیؤْم ْالم و
أْکلُوُنَ و تشَْـرَبونَ و تلَْبسـونَ و تنَْکحـونَ و هـم فـی       نیْا و أَنتُْم الاْنَ تَ الد هذ ى هف

سلْبلاَ ی ونَ وشْرَبلاَ ی أْکُلوُنَ ورةَِ لَا یْلَـا  ونَالاخ ـی     وف ونَکُمعتشَْـفسی ـونَ وحنْکی
أَفیضوُا علیَنا منَ المْاء أَو ممـا    الاخْرةَِ فَلَا تَشفْعَونَ فیهِم و هو قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ

مهما علَى الْکافرِینَ   رزقَکُم اللهّ فیَجیِبونهَم أَنَّ اللهّ حرَّ
از سختى زندگیش شـکایت   مردى نزد امام صادق : بن عثمان گوید ابان

مرد ! گناه من چیست ؟ شما خودتان انتخابش کردید: به او فرمود کرد، امام 
خداوند دنیا و آخرت را بر شما عرضه : چه وقت انتخابش کردیم ؟ فرمود: گفت 

دنیا مهمان کافر اسـت  داشت ، شما آخرت را بر دنیا ترجیح دادید، مؤمن در این 
، شما هم اکنون مى خورید و مى آشامید و مى پوشید و ازدواج مى کنید، و آنان 
در آخرت نه مى خورند و نه مى نوشند و نه مى پوشند و نه ازدواج مـى کننـد،   
آنان در آخرت از شما طلب شفاعت مى کننـد و شـما شفاعتشـان نمـى کنیـد،      

، بـه  )وارا یا آنچه خدا روزیتان گردانده بدهیدبه ما از آب گ: (مایدخداوند مى فر
  .خداوند اینها را بر کافرین حرام کرده : آنها جواب مى دهند

  
أَعمالِ أَفْضَلُ عنْد اللَّه تعَالَى قَالَ ما منْ عملٍ بعـد   زینُ العْابِدینَ سئلَ أيَ الْ

عم الَى وَتع ۀِ اللَّه نیْامعرِفَ ضِ الد ۀِ رسوله أَفْضلََ منْ بغْ ک لشَعُباً کثَیرةًَ و   رِفَ ذَل إِنَّ ل و
      ـینَ أَبـى وح ـیسلۀُ إِب ـیصعم ـوه رُ وبالْک ِبه اللَّه یصا علُ م فأََو بُى شعاصعْلمل

 و ص ـه     استَکْبرَ و کانَ منَ الْکافرِینَ ثُم الْحرْ ۀُ آدم و حـواء صـلوَات اللَّ ـیصعم وه
مـنْ حیـثُ شـئتْمُا و لا تقَرَْبـا هـذه       لافَکُ  علیَهمِا حینَ قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى 

 ک خلََ ذَلفَد هَا إِلیِۀَ بهِم اجا لَا حأَخذَاَ م جرةََ فتََکوُنا منَ الظّالمینَ فَ علَى ذُریتهمِا الشَّ
ک لأَنَّ أَکثَْرَ ما یطْلُب ابنُ آدم ما لَا حا ذَل ۀِ و امیْمِ القوۀَإِلَى ی ج  و دسالْح ثُم هَإِلی ِبه
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   ـبح و ـاءالنِّس ـبح ک نْ ذَلم ب َفتََشع َفقَتََله أَخَاه دسینَ حح منِ آدۀُ اب یصعم وه 
ـرْ     ۀِ و حب الرَّاحۀِ و حب الْکَلَامِ و حـب العْلُـو و حـب الثَّ الرِّئاَس بح ا وْنی ةِالدو 

     ـدعب ـاءَلمْالع و ـاءالأَْنبِْی ا فقََالَـتنْی الد بى حنَّ فه فَصرْنَ سبع خصالٍ فَاجتمَعنَ کُلُّ
ک َۀِ ذل ۀٌح  معرِفَ ۀٍ و الدنْیا دنیْیانِ دنیْا بلَاغٌ و دنیْا ملعْونَ نیْا رأسْ کُلِّ خَطیئَ الد ب  

کدام اعمال نزد خداوند از همـه بهتـر اسـت ؟    : سؤ ال شد امام سجاد  از
هیچ عملى بعد از شناخت خدا و رسولش بهتر از دشمنى با دنیا نیسـت ،  : فرمود

دنیا اقسامى و گناهان نیز اقسامى دارد، نخستین معصیتى که نسبت بـه   دشمنى با
سـرپیچى کـرد و کبـر    (خداوند واقع شد تکبر بود، و آن نافرمانى شیطان بود که 

معصیت دیگر حرص و طمع است که آن معصـیت آدم و  ) ورزید و از کافران شد
از هـر چـه مـى    (: بود، آن هنگام که خداونـد فرمـود  ) صلوات اللهّ علیهما(حوا 

خواهید بخورید ولى به این درخت نزدیک نشوید که از ظلم کننـدگان خواهیـد   
نداشتند، آن را خوردند و این حرص ) درخت(به آن  تیاجى، آنها با اینکه اح)بود

تا روز قیامت بین فرزندانشان بـاقى مانـد، و از ایـن روسـت کـه فرزنـدان آدم       
  .یازى ندارندچیزهایى را جمع مى کنند که به آنها ن

از آن حسد است ، که گناهى است که فرزند آدم گرفتارش شد، آن هنگام  بعد
: که برادرش را به خاطر حسادت کشت ، از حسد چند چیز منشـعب مـى شـود   

دوستى زنان ، دوستى دنیا، دوستى ریاست ، دوستى راحتى ، دوستى سخن گفتن 
در  نهـا شود، و تمـام آ ، دوستى مقام و دوستى ثروت که جمعا هفت خصلت مى 

: دوستى دنیا جمعند، از این رو پیامبران و دانشمندان بعد از شناخت آن گفته انـد 
دنیـاى کفـاف و   : دوستى دنیا سرآغاز همه گناهان است ، و دنیا دو قسم اسـت  

  .دنیاى ملعون 
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ۀَ قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ إِلَـى بعـضِ    المْؤْمنینَ کتََب أَمیرُ أَبِى جمیلَ
  و ـرُهَى غیْرجلاَ ی و ُتهیصعلُّ منْ لَا تَحم ى اللَّهْی بتِقَو ْنفَس و یکأُوص ُظه عی ِابهحأَص

ع و رويِ و تَّقَىلَا الغْنَى إِلَّا بهِ فإَِنَّ منِ ا زَّ و قوَىِ و شبَِ ع ـلِ    اللَّهـنْ أَهع ُقْلهع عفر
نیْا و قَلبْه و عقْلهُ معـایِنٌ للاْخـرةَِ فأََطفَْـأَ بِضَـوء قَلبِْـه مـا        لِ الدأَه ع م ُنهدَا فبْنی الد

را فقََدنْیالد بنْ حم ناَهیع رَتصال أَب أَضرََّ و ا وهاتهُشب انَبج ا وهراَملَـالِ  حبِالْح لَّه
  نْ أَغْلَـظم َتهروع ِارىِ بهوبٍ یَثو و هْلبا صِبه شُدرةٍَ یسنْ کم َله دا لَا بى إِلَّا مافالص

 دا لاَ بیمف َکُنْ لهی لَم و هَأَخْشن و جِدا یمْنهم ر و ُقتَهث تَقعَفو اءجلاَ ر ۀٌ و جـاؤُه  ثقَ
أضَْلَاع و غاَرت العْیناَنِ  علَى خَالقِ الأَْشْیاء فَجد و اجتَهد و أَتعْب بدنهَ حتَّى بدت الْ

قْلى عةً فدش و هندى بةً فُقو کنْ ذَلم اللَّه َلهدفأََبـرةَِ أَکثَْـرُ    هی الاْخف َخَرَ له ا ادم و
فَار ی قا بم كارفتََد قَاب ذلُّ الرِّ ی و مکبی و مصی ى ومعا یْنی الد با فإَِنَّ حْنی ضِ الد فُ

ک منْ مضَـى قَـبلَکُ   إِنَّما هلَ بإِِقَـامتهِم علَـى    ممنْ عمركِ و لَا تقَُلْ غَداً و بعد غَد فَ
ی و التَّسوِی انلَـى      الأَْملُـوا عُلوُنَ فنَقغَـاف ـمه غْتَـۀً وب مرُهأَم نَ اللَّهم متَّى أَتَاهح ف

ۀِ و قَد أَسلمَهم الأَْهلوُنَ و الأَْولَاد فَـانْ  ۀِ الضَّیقَ مظْل ْالم مورِهُإِلَى قب مهادوأَععإِلَـى   قَط
ضِ الد أَعاننََا اللَّه و   نیْا و عزْمٍ لَیس فیه انْکسار و لاَ انْخذاَلٌاللَّه بقَِلْبٍ منیبٍ منْ رفْ

هرضَْاتمل اكإِی فَّقنََا وو و هتلَى طَاعع اكإِی  
به یکى از یـارانش نامـه اى بـه     امیر المؤمنین : فرمود صادق  امام

خودم را به تقواى الهى سفارش مى کنم ، آن خدایى تو و : عنوان موعظه نوشت 
که نافرمانیش روا نیست و به غیر او امیدى نمى باشد، و بى نیازى فقط به دست 

کرد عزیز و قوى شد، و سـیر و سـیرآب گشـت ، و     ااوست ، هر که از خدا پرو
عقلش از اهل دنیا بالا گرفت ، پیکرش با اهل دنیاست ولى دل و خردش متوجه 

رت است ، آنچه از دنیا دوستى چشمش دیده پرتو دلـش خـاموش نمـوده ،    آخ
حرامش را پلید شمرده و از شبهاتش دورى جسته ، به خدا قسم حلال خـالص  
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و جز به مقدارى که ناچار از آن است ، توجه ننموده ، و آن  کردهدنیا را هم رها 
را بپوشـاند، کـه   پاره نانى است که به پیکرش نیرو دهد، و جامه اى که عورتش 

آنهم از درشت ترین خوراك و زبر ترین لباسى است کـه بـه دسـتش آمـده ، و     
بـه   اطمینانشنسبت به آنچه هم ناچار است اطمینان و امید ندارد، و فقط امید و 

  .آفریننده جهان است 
  بر این تلاش و کوشش نماید و تنش را به زحمت اندازد تا استخوانهایش  بنا

دیدگانش به گودى رود، خداوند هم در عـوض نیـروى بـدنى و     نمودار شود، و
توان عقلیش دهد، و آنچه در آخرت برایش اندوخته بیشتر باشد، دنیا را رها کن 
، زیرا محبت به دنیا کور و کر و گنگ و زبون مى کند، بقیه عمرت را جبران کن 

ردن هلاك شدند، ، زیرا پیشینیانت به خاطر پایدارى بر آرزوها و امروز و فردا ک
به سویشان آمد در حالى کـه آنـان غافـل    ) مرگ(تا آنگاه که ناگهان فرمان خدا 

بودند، سپس بر روى تابوتهایشان به سوى گورهـاى تنـگ و تاریـک رهسـپار     
را رها کردند، با دلى متوجه و از همـه بریـده و    آنانگشته و خانواده و فرزندان 

سوى خدا رو، خدا ما و تو را بر طـاعتش   ترك دنیا نموده و با تصمیمى قاطع به
  .یارى کند، و به موجبات رضایش موفق بدارد

  
ـه تقََطَّعـت    قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ زَّ بعِزاَء اللَّ َتعی نْ لَمم

نیْا و منْ أَ لَى الدع راَتسح هْنفَس ف ي النَّاسِ کثَُرَ همه و لَم یشْ دى أَیا فم رَهصب عتْب
ظهُ و منْ لَم یرَ للَّ َغیه   لُـهمرَ عقَص سٍ فقََدلْبم شْرَبٍ أَوم مٍ أَوْطعى مۀً إِلَّا ف معن هَلیع

هذاَبنَا عد و  
هر کـه بـا دلجـویى    : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

خدا دلش آرام نگرفت ، نفسش از حسرتهاى دنیایى قطع نمى شـود، و هـر کـه    
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چشم به آنچه در دست مردم است داشته باشد انـدوهش فـراوان گـردد و سـوز     
یا نوشیدن یا پوشیدن لباس نعمتـى   ندلش درمان نپذیرد، و هر که جز در خورد

  .کم و کوتاه و عذابش نزدیک شود  خودش نبیند، حقیقتا کردارش  از خدا را در
  
ی منْ ظینَ قَالَ النَّبِ اعْۀِ الو ثلَْ ما یجعلُ  کتَابِ روضَ ا م نیْا فی الاْخرةَِ إِلَّ ا الدم

ع ظُرْ بِم یرجِْ ی الْیم فَلیْنْ ف هعبِإص کُمدَأح  
دنیا در برابر آخرت ماننـد ایـن اسـت کـه یکـى از      : فرمود دا خ رسول

  .شماها انگشتانش را در دریا فرو برد، باید ببیند چه چیز بر مى گیرد
  

تَانِ إِنْ أَرضَى إحِداهما  المْسیح قَالَ نیْا و الاْخرةَِ کمَثلَِ رجلٍ لهَ ضَرَّ ثَلُ الدم
أُخرَْى   سخطَت الْ

حکایت دنیا و آخرت حکایـت مـردى اسـت کـه دو زن     : فرمود  مسیح
  .دارد، هر کدام را راضى کند دیگرى به خشم آید) هوو(

  
مع منْ الدنْیا دار منْ لَا دار لهَ و مالُ منْ لَا مالَ لهَ و لَها یج رسولُ اللَّه قَالَ

لَا عقلَْ لهَ و شَهواتها یطْلُب منْ لَا فَهم لهَ و علیَها یعادى منْ لَـا علْـم لَـه و علیَهـا     
 ْقهنْ لاَ فم دسحیَله َینَ لهقنْ لَا یى معسا یَله و  

ه ندارد، و سرمایه کسـى  دنیا خانه کسى است که خان: فرمود خدا  رسول
است که سرمایه ندارد، و کسى آن را جمع مى کند که عقـل نـدارد، و کسـى بـه     
دنبال شهواتش مى رود که فهم ندارد، و کسى با دنیا دشمنى مى ورزد کـه علـم   

ندارد، و کسى برایش تلاش مـى   عورندارد، و کسى به آن حسادت مى کند که ش
  .کند که یقین ندارد
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ِويأَنَّ ر ِبی قَرَأَ أَ فمَنْ شَرحَ اللهّ صدره للإِْسلامِ فهَو على نوُرٍ مـنْ ربـه    النَّ
 ک ذَللْ لفَه ولَ اللَّهسا رفقََالوُا ی انْشرََح و َله حی القَْلْبِ انفَْسف ع فقََالَ إِنَّ النُّور إذِاَ وقَ

ۀٌ یعرَ لَامعبِه ارِ الغُْرُورِ افنْ دى عافج ۀُ إِلَى دارِ الخُْلوُد و الاسـتعداد    قَالَ التَّ الإِْنَاب و
توْزُولِ الم   للمْوت قبَلَ نُ

آیـا کسـى کـه خـدا     (این آیه را تلاوت کرد  شده که رسول خدا  روایت
بر فراز مرکبى از نور الهـى قـرار گرفتـه    سینه اش را براى اسلام گشاده است و 

هنگامى که نور در دل جاى گیـرد آن را  : فرمود» همچون کور دلان گمراه است(
آیـا بـراى ایـن    ! اى رسـول خـدا  : باز مى کند و روشن مى گرداند، پرسیده شد

  :علامتى هست که شناخته شود؟ فرمود
اى مـرگ قبـل از   گیرى از دنیا و روى کردن به آخرت ، و آمادگى بـر  کناره

  .رسیدن وقتش 
  

قْت لَا حانَ  أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ َتشَو َإِلی أَم ضْت ک عنِّى أَ بِى تعَرَّ َا إِلیْنیا دی
   یـکـى فۀَ ل عجثلََاثاً لَا ر ک ک هیهات غُرِّى غیَرىِ لَا حاجۀَ لى فیک قَد طَلَّقتُْ حینُ

ک حقیرٌ وعیشکُ قَصیرٌ و خَطَركُ یسیرٌ فَ رِیـقِ و     أَملُ آه منْ قلَّۀِ الزَّاد و طُـولِ الطَّ
ۀِ المْضْجعِ ظیمِ المْوردِ و خُشوُنَ ع فَرِ والس دعب  

از من دور شو، آیـا مـرا مـى فریبـى ، یـا      ! اى دنیا: فرمود مؤمنان  امیر
  شده اى ؟ مشتاق من

هرگز توان این را ندارى ، برو دیگرى را فریب ده ، من نیازى به تو ندارم  تو
، من تو را سه طلاقه کرده ام ، و دیگر رجوعى به تو نخواهم داشت ، زندگى در 
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تو کوتاه است و مشکلاتت بسیار، و آرزوهایت پست و بـى مقـدار، آه از کمـى    
و ناسـازگارى   ورود،بزرگـى محـل   توشـه و راه طـولانى و دور بـودن سـفر و     

  .خوابگاه 
  
قَابـاً  ولاَ ع و هائیلأَواباً لَا ثورضَْهی الَى لَمَتع رُّ إِنَّ اللَّهَتم تَضُرُّ و ا تغَرُُّ وْنی قَالَ الد 

بِهِم احلُّوا إذِْ صح منَا هیا کَرَکْبٍ بنْیلَ الدإِنَّ أَه و هائدأَعلوُا لتَحفَار مُقهائس  
دنیا گول مى زند و زیان مى رساند و مى گـذرد، خداونـد   : فرمود  على

متعال دنیا را پاداش دوستان خود و عقـاب دشـمنانش قـرار نـدارد، اهـل دنیـا       
همچون کاروانى هستند که بین راه استراحتى کوتاه دارند، ناگهـان قافلـه سـالار    

  .کنید فریاد زند که حرکت
  

نیْا یـرِیح      النَّبیِ قَالَ ـى الـدف ـده زَنَ و الزُّ ْالح و مْرُ الهْا تُکثْنی ى الدۀُ فالرَّغْب
  القَْلْب و البْدنَ

میل به دنیا غم و اندوه را زیاد مى کنـد، و پرهیـز از   : فرمود خدا  پیامبر
  .جسم را آسوده مى گرداند دنیا دل و

  
قَ منهْا بثَِلَاث خصالٍ الصادقُ قَالَ نیْا تعَلَّ باِلد هْقَ قَلب هم لَا یفنَْـى و    منْ تعَلَّ

  أَملٍ لاَ یدرك و رجاء لاَ ینَالُ
سه چیز چنـگ  هر کس دلبستگى به دنیا پیدا کند، به : فرمود صادق  امام

  .اندوه دائمى ، آرزویى بر آورده نشدنى ، امیدى نرسیدنى : زده 
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و      ـیه ـا وخَـلُ بِهبی أَو ـهَلیۀٌ ع نیْا و هی مقبِْلَ خلَُ بِالدبنْ یمل تِجبضاً عقَالَ أَی
ه و لَا ا إِنفْاَقُ مع الإِْقبْالِ یضُرُّ إدِبارِ ینفْعَهمدبِرةٌَ عنهْ فَلَا الْ ع الْ م اكسإِم   لْ

در شگفتم از کسى که به دنیا بخل مى ورزد در حالى : فرمود صادق  امام
که دنیا به او روى نموده ، یا به دنیا بخل مى ورزد و دنیا به او پشت کـرده ، نـه   
بخشیدن با روى کردن ضررش مى زند، و نه خساست با پشت کردن سودش مى 

  .دهد
  

نیْا دار فنََاء و الاْخـرةََ   أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ إِنَّ الد ا النَّاسهضِ خُطبَهِ أَی عى بف
   و کُمـراَرأَس لَـمعنْ یم نْدع کُمتاَرکوُا أَستَلاَ ته و کُم دار بقَاء فَخذُُوا منْ ممرِّکُم لمقرَِّ

نیْا حییِـتُم و      نیْارجِوا منَ الدأَخْ ـى الـدَفف انُکُمـدا أَبْنهم ج قُلوُبکُم منْ قَبلِ أَنْ تَخرُْ
ْالم قَالَت اتإذِاَ م دبْإِنَّ الع ُرِفهعنْ لَا یم ُأْکُلهی ما کَالسْنی ا الدإِنَّم قْتُمرةَِ خُللاْخۀُ ل لَائکَ

ا قَدقَالَ ام و مرَ لنَّاس ا یکُنْ علَـیکُم    ما أَخَّ ؤَخِّرُوا کُل فقََدموا فَضْلاً یکُنْ لَکُم و لَا تُ
   و ازِینَـهوم قاَتـد الص و راَتَوطَ ثقََّلَ بِالْخیْغبْالم و هالرَ مَخی رِمنْ حم رُومحفإَِنَّ الْم

ب علَى الصراَط بهِا مسلَکهَ بِها مهاده أحَسنَ فى الجْنَّۀِ َطی و  
دنیا خانـه اى از  ! اى مردم : در یکى از خطبه هایش فرمود مؤمنان  امیر

کـه گـذرگاه     بین رفتنى و آخرت خانه اى جاودان است ، اینک از ایـن خانـه   
انى که اسـرارتان را  براى خانه همیشگى خود توشه بر گیرید، نزد کس  شماست 

مى دانند پرده درى نکنید، و دلهاى خود را از این دنیا بیرون برید قبل از اینکـه  
بدنهایتان از آن بیرون رود، در دنیا زندگى مى کنید اما براى آخرت آفریده شـده  

و آن را مى خورد، هـر    اید، دنیا همچون سمى است که کسى که نمى شناسدش 
  چه فرستاده ؟: رشتگان گویندگاه بنده اى بمیرد ف
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چه چیز جمع کرده ؟ اکنون فضیلتى پیش فرستید که براى شما : مردم گویند و
چیزى باقى نگذارید که برایتان وزر و وبال باشد، زیرا محروم ) در دنیا(بماند، و 

محروم شود، و غبطـه خورنـده   ) در راه خدا(آن است که از صرف بهترین مالش 
ر خیـرات و صـدقات سـنگین باشـد، و باعـث نیکـویى       آن است که میزانش د

  .جایگاهش در بهشت شود و راهش را در پل صراط آسان گرداند
  

ی إِسراَئیلَ لَا تأَْسـوا علَـى    الرِّضَا عنِ نا بینَ یارِیوْلحل مرْینُ مى ابیسقَالَ ع
د ملإذِاَ س اکُمْنینْ دم ا فاَتَکُمـنْ     مم مـا فَـاتَهلَـى ما عْنی لُ الدى أَهأْسا لاَ یَکم ینُکُم

ماهْنید تملإذِاَ س هِمیند  
اى بنـى  : بـه حواریـون گفـت     عیسى بن مـریم  : فرمود رضا  امام

ا بر آنچه از دنیا از دستتان رفته غصه نخورید، تا هنگامى که دین شـم ! اسرائیل 
در سلامت است ، همان گونه که اهل دنیا تا دنیایشان باقى اسـت بـر دنیـاى از    

  .دست رفته شان غمگین نشوند
  

نیْا علَى إِنسْانٍ أَعطتَهْ محاسنَ غیَـرِه و   أَبِى عبد اللَّه عنْ الد لَتْقاَلَ إِذاَ أَقب
م ْتهَلبس ْنهع رَتبإذِاَ أَدهنَ نفَْساسح  

هر گاه دنیا به کسى روى آورد زیباییهاى دیگـران را  : فرمود صادق  امام
  .هم به او مى دهد، و اگر پشت کرد خوبیهاى خودش را هم از او مى گیرد

  
لهُا عنَاء و آخرُهـا فنََـاء   أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ اراً أَود ف َا أصـا     مهلَالـى حف

حساب و فى حراَمها عقَاب منِ استغَْنَى فیها فتُنَ و منِ افتْقََـرَ فیهـا حـزِنَ و مـنْ     
  و منْ أبَصرَ إِلَیها أَعمتهْ  و منْ أَبصرَ بِها بصرَتهْ تهْساعاها فاَتتَهْ و منْ قعَد عنهْا وانَ
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مشـقّت و    چگونه خانه اى را وصف کنم که اولـش  : فرمود نان مؤم امیر
پایانش نیستى است ، در حلالش حساب و در حرامش عقاب است ، هر کـه در  
آن بى نیاز شود طغیان کند، و هر که محتاج شود غمگین گردد، هر کـه دنبـالش   

، هر کـس بـه آن   او آید الرود آن را از دست بدهد، و هر که ترکش گوید به دنب
  .بینایى جوید بینایى گیرد، و هر کس به آن چشم بدوزد کور گردد

  
فقَاَلَ بلْ هـو مصـاب     بِمجنوُنٍ فقََالَ ما لهَ فقَیلَ إِنَّه مجنوُنٌ رسولُ اللَّه مرَّ

نیْا علَى الاخْرةَِ نْ آثَرَ الدنوُنُ مجا الْمإِنَّم  
: او را چـه شـده ؟ گفتنـد   : از کنار مجنونى گذشت ، فرمـود  خدا  رسول

او عقلش آسیب دیده ، مجنون واقعى کسى است کـه دنیـا   : مجنون است ، فرمود
  .را بر آخرت ترجیح دهد

  
قَ ول هإِلَی ببفَح ک ک و شهَِد أَنِّى رسولُ كقَالَ اللَّهم منْ آمنَ بِ اء    ـهلَیلْ عهس و

َالهلْ مأَقْل و ك قَضَاء  
هر کس به تو ایمـان آورد و گـواهى بـه    ! پروردگارا: فرمود خدا  رسول

رسالت من داد، او را به ملاقات خودت خوشنود کن ، و قضا و قدرت را بر وى 
  .آسان گردان ، و به او مال کمى بده 

  
ـه علَیـه    لْکُتُبِ قَالَ أَبو عبد اللَّهسائرِ ا منْ نیْا للمْسیحِ صلوَات اللَّ الد لَت تمَثَّ

ک قَالَت لاَ بلْ  فى صورةِ امرَأةٍَ زرقَاء فقََالَ کَم تزََوجت فقََالَت کثَیراً قَالَ أَ فَکلٌُّ طَلَّقَ
ف لَا یعتبَِرُونَ بِالمْاضینَ اتصلوَکُلا قتََلْت قَالَ  َینَ کیاقالْب ک   اللَّه علیَه فوَیح أزَواجِ
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 دنیا به شکل زنى چشم سبز بر حضرت مسـیح  : فرمود صادق  امام

: اى زن تا به حال چند مرتبه ازدواج کرده اى ؟ گفت : ظاهر شد، حضرت فرمود
  .بسیار

: فرمود. نه ، بلکه همه را کشتم : آیا همه آنها تو را طلاق دادند؟ گفت  :فرمود
  !واى بر شوهران باقیمانده ات که چگونه از گذشتگان عبرت نمى گیرند

  
حولَ عنهْ منْ یومـک  الْباقرُ قَالَ زَلتْهَ ثُم أَردت التَّ زلٍِ نَ نیْا منکْ کمَنْ زلِِ الد  انْ

  ضَـرْتإِذاَ ح و ءَشی ْنهم كدى یف سَفَلی ظْت أَو کمَالٍ اکتَْسبتهَ فى منَامک و استیَقَ
نیْا      ـۀَ إِلَـى الـدعالرَّج ـک بر أَلْتس أنََّک فى جناَزةٍ فَکُنْ کأََنَّک المْحمولُ علیَها و کَ

  قَد عاینَ فَردَك فاَعملْ عملَ منْ
دنیا را مانند منزلى بدان که در آن فرود آمده اى و مـى  : فرمود باقر  امام

خواهى همان روز از آن بگذرى ، و یا همچون مالى است که در خواب به دست 
آورده باشى ، و هنگامى که بیدار شدى چیزى از آن در دستت نباشـد، هـر گـاه    

و خیـال کـن از پروردگـارت     ،اى او فرض کن جنازه اى را دیدى خودت را ج
خواسته اى که دوباره تو را به دنیا برگرداند و او هـم برگردانـده ، اینـک چـون     

  .کسى عمل کن که نتیجه عملش را به چشم دیده 
نیْا د أَبِى عبد اللَّه عنْ ى إِنَّ الدوسا مى یوسمالَى لَتع ـۀٍ  قَالَ قَالَ اللَّهقوُبع ار

ۀً ملعْونٌ ما فیها إِلَّا ما کاَنَ منهْا لى یـا   عاقبَت فیها آدم عنْد خَطیئَته و جعلتُْها ملعْونَ
 ي ادبى إِنَّ عوسینَمحال ـى       الصْـنْ خَلقم مرُهـائس بِـى و هِـمْلمرِ عا بقَِدیهوا فدهز

یهوا فبغر   لَـم ـا ویهف ُنهیع ا فقََرَّتهظَّم ى عْنْ خَلقم دَنْ أحا مم بِى و هِملهرِ جا بقَِد
رْها أحَد إِلَّا انتْفَعَ بِها ثُم قاَلَ أَ عبد اللَّه إِنْ قَدرتُم أَنْ لَا تعُرَفوُا فَـافعْلوُا و مـا    بویحقِّ

ی إِنْ لَم ک َلیعکلَیع ثْنِ النَّاس   وماً إذِاَ کُنْتْذم اسِ م ک أَنْ تَکوُنَ عنْد النَّ َلیا عم و
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نیْا إِلَّا  هعنْد اللَّه محموداً إِنَّ أَمیرَ المْؤْمنینَ صلوَات اللَّ ى الدرَ فقوُلُ لاَ خَیکَانَ ی هلَیع
زدْا لٍ یجنِ رَلیجر دَأحل  ى لَـه ۀِ و أَنَّ ببِالتَّو َئتَهیس كارتَدلٍ یجر اناً وسِمٍ إحوکلَُّ ی د

ۀِ و اللَّه لوَ سجد حتَّى ینقَْطع عنقُهُ ما قبَِ بلَبِالتَّو  أَلَا و تیْلَ البنَا أَهتلَایِإِلَّا بو ْنهم اللَّه
جر قَّنَا وح رَفنْ عم هأْسنُّ رکا یم و َتهروترُُ عسا یم و هبقِوُت یضر ینَا وف ابا الثَّو

ک خَائفوُنَ وجلِوُنَ ى ذَلف مه و  
دنیا ! اى موسى : فرمود خداوند متعال به موسى : فرمود صادق  امام

در آن عقوبت نمودم ، و دنیـا را  خانه کیفرى است که آدم را به خاطر اشتباهش 
ملعون قرار دادم ، هر چه در آن است ملعون است مگر آنچه براى من باشـد، اى  

بندگان صالحم به اندازه شناختى که از من داشـتند در آن زاهـد شـدند،    ! موسى 
بقیه آنان به خاطر جهلشان نسبت به من میل بـه دنیـا پیـدا کردنـد، و کسـى از      

در آن روشـن گـردد، و هـیچ      آن را بزرگ شمارد و چشمش بندگانم نیست که 
  .کس آن را پست نشمرد جز آنکه بدان بهره مند شود

اگر توانایى دارید که شناخته نشوید این کار را : فرمود امام صادق  سپس
بکنید، و باکى نداشته باشید که نزد مردم سرزنش شوید، و حال آنکه نـزد خـدا   

در دنیا خیرى نیست مگر بـراى  : مى فرمود ، امیر مؤمنان ستایش مى شوید
مى افزاید، و مردى که گناهش را به توبه  هایشمردى که هر روز به نیکی: دو نفر

پذیرفته شود؟ به خدا قسم اگر آنقدر   جبران مى کند، ولى از کجا معلوم توبه اش 
پـذیرد مگـر بـه واسـطه     سجده کند که گردنش قطع شود خداونـد توبـه اش را ن  

هر کسى است کـه  ) فرد دیگرى که خیر دنیا را دارد! (ولایت ما اهل بیت ، بدان 
حق ما را بشناسد و در ما امید ثواب داشته باشـد، و بـه زنـدگیش و لباسـش و     

  .سرپوشش راضى باشد، و آنان در این امر ترسان و وحشت زده اند
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ـا بِخصـالٍ خمَـسٍ ببِخْـلٍ       اعیونِ الأَْخبْارِ قَالَ الرِّضَ منْ لَا یجتمَع المْـالُ إِلَّ
نیْا علَى الاْخرةَِ إِیثَارِ الد مٍ وحۀِ ر یعقَط بٍ وصٍ غَال   شَدید و أَملٍ طوَِیلٍ و حرْ

بخـل  : مال جمع نمى شود مگر با وجود پنج خصـلت  : فرمود رضا  امام
  .ى طولانى ، حرص زیاد، قطع رحم ، ترجیح دنیا بر آخرت شدید، آرزو

  
ی قاَلَ شَـکَا رجـلٌ    منْ ْلخاحِ الْببنِ الصرِ بۀِ نَص اینْ رِویبِ مْالتَّأد رِ وبتَابِ الصک

اللَّه دبـ إِلَى أَبِى ع  ۀَ فقََالَ لهَ أَبو عبد اللَّه اصبِرْ فَ اجالْح    لُ لَـکعجـیس ـه إِنَّ اللَّ
ۀً  أَخبِْرْنى عنْ سجنِ الْکوُفَـۀِ کیَـف     أَقبْلَ علَى الرَّجلِ فقَاَلَ وفَرجَاً ثُم سکَت هنیَئَ

ک اللَّه ضیَقٌ منْتنٌ لَحَفقََالَ أص وه  اللَّه دبو عأَب َالٍ فقََالَ لهح وءبِس ْنهم ُلهأَه ا  وإِنَّم
ى سأَنْ تَکوُنَ ف نِ أَ تُرِیدجى السف ۀٍأَنْت نِ عؤْم ْنُ المجا سْنی أَنَّ الد تملا عأَ م  

از نیازمنـدى خـود    مردى نزد امـام صـادق   : بن صباح بلخى گوید نصر
صبر کن ، که خداونـد بـه زودى برایـت گشـایش     : شکایت کرد، حضرت فرمود

به مـن بگـو زنـدان    : سپس مقدارى سکوت نمود و رو به مرد کرد و فرموددهد، 
خدا به سلامتت بدارد، تنگ و بدبوست ، و زنـدانیان  : کوفه چگونه است ؟ گفت 

تو هم در زندان هستى ، آیـا مـى   : به او فرمود در حالت بدى هستند، امام 
  ندان مؤمن است ؟خواهى گشایش داشته باشى ؟ آیا مى دانى که دنیا ز

  
نیْا تمَنعَ الاْخرةََ النَّبیِ کاَنَ ا فإَِنَّ الدنْینَ الدم ک   یقوُلُ اللَّهم إِنِّى أَعوذُ بِ

من از دنیا به تو پناه مى برم ، ! پروردگارا: همیشه مى فرمود خدا  رسول
  .به آخرت مى شودزیرا دنیا مانع از رسیدن 
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ظَـرَ   قاَلَ مرَّ المْسیح أَبِى عبد اللَّه عنْ فى أَرضِ فَلَاةٍ و معه أَصحابه فنََ
   ـف ظرََ إِلَى أصَحابهِ فقََالَ لَهم إِنَّه الْموت فجَوزوا فَجـازوا و تَخلََّ إِلَى مالٍ مرْکوُزٍ فنََ

ۀٌ منْ أَصحابهِ عنْد المْثَلَ إنَِّهـا بِـالقْرُْبِ     الِاثَ ۀِ فَ ضِ إِلَى هذه المْدینَ ام هِمضعبفقََالوُا ل
ئْت قسَمناَ المْالَ فیما بینَناَ فَلمَا أَنْ مضَى  فَابتعَ لنََا منْها طعَاماً فإَِنَّا جیِاع حتَّى إِذاَ جِ

یا أَبا فُلاَنٍ لوَ کَانَ المْالُ بینـى و بینَـک مـا     احبهِقَالَ الرَّجلَانِ أحَدهما لصالرَّجلُ فَ
  ـوه لُ وا قاَلَ الرَّجِهمَإِلی رَفلَ إذِاَ انْصقتُْلَا الرَّجلَى أَنْ یفَى فاَتَّفقَاَ عأَو و دوَکَانَ أج

بیوقِ لى إِلَى السضمکَانَ ی َلو امالطَّع ملَه ذاَتَاع فَـقَ       هى لَکَـانَ أَوـدحـى وـالُ لْالم
ـا أَنْ     َـامِ فَلمـا بِالطَّعِهمَإِلی رَفانْص لَ وَففَع امالطَّع مساً یمس ِشتَْريلَى أَنْ یع زَم فَاعتَ

ا یلَسج و قتََلَاه و ِا بهثَبو هَظَراَ إِلی فـى أجَوافهمِـا ماتَـا     رَّأْکُلَانِ الطَّعام فَحینَ اسـتقََ نَ
  ـمه الِ وْلَى المع ف جمیعاً و انْصرَف المْسیح منَ المْوضعِ الَّذى کَانَ مضَى إِلیَه فوَقَ

  زواأَ لَم أَقلُْ لَکُم إِنَّه المْوت جو صرْعى حولهَ فقََالَ
به همـراه اصـحابش از زمینـى     حضرت مسیح : فرمود صادق  امام

خشک و بى آب و علف عبور مى کرد، نظرش به مالى بدون صاحب و رها شده 
این مرگ است ، از آن بگذریـد، اصـحاب   : افتاد، رو به اصحابش نموده و فرمود

به این شهر نزدیک : گفتند رشاننف آن دو به یک. به غیر از سه نفر از آن گذشتند
برو و براى ما غذایى بخر که ما گرسنه ایم ، تا وقتى برگشتى مال را بـین خـود   

  :چون آن مرد رفت ، یکى از آن دو به رفیقش گفت . تقسیم کنیم 
، اگر مال بین من و تو تقسیم شود بهتر است ، مرد در حالى کـه بـراى    فلانى

اگر این مال براى خـودم تنهـا باشـد    : با خود گفت خرید غذا به بازار مى رفت 
مطلوبتر است ، و قصد کرد که سمى بخرد و در غذا بریزد، این کار را کـرد و بـا   

به رویش جهیدنـد و او را   ندغذا به طرف آن دو برگشت ، چون آن دو او را دید
شد  کشتند، و هر دو شروع به خوردن غذا کردند، هنگامى که غذا وارد معده آنان
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بار دیگر از همان محل بازگشت ، بـالاى   آن دو نیز مردند، حضرت عیسى 
سر مال ایستاد در حالى که دست نخورده بود، و آنـان اطـرافش افتـاده بودنـد،     

  به شما نگفتم این مرگ است ، از آن بگذرید؟: فرمود
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وارد مـى  در ثروت اندوزى و زیانى که بر مؤمن از این ناحیـه  : هشتم  فصل
  شود
الفصل الثامن فیما جاء فى جمع المال و ما یدخل على المؤمن من النقص فى (
  )جمعه
قَالَ ما منْ رزِیۀٍ تَدخُلُ علَى عبد مسلمٍ أَشَـد علیَـه مـنْ     أَبِى عبد اللَّه عنْ

هیأْتأَنْ ی ک نْ ذَلنُ موأَه و هیبصالٍ یقوُلَ مَفی ـلُ أَنَـا       أَخوُهْقُـولَ لَـا أَفعَى فینجوز
ک   أَغنَْى منْ

هیچ مصیبتى بر بنده مسلمان بالاتر از این نیست کـه  : فرمود صادق  امام
، و از ایـن بـدتر اینکـه    )موجب خود فراموشى او گردد(ناگهان مالى به او برسد 

ازدواج و پیونـد خویشـاوندى نمایـد، او    برادر مؤمنش نـزد او آیـد و تقاضـاى    
  .نه ، من از تو بى نیازترم : بگوید
  

ْنهأَنْ    ع ـرُهسأَی و هیدَـتفسالٍ ینْ مم هَلیأضََرَّ ع ملسؤٌ م یء یستفَید امرُ قَالَ ما شَ
َینِ فیى الدف ُثْلهم أَو ْنهرٌ مَخی ونْ هم هَإِلی خْطُبیهجوُالٌ لاَ أزم َله سَقوُلَ لَا لی  

براى بنده مسلمان چیزى پر ضررتر از مـالى کـه بـه    : فرمود صادق  امام
دست مى آورد نمى باشد، و کمتر از آن اینکه کسى براى خواستگارى نزد او آید 

: و بگویـد  که یا از او بهتر باشد یا از نظر دین مانند او باشد، او جـواب رد دهـد  
  . همچون مال ندارد دخترم را به او نمى د

  
ْنها عهراَقف نْدع هرَتسحل ا کَانَ أَشَدْنی بِالد ُاکهبثرَُ اشْت   قَالَ منْ کَ
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هر که علاقه اش به دنیا بیشتر باشد، حسرتش هنگام : فرمود صادق  امام
  .ترك دنیا بیشتر است 

  
فقَیرٌ مؤْمنٌ عابِد شَدید  یقوُلُ کَانَ علَى عهد رسولِ اللَّه عفَرٍأَبِى ج عنْ

هدْفقا لَا یهَلیلَاةِ ع الص یتاقوم نْدع ولِ اللَّهرَسلَازِماً لکاَنَ م فَّۀِ ولِ الصنْ أَهۀِ م اجْالح 
ته و کاَنَ یقوُلُ یا سعد لوَ کَـانَ   اللَّه یرقُِّو کاَنَ رسولُ  ظَرَ إِلَى حاجته و عزَّ لهَ إذِاَ نَ

اهما و مـرْه أَنْ   إِی هطنِ فقََالَ أَعیمهرد طَاهأَع ک فأََتَاه جبرَئیلُ فَ یء لأََغنَْیتُ جاءنى شَ
 رِفنْصی ا وتَّجِرَ بهِِمقِ اللَّیِرزلـرَ   هصْالع رَ والظُّه ِبی ذَهما سعد فَلمَا صلَّى مع النَّ فأََخَ

أَقبْلَ سعد لاَ یشتَْرىِ بِـدرهمٍ   ک مغتْمَاً فَ البِح کنُْت قَ قَدفَاطْلُبِ الرِّز دعا سی قَالَ قُم
ئاً إِلَّا باعه بِدرهمینِ و لَا  َشیشتَْرىِ بِدنِییمهلَـى   را عنْیالد لَتأَقْب ۀٍ و عبأَر إِلَّا باعه بِ

      ـه ذَ علَـى بـابِ مسـجِد رسـولِ اللَّ ظمُت تجارتهُ فأََخَ ع و ُالهم و هتاَعفَکثَُرَ م دعس
ع تجارتهَ و کَانَ رسولُ ا  حانوُتاً مجی یهف َلسَإِذاَ فج قاَلَللَّه  ج لَاةَ یخْـرُ بِلاَلٌ الص   و

     ک لَاةِ فَیقوُلُ النَّبِـی یـا سـعد شَـغَلتَْ لصأْ لیَتهی لَم رْ وتَطَهی ا فَلَمْنی شغْوُلٌ بِالدم دعس
ع أضَُیع مالى لاَةِ و کَانَ سعد یقوُلُ فمَا أصَنَ نِ الصع اكْنیذاَ د لٌ  هجر  فأَُرِید ُتهِبع قَد

أَتَاه جبرَئیلُ فقَاَلَ یا  أَنْ أَستوَفی منهْ و هذاَ رجلٌ قَد اشتَْرَیت منهْ فأَُرِید أَنْ أُوفیه فَ
ۀٌ عنِ الاخْرةَِ نیْا فیه مشغَْلَ الد الُ وْالم دمحم  ع ُردی دعسفقَُلْ لرالد ک َنِلییمنِ  هالَّذَی

ینِ دفعَتَهما إِلیَه فقَاَلَ النَّبیِ یا سعد أَ ما ترَُد الدرهمینِ علیَنَا فقَاَلَ سعد بلَـى و مـائتََ  
نیْا عفأََعطاَه سعد درهمینِ فأََدبرَت   فقََالَ لَست أُرِید إِلَّا الدرهمینِ ى  لَىالد سعد حتَّ

  ذَهب جمیع ما کاَنَ جمع و عاد إِلَى حالۀَِ الَّتى کاَنَ علیَها
یکى از اصـحاب صـفهّ کـه     در زمان رسول خدا : فرمود باقر  امام

نماز مـلازم   شخصى فقیر و با ایمان و عابد و بسیار محتاج بود، و همیشه هنگام
وقتـى   مه بود و از ایشان جدا نمى گشت ، و رسول خدا  رسول خدا 
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: به احتیاج و عزّت نفس او توجه مى کرد دلش مى سوخت ، روزى به او فرمود
جبرئیل بر او نازل شد . اگر چیزى به دستم رسید تو را بى نیاز مى کنم ! اى سعد
این دو درهم را به او بده و امرش کن که بـا  : رهم به حضرت داد و گفت و دو د

سعد دو درهـم را گرفـت ، بعـد از     کند،آنها تجارت کند و با روزى خدا زندگى 
برخیز و بـه  ! اى سعد: نماز ظهر و عصر را خواند، فرمود اینکه رسول خدا 

ینم ، سعد به طرف تجارت رفـت ، و  دنبال روزى برو، من نسبت به حال تو غمگ
 وچیزى را به یک درهم نمى خرید مگر اینکه آن را به دو درهم مى فروخـت ،  

به دو درهم نمى خرید جز آنکه آن را به چهار درهم مى فروخت ، دنیا به سـعد  
رو کرد به حدى که مال و اموالش بسیار شد و تجارتش رونق گرفت ، و نزدیک 

دکّانى تهیـه کـرد و در آن بـه جمـع سـود      وآله  عليه االله صلىمسجد رسول خدا 
بـه طـرف    خـدا   رسول، )الصلاة(تجارت پرداخت ، هر گاه بلال مى گفت 

مسجد مى رفت ولى سعد مشغول دنیا بود، و وضو نمى گرفت و آماده نماز نمـى  
  .شد

سعد مى گفت ! را از نماز باز داشته دنیا تو ! اى سعد: به او فرمود  پیامبر
چه کنم ، اموالم از بین مى رود، این مرد مى آید و به او چیزى مـى فروشـم و   : 

را بـه او    پولش را از او مى گیرم ، و از این مرد چیزى مى خرم و بایـد پـولش   
مال و دنیـا انسـان را   ! اى محمد: نازل شد و گفت  جبرئیلدر این هنگام . بدهم 
رت دور مى کند، به سعد بگو دو درهمى را که به تو دادم به من بازگردان ، از آخ

  آن دو درهم را به ما نمى دهى ؟! اى سعد: فرمود پیامبر 
مـن فقـط همـان دو    : چرا، بلکه دویست درهم مى دهم ، فرمـود : گفت  سعد

دنیـا بـه سـعد پشـت     سعد دو درهم را به ایشان داد، ناگاه . درهم را مى خواهم 
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نمود، به طورى که تمامى آنچه را جمع کرده بود از بین رفت ، و به همان حالتى 
  .برگشت که اول داشت 

  
قَالَ ما أَعطَى اللَّه عبداً ثَلَاثینَ أَلفْاً و هو یرِید بهِ الخَْیـرَ و   أَبِى عبد اللَّه عنْ

عشَرةََ آلَاف منْ حلٍّ و قَد یجمع اللَّه الدنْیا و الاْخرةََ لـأَقوْامٍ إذِاَ   ما جمع رجلٌ قطَُّ
و ا القَْرِیبَطورةَُ أَعالاْخ ا وْنی الد ملَه تعمج فقََد حاللَ الصمْزِقوُا العر  

نداد براى ) درهم(زار هرگز خداوند به بنده اى سى ه: فرمود صادق  امام
از راه حـلال  ) درهـم (اینکه او به خیر و سعادت برسد، و هیچ مـردى ده هـزار   

کسب نکرد، و گاهى خداوند دنیا و آخرت را براى گروهى جمع مى کنـد، و آن  
هنگامى است که روزیشان را داده و موفق به عمل شایسته اى نماید، اینجاسـت  

  .شودکه دنیا و آخرت بر ایشان جمع مى 
  

کَاةُ فى ماله و منْها  الرِّضَا عنِ ۀِ یجِب علیَه حقوُقٌ منْها الزَّ مالنِّع باحقَالَ ص
 قوُقِ ثُـمْنَ الحم ک رُ ذَلغَی و هالیعۀُ ل عسالتَّو و همَرحلۀَُ لا الصْنهم و هانْإِخواةُ لاسوْالم 

یت مـا یجِـب    رتربما صا قَالَ َأد أَنِّى قَد لَمى أَع ۀُ فمَا أَتَهنَّأُ بِها حتَّ مالنِّع َإِلی
  علیَ فیها
یکـى از آنهـا،   : بر صاحب نعمت حقوقى واجب است : فرمود رضا  امام

، و دیگر بجا آوردن صله  پرداخت زکات مال ، و دیگرى برابرى با برادران دینى
: سـپس فرمـود  . رحم و فراهم کردن آسایش خانواده و غیر اینها از حقوق است 

مگر اینکه بـدانم آنچـه را    د؛گاهى نعمتى به من مى رسد و بر من گوارا نمى شو
  .در آن بر من واجب گردیده بجا آورده ام 
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ظمُت نع أَبِى جعفَرٍ عنْ ا عقَالَ م    ـه ـا ازداد حـقُّ اللَّ طُّ إِلَّ ۀُ اللَّه علَى أحَد قَ م
ظمَاً ع هَلیع  

هرگز نعمت خداوند بر کسى بزرگ نگردید، مگر اینکه : فرمود باقر  امام
  .حق خدا در آن زیاد شد

  
ؤمْنٍ ناَلَ بِسلْطَان أَبِى عبد اللَّه عنْ نْ ما ماقاَلَ مْنی نَ الدم ه    ـه ظُّ ح َإِلَّا نقَص

  منَ الاْخرةَِ
هیچ مؤمنى با چیرگیش به مال و منال دنیـا نرسـید،   : فرمود صادق  امام

  .مگر اینکه بهره اش از آخرت کم شد
  
  

ْنهع    ـثُ ویـا حوههجُتوالفُْضُـولَ ل هذه طاَکُما أَعقَالَ إِنَّم    لَـم و ـه جههـا اللَّ
زُوها ْتَکنا لوهُکمطعی  

خداوند مال دنیا را به شما داد تا فقط آن را در راهى : فرمود صادق  امام
  .که خداوند مقرر فرموده مصرف کنید، نه اینکه آن را اندوخته و پس انداز نمائید

  
ْنهنَ عداً مبع طَى اللَّها أَعقَالَ م    ـه ظِّ حنَّۀَ إِلَّا کَانَ أَقَـلَّ لْالج َخَلهَأد یراً ثُمث نیْا کَ الد
  فیها

خداوند به هیچ بنده اى از دنیا بسیار نداد و سپس او : فرمود صادق  امام
  .را به بهشت نبرد، مگر اینکه بهره اش از بهشت کم خواهد بود
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نحُب المْالَ و لَا نؤُْتَى إِلَّا خَیراً و ما أُوتـی عبـد فـى هـذه     قَالَ  جعفرٍَ عنْ
ف درهمٍ ۀُ أَلْ ظِّه فى الاْخرةَِ و ما منْ شیعتنَا منْ لهَ مائَ حل َا إِلَّا کاَنَ نقص أَنقْصْنی الد  

را فقـط در راه خیـر   ما مـال را دوسـت داریـم ، و آن    : فرمود باقر  امام
مصرف مى کنیم ، و هر بنده اى در این دنیا مال بسیار به دست آورد بهره اش از 

  .آخرت کم گردد، و شیعه ما نخواهد بود کسى که داراى صد هزار درهم باشد
  

ؤْمناً أَکثَْرَ منْ أَربعینَ أَلْ أبَِى عبد اللَّه عنْ م طَى اللَّها أَعمِبه رِیدرٍ یَخیفاً ل  
) درهـم (خداوند به هیچ مؤمنى بیشتر از چهل هـزار  : فرمود صادق  امام

  .نمى دهد، زیرا خیر او را مى خواهد
  

ْنهمٍ عهرد شرَةََ آلَافع ک ا مـنْ أَعطَـى یمینـاً و      قَالَ لیَس منْ شیعتناَ منْ ملَ إِلَّ
ف شمالًا و منْ   قُدامٍ و خَلْ

شیعه ما نیست کسى که ده هزار درهم را تملک کند، : فرمود صادق  امام
  .مگر کسى که به دست چپ و راست و از جلو و پشت سر، انفاق کند

  
هب و ا أَبِى جعفَرٍ عنْ زُونَ الذَّ ْکنینَ یلَّ الَّذج زَّ وع لِ اللَّهَى قوۀَ ف ضَّۀَ الاْیْلف

ک ما جازوا أَلفْیَ درهمٍ و ذَکَرَ أَنَّ العْلمَاء یحاسبونَ أَنفُْسـهم کُـلَّ    نَى ذَلا عقَالَ إِنَّم
ۀٍ فإَِنْ کَانَ عنْ  ـ   دهملیَلَ ْثبلَـا ی و وهـم فقََس وهَمٍ أَخْرجهرد َنْ أَلفْینِ أَکثَْرَ میْنَ العم ت

  عنْدهم أَکثَْرُ منْ أَلفْیَ درهمٍ
) و کسانى که طلا و نقره را پنهان مى کننـد (در باره آیه شریفه  باقر  امام
  .مقصود کسانى هستند که بیش از دو هزار درهم جمع کنند: فرمود
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علماء همواره هنگام شب به محاسبه خود مى پردازند، اگر نزد : شده که  گفته
نان بیش از دو هزار درهم بود آن را جدا نموده و تقسیم مـى کردنـد، و هرگـز    آ

  .بیش از دو هزار درهم نزد خود نگاه نمى داشتند
  

ا أَبِى عبد اللَّه عنْ أصَبرُ منَّ ظمَت     قاَلَ إنَِّا لنََصبرُِ و إِنَّ شیعتنََا لَ َـتعقَـالَ فَاس
َکی فقَُلْت ک ذَل    أَنْـتُم و لَـمَـا نعلَى مبِرُ عفقَاَلَ إِنَّا لَنَص نْکُمرَ مبَأص تُکُمیعکوُنُ شی ف

  تَصبرُِونَ علَى ما لاَ تعَلمَونَ
راوى . ما شکیبائیم و شـیعیان مـا از مـا شـکیباترند    : فرمود صادق  امام
گونه شـکیبائى شـیعیانتان   چ: این سخن بر من سنگین آمد و عرض کردم : گوید

  از شما بیشتر است ؟
مى دانیم شکیبائیم ، ولى شما بر آنچه نمى ) از عاقبت کار(ما بر آنچه : فرمود

  .دانید شکیبائى مى کنید
  

مـنَ الْـأَذىَ و     قَالَ إِنَّ منْ ورائکُـم قوَمـاً یلقَْـونَ فـی     أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ
ۀِالتَّشْ أَلَا و إِنَّ الصابرَِ مـنهْم    دید و القْتَْلِ و التَّنْکیلِ ما لَم یلقْهَ أحَد فى الأُْممِ السالفَ

ارِفْنَ بِى العوقْالم        تَـنفََّس ةٍ ثُـمـداحـۀٍ وجرـى دـى فعَلم یف هَؤْتَى إِلیا یفَضلَْ م
 فقََالَ آه اءدعالص    ـکئ ضـیۀِ المْرضْـیۀِ أُولَ ۀِ و القُْلوُبِ الرَّ یأَنفْسُِ الزَّاک ک الْ آه علَى تلْ

مْنهأَنَا م ى و   أَخلَّائى هم منِّ
بعد از شما گروهى خواهند آمد کـه بـه خـاطر مـن     : فرمود مؤمنان  امیر

رند، و در امتهاى گذشته مورد آزار و شکنجه و کشته شدن و اسارت قرار مى گی
نیز هیچ کس نظیرش را ندیده ، بدانید؛ هر کدام از آنها که صبر کند و یقین به من 
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در یک مقـام خواهـد   ) در قیامت(با من  ،داشته باشد، و آگاه به برترى من باشد
  .آنها از من هستند و من از آنهایم : بود، سپس آه سردى کشید و فرمود

  
  
  

نوُب  اللَّه أَبِى عبد عنْ لِ بنِ عمرَ یا مفَضَّلُ إِیاك و الـذُّ و حـذِّر    قَالَ لمفَضَّ
    کُمـدَإِنَّ أح ـه یء أَسرعَ منْها إِلَـیکُم و اللَّ نوُبِ فوَ اللَّه ما هی إِلَى شَ شیعتَناَ منَ الذُّ

ندى بقْمِ فى بِالسرْمَلیه م ا وقوُلُ مَقِ فینَ الرِّزم بجحلَی کُمدَإِنَّ أح و ِذُنوُبه ا هو إِلَّا بِ
  ـى وا لقوُلُ مَلْطَانِ فی نَ السرَّةُ معْالم هیبلتَُص إِنَّه و ِذنُوُبه لى و ما شأَْنى و ما هو إِلَّا بِ

ذاَك نوُبِ و ذُونَ بهِا فى الاْخرةَِو اللَّ ما هو إِلَّا بِالذُّ ؤاَخَ کُم لَا تُ   ه إِنَّ
از گنـاه بپرهیـز و   ! اى مفضّـل  : به مفضّل بـن عمـر فرمـود    صادق  امام

شیعیان ما را از گناهان بترسان ، به خدا قسم گناهان بیش از هر چیز بـه سـراغ   
پیـدا شـود     نش شما مى آیند، و به خدا سوگند هر کدام از شما که بیمارى در بد

یک از شما که محـروم از روزى   ربه خاطر گناهانى است که مرتکب شده ، و ه
این نیز به خاطر گناهانش اسـت ، و اگـر   ! مرا چه به این سختیها: گردد و بگوید

ایـن نیـز   ! مرا چه بـه پادشـاه   : هم از ناحیه پادشاهى به او ظلمى رسد و بگوید
شما به خاطر این گناهان در آخـرت مـؤ   بسبب گناهانش است ، و به خدا قسم 

  .اخذه نمى شوید
  

ْنهنِ عؤْم ْجِ الم کمَا یعتذَر أخٌَ إِلَى أَخیه   قَالَ إِنَّ اللَّه لیَعتذَر إِلَى عبده المْحوِ
ذَ ه َفعار َلیع ک ک لهوانٍ کَانَ لَ تى ما أَفقَْرْتُ زَّ ع قوُلُ وَفی ک ضتُْ وا عظرُْ م ا الغْطَاء فَانْ
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نیْا قَا نَ الدا  لَمى ین نیْا فیَقوُلُ ما ضرََّ نَ الدالَى مَتع اللَّه َضهوا عظُرُ إِلَى م ف فیَنْ ْکشفَی
ضتْنَى وع ا قَدم ع ى مَتنَنعا مم بر  

از بنده مـؤمن محتـاج پـوزش    ) امتروز قی(خداوند : فرمود صادق  امام
به عزّتم : مى خواهد، چنان که برادرى از برادرش عذر مى خواهد، و مى فرماید

سوگند، تو را براى اینکه در نظرم خوار شوى محتاج نکردم ، این پـرده را کنـار   
او پرده را کنار مى زنـد  : فرمود. ام  هبزن تا ببینى عوض آن در دنیا به تو چه داد

با ایـن  : چه خداى متعال به عوض دنیا به او داده نظر مى کند، و مى گویدو به آن
  .عوض که به من عطا فرمودى آنچه از دنیا از من باز گرفتى زیانى برایم نداشت 

  
بِ رفعَه قاَلَ رسولُ اللَّه عنْ یسْنِ المب یدعى سدعکوُنُ بیس ا النَّاسهأَی  راَءأُم

خلِْ وْا بِالب رِ و لَا یستقَیم لهَم الغْنََاء إِلَّ بج ک إِلَّا بِالقَْتلِْ و التَّ ـرِ  لَا یستقَیم لهَم المْلْ َکب  التَّ
مانَ منْکُم فَصبرَ علَى الفْقَْرِ ک الزَّ ذَل ك رَنْ أدَـ     فم  م لَـى الغْنََـاءع رقْـدی وه و و مْنه
مْنهۀِ مبحْلَى المع رقْدی وه و غْضَاءْلَى البرَ عبلَى   صع رقْدی وه لِّ و و صبرَ علَى الذُّ

رِیدی و منْهزِّ م ْـینَ   العسَخم نِ وَرَ اثْنیَأج اللَّه طَاهرةََ أَعالاْخ ارالد و اللَّه هجو ک ذَل بِ
  هیِداًشَ

به زودى پس از مـن حاکمـانى خواهنـد    ! اى مردم : فرمود خدا  رسول
آمد که سلطنت آنان جز با کشتار و زورگویى میسر نخواهد بود، و مال و ثروت 
نیاندوزند مگر با بخل و تکبر، هر کس این زمان را درك کنـد و بـر فقـر صـبر     

است ، و بر دشمنى آنان صبر کنـد در   انز آننماید با اینکه قادر بر کسب ثروت ا
حالى که مى تواند از آنان جلب محبت کند، و بر خوارى صبر کند با اینکه تـوان  
تحصیل عزّت از آنان را دارد، و صبرش به خاطر خدا و ثـواب آخـرت باشـد،    

  .خداوند به او ثواب پنجاه و دو شهید را مى دهد



689 
 

  
ا و بلاهـا و وعـده هـاى ثـواب     باب هفتم در بیان مصیبتها و سختیه

  خداوند و یاد آورى مرگ و در آن نه فصل است

السابع فى ذکر المصائب و الشدائد و البلایا و ما وعد االله مـن الثـواب و    الباب
  ذکر الموت تسعۀ فصول

   در بیان صبر بر مصیبتها: فصل اول 
  الاول فیما جاء فى الصبر على المصائب الفصل
قَالَ سمعتهُ یقوُلُ لَـنْ تَکوُنُـوا    مرْوانَ عنْ أبَِى الْحسنِ موسىعمارِ بنِ  عنْ

ک أَنَّ  ذَل ۀً و یبصم خَاء وا البْلَاء نعمۀً و الرَّ دَتَّى تعح ینَ ونَؤْتمتَّى تَکوُنوُا مینَ حنؤْمم
خاَءمنَ الْ الصبرَ علَى البْلَاء أَفْضلَُ ۀِ عنْد الرَّ یافع  

شما هرگز مؤمن نخواهید بود مگر اینکه مورد اعتمـاد  : فرمود کاظم  امام
مردم باشید، و بلا را نعمت بدانید، و وسعت را مصیبت شمارید، زیرا صبر بر بـلا  

  .از آسایش هنگام وسعت بهتر است 
  

و جسـداً    عبد أُعطی قَلبْاً شَاکراً و لسـاناً ذاَکـراً   قَالَ ما منْ أَبِى جعفَرٍ عنْ
نیْا و الاخْرةَِ رَ الدَخی یطأُع قَد ۀً إِلَّا وحالۀً ص جوز ابِراً وص لَاءْلَى البع  

به هیچ بنده اى دل شکرگزار و زبان ذکرکننـده و بـدن   : فرمود باقر  امام
در مقابل سختیها و زن پارسا داده نشد، مگر اینکه خیر دنیا و آخـرت   صبرکننده

  .به او داده شد
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زلُِ بهِ بلیۀٌ فیَصـبرُِ ثَلاَثـاً لَـا     علی بنِ الْحسینِ عنْ قاَلَ ما منْ عبد مؤْمنٍ تنَْ
ْنهع اللَّه ف   یشْکوُ إِلَى أحَد إِلَّا کشََ

هیچ بنده مؤمنى در مقابل مصیبتها سه روز صبر نکرد : فرمود جاد س امام
  .و به کسى شکایت ننمود، بجز آنکه خداوند گرفتاریش را بر طرف کند

  
ـذى     جابرٍِ قَالَ قُلْت لأَبِى جعفَرٍ عنْ ـبرُ الَّ الص یلُ فقََـالَ ذاَكمْرُ الجبا الصم

یهف سَـنَ       لیـبٍ ماهإِلَـى ر قُـوبعـثَ یعب یمراَهنَ النَّاسِ إِنَّ إِبم دَى إِلَى أحْشَکو
ۀٍ فَ اجى حف ادبْنَ العم ابِدانِ عبه رآه الرَّاهـب حسـبه إبِـراَهیم فوَثَـب إِلَیـه       لمَاالرُّ

رَّحمنِ قَالَ لَا و لکن لَکنِّى یعقوُب بنُ إِسـحاقَ بـنِ   فَاعتنَقَهَ ثُم قَالَ مرحْباً بِخَلیلِ ال
بالْک ک ک ما أَرى بِ غَ بِ زَنُ و السقْم  رُإِبراَهیم فقََالَ لهَ الرَّاهب فمَا بلَ الْح و مْفقََالَ اله

ۀَ البْابِ حتَّى أَوحى اللَّه إِلیَه یا َتبع زاوا جَى فَخَـرَّ     فمـدبى إلَِـى عتَشْکوُن قوُبعی
 ـ  ساجِداً عنْد الْبابِ ى قَد غفََ لَـک فَلَـا    رْتفقََالَ یا رب لَا أعَود فأََوحى اللَّه إِلیَه أنَِّ

ثْلها مل دَتع  قَالَ ی ا إِلَّا أَنَّهنْی بِ الدائَنْ نوم هابَا أصما شَکَا مَفم   ـى و نَّما أَشْـکوُا بثِّ وماً
زْنى إِلَى اللهّ و أَعلَم منَ اللهّ ما لا تعَلمَونَ ح  

: صـبر جمیـل چیسـت ؟ فرمـود    : عرض کردم  به امام باقر : گوید جابر
حضرت یعقـوب   صبرى است که در کنارش شکایتى نزد مردم نبرد، ابراهیم 

راهبى از راهبان و عابدى از عابدان فرسـتاد، چـون راهـب    را براى حاجتى نزد 
یعقوب را دید گمان کرد او ابراهیم است ، به طـرف او خیـزش نمـود و او را در    

  .خوش آمدى ! اى دوست خدا: آغوش گرفت ، سپس گفت 
  پـس  : من یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم هستم ، راهب گفـت  : گفت  یعقوب

غم و اندوه و بیمـارى چنیـنم نمـوده ،    : اى ؟ فرمودچرا این قدر سالخورده شده 
! اى یعقـوب  : هنوز از آستانه در خارج نشده بود که خداوند به او وحى فرمـود 
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شکایت مرا نزد بنده ام نمودى ؟ در اینجا حضرت کنـار در بـه سـجده افتـاد، و     
مـن تـو را   : دیگر تکرار نخواهم کرد، خداوند به او وحـى فرمـود  ! خدایا: گفت 

رزیدم ، دیگر مثل این سخن را نگو، پس از آن دیگر یعقوب از هیچ مصـیبتى  آم
من از غم و اندوه فقط به خدا شکایت مـى  : شکایت ننمود، فقط یک روز گفت 

  .برم ، و من از خدا چیزى مى دانم که شما نمى دانید
  

زَّ و جلَّ  أَبِى عبد اللَّه عنْ ع ـبِرَ      قَالَ قَالَ اللَّهصَفی ـدبع تَـیکَرِیم ع لَـا أنَْـزِ
م بقَِضاَئى فأََرضَى لهَ ثوَاباً دونَ الجْنَّۀِ   لحکمْى و یسلِّ

دو چشم بنده ام را گـرفتم  : خداوند عزّ و جلّ فرمود: فرمود صادق  امام
بـه او دادم   و او بر حکم من صبر نمود و تسلیم قضایم شد، در برابر آن بهشت را

.  
  

ـه عوضَـه منْهـا     أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ ا جعلَ اللَّ ما سلَب اللَّه مؤْمناً کرَِیمتیَه إِلَّ
  الْجنَّۀَ

خداوند دیدگان هیچ مـؤمنى را از او نگرفـت مگـر    : فرمود مؤمنان  امیر
  .اینکه عوضش را بهشت قرار داد

  
العْمى سجنٌ یسجنُ اللَّه فى الأَْرضِ بهِ عبده ما شَاء إِلَى  أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ

تَى شاَءم  
کورى زندانى است که خداوند به واسطه آن هر بنده : فرمود مؤمنان  امیر

  .اش را که بخواهد در زمین زندانى مى کند تا هر وقت بخواهد
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اءج ولِ اللَّهسى إِلَى رمـرىِ   أَعصب ف کْشأَنْ ی اللَّه ع اد ولَ اللَّهسا رفقَاَلَ ی
   ـابسلَـا ح و تَلقَْاه ئْتإِنْ ش و َركصب ف کْشى أَنْ یسَفع وعَأَنْ أد تببَقَالَ إِنْ أح

و فقََالَ أَلقَْاه ک َلیع َلیع ابسـرَءاً   لَا حام لُبسنْ أَنْ یم أکَْرَم اللَّه ولُ اللَّهسفقََالَ ر
هب ذِّ عی ثُم هَتیکَرِیم  

دعا ! اى رسول خدا: رسید و عرض کرد نابینا خدمت رسول خدا  مردى
انت بینا شـود، و  اگر دوست دارى دعا کنم تا چشم: فرمود. کن چشمانم بینا شود

خدا را بدون حساب و کتـاب ملاقـات کنـى ؟    ) به همین شکل(اگر مى خواهى 
خداوند : فرمود رسول خدا  ،او را بدون حساب و کتاب ملاقات کنم : گفت 

  .بزرگوارتر از آن است که دو چشم انسانى را بگیرد، سپس او را عذاب نماید
  

صحابِ ابنِ الْحنفَیۀِ و کَانَ یرقُِّ لهَ فقَاَلَ لهَ یا أَبا الوْقَّاصِ أَ لَـا  مکفْوُف منْ أَ کاَنَ
 ۀَ اللَّه ما کَلى ییسعینَ قَالوُا لارِیوْقَالَ إِنَّ الح ثُم مرْینِ مى ابیسنْ عیثاً عدح ک أحُدثُ

أَنْ تُرِی بأَ ناَنُح رِفَئاً نعَیلَ شیراَئى إِسنا بفقََالَ ی نَ اللَّهم ِبه ى أَنْتزلِِ الَّذ نَّک بِالمْنْ
و ما أنَْکرَْتُم قَالوُا ما أَنْکَرْناَ شَیئاً و لَکنَّا نُحب أَنْ تُرِینَا قَالَ و ما تُرِیدونَ قَالوُا سلْ 

رَه قَـالَ فَـاجمعوا مـنْ أحَببـتُم قَـالَ فَـاجتمَعوا       مکفْوُف منَّا بص ىربک أَنْ یرُد علَ
  ...فأَجَلَسهم علَى شاَطئِ نَهرٍ ثُم قاَلَ 

بین یاران محمد بن حنفیه نابینایى بود کـه مـردم بـرایش دلسـوزى مـى       در
آیا حدیثى از عیسـى بـن مـریم    ! اى ابو الوقاص : کردند، ابن حنفیه به او گفت 

  :بگویم ؟ سپس گفت برایت 
دوست داریم معجزه اى نشان دهـى  ! اى کلمۀ اللهّ : به عیسى گفتند حواریون

چـه چیـز را   ! اى بنـى اسـرائیل   : تا منزلت تو را نزد خدا ببینیم ، عیسى گفـت  
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) معجـزه اى (چیزى را انکار نمى کنیم ، ولى دوست داریم به مـا  : منکرید؟ گفتند
  واهید؟چه چیز مى خ: نشان دهى ، گفت 

هـر  : از پروردگارت بخواه که چشمان نابینایى از ما را بینا کند، گفـت  : گفتند
که را دوست دارید بیاورید، آنان جمع شـدند و عیسـى آنهـا را در کنـار نهـرى      

  : .....نشاند، سپس گفت 
  )در اصل کتاب سفید است(

  
ئَلَّا یسـتتَرُوا و  قَالَ إِنَّما جعلَت ا أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀِ لاجلِ الْحى أَهف اتاهْلع

تتََرَتاس اءیْى الأَْغنف لَتعج َلو  
نواقص جسمانى در فقرا نهاده شد، تـا نتواننـد آن را   : فرمود صادق  امام

  .پنهان سازند و اگر در توانگران قرار داده مى شد آن را مى پوشاندند
  

ع کَلاَم أَبِى عبد اللَّه و شَکَا  لٌ علَى أَبِى عبد اللَّهرج دخلََ مسی فَلَم هکَلَّم و
ۀَ مبیِحِ فَاطنْ تَسم نَ أَنْتأَی أَو کَنعما یم َفقََالَ له هَى أذُُنیقْلًا فث هَإِلی    فقََـالَ لَـه

و اكدف لْتعج ا تَسمبیِح  ثَلَاثاً و اللَّه دمتُح ینَ وثَلَاث عاً وبأَر رُ اللَّهَۀَ فقََالَ تُکب مفَاط
ـى   ۀِ قاَلَ فمَا فعَلْت ذَلک إِلَّا یسیراً حتَّ ثَلَاثینَ و تُسبح اللَّه ثلََاثاً و ثَلاَثینَ تمَام المْائَ

ا کُنْتنِّى مع بذَه أجَِده  
رسید و امام با او به سخن گفتن پرداخت  خدمت حضرت صادق  مردى

: ، آن مرد سخنان امام را نشنید، و از سنگینى گوشش شکایت کرد، امـام فرمـود  
تسـبیح فاطمـه   ! فـدایت شـوم   : را نمى خوانى ؟ گفت  چرا تسبیح فاطمه 
سى و سه مرتبه الحمد للهّ و سـى   ولهّ اکبر سى و چهار مرتبه ال: چیست ؟ فرمود
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مـدت کمـى ایـن    : و سه مرتبه سبحان اللهّ ، تا جمعا صد مرتبه گردد، وى گفت 
  .ذکر را گفتم تا اینکه سنگینى گوشم از بین رفت 

  
ْنهع سح ینِ وى الدف الٍ التَّفقَُّهصخ لَى ثَلَاثإِلَّا ع ملسْالم بِحصیرِ قَالَ لَا ینِ التَّقْد

ۀِ بلَى النَّائرِ عبالص ۀِ و   فى المْعیشَ
تفقّـه در  : مسلمان همواره داراى سه خصـلت اسـت   : فرمود صادق  امام

  .دین ، تدبیر نیکو براى زندگانى ، صبر بر سختیها
  

ْنهنْ کنُوُزِ الْبرِِّ عۀِ میبصْانُ المْتمقَالَ ک  
  .پنهان کردن مصیبت یکى از نیکوترین گنجهاست : فرمود صادق  امام

  
ْنهالنَّاسِ ع لوُنَ رِقَاب ۀِ یتخََلَّ امیْالق موأْتوُنَ یماً یَقَالَ إِنَّ قو     ـابوا بضْـرِبتَّى یح

خوُلَ إِ قُّونَ الدتَحتَس بِم مقوُلوُنَ لَهَابِ فیسلَ الْحَنَّۀِ قبْـابِ     الجسـلَ الْحَـۀِ قب لَـى الْجنَّ
ابِرِینَفیَقوُلوُنَ کنَُّا منَ ال ا صنْیى الدف  

روز قیامت گروهى از بالاى گردنهاى مردم عبور مى : فرمود صادق  امام
کنند تا به در بهشت مى رسند، و قبل از محاسبه خود را داخل بهشت مى کننـد،  

ما قبل از محاسبه مستحق رفتن به بهشت شدید؟ آنـان  چرا ش: به آنها مى گویند
  . مما در دنیا جزء صبرکنندگان بودی: مى گویند

  
ْنهع     ـبذَه ْأس أسِْ منَ الْجسد فإَذِاَ ذَهـب الـرَّ ۀِ الرَّ زِلَ إِیمانِ بمِنْ قَالَ الصبرُ منَ الْ

برُ ذَهب الْ الص بإذِاَ ذَه ک کذََل و دسْانُالجإِیم  
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صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت بـه بـدن مـى    : فرمود صادق  امام
باشد، هر گاه سر برود تن مى رود، همچنین هنگامى که صـبر بـرود ایمـان مـى     

  .رود
  

ْنهإلَِّا بذَِنْبٍ ع ضْرِبرقٍْ یلَا ع اعٍ ودلَا ص ى ومنْ حا مفُـو ال    قَالَ معـا یم و  ـه لَّ
  أَکثَْرُ

هیچ تب یا سر درد و یا ناراحتى عصبى براى انسـان  : فرمود صادق  امام
پیش نمى آید مگر به واسطه گناه ، و آن گناهانى که خداوند مى بخشـد بسـیار   

  .است 
  

ۀٍ فیَستَرجْعِ ع أَبِى جعفَرٍ عنْ یبصِبم ابصی دبنْ عا مۀِ  قَالَ م ـیبصْکرِْ المذ نْد
  ع ْـترَجۀً فَاس ـیبصا ذَکرَ مکُلَّم و ِنْ ذَنبْهم م ا تقََدم َله إِلَّا غفََرَ اللَّه ُأه ینَ تفَْجبرُِ حصی و 

ۀَعنْد ذکرِْه المْصی ا بمنَهیا بیمف هبَکُلَّ ذَنْبٍ اکتْس َغفََرَ له  
هر بنده اى که گرفتار مصیبت شود، و هر گاه مصـیبت  : فرمود باقر  امام

نـاگوار    و هنگامى که بـرایش   )إِناّ ِ�� وَ إِناّ إَِ�هِْ راجِعُونَ (: به یادش آمد بگوید
آمد صبر کند، خداوند تمامى گناهان گذشته اش را مى بخشد، و هر وقت به یاد 

رد، گناهانى را که بین دو اسـترجاع  را به زبان آو استرجاعمصیبتى افتاد و کلمه 
  .مرتکب شده بخشیده مى شود

  
کوْى أَنْ یقوُلَ لقََد ابتُلیت بمِا لَم یبتَلَ بِـه أحَـد و    أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ الشَّ

ى أَنْ یْکو قُـولَ سـهِرْت البْارحِـۀَ و    یقوُلَ لقََد أصَابنى ما لَم یصب أحَداً و لَیس الشَّ
  حممت الیْوم و نَحو هذاَ
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به : به این است که انسان بگوید) از مصیبت(شکایت : فرمود صادق  امام
مصیبتى به : مصیبتى گرفتار شدم که تاکنون هیچ کس گرفتار آن نشده ، و بگوید

تمام : به این نیست که بگوید) از مصیبت(من رسید که به کسى نرسید، و شکایت 
  .این  ماننددیشب را بیدار بودم و امروز تب کردم و 

  
ؤْمنینَ بعثنَى الحْسنُ إِلَى الْحسینِ عنْ ْیرُ المأَم یبا أُصَقَالَ لم نْ أَبیِهلٍ عجر 

ـه   و هو باِلمْدائنِ فَلمَا قرََأَ الْکتَاب قَالَ یا ع أَنَّ رسولَ اللَّ ا مهَظم ا أَعۀٍ م یبصنْ ما ملَه
ظَم منْهـا   کُمقَالَ منْ أصُیب منْ ۀٍ أَع یبصِبم ابصلَنْ ی بِى فإَِنَّه هابصذْکُرْ مْۀٍ فَلی یبصِبم

  و صدقَ ص
ضـربت   هنگـامى کـه امیـر مؤمنـان     : از پدرش نقل کند که گفت  مردى

فرسـتاد،   به مدائن نزد امام حسـین  ) با نامه اى(مرا  خورد، امام حسن 
بـا اینکـه رسـول خـدا     ! چـه مصـیبت بزرگـى    : چون امام نامه را خواند فرمود

از شما مصیبت زده شـد مصـیبتهاى مـرا یـاد کنـد، زیـرا        کدامهر : فرمود 
  .درست فرمود از مصیبتهاى من نیست ، و پیامبر مصیبتى بزرگتر 

  
ك       البْاقرِ عنِ لْـدو أَو ـکالم أَو ـکْـى نفَسۀٍ ف ـیبصِبم تـبُفَـاذْکُرْ    إِنْ أص

طُّ ک بِرَسولِ اللَّه فإَِنَّ الْخَلَائقَ لَم یصابوا بمِثْله قَ ابصم  
اگر به مصیبتى در جانت یا مالت یـا فرزنـدت گرفتـار    : فرمود ر باق امام

را بیاد آور، زیرا هیچ کس از مخلوقـات ماننـد    شدى ، مصیبت رسول خدا 
  .او گرفتار نشدند
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ـه  عنْ رجـلٌ فَشَـکاَ إِلَیـه     فجَـاءه  صفوْانَ الْجمالِ قَالَ کنَُّا عنْد أَبِى عبد اللَّ
   ـکلَیضَـى عمبِرْ یتَص إِنْ لَم رْ وْبرِْ تؤُجإِنْ تَص ا إِنَّکأَم َا فقََالَ لهِبه یبۀً أُص یبصم

ورْأز م أَنْت و ک َلیع رى قَدالَّذ اللَّه رقَد  
آمـد و از   بـودیم کـه مـردى    خدمت امـام صـادق   : جمال گوید صفوان

اگر صبر کنـى  : به او فرمود مصیبتى که به او رسیده بود شکایت نمود، امام 
ثواب مى برى و اگر صبر نکنى قضا و قدر الهى که بر تو مقدر شده مى گذرد، و 

  .تو هم به ثوابى نمى رسى 
  

ْنهع حلَّۀً یح ف قوْى المف یزِیناً کُس زَّى ح نْ عاقَالَ مِى بهب  
هر کس انـدوهگینى را تسـلیت گویـد، روز قیامـت     : فرمود صادق  امام

  .جامه اى به او بپوشانند که باعث احترامش شود
  
و ولُ اللَّهسنَّۀَ قَالَ رْۀُ توُرِثُ الجزِی التَّع  

  .به بهشت است  تسلیت گفتن موجب دخول: فرمود خدا  رسول
  

ـى     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ قاَلَ اللَّه تبَـارك و تعَـالَى إِنِّ
نیْا بینَ عبادى قَرضْاً فمَنْ أَقرَْضنَى منْها قرَْضاً الد لْتعنْ  جةٍ مداحبِکُلِّ و ُتهَطینَّ أَعه

ک نْ ذَلم ئْتا شم و ف عۀِ ض و منْ لَم یقْرضِْـنى منْهـا قرَْضـاً و      عشرْاً إِلَى سبعمائَ
ذْت شیَئاً منهْ قَسراً أَعطیَتهُ ثَلاَثَ خصالٍ لَـو أعَطیَـت واحـدةً مـنهْنَّ ملَـائکتَى       أَخَ

ى ثُم قَالَ ـذینَ إذِا أَصـابتهْم     أبَو عبد اللَّه إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُـولُ  لَرضَوُا بِها منِّ الَّ
ۀٌ قالوُا إِنّا للهّ و إِناّ إِلیَه راجعِونَ یبصةٌ   مداحو هذ َفه هِمبنْ رم لوَاتص هِمَلیع کأُولئ
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ۀٌ اثنَْتاَنِ و  منْ ثَلَاث خصالٍ محر ونَ ثلََاثٌ قَ وتَدهْالم مه ک الَأُولئ    ـه أَبو عبـد اللَّ
  هذاَ لمنْ أَخذََ اللَّه شیَئاً منهْ قَسراً

خداونـد تبـارك و   : نقل کند کـه فرمـود   از رسول خدا  صادق  امام
  :تعالى مى فرماید

، و هر کس از آن به من قرض دهـد،   دنیا را بین بندگانم قرض قرار دادم من
در مقابل هر یک از آنها ده تا هفتصد برابر و آنچه خـواهم بـه او بـدهم ، و هـر     

از آن به من قرض ندهد و چیـزى از او بـر خـلاف مـیلش بگیـرم ، سـه         کس 
 ـ  از مـن راضـى    دهمخصلت به او مى دهم که اگر یکى از آنها را به فرشـتگانم ب

  .خواهند شد
آنان که چـون  : (خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود ادق امام ص سپس

ما متعلق به خداییم و به سوى او بازمى گردیم ، براى آنها : مصیبتى ببینند، گویند
، این یکى از آن سه خصـلت اسـت ، و   )رحمتهایى از سوى پروردگارشان است

امـام  . ت سـوم  خصل» ایشانند هدایت شدگان«خصلت دومین آن ، و » رحمت«
این براى کسى است که خدا چیزى را از او بر خلاف میلش : فرمود صادق 
  .بگیرد
  

قَالَ یصبِح الرَّجلُ و یمسى علَى شَـللٍَ خیَـرٌ لَـه مـنْ أَنْ      أَبِى عبد اللَّه عنْ
  ه منَ الْجرَبِیمسی و یصبِح علَى الجْرَبِ فنَعَوذُ بِاللَّ

مردى که شب و روز فلج باشد برایش بهتـر از ایـن   : فرمود صادق  امام
است که شب و روزش به بیمارى گرى بگذرد، مـا بـه خـدا پنـاه مـى بـریم از       

  .بیمارى گرى 
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ؤمْنِ إذِاَ قبَضهَ قاَلَ الوْلَد الصالح میراَثُ اللَّه منَ أبَِى عبد اللَّه عنْ ْالم  
فرزند صالح میراث خداوند اسـت هـر گـاه او را از    : فرمود صادق  امام

  .مؤمن بگیرد
  

یشْکوُ إِلَیه مصابه بوِلَـده و شـدةَ    مهراَنَ قاَلَ کَتَب رجلٌ إِلَى أَبِى جعفَرٍ عنْ
یه أَ ما علمت أَنَّ اللَّه یختَْار منْ مالِ الْمؤْمنِ و منْ ولْـده أَنفَْسـه   ما دخَلهَ فَکتََب إِلَ
ک لَى ذَلع رَهْأج یل  

نامه اى نوشت ، و از مصیبت فرزندش و  مردى به امام باقر : گوید مهران
آیا نمـى  : به او نوشت  سختیهایى که بر او وارد شده بود شکایت نمود، امام 

  دانى که خداوند مال مؤمن و فرزندانش را مى گیرد تا در مقابل پاداشش دهد؟
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   در بیان فضیلت بیمارى و پنهان کردن آن: دوم  فصل

  )الفصل الثانى فیفضل المرض و کتمانه 
أْشَرُ قَالَ الْجسد إذِاَ لَم یمرضَ أَشرَ و لاَ البْاقرِ عنِ ی دسى جرَ فَخی  
هر گاه بدن بیمار نشود شرارتش بیشتر است ، و بـدنى  : فرمود باقر  امام

  .که شرارت برساند خیر ندارد
  

زَّ و جلَّ لوَ لَا أَنْ یجِد عبدي المْـؤْمنُ فـى    أَبِى عبد اللَّه عنْ ع قَالَ قاَلَ اللَّه
ۀِ حدید لَا یصدع رأْسه أَبداًقَلبِْ ابصِرِ بعالْکَاف ْأسر تبصَلع ه  

اگـر بنـده مـؤمنم دل    : خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود صادق  امام
  .آزرده نمى شد، سر کافر را با دستمال آهنى مى بستم تا هرگز سرش درد نگیرد

  
ْنهو عسقَالَ قَالَ رکَـذاَ   لُ اللَّه احی ۀِ الزَّرعِ تُکفْئُها الرِّ ثلَِ خَامَنِ کمْؤم ْثلَُ الم م

یمَتقسْۀِ المبزثلَِ الإِْرَقِ کمنَافْثلَُ الم م و راَضالأَْم و اعجأَو ئهُ الْ ْنُ تُکفؤْم ْالم کذَاَ و ۀِ و
صى لَا یاالَّتهفاًشَ یبقَص َفهقْصَفی توْالم هیأْتى ی   یء حتَّ
حکایـت مـؤمن   : نقـل کنـد کـه فرمـود     از رسول خدا  صادق  امام

حکایت ساقه گیاهى است که بادها او را به این سو و آن سو حرکت مى دهنـد،  
ایت منـافق حکایـت   مؤمن را هم دردها و بیماریها خم و راست مى کنند، و حک

عصاى آهنین راستى است که آسیبى به آن نرسد، تا مـرگش فـرا رسـد و او را    
  .درهم شکند
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ۀِ  أَبِى عبد اللَّه عنْ عاء یعدلُ دعاء المْلَائکَ الد ملوُهس و رْضاَکُموا مودقَالَ ع
ۀً فقَبَِلَها بقَِبو ۀً قُلْت ما معنَـى قَبولهـا   و منْ مرضِ لیَلَ لها کتََب اللَّه لهَ عبادةَ ستِّینَ سنَ

دَا إِلَى أحیهف هابَا أصشْکوُ مقَالَ لَا ی  
از بیمارانتـان عیـادت کنیـد و از آنـان بخواهیـد تـا       : فرمود صادق  امام

ن برابرى مى کند، و هر کـس  برایتان دعا کنند، زیرا دعاى آنان با دعاى فرشتگا
شبى بیمار شود و آن را به خوشنودى بپذیرد، خداوند ثواب عبادت شصت سال 

  :را برایش بنویسد، پرسیدم 
از مصیبتى که بـرایش پـیش آمـده نـزد     : پذیرفتن آن چیست ؟ فرمود معناى

  .کسى شکایت نکند
  

ْنهع نْ أبَِیهع و رْضاَکُموا مودقَالَ ع    مهـاءعفَـإِنَّ د لَکُم وا اللَّهعدلوُا أَنْ یس
  کَانَـت ا إِلَى اللَّهى شُکرَْهَأد ا وهولَا بقِبلۀًَ فقََبلَِهلَی ِرضنْ مم ۀِ و یعدلُ دعاء الْملَائکَ

ۀً صبرُِ علیَها و لاَ یخبِْـرُ بمِـا کَـانَ    قَالَ أَبِى قُلْت لهَ ما قبَولهُا قَالَ ی کعَبادةِ ستِّینَ سنَ
  فیها فإَِذاَ أصَبح حمد اللَّه علَى ما کَانَ فیها

به عیادت بیمارانتان بروید و از آنان بخواهید تا برایتان : فرمود باقر  امام
مـریض  شبى   دعا کنند، زیرا دعاى آنان با دعاى فرشتگان برابر است ، هر کس 

شود و آن را به خوشنودى بپذیرد و شکرش را بجا آورد، این شـکر معـادل بـا    
  .شصت سال عبادت است 

بر آن صبر کند، : معناى قبولش چیست ؟ فرمود: از امام پرسیدم : گوید راوى
و کسى را به گرفتاریش خبر ندهد، و هر گاه شبش را به صبح رساند خدا را بـر  

  .یدآنچه مبتلایش بوده سپاس گو
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  در بیان حزن و اندوه: سوم  فصل
  )الفصل الثالث فى الحزن(

بیِ منْ ظینَ قَالَ النَّ اعْۀِ الو ثرَُت ذُنوُب العْبد و لَم یکُـنْ لَـه    کتَابِ روضَ إذِاَ کَ
زْنِ لیکفَِّ ْبِالح اللَّه تَلاَها ابرُه   رَهامنَ العْملِ ما یکفَِّ

هنگامى که گناهان بنده زیاد شود و عملـى هـم کـه    : فرمود خدا  رسول
پوشاننده گناهان باشد نداشته باشد، خداوند او را به اندوه مبـتلا مـى سـازد تـا     

  .کفاّره گناهانش باشد
  
ینَ ونْؤم ْیرُ المزَّى أَم یلَ عق سٍ عَنَ قیثَ بْأَشع زَنْ فقََـد  الْ فقََالَ إِنْ تَح هنلَى اب

     رْتـبإِنْ ص و ـکنـنِ ابم خَلفَُـک ى اللَّهَبرِْ ففإِنْ تَص و مالرَّح ک ک منْ َقَّ ذلتَحاس
ورْأج م أَنْت و رالقَْد ک َلیرىَ عج أْثوُمم أَنْت و رالقَْد کلَیرىَ عج تزِعإِنْ ج و  

به اشعث بن قیس که فرزندش را از دست داده بود تسلیت  على  تحضر
اگر غمگین شوى به خاطر فرزندت بوده و مـانعى نـدارد، و اگـر    : گفت و فرمود

صبر کنى خداوند به جاى فرزندت به تو پاداش دهد، و اگر صبر کنى مقدر الهـى  
کنى قضا و قدر بـر تـو    ىیتاببر تو جارى مى شود و تو اجر مى برى ، ولى اگر ب

  .جارى شود و تو گناهکار باشى 
  
قُ وادقَالَ الص     ـزَّ وع ـه رُها بهِ ابتَلَـاه اللَّ منْ کثَُرَت ذُنوُبه و لَم یجِد ما یکفَِّ

ک بهِ و إِ لَ ذَلَفإَِنْ فع ِا بهرَه نیْا لیکفَِّ ى الدزْنِ ف لَّ بِالْحج  ـه به فى قَبرِه فَیلقَْى اللَّ ا عذَّ لَّ
زَّ و جلَّ  عموی ِنْ ذُنوُبهم ءَبِشی هلَیع دشْهی ءَشی سَلی و لقَْاهی  
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هر کس گناهانش زیاد شـود، و کفّـاره اى بـراى آن    : فرمود صادق  امام
ر سازد تا کفاّره گناهـانش باشـد،   نیابد خداوند در دنیا او را به غم و اندوه گرفتا

اگر هم این کار را با او نکند او را در قبرش عذاب دهـد، و در روز ملاقـات بـا    
  .باقى نباشد تا بر ضرر او شهادت دهد نشخدا در حالى باشد که چیزى از گناها

  
و ولُ اللَّهسینِ قَالَ رحِ الدنَاص دی تَابِ السنْ ککُـلَّ قَلْـبٍ      م ـبحی ـه إِنَّ اللَّ
زِینٍ ح  

خداوند متعال هر دل محزون و غمگینـى را دوسـت   : فرمود خدا  رسول
  .دارد
  
أبَِى عبد اللَّه منْ نِ لمالرَّح دبعِ قاَلَ ع راَئ زِنْت فَلَا  کتَابِ عللَِ الشَّ ا حمبإِنِّى ر

لَـا  أَع الٍ ولَا م لٍ وى أَهف رِففَلَا أَع تِا فَرحمبر و لَدلَا و الٍ ولَا م لٍ وى أَهف رِف
سَلی فقََالَ إِنَّه لَدو      نُـوکَـانَ د ـهَإذِاَ کَـانَ فَرح ک و شیَطَانٌ فَ منْ أحَد إِلَّا و معه ملَ
ک منهْ و إِذاَ کَا ـه عـزَّ و جـلَّ      المْلَ زَنهُ کاَنَ دنوُ الشَّیطاَنِ منهْ و ذَلـک قَـولُ اللَّ نَ ح

یطانُ یعدکُم الفْقَْرَ و یأْمرُکُم بِالْ و اللهّ یعدکُم مغفْرةًَ منْـه و فَضْـلًا و اللّـه     فَحشاءالشَّ
یملع عواس  

من گـاهى بـه   : عرض کردم  خدمت حضرت صادق : الرحمن گوید عبد
اندازه اى غمگین مى شوم که خانواده و مال و فرزندم را نمى شناسم ، و گـاهى  

  .چنان خوشحال هستم که خانواده و مال و فرزندم را نمى شناسم 
هر شخصى براى خود شیطان و فرشـته اى دارد، هـر گـاه    : فرمود  امام

ه او نزدیک شود، و هر گاه غمگین شـود شـیطان ، و   خوشحال باشد فرشته اى ب
شیطان به شـما وعـده   : (این معناى سخن خداوند عزّ و جلّ است که مى فرماید
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فقر مى دهد و شما را وادار به کارهاى زشت مـى کنـد، و خداونـد شـما را بـه      
  ).آمرزش و فزونیش بشارت مى دهد، و خداوند گشایشگر و داناست
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  ان آرامش دلدر بی: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى التسلیۀ(

ـه    کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ؤمْنینَ علَـى اللَّ ْالم احلَا إِلْح َقاَلَ لو
تى هم فیها إِلَى حالٍ هی أَ زَّ و جلَّ فى طَلَبِ الرِّزقِ لنَقََلهَم منَ الْحالِ الَّ اعنْهقُ مْضی  

اگر مؤمنین براى طلب روزى نزد خداى عـزّ و جـلّ   : فرمود صادق  امام
اصرار نمى ورزیدند، خداوند آنـان را از حـالى کـه در آن هسـتند بـه معیشـت       

  .تنگترى مبتلا مى کرد
  

ـاسِ بِهِـم و   شَکَا بغْضَـهم لَهـم فقََـالَ     الْحوارِیونَ إِلَى عیسى ابنِ مرْیم تَهاونَ النَّ
  ا وـذاَقَهلَى مَا أححِ مَثَلِ القْمَکم مثَلُهى النَّاسِ مغَضوُنَ فبنوُنَ مؤْم ْالم ک ذَل اصبِرُوا کَ

 حَالقْم ا وهاءدرُّأَکثَْرَ أَعْالب  
 از مردم نسبت به خوار نمودنشان و دشمنى به حضرت عیسى  حواریون

صبر کنید، مؤمنان همیشه در بـین مـردم   : کردنشان با آنان شکایت کردند، فرمود
مورد دشمنى هستند، حکایت آنان حکایت گندم است که طعمى شـیرین دارد و  

  .دشمنانش بسیارند
  

ذْکرََ خمَلَ و منْ أحَب أَنْ یخْ أبَِى عبد اللَّه عنْ أَنْ ی بَنْ أحرَقاَلَ ملَ ذُکم  
هر که دوست داشته باشد کـه مشـهور شـود گمنـام     : فرمود صادق  امام

  .گردد، و هر که دوست بدارد گمنام بماند مشهور شود
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ْنهع ولُ اللَّهسأَ       قَالَ قاَلَ رـدـا بَکم ودعـیس أَ غَرِیبـاً وـدب ـلَامإِس  إِنَّ الْ
ۀِ صـالحاً فیَقَـالُ إِنَّ فُلَانـاً     فَطوُبى للغُْرَباء ثُم قاَلَ أَ ما رأَیت الرَّجلَ یکوُنُ فى القْبَیِلَ

یهِمف لغَرَِیب  
اسلام در آغاز غریب : نقل کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام

که آغاز شد بر مى گردد، خوشا به حال غریبان ،  بود، و به زودى به همان حالى
: آیا مرد صالحى را در قبیله اى ندیده اى که در باره اش مى گویند: سپس فرمود

  .فلانى در بین آنان غریب است 
  

ـه   علی بنِ الْحسینِ عنْ  ـ   قاَلَ مرَّ رسـولُ اللَّ عَـى إبِِـلٍ فببرِاَع  ـهثَ إِلَی
یستَسقیه فقََالَ أَما ما فى ضُرُوعها فَصبوح الْحی و أَما ما فی آنیتها فغَبَـوقُهم فقََـالَ   

ولُ اللَّهسالَ ررْ مْأَکث ماللَّهه هلْدو و     سی ـهَـثَ إِلیعَى غَـنَمٍ فبرَّ برِاَعم ثُم  یهـقَتس
 بِشَاةٍ و هثَ إِلَیعب و ولِ اللَّهسر ى إنَِاءف هى إِناَئا فأَ م فَحلَب لهَ ما فى ضُرُوعها و أکَفَْ

كزِید ذاَ ما عنْدنَا و إِنْ أحَببت أَنْ نَ قَالَ ه      قْـهزار ـماللَّه ـه زدِنَاك فقََالَ رسـولُ اللَّ
الْکفَاَف  هبتنَُا نُحامع اءعبِد كدى رلَّذل توعد ولَ اللَّهسا ری ِابهحأَص ض عب َفقََالَ له

ک بِدعاء کُلُّنَا نَکرَْهه فقََ تاجبِح َفکعى أَسلَّذل توعد الَو   ا قَـلَّ وإِنَّ م ولُ اللَّهسر
ثرَُ و د الْکفَاَف کفََى خیَرٌ مما کَ محآلِ م و دمحقَ مِلْ رزعاج مى اللَّهْأَله  

به شترچرانى گذر کرد و کسـى   رسول خدا : فرمود سجاد  حضرت
آنچـه در پسـتان شـتران اسـت     : را فرستاد تا از او شیر بخواهد، شتربان گفـت  

: فرمـود  شام ایشان است ، رسول خـدا  صبحانه قبیله و آنچه در ظرفهاست 
از کنار گوسـفندچرانى گـذر کـرد، و     سپس.را زیاد کن  ندانشمال و فرز! خدایا

کسى را فرستاد تا از او شیر بگیرد، چوپان گوسفندها را دوشـید و هـر چـه در    
ظرف داشت در ظرف رسول خدا ریخت و گوسفندى هم براى حضرت فرستاد، 
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همین مقدار نزد ما بود، و اگر بیش از این هم بخواهى به شما مـى  : کردو عرض 
او را به قدر کفایت روزى ده ، یکـى  ! پروردگارا: فرمود دهیم ، رسول خدا 

براى کسى که ردت کرد دعائى فرمـودى  ! اى رسول خدا: از اصحاب عرض کرد
کـه حاجتـت را بـر آورد دعـایى     که همه ما آن را دوست داریم ، و براى کسى 
آنچـه کـم باشـد و    : فرمـود  کردى که همه ما ناخوش داریم ، رسول خـدا  

بـه محمـد و   ! کفایت کند بهتر از زیادى است که دل را مشغول دارد، پروردگـارا 
  .آلش به قدر کفاف روزى عطا کن 

  
ک فى الْموتَىإذِاَ بلغَْت ستِّی البْاقرُ قَالَ ْنفَس بسۀً فَاح   نَ سنَ
هر گاه به شصت سـالگى رسـیدى ، خـودت را جـزء     : فرمود باقر  امام

  .مردگان به حساب آور
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  در بیان گرفتاریهاى مؤمن: پنجم  فصل
الفصل الخامس فى ذکر ما جاء فى المؤمن و مـا یلقـى مـن أ ذى النـاس و     (

  )بغضهم إ یاه
زةََ قَالَ قَالَ علی بنُ الْحسینِکتَ منْ منْ أَبِى حنِ عاسحْـزةََ   ابِ المما حا أَبی

   لْـتعج ع إِنْ تَرَکْت النَّاس لَم یترُْکوُك و إِنْ رفَضْتهَم لَم یرْفُضوُك قُلْت و ما أصَـنَ
یل ک ْرضنْ عم هِمطقاَلَ أَع اكدمِفو ِفقَْرك  

اگر مردم را هم تـرك  ! اى ابو حمزه : فرمود امام سجاد : حمزه گوید ابو
: کنى تو را ترك نکنند، و اگر از آنان فاصله بگیرى از تو فاصله نگیرنـد، گفـتم   

  فدایت شوم ، چه کنم ؟
  .داز آبرو و اعتبارات خود به آنان بده ، تا ذخیره روز نیازمندیت شو: فرمود

  
قَالَ قَالَ لى یا مراَزِم لَـا یکُـنْ بینَـک و بـینَ      مراَزِمٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ

  النَّاسِ إِلَّا خیَرٌ و إِنْ شَتمَونَا
همواره بـا مـردم بـه نیکـى     ! اى مرازم : فرمود امام صادق : گوید مرازم

  .حش دهندرفتار کن ، گرچه به ما ف
  

ۀِ نبَِـی   أَبِى عبد اللَّه عنْ امیْمِ القونٌ إِلَى یکَائ ولَا ه کوُنُ ولاَ ی ا کاَنَ وقَالَ م
یهْؤذی ارج َله نٌ إلَِّا وؤْملَا م و  

نبوده و نخواهد بود تا روز قیامـت پیـامبر و مـؤمنى    : فرمود صادق  امام
  .گر اینکه براى او همسایه اى باشد که آزارش دهدم
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ْنهع ولُ اللَّهسـۀِ    قَالَ قَالَ رامیْمِ القـونٌ إِلَى یکاَئ ولَا ه کوُنُ ولَا ی ا کَانَ وم
یهؤْذی محر َله نٌ إِلَّا وْؤم لَا م و ِنبَی  

نبوده و نخواهد بـود  : نقل کند که فرمود خدا  از رسول صادق  امام
تا روز قیامت پیامبر و مؤمنى ، مگر اینکه براى او خویشاوندى است که اذیـتش  

  .مى کند
  

ْنهإِ ع هَلیلَاثُ ع ما قَالَ ما أَفْلَت الْمؤْمنُ منْ واحدةٍ منْ ثَلَاث و لَرُبما اجتمَعت الثَّ
ؤذْیه أَو جار یؤْذیـه أَو مـنْ فـى     ی و هابب هَلیقُ عغْلارِ یى الدف هعکوُنُ منْ یم ض عب

ائوإِلَى ح هطرَِیقِطَاناً      جهشَـی ـهَإِلی ـه ؤْمناً علَى قُلَّۀِ جبلٍ لبَعـثَ اللَّ أَنَّ م َلو و یهؤْذی
جی و یهْؤذ یدَإلَِى أح هعم شحَتوسأُنْساً لاَ ی هاننْ إِیمم َله لُ اللَّهع  

مؤمن همواره گرفتار یکى از سه چیز است ، و گاهى : فرمود صادق  امام
  :هر سه بر وى گرد آیند

دشمنى کسى که با او در خانه اى است ، که در را به رویـش مـى بنـدد و     یا
یا همسایه اى که آزارش مى دهـد، یـا کسـى کـه در راه محـلّ       اذیتش مى کند،

کارش او را اذیت مى کند، و اگر مؤمنى بر قلهّ کوهى هم باشد خداوند شـیطانى  
براى او مونسى قرار مى  انشرا بر مى انگیزد تا او را اذیت کند، و خداوند از ایم

  .دهد که از وحشت به کسى پناه نبرد
  

ؤْمناً علَى لوَحٍ فى البْحرِ لقَیَض اللَّه لهَ شیَطَاناً  لَّهأَبِى عبد ال عنْ أَنَّ م َقَالَ لو
یهْؤذ ی  
اگر مؤمنى بر روى تختـه پـاره اى در دریـا باشـد،     : فرمود صادق  امام

  .خداوند شیطانى را بگمارد که اذیتش کند
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قَالَ اللَّه تبَارك و تعَـالَى لیـأذَْنْ    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

   لَـو نَ وْـؤمْالم يدبع نْ أَکْرَمنْ غَضَبِى مأْمْلی نَ وؤْمْالم يدبنْ آذىَ عنِّى مرْبٍ مبِح
أَرضِ  ع إِمـامٍ   مالَم یکُنْ منْ خَلقْى فى الْ م داحنٌ وؤْمغْرِبِ إِلَّا مْالم شْرقِِ وْنَ المیب

     و اتاوـمس عـبس ـتلقََام ـى وضی أَرف ا خَلقَْتیعِ ممنْ جا عِبِهم تَتغَنْیلٍ لَاسادع
  إِلَى أُنسٍْ سواهما نِجالَا یحتاَ  أَرضینَ بِهمِا و جعلْت لَهما منْ إِیمانهمِا أُنسْاً

خداوند متعال مى : روایت کند که فرمود از رسول خدا  صادق  امام
باید به من اعلان جنگ دهد آن کسى که بنده مؤمنم را اذیت کرده اسـت  : فرماید

از  ، و از غضبم در امان خواهد بود آن کس که بنده مؤمنم را گرامى داشت ، اگر
مشرق و مغرب فقط یک مؤمن بـه همـراه امـامى عـادل      نمخلوقاتم در زمین بی

باشد، از تمامى آنچه روى زمین خلق نموده ام بى نیاز مى شـوم ، و بـه وسـیله    
همین دو نفر آسمانها و زمین به پاى داشته مى شود، و از ایمانشـان بـراى آنـان    

  .ردندنسى غیر از آن نیازمند نگاانسى قرار دهم که به 
  

ؤْمنُ أَو واحـدةٌ مـنهْنَّ مـؤْمنٌ یحسـده و هـی       قَالَ ْنَّ المنْهخْلوُ مۀٌ لَا ی عبأَر
قفْوُ أَثَرَهقٌ یناَفم نَّ ورُهسأَی  ُنهْفتطَانٌ یشَی و هداهجی ودع و  

: چیز یـا یکـى از آنهـا جـدا نیسـت      مؤمن از چهار : فرمود صادق  امام
مؤمنى که به او حسادت مى ورزد، که این از همه برایش آسان تر است ، منافقى 
که دائما در تعقیب اوست ، دشمنى که با او ستیزه مى کند، شـیطانى کـه فـریبش    

  .مى دهد
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ی قاَلَ کنُْت عنْد أبَِى عبد اللَّه عنْ نَاناحِ الْکبخٌ کبَیِرٌ  أَبِى الص َشی هَلیخَلَ عفَد
ک ولْدى و عقوُقهَم و إِخوْانى و جفَاهم لى عنْد کبـرِ   َأَشْکوُ إِلی اللَّه دبا عا أَبفقََالَ ی

بو عى فقَاَلَ أَب ۀً و للبْاطلِ دولَ دسنِّ ۀً واحد منهْما ذَلیلٌ فـى  اللَّه یا هذاَ إِنَّ للْحقِّ دولَ
     و هلْـدـنْ وقُـوقُ مْـلِ العاطْۀِ الب ۀِ صاحبهِ و إِنَّ أَدنَى ما یصیب الْمؤْمنَ فى دولَ دولَ

ۀِ فـى دولَـۀِ البْاطـلِ إِ    منٍالْجفَاء منْ إِخوْانه و ما منْ مؤْ یفاَه ـا  یصیب شیَئاً منَ الرَّ لَّ
ف بَا اکْتسِبم اللَّه هص ى ابتُلی قبَلَ موته إمِا فى بدنه و إمِا فى ولْده و ماله حتَّى یخَلِّ

ۀِ ظَّه فى دولَ ح َرَ له ۀِ البْاطلِ و یوفِّ   الْحقِّ فَاصبِرْ و استُرْ دولَ
بودم که پیر مـردى وارد   دق خدمت حضرت صا: الصباح کنانى گوید ابو

من از فرزندانم و ناسپاسیشان و از برادرانم و جفـا  ! یا ابا عبد اللهّ : شد و گفت 
کاریشان نسبت به خـود بـا وجـود سـالخوردگى شـکایت دارم ، امـام صـادق        

است و براى باطل دولتى ، و هر یـک   ىبراى حق دولت! اى پیر مرد: فرمود 
این دو نزد دولت رفیقش خوار است ، و کمترین مصیبتى که مـؤمن از دولـت   از 

باطل مى بیند آزار دیدن از فرزندان و جفا کارى برادرانش است ، و هیچ مؤمنى 
نباشد که در دولت باطل آسایشى بیند، جز آنکه قبل از مرگش گرفتار گردد، یـا  

ا از آنچـه در دوران  فرزنـدش یـا در مـالش ، تـا خداونـد او ر      دردر بدنش یا 
حکومت باطل به دست آورده رها سازد، و بهـره اش را در دولـت حـق بسـیار     

  .گرداند، اینک صبر کن و تو را مژده باد
  
ظینَ قاَلَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو   منْ عاش مدارِیاً مات شهَیِداً روضَ

  .هر که در زندگانى با مردم مدارا کند شهید مى میرد :فرمود خدا  رسول
  
قۀٌَ وداةُ النَّاسِ صاردقَالَ م  
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  .مدارا نمودن با مردم صدقه است : فرمود خدا  رسول
  
و   ـاسِ و زاَء منْ صبرَ علَـى أذََى النَّ ا جَراَنَ قَالَ إِلَهِى فممنَ عى بوسأَنَّ م ِوير 

ۀِ امیْمِ القوالِ یولَى أَهع ُینهقَالَ أُع یکف هِمشتَْم  
کسـى کـه در     پاداش ! خدایا: عرض کرد شده که موسى بن عمران  نقل

او را در مقابـل وحشـت و   : برابر اذیت و کتک مردم صبر کند چیسـت ؟ فرمـود  
  .هراس روز قیامت یارى مى کنم 

  
ؤذْیـه و شَـیطاَنٍ     الصادقُ قَالَ ـارٍ ینْ جعٍ م بالٍ أَرصنْ خنُ مؤْم ْالم َنفْکلَا ی

ۀُ قُلْت جعلْـت فـداك مـؤْمنٌ     اعمقَالَ س هدسحنٍ یؤْم م و قفْوُ أَثَرَهقٍ یناَفم و غوِْیهی
ا إِنَّهَۀُ أم اعما سقَالَ ی هدسحی لَ  أَشَدقوُلُ القَْـوی أَنَّه قَالَ ل ک ذَل ف َکی و قُلْت هلَیع مه

هَلیقُ عدصفَی یهف  
از همسـایه اى  : مؤمن از چهار خصلت جدا نیسـت  : فرمود صادق  امام

که اذیتش مى کند، و شیطانى که او را گمـراه مـى نمایـد، و منـافقى کـه دائمـا       
  .و مؤمنى که نسبت به او حسادت مى ورزدتعقیبش مى کند، 

فدایت شوم ، مؤمنى که نسبت به او حسادت مى : عرض کردم : گوید سماعه
  ورزد؟

: گفـتم  . حسد مؤمن از همه بر او سخت تـر اسـت   ! اى سماعه بدان : فرمود
  :چگونه ؟ فرمود

  .در باره اش بد گویى مى کند و مردم هم تصدیقش مى کنند زیرا
ْنهقَالَ ع   و ـکلَیع ثْنِ النَّاسی إِنْ لَم ک َلیا عم لوُا وْرَفوُا فاَفعُأَنْ لَا تع تُمرإِنْ قَد

  أَنْ تَکوُنَ عنْد النَّاسِ مذْموماً إذِاَ کنُْت و کنُْت عنْد اللَّه محموداً
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را بکنیـد، تـو را   اگر توانستید گمنام بمانید، این کـار  : فرمود صادق  امام
چه مى شود اگر مردم تمجیدت نکنند، و اینکه نزد مردم مورد مـذمت باشـى در   

  .حالى که نزد خداوندت ستوده باشى 
  
قَالَ منْ لَم یحتمَلِ الْجفَاء لَم یشْکُرِ النِّعمـۀَ   المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منَ

رِهَنْ غیم  
هر کس تحمل بـدگویى مـردم را نداشـته باشـد، در     : فرمود صادق  امام

  .برابر نعمت شکرگزار نیست 
  

عٍ أَبِى جعفَرٍ عنْ با أَرلَایلَى بنِ عؤْمْیثاَقَ المذَ م ها علیَه   قَالَ إِنَّ اللَّه أَخَ أَشَد
َثْلَ قوقوُلُ می ُثْلهنٌ مؤْمطاَنٌ    مـثُ شَـیالثَّال و قفْوُ أَثَـرَهقٌ یناَفى مالثَّان و هدسحی و هل

هبنِفَْس رَّضَتعـا   یَاداً فمجِه هادِرىَ جهنُ یؤْمْالم ِنَ بهى آمرٌ بِالَّذکَاف ِالرَّابع و لُّهضی و
  بقاَء المْؤْمنِ علَى هذاَ

: خداوند از مؤمن در مورد چهار گرفتارى پیمان گرفته : فرمود باقر  امام
سخت ترین آنها بر او، مؤمنى مانند خودش است که مثل سخن او را مى گوید و 

منافقى که همیشه در تعقیـب اوسـت ،     نسبت به وى حسادت مى ورزد، و دوم 
که بـه   کافرى  شیطانى که در جانش رخنه کند و گمراهش سازد، چهارم   سوم 

باورهاى مؤمن عقیده نداشته باشد، و مبارزه مؤمن را براى خود جهـادى بدانـد،   
  بنا بر این چگونه مؤمن صبر و شکیبائى بر چنین گرفتارى نماید؟

  
فوَطِّنُـوا    قَالَ إِذاَ أَردتُم أَنْ تَکوُنوُا إِخْـوانى و أصَـحابِى    أَبِى عبد اللَّه عنْ

ی بأِصَحابٍأَنْ ل تُمإِلَّا فَلَس نَ النَّاسِ وم غْضاَءْالب ةِ واودْلَى العع کُمفُس  
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اگر خواستید از برادران و اصحاب من باشـید، بایـد   : فرمود صادق  امام
خود را براى دشمنى و کینه مردم نسبت به خود آماده سازید، و گر نـه اصـحاب   

  .من نیستید
  

ْنهاسِ فقََالَ إِنَّ  ع قَالَ إِنَّ الْحوارِیینَ شَکوَا إِلَى عیسى ابنِ مرْیم ما یلقْوَنَ منَ النَّ
ثرََ أَعداءها زاَلوُا مبغَضینَ فى النَّاسِ کحَبۀِ القْمَحِ ما أحَلَى مذاَقهَا و أکَْ ی ینَ لَمنؤْمْالم  

حواریون از اذیت و آزار مردم نسبت به خودشان بـه  : رمودف صادق  امام
مؤمنان همواره مورد خشم مردمند، : عیسى بن مریم شکایت کردند، عیسى فرمود

  .بسیارند  مانند دانه گندم که داخلش شیرین و دشمنانش 
  

ْنهذاَ الْخَلْقَ ع ه ِداً إِلَّا أَغْرىَ بهبع اللَّه بَا أحقَالَ م  
خداوند هیچ بنده اى را دوسـت نـدارد، مگـر اینکـه     : فرمود صادق  ماما

  .مردم نسبت به او دشمنى مى ورزند
  

ْنهارٍ عمۀِ ح ض عنْد النَّاسِ منْ جیِفَ ى یکوُنَ أبَغَ ؤمْناً حتَّ نُ مؤْم ْکوُنُ المقَالَ لَا ی  
بات نرسد، مگر اینکه نـزد مـردم از   ایمان مؤمن به اث: فرمود صادق  امام

  .لاشه الاغى پست تر باشد
  

ْنهع ُلهَلَ قوْقبلَى أَنْ لَا ینَ عؤْم ْلَ المعج قَالَ إِنَّ اللَّه  هودنْ عم ف نتَْصلاَ ی و  
خداوند مؤمن را در حالتى قـرار دهـد کـه سـخنش     : فرمود صادق  امام

در بـاره اش بـه عـدالت    ) در موقع درگیرى با دشـمن (شود، و مورد قبول واقع ن
  .رفتار نشود



715 
 

ْنهع   قـاهَلَّ فوج زَّ و ع هلَى قوف هودعا غَرضَاً لْنی ى الدنَ فؤْم ْلَ المعج قَالَ إِنَّ اللَّه
َلیا عَطوس لقََد اللَّه ا وکرَُوا فقََالَ أَمما م ئاتیس ّالله  نُـوهْفتأَنْ ی قَاهنْ ولَک و فقَتََلوُه ه

هینى دف  
دشـمنش قـرار     خداوند مؤمن را در دنیا در تیررس : فرمود صادق  امام

  :داده ، و فرمود
: فرمـود  سـپس امـام   ). خداوند او را از بدیهاى مکر و حیله حفظ کـرد (

ره اش کردند و او را کشتند، ولى خداوند او را بدانید، به خدا قسم دشمنان محاص
  .از ضربه خوردن به دینش حفظ نمود

  
أَبِى عبد اللَّه عنِ لٌ لجرَ قَالَ قَالَ رمنِ عفَضَّلِ بْالم هنْدأَنَا ع لنََا   وبنْ قإِنَّ م

م ه َداً نوبع بَإذِاَ أح قوُلوُنَ إِنَّ اللَّهفُلَانـاً       ی ـبحی ـه ـماء أَنَّ اللَّ ـنَ السم هـمبِاس هَنو
ْلقَفی وهبَـنَ     ىفأَحم هـمبِاس هنَـوم هَداً نوبع ض اللَّه محبتهَ فى قُلوُبِ العْباد و إذِاَ أَبغَ

ْلقَفی ضوُهغأَب ض فُلَاناً فَ غبی أَنَّ اللَّه اءمالس   قَـالَ و ـادبْى قُلوُبِ العف غْضاَءْالب َله ى اللَّه
کیاً فَاستوَى قَاعداً ثُم نفَضَ کمُه و قاَلَ لیَس هکذَاَ و لَکـنْ إذِاَ    کَانَ أَبو عبد اللَّه متَّ

النَّاس ِداً أَغْرىَ بهبع اللَّه بَؤجِْرُ  أحا یم یهقوُلوُا فیـداً  لبع ض ؤْثمهم و إِذاَ أَبغَ ی و ه
بْى قُلوُبِ العۀَ فبحْأَلقَْى المـنْ     ادقَـالَ م ثُم اهإِی و مهمؤْث َفی یهف سَا لیم یهقوُلوُا فیل

م یعمج ِبه ِأُغْري ا ثُمکَرِینِ زى بیحنْ یم إِلَى اللَّه بَوا   کَانَ أحَـنعـى ص نْ رأَیت حتَّ
ثُم أُغْريِ بِـه مـنْ    الحْسینِ بنِ علی بهِ ما صنعَوا و منْ کاَنَ أحَب إِلَى اللَّه منَ

  أُغْريِ منَ النَّاسِ حتَّى قتََلوُه لیَس کَما قَالوُا
در حالى کـه مـن      مردى خدمت حضرت صادق : بن عمر گوید مفضلّ

پیشینیان ما بر این عقیده بوده انـد کـه هـر گـاه     : عرض کرد  هم حضور داشتم 
خداوند بنده اى را دوست بدارد، نداکننده اى او را از آسمان به نامش صدا زنـد،  
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در این هنگام خداوند  دارید،که خداوند فلانى را دوست دارد، شما نیز دوستش ب
دگان جاى دهد، و هر گاه بنده اى مورد خشم خدا واقـع  محبتش را در دلهاى بن

  :شود، منادى از آسمان اسم او را صدا زند و گوید
مورد خشم خداوند قرار گرفته ، شما هم نسبت به او غضـب کنیـد، در    فلانى

  .این هنگام خداوند کینه او را در دل بندگان قرار مى دهد
تکیه کرده بود، پس از شنیدن ) ن موقعکه تا آ( امام صادق : گوید مفضل

ایـن چنـین   : کلام آن مرد راست نشست و تکانى به آستینش داد، سپس فرمـود 
نیست ، بلکه خداوند هر گاه بنـده اى را دوسـت بـدارد مـردم را بـه توسـط او       

اجر ببرد و آنان به گناه آلوده  وامتحان مى کند، تا در باره او سخنانى بگویند که ا
ر گاه بنده اى را مورد غضـب قـرار دهـد، محبـتش را در دل مـردم      گردند، و ه

اندازد تا در باره اش سخنانى بگویند که در او نیست ، تا هم خود و هم آنان بـه  
  .گناه آلوده گردند

چه کسى از یحیى بن زکریا نزد خدا محبوبتر بود؟ همه مردم را : فرمود سپس
نـزد   ى از حسـین بـن علـى    بر انگیخت تا او را آن طور کشتند، و چه کس ـ

خداوند محبوبتر است ؟ نسبت به او عده اى از مردم را بر انگیخت تا اینکه او را 
  .کشتند، مطلب آن طور که مى گویند نیست 

  
ْنهع      ْـنهـلُ مؤْخَـذُ الرَّج َلی ـهلَیع ا أَنْـتُملَى مع ونْ ه مم لَکُمَنْ کَانَ قبقَالَ إِنَّ م م

  ـکو ذَلدعنشَْارِ فَلَا یْشَقُّ بِالمی ذُوعِ النَّخْلِ ولَى جع لَبصی و لَاهِرج و اهدی َفتَقُْطع
ـذینَ     زَّ و جلَّ أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلوُا الْجنَّۀَ و لمَا یـأْتکُم مثَـلُ الَّ ع َلهَتَلاَ قو ثُم هْنفَس

راّء الاْیۀَخَلوَا منْ  أْساء و الضَّ ْالب متْهسم کُملَقب  
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قبل از شما نیز کسانى بودند و عقیده شما را داشتند، : فرمود صادق  امام
را قطـع مـى     گرفته مى شد دست و پایش ) توسط کفاّر(ولى وقتى یکى از آنان 

ره قطعه قطعه مى شـدند،  کردند و بر شاخه هاى خرما دار مى زدند، و به وسیله ا
آیـا  : (سپس این آیه را تلاوت فرمـود . ولى او ناراحت نمى شد و صبر مى نمود

گمان کردید که وارد بهشت مـى شـوید بـدون امتحـانى کـه پـیش از شـما بـر         
  ).گذشتگان آمد که بر آنان رنج و سختیها رسید

  
ْنهنْ عْالم ع شَار علَى مفرْقِِ رأْسه فیَخْرجَ بینَ رجِلیَه قَالَ إِنَّ منْ کَانَ قَبلَکُم لیَوضَ

ک أُمۀً منَ الأُْممِ أَهلَ ک لَ نْ ذَلم ءی ی بشَِ لب َلو ؤُلاَء ه دَإِنَّ أح و هو نفَْسدعفَلَا ی  
اره قـرار    قبل از شما کسانى بودند که بر فرق سرش : فرمود صادق  امام

ه مى شد، و از بین دو پایش بیرون مى آمد، ولى آنان صبر مـى کردنـد، اگـر    داد
امتـى را  ) و صـبر مـى کـرد   (یکى از آنها به یکى از این مصیبتها گرفتار مى شد 

  .هلاك مى ساخت 
  

ْنهـ    ع  آیـات اللّـه و یقْتُلُ ک بأَِنَّهم کانوُا یکفُْـرُونَ بِ لَّ ذلج زَّ و ع هلَى قوونَ قَالَ ف
  موهبـارا حم اللَّه ا وأَم مَونَ فقَاَلَ لهتَدعکانوُا ی ا ووصبمِا ع ک قِّ ذلرِ الْحینَ بغَِیِالنَّبی

بأَِسیافهِم و لَکنْ سمعوا أحَادیثَهم فأََذاَعوها علیَهِم فأَُخـذُوا و   وهمبأَِیدیهِم و لَا قتََلُ
ۀًقتُلوُ یصعم و اءدتاع قتَْلًا و ارا فَص  

این به خاطر کفرشان به آیات خداونـد  (در تفسیر آیه شریفه  صادق  امام
بود و پیامبران را به ناحق کشتن ، همه اینها بـه خـاطر آن بـود کـه گناهکـار و      

نگیدند و آنها به خدا قسم آنان با پیامبران با دستانشان نج: فرمود) متجاوز بودند
در بـین  (آنها را شنیدند و بر علیه آنـان   اسراررا با شمشیرهایشان نکشتند، بلکه 
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پخش کردند، در نتیجه پیامبران به بند کشیده شدند و کشته شدند، از این ) دشمن
  .رو عملشان کشتار و تجاوز و گناه به حساب آمد

  
ْنهنِ أَکْ عؤْمْلَى المینُ عاطمِقَالَ الشَّیح بابِ علَى اللَّ   ثَرُ منَ الذُّ
شیطانهاى پیرامون مؤمن بیش از مگسـهاى چسـبیده   : فرمود صادق  امام

  .به گوشت است 
  

ْنهع   هِملَـیلِّطَ عس قَد نٌ إِلَّا وؤْم لَا م و ِنٍ نبَیبِکَائ سَلی کوُنُ ولَا ی ا کَانَ وقَالَ م
یهْؤذ ی یممـلَّ    حج ـزَّ وع لُـهَقو ک ذَل و یهْؤذ ی ارفَج یممکُنْ حی إِنْ لَم ک    فَ کَـذل و

ودع ی   منَ المْجرِمینَ اجعلنْا لکلُِّ نبَِ
نبوده و نخواهد بـود پیـامبر و مـؤمنى ، جـز آنکـه      : فرمود صادق  امام

اگر خویشاوند نـدارد همسـایه اى کـه     خویشاوندى دارد که او را آزار مى دهد،
و این چنین براى هـر  : (اذیتش کند، و این معناى قول خداى عزّ و جلّ است که 

  ).پیامبرى دشمنى از مجرمان قرار دادیم
  

ْنهـزَلْ      عی لَـم ینَ ونـؤْمْالم ـه قَالَ إِنْ أَصابکُم تمَحیص فَاصبِرُوا فإَِنَّما یبتَلى اللَّ
ؤمْنوُنَإِ ْشَرِ المحْلِ المإِنَّ أَقلََّ أَه یلًا أَلَا وقَل انُکُمْخو  

اگر برایتان گرفتـارى پـیش آمـد صـبر کنیـد، زیـرا       : فرمود صادق  امام
خداوند مؤمنین را در بوته آزمایش قرار مى دهـد، و بـرادران دینیتـان همیشـه     

  .مؤمنین هستند اندك مى باشند، و کمترین افراد در محشر
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ی  أَبِى جعفَرٍ عنْ قتَسسیل هَفأََتو ی طُ قوَماً فى زمانِ هود النَّبِ القَْح ابقَالَ أَص
  ـهنفَْسى لقتَسسلَا ی مفَل ۀٌ فقََالَت احیۀٌ ص لَهم فَخَرجَت علَیهِم منْ منزِْله عجوز سلیطَ

ع   هالوُا أَرشدیناَ إِلَیفقََ رـا زکُلَّم وإذِاَ ه أَتیَناَه فَ قاَلَت هو فى زرعٍ لهَ یستَسقیه فأََتوَه فَ
باباً قَام فَصلَّى رکعْتیَنِ فَالتْفََت إِلیَهِم فقَاَلَ ما حاجتُکُم قَـالوُا جئِنَْـاك فـى حاجـۀٍ     

بجناَ أَعفَرَأَی      ـکزِل مما جئِنَْا قَالَ و ما رأَیتُم قاَلوُا رأَیناَ عجـوزاً خرَجَـت مـنْ منْ
ى لأَحُب طُـولَ بقاَئهـا    ک امرَأَتى و إنِِّ ۀً فَصاحت فى وجوهنَا فقََالَ تلْ احیۀً ص سلیطَ

ا و لَـه مـنْ    بقاَئها قَالَ إِنَّه فقََالوُا یا نبَیِ اللَّه و ما تُحب منْ طوُلِ لیَس منْ مؤْمنٍ إلَِّ
   لَـیـلَّطَ عَلس ک لاَ ذَل َلو ى ودی تى تَحینْؤذ ى یلَ الَّذعأَنْ ج اللَّه دمَفأََنَا أح یهْؤذ ی

  شَراًّ منهْا
عـده اى گرفتـار قحطـى     در زمان حضرت هـود  : فرمود باقر  امام

شدند، آنان نزد هود رفتند تا دعا کند خداوند باران رحمتش را نازل کند، در این 
چرا هود براى : هنگام پیر زنى بد زبان و فحاش از منزل هود خارج شد و گفت 

  خودش چنین دعایى نمى کند؟
غول او اکنـون در میـان مزرعـه مش ـ   : ما را به نزد او ببر، گفـت  : گفتند مردم

آبیارى است ، به آنجا بروید، ما نزد او رفتیم ، هود هر قسمتى را که زراعت مى 
کرد مى ایستاد و دو رکعت نماز مى خواند، در این هنگام هود متوجه آنان گشت 

  حاجت شما چیست ؟: و گفت 
ما براى حاجتى آمدیم ولى چیزى شـگفت انگیزتـر از حاجـت خـود     : گفتند

  .مشاهده کردیم 
پیر زن بد زبان و فحاشى را دیـدیم کـه از منزلـت    : ه دیدید؟ گفتندچ:  گفت

  .خارج شد و بر سر ما فریاد کشید
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اى : او همسر من است و من دوست دارم که سالها زنده بمانـد، گفتنـد  : فرمود
زیرا هیچ مؤمنى نیسـت ،  : چرا خواهان طول عمر او هستى ؟ گفت ! پیامبر خدا

ـت     جز آنکه کسى را دارد که اذیتش کند، من هم خدا را شکر مـى کـنم کـه اذی
ط   ىکننده ام را زیر دستم قرار داده ، و اگر چنین نبود کس بدتر از او بر من مسـلّ

  .مى شد
  

ؤْمنُ فى جحرِ فَـأْرةٍ   قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ ْکاَنَ الم َلو
ؤذْیهلقََ نْ یم َله اللَّه ضی  

اگـر مـؤمن در   : روایت کند کـه فرمـود   از رسول خدا  مؤمنان  امیر
  .سوراخ موشى هم باشد، خداوند آزار دهنده اى را بر او مى گمارد

کفََّرٌ ونُ مؤْمْقَالَ الم  
  .زیده شده است مؤمن آمر: فرمود خدا  رسول

  
ْنهع ولُ اللَّهسلَـا      قَالَ قَالَ ر نِ وـؤْمْالم قَلْـب ـذُوبتَّى یا حْنی الد بلَا تذَْه

ۀٍ نیْا حتَّى یکوُنَ المْؤْمنُ أذََلَّ منْ شَاةٍ میتَ الد بذْه   تَ
دنیا به آخر نرسد، تا اینکه : فرمود از قول رسول خدا  مؤمنان  امیر

قلب مؤمن آب شود، و دنیا تمام نمى شود مگر اینکه مؤمن از یک گوسفند مرده 
  .خوارتر شود

  
أَهلِ بیته الْخَاصۀِ فإَِنْ لَم یکُنْ لهَ أَهلُ  أَبِى جعفَرٍ عنْ ؤْمنَ ابتُلی بِ ْقَالَ إِنَّ الم

أدَنَى   بیت فَجاره الأْدَنَى فاَلْ



721 
 

مؤمن همواره در زندگى خصوصیش گرفتار است ، اگر : فرمود باقر  امام
  .است   هم خانواده اى نداشته باشد گرفتار نزدیکترین همسایگانش 

  
ولُ ما یضـرُّ الرَّجـلَ مـنْ    قاَلَ سمعتهُ یقُ الْحسنِ بنِ علی بنِ أَبِى طَالبٍ عنِ

    أَو ـلْبص أَو ـاءْإِغْـراَقٌ بِالم راَقٌ بِالنَّارِ أَوتعِ أَوِ اح بأَکْلُ الس وتمۀٍ ی شیعتناَ أيَ میتَ
  یدقتَْلٌ هو و اللَّه صدیقٌ شَهِ

بـه هـر    شـیعه : از پدرم شنیدم که مى فرمـود : فرمود حسن مجتبى  امام
سـوزانده    صورتى بمیرد زیان نمى بیند، چه خوراك درندگان شود، یا به آتـش  

شود، یا در آب غرق شود، یا به دار آویخته شود، یا کشته شود، بخـدا قسـم ، او   
  .به هر حال جزء صدیقان و شهیدان است 
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  در بیان گرفتارى و امتحان مؤمن: ششم  فصل
  )لاختبارالفصل السادس فى الابتلاء و ا(

ـه     کتَابِ الصبرِ و التَّأدْیبِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ قَالَ إِنَّ المْـؤْمنَ لَیـدعو اللَّ
هائعقاً إِلَى دَشو َتهاجح رْت ۀٍ فیَقوُلُ اللَّه أَخَّ اجى حالَى فَـۀِ    تعامیْالق موفإَِذاَ کَانَ ی

ک کذَاَ و دعـوتنَى   دىه تعَالَى عبیقوُلُ اللَّ ابَثو و ک أَخَّرْت إجِابتَ ذاَ فَ دعوتنَى فى کَ
ذاَ ک کَ ابَثو و َتکابِإج أَخَّرْت ذاَ فَ ـه لَـم یسـتجَب لَـه       فى کَ قاَلَ فیَتمَنَّى الْمؤْمنُ أنََّ

نیْا لما یرىَ منْ ى الدةٌ فوعد ِابهَنِ ثوسح  
  

مؤمن براى حاجتى خداونـد را مـى خوانـد و لکـن     : فرمود صادق  امام
حاجتش را به خاطر اشتیاق به دعایش به تأ خیر انـداختم ،  : خداوند مى فرماید

در (تـو از مـن   ! بنده من : هنگامى که روز قیامت رسد خداوند متعال مى فرماید
جابتش را به تأ خیر انداختم ، ولى ثوابش را به تـو  حاجتى خواستى و من ا) دنیا

مى دهم ، و باز حاجت دیگرى خواستى و من اجابتش را به تأ خیر انداختم ، و 
هرگـز  ! در این هنگام مؤمن آرزو مـى کنـد اى کـاش    : ثوابت دهم ، امام فرمود

  .حاجتهاى من در دنیا بر آورده نشده بود، و این به خاطر ثوابهاى خوبش است 
  

ـى لَـم أُغْـنِ الغْنَـی      أَبِى الْحسنِ موسى عنْ زَّ و جلَّ یقوُلُ إِنِّ ع قَالَ إِنَّ اللَّه
 ـ ی و هو مما ابتَلیَت بهِ الأَْغنْیاء بِ ۀٍ لهَ علیَ و لَم أُفقْرِ الفْقَیرَ لهوانٍ بهِ علَ کَراَمل الفْقَُراَء

  لَم یستوَجِبِ الأَْغْنیاء الجْنَّۀَ فقَُراَءو لاَ الْو لَ
من توانگر را بـه خـاطر   : خداى عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود کاظم  امام

شرافتش نزد خودم توانگر نساختم ، و فقیـر را بـراى خـواریش در نظـرم فقیـر      
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ه وسیله فقرا آزمودم ، و اگر نکردم ، بلکه این از چیزهایى است که توانگران را ب
  .شدند ىفقرا نبودند، توانگران سزاوار بهشت نم

  
ـماء فاَلتْقََیـا فـى الهْـواء فقََـالَ       أَبِى جعفَرٍ عنْ نَ السطاَ مبنِ هَلَکیقَالَ إِنَّ م

ی اللَّه إِلَى َثنعقَالَ ب طْتبه یمف ِبهاحصا لمهدَـارٍ    أح بۀً إِلَـى ج ۀَ أحَش سمکَ بحرِ أَیلَ
ک    یهمنَ الْجبابِرةَِ تَشَهى علَ ـمس اد ـی إِلَى الص شَى أحرَنرِ فأََمحْالب ک ى ذَلۀً ف سمکَ

ۀَ منَاه فى کُ رِ غَایبِالْکَاف غَ اللَّه أْخذَُها لهَ لیبلُ تَّى یرِ ححْالب ک ذَل یمَقاَلَ الاْخَرُ فف و ِفْره
ثنَی اللَّه فى أَ عفقََالَ ب أَنْت ثْتعببجنِ   عـؤْمْالم هدبى إِلَى عَثنعب یهف ک منَ الَّذى بعثَ

دئَ قْأُکفل اءمى السف ُلَاتهص و اؤُهعد رُوفعْالم تهَِدجْمِ الممِ القَْائائا الصخَهى طَبت ره الَّ
ۀَ  نِ الغَْایؤْمْبِالم غَ اللَّه   اختْبارِ إِیمانه فیلإِفْطَارِه لیبلُ

دو فرشته هنگام فرودشان از آسمان به زمـین بـا یـک    : فرمود باقر  امام
چرا به طـرف زمـین مـى    : دیگر ملاقات کردند، یکى از آن دو به دیگرى گفت 

خداوند مرا به طرف دریاى ابلهّ مأ مور کرد تا یـک مـاهى را بـه    : فت روى ؟ گ
سوى ستمگرى از ستمگران که میل به آن پیدا کرده بود برانم ، لذا به من فرمـان  
داد که ماهیهاى این دریا را به سوى صیاد سوق دهم کـه آن مـاهى را بـراى آن    

  .ردستمگر صید کند، تا خداوند نهایت آرزوى کافر را بر آو
مأ موریـت مـن از   : تو براى چه فرستاده شده اى ؟ گفت : دیگر گفت  فرشته

جانب خداوند از کار تو نیز شگفت انگیزتر است ، خداوند مرا به سوى مؤ منـى  
روزه دار شب زنده دار کوشاى در عبادت که دعا و نمازش در آسـمان مشـهور   

وارونه سازم ، تا  دهنمو است ، فرستاده تا ظرف غذایى را که براى افطارش آماده
  .خداوند بدین وسیله ایمانش را به خوبى امتحان کند
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طَ ملَکاً إِلَـى الْـأَرضِ فَلبَِـثَ فیهـا دهـراً       أَبِى عبد اللَّه عنْ بأَه قَالَ إِنَّ اللَّه
و مـنْ    رأَیـت عجائـب کثَیـرةًَ    طوَِیلاً ثُم عرجَ إِلَى السماء فقَیلَ لهَ ما رأَیت قَـالَ 

بوبیِۀَ لنفَْسـه   قَلِّباًأَعجبِ ما رأَیت أَنِّى رأَیت متَ ک و یدعى الرُّ ک یأْکلُُ رزِقَ معى نف
ى عْلمنْ حَأَ فم فقََالَ اللَّه ْنهم کْلمنْ حم و کلَیع هرْأَتنْ جم تِجبَى   فع جبِـت فَـإنِِّ

ۀِ عامٍ لَا یضْرِب علَیه عرْ نیْا شَیئاً إِلَّا أَتَاه و لَـا   قٌقَد أَملَکتْهُ أَربعمائَ نَ الدم رِیدلَا ی و
شْرَبلَا م و مْطعم هَلیرُ ع َتغَیی  

تاد، او مدتى خداوند فرشته اى را به سوى زمین فرس: فرمود صادق  امام
: طولانى در زمین توقف کرد، سپس به طرف آسمان بازگشت ، از او پرسیده شد

  :چه دیدى ؟ گفت 
بسیارى دیدم ، و از عجیب ترین مشاهداتم کسى بود که نعمتهـاى   شگفتیهاى

تو را وارونه مى کرد، رزق و روزى تو را مى خورد و لکن خودش را خـدا مـى   
آیـا از  : ارى تو در شگفت شـدم ، خداونـد فرمـود   دانست ، از جرأ ت او و بردب

، هرگـز   دمبردبارى من به شگفت نیامدى ؟ من به او چهـار صـد سـال عمـر دا    
مریض نشد، و از دنیا چیزى نخواست مگر اینکه به او دادم ، و هیچ تغییـرى در  

  .غذا و نوشیدنى او ندادم 
  

ْنهؤْ عْالم دبْالع ذُود ی قَالَ إِنَّ اللَّه     ـذُودـا یَنُ کمـؤْمْشْـتهَِى الما یمم کْرَها یمنَ عم
أجَرَب عنْ إِبِله مما لیَس منهْا   الرَّجلُ البْعیرَ الْ

خداوند بنده مؤمن را از آنچه بدش آید و مؤمن میل : فرمود صادق  امام
ن شـتر گـرى را کـه جـزء     فراوان به آن دارد دور مى کند، همان گونه کـه انسـا  

  .شترانش نیست دور مى کند
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ْنهرِ عحْلِ الباحلَى سى عشمی هَلیع اللَّه اتَلوى صوسنَا میقَالَ ب    ادـیص اءإذِْ ج
أَخرْجَهـا مملُـوةً   ركْ ثُم أَلقَْى شبَکتَهَ فَ ثُـم عـاد    فَخَرَّ للشَّمسِ ساجِداً و تَکَلَّم بِالشِّ

ک حتَّى  ثْلَ ذَلم ج ثُم مضَى فَجاء آخَرُ فتَوَضَّأَ ثُم قاَم فَصـلَّى و حمـد    اکتْفََىفأََخْرَ
ۀٌ   اللَّه و أَثنَْى علَیه ثُم أَلقَْى شبَکَتهَ فَلَم یخْرجُ لهَ شیَء ثُم أَعاد فَخَرجَت إِلیَه سـمکَ

فَحمد اللَّه و انْصرَف فقَاَلَ موسى یا رب جاء عبدك الْکَافرُ فَـأَلقَْى شَـبکتَهَ    صغیرةٌَ
  ـلَّى وص ثُم ضوُءْغَ الو بضَّأَ فأََسَنُ فتَوؤْم ْالم ك دبع اءج ةً ثُمُلومم َله تَثَلَاثاً فَخَرج

ك و دعاك ثُم أَلقَْى دمح        و ك ـدمیرةٌَ فَحـغۀٌ ص شبَکتَهَ ثَلاَثـاً فَخرَجَـت لَـه سـمکَ
  طَـاءْالغ َله ف ى فَکُشوسظَرَ م ک فنََ ینمنْ یظُرْ ع انْصرَف فأََوحى اللَّه إِلیَه یا موسى انْ

ظُ ظَـرَ فَکشُـف لَـه     عما أَعد اللَّه لعبده المْؤْمنِ ثُم قیلَ یا موسى انْ رْ عنْ یسـاركِ فنََ
ْالغـا    طَاءم و بِـه تَنعا صذاَ م ا ضَرَّ هى موسا مقاَلَ ی رِ ثُمالْکَاف هدبعل اللَّه دا أَعمع

ک أَنْ یرْضَى بمِا ذاَ ما أَعطیَتهُ فقََالَ موسى یا رب حقٌّ لمنْ عرَفَ ه َنفَع تَنعص  
در کنار دریا قدم مى زد، ناگهان  روزى موسى : فرمود صادق  امام

صیادى آمد و جلوى خورشید سجده کرد و کلمات شرك آمیـز بـه زبـان آورد،    
سپس دام خود را به دریا انداخت و آن را پـر از مـاهى بیـرون کشـید، دوبـاره      

  .صید کرد و رفت  ماهىدى برگشت و مثل دفعه اول مقدار زیا
  شخص دیگرى آمد، وضو گرفت و به نماز ایسـتاد، و حمـد و سـتایش     بعد

خداوند را بجا آورد، سپس دام خود را به دریا انداخت ، ولى چیزى بـه دامـش   
نیافتاد، بار دیگر دام را در آب افکند و فقـط یـک مـاهى کوچـک صـید کـرد،       

  .خداوند را سپاس گفت و رفت 
بنده کافرت آمد و دامش را سه مرتبه ! پروردگارا: گام موسى گفت این هن در

انداخت و لبریز از ماهى بیرون آورد، سپس بنده مؤمنت وضوى کاملى گرفـت و  
نماز خواند و سپاس تو را گفت و تو را خواند، و دامـش را سـه مرتبـه بـه آب     
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! انداخت و فقط یک ماهى کوچک صـید کـرد و تـو را سـتایش کـرد و رفـت       
به طرف راستت بنگر، موسى نگاه کرد از جلـوى  : خداوند به موسى وحى فرمود

دیدگانش حجاب بر طرف شد و جایگاهى را که خدا براى بنده مـؤمنش آمـاده   
به طرف چپـت نگـاه کـن ،    ! اى موسى : کرده بود مشاهده نمود، سپس گفته شد

ایش مهیـا  خـدا بـر   کـه چون نگاه کرد پرده حجاب کنار رفت و جایگاه کافر را 
آنچه را نسبت به مؤمن انجـام  ! اى موسى : نموده بود مشاهده کرد، سپس فرمود

دادم ضررى برایش نداشت ، و آنچه را نسبت به کافر نمودم سودى نرسـاندش ،  
سزاوار است هر که تـو را شـناخت بـه    ! پروردگارا: در این هنگام موسى گفت 

  .کردارت راضى باشد
  

ـۀَ و   أَبِى جعفَرٍ عنْ ى لوَ سأَلهَ الجْنَّ ؤْمنَ لیَکْرُم علَى اللَّه حتَّ ْالم دبْقَالَ إِنَّ الع
 هرِمحَا لیْنی نَ الدم همقَد ع ضوم َأَلهس َلو و ءی ما فیها أَعطَاه و لَم ینتْقَص منْ ملْکه شَ

بْإِنَّ الع ورَ دالْکَاف   َـأَلهس َلو و طَاها لأََعیها فم ا وْنی الد َأَلهس َتَّى لوح لَى اللَّهونُ عهلَی
  لَـهـلُ أَهالرَّج داهَتعا یَنَ کمؤْمالْم داهَتعَلی إِنَّ اللَّه و هرِمحَنَّۀِ لینَ الْجم همقَد عضوم 

نْیا کمَا یحمى الطَّبیِب المْرِیضالغْیَب منَبِالهْدیۀِ  الد یهمحی ۀِ و  
بنده مؤمن نزد خدا به اندازه اى احترام دارد، کـه حتـى   : فرمود باقر  امام

اگر بهشت و هر چه در آن است را بخواهد به او عطا کند، بدون آنکه از ملک او 
دنیا را بخواهد به او نمى دهـد، و   چیزى کم گردد، ولى اگر به مقدار یک قدم از

بنده کافر به اندازه اى نزد خدا خوار و پست است که اگر دنیا را با آنچـه در آن  
است از او بخواهد عطایش کند، بدون آنکه از ملک او چیزى کم گردد، و اگر به 
اندازه یک قدمش از بهشت بخواهد به او نمـى دهـد، و خـدا بـه وسـیله بـلا و       

بنده مؤمنش دلجویى مى کند، همان طور که مرد مسـافر بـه وسـیله    گرفتارى از 
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خانواده اش دلجویى مى کند، و او را از دنیا پرهیز دهد، همان گونه کـه   زهدیه ا
  .پزشک بیمار را پرهیز دهد

  
ْنهى الاْ عطعلَا ی و ُضهغبنْ یم و هبحنْ یا منْی ى الدطعی ـنْ   قَالَ إِنَّ اللَّهـا م خرةََ إِلَّ

هبألَُ ر سنَ یؤْمالْم دبْإِنَّ الع و هبَأح     ُـأَلهسی و ـاه إِی یهطعا لَا ینْی نَ الدم طوس عضوم
ا شَاءم یهطعَرةََ فیْالاخ   َـأَلهس َلو و َأَلهسلَ أَنْ یَا قبْنی ى الدرَ فى الْکَافطعی و   ـعضوم

اهإِی یهطعرةَِ فَلاَ یى الاْخف طوس  
خداوند دنیا را بـه دوسـتان و دشـمنان خـود دهـد، و      : فرمود باقر  امام

آخرت را فقط به دوستانش دهد، و اگر بنده مؤمن از خداوند به اندازه یک جاى 
خواهد هر چـه خواسـت   تازیانه از دنیا بخواهد به او نمى دهد، و اگر از آخرت ب

دنیا دهد، ولى اگر به انـدازه جـاى    واهدبه او مى دهد، و به کافر قبل از اینکه بخ
  .تازیانه اى از آخرت بخواهد به او ندهد

  
نْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ى الدتَاجِ فحْالم هدبإِلَى ع رَتذعَلَّ لیج زَّ وع ا قَالَ إِنَّ اللَّهی

ی فَارفعَ هـذاَ   ک لهوانٍ بکِ علَ تى ما أَفقْرَْتُ زَّ ع قوُلُ لاَ وَفی یهخُ إِلَى أَخ کمَا یعتذَر الأَْ
نیْا  ظُرْالغْطَاء و انْ نَ الدم اللَّه َضهوا عظُرُ إِلَى م ف لهَ فیَنْ کْشَا فیْنی نَ الدم ک ما عوضتُْ

ع ما عوضْتنَىفیَقُ ى مَتنَنعا مى ما ضَرَّنم با رولُ ی  
عـذر    خداى عزّ و جلّ در دنیـا از بنـده محتـاجش    : فرمود صادق  امام

: خواهى کند، همان طور که برادرى از برادرش معذرت مى خواهد، و مى فرماید
نکردم ، اکنون حجاب را  به عزّتم قسم تو را به جهت خوار شدن در نظرم محتاج

ام ، پرده از مقابلش برداشـته   دهکنار زن و ببین به عوض دنیا چه چیز نصیبت کر
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: مى شود و آنچه را خداوند به عوض دنیا عطایش فرموده مى نگرد، و مى گوید
  .از آنچه منعم فرمودى ضرر نکردم  دادى با عوضى که! پروردگارا

  
ْنهع عی قَالَ إِنَّ اللَّهض غبی و بحنْ یا مْنی نَ الدى ملَ   طانَ إِلَّا أَهإِیم و لَا یعطى الْ

هْنْ خَلقم هتْفوص  
خداوند دنیا را به دوست و دشـمن مـى دهـد، ولـى     : فرمود صادق  امام

  .ایمان را فقط به مخلوقات برگزیده اش مى دهد
  

ْنهخزُْ عقَالَ الفْقَْرُ م   هـادبـنْ عم بَنْ أحا إِلَّا مِیهمطعلَا ی ةِ وادکاَلشَّه اللَّه نْدونٌ ع
  المْؤْمنینَ
فقر همچون گنجى پنهان نزد خداست مثل شـهادت ،  : فرمود صادق  امام

  .و آن را فقط به بندگان مؤمنش که دوست دارد عطا مى کند
  

ْنهع قَا    قَالَ إِنَّ اللَّهضَـی و ـهَطْلبم هَلیقَا عونِ فقََالَ علَکَیم ِلَ به إذِاَ أحَب عبداً وکَّ
َتهوص بُى فإَِنِّى أحنوعدتَّى یح َیشَتهعم هَلیع  

هر گاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، دو فرشته را : فرمود صادق  امام
خواسته اش را به تأ خیر اندازید، و زندگى را : ، و مى فرمایدمأمور او مى سازد

  .بر او سخت کنید تا مرا بخواند، من صدایش را دوست دارم 
  

ْنهنَّۀَ إِلَّا  عالْج َلهخأَنْ أُد أُرِید دبنْ عا ملَّ مج زَّ و ع قَالَ اللَّه ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر
سی ج ف ُتهَتَلیفإَِنْ کَـانَ  اب هقِى رزف هَلیع قْتَإِلَّا ضی و ِذُنوُبهةً لکفََّار ک فإَِنْ کَانَ ذَل هد

ک کَ ةًذَلفَّار توْالم هلَیع تدإِلَّا شَد و ِذُنوُبه ل     لُـهخأُد ثُـم َله لَا ذَنْب ی و نیأْت تَّى یح



729 
 

بنْ عا مم نَّۀَ وامـاً   الْجَتم ـکفإَِنْ کَانَ ذَل همجِس تح حإِلَّا ص النَّار َلهخُأَنْ أد أُرِید د
ى ونْدع هتبطَلل     نْـتوـا ه ک تمَاماً لطَلبتـه و إِلَّ فإَِنْ کاَنَ ذَل هلْطَاننْ سم َله نْتإِلَّا أَم

ى ونیأْتتَّى یح توْالم هَلیع النَّار ُلهخُأد ثُم َۀَ له   لَا حسنَ
خـداى عـزّ و جـلّ    : مـى فرمایـد   از قول رسول خـدا   صادق  امام
هر بنده اى را که بخواهم وارد بهشت کنم بدنش را بیمار سازم ، اگـر بـه   : فرمود

تنگى معیشـتش مـى   ، و گر نه گرفتار )خوشا به حالش(اندازه کفّاره گناهش بود 
، و گـر نـه مـرگش را    )خوشا به حالش(باشد  ناهانشکنم ، اگر این کار کفّاره گ

دشوار گردانم تا بدون گناه نزد من آید، سپس او را وارد بهشت کنم ، و هر بنـده  
اى را که بخواهم داخل دوزخ نمایم ، بدنش را سالم گـردانم ، اگـر بـدان سـبب     

، و گر نه از ترس سلطه گـر  )سابش پاك گرددح(آنچه از من خواهد کامل شود 
، و گـر  )راحت شود(اش گردانم ، اگر خواسته هایش از من به اتمام رسد  ودهآس

نه مرگش را آسان کنم تا نزد من آید، در حالى کـه هـیچ کـردار نیکـى بـرایش      
  .نباشد، سپس او را به دوزخ برم 

  
ظیمـۀَ     قَالَ إِنَّ العْ أَبِى جعفَرٍ عنْ ْۀَ العیـن ـۀَ السجرالد ـه بد لیَکوُنُ لهَ عنْد اللَّ

  ونَـه زُّ عاجـاً یْأَفو اس ۀَ فَیعدو إِلیَه النَّ جرالد ک ۀَ فَیبتَلیه بِالبْلَاء لکیَ ینَالَ تلْ رِیفَ و  الشَّ
ۀِ لَم یتوَجع لهَ أحَد مما أَصابه و لوَ علموا  لهَیتوَجعونَ  جرالد ْلکنْ تم اللَّه ا آتَاهم

 ـ  ف بهِ آخرَتهَ فیَعدو إِلیَـه أَفْ وقیل ءبِالشَّی اللَّه یهتَلبَلی دبْإِنَّ الع و دَأح ه زِّ عی لَم و اجو
َنِّئوُنههی یف یا أُوتمل َونَ لهَفْرحی ا وْنی الد     لَـم ـهرَتنْ آخم َله یا أُوتونَ مَلمعی َلو و

َفْرحی لَم و دَأح ْنِّئههی  
بنده نـزد خداونـد داراى مقـامى بلنـد و بـا عظمـت و       : فرمود باقر  امام

ارجمند است ، خداوند او را به بلا گرفتار کند تا به آن مقامات برسد، مردم گروه 
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گروه به طرفش هجوم مى برنـد تـا او را تسـلّى دهنـد و بـا وى در مصـیبتش       
بـه او داده ، هرگـز بـرایش     مىهمدردى کنند، اگر مى دانستند خداوند چـه مقـا  

دلسوزى نمى کردند و او را تسلیت نمى گفتنـد، و نیـز بنـده اى را خداونـد بـه      
گروهى به سویش چیزى گرفتار مى کند تا به وسیله آن آخرتش را تأ مین کند، 

شده شاد مى   مى شتابند و به او تبریک مى گویند و به خاطر دنیایى که نصیبش 
بدانند چه آخرتـى در انتظـارش اسـت هرگـز بـه او       اگرگردند، در صورتى که 

  .تبریک نمى گفتند و شاد نمى گشتند
ـیعۀَ فقَُلْـت      سلمْانَ بنِ غَانمٍ قاَلَ سأَلنَى أَبو عبد اللَّه عنْ کَیـف تَرَکْـت الشِّ

رِیعِ فى مـاء المْطَـرِ فقََـالَ     یزاَبِ السْنَ المم هِمَإِلی َرعأَس لَاءْالب و یهِمۀَ ف اجالْح تَرَکْت
ف ۀُ أَلْ قُلْت لَا و اللَّه و لَا  اللهّ المْستعَانُ ثُم قَالَ أَ یسرُّك الأَْمرُ الَّذى أَنْت علیَه أَم مائَ

  ـاحس َلو و کُمدَلَى أحا عم ک ک و منْ أَصحابِ جبِالُ تهامۀَ ذَهباً فقَاَلَ منْ أَغنَْى منْ
تَنب رِ وج أکُْلُ منْ ورقِ الشَّ ضِ یأَر ضِ حتَّى یأْتیه المْوت فى الْ الأَْر  

شیعیان را چگونه یافتى : از من پرسید م صادق اما: بن غانم گوید سلمان
آنان را محتاج یافتم ، در حالى که سرعت گرفتـارى بـه طـرف    : ؟ عرض کردم 

  .آنان از آب باران به طرف ناودان بیشتر بود
آیا از عقیده اى کـه  : خداوند کمک کننده است ، سپس فرمود: فرمود حضرت

به خدا قسـم ،  : که به تو بدهند؟ گفتم ) درهم( بر آن هستى شادمانى یا صد هزار
چه کسـى  : فرمود. اگر به اندازه کوههاى مکه به من طلا دهند آن را نمى خواهم 

از تو و یارانت بى نیازتر است ؟ هیچ کدام از شما ضرر نمـى کنـد اگـر چـه در     
فـرا    روى زمین سیر کند و از برگ درختان و گیاهان زمین بخورد تـا مـرگش   

  .رسد
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ۀَ للَّه فـیمنْ لَـیس لَـه فـى      قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّه أَبِى جعفَرٍ عنْ اجلَا ح
یبنَص هالم و هْنفَس  

خداوند به کسى کـه از مـال و   : فرمود از قول رسول خدا  باقر  امام
  .ره اى نیست نیازى نداردبدنش براى او به

  
ـماء  أَبِى عبد اللَّه عنْ نَ السزلُِ م أَو تقَْتیـرٍ    قَالَ إِنَّ للَّه عباداً ما منْ بلیۀٍ تنَْ

أَرضِ جمی عاً لَـاکتْفَوَا  فى الرِّزقِ إلَِّا صرَفهَ اللَّه عنْهم لوَ قسُم نوُر أحَدهم بینَ أَهلِ الْ
  بهِ

خداوند بندگانى دارد که هیچ بلایى از آسـمان نـازل   : فرمود صادق  امام
نشود و هیچ تنگى در رزق بر ایشان پیش نیاید، مگر اینکـه آن را از ایشـان بـر    
طرف سازد، و اگر نور یکى از آنها بین همه اهل زمین تقسـیم شـود، کفایتشـان    

  .کند
  

ْنهع    هـدسـى جرضٍَ فِا بم ِإم اللَّه هداهعا یم ماً ووونَ یعبنِ أَرؤْم ْرُّ باِلمما یم
ۀٍ یأجْرُه اللَّه علیَها یبصِبم أَو  

چهل روز بر مؤمن نمى گذرد، و خداوند او را مبـتلا  : فرمود صادق  امام
نش یا به مصیبتى ، که خداونـد بـر آنهـا پاداشـش     مى سازد، یا به بیمارى در بد

  .دهد
  

ْنهع         َقْـرضـى أَنْ ی قَالَ لوَ یعلَم المْؤْمنُ ما لَـه فـى المْصـائبِ مـنَ الْـأجَرِ لتَمَنَّ
  بالمقارض بِالمْقَارِیضِ
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اگر مؤمن مى دانست که چه پاداشى در مقابـل صـبر   : فرمود صادق  امام
صیبتها نصیبش مى شود، همواره آرزو مى کرد که با قیچى بدنش تکـه تکـه   بر م
  .شود
  

ۀِ الزَّرعِ تَنْکفَئُ و  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ نُ کَخَامْؤم ْالم
حصم یححۀِ صبزرُ کَالإِْرالْکاَف لُ ودَإِلَى النَّارِتع توْالم هیأْتى ی   ح حتَّ

مؤمن همانند گیاهى ضعیف : فرمود از قول رسول خدا  مؤمنان  امیر
خم و راست مى شود، و کافر مثل سـتونى آهنـین و   ) در اثر وزش باد(است که 

  .آسیب ناپذیر است تا مرگش فرا رسد و به دوزخ رود
  

و عنْده عبد اللَّه بنُ  قَالَ إِنَّ أُناَساً أَتوَا علی بنَ الْحسینِ بِى جعفَرٍأَ عنْ
کنْ ذَلم مهیبصا یم ۀِ و ا الشِّیعلاَیا بماسِ فذََکَرُوا لَهبْالع    ـکنَ فذََکَراَ ذَلیسا الْحَفأََتی

ضِ البْراَذینِ و منَ  لهَ فقََالَ الْحسینُ و اللَّه البْلاَء و الفْقَْرُ أَسرعَ إِلَى منْ یحبنَا منْ رکْ
  لَـو ضِ وإِلَى الأَْر اءمنْ قَطرِْ السم و اهنتَْهقَالَ م رُهما صم و فقَُلْت رِهملِ إِلَى صی الس

ذَل کُم لَستُم منَّا ثُم قَالَ بنَِا یجبـرُ یتـیمکُم و بنَِـا یقْضَـى      اک لعَلمنَلَا أَنْ تَکوُنوُا کَ أنََّ
کُمغفَْرُ ذنُوُببِناَ ی و نُکُمید  

آمدنـد، در حـالى    گروهى از مردم نزد امام سجاد : فرمود باقر  امام
بود، از گرفتاریهاى شیعه و سختیهایى که مى  که نزد ایشان عبد اللهّ بن عباس نیز

رفتند، و همین را بر ایشان گفتند،  دیدند سخن گفتند، سپس نزد امام حسین 
به خدا قسم ، سرعت گرفتارى و فقر به سوى دوسـتان  : فرمود امام حسین 

ه صمرش ما بیشتر از سرعت دویدن گور خران است ، و بیشتر از سرعت سیل ب
پایان مسیر سیل ، و سـریعتر از رسـیدن   : صمر چیست ؟ فرمود: مى باشد، گفتم 
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مـا نیسـتید،    ازباران به زمین است ، و اگر این چنین نباشید مى دانیم کـه شـما   
به وسیله ما یتیمانتان جبران مى شوند، و به وسیله مـا قرضـهایتان   : سپس فرمود

  .آمرزیده مى شودادا مى شود، و به وسیله ما گناهانتان 
  

ـه     عنْد أبَِى عبد اللَّه ذُکرَ البْلَاء و ما یخصُ اللَّه الْمؤْمنینَ فقََالَ أَبـو عبـد اللَّ
بیِونَ ثُـم الأَْمثَـلُ فَالأَْ   مثَـلُ و  سئلَ رسولُ اللَّه منْ أَشَد النَّاسِ بلَاء فى الدنْیا فقََالَ النَّ

بعد علَى قَدرِ إِیمانه و حسنِ أَعماله فمَنْ صـلَح إِیمانُـه و حسـنَت     منُیبتَلَى المْؤْ
لَاؤُهقلََّ ب ُالهمأَع فَتَضع و ُانهإِیم ف   أَعمالهُ اشتَْد بلَاؤُه و منْ سخُ

و آنچه خداوند مؤمن را بـه آن اختصـاص   از بلا  محضر امام صادق  در
بلاى : پرسیدند از رسول خدا : فرمود داده سخن گفته شد، امام صادق 

پیامبران ، سپس هر که به آنان : چه کسى در دنیا از همه سخت تر است ؟ فرمود
ملهـایش گرفتـار   از آنان مؤمن به اندازه ایمانش و نیکى ع بعدشبیه تر است ، و 

درست و عملهایش نیکو باشد، گرفتاریش سـخت تـر     مى شود، هر که ایمانش 
  .ایمانش سست و عملش ضعیف باشد، گرفتاریش کمتر است   است ، و هر کس 

  
ۀِ فمَرَّ بیِ أَبو عبد اللَّه عنْ ا علَى و أَنَ أَبِى صالحٍ قَالَ اشتَْکیَت رجِلى بِالمْدینَ

   ضَـعَفو تُـهزلَِ فأََتَی ک قُلْت أَشتَْکى رجِلى فقَاَلَ ایتنى المْنْ کَّانِ فقََالَ ما لَ ۀِ بِالد نَامْالم
ا لعد و هَلیع هدیی      وعـدی کَـیل یـهتَلبلَکـاً یم َله ثُم قَالَ إِنَّ اللَّه إذِاَ أحَب عبداً وکَّ

سَلَکاًفیم ِکَّلَ بهداً وبع ض ع صوتهَ و إذِاَ أَبغَ أَنْ     م فأََنَـا أکَْـرَه ءی فیَقوُلُ لاَ تبَتَله بشَِ
أَلنَى سأَنْ ی و وعدی  

در مدینه بـه درد پـا مبـتلا شـدم ، روزى حضـرت صـادق       : صالح گوید ابو
جلـوى مغـازه ام رد مـى شـد،      در حالى که من در حال استراحت بودم از 
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به منزل مـن بیـا، بـه نـزد     : پایم درد مى کند، فرمود: چگونه اى ؟ گفتم : فرمود
نهاد و بـرایم دعـا کـرد، سـپس      مدست خود را روى پای ایشان رفتم ، امام 

هر گاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، فرشته اى را مأ مور او مى سازد : فرمود
ش کند تا دعا کند و خداوند صدایش را بشـنود، و هـر گـاه بنـده اى     که گرفتار

او را : مورد غضبش قرار گیرد، فرشته اى را مأ مور او کند و بـه او مـى فرمایـد   
  .من خوشم نمى آید که او دعا کند و از من چیزى بخواهد ند،گرفتار چیزى نک

  
تبَارك و تعَالَى لَیتعَاهد الْمؤْمنَ بِالبْلَاء ما یمنُّ  قَالَ إِنَّ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

     ـالٍ أَوم ـلٍ أَوـى أَهۀٍ فـیبصِبم أَو هدسى جرضٍَ فِبم هداهَۀً إِلَّا تع علیَه أَنْ یقوُم لیَلَ
صنْ مۀٍ م یبصبِما ائهَلیع رَهْأجیا لْنی الد  

خداوند متعال همواره مـؤمن را گرفتـار مـى سـازد،     : فرمود ادق ص امام
هیچ شبى را به صبح نمى رساند جز آنکه او را گرفتـار بیمـاریى در بـدنش یـا     
مصیبتى در خانواده اش یا مالش یا مصیبتى از مصیبتهاى دنیا مى کند، تا او را بر 

  .اینها پاداش دهد
  

ْنهع ْؤم نْ ما مـى   قَالَ مـا ف إِم هیبصی لاَءماً بِبوینَ یعبى کُلِّ أَرکَّرُ ف ذَّ ی وه نٍ إِلَّا و
ونَ هنْ أَیرىِ مدلاَ ی مه أَو هَلیرُ عْؤج َفی هى نفَْسف أَو هلَدى وف أَو هالم  

هـل روز بـه   هیچ مؤمنى نیست ، جز آنکه در هـر چ : فرمود صادق  امام
گرفتارى که به او مى رسد یاد آورى مى شود، یا در مالش یا در فرزنـدانش یـا   
در خودش ، و بر آن پاداش داده مى شود، یا غم و غصـه اى کـه نمـى دانـد از     

  .کجاست 
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ْنهزُنُ ع حرٌ یأَم َله َرضلۀًَ إِلَّا عونَ لَیعبأَر هلَیى عضمنُ لَا یْؤم ْقَالَ المِکَّرُ به ذَّ ی و ه  
چهل روز بر مؤمن نمـى گـذرد، جـز آنکـه بـرایش      : فرمود صادق  امام

  .مشکلى پیش آید که غمگینش کند و متذکرش سازد
  

ْنهع َلتَیى خَصدِإح ۀٌ عنْد اللَّه فمَا ینَالهُا أَبداً إِلَّا بِ ـا  قَالَ إِنَّه لتََکوُنُ للعْبد منزِْلَ نِ إِم
هدسى جۀٍ فیلب أَو هالابِ مبذَِه  

بنده نزد خداوند مقامى دارد که هرگز بدان نرسد مگر : فرمود صادق  امام
  .یا از بین رفتن مالش ، یا به بیمارى در بدنش : به یکى از دو خصلت 

  
مرِ اللَّه أَنْ یکْرِم عبداً و لهَ ذَنْب عنْده ابتَلَاه قَالَ إِذاَ کَانَ منْ أَ أَبِى جعفَرٍ عنْ

  نْـدع ـهَلیع د شَد ِبه ک لْ ذَلْفعی إِنْ لَم ۀِ فَ اجبِالْح تَلاَهاب ِبه ک لْ ذَلْفعی قْمِ فإَِنْ لَمبِالس 
یل توْالمهیکَاف إذِاَ کَانَ م نْبِ و ک الذَّ ۀٌ    بذَِل نْ أَمرِه أَنْ یهیِنَ عبداً و لَـه عنْـده حسـنَ

نَ    ـوه ـکلْ ذَلْفعی فإَِنْ لَم هَیشتعى مف هَلیع عسو ِبه ک لْ ذَلْفعی إِنْ لَم ح بدنهَ فَ حص
کَافتَّى یح َتهوم هَلیعهۀِ ی ک الْحسنَ   بتِلْ

هر گاه خداوند بخواهد بنـده اى را کـه در پیشـگاهش    : فرمود باقر  امام
گنهکار است گرامى بدارد، او را گرفتار بیمارى کند، اگر هم این کار را نکند بـه  
نیازمندى مبتلایش گرداند، و اگر این کار را هم نکـرد مـرگ را بـرایش دشـوار     

بنـده اى را کـه   و هر گاه بخواهـد   کند،سازد تا گناهانش را بدین وسیله جبران 
نزدش کار نیکى دارد؛ خوار کند، بدنش را سالم سازد، و اگر این کار را در بـاره  
اش نکند، زندگیش را گشایش دهد، و اگر این کار را نکند مرگ را بر او آسـان  

  .کند تا عمل نیکش را جبران نماید
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ا ببِلاَء فى جسدهقَالَ إِنَّ فى الْجنَّۀِ لَ أبَِى عبد اللَّه عنْ ۀً لَا یبلغُهُا عبد إِلَّ زِلَ   منْ
در بهشت مقام و جایگاهى است که بنده به آن نرسد : فرمود صادق  امام

  .گر به واسطه بیماریى که دربدنش پیدا شود
  

ج موسى فمَرَّ بِرجَلٍ منْ ب أَبیِ جعفَرٍ عنْ نى إِسـراَئیلَ فَـذَهب بِـه    قَالَ خرََ
     فَـعر ـۀً ثُـم طَّ علیَـه خَطَّ حتَّى خَرجَ إِلَى الطُّورِ فقَاَلَ لهَ اجلس حتَّى أجَیِئکَ و خَ

ک صا ثُم مضَى فنََاجاه   و أَنْت خیَرُ مستوَدعٍ حبِىرأْسه إِلَى السماء فقََالَ استوَدعتُ
اللَّه  َطنْهفَشَقَّ ب هَلیع ثَبو قَد دإذِاَ أَس بِما أحَب أَنْ ینَاجیِه ثُم انْصرَف نَحو صاحبهِ فَ

حمِ قَالَ قَطعْ أَوصـاله فَرَفَـع موسـى     و فَرَثَ لَحمه و شَرِب دمه قُلْت و ما فَرْثُ اللَّ
اس با رفقَاَلَ ی هأْسفشََقَّ ر ک طْت علیَه شرََّ کلَابِ توَدعتُکهَ و أَنْت خیَرُ مستوَدعٍ فَسلَّ

زِ  ک کَانَت لَـه منْ باحى إِنَّ صوسا میلَ یَفق همد شرَِب و همَفرََثَ لح و َطْنهـى   لَـۀٌ بف
 تَنعا صِا إِلَّا بملغُُهبکُنْ یی نَّۀِ لَمالْجِظَـرَ        به ظُـرْ و کَشَـف لَـه الغْطَـاء فنََ یا موسى انْ

یتضر بفقََالَ ر زلٍِ شَرِیف إذِاَ بمِنْ   موسى فَ
از منزل خارج شد، به مردى از بنى  روزى موسى : فرمود باقر  امام

بنشین تا برگـردم ،   اینجا: اسرائیل رسید و با او به کوه طور رفت ، و به او گفت 
: بعد خطّى به دور او کشید، سپس سرش را به سوى آسمان بلنـد کـرد و فرمـود   

رفت و خداوند بـا او    نگهدارنده اى ، سپس  تریندوستم را به تو سپردم و تو به
به صورتى که دوست داشت مناجات کرد، سپس به طرف دوستش بازگشـت ، و  

ور شده و شکمش را دریده و گوشـتش   ناگاه مشاهده کرد که شیرى بر او حمله
گوشتش را چگونه خـورده بـود؟   : را خورده و خونش را آشامیده ، راوى گوید

: بود، موسى در این هنگام سرش را بلنـد کـرد و گفـت     کردهقطعه قطعه : گفت 
به تو سپردمش و تو بهترین نگهدارى ، ولى بدترین سگانت را بـر او  ! پروردگارا
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را بدرد، و گوشـتش را تکـه تکـه کنـد و خـونش را       مسلط نمودى تا شکمش
  .بنوشد
رفیقت در بهشت جایگاهى داشت که جز با کـارى کـه   ! اى موسى : شد گفته

موسى نگاه کرد، او   حجابها کنار رفت   بنگر! کردم به آن نمى رسید، اى موسى 
  .راضى شدم ! پروردگارا: را در منزلى با شرافت دید، موسى گفت 

  
ی عبد اللَّه أَبِى عنْ بِـی لَـه متَـى      قَالَ إِنَّ رجلًا أَقْبلَ إِلَى النَّبِ فقََـالَ النَّ

عهدك بأُِم ملْدمٍ فقََالَ یا رسولَ اللَّه و ما أُم ملْدمٍ فقََالَ صداع هاهنَا و سخنَهُ علَـى  
الص أسِْ و یاً فقََالَ رسـولُ   یادرِ فقََالَ الرَّ رسولَ اللَّه ما لى بِهذاَ منْ عهد ثُم أدَبرَ مولِّ

 ى ثُـم ظُرْ إِلَى هذاَ المْولِّ ظُرَ إِلَى رجلٍ منْ أَهلِ النَّارِ فَلیْنْ ه أَنْ ینْ  اللَّه لجلَسائه منْ سرَّ
ع بهِ فى بعضِ ما یحتَاج إِلَیـه  قَالَ إِنَّ مثَلَ الْمنَ َنْتفأَنْ ی هباحص ادذعٍْ أَر افقِ کمَثلَِ جِ

ک فیَحولهُ إِلَى موضعٍ آخَرَ فَلَم یستقَم لهَ فَکَانَ آخـرُ   ى ذَلف َله مَتقسی ۀٍ فلََمی بنَِایف
ثَ م بِالنَّارِ و َرِقهحأَنْ ی ک ى ذَلنعئُ یَفتَنَْکف یح ۀِ الزَّرعِ یهیجها الرِّ ثلَِ خَام َنِ کمؤْمْلُ الم

دصا فتَُحُانها أَوهَلیع یأْتى ی یح حتَّ   یقْلبها الرِّ
رسید، پیـامبر بـه او    مردى خدمت رسول خدا : فرمود صادق  امام
ام ملـدم  ! اى رسـول خـدا  : رفتار ام ملـدم شـده اى ؟ گفـت    چه وقت گ: فرمود

سر دردى در این قسمت سر و حرارتى است در سر و سـینه ،  : چیست ؟ فرمود
نشده ام ، بعد آن مرد پشت کـرده و    من تاکنون مبتلایش ! اى رسول خدا: گفت 

 ـ از نزد رسول خدا رفت ، سپس رسول خدا  هـر کـه   : ودبه یاران خود فرم
  .دوست دارد که مرد جهنمى را ملاقات کند به این مرد پشت کننده نگاه کند

مثل منافق مثل تنه درختى است که صـاحبش مـى خواهـد در    : فرمود سپس
قسمتى از ساختمانش از آن استفاده کند، ولى آن تنه مـورد اسـتفاده سـاختمان    
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نمى آید، سرانجام   ه کارش قرار نمى گیرد، آن را به جاى دیگر مى برد، باز هم ب
اسـت کـه تـازه     ىآن را به وسیله آتش مى سوزاند، و مثل مؤمن مثل کشت زار

روئیده ، باد آن را به هر طرف خم مى کند و به حال خودش بر مى گردد، یعنـى  
  .باد دگرگونش مى سازد تا هنگامى که وقت چیدنش برسد

  
ْنهع ولُ اللَّهسکذَاَ  قَالَ ر کذَاَ و یح رعِ تُکفْئُها الرِّ ۀِ الزَّ ثَلِ خاَمَنِ کمؤْمثَلُ الْمم

ـۀِ     بزإِر ثَـلُ المْنَـافقِ کاَلْ م و توالْم هیأْتتَّى یح راَضالأَْم و اعجالأَْو ُئهْنُ تُکفؤْمْالم و
ۀِ الَّ یمَتقسْىالمت ح ءی   تَّى یأْتیه الْموت فیَقْصفهَ قَصفاًلَا یصیبها شَ

حکایت مؤمن حکایت : مى فرماید از قول رسول خدا  صادق  امام
کشت زارى است که تازه روییده ، باد آن را به هر طرف تکان مى دهد، مؤمن را 

یت منـافق حکایـت   هم دردها و بیماریها کج مى کند تا مرگش فرا رسد، و حکا
عصاى آهنین راستى است که آسیبى به آن نمى رسد تا مرگش در رسد، و او را 

  .بکشد
  

ـه   عنِ أبَِى عبـد اللَّ ل رَ قَالَ قُلْتمنِ عفَضَّلِ بْالم     و ـوممالْه هـیبصنُ یـؤْمْالم
نوُبِ و التَّقْ ذاَ منَ الذُّ زاَنُ فقََالَ ه َالأْحمةٌ لَهغفْوُرینَ منوقْالم ینَ وِالنَّبی ذُنوُب یرِ وص  

آیا غم و اندوه بـه مـؤمن   : پرسیدم  از امام صادق : بن عمر گوید مفضل
  روى مى آورد؟

غم و اندوهش به خاطر گناهان و اشتباه است ، و گناههاى پیامبران و : فرمود
  .اهل یقین بخشیده گردیده است 
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فَرٍ نْععأَبِى ج نْدقَالَ کنَُّا ع ی سٍ الْکنَُاسـنُ      ضرَُیـراَنُ بمینَـا حف ـۀً واعمج
ۀٍ فبَمِا   أَعینَ فقََالَ لهَ حمراَنُ جعلْت فداك قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ یبصنْ مم کُمما أصَاب

تأَیأَ ر یکُمدأَی تبکَس َا أصمبِ    ابـائصْـنَ المم هتیلَ بأَه ینَ ونؤْم ْیرَ المَأم و ِالنَّبی
بذَِنْبٍ فقََالَ یا حمراَنُ أصَابهم ما أصَابهم منَ المْصائبِ بغَِیـرِ ذَنْـبٍ و لَکـنْ یطُـولُ     

  بٍیرِ ذَنْعلیَهِم بِالمْصائبِ لیأجْرَهم علیَها منْ غَ
رسیدیم ، و در  به همراه جماعتى خدمت امام باقر : کناسى گوید ضریس

: فدایت شـوم ، خداونـد فرمـوده    : بین ما حمران بن اعین نیز بود، حمران گفت 
، آیـا مصـیبت پیـامبر    )آنچه از مصیبت به شما برسد به واسطه کردارتان اسـت (
! اى حمـران  : و اهل بیتش به واسطه گناه بود؟ فرمـود   و امیر مؤمنان 

مصیبتهایى که به آنان رسید از ناحیه گناه نبود، بلکه مصیبتهایشان طـولانى مـى   
  .شد تا به عوض پاداش داده شوند

  
أصَـح  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ـۀَ    لیافْالع کُـم بـلوُا رس ِابه

لَاءْابِ البحَنْ أصم تُملَس کُم إنَِّ   فَ
ــام ــادق  ام ــود ص ــدا : فرم ــول خ ــود  رس ــحابش فرم ــه اص از : ب

  .پروردگارتان سلامت بطلبید، زیرا شما به بلا گرفتار نخواهید شد
ْنهنُ الْ عب یلنِقَالَ کَانَ عیسـى     حـافَى فعـلِ أَنْ یى الرَّجف َى لأََکْره یقوُلُ إنِِّ

نیْا فَلَا یصیبه شیَء منْ مصائبِها الد  
من مردى را که همـواره  : مى فرمود امام سجاد : فرمود صادق  امام

تار مصیبت نمى شود دوست در آسایش و سلامتى به سر مى برد و هیچ گاه گرف
  .ندارم 
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زَّ و جلَّ إِنَّ منْ عبادي المْـؤْمنینَ لعَبـاداً لَـا     أَبِى جعفَرٍ عنْ ع قَالَ قَالَ اللَّه

هِماندى أَبقْمِ فالس کَنۀَِ وسْالم ۀِ و   یصلُح لهَم أَمرُ دینهِم إِلَّا بِالفَْاقَ
برخى از بنـدگان مـؤمنم   : خداى عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود باقر  امام

  .کسانیند که دینشان جز با فقر و تنگدستى و بیمارى در بدنهایشان کامل نگردد
  

ْنهـ  ع  عفَی و بِـهعدَةُ فیرُور زلُِ بهِ الشدةُ و الضَّ عاء فتَنَْ الد رِفعلَ یقَالَ إِنَّ الرَّج رَف
    ـرَفعـا یقَـالُ مَو فیعدَةُ فیرُور زلُِ بهِ الشدةُ و الضَّ ذَلک ینْ صوتهُ و إِنَّ الَّذى لیَس کَ

ى أَمل َرضا عرةَِ راَنِقَالَ مْلاخالاخَْرُ ل ا وْنی لدا لمهدَـا      أح نیْا إِلَّ لـدى لـذ فآَثَرْت الَّ
ـۀَ إِنَّهـم یـؤْثرُونَ الـدنْیا علَـى      رأَیت ما أَکْرَ یى أُمنبباً لجقَالَ ع ثُم یسلَ أَنْ أُمَقب ه

َونهکرَْهئاً یَونَ شیرِیدلَا ی نذُْ کَانوُا ورةَِ مْالاخ  
  مردى که اهل دعاست ،: فرمود باقر  امام

ا مى کند، صدایش شناخته که گرفتار سختى و مشکل مى شود و دع هنگامى
مى شود، اما آنکه چنین نیست ، اگر دچار مشکل و گرفتارى شـود و دعـا کنـد    

  .شناخته نشد: گفته مى شود
هنگامى که دو موضوع برایم پیش مى آید که یکى مربوط بـه دنیـا و   : فرمود

دیگرى مربوط به آخرت است ، دنیا را مقدم نکردم جز آنکـه هنـوز شـب فـرا     
از بنى امیه در شگفتم کـه  : یم یک ناراحتى پیش مى آید، سپس فرمودنرسیده برا

کـه ناراحتشـان    چیزىهمواره دنیا را بر آخرت بر مى گزیدند، و هرگز به دنبال 
  .کند نمى رفتند
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طَ عـنْ بعیـرِه    عنْ ۀَ و کاَنَ سقَ رْع الص ک إِسماعیلَ بنِ جرِیرٍ قاَلَ لمَا صرَعت تلْ
ۀَ ما أَرى  قَالَ قوُبذَنْبٍ کَانَ عى لى نفَْسأَقوُلُ ف ک ى ذَلف لْتعلَى   جع خَلْتقَالَ فَد

أَیوب ابتُلی بغَِیرِ ذَنْبٍ أَو قَالَ منْ غیَـرِ ذَنْـبٍ فَلَـم     نَّأَبِى عبد اللَّه فقَاَلَ لى مبتَدئاً إِ
ۀَ حیافْالع هبأَلْ رسی  اهفنََـاد هنْ رِیحم مهابود هِملَیع م تتَقََد فَلَم َونهودعی مَقو ى أَتَاه تَّ

ذْنم لَا أنََّک َلو وبأَی َأي مُضهعبا   بی با را یهنْدفقََالَ ع کابَى أصالَّذ ک ابا أَصم
ْنهع اللَّه رَففَص بر  

هنگامى که شترم رم کرد و من به زمین افتـادم ، بـا   : ن جریر گویدب اسماعیل
  :خودم مى گفتم 

این عقوبت گناهى است که مرتکب شـده ام ؟ روزى خـدمت حضـرت     شاید
ایوب بدون گناه گرفتـار  : رسیدم ، قبل از اینکه چیزى بگویم فرمود صادق 

نکـه گروهـى بـه عیـادتش     شد، ولى از پروردگارش طلب بهبودى ننمود، تـا ای 
اى : آمدند، اما چهار پایانشان از بوى بد ایوب جلو نیامدند، یکى از آنان صدا زد

اگر گناهکار نبودى گرفتار این مصیبت نمى شدى ، در این هنگام ایـوب  ! ایوب 
  .پروردگارش را خواند، و خداوند هم شفایش داد

  
وله تعَالَى و لوَ لا أَنْ یکوُنَ الناّس أُمۀً واحدةً لَجعلنْا فى قَ أَبِى عبد اللَّه عنْ

ۀَ فقََالَ أَبو عبد اللَّه لَـو فعَـلَ لَکفََـرَ     ضَّۀٍ الاْینْ فقفُاً مس هِموتیبمنِ لکفُْرُ بِالرَّحنْ یمل
  النَّاس جمیعاً

) تمکن کفّـار از مواهـب مـادى   (اگر : (فه در تفسیر آیه شری صادق  امام
شوند، مـا بـراى کسـانى کـه بـه      ) گمراه(سبب نمى شد که همه مردم امت واحد 

، )رحمان کافر مى شدند خانه هایى قرار مى دادیم با سـقفهایى از نقـره  ) خداى(
  .مى شدند راگر خداوند چنین مى کرد همه مردم کاف: فرمود



742 
 

  
ْنهع  قَالَ قَالَ اللَّه   ـهْـى نفَسى فـدبع جِدلاَ أَنْ ی َلَّ لوج زَّ وع     يـدبع ـتجَلتَو

ؤْساً حتَّى یلقْاَنى رىَ ببٍ لَا ینْ ذَهرَ تَاجاً مالْکَاف  
اگـر بنـده ام محـزون    : خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود صادق  امام

دادم که هیچ گرفتارى نبیند تا روزى که  نمى شد، بنده کافرم را تاجى از طلا مى
  .مرا ملاقات کند

  
ْنهافاً   عأَضْـی هاءیللَ أَوعج ا وْنی الد یه لًا وا أَهخَلَقَ لَه اراً وخَلَقَ د قَالَ إِنَّ اللَّه
هِمَلیع  
ر داد، خداوند خانه اى آفرید و براى آن ساکنینى قرا: فرمود صادق  امام

  .آن خانه دنیاست ، و دوستانش را مهمان اهل دنیا قرار داد
  

ْنهأيِْ ع ذاَ الرَّ لَى هنْ کَانَ عضرُُّ ما یـا       قَالَ م ظلَّ فیـه إِلَّ و لَا یکوُنُ لَـه أَنْ یسـتَ
هقِى رزأکُْلُ إِلَّا ف لَا ی رَ وج   الشَّ

این عقیده است ضرر نمى کند، و سزاوار  کسى که بر: فرمود صادق  امام
نیست سر پناهى غیر از درختان داشته باشد، و چنین کسى فقط از برگ درختان 

  .مى خورد
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  در بیان گرفتاریها و بلاها: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى الشدائد و البلایا(

ك و تعَالَى إذِاَ أحَبعبـداً   قَالَ إِنَّ کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى جعفرٍَ منْ ارتَب اللَّه
لْـت لَـک مـا      جْنعَى لئـدبع ک یَقاَلَ لب اهعإذِاَ د غتََّه بِالبْلاَء غتَّاً و ثَجه بِالبْلَاء ثجَاً فَ

خَرْ ا ادَفم ک خَرْت لَ نِ ادئ ک لقََادر و لَ لَى ذَلإِنِّى ع أَلْت سک ک خیَرٌ لَ   ت لَ
خداوند متعال هر گاه بنده اى را دوست بـدارد او را در  : فرمود باقر  امام

بلا غوطه ور سازد، و باران بلا را بر سرش ریزد، و چون به درگاه خدا دعا کند، 
اى بنده من دعایت را شنیدم ، اگر بخواهم خواسته ات را به : خداوند مى فرماید

ام دهم قدرتش را دارم ، ولى آن را برایت ذخیره مى کنم ، و آنچـه را  زودى انج
  .برایت ذخیره کنم بهتر است 

  
ظـیم   قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ ع ِأُ به ظیم البْلَاء یکاَفَ إِنَّ ع

اللَّه بَإذِاَ أح ظیمِ البْلَاء فمَنْ رضی فَلهَ عنْد اللَّه الرِّضَا و مـنْ   الْجزاَء فَ ِبع تَلَاهداً اببع
طَ البْلَاء فَلَ خسطُ ه   السخَ

گرفتارى بزرگ پاداش : مى فرماید از قول رسول خدا  صادق  امام
ت بدارد او را به گرفتاریهاى بـزرگ  بزرگ دارد، هر گاه خداوند بنده اى را دوس

اندازد، هر که راضى شد خدا هم از او راضى شود، و هر کسى از بلا ناراحت شد 
  .ددخدا هم از وى ناراحت گر
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قَالَ إِنَّ للَّه عباداً فى الأَْرضِ منْ خَالصِ عباده لیَس ینزِْلُ  أَبِى عبد اللَّه عنْ
ا صـرَفهَ إِلَـیهِم و هـم    منَ ا زلُِ بلَاء إِلَّ نیْا إِلَّا صرَفَها عنهْم و لاَ ینْ ۀً إِلَى الد لسماء تُحفَ

یلۀُ ع یعش  
خداوند در زمـین بنـدگان ویـژه و خالصـى دارد، از     : فرمود صادق  امام

از آن محروم سازد، و بلایى  آسمان هدیه اى را فرو نمى فرستد جز آنکه آنان را
  .هستند را فرو نمى فرستد، جز آنکه نصیب آنان گرداند، و آنها شیعه على 

  
ـه إِنَّ العْبـد      البْاقرِ عنِ قَالَ سمعت علی بنَ الْحسینِ یقوُلُ قَـالَ رسـولُ اللَّ

ک علَى ما یهـوى  المْؤْمنَ لیَطْلُب الإِْمارةَ  نْ ذَلم إذِاَ أَشْرَف ـه     و التِّجارةَ فَ بعـثَ اللَّ
بع رِفلَکاً فقََالَ اصم هَىإِلینْـزِلُ     دَفی ـار ک فیه أدَخَلَـه النَّ سَأم َرٍ لونْ أَمع ه دص أَو

ی وه و بِحصَفی اللَّه ف ه بِلُطْ دصَفی ک ـه بِـه و   المْلَ قوُلُ لقََد دهانى منْ دهانى فعَلَ اللَّ
ک ظرٌفعَلَ و ما یدرىِ إِنَّ اللَّه جلَّ و علاَ لنََا ى ذَلف َله  النَّار َخَلهَأد ِرَ بهَظف َلو و  

: مـى فرمـود   رسول خدا : فرمود از قول امام سجاد  باقر  امام
بنده مؤمن به دنبال کسب امارت و تجارت مى رود، هنگامى کـه بـه آنچـه مـى     
: خواست دست پیدا کرد، خداوند فرشته اى را به سویش مى فرستد و مى فرماید

باز دارید، و جلوگیرى نمائید از کارى که اگر ادامه دهـد او   ربنده ام را از این کا
اى نازل مى شود، و به لطف خدا مانعش مـى شـود،   را وارد دوزخ کنم ، فرشته 

باز دارنده اى مرا از این کار بازداشـت ، البتـه خداونـد    : صبح روز بعد مى گوید
در ایـن  ) و عـلا  جلّ(این کار را در باره اش انجام داد و او نمى داند که خداوند 

خ مـى  کار شاهد او بود، و اگر موفق به انجام آن کار مى شـد، او را داخـل دوز  
  .کرد
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ظیمِ الْبلاَء أَبِى عبد اللَّه عنْ ع عَرِ لمَالأْج یمظ ماً   قاَلَ إِنَّ عَقو اللَّه بَا أحم و
متَلاَهإِلَّا اب  
پاداش بزرگ همیشه همراه گرفتارى بزرگ است ، و : فرمود صادق  امام

رد، مگر آنکه گرفتارشان کنـد، و خداونـد هـر    خداوند هیچ قومى را دوست ندا
  .قومى را دوست دارد، گرفتارشان سازد

  
ْنهع ولُ اللَّهسا قَالَ رلَایْالب هَلیع تاددإِلَّا از لَى اللَّهع دبع ا کَرُمم اللَّه و  
به خدا قسم هـیچ بنـده اى   : فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام

  .نزد خداوند گرامى نشد، مگر آنکه گرفتاریهایش زیاد گردید
  

أَماثلُ فَالأَْماثلُ البْاقرِ عنِ   قَالَ أَشَد النَّاسِ بلَاء الأَْنبِْیاء ثُم الْ
بعـد از آنـان هـر کـه بـه      گرفتارترین مردم پیامبرانند، : فرمود باقر  امام

  .پیامبران شبیه تر باشد
  

ـذینَ یلُـونهَم ثُـم       قَالَ إِنَّ أَشَد النَّاسِ بلَاء الأَْنبِْیاء أَبِى عبد اللَّه عنْ ثُـم الَّ
أَمثلَُ   الأَْمثَلُ فاَلْ

کسـانى کـه پیـرو    گرفتارترین مردم پیامبرانند، بعـد  : فرمود صادق  امام
  .آنانند، سپس شبیه ترین مردم به پیامبران 

  
ْنهع ولُ اللَّهسلَ رئا قَالَ سْنی ى الدف لَاءالنَّاسِ ب نْ أَشَدم     ـونَ ثُـم فقََالَ النَّبِی

ثلَُ و یبتَلَى المْؤْمنُ بعد علَى قَدرِ إِ َأم یمانه و حسـنِ أَعمالـه فمَـنْ صـح     الأَْمثلَُ فاَلْ
ف عملهُ قَلَّ بلاَؤُه هإِیمانهُ و حسنَ عملُ َضع و ُانهإِیم ف   اشْتَد بلَاؤهُ و منْ سخُ
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در دنیـا بـلاى   : سـؤ ال شـد   از رسـول خـدا   : فرمـود  صادق  امام
پیامبران ، سپس هر که به آنان شبیه : خت تر است ؟ فرمودکدامیک از مردمان س

تر است ، بعد از آن مؤمن به اندازه ایمان و نیکى اعمالش مبتلا مى گـردد، پـس   
باشد گرفتاریش سخت تر است ، و هر کـه   یکوهر که ایمانش درست و عملش ن

  .ایمانش سست و عملش ضعیف باشد گرفتاریش کمتر است 
  

ْنهقَالَ إِنَّ عهلَائى بف زِید هانى إِیمف ا زِیدیزاَنِ کُلَّمْفَّۀِ المۀِ ک   ما المْؤْمنُ بمِنزِْلَ
مؤمن همانند کفهّ ترازوست ، هـر قـدر بـر ایمـانش     : فرمود صادق  امام

  .بیافزاید بر بلایش افزوده گردد
  

ؤْ الْکَاظمِ عنِ ینَقَالَ لَنْ تَکوُنوُا منَؤْتمتَّى تَکوُنوُا مینَ حنوا     م ـدَـى تع و حتَّ
     نْـدـنَ الغْفَْلَـۀِ عأَفْضَـلُ م لَاءْالب نْدرَ عبأَنَّ الص ک ذَل ۀً و یبصم خَاء ۀً و الرَّ معن لَاءْالب

خَاء   الرَّ
ینکه امانـت دار  نخواهید بود مگر ا) واقعى(شما مؤمن : فرمود کاظم  امام

باشید، و بلا را نعمت ، و آسایش را مصیبت بشمارید، زیرا صبر در برابر بلا بهتر 
  .از غفلت هنگام آسایش است 

  
نیْا علَى قَدرِ دینـه  البْاقرِ عنِ ى الدنُ فؤْمتَلَى الْمبا یلَـى     قَالَ إِنَّمقَـالَ ع أَو

هینبِ دسح  
بر : مؤمن در دنیا به اندازه دیانتش مبتلا شود، یا فرمود: فرمود باقر  امام

  .حسب دیانتش 
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زاَلوُا منذُْ کَانوُا فـى شـدةٍ أمَـا إِنَّ     أَبِى عبد اللَّه عنْ ی قِّ لَمْلَ الحقَالَ إِنَّ أَه
ۀٍ طَ یافع ۀٍ و ک إِلَى مدةٍ قَلیلَ ۀٍذَل   وِیلَ

اهل حق همواره در سختى بوده اند، ولى این سـختى  : فرمود صادق  امام
  .مدت کوتاهى دارد، و آسایشى طولانى به دنبال دارد

  
ْنهـا      ع نِ إِمَـلتَیى خَصـدِـا بإِح ۀٌ عنْد اللَّه فمَا ینَالهُا إِلَّ زِلَ قَالَ إِنَّه لیَکوُنُ للعْبد منْ

  ذَهابِ ماله و إِما ببِلیۀٍ فى جسدهبِ
بنده نزد خدا مقامى دارد که به آن نرسد مگـر بـا دو   : فرمود صادق  امام

  .یا از بین رفتن مالش ، و یا به بیمارى در بدنش : خصیصه 
  

ْنهع الَى عَتع و كارَتب ِبه اللَّه َتجحا یمقَالَ إِنَّ م َقوُلَ لهۀِ أَنْ ی امیْالق موی هدبلَى ع
ك   أَ لَم أجُملْ ذکرَْ

یکى از چیزهایى که خداوند متعال در روز قیامت بر : فرمود صادق  امام
آیـا یـادت را نیکـو    : بنده اش احتجاج مى کند این است که بـه او مـى فرمایـد   

  نگرداندم ؟
  
  

ْنهی عراَنَقَالَ إِنَّ فمنِ عى بوسلَّ إِلَى مج زَّ وع ى اللَّهحا أَوـا   مى موسا می
ؤمْنِ ْالم يدبنْ عم ی و إِنِّى إِنَّما ابتَلیَتهُ لمـا هـو خَیـرٌ لَـه و       خَلقَْت خَلقْاً أحَب إِلَ

و َرٌ لهخَی وا همل یهافأُع َأَنَـا   أز و رٌ لَـهخَی وا همل ُتهَطیأَع و َرٌ لهَخی وا همل ْنهوىِ ع
أَعلَم بمِا یصلُح علیَه عبدى فَلیْصبرِْ علَى بلَائى و لیْشْکُرْ نعَمائى و لیْرضْ بقضـاى  

ى إِذاَ عنْدینَ عیقدى الصف هُى أَکتْبلَبقَِضَائرىِ مأَم أَطَاع و بِرضَِاي  
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خداوند در یکى از وحى هایش به موسى بن عمـران  : فرمود صادق  امام
هیچ مخلوقى را محبوبتر از بنده مؤمنم نیافریـدم ، مـن   ! اى موسى : فرمود 

او را براى چیزى که برایش بهتر است مبتلا مى سازم ، و به او چیـزى دهـم کـه    
برایش بهتر است آگـاه تـرم ، او بایـد در برابـر      چهبهتر باشد، و من به آن برایش

بلاهاى من صبر کند، و نعمتهایم را شکرگزار باشد، و به حکم من راضى باشـد،  
اگر به حکم من عمل کند و امرم را اطاعت نماید، او را جزء صدیقین نزد خـودم  

  .قرار دهم 
  

کُم لَستُم منْ أَهلِ  و عبد اللَّهأَبِى بصیرٍ قَالَ قَالَ أَب عنْ إِنَّ ۀَ فَ یافْالع کُم بلوُا رس
علَى أَنْ یعطُـوا الْکفُْـرَ     البْلَاء فإَِنَّه منْ کَانَ قبَلَکُم منْ بنى إِسراَئیلَ شقُُّوا بِالمْنَاشیرِ

  فَلَم یعطوُا
از پروردگارتان سلامت بخواهید، زیرا شما اهل بـلا  : دفرمو صادق  امام

نیستید، کسانى از بنى اسرائیل قبل از شما بودند که به وسیله اره تکـه تکـه مـى    
  .شدند تا کافر شوند، اما آنان کافر نمى شدند

  
ـا فیمـا مضَـى    یقوُلُ إِ معاوِیۀَ بنِ عمارٍ قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ نَّ رجلً

هرِ کَانَ متوَاخیاً فى القَْضَاء و کَانَ لَا یرْفَـع لأَهـلِ الْـأَرضِ مـنَ      ذاَ الدنْ هم کُمَلیع
ی لَم و َله ع ۀِ کُنْالْحسنَات ما یرْفَ أحَبه ملکَ منَ المْلَائکَ ۀٌ فَ زَّ و فَسألََ اللَّه ع  لهَ سیئَ

ى       زلَِ إِلیَه فیَسلِّم علَیه فأَذَنَ لهَ فنََـزلََ فَـإذِاَ الرَّجـلُ قَـائم یصـلِّ أذَْنَ لهَ فَینْ لَّ أَنْ یج
ع ثَبَفو دأَس اءج و ک ۀَ إ رب آرابٍ و فَرَّقَ فى  لَىفَجلسَ المْلَ عبأَر هَلِ فقََطعالرَّج

ۀٍ م ضَى کلُِّ جِهم ا ثُمفنََهفَد ضَاءالأَْع ک ع تلْ مَفج َلکْالم انْطَلَقَ فقََام باً وۀِ إِر عبنَ الأَْر
 هَلیع َرضُتع ك الأَْطعْمـۀِ فـى آنیـۀٍ مـنَ      أَلْـوانُ علَى ساحلِ الْبحرِ فمَرَّ بِرجَلٍ مشرِْ
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ک لم وه ضَّۀِ وْالف بِ وه ـركْ فَصـعد المْلَـک      الذَّ ـم باِلشِّ ذَلک إِذْ تَکَلَّ الهْنِْد و هو کَ
ك فُلَانٌ الَّذى لَم یکُ دبع تأَیا ربِ مجَنْ أعفقََالَ م تأَیا رم َیلَ لهَفق ی عنْفَد   رْفَـعی

نَاتسنَ الْحینَ میمنَ الاْدم دَأحل  َرْفعا یثلُْ مم   باً ثُـمإِر هَکَلبْاً فقََطع هَلیع طْت لهَ سلَّ
 ـ   مْانُ الأَْطعـا أَلْـویهضَّۀِ فْالف بِ وه ۀُ الذَّ یآن هَلیع َرضُتع َکتْه ک قَد ملَّ  ۀِمرَرت بعِبد لَ

أَو ک و هو سويِ قَالَ فَلاَ تعَجبنَّ منْ عبدي الْ زِلَـۀً مـنَ    فیَشْركِ بِ لِ فإَِنَّه سـأَلنَى منْ
 ـ با ع أَم ا وهادى أَرۀَ الَّت جرالد َغهلُأب ل الْکَلْب هَلیع طْت دي الجْنَّۀِ لَم یبلغُهْا بعِملٍ فَسلَّ

ثرْ لهَ شیَئاً صنعَتهُ بهِ لما یصیرُ إِلیَ رُالاخَْ إِنِّى لَم أَستَکْ   ه غَداً منْ عذاَبِىفَ
در روزگاران : شنیدم که مى فرمود از امام صادق : بن عمار گوید معاویۀ

قبل از شما مردى مى زیست که بـه قضـا و قـدر گـردن مـى نهـاد، و آنچـه از        
حسنات برایش ثبت مى شد براى اهل زمین ثبت نمى شد، و هرگز مرتکب گناه 

خدا خواست تا اجازه  ازه او را دوست مى داشت ، نمى شد، یکى از فرشتگان ک
رود، و ملاقاتش نماید، خداوند به او اجـازه داد و فرشـته   ) به زمین(دهد نزد او 

پایین آمد، و مشاهده کرد که مرد به نماز ایستاده ، فرشته نزد او نشسـت ، ناگـاه   
یکـى از   شیرى به روى مرد جهید و او را چهار قطعه کرد، و هر قطعـه اى را بـه  

چهار طرف انداخت و رفت ، آن فرشته برخاست و تکه هاى بدن مـرد را جمـع   
کرد و دفن نمود، سپس به کنار دریا رفت و در آنجا مرد مشرکى را دیـد کـه در   

مى آورند، این مـرد پادشـاه هنـد      ظرفهاى طلا و نقره غذاهاى گوناگون برایش 
  .بود و مشرك بود، زیرا کلمات شرك آمیز مى گفت 

: چـه دیـدى ؟ گفـت    : به آسمان رفت ، او را صدا زدنـد و پرسـیدند   فرشته
عجیبترین چیز که دیدم این بود که فلان بنده ات را که حسنات را فقط به او مى 

بنـده    دادى نه به دیگران ، طعمه شیرى ساختى که او را قطعه قطعه کرد، سـپس  
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در ظروف طـلا و نقـره    شایدیگرت را دیدم که او را پادشاهى داده بودى ، و بر
  .غذاهاى رنگارنگ مى آوردند، و او در سلامت کامل به تو مشرك بود

از بنده اولى من در شگفت مباش ، زیرا او از مـن در بهشـت   : فرمود خداوند
مقام و جایگاهى خواست که به آن نمى رسید مگر با یک عمل ، من هم آن شیر 

م برسانم ، و اما بنـده دیگـرم ؛ کـار زیـادى     را بر او غلبه دادم تا او را به آن مقا
  .به او مى رسد مبرایش نکردم به خاطر آنچه فرداى قیامت از عذاب

  
ظینَ قَالَ النَّبیِ منْ اعْۀِ الو إِنَّ اللَّه لیَکتُْب الدرجـۀَ العْالیـۀَ فـى     کتَابِ روضَ

ا عُلغُهبنَّۀِ فَلاَ یْـا   الجَلغُهبـى ی د بِالبْلَـاء حتَّ هَتعزاَلُ یفَلَا ی هدۀٍ     ب ـیبصِبم تُمـبُإِذاَ أص و
یبصىفَاذْکُرُوا مبِ تائصْالم ظَم ا أَعفإَِنَّه  

خداوند در بهشت درجات ممتازى قرار داده که بنده : فرمود خدا  رسول
که گرفتار بلا شود تا به آن رسد، هر گاه گرفتار مصیبتى اش به آن نرسد، جز آن

  .شدید، مصیبت مرا به یاد آرید که از بزرگترین مصیبتهاست 
  
ـنْ     وَفم متَلَـاهمـاً ابَقو بَإذِاَ أح إِنَّ اللَّه و لاَءظَمِ الْب أَع ع م زاَءالْج ظَم قَالَ إِنَّ أَع

م ضاَ و ی فَلهَ الرِّ ضطُر طَ فَلهَ السخَ خنْ س  
بزرگترین پاداش همراه بزرگترین گرفتـارى اسـت ،   : فرمود خدا  رسول

هر گاه خداوند قومى را دوست بدارد گرفتار بلا سازد، هر که راضى بود خدا از 
  .او راضى شود، و هر که ناراحت شد خدا از وى ناراحت گردد
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ـه     البْاقرُ قَالَ ۀٍ و علیَه فى البْلَـاء مـنَ اللَّ معن و قَضَاء و لَاءنَ ثَلَاثۀٍَ بیب دبْالع
  ـه ۀً و علیَه فى القَْضَاء منَ اللَّه التَّسلیم فَرِیضۀًَ و علَیه فى النِّعمۀِ منَ اللَّ الصبرُ فَرِیضَ

کرُْ فرَِی ۀًالشُّ   ضَ
بلا، قضا و قدر، نعمـت  : بنده همواره بین سه چیز است : فرمود  باقر امام

؛ در برابر بلاى نازل از طرف خدا واجب است صبر کند، و در برابر قضا و قـدر  
  .خدا واجب است تسلیم باشد، و در برابر نعمت خدا واجب است شکرگزار باشد

  
ا قَـد اشْـتَد    قَالَ رأَى الصادقُ اکتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنِ الرِّضَ منْ رجلً

ۀِ       ـیبصْـنِ المع غفََلْـت ـغرْىَ و ۀِ الص ـیبصْلمل تزِع ذاَ ج ا هفقََالَ ی هلَدلَى وع هزَع ج
 كلَدو هَإِلی ارا صمل کنُْت َرىَ لوُاًالْکبدَتعسم   ا اشْـتَدَلم    ک ـابصَفم ـکزَع ج ـهَلیع

ك لَدِبو ِابکصنْ مم ظَم أَع اددعتاسال کبتَِرْک  
مردى را دید که در مـرگ فرزنـدش    امام صادق : فرمود رضا  امام

در برابر مصیبت کوچک بى تابى مى کنى ، ! اى مرد: بسیار بیتابى مى کرد، فرمود
اگر تو خودت را به سوى آنچه فرزندت رفتـه  ! زرگ غفلت دارى و از مصیبت ب

مصیبت فرامـوش کـردن     آماده مى ساختى هرگز چنین بیتابى نمى کردى ، پس 
  .آمادگى براى مرگ بزرگتر از مصیبت مرگ فرزندت مى باشد

  
ـادقِ       منْ ـنِ الصـیرِ عْـى التَّفسـعِ فاموْـعِ الجمتَابِ جـولُ    قَـالَ  کسقَـالَ ر
اللَّه    لَم یزاَنٌ وم لاَءْلِ البأَهل بنْصی ازِینُ لَموْالم تبنُص اوِینُ وو الد رَتإذِاَ نُش

ۀَ الاْی هذ تلََا ه انٌ ویود منشَْرْ لَهینَ  یلَّذل کُم بنوُا اتَّقوُا رینَ آمالَّذ بادى  یا عنوُا فسَأح
ۀٌ إِنَّما یوفَّى الصابرُِونَ أجَرَهم بغِیَرِ حسابٍ عواس ّالله ضأَر ۀٌ و   هذه الدنْیا حسنَ
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هنگامى که نامه هاى اعمال : فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام
 هیچ میـزان و نامـه اى وجـود    باز شود و میزان سنجها نصب شود، براى اهل بلا

پرهیزگـار باشـید، بـراى    ! اى ایمان آوردگان : (ندارد، و این آیه را قرائت فرمود
کسانى که در این دنیا نیکى کرده اند پاداشى نیک اسـت ، و زمـین خـدا وسـیع     

  ).است ، همانا صابران پاداش خود را بدون حساب دریافت مى کنند
  

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ   قَالَ منْ قَالَ بعد صلاَةِ الصبحِ قبَلَ أَنْ یتَکَلَّم الصادقِ عنِ
     نْـهع ـه ع مـرَّات دفَـع اللَّ با سهیدعیمِ یظ ْالع یلْالع ةَ إِلَّا بِاللَّهُلَا قو لَ وویمِ لَا حالرَّح

عاً مَینَ نوعبنْس اعِ الْبْأَنو   ـه م دفَـع اللَّ ى المْغْرِب قَبلَ أَنْ یتَکَلَّ لاَء و منْ قَالهَا إذِاَ صلَّ
ص ذاَم و الْبرَ ا الْجنُهوأَه لَاءْاعِ البْنْ أَنوعاً مَینَ نوعبس ْنهع  

هر کس بعد از نماز صبح و قبل از آغاز سخن هفـت  : فرمود صادق  امام
  :ویدمرتبه بگ
خداونـد  » اللهّ الرحمن الرحیم ، لا حول و لا قوة الّا باللهّ العلی العظـیم  بسم«

هفتاد نوع بلا از انواع بلاها را از وى دفع مى کند، و هر کس آن را بعـد از نمـاز   
مغرب قبل از سخن گفتن بگوید، خداوند هفتاد نوع بلا از انـواع بلاهـا را از وى   

  .بلاها جذام و پیسى است بگرداند، که آسانترین آن 
  
و ولُ اللَّهسقَالَ ر    ـه منْ یحب أَنْ یصبِح فَلَا یسقُم فَابتَدرنَا فقَُلنَْا یا نبَِـی اللَّ

ـه   فعَرَفنَْا ما فى وجههِ فقََالَ أَ تحُبونَ أَنْ تَکوُنوُا کَالْحمیرِ الضَّالَّۀِ فقََالوُا  لَا یا نبَِـی اللَّ
أَنْ تَکوُنوُا أَصحاب بلَاء و کفََّارات فوَ الَّذى نفَسْى بِیده إِنَّ اللَّه لَـا   حبونَفقََالَ أَ لَا تُ

 م زَلَـه ۀِ علیَه إِنَّ اللَّه قَد أَنْ لْکَراَمى إِلَّا لتَلبا یم لَاءْنَ بِالبؤْمْی المتَلبی    لغُْـهبی ـا لَـم زِلً نْ
نْ عم ءَبِشیهلزلَِ م ک المْنْ ذَل ِغُ به زلَِ بهِ منَ البْلَاء ما یبلُ   دونَ أَنْ ینْ
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چه کسى دوست دارد که شب را به صبح برسـاند و  : فرمود خدا  رسول
. ن را بـه مـا بفهمانیـد   راه آ! اى پیامبر خـدا : بیمار نشود، همگى با شتاب گفتیم 

نه ، اى پیـامبر  : آیا دوست دارید که همچون الاغى گمشده باشید؟ گفتند: فرمود
آیا دوست ندارید که همواره گرفتار بلا و مصیبت باشـید تـا کفّـاره    : فرمود. خدا

گناهتان باشد؟ قسم به آنکه جانم در دست اوست ، خداوند مؤمن را گرفتار بـلا  
امى داشت او، خداوند او را به مقامى برساند که بـا عمـل   نکند مگر به خاطر گر

  .خودش اگر همراه بلا نباشد به آن نمى رسد
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  در بیان وجوب تسلیم مؤمن در برابر قضا و قدر: هشتم  فصل
الفصل الثامن فى ذکر ما یجب على المؤمن مـن التسـلیم لا مـر االله و الرضـا     (

  )بقضائه
قَالَ إِنَّ اللَّه قَضَى فأََمضَى قَضاَءه و حکَم فعَدلَ فى حکوُمته  أَبِى جعفَرٍ عنْ

زَّ  ع ا قَضَى اللَّهمل لِّمسأَنْ ی قُّ خَلْقِ اللَّهَفأَح ب ک لقَضاَئه راد و لَا لحکْمه معقِّ ی فَلَم
ضنْ رم الَى وَتع اللَّه رَفنْ علَّ مج و    ـه ـم اللَّ ظَّ ع و القَْضَـاء هَلیضَى عم بِالقَْضَاء ی

طَ اللَّه أجَرَه بَأح و القَْضَاء هَلیضَى عم طَ القَْضَاء خنْ سم و رَهَأج  
خداوند آنچه را مقدر فرمـوده انجـام مـى دهـد، و در     : فرمود باقر  امام

نـد، کسـى نمـى توانـد مقـدرات خـدا را       اجراى حکمش به عدالت رفتار مى ک
برگرداند و یا حکمش را به تأ خیر اندازد، بهترین مخلوقات خدا کسى است کـه  

را شـناخت و هـر کـه بـه      لدر برابر حکم خدا تسلیم باشد، هر که خداوند متعا
قضاى خدا راضى شد، حکم خدا بر او جارى مى شـود و خداونـد پاداشـش را    

قضا و قدر خوشش نیاید، حکم خدا بر او جارى شـده  افزون کند، و هر کس از 
  .و اجرش ضایع گردیده است 

  
قَالَ لأَحُب الرَّجلَ إِذاَ جاء أمَرٌ یکْرَهه أَنْ لَا یـرىَ ذَلـک    أَبِى عبد اللَّه عنْ

ى وف کرىَ ذَلأَنْ لَا ی ه   جههِفى وجههِ و إذِاَ جاء ما یسرُّ
محبوبترین مردم نزد من کسى است کـه هـر گـاه از    : فرمود صادق  امام

کارى ناراحت شد، ناراحتیش در چهره اش پدیدار نگردد، و هـر گـاه از کـارى    
  .خوشحال شد، خوشحالى در صورتش پیدا نباشد
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ْنهع   ـخطَُ قسی ـوه ناً وؤْم نُ مؤْمْکوُنُ المی ف َقَالَ کی هـمس     و نزِْلَتَـهـرُ مَتقحی و
ضاَ أَناَ ضاَمنٌ لمنْ لَم یهجس فى قَلبْهِ إِلَّا الرِّ ـه     الحْاکم علَیه اللَّه فَ أَنْ دعا یـدعو اللَّ

َله ابتَجسَفی  
مؤمن چگونه ادعاى ایمان دارد در حالتى که از آنچه : فرمود صادق  امام

راى او مقدر شده ناراضى است ، و مقام خود را کوچک مى شمارد، در صورتى ب
که سرنوشت او در دست خداست ، و من ضامنم براى کسى که جز رضاى خـدا  

  .دمستجاب شو  در دلش خطور کند، اگر دعا کرد دعایش 
  

ْنهرَکۀَِ عنْ حم ا اللَّهإِنْ أَنقَْاه وا قُلوُبکُم فَ الوْاحشِ لسـخطَ شَـیء مـنْ     قَالَ تَحرَّ
ئتُْم ا شم لوُهفَس هْنعص  

دلهاى خود را وارسى کنید، اگر دیدید که خداوند آن : فرمود صادق  امام
را از اضطراب و دهشت نسبت به کارهاى خویش پاکیزه ساخته ، آنگاه هر چـه  

  .خواستید از خدا طلب کنید
  

ع قطعَاً کاَنَ خیَراً لَـه   المْسلم لاَ قَالَ إِنْ قُط و َراً لهإِلَّا کاَنَ خَی قَضَاء َله ى اللَّهقْضی
َراً لهَا کاَنَ خیهغَارِبم ضِ وشاَرقَِ الأَْرم ک   و إِنْ ملَ

خداوند براى مسلمان سرنوشتى معین نکند جز آنکه : فرمود صادق  امام
د، و اگر قطعه قطعه هم شود برایش خیر باشد، و اگر تمام مشرق برایش خیر باش

  .زمین و مغرب زمین را هم مالک شود، برایش خیر است 
  

ـه أَنْ لَـا یسـتبَطئهَ فـى      أَبِى الْحسنِ الأَْولِ عنْ قَالَ ینْبغى لمنْ عقلََ عنِ اللَّ
  ضَائهرزِقه و لَا یتَّهمِه فى قَ
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کسى که از خدا غافل شد، سزاوار نیسـت کـه نسـبت    : فرمود کاظم  امام
  .کندى در رزق و روزى را به خدا دهد، و او را در حکمش متهم سازد

  
  

زِ الیْتیمِ مم کاَنَ فقَاَلَ کَانَ لوَحاً منْ ذَهبٍ فیه الرِّضَا عنِ  بِسـمِ   سئلَ عنْ کنَْ
ف َکی توْقَنَ بِالمنْ أَیمل تِجبع ولُ اللَّهسر دمحم إِلَّا اللَّه َیمِ لَا إِلهنِ الرَّحمالرَّح اللَّه 

ل تِجبع و فْرَحنْیزَنُ م حی ف َرِ کیقَنَ بِالقَْدـا      أَیهتقََلُّب ا وْنی أَى الـدـنْ رمل تِجبع و
هللَـا    بأَِه و ـهقـى رِزف َئهطَتبسأَنْ لَا ی نِ اللَّهقَلَ عنْ عمى لغْنبی ا وهَرْکَنُ إِلیی ف ا کَی

هى قَضَائف هِتَّهمی  
سـؤ ال شـد،   ) کـه در قـرآن آمـده   (در مورد گنج یتیم  حضرت رضا  از

بنـام  «: ته شـده بـود  آن گنج لوحى از طلا بود که روى آن نوش ـ: حضرت فرمود
خداوند بخشنده مهربان ، هیچ خدایى جز اللهّ نیست ، و محمد پیامبر خداسـت ،  

مـى کنـد، و در    ىدر شگفتم از کسى که یقین بـه مـرگ دارد چگونـه خوشـحال    
شگفتم از کسى که یقین به مقدرات دارد چگونه غمگین مى شـود، و در شـگفتم   

به مـردم مـى بینـد چگونـه بـه آن دل       از کسى که دنیا و دگرگونى آن را نسبت
، و سزاوار است کسانى که خدا را درك نموده اند در صـورتى کـه روزى   »بسته

  .و او را در حکمش متهم نسازند ،آنان اندکى به تأ خیر افتاد ناراحت نشوند
  

ـه لَـا یقْضـى    عجباً ل قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى جعفَرٍ عنْ ؤْمنِ إِنَّ اللَّ ْلم
ـارةً لذَنبِْـه و إِنْ   ک أَم ساءه و إِنِ ابتَلَاه کَانَ کفََّ ذَل ه  علیَه قَضَاء إِلَّا کاَنَ خَیراً لهَ سرَّ

 فقََد هأکَْرَم و طاَهأَعاهبح  
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از مـؤمن تعجـب مـى کـنم ،     : فرمود از قول رسول خدا  باقر  امام
خداوند هر حکمى بر او مقدر نموده برایش خیر است ، چه خوشـحالش کنـد و   
چه ناراحت ، و اگر گرفتار بلایش سازد کفّاره گناهش باشد، و اگر چیزى بـه او  

  .است  دیهعطا کند و او را احترام کند، ه
  

ـا کَـانَ    قَالَ عجِ أَبِى عبد اللَّه عنْ ؤْمنِ إِنَّ اللَّه لَا یقْضى لهَ بقَِضَـاء إِلَّ ْلمل تب
َراً لهَکَانَ خی تَلَاهإِنِ اب و َراً لهَکَانَ خی إِنْ أَغنَْاه َراً لهَشْـرقِِ    خیْنَ المیا بم َکه و إِنْ ملَّ

رض باِلمْقَارِیضِ کَانَ خیَراً لهَ و فى قَضاَء خیَراً لهَ و إِنْ قُرِّض بالمقا و المْغْرِبِ کَانَ
  اللَّه للمْؤْمنِ کُلُّ خیَرٍ

از مؤمن در شگفتم ، خداوند براى او سرنوشتى مقدر : فرمود صادق  امام
نکند مگر آنکه خیر او باشد، اگر بى نیـازش کنـد بـرایش خیـر اسـت ، و اگـر       

است ، و اگر ما بین مشرق و مغرب را به ملکـش  گرفتارش کند نیز برایش خیر 
خیر باشد، و   کنند برایش  اشدر آورد خیرش باشد، و اگر با قیچى ها تکه تکه 

  .براى مؤمن در تمام احکام خدا خیر است 
  

ْنهـ       ع  لَیـلِ ع ک و کاَنَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ یقوُلُ فـى دعائـه اللَّهـم مـنَّ علَـی بِالتَّوکُّ
  ـرْت ك و التَّسلیمِ لأَمركِ حتَّى لَا أحُب تعَجیِلَ ما أَخَّ ک و الرِّضَا بقَِدرِ َالتَّفوِْیضِ إِلی

 تما قَدیرَ مأْخ   رب العْالمَینَ یاو لَا تَ
! پروردگـارا «: در دعاى خود مـى فرمـود   على : فرمود صادق  امام

توفیق توکل بر خودت و واگذارى امور به خود و راضى بـودن بـه مقـدراتت و    
تسلیم بودن به امرت را نصیبم گردان ، تا اینکه دوست نداشته باشم مقـدم شـدن   
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افتادن آنچـه را مقـدم سـاخته اى ، اى     رآنچه را مؤ خرّ کرده اى ، و یا به تأ خی
  .»پروردگار جهانیان

  
ۀِ و الخْوَلِ و لنََـا أَنْ   أَبِى جعفَرٍ عنْ مح قَالَ إِنَّا لَنحُب أَنْ نتَمَتَّع بِالأَْهلِ و اللُّ

 حی ا لَـمم بکُنْ لنََا أَنْ نُحی لَم رُ اللَّهزَلَ أَم إذِاَ نَ زلِْ أَمرُ اللَّه فَ ـه  نَدعو اللَّه بمِا لَم ینْ ب
اللَّه  
  

مـا واقعـا دوسـت داریـم کـه از خـانواده و       : فرمـود السـلام  عليهباقر  امام
خویشاوندان و کارگزاران خود بهره مند شویم ، و براى مـا حـق اسـت از خـدا     
بخواهیم که گرفتاریها بر ما نازل نشود، و هر گاه مقدر خدا واقع شـد بـراى مـا    

  .است  شتهجایز نیست دوست داشته باشیم آنچه را که خدا دوست ندا
  

رضیت بمِـا قَضَـیت     قَالَ یا رب قَالَ إِنَّ موسى بنَ عمراَنَ البْاقرِ عنِ
    ازِقـاً ور ـمى لَها تَرضَْـانى أَ موسا می یرَ فقََالَ اللَّهغى الطِّفْلَ الصقُتب الْکبَیِرَ و یتُتم

ا رلَى ییلًا قَالَ بَکفَالْکف معَفن یلُ یلُبکْالو معن و أَنْت  
بـه  ! پروردگـارا : کـرد   عـرض   موسى بن عمران : فرمود باقر  امام

حکمت راضیم ، بزرگان را مى میرانى و کودکـان را نگـاه مـى دارى ، خداونـد     
سـتى مـى کـنم    آیا از اینکه آنان را روزى مى دهـم و سرپر ! اى موسى : فرمود

تـو چـه خـوب سرپرسـت و وکیلـى       ،آرى اى پروردگار: راضى نیستى ؟ گفت 
  .هستى 
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  در بیان مرگ: نهم  فصل
  )الفصل التاسع فى الموت(

ؤْمنینَ منْ ْیرُ المینَ قاَلَ أَمظ اعْۀِ الو أَیها النَّاس اتَّقوُا اللَّه الَّذى إِنْ  کتَابِ روضَ
م سمع و إِنْ أضَمْرْتُم علم و بادروا للمْوت الَّذى إِنْ هرَبتُم أدَرکَکُم و إِنْ أَقمَتُم قُلتُْ

ذکَُم و إِنْ رَکُم أَخَ   نَسیتمُوه ذَکَّ
بترسید از خدایى که اگر سـخنى بگوییـد   ! اى مردم : فرمود مؤمنان  امیر

رى را پنهان کنید مى داند، به استقبال مرگ بروید، آن مرگـى  مى شنود، و اگر ام
که اگر از آن فرار کنید شما را دریابد، و اگر هم سر جاى خود بمانید شما را فرا 

  .او شما را به یاد مى آورد ،گیرد، و اگر آن را از یاد ببرید
  

ِوير  ائَـۀِ دِةً بمیدلاشتَْرىَ و دینَ زۀَ ب امـولُ      أَنَّ أُسسر عـمَرٍ فسینَـارٍ إِلَـى شَـه
اللَّه  لِ وَأم ۀَ لَطوَِیلُ الْ امرٍ إِنَّ أُسشتَْرىِ إِلَى شَهْۀَ الم امنْ أُسونَ مبجَفقََالَ أَ لَا تع

ا طَرَفَتم هدِى بیى نفَْسالَّذ لَا ی َأَنَّ شفُْري إِلَّا ظنَنَْت نَايیع  ـه ض اللَّ ى یقبِْ لتْقَیانِ حتَّ
   ـا و ض و لَا لقَمَت لقُمْـۀً إِلَّ ْتَّى أُقبح ُضهأَنِّى خَاف ظنََنْت ى وطَرْف تَفعلَا ر ى ووحر

ونَ الْما مرُ بِهصا أَنْحیغُهأَنِّى لَا أُس ظنَنَْتت    َتع إِنْ کنُْـتُم مـى آدنـا بقَالَ ی لُـونَ  ثُمق
وا أَنفُْسکُم منَ المْوتَى  دَفع  هدى بِیْى نفَسالَّذ و       مـا أَنْـتُم و ونَ لاَتـدإِنَّ مـا توُع

زِینَ   بمِعجِ
شده که اسامۀ بن زید کنیزى را به صد دینار به صورت نسیه تـا یـک    روایت

آیا شما از اسامه که آن را بـه  : رسید، فرمود ماه خرید، خبر به رسول خدا 
مدت یک ماه خریده تعجب نمى کنید؟ اسامه آرزویى دراز دارد، قسم بـه آنکـه   

بر هم زدن گمان زنده ماندن ندارم ، و  شمجانم در دست اوست حتى به اندازه چ
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هر لحظه منتظرم خداوند جانم را بستاند، و لقمه اى را نخوردم مگر اینکه گمـان  
  .رو بردنش جانم گرفته شودکردم قبل از ف

اگر عاقل هستید خود را بـراى مـرگ آمـاده    ! اى فرزندان آدم : فرمود سپس
آنچه وعده داده شده اید خواهد آمد، (سازید، قسم به آنکه جانم در دست اوست 
  ).و شما نمى توانید نسبت عجز به خدا بدهید

  
ضاَ عنْ قوَلِ أَمیرِ المْؤْمنینَ سئلَ ف أَهونُ مـنْ مـوت علَـى     الرِّ یۀٌ باِلس لَضَرْب

  فى سبیِلِ اللَّه فراَشٍ قَالَ
: سؤ ال شد کـه فرمـود   در باره این سخن امیر مؤمنان  امام رضا  از

عنى در راه ی: فرمود کشته شدن با شمشیر بهتر از مرگ در بستر است ، امام 
  .خدا

  
ؤمْنینَ أَبو جعفَرٍ قَالَ ْیرُ المـرةََ      کَانَ أَمالاْخ شَـاءْـلَّى العبِالْکوُفَـۀِ إذِاَ ص

جِدسْلُ المأَه عمسى ی ـزُوا رحمکُـم     یناَدى النَّاس ثَلاَثَ مرَّات حتَّ هتَج اس أَیها النَّ
یلِ اللَّهبِالرَّح یکُمف ينوُد ـزُوا   فقََد هَیلِ تجا بِالرَّحیهف اءدن دعا بْنی لَى الدع رُّجا التَّعَفم

رحمکُم اللَّه و انتْقَلوُا بأَِفْضلَِ ما بِحضْرَتکُم منَ الـزَّاد و هـو التَّقْـوى و اعلَمـوا أَنَّ     
کُم علَى الصطرَِیقَکُم إِلَى الْ ظَم أَمامکُم و علَى طَرِیقکُم  راَطمعاد و ممرَّ لَ الأَْعوْاله و

ـا      ـا فإَِمِبه قُـوفْالو ـا وهَلیرِّ عمنَ الْمم لَکُم دۀٌ لَا ب ۀٌ مخوُفَ ۀٌ کئَوُد و منَازلُِ مهولَ َقبع
اةٌ مَفَنج نَ اللَّهۀٍ ممَابِرحهلوا   نْ هرِهَختْبةِ مدش ا وظَرِه ۀِ منْ ظَاع ظیمِ خَطَرِها و فَ ع و

ۀٍ لیَس بعدها نجَاةٌ   و إِما بهِلَکَ
هنگامى که در کوفه نماز عشا را مـى   امیر مؤمنان : فرمود باقر  امام

مردم را صـدا مـى     هل مسجد بشنوندخواندند، با صداى بلند به طورى که همه ا
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اى مردم ، خداوند رحمت کند شما را، براى مرگ آماده شوید، : زد، و مى فرمود
چرا بعد از این نداء شما به دنیـا دل    ، پس  شدهاینک بانگ کوچ کردن بر آورده 

بسته اید؟ آماده شوید، خدا رحمتتان کند، و بهترین زاد و توشه خود را که تقوى 
تیار کنید، و بدانید که راهتان به سوى آخرت است و باید از پل صـراط  است اخ

 ىبگذرید، و اضطرابى بزرگ در پیش روى شماست ، و در بین راهتان گردنه ها
صعب العبور و منزلهایى هولناك و وحشت آور مى باشد، کـه ناچـار هسـتید از    

مـى توانیـد از    آنها بگذرید و در آنها توقف کنید، یا شما به وسیله رحمت خـدا 
هراس آن راه و سختیهایى که دارد و منظره هاى ترسناکش و آزمایش سـختش  

دیگـر بعـد از آن    کـه بگذرید و نجات پیدا کنید، و یا هلاکتى نصیب شما گـردد  
  .نجاتى نخواهد بود

  
قَالَ و َکع أَو غَرِیب ا کأََنَّکْنی ى الدرَ کُنْ فمنِ عابل   ـکنفَْس ـدع بیِلٍ وابرِِ س

  منَ المْوتَى
در دنیـا هماننـد غریبـه هـا و     : به عبد اللهّ بن عمـر فرمـود   خدا  رسول

  .رهگذرها زندگى کن ، و خودت را براى مرگ آماده ساز
  
نْ وۀٌ م احر توْى المف َنُ لهؤْمْنِ قَالَ الماسحْتَابِ المنْ کم    و هـذَرحـنْ یراَقِ مف

ُلهأْمی و وهْرجنْ یلَى مومِ عۀِ القُْد رْعس  
براى مؤمن در مرگ آسایشى است به خـاطر تـرك   : فرمود خدا  رسول

دنیایى که از آن مى ترسید، و حرکتى سریع به سوى چیزى است که انتظارش را 
  .داشت و آرزویش را مى کشید

  



762 
 

نْم ولَ اللَّهسا رارِ ینَ الأَْنْصلٌ مجضۀَِ قاَلَ رو مـا لـى لَـا أحُـب      کتَابِ الرَّ
 ع لِ مالرَّج فإَِنَّ قَلْب َالکم مقَالَ قَد ولَ اللَّهسا ری مَالٌ قَالَ نعم ک المْوت قَالَ هلْ لَ

َأح هم إِنْ قَد هالمْلحأَنْ ی بَقه هعم تَخَلَّفأَنْ ی بَأح َإِنْ خَلَّفه و  
چرا من مرگ را دوست نـدارم  : عرض کرد از انصار به رسول خدا  یکى
مالـت را  : بلى اى رسول خدا، فرمـود : آیا مال و ثروتى دارى ؟ گفت : ؟ فرمود

مـى باشـد، اگـر آن را      همراه مالش  قبل از خود بفرست ، زیرا دل آدمى همیشه
و اگر به جاى مانـده باشـد دوسـت     ،پیش بفرستد دوست دارد به او ملحق شود

  .دارد خودش هم همراه مال بماند
  
و اللَّه دبو عَتَابٍ قَالَ أبنْ کم ولَ اللَّهسیلُ رَرئبأَتَى ج   ـد محـا مفقََالَ ی 

  یـهلَاق ـک ئْت فإَِنَّ ا شلْ ممقوُلُ اعی و لَام الس ُقْرِئکی إِنَّ اللَّه      ـئْتـنْ شم بِـبَأح و
ئْت فَ ا شم شع و ُفاَرِقهم فإَِنَّکإِنَّک    نِ وْـؤمْالم لِ شَـرَفلاَةُ اللَّیص د محا می تیم

هانسى لنِ فؤْمزُّ الْم ع  
: آمد و عرض کـرد  جبرئیل خدمت رسول خدا : فرمود صادق  امام

هر کـارى مـى خـواهى    : خداوند به تو سلام مى رساند و مى فرماید! اى محمد
انجام بده زیرا به آن خواهى رسید، و هر که را مى خواهى دوست بدار، زیـرا از  

زندگى کن زیرا تو خـواهى مـرد، اى    ىواهوى جدا خواهى شد، و هر چه مى خ
  .نماز شب شرافتى براى مؤمن است ، و عزّت مؤمن در گرو زبان اوست ! محمد
  

ع للفَْناَء  أَبو جعفَرٍ قَالَ ماج و توْلمل دل منَ آدمٍ ابوى کُلِّ یى فنَادلَکاً یإِنَّ م
  و ابنِ للْخَراَبِ
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بـراى  ! اى فرزنـد آدم  : فرشته اى هر روز صدا مى زند: فرمود  باقر امام
مرگ بزاى ، و براى از بین رفتن ؛ مال جمع کن ، و خانـه ات را بـراى خـراب    

  .شدن بساز
  

 ـ أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ لَنْ أجغَداً م دنْ عم هزلَِت ه و مـا  ما أَنزَْلَ الْموت حقَّ منْ
     ـهإِلَی َتهـرْعس و لَـهَأج ـدبْأىَ العر َقوُلُ لوکَانَ ی لَ ومْالع اءلَ إِلَّا أَسالأَْم دبأَطَالَ ع

ض الأَْملَ و طَ نیْا لَبلأََبغَ الد  
آماده سـازد،  ) ى دنیا(هر کس خودش را براى فردا : فرمود مؤمنان  امیر

رگ را درك نکرده ، و بنده اى آرزوى طولانى نداشـت جـز آنکـه بـه     حقیقت م
اگـر بنـده مـرگ خـود و     : گناه گرفتار شد و کار زشت انجام داد، و مى فرمـود 

خواهى نفـرت مـى    یاسرعتش را به سوى خویش مى دید، از آرزوى دراز و دن
  .داشت 

  
و اللَّه دبو عکْرَ الْ قَالَ أَبرْ ذْأَکث  ـدها ز موت فإَِنَّه لَم یکثْرْ عبد ذکرَْ المْوت إِلَّ

  فى الدنْیا
بسیار به یاد مرگ باش ، زیرا بنده اى زیـاد بـه یـاد    : فرمود صادق  امام

  .مرگ نبود مگر اینکه از دنیا دل بر کند
  

ۀٌ منْ رِیاضِ الْجنَّۀِ أَو حفْرةٌَ منْ حفَـرِ  أَلاَ إِنَّ الْ أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ قبُور روضَ
ود أَلَ الد تیۀِ أَنَا ب م فى کُلِّ یومٍ ثَلَاثَ مرَّات أَنَا بیت الوْحشَ ا و النِّیراَنِ أَلَا و إِنَّه یتَکَلَّ

اءرإِنَّ و عْرضکُلُّ م یهلُ فذْه ۀٍ عمـا أَرضَـعت و یکُـونُ الوِْلْـدانَ شـیباً      ذَلک یوماً تَ
ِرٌ بهنفَْطم ماءالس      ـممـا ه ـکارى وس تَرىَ الناّس لَها وملٍ حمح کلُُّ ذات َتَضع و
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رنْ وأَلَا إِنَّ م یدشَد ّالله ذابنَّ علک کارى وبِسنَّۀً اءج ک ذَل   و ماواتا السرضُْهع
أَلیمِ و رحمناَ و إِیاکُم منَ العْذاَبِ المْهیِنِ ذاَبِ الْ ْنَ العم اکُمإِی و اذنََا اللَّهأَع ضالأَْر  

بدانید که قبرها باغى از باغهاى بهشت و یا گـودالى  : فرمود مؤمنان  امیر
من خانـه  : ه مى گویداز گودالهاى جهنمند، هشیار باشید که قبر هر روز سه مرتب

بعد از ایـن روزى خواهـد آمـد کـه از     ! تنهائیم ، من خانه کرمهایم ، آگاه باشید
شیر خـوارش را رهـا مـى کنـد، و      كشدت ترس و هول هر زن شیر دهى کود

کودکان پیر مى شوند و آسمان از هم پاشیده مى شود، و هر زن حاملـه اى بچـه   
مست مى بینـى ، در حـالى کـه آنـان      اش را سقط مى کند، و مردم را به نظرت

  .مست نیستند، بلکه عذاب الهى سخت است 
بهشتى است که وسعت آن به اندازه آسـمانها و  (ما وراء این قبرها ! باش  آگاه

، خداوند ما و شما را از عذاب دردناك حفظ کند، و به ما و شـما از  )زمین است
  .عذاب خوارکننده رحم کند

  
قَالَ قَالَ عیسى ابنُ مرْیم صلوَات اللَّه علَیه هولٌ لاَ تَدرىِ متَى  الصادقِ عنِ

ک   یغْشاَك ما یمنعَک أَنْ تسَتعَد لهَ قبَلَ أَنْ یفَاجئَِ
هراسى است ) مرگ: (مى فرمود عیسى بن مریم : فرمود صادق  امام

ه موقع تو را در بر مى گیرد، چرا آماده مرگ نمى شـوى قبـل از   که نمى دانى چ
  اینکه ناگهانى تو را دریابد؟

  
قَالَ نعُی إِلَى الصادقِ إِسماعیلُ  کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنِ الرِّضَا عنْ أَبیِه منْ

م ثُم دعـا  بنُ جعفَرٍ و هو أَکبْرُ أَولَاده و هو یرِ سفتََب اؤُهمنُد عَتماج قَد أْکلَُ وأَنْ ی ید
م دَقع و هامَبِطعع   هاءمثُّ نُـدحی امِ ورَ الأَْیائس هنْ أَکْلنَ مسَأْکلُُ أح لَ یعج و هائمنُد
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ع بینَ أَیدیهِم و یعجبونَ منهْ أَنْ لَا  غَ قَـالوُا یـا ابـنَ     و یضَ زْنِ أَثَراً فلََما فَـرَ لْحا لرَوی
نَا عأَیر لقََد ولِ اللَّهسباًرى لَـا    جا لم ا تُرىَ قَالَ وَکم أَنْت نِ وابذاَ الثْلِ هِبم تبُأص

ـاکُم و أَنَّ قوَمـاً     و قَد جاءنى خَبرُ أصَدقِ القْاَئلینَ أَنِّى  أَکوُنُ کمَا تَرَونَ إِی و ـتیم
ینْکرُوا منْ یخْطفَهُ المْوت مـنهْم و سـلَّموا    معرَفوُا المْوت فَجعلوُه نُصب أَعینهِم و لَ

هِمقرِ خَالأَمل  
هنگـامى کـه خبـر مـرگ     : از قول پدر بزرگوارش مى فرماید رضا  امام

به ایشان رسید، آن حضـرت بـا     بود که فرزند بزرگ امام صادق  اسماعیل
دوستان خود مشغول غذا خوردن بود، حضرت لبخندى زدنـد و فرمـود غـذا را    

دیگـر شـروع بـه غـذا      روزهاىآماده کنید، و با دوستان خود نشستند و بهتر از 
و به آنها تعارف خوردن نمودند، و دوستان خود را تشویق به خوردن مى نمودند 

  .مى کردند، آنان از اینکه هیچ اثر اندوهى در چهره امام نبود متعجب شدند
ما از این وضع در شگفت شدیم ! یا ابن رسول اللهّ : غذا تمام شد گفتند چون

چرا این گونه نباشم که : ، چنین فرزندى از شما مرده و شما این گونه اید؟ فرمود
استگوترین گویندگان به من رسید، که مـن و شـما   مى بینید؛ در حالى که خبر ر

اند و خود را بـرایش آمـاده    تهنیز خواهیم مرد، گروهى هستند که مرگ را شناخ
ساخته اند، و کسى را که مرگ از بین آنان ربوده منکـر نیسـتند، و تسـلیم امـر     

  .خداوند مى باشند
ما أَکَلتُْم منهْا سـمیناً    بهائم منَ المْوت ما تعَلمَونَلوَ تعَلَم الْ رسولُ اللَّه قَالَ
  أَبداً

اگر چهارپایان آنچه را شما از مرگ مى دانیـد؛ مـى   : فرمود خدا  رسول
  .دانستند، هرگز شما حیوان فربهى از آنان را نمى خوردید
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  ب ده فصل داردباب هشتم در بیان خصلتهاى مذموم این با

  الثامن فى ذکر الخصال المنهى عنها و ما یناسبها عشرة فصول الباب

 در بیان غضب: فصل اول 
  الاول فى الغضب الفصل

عـنِ الْـأدَبِ    کتَابِ الْمحاسنِ عنْ علی بنِ أَسباط قَالَ نَهى رسولُ اللَّه منْ
  عنْد الغَْضَبِ

از ادب کردن هنگام غضب نهى فرمود  رسول خدا : ن اسباط گویدب على
  ]چون غضب از صفات بدى است که مبتلاى به آن نمى تواند مؤ دب باشد[

قُ وادینَ قَالَ الصظ اعْۀِ الو   الغَْضَب مفتَْاح کلُِّ شَرٍّ منْ کتَابِ روضَ
  .خشم کلید هر بدى است : فرمود صادق  امام
ـرِ     وَالْخی ـم أَعلمنَـا أيَ    قَالَ عنْ أَبِیه قاَلَ الْحوارِیونَ لعیسى ابنِ مـرْیم یـا معلِّ

ـه قَـالَ بِـأَنْ    أَشیْاء غَضَب اللَّه قَالوُا فیم یتَّقَى غَضَب اللَّ لَـا   الأَْشْیاء أَشَد قاَلَ أَشَد الْ
اسِ بدءتغَْضبَوا قَالوُا و ما  رُ و محقَرةَُ النَّ بج   الغَْضَبِ قَالَ الْکبرُ و التَّ

حواریون به عیسى بـن  : از قول پدر بزرگوارشان مى فرمایند صادق  امام
  :مریم گفتند

گفـت  تعلیم دهنده خوبیها، به ما بیاموز که کدامین اعمال سخت تر است ؟  اى
:  

چگونه مى شود از خشم خدا بر : ترین آنها خشم خداوند است ، گفتند سخت
  کنار بود؟
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به : غضب چگونه شروع مى شود؟ گفت : به اینکه غضب نکنید، گفتند:  گفت
  .وسیله کبر و خود پسندى و کوچک شمردن مردم 

ۀُ منِ استوَلَى علیَه الضَّجرُ النَّبیِ قَالَ الرَّاح ْنهع لَتحر  
هر کس گرفتار مشـکلات شـود، آسایشـش سـلب     : فرمود خدا  رسول

  .گردد
منْ ملَـک نفَْسـه إذِاَ رغـب و إذِاَ رهـب و إِذاَ اشْـتهَى و إذِاَ       الصادقُ قَالَ

م طَ حرَّ خإذِاَ س و یضإِذاَ ر و بلَى النَّارِ غَضع هدسج اللَّه  
هر کس نفس خود را هنگام میل به شهوت و هنگـام  : فرمود صادق  امام

ترسیدن و هنگام میل به خوردن و هنگام خشم و غضب و هنگام راضى بودن و 
هنگام ناراضى بودن حفظ نمایـد، خداونـد جسـم او را بـر آتـش دوزخ حـرام       

  .گرداند
ى مـا یرْضَـى أبَـداً و     ضَب عنْد البْاقرِالغَْ ذَکَرُوا فقََالَ إِنَّ الرَّجلَ لیَغْضَب حتَّ

إِنَّه سیذْهب عنهْ رجِـزُ   ک النَّار فأََیما رجلٍ غَضب و هو قاَئم فَلیْجلس فَ خلُُ بذَِلدی
یطَانِ و إِنْ کَانَ جالساً  و أَیما رجلٍ غَضب علَى ذَوىِ رحمه فَلیْقُم إِلیَه و  یقُمفَلْالشَّ

کنََتس مالرَّح ت سإذِاَ م مفإَِنَّ الرَّح هسمْلی و ْنهنُ مدْلی  
مـرد  : سخن از غضـب بـه میـان آمـد، فرمـود      محضر حضرت باقر  در

و بدین ) و خشمش باعث گناه شود(ود خشمگین مى شود به حدى که راضى نش
سبب داخل دوزخ گردد، اگر مردى در حال ایستاده خشمگین شد باید بنشـیند،  

کـس بـر    رتا پلیدى شیطان از او دور شود، و اگـر نشسـته بایـد بایسـتد، و ه ـ    
خویشاوندش غضب کند باید برخیزد و به طرف او رود تا به او نزدیـک شـود و   

  .گاه با خویشاوند تماس بگیرد آرام گیرداو را لمس کند، زیرا هر 
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قَالَ ثَلَاثۀٌَ هم أَقْرَب الْخَلْقِ إِلَى اللَّه عـزَّ و جـلَّ یـوم القْیامـۀِ      الصادقِ عنِ
ِالِ غَضَبهى حف ُتهرقُد هعتَد لٌ لَمجابِ رسنَ الْحغَ م علَى  إلَِى أَنْ یحیف  حتَّى یفرُْ

یشَى بلٌ مجر و هیدی تَنْ تحنَم  یرةٍَ وَلَى الاْخَرِ بشِعا عمهدَنْ أحلْ ممی نِ فَلَماثنَْی
هَلیع و َا لهیمقَّ فْلٌ قاَلَ الحجر  

سه گروه در روز قیامـت نزدیکتـرین مخلوقـات بـه     : فرمود صادق  امام
مردى که در حال قـدرت غضـبش او را   : سابرسى تمام شودخداوند هستند تا ح

وادار به ظلم کردن نسبت به زیر دستان نکند، و مردى که بـین دو نفـر میـانجى    
نکنـد، و مـردى کـه     ارىشود و به اندازه دانه جوى از یکى بر علیه دیگر طرفد

  .حق را بگوید چه به سودش باشد چه به زیانش 
و ِقَالَ النَّبی      نْـدع ـهنفَْس ـکلمى یـذ ۀِ إِنَّما الشَّدید الَّ رْع بِالص یدد لیَس الشَّ

  الغَْضَبِ
مردانگى به نیروى جسمانى نیست ، بلکـه جـوانمرد   : فرمود خدا  رسول

  .آن است که بتواند خشمش را فرو خورد
ۀُ  قَالَ محر أَبِى ذَر لٌ لجرهَلیع اللَّه    لَـدْـنَ البفُلَانٌ م ى نفََاكالَّذ کَـانَ     أَنْت لَـو

      ـا لَـمنْهم تـوـۀً کئَُـوداً إِنْ نَجَقبى عامى إِنَّ قُدنَ أَخا ابفقََالَ ی ا نفََاكرٌ مَخی یکف
أنََا شرٌَّ مما ج منهْا فَ نى ما قُلْت و إِنْ لَم أَنْ   قُلْت لى یضُرَّ

تو همان کسى هستى که فلانى از شهر تبعیدت کرد، : گفت  به ابوذر  مردى
جلـوى روى مـن   ! اى برادر زاده : اگر آدم خوبى بودى تبعیدت نمى کرد، گفت 

گردنه هاى صعب العبورى است که اگر از آنها نجات پیدا کنم سخن تو به حـالم  
  .در باره ام گفتى بدترم  چهآن ضررى ندارد، و اگر نجات نیابم از

ؤْتَـوا و   أَبو جعفَرٍ قَالَ ی ا لَمم و اس قَالَ سلَیمانُ بنُ داود أُوتینَا ما أُوتی النَّ
ۀِ اللَّه ْنْ خَشیئاً أَفْضلََ مَشی نَجِد وا فَلَملَّمعی ا لَمم و النَّاس م فى المْغیبِ  علِّمنَا ما علِّ
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ضَـرُّعِ    صدو المْشْهد و القَْ ۀِ الْحقِّ فى الرِّضَا و الغَْضَـبِ و التَّ مکَل الفْقَْرِ و نَى وْى الغف
زَّ و جلَّ علَى کُلِّ حالٍ ع إِلَى اللَّه  

و یـا  هر آنچه را که مردم دارند : سلیمان بن داود گفت : فرمود باقر  امام
ندارند نزد ما هست ، و هر آنچه را که مردم مى دانند یـا نمـى داننـد مـا بـدان      
آگاهیم ، ما چیزى بهتر از ترس از خدا در پنهان و آشکار ندیدیم ، و چیزى بهتر 

و گفتن سخن حق چه در حالـت رضـا، و    فقراز میانه روى در حال توانگرى و 
  .خداوند در هر حال ؛ نیست چه در حالت خشم ، و خضوع و خشوع در برابر 

ـه عـزَّ و    کتَابِ عیونِ الأَْخبْارِ عنْ علی بنِ موسى الرِّضَا منْ قاَلَ أَوحى اللَّ
هُى فَاکتْمالثَّان و ْفَکُله ُتقَْبِلکسی ءَلُ شی فأََو تحبَإِذاَ أص هائِنْ أَنبْیم ی و  جلَّ إِلَى نبَِ

ـا أَصـبح مضَـى      ابعِالثَّالثُ فَاقبْلهْ و الرَّ َقَـالَ فَلم ْنهم رُبفاَه سالخَْام و هؤْیِس فَلَا تُ
  ـیقب ذاَ و لَّ أَنْ آکلَُ هج زَّ و ى عبى ررَنقَالَ أَم و ف ظیم فوَقَ ع دولٌ أَسبج َلهْتقَبفَاس

 راً ثُمیتَحشَـى  میقُ فَما أُطِا بم ع إِلَى نفَْسه فقََالَ إِنَّ ربى جلَّ جلَالهُ لَا یأْمرُنى إِلَّ جر
ۀً فأََکَلَها فوَجدها أطَْ ْلقُم هدجَفو هَى إِلیتَّى انتَْهغُرَ حص ْنهنَا ما دفَکُلَّم َأکُْله یل هَإِلی  ـبی

ثُم َأَکَله ءی مضَى فوَجد طَستاً منْ ذَهبٍ فقََالَ أَمرَنى ربى أَنْ أَکْتُم هذاَ فَحفَرَ لَـه   شَ
راَب ثُم مضَى فَالْتفََت فإَذِاَ الطَّست قَد ظَهرَ قَـالَ   حفْرةًَ و جعلهَ فیها و أَلقَْى علیَه التُّ

زَّ و ى عبى ررَنا أَمم لْتَفع قَد َبِطی وإذِاَ ه و خَلفْهَ بازيِ فَطَاف الطَّیـرُ   رٍجلَّ فمَضَى فَ
ذاَ ففَتََح کمُه فَدخلََ الطَّیرُ فیـه فقََـالَ لَـه الْبـازىِ      لَ هى أَنْ أَقْببى ررَنفقَاَلَ أَم َلهوح

ذْت صیدى و أَناَ خَلفْهَ منذُْ أَیامٍ فقََالَ إِ ؤْأَخَ ع منْ  یسِنَّ ربى أَمرَنى أَنْ لاَ أُ ذاَ فقََطَ ه
ۀٍ منتْنٍ مـدود فقََـالَ    أَلقْاَها إِلیَه ثُم مضَى فَلمَا مضَى فإَِذاَ هو بِلَحمِ میتَ ۀً فَ ْطعق هذفَخ

ر و عجر و ْنهم رَبذاَ فَه نْ هم رُبى أَنْ أَهبى ررَنأَمق قَد نَامِ کأََنَّهْى المیلَأىَ ف   لَـه
   ـوـلُ فَهبا الْجأَم َیلَ لهکاَنَ قاَلَ لاَ ق ا ذاَكرىِ ملْ تَدفَه ِبه رْتا أُمم لْتَفع قَد إِنَّک

ظَمِ الغَْضَ نْ عم هرهلَِ قَدج و هْرَ نفَسی لَم بإذِاَ غَض دبْإِنَّ الع ـظَ   الغَْضَبفبِ فَـإذِاَ ح
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ـا     فنفَسْه و عرَ أَم ـا وـى أکََلَهۀِ الَّت بۀِ الطَّی ْکَاللُّقم ُتهباقع کَانَت هَکَنَ غَضبس و هرقَد
ل ظهِْرَه ا أَنْ ی زَینَـه بِـه   الطَّست فَهو العْملُ الصالح إذِاَ کَتمَه العْبد و أَخفَْاه أَبى اللَّه إِلَّ ی

ۀٍ      لهَمع ما ادخَرَ  ـیحبِنَص یـکأْتى یـذ منْ ثوَابِ الاخْرةَِ و أَما الطَّیرُ فهَو الرَّجـلُ الَّ
  ـهۀٍ فَلاَ تؤُْیِس اجى حف یکأْتى یلُ الَّذالرَّج وازىِ فَهْا البأَم و َتهیحلْ نَصْاقب و ْلهْفَاقب

أَم الْو وَنُ فهْنتْالم مۀُا اللَّح یبا غْنهم رُبفَاه  
: وحى فرمود  خداى عزّوجلّ به پیامبرى از پیامبرانش : فرمود رضا  امام

هنگامى که صبح از خانه بیرون آمدى نخستین چیزى را که با آن روبـرو شـدى   
، و چهـارمى را ناامیـد   بخور، و دومین آن را مخفى بدار، و سومى را قبول کـن  

  .نکن ، و از پنجمى بگریز
پیامبر هنگام صبح که بیرون آمد با کوه بزرگ و سیاهى روبرو شد، ایستاد  آن

  :و گفت 
به من فرمان داده که این را بخورم ، او سرگردان ماند، سـپس بـا    پروردگارم

  :خود گفت 
بـه طـرف کـوه     مرا به کارى که طاقتش را ندارم فرمان ندهـد، او  پروردگارم

حرکت کرد تا آن را بخورد، هر چه به آن نزدیکتر مى شـد کـوه کـوچکتر مـى     
گردید، تا وقتى که به آن رسید به اندازه لقمه اى شده بود، آن را خورد و بسـیار  

از طلا پیدا کـرد، و   شتىخوشمزه یافت ، سپس به راه خود ادامه داد، و در راه ط
آن را پنهـان سـازم ، گـودالى حفـر کـرد و       پروردگارم به من فرموده که: گفت 

پنهانش کرد و روى آن خاك ریخت ، سپس حرکت کرد، در این هنگام متوجـه  
آنچـه را پروردگـارم   : شد که آن طشت از زیر خاك بیرون آمده ، با خود گفت 

 ـ  راهـش ادامـه داد، و ناگهـان پرنـده اى را      هفرمان داده بود انجام دادم ، بعـد ب
ازى شکارى دنبال اوست ، پرنده پیرامون او پرواز مى کرد، آن مشاهده کرد که ب
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پروردگارم فرمان داده که این را بپـذیرم ، در ایـن هنگـام آسـتین     : پیامبر فرمود
شکارى را : خود را باز کرد و پرنده داخلش شد، باز شکارى به آن پیامبر گفت 

  :من چند روز دنبالش بودم گرفتى ، با خود گفت  هک
به من امر کرده که این را مأ یوس نکـنم ، از ران پرنـده تکـه اى     مپروردگار

برید و جلوى او انداخت و رفت ، در بین راه به گوشت گندیده کـرم زده اى بـر   
  :خورد، با خود گفت 

  .به من فرمود که از این دورى بجویم ، از آنجا گریخت  پروردگارم
تو آنچه را به : ته مى شودبه خانه بازگشت در خواب دید گویا به او گف وقتى

نه ، به او : آن مأ مور بودى به انجام رساندى ، آیا مى دانى قضیه چه بود؟ گفت 
اما آن کوه در واقع غضب بود، زیرا هر بنده اى هنگامى که غضب مـى  : گفته شد

مى کنـد،    خود را فراموش  قامکند خود را نمى بیند و به خاطر شدت خشمش م
خود را نگاه داشت و منزلت خود را شناخت و خشـمش   هر گاه در حال غضب

را فرو خورد پایان کارش مانند لقمه لذیذى مى شود که آن را خـوردى ، و امـا   
آن طشت نیز در حقیقت کارهاى شایسته بنـده اسـت کـه آن را پنهـان داشـته ،      

اش را به آن زینت دهد، به عـلاوه ثـوابى    بندهخداوند هم آن را ظاهرش کند تا 
براى آخرتش ذخیره مى سازد، و اما قضیه آن پرنده ، او بـه حقیقـت مـردى    که 

است که تو را نصیحت مى کند، نصیحتش را بپذیر، و آن باز شکارى نیز مـردى  
است که نزد تو مى آید و از تو حاجتى مى خواهد، او را ناامید نکـن ، و امـا آن   

  .آن دورى گزینى  است که باید از) برادر مؤمن(گوشت متعفّن همان غیبت 
ـه   کتَابِ نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ وجبت محبۀُ اللَّ

لُمفَح بنْ أُغْضلَى ملَّ عج زَّ و ع  
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از محبت خدا بر کسى کـه بـه خشـم آورده شـد، و     : فرمود خدا  رسول
  .خود بردبارى نشان داده واجب است 
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  در بیان حسد: دوم  فصل
  )الفصل الثانى فى الحسد(

ظینَ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ اعْضۀَِ الووتَابِ رۀِ   ک ـفینَ نَ السم طَ نوُحبا ه َقَالَ لم
لٌ أَعجضِ رى الأَْرا ففقََالَ م یسلإِب أَتاَهک ؤُلاَء   ظَم منَّۀً علیَ منْ لَى هع اللَّه توعد

ْنهى متَنحاقِ فأََرُالفْسم    ـلَ بِـى وَى فعالَّذ وفَه دسالْح و اكنِ إِیَلتَیخَص ک لِّمأَ لَا أُع
ملَ بآِدَى فعالَّذ وفَه ص   إِیاك و الْحرْ

هنگامى که حضرت نوح از کشتى پیاده شد، شـیطان  : مودفر صادق  امام
در روى زمین مردى که بر من منتّى بزرگتـر از تـو داشـته    : نزد او رفت و گفت 

باشد وجود ندارد، تو از خدا خواستى که این بـدکاران را نـابود سـازد و مـرا از     
مـرا   ؟ از حسد بپرهیز که یاموزمدست آنان آسوده کردى ، آیا دو خصلت به تو ب

  .شد  این چنین کرد، و از حرص و طمع دورى کن که آدم گرفتارش 
ظَـامٍ الحْسـد و الْکَـذبِ و       قَالَ ـالٍ عصخ نْ ثَلَـاثع اكأَنْه یلا عی ولُ اللَّهسر
صِ   الْحرْ

: از سه خصلت بزرگ تو را نهى مى کـنم  ! اى على : فرمود خدا  رسول
  .دروغ ، حرص حسد، 
نَّۀَ وْالج َنْ لهساً أضَْمى خَمنْ لْضمنْ یضاً مقَالَ أَی      ـلَّ وج ـزَّ وع ـه ۀَ للَّ یحص النَّ

ۀَ لجماعـۀِ    ـیحص صیحۀَ لدینِ اللَّه و النَّ ۀَ لکتَابِ اللَّه و النَّ یحص ۀَ لرَسوله و النَّ یحص النَّ
  المْسلمینَ

را ملزم سازد من   هر کس به انجام پنج چیز خودش : فرمود خدا  سولر
خیر خواهى براى خداى عزّ و جلّ، خیر خـواهى  : بهشت را برایش ضمانت کنم 
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براى رسول خدا، خیر خواهى براى کتاب خدا، خیر خواهى براى دین خدا، خیر 
  .خواهى براى تمامى مسلمانان 

و قَالَ الْحطَبْالح أْکلُُ النَّار   سد یأْکُلُ الحْسنَات کمَا تَ
حسد نیکیها را از بین مى برد همان طور کـه آتـش   : فرمود خدا  رسول

  .هیزم را نابود مى کند
ح و الْحسد و الْجبنُ و لَ الصادقُ قَالَ ا یکوُنُ المْـؤْمنُ  لاَ یؤْمنُ رجلٌ فیه الشُّ

  جباناً و لاَ حرِیصاً و لَا شحَیحاً
باشـد    مردى که در او بخل ، و حسـادت ، و تـرس   : فرمود صادق  امام

  .ایمان ندارد، چون مؤمن ترسو، و حریص ، و بخیل نیست 
أَ رسولُ اللَّه قَالَ ۀَ ل ظْهِرِ الشَّماتَ ک خیک فیَلاَ تُ یتَلبی و  

شماتت نکن ، زیرا ممکن ]بر کار بد[برادر مؤمنت را : فرمود خدا  رسول
  .مبتلا کند]به آن [است او مورد رحمت خدا قرار گیرد و تو را 

ۀِ أَشْـیاء لَـا   أَنِّ اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَى سلیَمانَ بنِ داود أَوحى عبِبس یکوصى م
  تَحسدنَّ أحَداً منْ عبادى و لاَ تغَتَْابنَّ صالح عبادى قَالَ یا رب حسبِى هذاَنِ

مى کـنم    تو را به هفت چیز سفارش : به سلیمان بن داود وحى فرمود خداوند
: گفـت  . ام غیبت نکـن   بر کسى از بندگان من حسادت مبر، از بندگان شایسته: 

  .مرا همین دو بس است ! پروردگارا
ِويیلَ کَـانَ لَـا    رَفق ْنهألََ عفَس هکَانِبم َطهَرشِْ فغَبْالع نْدلاً عجى روسأىَ مر أَنَّه

هنْ فَضْلم ّالله ملى ما آتاهع النّاس دسحی  
ید و به مقام او غبطه خورد، موسى مردى را نزدیک عرش د: شده که  روایت

هرگز آنچه خداوند از فضلش بـه کسـى داده بـود    : از حال وى جویا شد، گفتند
  .حسادت نمى ورزید
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ظینَ قَالَ رسولُ اللَّه منْ اعْۀِ الو ـرِ   کتَابِ روضَ َظْ بتِغَیتَّعی نْ لَماسِ م أَغفْلَُ النَّ
نیْا منْ حا یراًالدصِ أَس   لٍ إِلَى حالٍ و أَغنَْى النَّاسِ منْ لَم یکُنْ للْحرْ

غافلترین مردم کسى است که از تغییـرات دنیـا پنـد    : فرمود خدا  رسول
  .نگیرد و متحول نشود، و بى نیازترین مردم کسى است که اسیر حرص نباشد

  

  در بیان ریاء: سوم  فصل
  )فى الریاءالفصل الثالث (

ـاسِ    کتَابِ المْحاسنِ قَالَ أَبو عبد اللَّه منْ ك إنَِّه منْ عمـلَ للنَّ کُلُّ رِیاء شرْ
لَى اللَّهع هابَکاَنَ ثو لَّهلَ لمنْ عم لَى النَّاسِ وع هابَکَانَ ثو  

، هر که براى مـردم کـار کنـد    هر ریایى شرك است : فرمود صادق  امام
بـه عهـده     باید ثوابش را از مردم بخواهد، و هر که براى خدا کار کند پاداشـش  

  .خداست 
ـنْ      وم و ـهتاجـى حکُـنْ فی لَّهلْ لمعنْ یم إِنَّه قَالَ أَیضاً اتَّقوُا اللَّه و اعملوُا لهَ فَ

  لَّه إِلَى منْ عملَ لهَیعملْ لغیَرِ اللَّه یکلهْ ال
از خدا بترسید و براى او کار کنید، زیرا هر که کارش : فرمود صادق  امام

براى خدا باشد حاجتش را بر آورد، و هر کس براى غیر خدا کار کند خداوند او 
  .را به همان کس وامى گذارد

ۀَ عنْ أبَِى الْحسنِ الرِّضَا عنِ ا إِلَّا  ابنِ عرَفَ ک ما عملَ أحَد عملً حیى وقَالَ ل
  رداه اللَّه بهِ إِنْ خیَراً فَخیَرٌ و إِنْ شَراًّ فَشَرٌّ

کـارى    هـیچ کـس   ! واى بر تو: به من فرمود امام رضا : عرفه گوید ابن
وشـاند؛ اگـر عملـش    نکند مگر آنکه خداوند همان عمل را مانند ردائى بـه او بپ 
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خوب باشد ردایش هم خوب خواهد بود، و اگر عملش بد باشد رداى او نیز بـد  
  .خواهد بود

ى کُنْت أَتعَشَّى مع أَبِى عبد اللَّه عنْ   إذِْ تَلَا هـذه الاْیـۀَ   عمرَ بنِ یزِید قَالَ إِنِّ
  و لوَ أَلقْى معاذیرَهبلِ الإِْنْسانُ على نفَْسه بصیرةٌَ 

مشغول شام خوردن بودم که ایـن   با حضرت صادق : بن یزید گوید عمر
بلکه انسان نسـبت بـه وجـودش آگـاه اسـت ، اگـر چـه        : (آیه را تلاوت فرمود

  ،)عذرتراشى کند
إِلَى النَّ و تقََرَّبانُ أَنْ یالإِْنْس َنعصا یفصٍْ ما حا أَبقَالَ ی  ـه اسِ بِخلاَف ما یعلَم اللَّ

إِنَّ رسولَ اللَّه یقوُلُ منْ أَسرَّ سرِیرةًَ رداه اللَّه ردِاءهـا إِنْ خَیـراً فَخیَـراً و إِنْ شَـراًّ     
  فَشَراًّ
  :فرمود و
انسان چگونه بر خلاف آنچه خدا مى داند خـود را بـه مـردم    ! ابو حفص  اى

  نزدیک سازد؟
هر که نیتى در دل داشته باشـد، خداونـد لبـاس    : مى فرمود دا خ رسول

همان نیت را بر او بپوشاند، اگر خیر باشد آنهم خیر است ، و اگر بد باشـد آنهـم   
  .بد است 
ذاَ للَّه و لاَ تَجعلوُه ل أَبِى عبد اللَّه عنْ ه رَکُملوُا أَمعا کاَنَ قَالَ اجم لنَّاسِ فإَِنَّه

اس بِـدینکُم فَـإِنَّ    للَّه فَهو للَّه و ما کَانَ للنَّاسِ فلََا یصعد إِلَى اللَّه و لاَ تُخاَصموا النَّ
ۀَ  مخاَصْۀٌالم زَّ و جلَّ یقوُلُ لنبَیِه ممرضََ ع لقَْلْبِ إِنَّ اللَّهل  دلا تَه إِنَّک  ـتببَنْ أحى م

أنَْت تُکْرِه الناّس حتّى یکوُنوُا مؤْمنین   و لکنَّ اللهّ یهدى منْ یشاء و قاَلَ أَ فَ
کارهاى خود را فقط براى خدا انجام دهیـد، و آن را  : فرمود صادق  امام

مانـد، و   براى مردم انجام ندهید، زیرا آنچه براى خداست نزد خدا محفـوظ مـى  
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آنچه براى مردم باشد به سوى خدا نرود، بر سر دین خود با مردم نـزاع نکنیـد،   
تـو نمـى   : (و جلّ به پیامبرش فرمود زیرا نزاع بیمارکننده دل است ، خداوند عزّ

توانى کسانى را که دوست دارى هدایت کنى ، بلکه خداوند هـر کـه را بخواهـد    
  ).به اجبار به سوى ایمان دعوت مى کنى آیا تو مردم را: (و فرمود) هدایت کند

إِنَّه مـنْ عمـلَ    أَمیرِ المْؤْمنینَ عنْ قَالَ اعملوُا للَّه فى غیَرِ رِیاء و لَا سمعۀٍ فَ
هلمإِلَى ع اللَّه َکَلهو رِ اللَّهَغیل  

شهرت طلبى کار کنیـد، زیـرا    براى خدا بدون ریا و: فرمود مؤمنان  امیر
  .واگذارد  هر کس براى غیر خدا کار کند، خداوند او را به عملش 

بیِ منْ ظینَ قَالَ النَّ اعْۀِ الو ع   کتَابِ روضَ ـمسی نَادى مۀِ ناَد امیْالق موإذِاَ کَانَ ی
ینَ کَانوُا ینَ الَّذعِ أَی ملُ الْجأَه    لَـه لْـتُممـنْ ع مم کُمورُذُوا أج عبدونَ النَّاس قوُموا خُ

ى لاَ أَقبْلُ عملاً خَ إنِِّ نیْا و أَهلها الَطهَفَ نَ الدم ءَشی  
هنگامى که روز قیامت شود منادیى در حالى که همه : فرمود خدا  پیامبر
ند کسانى که مردم را مـى پرسـتیدند؟ برخیزیـد و    کجای: صدا مى زند  مى شنوند

مزد خود را از آنان که برایشان کار کرده اید بگیرید، من کارى را که بـا مسـائل   
  .دنیایى و اهل دنیا مخلوط شده نمى پذیرم 

ــنْ ــرِ    م ــنْ أَمی ع ــه ائــنْ آب ع ــه ــنْ أَبیِ ــا ع ــنِ الرِّضَ ــارِ ع ْأَخب ــونِ الْ یــابِ ع کتَ
نؤْمْـا     ینَالمـا م ـۀٌ إِلَّ جح کُلُّه لْمْالع لْمِ وْالع عاضولٌ إِلَّا مها جا کُلُّهْنی قَالَ الد أَنَّه

ظُـرَ     لَّاعملَ بهِ و العْملُ کُلُّه رِیاء إِ ـى ینْ إخِْلَاص علَى خَطَـرٍ حتَّ ما کَانَ مخْلَصاً و الْ
  تَم لهَالعْبد بمِا یخْ

نقـل   از قول پدر و پـدران بزرگـوارش از امیـر مؤمنـان      رضا  امام
تمامى دنیا به جهل آلوده است ، مگر جاهایى که نور علم در آن باشد، و : فرمود

علم فقط یک راهنماست ، مگر اینکه به آن عمل شود، و عمل تمامـا ریاسـت ،   
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خطـر اسـت ، تـا آن      در معـرض   صد، و اخلامگر اینکه از روى اخلاص باش
  .هنگام که بنده پایان کارش را ببیند
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  در بیان خود پسندى: چهارم  فصل
  )الفصل الرابع فى العجب(

االله سبحانه و تعالى یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا تُبطلوُا صدقاتکُم باِلْمنِّ و الْـأَذى   قال
  ل و هو العجبو المن نتیجۀ استعظام العم

اى کسانى که ایمان آورده اید صدقات خود را بـا  : (متعال مى فرماید خداوند
، و منّت گذاشتن ، نتیجه بـزرگ جلـوه   )منّت گذاردن و اذیت کردن از بین نبرید

  .دادن عمل است که او همان خود پسندى است 
إِنَّ مـنْ عبـادي المْـؤْمنینَ لمَـنْ     کتَابِ المْحاسنِ قَالَ اللَّه تبَارك و تعَـالَى   منْ

ُلهمع هِجبعلاَ ی ی ک عنهْ لکَ ذَل رِففأََص هبُأح   یسأَلُنى الشَّیء منْ طَاعتى فَ
بعضى از بنـدگان مـؤمنم از مـن طلـب توفیـق در      : متعال مى فرماید خداوند

ین توفیق را از او سلب مـى  طاعتم را مى کنند، من هم چون او را دوست دارم ا
  .کنم تا بر اثر آن عمل گرفتار خود پسندى نگردد

رَ إِبراَهیم صلوَات اللَّه علیَه  أَبِى عبد اللَّه عنْ زَّ و جلَّ لمَا بشَّ ع قاَلَ إِنَّ اللَّه
یلُ أَدَرئبا جیلَ یرَئبى إِلَى جحبِالخُْلَّۀِ أَوک لهلَا ی یمراَهإِب ِرك  

مـژده   هنگامى که خداى عزّ و جلّ بـه ابـراهیم   : فرمود صادق  امام
اى جبرئیل ، مواظـب ابـراهیم   : دوستى با خودش را داد، به جبرئیل وحى فرمود

  .هلاك نشود) به واسطه عجب(باش که 
  
ۀٍ عنْ أَبِى جعفَرٍ فى ایینَ    رِونـؤْمْالم يـادبنْ علَّ إِنَّ مج زَّ و ع قَالَ قاَلَ اللَّه

أَلنُى الشَّیء منَ العْبادةِ فأَصَرِفهُ عنْـه مخَافَـۀَ الإِْعجـابِ بنِفَْسـه و إِنَّ مـنْ       سنْ یَلم
ؤمْنینَ لمَنْ لَ ْالم يادباع إِلَّا الفْقَْرُ و هحلصی ک   لوَ صرَفتْهُ إِلَى الغْنَى لهَلَ
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بعضى از بندگان مـؤمنم  : خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: فرمود باقر  امام
از من طلب توفیق در عبادت را مى کنند، من این توفیق را نصیبشان نمـى کـنم   
چون مى ترسم موجب خود بزرگ بینـى او شـود، و بعضـى از بنـدگان مـؤمنم      

ند که فقط در حال فقر ساخته مى شوند، و اگر او را توانگر سـازم هـلاك   کسانی
  .شود

ْنهـرُ    عأَم ـملَه لُحصاداً لَا یبَى لعادبنْ علَّ إِنَّ مج زَّ و ع قَالَ اللَّه ولُ اللَّهسقَالَ ر
ۀِ و الصحۀِ فى الْبدنِ فَ عالس نَى وْإِلَّا بِالغ هِمیننِ ددْۀِ البحص ۀِ و عالس نَى وْبِالغ ملوُهأَب

ع لُحصَفیهِمَلی    هِمیـنـرُ دأَم مَله لُحصاداً لَا یبینَ عنؤْمْالم يادبنْ عإِنَّ م و هِمینرُ دأَم
هِماندى أَبقْمِ فالس کَنۀَِ وسْالم ۀِ و ـقْمِ    فَـأَب   إِلَّا باِلفَْاقَ الس ۀِ و لوُهم بِالفَْاقَـۀِ و المْسـکنََ

ؤْمنینَ و إِنَّ  مفیَصلُح علیَهِ ْالم يادبینِ عرُ دأَم هَلیع لُحصا یبِم لَمأنََا أَع و هِمینرُ دأَم
ؤْمنینَ لمَنْ یجتَهِد فى عبادتى فیَقوُم منْ ْالم يادبنْ عم  د جتَهَفی هادوِس یذَلذ و هقَادر

ى إِلیَه  عبلی اللَّیالی فیَتْ ظَراً منِّ ۀَ و اللَّیلتَیَنِ نَ نفَْسه فى عبادتى فأَضَْرِبه بِالنُّعاسِ اللَّیلَ
ل تاقم وه و قوُمَفی بِحصى ی نفَْسه زارٍ علیَها و لوَ أُخَلِّى بینَـه  و إِبقاَء علیَه فیَنَام حتَّ

فى عبادتى لَداخَلهَ منْ ذَلک العْجـب فیَصـیرهُ العْجـب إِلَـى الفْتْنَـۀِ       یدو بینَ ما یرِ
و هالمبأَِع ِبهجعل ُلَاکهه یها فم کنْ ذَلم یهأْت فَکَانَ ی هالمـى   بأَِع رضَِاه عنْ نفَْسه حتَّ

  و ـکذَل ْنهنِّى عم داعَتبیرِ فَیالتَّقْص دح هتادبى عف ازج ینَ وابِدْفَاقَ الع قَد ظُنَّ أَنَّه ی
َإِلی تقََرَّبی ظُنُّ أَنَّه ی وه  

از بنـدگانم  بعضـى  : خداوند عزّ و جـلّ مـى فرمایـد   : فرمود صادق  امام
کسانیند که امر دینشان جز با توانگرى و گشایش در زندگى و تندرستى اصـلاح  
نشود، آنان را با توانگرى و گشایش و سلامتى بدن مى آزمایم تـا امـر دینشـان    

امر دینشـان فقـط بـا فقـر و      کهاصلاح گردد، و بعضى از بندگان مؤمنم کسانیند 
مى شود، و من آنان را بـا تنگدسـتى و   تهیدستى و بیمارى در بدنهایشان اصلاح 
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فقر و بیمارى مى آزمایم ، و امر دینشان را اصلاح مى کنم ، و من به آنچـه امـر   
دین بندگان مؤمنم را اصلاح مى کنـد آگـاه تـرم ، و بعضـى از بنـدگان مـؤمنم       

کوشا هستند، از بستر خواب و بالش نرم بر مى خیزنـد و   مکسانیند که در عبادت
زنده دارى مى کنند و خود را در عبادتم به مشقّت مى اندازند، من براى من شب 

او را یک شب یا دو شب به چرت مى اندازم به خاطر لطفى که نسبت به او دارم 
و سلامتش را مى خواهم ، او هم تا صبح مى خوابد، سپس بر مى خیزد و خـود  

تا هر چه مى  را سرزنش و توبیخ مى کند، در صورتى که اگر او را رها مى کردم
خواهد مرا عبادت کند، این کار باعث خود بینى اش مى شد، و این خود بینى او 

مى فریفت ، و این امر باعث هلاك و نابودیش مى شد، بـه    را نسبت به اعمالش 
، تا جایى که گمان مى کـرد   دنشخاطر بزرگ بینى اعمالش و از خود راضى بو

و در عبادتش از حد تقصیر گذشـته ، در   که بر همه عبادت کنندگان برترى دارد
  .این هنگام از من دور مى شود، در حالى که گمان مى کند به من نزدیک است 

لَا حسب کَالتَّواضعُِ و لَا وحدةَ أَوحـش مـنَ العْجـبِ و     أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ
ۀًعجبِت للمْتَکَبرِ الَّذى کاَنَ بِ ۀً و غَداً جِیفَ أمَسِ نُطفَْ   الْ

هیچ مقامى بالاتر از تواضـع و فروتنـى نیسـت ، و    : فرمود مؤمنان  امیر
هیچ تنهایى ترسناکتر از خودپسندى نیست ، من از انسان متکبرى که تـا دیـروز   

  .نطفه بود و فردا مردارى خواهد بود در شگفتم 
قُ وادتَابٍ قَالَ الصنْ کم ولُ اللَّهسـراَنَ  قاَلَ رمنُ عى بوسنَا میب   

  و ُـرْنسْالب َى خَلعوسنْ منَا ما دَانٍ فَلمْذُو أَلو ُرنْسب هَلیع و یسللَ إِبْإذِْ أَقب سالج
لَیع لَّمى فَسوسلَ إِلَى مفقَاَلَأَقْب فَلَـا    ه قَالَ أَنْـت یسلفقََالَ أنََا إِب نْ أَنْتى موسم َله

   ُـرْنسْـذاَ البا هَى فموسقَالَ م نَ اللَّهم ک کَانمل ک َلیع لِّمأُس ل قَالَ جئِْت اللَّه ک ب قَرَّ
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أَخبِْ ف قُلوُب بنى آدم قَالَ موسى فَ أَختَْط ِى باِلقَالَ بهْنْبِرن الَّذى إذِاَ أذَْنبَه ابنُ آدم  ذَّ
هْذَنب هنیى عغُرَ فص و َلهمتَکثَْرَ عاس و هنفَْس ْتهبجقاَلَ إذِاَ أَع هَلیع ذْتوتَحاس  

روزى موسـى بـن عمـران    : فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام
در جایى نشسته بود، در این هنگام شیطان در حالى که کلاهى رنگـین بـر    

سر داشت نزد او آمد، چون نزدیک موسى شد کـلاه را برداشـت ، و بـه طـرف     
! تـویى  : شیطان ، گفت : کیستى ؟ گفت : گفت  وسىموسى رفت و سلام کرد، م

  :خدا تو را به خود نزدیک نکند، گفت 
: مى که نزد خداوند دارى به تو سلام کنم ، موسى گفـت  ام به جهت مقا آمده

به وسیله آن دلهاى مردم را جلـب مـى کـنم ، موسـى     : این کلاه چیست ؟ گفت 
به من بگو آن چه گناهى است که اگر انسان مرتکب شود بر او مسلط مى : گفت 

بسـیار و   اهنگامى که گرفتـار خودپسـندى شـود، و اعمـالش ر    : شوى ؟ گفت 
  .را در نظرش کوچک مى شماردگناهانش 

قَالَ و    ـفَینَ قَـالَ کییقدرِ الصذ رِ المْذْنبِینَ و أَنْ زَّ و جلَّ لداود بشِّ ع قَالَ اللَّه
ى أَقبْلُ ذنْبیِنَ أنَِّ ْشِّرِ المب داوا دینَ قَالَ ییقدالص رذ ذْنبیِنَ و أُنْ ْرُ الم ۀَ و أَعفُـو   أُبشِّ بالتَّو

نْ إِنَّه لَـیس عبـد یتعجـب     بِعنِ الذَّ و أَنذْرِ الصدیقینَ أَلَّا یتعجبوا یعجبوا بأَِعمالهِم فَ
ک   یعجب بِالحْسنَات إِلَّا هلَ

بـه گناهکـاران   : خداوند عزّ و جـلّ بـه داود فرمـود   : فرمود صادق  امام
چگونه گنهکاران را بشـارت دهـم و   : ده ، و صدیقان را بترسان ، گفت بشارت 

گناهکاران را بشـارت ده کـه مـن توبـه     ! اى داود: فرمود! صدیقان را بترسانم ؟
پذیرم و از گناه مى گذرم ، و صدیقان را از عجب در عملهایشان بترسان ، زیـرا  

  .هر بنده اى که به کارهاى نیکش عجب بورزد نابود شود
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ۀِ قَالَ أَمیرُ المْؤْمنینَ منْ جِ الْبلاَغَ َۀٍ   نه ك خیَرٌ عنْد اللَّه منْ حسـنَ ۀٌ تَسوؤُ سیئَ
ک ِجبُتع  
گناهى که تو را ناراحت کند، نزد خدا از عمل نیکى : فرمود مؤمنان  امیر

  .که خود پسندت نماید، بهتر است 
و بجقَالَ ع هقْلع ادسح دَأح هبنِفَْس رْءْالم  

عجب و خودبینى انسان یکى از چیزهایى است کـه  : فرمود مؤمنان  امیر
  .بر عقل او حسد مى برد

و بجْۀِ الع   قَالَ أَوحش الوْحشَ
  .بالاترین وحشت عجب و خودبینى است : فرمود مؤمنان  امیر
نْب خیَـرٌ للمْـؤْمنِ مـنَ     الص عنِ ادقِ عنْ آبائه قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه لوَ لَا أَنَّ الـذَّ

ؤمْنِ و بینَ ذَنْبٍ أَبداً ْالم هدبنَ عیلَّ بج زَّ و ع ا خَلَّى اللَّهبِ مجْالع  
: فرمـود   از قول پدران بزرگوارش از قول رسول خـدا  صادق  امام

اگر گناه براى مؤمن بهتر از عجب نبود، خداوند هرگـز نمـى گذاشـت کـه بنـده      
  .مؤمنش گناه کند

کتَابِ زهد النَّبیِ عنْ أَبِى جعفرٍَ قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ اللَّه تعَالَى أَنَا أَعلَـم   منْ
ؤمْنینَ لمَنْ یجتَهِد فى عبادتى فیَقوُم منْ رقَـاده   بمِا یصلُح علیَه أمَرُ ْالم يادبینِ عد

هادوِس یذَلذ و  ۀَ و أضَْرِبه بِالنُّعاسِ اللَّیلَ یالی فیَتعْب نفَْسه فى عبادتى فَ ی اللَّ ل دجَتهَفی
 َى له ظَراً منِّ و إِبقَاء علیَه فَیناَم حتَّى یصبِح فیَقوُم و هو ماقـت لنفَْسـه زارٍ   اللَّیلتَیَنِ نَ

لَدخَلهَ منْ ذَلک العْجب فیَصیرُه   بینهَ و بینَ ما یرِید منْ عبادتى  خَلِّىعلیَها و لوَ أُ
 هالمۀِ بأَِع ک ما فیه هلاَکهُ لعجبهِ بأَِعماله و رِضَاه عنْ العْجب إِلَى الفْتنَْ نْ ذَلم یهأْتَفی

ظُنَّ أَ ى ی و جاز فى عبادته حد التَّقْصیرِ فَیتبَاعد عنْـد    قَد فَاقَ العْابِدینَ نَّهنفَسْه حتَّ
تقََرَّبی ظُنُّ أَنَّه ی وه نِّى وم ک ا  ذَللوُنَهمعی ی الَّت هِمالملَى أَعلوُنَ عامْلِ العک إِلیَ فَلَا یتَّ
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لثوَابِى فإَِنَّهم لوَِ اجتَهدوا و أَتعْبوا أَنفْسُهم أَعمارهم فى عبادتى کَانوُا مقَصرِینَ غیَـرَ  
ى فتادبع ْکنُه هِمتادبى عینَ فغالى بات یما یطْلبُونَ عنْدى منْ کَراَمتى و النَّعیمِ فى جنَّ

زِیلِ جنَِانى و رفیـعِ الـدرجات العْلَـى فـى جِـوارىِ و لَکـنْ        ج ى وتنَاییمِ عظ ع و
نِّ بِى فَلیْطْ ثقوُا و بفَِضْلى فَلیْفْرحَوا و إِلَى حسنِ الظَّ ْی فَلیتمَنُّوابِرحئ تدارکهم فَـإِنَّ    م

ْغفم ى وانْرضِو مُلِّغهنِّى أُبِبم و مُرِکهتُد ک ذَل نْدى عتمحىرى  رَت إنِِّ و أُلبْسِهم عفوْىِ فَ
تیمتَس ک بذَِل و یمنُ الرَّحمالرَّح أَنَا اللَّه  

مـن  : خداوند متعال مى فرماید: فرمود از قول رسول خدا  باقر  امام
به آنچه امر دینم را اصلاح مى کند داناترم ، بعضى از بندگان مؤمنم کسانیند کـه  

از بستر خواب خویش و بـالش لطـیفش بـر    ) شبها(در عبادتم کوشش مى کنند، 
دارى مى کند، و خودش را براى عبادتم بـه زحمـت    دهمى خیزد و برایم شب زن

اندازد، پس یک یا دو شب او را به چرت وامى دارم ، به خاطر علاقه ام بـه  مى 
او و سلامتیش ، او نیز تا صبح به خواب مى رود، وقتى برخاست نفس خـویش  
را سرزنش و توبیخ مى کند، در حالى که اگر او را واگذارم تا هر چه مى خواهد 

به هلاکت افتد، و ایـن   خود بین شود، و در این صورت  کند، در اعمالش  بادتمع
به خاطر عجب و از خود راضى بودنش مى باشد به حدى که گمان مـى کنـد از   
همه عبادت کنندگان برتر است ، و در عبادتش از حد تقصیر گذشـته ، و همـین   

  اسـت ، پـس    زدیـک باعث مى شود که از من دور شود و گمان کند که به من ن
خاطر ثواب بردن از مـن انجـام مـى دهنـد      عمل کنندگان نباید به اعمالى که به

متّکى باشند، زیرا اگر آنان کوشش کنند نفـس خـود را بـه زحمـت اندازنـد، و      
عمرهاى خود را تلف نمایند، و در عبادتم صرف نمایند، باز هـم مقصـرند و در   

را از کـرامتم و نعمتهـاى بهشـتیم و     هبندگیشان به کنـه بنـدگیم نرسـند، و آنچ ـ   
و درجات عالى را که در جوارم طلب کنند بـه آن نرسـند، ولـى    توجهات والایم 
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باید فقط به رحمتم اعتماد کنند، و به فضلم شادمان شوند، و با گمان نیکو نسبت 
به من ؛ اطمینان حاصل کنند، در این هنگـام رحمـتم دستگیرشـان شـود، و بـه      

و بپوشـانم  بخششم آنان را به بهشت برم و بیامرزم ، و بر آنان لباس گذشت و عف
  .، زیرا من خداى رحمان رحیم هستم که به این نام منسوب شده ام 

لاَثُ  کتَابِ الشِّهابِ قَالَ رسولُ اللَّه منْ ثَلَاثٌ مهلکَات و ثَلاَثٌ منجِْیات فَالثَّ
 ـ  ْالم ـابجإِع و ع تَّبى موه و طَاعم شُح کَاتلهْالم    ـاتِنْجیْلَـاثُ الم رْء بنِفَْسـه و الثَّ

ۀُ اللَّه فى السرِّ و العْلَا ْۀِخَشی ین      ـى الغَْضَـبِ ولُ فـدْالع نَـى وْالغ ى الفْقَْرِ وف دالقَْص و
ضَا   الرِّ

سه چیز هلاك کننده انسان ، و سه چیز نجات دهنده : فرمود خدا  رسول
اطاعت از بخـل و هـواى نفـس    : اما سه خصلتى که هلاك کننده است :  اوست

  .مسلط و خود بینى است 
ترس از خدا در آشکار و نهان ، میانـه روى  : آن سه که نجات دهنده است  و

  .در حالت فقر و توانمندى ، و عدالت در هنگام خشم و خوشنودى 
من أ ن أ بیت قائما و أ  مطرف لا ن أ بیت نائما و أ صبح نادما أ حب إ لى قال

صبح متعجبا و العجب هو الفرحۀ التامۀ بکمال الحال و العمل و النفس و غیرها و 
  الرکون إ لیها مع نسیان إ ضافتها إ لى المنعم

اگر شب تا صبح بخوابم و صبح در حـال پشـیمانى از خـواب    : گوید مطرف
خودبینى صبح را شروع بیدار شوم ، بهتر از این است که شب زنده دار باشم و با 

  .کنم 
عبارت از خوشحالى کامل نسبت به کامل بودن صفت و عمل و : عجب  معنى

نفس انسان و غیر اینهاست ، و اینکه به اینها اعتماد شود و نعمت دهنده حقیقـى  
  .را فراموش کند



786 
 

  

  در بیان ظلم و حرام: پنجم  فصل
  )الفصل الخامس فى الظلم و الحرام(

السید نَاصحِ الدینِ أَبِى البْرَکَات عـنِ الرِّضَـا عـنْ أَبِیـه عـنْ أَمیـرِ        مجموعِ منْ
کُمقلُوُب خَرِّبی فإَِنَّه لْم   المْؤْمنینَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه إِیاکُم و الظُّ

قل کند که رسول ن از قول پدر بزرگوارش از امیر مؤمنان  رضا  امام
  :فرمود خدا 
  .ظلم بپرهیزید، زیرا ظلم کردن دلهاى شما را خراب مى کند از
لَامِ ونَ الإِْسم َخَرج فقََد مظاَل أَنَّه لَمعی وه و َینهعیمٍ لظَال عشَى منْ مقَالَ م  

مى را همراهى کند و کمک نماید و دانـد  هر کس ظال: فرمود خدا  رسول
  .که او ظالم است ، از اسلام خارج گشته 

ةً ورُوربۀً مجینَ حعبس اللَّه نْدلُ عدعراَماً ینِ حْؤم ْالم َقَالَ لَرد  
دور کردن مؤمن از حرام نزد خداوند برابر هفتاد حج : فرمود خدا  رسول
  .ست مقبول ا
ۀُ منْ حراَمٍ فى جوف العْبد لعَنهَ کُـلُّ ملَـک    رسولُ اللَّه قَالَ ْاللُّقم تَقعإذِاَ و

هرَ بِطوُلَضِ الْخبالأَْر و اتاومى السف  
، هر گاه یک لقمه حـرام در معـده بنـده قـرار گیـرد     : فرمود خدا  رسول

  .تمامى فرشتگان آسمانها و زمین او را لعنت کنند
ـلَّ    وج ـزَّ وع نَ اللَّهۀٌ ممعا نفإَِنَّه هینى دف نَ اللَّهۀٌ م ظَ عوم ْتهاءج دبا عمقَالَ أَی

َلیع اللَّه ادْزد یل نَ اللَّهۀً مجح إِلَّا کاَنَت ا شَکَرَ وخَطاًفإَِنْ قبَِلَهس ه  
هر بنده اى که از جانب خداوند نصیحتى در رابطه با : فرمود خدا  رسول

دینش دریافت کند، در واقع نعمتى از خداست که به او رسیده ، اگر آن را به کار 
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بندد شکرگزارى نموده ، و گر نه آن نصیحت حجتى از جانب خدا بر اوسـت تـا   
  .دیشتر گردخشم خدا نسبت به او ب

و   رـوج ا وهارَامٍ نهیص ا وُلهَامٍ لیینۀًَ قینَ سعبةِ سادبنْ عرٌ مَۀٍ خی اعلُ سدقَالَ ع
ۀً ظَم عنْد اللَّه منَ الْمعاصى ستِّینَ سنَ أَع و کْمٍ أَشَدى حۀٍ ف اعس  

عدالت رفتار کردن بهتر از هفتاد سال  یک ساعت به: فرمود خدا  رسول
عبادت است ؛ که شبهایش را بیدار و روزهایش را روزه دار باشد، و یک ساعت 

  .حکم به ظلم کردن نزد خدا از گناهان شصت سال سخت تر و بزرگتر است 
و ترََما اجم َرَ لهُغف دَظُلْمِ أح   قَالَ منْ أصَبح و لاَ یهم بِ

هر کس شب را به صبح رساند و قصد ظلم به کسـى  : فرمود ا خد رسول
  .را نداشته باشد، گناهانش آمرزیده شود
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 در بیان ارتباط با سلاطین و اطاعت از بندگان: ششم  فصل
  )الفصل السادس فیالدخول على السلاطین و أ حوالهم و ذکر طاعۀ المخلوق

ید نَاص منْ تَابِ السک  ـهیوابنِ بفَرِ بعخِ أَبِى جی حِ الدینِ أَبِى البْرَکَات رواه عنِ الشَّ
ولُ اللَّهسعِ قَالَ رْقنْتَابِ المنْ کم      مـوی ـاءج مـنَهیلْ بـدعی شرَةًَ فَلَمع یلنْ وم

ِرج و اهدی ۀِ و امیْالقأْ لَاهر أسْو   سه فى ثقَْبِ فَ
هر کس ده نفر را سرپرسـتى کنـد و بـین آنـان بـه      : فرمود خدا  رسول

عدالت رفتار نکند، روز قیامت در حالى محشور مى شود که دو دست و دو پا و 
  .سرش در سوراخ تبرى قرار دارد

ینَ فَ وملسْورِ المنْ أُمئاً مَشی ی لنْ وقَالَ ماللَّه هعَضی مهعَضی  
هر کس متولى کارى از امـور مسـلمانان شـود و در    : فرمود خدا  رسول

  .کارشان کوتاهى کند، خداوند هم در کارش کوتاهى کند
فَـأَغْلَقَ بابـه     أَیما رجلٍ ولی شیَئاً منْ أُمورِ الْمسـلمینَ  أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ

      ـهابب فْـتَحـى ی دونَهم و أَرخَى ستْرَه فهَو فى مقْت منَ اللَّه عزَّ و جـلَّ و لعَنتَـه حتَّ
اجذُو الْح هَخلَُ إِلیدَۀٌ ۀِفی مظْل م َله نْ کَانَتم و  

هاى مسـلمانان را عهـده   هر کس انجام کارى از کار: فرمود مؤمنان  امیر
دار شد، و در خانه اش را به روى آنان بست ، و خود را پنهان نمود، مورد خشم 
و غضب و نفرین خداوند قرار گیرد، تا اینکه در خانه اش را باز کند و نیازمندان 

  .و شاکیان به خانه اش وارد شوند
زَّ و جلَّ  الصادقُ قَالَ ع لَّهإِنَّ ل   بِهِـم ع بأَِبوابِ الجْبارِینَ خَلقْاً منْ خَلقْه یـدفَ

ک عتقَاَء اللَّه منَ النَّارِ َأُولئ هائیلنْ أَوع  
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خداى عزّ و جلّ در درگاه سلاطین جـور، بنـدگانى   : فرمود صادق  امام
، آنـان آزاد  دارد که به وسیله آنان از دوستان خود ظلم را بر طـرف مـى سـازد   

  .شدگان خداوند از آتشند
انِ وْإِخو جِ الْ ائوح لْطَانِ قَضَاء لِ السمةُ عقَالَ کفََّار  

کفّاره کار کـردن بـراى پادشـاه ، بـر آوردن حـوائج      : فرمود صادق  امام
  .برادران ایمانى است 

کَ وَجِ فی ائوْالح قَضاَء مۀِقَالَ لَا تُکَلِّفوُهامیْالق موی جهِِمائوح لِّفوُنَّا غَداً قَضَاء  
از سلاطین طلب بر آوردن حاجت نکنید، کـه آنـان   : فرمود صادق  امام

  .روز قیامت بر آورده شدن حاجاتشان را از ما مى خواهند
ضاَ قَالَ لْطَانِ أَولیاء ید الرِّ الس عم لَّهإِنَّ ل    یثـدـى حف و ـهائیلنْ أَوع بِهِم َفع

ک عتقََاء اللَّه منَ النَّارِ َآخرََ أُولئ  
خداوند در بارگاه پادشاهان دوستانى دارد که به وسیله : فرمود رضا  امام

  .آنان از دوستانش دفع گرفتارى مى کند
  .آتشندآنان آزادشدگان خدا از : در حدیث دیگر است که  و

ـهم بِـالنِّعمِ و     قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه الصادقِ عنِ ـا اختَْصاماً مْأَقو لَّهإِنَّ ل
رِهَا إِلَى غیلَه وفَح مْنها عها نزََعوهَنعا فإَِذاَ مذَلوُها بم یهِما فه   ممنَافع العْباد یقرُّ

خداونـد مردمـانى   : فرمـود  به نقل از قول رسول خـدا   صادق  امام
دارد که آنان را به نعمتهایش مخصوص گردانـده و منـافع بنـدگان را در اختیـار     
آنان گذارده ، تا به مردم انفاق کنند، اما اگر آن را انفاق نکنند از آنها مى گیـرد و  

  .اردبه غیرشان مى سپ
ْنهع   جهِِمائـوى حف هِمَإِلی النَّاس َزع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه إِنَّ للَّه عباداً منْ خَلقْه یفْ

ذاَبِ اللَّهنْ عنوُنَ مالاْم مه ک َأُولئ  
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اتش خداوند در میان مخلوق: فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام
بندگانى دارد که مردم براى بر آوردن حاجاتشان به آنان پناه مـى برنـد، آنهـا از    

  .عذاب خداوند در امانند
ک أَنَّه ضد صاحبِ الْحقِّ أبَِى عبد اللَّه عنْ ذَل و لوُكْالْخَلْقِ الم راَرش  
اهانند، زیرا همیشه مقابل حق بدترین مخلوقات پادش: فرمود صادق  امام

  .طلبان قرار مى گیرند
ۀً عنْد أَبِى عبد اللَّه عنْ اعمنَانٍ قَالَ کنَُّا جنِ سب اللَّه دبـلْطاَنَ    ع فَـذَکَرُوا الس

 اللَّه دبو عفقََالَ أَب هِمَلیا ععد سِ ولجْى المنْ کَانَ فم مهبلْطاَنَ فَـإِنَّ  فَس وا السبلَا تَس
لْطَانَ ظلُّ اللَّ السه لاَحص لَکُم مهلَاحفإَِنَّ ص مهحلصی وا اللَّهعنِ ادلَک ضِ وى الأَْرف  

بـودیم ، از   ما گروهى محضر حضـرت صـادق   : اللهّ بن سنان گوید عبد
ن در مجلـس او را لعـن نمودنـد و    حاکم وقت سخن به میان آوردند و حاضـری 

ندهید، زیـرا وى سـایه     به حاکم فحش : فرمود نفرینش کردند، امام صادق 
او را اصلاح کنـد زیـرا خـوب     هخداوند در زمین است ، بلکه از خدا بخواهید ک

  .شدن آنان به نفع شماست 
ك  البْاقرِ عنِ ارتَب قَالَ قَالَ اللَّه  لُـوكْالم ک لا أنََا م و تعَالَى إِنِّى اللَّه لاَ إِلهَ إِلَّ

ۀً و أيَ قَـومٍ   محر هِمَلیع لوُكْالم لْتعى جونمٍ أطََاعَقو َأي و قُلوُب المْلوُك بِیدى فَ
فسُکُم بسِب المْلوُك توُبوا إِلَـی  علیَهِم نقَمۀً أَلاَ لَا تَشغَْلوُا أَنْ وكعصونى جعلْت المْلُ

کُملَیع مهقُلوُب ف طأَع  
منم خدایى که جز او خدایى : خداوند متعال مى فرماید: فرمود باقر  امام

نیست ، من پادشاه پادشاهانم ، و دلهاى پادشاهان در اختیـار مـن اسـت ، هـر     
طین را بر آنان نرم گردانم ، و هر گروهى جماعتى که از من اطاعت کنند دل سلا
اذیتشان سازم ، آگاه باشید؛ خودتـان   یلهکه از من نافرمانى کنند پادشاهان را وس
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را به فحش دادن به پادشاهان مشغول ندارید، به سوى من توبه کنیـد تـا دلهـاى    
  .آنان را بر شما مهربان گردانم 

زِید عنْ أَبِى ع عنِ نِ یالفَْضلِْ ب ـه قَـالَ مـنْ تعَـرَّض لسـلْطَانٍ جـائرٍ       بد اللَّ
ؤجْرْ علیَها و لَم یرزْقِ الصبرَ علَیها ی ۀٌ لَمیلب ْنهم ْتهابفأََص  

هر کس حاجتش را نزد سلطان ظالمى ببرد و بلایـى  : فرمود صادق  امام
اجرى ندارد، و نیز اجر صبر بر آن نصیبش نگردیـده   از ناحیه سلطان به او رسد،

  .است 
ینَ ونْؤم ْیرُ المنَ النَّارِ قَالَ أَمم هلْطَانَ فإَِنَّ شَرَر اتَّقوُا الس  

  .از سلطان بترسید، زیرا شرارتهایش از آتش است : فرمود مؤمنان  امیر
لْطاَنِالْحسنِ بنِ الجْهمِ قَ عنِ إلَِى الس سلَنِ أجسأَبِى الْحل الَ قُلْت     ـتأَیفَـإِنْ ر

س   یتعَدى الحْقَّ و یعملُ بغِیَرِ ما أَنزَْلَ اللَّه فَلاَ آخذَُنَّ علَى نَهیهِ و کَلاَمه فقََالَ لَا بأْ
ه نزد سلطان مـى  من ب: عرض کردم  به امام کاظم : بن جهم گوید حسن

روم ، اگر دیدم که حق را مراعات نمى کند و بر خلاف فرمان خداوند عمل مـى  
  .مانعى ندارد: نماید، و من نمى توانم او را نهى کنم ؟ فرمود

  نهى شده
  

طُ اللَّه کاَنَ منْ طلََب مرضَْاةَ النَّاسِ بمِا ی قَالَ رسولُ اللَّه البْاقرِ عنِ خس
ۀَ اللَّه بمِا یغْضب النَّاس کفََاه اللَّه عـداوةَ کُـلِّ    نْ آثَرَ طَاعم اً ونَ النَّاسِ ذاَمم هدامح

ب و داسکُلِّ ح دسح و ودعْظَهیِراً غی راً ونَاص َله کَانَ اللَّه اغٍ وکُلِّ ب  
هر کس خوشـنودى مـردم را   : فرمود از قول رسول خدا  باقر  امام

در به خشم در آوردن خدا بجوید، ستاینده او از مـردم نکوهشـش کننـد، و هـر     
کس اطاعت از خدا را بر خشم مردم مقدم بدارد، خداوند در مقابل دشـمنى هـر   
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کنـد، و   ظـالمى از او حمایـت مـى    هردشمنى و حسادت هر حسودى ، و ظلم 
  .خداوند یاور و پشتیبان اوست 

  
ـه    جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ ط اللَّ منْ أَرضَى سلْطَاناً بِسـخَ

ینِ اللَّهنْ دم َخَرج  
د سـازد  هر که سلطانى را به وسیله خشم خدا خشنو: فرمود خدا  رسول

  .از دین خدا بیرون مى رود
  

ه یعمـلُ     أَبِى عبد اللَّه عنْ وـدـرىَ عرةًَ أَنْ ینُص نَ اللَّهنِ مؤْمْالم بسقَالَ ح
ى اللَّهاصعِبم  

براى مؤمن همین یارى خداوند کافى است که ببینـد  : فرمود صادق  امام
  .دا مشغول است دشمنش به معصیت خ
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  در خصلتهاى نهى شده: هفتم  فصل
  )الفصل السابع فى الخصال المنهى عنها(

ما منْ شیَء أحَب إِلَى اللَّه عـزَّ و جـلَّ مـنَ الإِْیمـانِ و العْمـلِ       النَّبیِ قَالَ
َتْركأَنْ ی ِرَ بها أَمم ْتَرك حِ والالص  

چیزى نزد خداوند محبوبتر از ایمان و عمل صالح و : فرمود خدا  لرسو
  .دورى از منهیات الهى نیست 

  
ابعِِ وَلاَ إِلَى الْهِلَالِ بِالأْص ابعِِ وَطَرِ بِالأْصْیرُوا إِلَى المقَالَ لَا تُش   

ف باران اشاره نکنید، همچنین با انگشتان خود به طر: فرمود خدا  رسول
  .با انگشتان به طرف ماه نو اشاره نکنید

  
ۀُ  و ـم ۀُ و المْتوَشِّ ماشْالو و اهدشَاه و هبکاَت و هشَارِب و ُلهآک ا وب و   قَالَ مطعْم الرِّ

دمحانِ مسلَى لونوُنَ عْلعم َله وشنْجْالم و ِالنَّاجش  
کسى که با پول بدست آمده از ربا به مردم غذا دهد، : فرمود خدا  ولرس

یا براى خود غذا و نوشیدنى تهیه کند، و کسى که ربا را در دفتر ثبت مى کند، و 
دو شاهد ربا، و کسى که خالکوبى مى کند، و کسى که بـدنش را خـال دار مـى    

در زبان محمد مورد لعن قـرار گرفتـه    سازد، و شکارچى ، و راهنماى او، همگى
  .اند

  
منْ تَخَلَّى علَى قبَرٍ أَو بالَ قاَئماً أَو بالَ فى ماء قَائمـاً أَو مشَـى    البْاقرِ عنِ

أَ  ذاَء واحد أَو شَرِب قَائماً أَو خَلاَ فى بیت وحده أَو بات علَى غمَـرٍ فَ ى حف  هـابص
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یء منَ الشَّیطَانِ لَم یدعه إِلَّ أَنْ یشَاء اللَّه و أَسرعَ ما یکوُنُ الشَّیطاَنُ إِلَى الإِْنْسانِ  اشَ
ـۀَ    إِنَّ رسولَ اللَّه خَرجَ فى سرِیۀٍ فَـأَتَى وادي مجنَّ ضِ هذه الحْالات فَ علَى بع وه و

حَى أصفنََادِبی نْکُملٍ مجأْخذُْ کلُُّ ر ْأَلَا فَلی هابد  أَو هدحلٌ وجخُلَنَّ ردلَا ی و ِبهاحص
أُخبْرَِ رسولُ  م رجلٌ وحده فاَنتَْهى إِلیَه و قَد صرعِ فَ قَالَ فتَقََد هدحلٌ وجى رضملَا ی

إِ ک قاَلَ فأََخذََ بِ ذَل زَها ثُم قَالَ بسِمِ اللَّه االلَّه بِ َفغَم هامهبُخْرج   ـه خبَِیثُ أَنَا رسولُ اللَّ
قَالَ فقََام  
کسى که در قبرستان قضاى حاجـت کنـد یـا ایسـتاده     : فرمود باقر  امام

ادرار کند، یا در آب ادرار نماید، یا با یک کفش راه رود، یا ایستاده آب بنوشـد،  
در یک اطاق بسر برد، یا با دست چرب بخوابد، شیطان بر او چیره شـود،   یا تنها

و سریعترین راه مسلط شدن شیطان  د،تا وقتى خدا نخواهد شیطان رهایش نساز
  .بر انسان یکى از این حالات است 

در یکى از جنگها از بیابانى که محل جنیّان بود مى گذشـت   خدا  رسول
مواظب باشید، دست یک دیگر را بگیرید، و به تنهـایى وارد  : ش فرمود، به یاران

  .این بیابان نشوید، و کسى تنها عبور نکند
یکى از آنان به تنهایى از آنجا گذشت و وقتى به پایـانش رسـید   : گوید راوى

رسید، ایشان انگشت ابهام آن مـرد   گرفتار سر درد شد، خبر به رسول خدا 
به نام خدا خـارج شـو، مـن    ! اى خبیث : گرفتند و فشار دادند، سپس فرمود را

  .و از جا برخاست ) خوب شد( فاصلهآن مرد بلا: رسول خدایم ، راوى گوید
  
و      هـذـضِ هعلَـى بإِذاَ کَـانَ ع دبْکوُنُ إِلَى العا یم ع ۀٍ أَنَّ الشَّیطَانَ أَسرَ ایى رِوف

ـا أَنْ   الأْحَوالِ و قَ ذه الْحالِ فَکَانَ أَنْ یفَارِقَـه إِلَّ لَى هع ءَداً شیَأح ابَا أصم الَ إنَِّه
اللَّه شَاءی  
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بهترین وقتى که شیطان بر بنـده چیـره مـى شـود     : روایت دیگر است که  در
به هر کس در این حالات : زمانى است که در یکى از این حالات باشد، و فرمود

  .روى کند، به زودى از وى دست بر ندارد، مگر اینکه خدا بخواهدگرفتارى 
  

ی  الْکَاظمِ عنِ ف منْهنَّ الْجنوُنُ التَّغوَطُ بینَ القْبُورِ و المْشْ َتَخوۀً ی قَالَ إِنَّ ثَلاَثَ
هدحو نَاملُ یالرَّج و داحو ف   فى خُ

قضاء حاجت : در سه حالت احتمال دیوانگى مى رود: فرمود کاظم  امام
  .کردن در میان قبرها، با یک کفش راه رفتن ، و به تنهایى خوابیدن 

  
قَالَ إِنَّ الشَّیطاَنَ أَشَد ما یهم بِالإِْنْسانِ حینَ یکوُنُ وحده خَالیاً لَا  البْاقرِ عنِ

رْقُدى أَنْ یأَر هدحو  
سریعترین وقتى که شیطان بر انسـان چیـره مـى شـود     : فرمود باقر  امام

  .هنگامى است که تنهایى در جایى بخوابد، نبینم کسى تنها بخوابد
  

 ـ  أَبِى عبد اللَّه عنْ لَـا س یماً ولنَّ حارِیُلاَ تم ك فیهاً قَالَ لَا تمُارِ فَیذْهب بهاؤُ
یکْردی یهفالس و ک بغْلی یملْفإَِنَّ الح  

جدال نکن که آبرویت مـى رود، همچنـین بـا مـردم     : فرمود صادق  امام
بردبار و نادان مجادله نکنید، زیرا شخص بردبار بر تو پیروز مى شـود، و نـادان   

  .تو را خوار مى سازد
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ی منهْ جهداً هلْ تَـرىَ مکَاشَـفتَهَ أَم   سئ البْاقرِ عنِ َلق قَد لٍ خبَیِثجنْ رلَ ع
ۀِ و إِنَّ مـع العْسـرِ یسـراً ف إِنَّ     مداراتهَ فَکتََب إِلَیه المْداراةُ خیَرٌ لکَ منَ المْکَاشفََ

ۀَ للمْتَّقینَ بالعْاق  
بفرمایید او را : رد مردى که بد زبان بود سؤ ال شد که در مو امام باقر  از

مدارا کردن بهتر از : فرمود در بین مردم رسوا کنیم یا با او مدارا کنیم ؟ امام 
رسوا کردن است ، و هر مشکلى یک آسانى به دنبال دارد، و پایانى نیـک بـراى   

  .پرهیزگاران است 
  

  قاَلَ العْالم لَا یتَکَلَّم بِالفُْضوُلِالسلام  عليهأبَِى عبد اللَّه عنْ
  .دانشمند هرگز سخن بیهوده و زائد نمى گوید: فرمود صادق  امام

  
ؤْم ففَى اللِّسانِ النَّبیِ قَالَ   إِنْ کَانَ فى شیَء شُ

ت یا شرى باشد، در زبان اسـت  اگر در چیزى نحوس: فرمود خدا  رسول
.  

  
  فى وصیۀِ لقُمْانَ لابنه یا بنیَ متَى تَدخلُْ مداخلَ السوء تتَُّهم کاَنَ

هر گاه وارد مکانهاى بد شوى ، ! فرزندم : در وصیت به فرزندش گوید لقمان
  .مورد اتهام قرار گیرى 

  
ؤْمنُ أَخَاه انمْاثَ الإِْیمانُ فـى قَلبِْـه کمَـا     أَبِى عبد اللَّه عنْ ْالم مقاَلَ إذِاَ اتَّه

اءْى المف لْحاثُ الْمْنمی  
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هر گاه مؤمنى برادرش را متهم سازد، ایمان در دلش : فرمود صادق  امام
  .از بین برود، همان طور که نمک در آب حل مى شود

  
تَینِ النَّبیِ قَالَ   لَا یلْدغُ المْؤْمنُ منْ جحرٍ مرَّ

مؤمن هرگز از یک سـوراخ دو مرتبـه گزیـده نمـى     : فرمود خدا  رسول
  .شود
  

اءلُ جقأَع کَّلُ أَوَأَتو ى وَلُ نَاقتسأُر ولَ اللَّهسا رفقََالَ ی ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجر ا وه
لُ قاَلَ اعقلْها و توَکَّلْ   أَتوَکَّ

شـترم را  ! اى رسول خدا: رسید و عرض کرد خدمت پیامبر خدا  مردى
بدون مهار و با توکل بر خدا رها سازم ، و یا مهارش کنم و با توکـل بفرسـتم ؟   

  .مهارش کن و توکل بر خدا کن : فرمود
  

ک و هـو   البْاقرُ قَالَ ک ناَصح و لَا تَتَّبعِ منْ یضْحکُ اتَّبعِ منْ یبکیک و هو لَ
ک غَاش و ستَردِونَ إِلَى اللَّه جمیعاً فتَعَلمَونَ   لَ

از کسى پیروى کن که تو را بگریاند و خیـر خـواه تـو    : فرمود باقر  امام
مى خنداند و گول مى زنـد پیـروى نکـن ، بـه زودى     باشد، و از کسى که تو را 

  .همگى شما نزد خدا حاضر شوید و بدانید
  

أبَِى عبد اللَّه المْملوُك یرىَ شعَرَ مولَاتـه فقََـالَ    عنْ ل ارٍ قَالَ قُلْتمنِ عۀَ باوِیعم
  نعَم و ساقَها
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آیا برده مى : عرض کردم  خدمت حضرت صادق : بن عمار گوید معاویۀ
بلى ، ساق پـایش را هـم مـى    : تواند موى صاحبش را که زن است ببیند؟ فرمود

  .تواند ببینید
  

ْنهع هلْدلَا و و اهداللَا و نٍ وؤْم ۀِ م نَّۀَ بشِفََاعالْج یخلُُ الْخَصدقَالَ لَا ی  
شده به شفاعت مؤمن یا پدر و مادر و مردى که اخته : فرمود صادق  امام

  .یا فرزندش به بهشت نمى رود 
  

ْنهع بنْجۀٌ فَی اجح دبى عف لَّهل سَلی بنْجلَا ی یقَالَ إِنَّ الْخَص  
مرد اخته بچه دار نمى شود، خداوند به بنده اى نظـر  : فرمود صادق  امام

  .ندارد تا اینکه بچه دار شود
  

أَلْت أَبا الْحسنِ عنْ قَالَ س ارزِی هنِ مب یلع     ـوهأَب ى اشْـترَاَهـذ عنِ الخَْادمِ الَّ
ۀُ اللَّه فإَِنَّهم شَرُّ ما یکوُنوُنَ ف وجدتهَ فقََالَ علَى الْخصیانِ لعَنَ َکی  

در مـورد خـدمتکارى کـه پـدرش      از امام کاظم : بن مهزیار گوید على
اختـه بـود، لعنـت خـدا بـر      : خریده بود پرسیدم که او را چگونه دیدى ؟ فرمود

  .اختگان ، زیرا که آنان بدترین مخلوقاتند 
  

ک منْ حد التَّقْصیرِ فى عبـادةِ   الْکَاظمِ عنِ نَّ نفَْسِلاَ تخُْرج هلْدضِ و عبقَالَ ل
اللَّه هتادبقَّ عح دبعلَّ لَا یج زَّ و ع إِنَّ اللَّه   و طَاعته فَ
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مبـادا خـودت را در عبـادت و    : به یکى از فرزندانش فرمود کاظم  امام
اطاعت از خداوند بى تقصیر بدانى ، زیرا خداى عزّ و جـلّ چنـان کـه شایسـته     

  .است عبادت نمى شود
  

ک اللَّه منَ النَّقصِْ و التَّقْصیر قَالَ البْاقرُ جابِرٍ قَالَ عنْ َابِرُ لاَ أَخرْجا جی  
دانسـتن    خداوند تو را از نـاقص  ! اى جابر: فرمود امام باقر : گوید جابر

  . .عملت و مقصر دانستن در عبادت بیرون نبرد
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  در بیان شهرت: هشتم  فصل
  )ى الشهرة و السرائرالفصل الثامن ف(

أصَابعِِ فى دینٍ أَو دنیْا النَّبیِ قَالَ   کفََى بِالرَّجلِ بلَاء أَنْ یشاَر إِلیَه باِلْ
بـه  [ همین اندازه گرفتارى براى مرد بس اسـت کـه   : فرمود خدا  رسول

  .دنیا مورد اشاره انگشتان قرار گیرد براى دین یا]واسطه مشهور شدن بین مردم
  

لاَةِ أبَِى عبد اللَّه عنْ رةََ الصُشه اسِ ورةََ اللِّبنِ شُهَرَتیه ض الشُّ غبی قَالَ إِنَّ اللَّه  
مشهور شـدن  : دو شهرت نزد خداوند مبغوض است : فرمود صادق  امام

  .شدن به واسطه نماز خواندن به وسیله لباس ، و مشهور 
  

ْنهع ا النَّاره   قَالَ الشُّهرةَُ خیَرُها و شَرُّ
ش در آتش : فرمود صادق  امام   .است   شهرت چه خیرش و چه شرّ

  
مـۀِ ثوَبـاً   قَالَ منْ لَبسِ ثوَب شهُرةٍَ کسَاه اللَّه یوم القْیا الْحسنِ بنِ علی عنِ
  منَ النَّارِ
هر کس در دنیا لبـاس شـهرت بـه تـن کنـد،      : فرمود حسن مجتبى  امام

  .خداوند در روز قیامت لباسى از آتش به او بپوشاند
  

ظهِْرَ حسناً و یسـرَّ شَـیئاً فَـإِ    أَبِى عبد اللَّه عنْ أَنْ ی کُمدَأح َنعصا یذاَ قَالَ م
ک و قَالَ اللَّه تبَارك و تعَالَى  کذََل سَلی أنََّه ملع هإِلَى نفَْس ع جلـى    رإِنسْانُ ع بلِ الْ

ُتهیلَانع تقوَِی ُرِیرَتهس ت حنْ صَیرةٌَ فمصب هْنفَس  
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آشـکار و  چه مى کند یکى از شما اگر خوبیهایش را : فرمود صادق  امام
بدیهایش را پنهان کند، و وقتى به باطن خود رجوع کند بفهمد این چنین نیست ، 

، بـاطن هـر   )بلکه انسان به باطن خود بیناسـت : (و خداوند متعال هم مى فرماید
  .کس درست شد ظاهرش هم خوب مى گردد

  
و ِقَالَ النَّبی س تَتوإذِاَ اس دبْإِنَّ الع ولَّ فَهج زَّ و ع قَالَ اللَّه ُتهیلَانع و ُرِیرَته

  عبدى حقاًّ
هنگامى که باطن و ظـاهر بنـده اى یکسـان باشـد،     : فرمود خدا  رسول

  .این بنده واقعى من است : خداى عزّ و جلّ مى فرماید
  
رَ ا ورِیرةًَ أظَْهرَّ سنْ أَسضاً مإِنْ شَراًّ فَشَرٌّقَالَ أَی رٌ وَراً فَخیَا إِنْ خیهاءرِد للَّه  

هـر کـه بـاطنش را پنهـان دارد، خداونـد آن را بـه       : فرمود خدا  رسول
صورت لباسى بر او ظاهر گرداند، اگر باطنش خیر باشد لباس خیـر، و اگـر بـد    

  .باشد لباس بد است 
  

ؤمْنینَ عنْ ْیرِ المأَم ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر   ـیرَّانب و یانوج َله ا و ما منْ عبد إِلَّ
رَّانب هَلیع اللَّه دأَفْس هیانوج دنْ أَفْسم و هیرَّانب اللَّه لَحأَص هیانوج لَحَنْ أصَفمهی   

هیچ بنـده اى نیسـت مگـر    : فرمود از قول رسول خدا  مؤمنان  امیر
اینکه ظاهرى دارد و باطنى ، هر کس باطن خود را پاك کند، خداونـد ظـاهرش   
را نیز پاك گرداند، و هر کس باطنش را تباه کند خداونـد ظـاهرش را نیـز تبـاه     

  .سازد
  



802 
 

ى وف یتص َله إِلَّا و دبنْ عا مضِ فَـإذِاَ      مـلِ الْـأَرـى أَهف یتص و اءملِ السأَه
 اءملِ السی أَهف ُیتهص اءإِذاَ س ضِ ولِ الأَْرى أَهف ع فر اءملِ السى أَهف ُیتهنَ صسح

ضِ قاَلَ فَسأَلنَْا  لِ الأَْرى أَهف ع ضنِوع کْرُهفقََالَ ذ وا هم یتالص  
هیچ بنده اى نیست مگر آنکه شهرتى در میـان اهـل   : فرمود خدا  لرسو

آسمان و شهرتى در میان اهل زمین دارد، هر گاه شهرتش در میان اهـل آسـمان   
نیکو باشد، در بین اهل زمین نیز خوشنام گردد، و هر گاه شهرتش در میان اهـل  

شهرت : عرض کردم : راوى گوید. گرددآسمان بد باشد، در بین اهل زمین پست 
  .یاد او در بین مردم : چیست ؟ فرمود

  
ف میزاَنهُ غَداً البْاقرِ عنِ   منْ کَانَ ظَاهرهُ أَرجح منْ باطنه خَ
هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد، ترازوى اعمالش : فرمود باقر  امام

  .روز قیامت سبک گردد
  
نْع اللَّه دبأَبِى ع  ی َلق هکرَْها یِبم اللَّه زارب و اللَّه بحا یِلنَّاسِ بمنَ ل نْ تزََیم

ف انُ آسْغَضب وه و اللَّه  
هر کس خود را براى مردم به آنچه خدا دوست دارد : فرمود صادق  امام

آنچه دوست ندارد ظاهر شود، خداونـد را در حالـت   زینت کند، ولى نزد خدا به 
  .خشم ملاقات کند

  
و ِإِنْ شَـراًّ      قَالَ النَّبی ـراً وَـراً فَخیَـا إِنْ خیهاءرِد اللَّه اهدرِیرةًَ ررَّ سنْ أَسم
  فَشَراًّ
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باشد، خداوند لباس مناسب هر که در دل نیتى داشته : فرمود خدا  رسول
  .نیتش به او مى پوشاند، اگر خوب باشد خوب و اگر بد باشد بد است 
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  در بیان تحقیر مؤمن: نهم  فصل
  )الفصل التاسع فیمن حقر مؤمنا(

ؤْمناً مسک محمد بنِ أَبِى حمزةََ عنْ أبَِى عبد اللَّه عنْ رَ م یناً لَـم  قَالَ منْ حقَّ
اه إِی هقرََتحنْ مع ع زلَِ اللَّه لهَ حاقراً حتَّى یرجِْ ی  

هر کس مؤمن فقیرى را کوچـک بشـمارد، خداونـد    : فرمود صادق  امام
  .همواره او را کوچک شمارد تا زمانى که او دست از تحقیر مؤمن بردارد

  
ْنهناً  عؤْمذلََّ م أَو حقَّرَه لفقَْرِه و قلَّۀِ ذاَت یده شَهرَه اللَّه یوم القْیامـۀِ  قَالَ منِ استَ

ۀَ   بمِا یفْضَحه علَى رءوسِ الخَْلَائقِ لَا محالَ
هر کس مؤمنى را به خـاطر فقـرش و کمـى مـالش     : فرمود صادق  امام

قیامـت بـین مـردم او را بـه     خوار کند یا کوچک شمارد، سرانجام خداونـد روز  
  .چیزى مشهور نماید که او را رسوا نماید

  
ْنهع ولُ اللَّهسى قَالَ قَالَ رتبارحى مف دصأَر اً فقََدیلى وانَ لنْ أَهم  
وستانم هر کس به یکى از د: فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام

  .اهانتى کند، با من اعلان جنگ نموده است 
  

ـرَ    قاَلَ لاَ تُحقِّرُوا فقَُراَء شیعتنَا أَبِى بصیرٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ إِنَّه منْ حقَّ فَ
 اقـزلَْ می لَم و اللَّه َره ف بهِ حقَّ ـى یرجِْـع عـنْ      مؤْمناً منْهم فقَیراً و استخََ تـاً لَـه حتَّ

هقَرَتحم  
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فقیران شیعه ما را تحقیر نکنید، زیرا هر کـس مـؤمن   : فرمود صادق  امام
فقیر شیعه اى را تحقیر کند و او را خـوار سـازد، خداونـد او را تحقیـر کنـد، و      

  .همواره در این خوارى مى ماند تا دست از تحقیرش بردارد
  

إِنَّ الرَّجلَ  لی عنْ أَبِى عبد اللَّهالبْج عنِ ۀِ علی فَ یعش تخَِّفوُا بفِقَُراَءَقَالَ لاَ تس
ۀَ و مضَرَ بِیعثلِْ رى مف شفََّعی منْهم  

توهین نکنید، زیرا یک نفر  به فقیران شیعه على : فرمود صادق  امام
  .روز قیامت مى تواند به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت کنداز آنان 

  
منْ أَهانَ لى ولیاً فقََد اسـتقَبْلنَى   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أَبِى عبد اللَّه عنْ

  بمِحاربتى
هر کس یکى از دوستان مرا : فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام

  .مورد اهانت قرار دهد، با من اعلان جنگ نموده است 
  

قَالَ قَالَ اللَّه تعَـالَى لیَـأذَْننُى    معلَّى بنِ خنُیَسٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه عنْ
ذلََّ عبدي المْؤْمنَ و أَ یء إِلَى نُصرةَِ أَولیائىبِحرْبٍ منِ استَ   ناَ أَسرعَ شَ

خداونـد متعـال   : شنیدم که فرمـود  از امام صادق : بن خنیس گوید معلّى
  :مى فرماید

کس بنده مؤمنم را خوار کند باید آماده جنگ با من شود، و من زودتـر از   هر
  .همه به یارى دوستانم مى شتابم 

  
م حقَّ إِخوْانهابنِ أَبِى یعفُ عنِ ظَّ ع ینَ اللَّهد ظَّم نْ عقَالَ م ْنهورٍ ع  
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هر کس دین خدا را بزرگ بدارد، حق بـرادرانش را  : فرمود صادق  امام
  .بزرگ داشته است 

  
و تعَالَى لیَأذَْننُى  قاَلَ قَالَ اللَّه تبَارك معلَّى بنِ خنَُیسٍ عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ

ؤْمنَ و لْیأْمنْ غَضبَِى منْ أَکْرَم عبدي المْؤْمنَ ْالم يدبنْ أَذلََّ عرْبٍ مبِح  
هـر کـس بنـده مـؤمنم را     : خداوند متعال مى فرماید: فرمود صادق  امام

گرامـى دارد از  خوار سازد با من اعلان جنگ نموده ، و هر کس بنده مؤمن مـرا  
  .غضب من در آسایش است 

  
قِّی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ ۀَ المْـؤْمنِ مـنْ غیَـرِ     داود الرَّ اجنْ قَضَى حقاَلَ م

سوْردْنَ الفکأُس ْنهم خفَْافتاس  
ؤمنى را هر کس بدون منّت و تحقیر نمودن حاجت م: فرمود صادق  امام

  .بر آورد، در بهشت جاى داده شود
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  در راز دارى: دهم  فصل
  )الفصل العاشر فى کتمان السر و ما یتصل به(

کوُنی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنِ ینَ السنؤْم ْیرُ المقاَلَ قاَلَ أَم    ه منْ کَـتَم سـرَّ
دى یرةَُ فیالْخ فشََاکَانَت نِ فقََدَاثنْی زاوج یثدا حمأَی و ُرهَغی یهف ادز و ه  

سرّ خود را پنهـان    هر کس : فرمود از قول امیر مؤمنان  صادق  امام
دارد اختیارش به دست اوست ، و هر سخنى که از دو نفر تجاوز کرد پخش مـى  

  .شود
  

ا علَى مـا لَـوِ أَطْلعَـت     لَّهأَبِى عبد ال عنْ قَالَ لَا تُطْلع صدیقکَ منْ سرِّك إِلَّ
دیقَ قَد یکوُنُ عدواً یوماً ما فإَِنَّ الص ضُرَّكی لَم كودع هَلیع  

دوست خود را از سرّت آگاه مکن ، مگـر آن سـرىّ   : فرمود صادق  امام
ر دشمنت آن را بفهمد به زیانت نباشد، زیـرا روزى مـى رسـد کـه همـین      که اگ

  .دوست ، دشمن مى شود
  

ذه  أَبِى الْحسنِ عنْ ه لَمَأَنْ لَا تع تَتَطعفَاس ءَشی هذه كدى یقاَلَ إِنْ کاَنَ ف
  فَافعْلْ
رى و مـى تـوانى کـارى    اگر در یک دستت چیزى دا: فرمود کاظم  امام

  .کنى که دست دیگرت از آن اطلاع پیدا نکند، حتما این کار را نکن 
  

تدجینِ  وینِ الدطِّ أَم ی بنِ الْحسینِ إِنَّ   بِخَ لعلٌ لجقِ قَالَ قَالَ رادنِ الصع
ک إِلَى أَنَّک ضَالٌّ مبتَدع فقََالَ لَ بنْسـقَّ       فُلَاناً یح ـتیعـا رنِ مـیسْـنُ الحب ـیلع ه
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ۀِ الرَّج الَسجا  لِمى منْ أَخى عَلغَتْنثُ أَبیى ح یت حقِّ َلاَ أد و َیثهدنَا حَإِلی ثُ نقََلْتیح
وۀَ م امیْالق شَرُنَا وحثَ معْالب نَا ومعی توْإِنَّ الم هَلمأَع تننََـا  لَسیب کُمحی اللَّه نَا ودع

ۀَ فإَِنَّ یبْالغ و اكاإِیوبِ النَّاسِ  هیکْرِ عنْ ذنْ أَکثَْرَ مأَنَّ م لَماع لِ النَّارِ ولاَبِ أَهک امِإد
یها فرِ ما بقَِدهُطْلبا یم ثاَر أَنَّه إنَِّ إکِْ   شَهِد علیَه الْ

فلانـى  : کرد  عرض  مردى به امام سجاد : فرمودالسلام  عليهصادق  امام
تو حـق  : فرمود تو را به گمراهى و بدعت گذارى متهم مى کند، امام سجاد 

همنشینى او را مراعات نکردى که گفته او را براى من نقل نمودى ، و حـق مـرا   
داشتم بـرایم نقـل نمـودى ،    هم ادا نکردى که گفته برادرم را که من از آن خبر ن

همه ما خواهیم مرد، و همه ما روز قیامت بر انگیخته خواهیم شد، و خداوند بین 
زیرا غیبـت خـورش سـگهاى دوزخ    ! ما قضاوت مى نماید، از غیبت دورى کن 

هر کس عیبهاى مردم را بین دیگران شایع کند، غیبـت کننـده او   ! است ، و بدان 
  .او هم به اندازه اى که در اوست طلب مى شود مى گرداند، و از ارنیز بسی

  
کوُنی قاَلَ قَالَ رسولُ اللَّه عنِ الس    ْـأَلهسفَلْی مـلسْالم أخََاه کُمدَأح بَإذِاَ أح

إِنَّه منَ الحْقِّ الْ واجِبِ و صدقِ الإِْخَاء أَنْ عنِ اسمه و اسمِ أَبیِه و قبَیِلَته و عشیرَته فَ
 و ک نْ ذَلع َأَلهسإِلَّای قَاءمۀٌ ح   فإَِنَّها معرِفَ

هر گاه یکـى از شـما بـرادر مسـلمانش را دوسـت      : فرمود خدا  رسول
بدارد، باید نامش و نام پدرش و نام قبیله و خویشـاوندانش را بپرسـد، زیـرا از    

واجب و صمیمیت در دوستى این است که اینهـا را از او بپرسـد، و   جمله حقوق 
  .گر نه این آشنایى احمقانه است 
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ک و بینَ أَخیـک و أبَـقِ منْهـا فَـإِنَّ      الْکَاظمِ عنِ ۀَ بینَ ْشمْبِ الحذْه قَالَ لَا تُ
اءیالْح ابۀِ ذَه ْشمالْح ابذَه  

پرده شرم و حیاى میان خـود و بـرادر دینیـت را بـر     : فرمود کاظم  امام
  .مدار، و آن را باقى گذار، زیرا از میان بردن آن باعث برداشتن حیاء است 

  
  قَالَ إِذاَ کَانَ الرَّجلُ حاضراً فَکَنِّه و إِنْ کَانَ غَائباً فَسمه الرِّضَا عنِ
هر گاه مرد در مجلس حاضر بـود، او را بـا کنیـه اش    : رمودف رضا  امام

  .صدا بزن ، و هر گاه غایب بود، با نامش از او یاد کن 
  

ـه     أَبِى عبد اللَّه عنْ أَبِیه عنْ آبائـه  عنْ الرَّجـلُ   قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّ
أْتى بِالْخبَرِ  ی حالالصءورِ السَى باِلْخبأْتی ءولُ السالرَّج حِ والالص  

مـرد  : فرمـود  از پدران بزرگوارش از قول رسول خـدا   صادق  امام
  .درستکار همیشه خبر درست مى آورد، و مرد بد همیشه خبر بد مى آورد

  
رِ  وَنْ غیم مَأص ۀٌقَالَ إِسماع الْ رٍ صدقۀٌَ هنیئَ تَضَج  

شنواندن شخص ناشنوا بـدون اینکـه دلتنـگ شـود،     : فرمود صادق  امام
  .صدقه اى گواراست 
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  در بیان مواعظ: باب نهم 

  التاسع فى ذکر المواعظ الباب
أَر أَمیرُ المْؤْمنینَ قَالَ أجَساد الطَّعام و قوُت الْ   واحِ الإِْطعْامقوُت الْ
غذاى بدنها طعام است ، و غذاى جانهـا اطعـام مـى    : فرمود مؤمنان  امیر
  .باشد
  
و غْلوُبرِّ م إِثْمِ و الغَْالب باِلشَّ   قَالَ ما ظفَرَ منْ ظفَرَ بِالْ

کسى که به وسـیله گنـاه پیـروز شـود بـه پیـروزى       : فرمود مؤمنان  امیر
  .یده است ، برترى از راه بدى مغلوب و شکست خورده است نرس

  
إِنَّه لیَس منْکُم الصادقُ قَالَ همِوه فَ ۀٌ بحِسنِ الثَّنَاء فَاتَّ مکَل هَلیع تعَتمنِ اجم  
هر کسى که در بین مردم به خوبى معروف شـده ، او  : فرمود صادق  امام
  .م بدانید، زیرا او از شما نیست را مته
  
رَ  وکم قَد وا أنََّهَلمفَاع ِذنُوُبه یاً لذنُوُبِ النَّاسِ نَاس داً لَتقعم دبْالع تُمأَیقَالَ إذِاَ ر ْنهع
ِبه  

هر گاه با بنده اى روبـرو شـدید کـه در جسـتجوى     : فرمود صادق  امام
گناهان خود را فراموش نمـوده ، بدانیـد او گرفتـار مکـر     گناهان مردم است ، و 

  .شده است 
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ـوا النـاس    وسْینَ لَا تَلبنؤْمْلمقُلْ ل هائنْ أَنبِْیم ِالَى إِلَى نَبیَتع ى اللَّهحقَالَ أَو ْنهع
ک أَعـدائى فتََکوُنُـوا   لباس أَعدائى و لَا تَطعْموا طعَام أَعدائى و لَا تَسـلُکوُا مسـا   ل

  أَعدائى کمَا هم أَعدائى
  

به مؤمنان : خداوند به یکى از پیامبرانش وحى فرمود: فرمود صادق  امام
لباس دشمنان مرا به تن نکنیـد، و از غـذاى دشـمنان مـن نخوریـد، و راه      : بگو

ز دشـمنانم خواهیـد بـود،    دشمنانم را نپویید، زیرا در غیر این صورت شما نیـز ا 
  .همان طور که آنان دشمن من هستند

  
ْنهع کبُأح ى لَ ف رجلًا فقََالَ الرَّجلُ و اللَّه إِنِّ وسی یَـى    قَالَ لقف ف وسی َفقََالَ له

بَأح و یتَا لقى متْنْ إِخوم یتَى أبَِى فَلقنبَأح یتَا لقم یتَلق بزِیـزِ  الْحْرَأةَُ العى امْتن
  أُرِید أَنْ یحبنى إِلَّا ربى تبَارك و تعَالَى ستفَلقَیت ما لقَیت فَلَ

مردى را ملاقات کرد، مرد به او  حضرت یوسف : فرمود صادق  امام
آنچه باید به من : به خدا قسم ، من تو را دوست دارم ، یوسف به او گفت : گفت 

برسد در چاه رسید؛ پدرم مرا دوست مى داشت ، و من از برادرانم دیدم آنچه را 
اظهار محبت نمود و دیدم آنچه را باید مى دیدم  منباید ببینم ، زن عزیز مصر به 

  .، اکنون دیگر نمى خواهم غیر خدا کسى مرا دوست بدارد
  

ْنهی عش ونَ ولوَِینُ علَـا   قَالَ نَح ینَـا وقتَْلوُنَ فی مأَنَّها ل عتنَُا علوَِیونَ و هم خیَرٌ منَّ
یهِمنقُتْلَُ ف  
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ما مقامى والا داریم ، و شـیعیانمان صـاحب مقـامى    : فرمود صادق  امام
والا هستند، آنان از ما بهترند، زیرا آنان در راه ما کشته مى شوند، ولى ما در راه 

  .کشته نمى شویم آنان 
  

عنوْانَ الْبصريِ و کَانَ شیَخاً کبَیِراً قَد أَتَى علیَه أَربع و تسـعونَ سـنۀًَ قَـالَ     عنْ
ـادقُ    فَـرٌ الصعضَـرَ جا حَینَ فَلمننِ أَنسٍَ سب ک الإِلَى م ف أَختَْل ینَـۀَ   کنُْتدْالم

َإِلی ذَاختَْلفَْت ذْت منْ مالک فقََالَ لى یوماً إِنِّى رجلٌ  ه و أحَببت أَنْ آخُ عنهْ کَما أَخَ
ۀٍ منْ آنَاء اللَّیلِ و النَّهارِ فَلَا تَشغَْلنْى عـنْ   اعى کلُِّ سف ادرى أَول ک ذَل عم و طْلوُبم

ف إِ اخْتَل و ک النْ مذْ ع فلَیه کمَا کنُْت تَختَْوِردى فَخُ ل   و ـکنْ ذَلم تمَفَاغتْم هَإِلی
   لَـافْاختـنِ الى عرَنجا زَراً لمخَی یف تفََرَّس َى لوى نفَْسف قُلْت و هنْدنْ عم تَخَرج

لَیع تلَّمس ولِ وس إِلَـى   غَـد ه ثُم رجعت منَ الْإِلیَه و الأَْخذْ عنهْ فَدخَلْت مسجِد الرَّ
   قَلْـب لَـیع ف طَأَنْ تع ا اللَّهی ا اللَّهی ک ۀِ و صلَّیت فیها رکعْتَینِ و قُلْت أَسأَلُ وضَ الرَّ

تعجر یمِ وَتقسْالم ک راَطإِلَى ص ِى بهتَدا أَهم هْلمنْ عى مَقنترَْز فرٍَ وعارىِ  جإِلَى د
اً حَغْتمـا   زِیناًمَفَرٍ فمعج بنْ حقَلبِْى م ا أُشرِْبمنِ أَنسٍَ لب کالإِلَى م ف أَختَْل لَم و

ـا ضَـاقَ صـدرىِ     َرىِ فَلمبیلَ صتَّى عۀِ ح کْتوُبْلَاةِ الم ارىِ إِلَّا إِلَى الصنْ دم تَخَرج
ی َتَرد و لْت َتَنعفَراً وعج تدقَص و ت    ـابب ضَـرْتا حَرَ فَلمصْالع تلَّیا صم دعکَانَ ب

  ـرِیف لاَم علَـى الشَّ الس فقَُلْت ک ج خاَدم لهَ فقََالَ ما حاجتُ   دارِه استأَْذَنْت علیَه فَخرََ
اه فَجلسَت بِحذاَ اء بابهِ فمَا لبَثِْت فقََالَ هو قَائم فى مصلَّ یسیراً إذِْ خَرجَ خَادم لَـه   إِلَّ

لاَم الس َلیع َفَرد هلَیع تلَّمس و خَلْتفَد ۀِ اللَّه و قَـالَ اجلـس     قَالَ ادخُلْ علَى برَکَ
و هأْسر ع ک فَجلسَت فأََطرْقََ ملیاً ثُم رفَ ـه    قَالَ أَبو منْ غفََرَ اللَّه لَ قلُْت أَبو عبد اللَّ

 و هتارنْ زِیى مکُنْ لی لَم َى لوى نفَْسف قُلْت هرْضاَتمل ک ک و وفَّقَ ت اللَّه کنُْیتَ َقَالَ ثب
عاء لَکَانَ کثَیراً ثُم أطَْرقََ ملیاً ثُ ذاَ الد رُ هَغی هَلییمِ علفقََـا التَّس هأْسر َفعر ـا    لَمـا أَبی
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  ـکْلمنْ عى مَقنْرزی و ی ک علَ ْقَلب ف طعأَنْ ی اللَّه أَلْتس قُلْت ک عبد اللَّه ما حاجتُ
رِیف ما سأَلتْهُ فقََالَ یا أبَا عبد اللَّ ه لیَس العْلْم و أَرجو أَنَّ اللَّه تعَالَى أجَابنى فى الشَّ

مِبِالتَّ إِنَّما هو نوُر یقعَ فى قَلْبِ منْ یرِید اللَّه تبَارك و تعَالَى أَنْ یبدیه فإَِنْ أَردت  علُّ
 هالمعتباِس لْمْاطْلُبِ الع ۀِ ویودبْۀَ الع لًا منْ نفَْسک حقیقَ أَو فَاطْلُب لْمْالع تفَْهِمِ اللَّهاس و

کیفَ میقَـۀُ       هقـا حم ـه قُلْت یا شَرِیف فقََالَ قُلْ یا أَبا عبد اللَّه قُلْت یا أَبـا عبـد اللَّ
ـه إِلیَـه ملْک ـ    العْبودیۀِ لهَ اللَّ َا خویمف هْنفَسل دبْرىَ العأَنْ لَا ی اءۀُ أَشْی اً لـأَنَّ  قَالَ ثَلَاثَ
ک یرَونَ المْالَ مالَ اللَّه یضعَونهَ حیثُ أَمرَهم اللَّه تعَالَى بهِ یکوُنُالعْبیِد لَا  و   لَهم ملْ

 اهنَه و ِالَى بهَتع اللَّه رَها أَمیمف هغَالْۀُ اشت عنْـه فَـإذِاَ   لَا یدبرُ العْبد لنفَْسه تَدبِیراً و جملَ
لهَ اللَّه تعَالَى ملْکاً هانَ علیَه الإِْنفَْاقُ فیما أَمرَه اللَّه تعَالَى  لعْبدلَم یرَ ا َا خویمف هنفَْسل

 بـائصم هَلیانَ عه رِهبدلَى مع هْبیِرَ نفَستَد دبْالع ضَإِذاَ فو و یهقَ فْنفأَنْ ی   ا وْنی الـد
العْبد بمِا أَمرهَ اللَّه تعَالَى و نهَاه لَا یتفََرَّغُ منهْما إِلَى المْراَء و المْباهاةِ مـع   غلََإذِاَ اشتَْ

   و ـیسلإِب ا ونْی الـد هَلیانَ عه لَاث ذه الثَّ ِبه دبْالع اللَّه لَـا   النَّاسِ فإَِذاَ أکَْرَم الخَْلْـقُ و
 طْلُبایْنی الد     ـهامأَی عـدلَـا ی اً وُلوع زاًّ والنَّاسِ ع نْدع طْلُبلَا ی تفََاخُراً و تَکَاثُراً و

ـذینَ     ک الـدار الاْخـرةَُ نَجعلهُـا للَّ ۀِ الْمتَّقینَ قَالَ اللَّه تعَالَى تلْ جرلُ دذاَ أَو َلًا فهاطب 
      ـه ۀُ للمْتَّقینَ قُلْـت یـا أَبـا عبـد اللَّ بالعْاق ل ا فَساداً و ضِ وأَر لایرِیدونَ علوُا فى الْ
    ـزَّ وع ـه ۀِ أَشیْاء فإَِنَّها وصیتى لمرِیدى الطَّرِیقِ إِلَـى اللَّ عسِبت یکى فقََالَ أُوصنصأَو

ألَُ أَ أَس اللَّه لَّ وجمعتاسل ک ۀٌ منهْا فى رِیاضۀَِ النَّفسِْ و ثَلَاثَـۀٌ منْهـا    الهنْ یوفِّقَ ثَلاَثَ
ۀٌ منهْا فى العْلْمِ ظْها و إِیاك و التَّهاونَ بهِا قَالَ عنوْانُ ففََرَّغْت   فى الْحلْمِ و ثَلاَثَ فَاحفَ

ا اللَّوفقَاَلَ أَم َإِقَلبِْى له ۀِ فَ یاضَ ـه یـورِثُ      یاكاتى فى الرِّ أَنْ تأَْکُلَ ما لَـا تشَْـتهَِیه فإَِنَّ
ا و سم اللَّه و اذْکُـرْ  أکُْلْ إِلَّا عنْد الْجوعِ و إذِاَ أَکَلْت فَکُلْ حلاَلً ۀَ و البْلهَ و لَا تَ  الحْماقَ

سولِ ما ملأََ آدمی وعِا ثلُُثٌ لطعَامه و ثُلُثٌ  إِنْء شَراًّ منْ بطنْه فَحدیثَ الرَّ کَانَ لَا بد فَ
  تعـمةً سداحو إِنْ قُلْت ک لشرَاَبهِ و ثُلُثٌ لنفََسه و أَما اللَّواتى فى الْحلْمِ فمَنْ قَالَ لَ
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ع واحدةً   عشرْاً متَس شْراً لَمع فقَلُْ إِفقَُلْ إِنْ قُلْت ک َنْ شتَمم ا  نْویمقاً فادص کنُْت
ألَُ أَنْ یغفْرَها لى و إِنْ کُنْت کَاذباً فیما تقَوُلُ فاَللَّه أَسألَُ أَنْ یغفْرَهـا    تقَوُلُ أَس فَاللَّه
ک عاء و أَم  لَ الد ۀِ و یحص ك باِلْجفَاء فعَده بِالنَّ دعنْ وم لْوْى العى فاتـأَلِ   مِا اللَّوفَاس

ک شَـیئاً  أَلهَم تعَنُّتاً و تَجرِبۀً و إِیاك أَنْ تعَملَ بِرَأْیِ َأَنْ تس اكإِی و هِلْتا جم اءَلمْالع 
أَسـد   و خذُْ بِالاحتیاط فى جمیعِ ما تَجِد إِلیَه سبیِلًا و اهرُب منَ الفْتُیْا هرَبک منَ الْ

و  دْلاَ تفُس و َلک تحنَص فقََد اللَّه دبا عا أَبى ی لَا تَجعلْ رقبَتکَ للنَّاسِ جسِراً قُم عنِّ
لَام الس ی وینٌ بِنفَْسَؤٌ ضن   علیَ وِردى فإَِنِّى امرئ امرُ

حدود دو سـال بـا   : ود گویدبصرى که پیرمردى نود و چهار ساله اى ب عنوان
وارد مدینه شـد،   مالک بن انس رفت و آمد داشتم ، هنگامى که امام صادق 

خدمت آن حضرت مى رسیدم و دوست داشتم آنچه را از مالک مى آمـوختم از  
حکومت تحـت   رفمن از ط: آن حضرت بیاموزم ، روزى حضرت به من فرمود

هر ساعت از شب و روز نیز اوراد و اذکارى دارم نظر مى باشم ، بعلاوه اینکه در 
که باید بگویم ، مرا از گفتن ذکر باز مدار، و همان طور که قبلا نـزد مالـک مـى    
رفتى حالا هم برو و مسائلت را از او بپرس ، من از این سخنان غمگین شدم ، و 

د نمـى  اگر در من خیرى مى دید مرا از خو: از نزد ایشان رفتم ، و با خود گفتم 
رانــد، و بــه مالــک حوالــه نمــى نمــود، بــار دیگــر وارد مســجد رســول خــدا 

سلام کردم ، سپس از کنار قبر پیامبر وارد حرم شدم و  شدم و بر امام  
از تو مى خواهم کـه دل جعفـر   ! خدایا: در آنجا دو رکعت نماز خواندم ، و گفتم 

ى ، و از علم او نصیبم گردانى تا با آن به راه راسـت  را به طرف من متمایل ساز
  .هدایت شوم 

با غم و اندوه به طرف خانه ام رفتم ، و چون محبت جعفر در دلـم جـاى    بعد
گرفته بود دیگر نزد مالک هم نرفتم ، از آن به بعد از منزلم خـارج نشـدم مگـر    
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نگ شدم کفشم را براى خواندن نماز واجب ، تا اینکه صبرم تمام شد، و چون دلت
عصر به طرف منزل جعفر  ازپوشیدم و رداء بر دوش انداختم و بعد از خواندن نم

حرکت نمودم ، چون بدان جا رسیدم اجازه ورود خواستم ، خادم ایشـان بیـرون   
  :چه مى خواهى ؟ گفتم : آمد و گفت 
ایشـان نمـاز مـى    : خدمت آن بزرگوار برسم و سلامى بدهم ، گفت  خواستم

بر : ، کنار در توقف نمودم ، بعد از مدت کمى خادم بار دیگر آمد و گفت خوانند
: برکت خدا وارد شو، وارد شدم و سلام کردم ، ایشان پاسخم را دادنـد و فرمـود  

پرسى سرش را بلند  والبنشین خدا تو را رحمت کند، نشستم و ایشان بعد از اح
خداوند کنیه ات را : فرمود. ه أ بو عبد اللّ: کنیه ات چیست ؟ گفتم : کرد و فرمود

اگـر از ایـن   : مستدام بدارد، و در آنچه رضاى اوست موفق بدارد، با خود گفـتم  
ملاقات و عرض سلام خدمت حضرت هیچ بهره دیگرى غیر از این دعا نداشـته  

  .باشد، برایم خیر بسیارى است 
أ بـا  یـا  : حضرت اندکى تأ مل نمود، آنگاه سرش را بلند کرد و فرمـود  سپس
از خدا خواسته ام که دلت را بر مـن متمایـل   : چه مى خواهى ؟ گفتم ! عبد اللهّ 

گرداند و از علمت به من نصیب گرداند، و از خداوند امید دارم که هر چه من از 
  .آن بزرگوار مى پرسم پاسخم گوید

علم و دانش به یادگیرى نیست ، بلکه نورى ! یا أ با عبد اللهّ : فرمود حضرت
در دل کسى که خداى متعال مى خواهد او را هدایت کند، اگر طالـب علـم    است

هستى ابتدا بندگى حقیقى را در خود به وجود آور، و علم را براى عمـل کـردن   
: فرمـود ! اى شـریف  : گفتم  د،بیاموز، و از خداوند فهم بخواه تا تو را فهیم گردان

بـه  : حقیقت بندگى چیست ؟ فرمود! ه یا ابا عبد اللّ: یا أ با عبد اللهّ ، گفتم : بگو
اول اینکه بنده آنچه را خدا به او بخشیده ملک خود نداند، زیـرا  : سه چیز است 
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بندگان مالک نیستند، بلکه مال را از آن خدا مى بینند، و هر کجا خدا فرمان داد 
: بنده تدبیر امور خودش را نمى نماید، سوم اینکه : مى کنند، دوم اینکه  صرفشم
مام وقت خود را صرف انجام اوامر خدا و ترك نواهى او کند، بنا بر ایـن ؛ هـر   ت

گاه بنده چیزى را که خدا به او بخشیده ملک خود نداند انفاقش در راه خـدا بـر   
دست مدبر واقعى سپرد، سختیهاى  هوى آسان گردد، و هر گاه تدبیر امورش را ب
و نهى خدا گردن نهاد، هیچ گـاه بـا   دنیا برایش آسان شود، و هر گاه بنده به امر 

  .مردم جدال نمى کند، و به آنان فخر نمى فروشد
گاه خداوند به بنده این سه خصلت را عطا فرمود، دنیا و شـیطان و مـردم    هر

در نظرش خوار مى شود، و به خاطر مال جمع کردن و فخر فروشـى بـه دنبـال    
اوقاتش را هـدر نمـى دهـد،     دنیا نمى رود، و از مردم عزّت و مقام نمى طلبد، و

جهان آخـرت را  : (ایداین اولین درجه پرهیزگاران است ، خداوند متعال مى فرم
براى کسانى مهیا نمودیم که در روى زمین دنبال مقام پرسـتى نرفتـه و مرتکـب    

  ).فساد نشده باشند و پایان نیک براى پرهیزگاران است
مى   تو را به نه چیز سفارش : ، فرمودمرا نصیحتى فرما! یا ابا عبد اللهّ :  گفتم

کنم ، و این نه چیز سفارش من است به کسانى که پویندگان راه بـه سـوى خـدا    
هستند، و از خداوند مى خواهم که تو را در عمل به آنها توفیق عنایـت فرمایـد،   
سه تاى آنها در تربیت نفس است ، و سه تاى آنها در بردبارى ، و سه تاى آنهـا  

آنها را به خاطر بسپار، و در مورد آنها سـهل انگـارى مکـن ، عنـوان      در علم ،
  .دلم را براى شنیدن آماده ساختم : گوید

: اول اینکه : اما سه وصیتى که به تربیت نفس مربوط مى شود: فرمود حضرت
: آنچه را دوست ندارى نخور، زیرا موجب حماقت و نادانى مى شود، دوم اینکه 

نخور، و هر گاه خواستى غذا بخورى غذایت حلال باشد و تا گرسنه نشدى غذا 
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آدمى ظرفـى را  : را که فرمود بسم اللهّ بگو، و به یاد آور سخن رسول خدا 
بدتر از شکمش پر نکند، در این صورت اگر ناچار شد یـک سـوم آن را بـراى    

اى نفـس  غذایش ، و یک سومش را براى نوشیدنى ، و یک سـوم دیگـر را بـر   
  .کشیدن بگذارد

: اول اینکه ، اگر کسى به تـو گفـت   : آن سه خصلت که در بردبارى است  اما
اگر ده تا هم بگویى یکى نمـى شـنوى ،   : اگر یکى بگویى ده تا مى شنوى ، بگو
اگر تو راسـت مـى گـویى از خـدا مـى      : دوم اینکه ، اگر کسى دشنامت داد بگو
گویى از خدا مى خواهم که تو را ببخشد،  خواهم که مرا ببخشد، و اگر دروغ مى

  .اگر کسى تو را تهدید نمود تو او را اندرز ده و برایش دعا کن : سوم اینکه 
اول اینکه ، آنچه را نمى دانى از علما : اما آن سه خصلت که در علم است  و

بپرس ، و هرگز براى سرزنش کردن و آزمایش نمـودن آنهـا سـؤ ال نکنـى ، از     
ه رأ ى خود بر حذر باش ، و در هر چه احتیاط را مناسب مى بینى عمل کردن ب

شیر مى گریـزى ، و   تاحتیاط کن ، و از فتوى دادن بگریز همان گونه که از دس
اینک برخیز و برو یا ابا عبـد  : گردن خود را پل براى مردم قرار مده ، بعد فرمود

نم نشو، زیرا مـن انسـانى   اللهّ ، من نصایح خود را به تو گفتم ، و مزاحم ذکر گفت
  .هستم که بر اوقاتم مواظبم ، و السلام 

  
ظیمٍ أَخْلقُهُ و یعبد غیَرىِ  رسولُ اللَّه قَالَ إٍ ع َى نبانِ فالإِْنْس عالَى أَنَا مَقاَلَ تع

  ىو أُعطیه و یحمد غیَرىِ و أَمنعَه و یشْکوُ غیَرِ
مرا با انسان امرى بـزرگ  : خداوند متعال مى فرماید: فرمود خدا  رسول

است ، او را آفریدم و او غیر مرا مى پرسـتد، بـه او رزق و روزى دادم ولـى او    
  .دیگرى را ستایش نمود، روزیش را قطع نمودم و او به دیگرى شکوه کرد
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و َتع ى اللَّهحضاً قَالَ أَوـۀِ  أَیسَى خمف اءۀَ أَشْی سَخم تَضعى و الَى إِلَى موسى أَنِّ

زَّ عبادى فى  ع تَضعونَ إِنِّی وجِدتَى یَۀٍ أُخرَْى فمسَى خمونَ فطْلُبی النَّاس و اءْأَشی
لْ ابِ السنْ بونَ مطْلُبی مَى فهتطَانِطاَع ى و ۀَ فمَتَى یجِدونَ و إِنِّ ْکمالْح و لْمْالع تَضع

 ۀِ و ى القْنََاعنَى فْالغ تَضعإِنِّى و ونَ وجِدتَى یَعِ فمی الشِّبونَ فُطْلبی مه وعِ وى الْجف
الرَّاح تَضعإِنِّى و ونَ وجِدتَى یَالِ فمْى المونَ فُطْلبی مو ۀَهُطْلبی مه رةَِ وى الاْخنَ ف

ۀِ هواهم و هم یطْلبُونَ فـى   فى الدنْیا فمَتَى یجِدونَ و إِنِّى وضعَت رضَِاي فى مخَالفََ
ۀِ هواهم فمَتَى یجِدونَ   موافقََ

مـن پـنج   : وحى فرمود خداى متعال به موسى : فرمود خدا  رسول
یز قرار دادم ، ولى مـردم آن را در پـنج چیـز دیگـر مـى      چیز را در گرو پنج چ

  جویند، کى آن را مى یابند؟
عزّت بندگانم را در اطاعت از خود قرار دادم ، ولى آنان عزّت : اینکه  نخست

من علم و : یابند؟ دوم اینکه  مى را در خانه سلطان مى جویند، چه زمانى آن را
در سیرى شکم آن را طلب مـى کننـد،   دانش را در گرسنگى قرار دادم ، و آنان 

من بى نیازى را در قناعت قـرار دادم ، و آنـان   : کى آن را مى یابند؟ سوم اینکه 
من آسایش را : در اندوختن ثروت مى جویند، کى آن را مى یابند؟ چهارم اینکه 

در آخرت قرار دادم ، در حالى که آنان در دنیا به دنبالش مى روند، کـى بـه آن   
من خوشنودیم را در مخالفت آنان با هواى نفـس قـرار   : پنجم اینکه  مى رسند؟

  دادم ، ولى آنان در پیروى از هواى نفس مى جویند، کى به آن برسند؟
  

د اللَّه فى  محمد بنِ أَبِى عمیرٍ قَالَ سمعت موسى بنَ جعفَرٍ عنْ یقوُلُ لَا یخَلِّ
ك و منِ اجتنََـب الْکبَـائرَ مـنَ     النَّارِ إِلَّا لَالِ و الشِّرْ أَهلَ الْکفُْرِ و الْجحود و أَهلَ الضَّ
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ألَْ عنِ سی ینَ لَمنؤْمْنَ   المـورَ ما تنُْهوا کَبائبَتنَالَى إِنْ تجَتع و ك ارتَب رِ قَالَ اللَّهغَائالص
یس نْکُمرْ ع ـه      ئاتکُم و نُدخلْکُم مدخَلًا کَرِیماًعنهْ نُکفَِّ قَالَ قُلْت یا ابـنَ رسـولِ اللَّ

ۀُ لمنْ تَجِب منَ المْذْنبِینَ  قَالَفَالشَّفَاع   ـیلـنْ عع هائنْ آبى أَبِى عَثن دقَـالَ   ح
ى لتا شفََاعقوُلُ إِنَّمی ولَ اللَّهسر تعمس  مْـنهنوُنَ مسحْا الم َأم أَهلِ الْکبَائرِ منْ أُمتى فَ

ـه فَکیَـف تَکُـونُ     بنَفمَا علیَهِم منْ سبیِلٍ قَالَ ابنُ أَبِى عمیرٍ فقَُلْت لهَ یا ا رسولِ اللَّ
ۀُ لأَهلِ الْکَبائرِ الشَّفَاع  قوُلُ وی کْرُهالَى ذَتع اللَّه نِ  وم تَضى ونِ ارمونَ إِلاّ لَشفْعلا ی

رْتَکنٍ یؤْم نْ ما مم دمَا أحا أَبى فقَاَلَ ی ـا    ذَنبْـاً  بارتَکَب الْکبَائرَ لَا یکوُنُ مرْتَضً إِلَّ
ۀً و قَالَ بَمِ تود ی کفََى بِالنَّ ک و نَدم علَیه و قَد قَالَ النَّبِ ذَل هاءس   و ُـنتَهسح ْته منْ سرَّ

 لَم نٍ وْؤم ِبم سَفَلی هبرْتَکلَى ذَنْبٍ یع منْدی نْ لَمَنٌ فمؤْمم وَفه ُئتَهیس ْتهاءستَجِب  َله
ۀُ و کاَنَ ظَالماً و اللَّه تعَالَى ذکرُْه یقوُلُ الشَّفَاع    ـیمٍ ومـنْ حینَ مملظاّلیعٍ   ما للا شَـف

 هبرْتَکلَى ذَنْبٍ یع منْدنْ لاَ یناً مؤْم کوُنُ ملَا ی ف کَی ولِ اللَّهسنَ را ابی َله فقَُلْت طاعی
   اقَبعـیس ـه فقََالَ یا أَبا أحَمد ما منْ أحَد یرْتَکب کبَِیرةًَ منَ المْعاصى و هو یعلَم أَنَّ

َلیع منْدی تَى لَمم ۀِ و لشَّفَاعقّاً لتَحسباً مکَانَ تَائ متَى نَدم و تَکَبا ارلَى مع ما إِلَّا نَده
ۀِ مـا ارتَکَـب و لَـو کَـانَ      قوُبِنٍ بعؤْمرُ مَغی أَنَّهل َغفَْرُ لهرُّ لَا یصْالم راًّ وصا کَانَ مهَلیع

ع الإْصِراَرِ و مؤْمناً بِالْ یرةََ مغلَا ص غفْاَرِ وتاسال علاَ کبَیِرةََ م ی عقوُبۀِ لنََدم و قَد قَالَ النَّبِ
َتع لُ اللَّهَا قوتَضَـى   الَىأَمنِ ارمونَ إِلَّا لَشفْعلَا ی مإِنَّه و لا یشفْعَونَ إِلاّ لمنِ ارتَضى فَ

و َینهد اللَّه   ینَـهد تَضَى اللَّهنِ ارَفم ئَاتیالس و نَاتسْلَى الحع زاَء بِالْج ینُ الإِْقْراَرالد
  لمعرِفتَه بعِاقبته فى القْیامۀِ نوُبِنَدم علَى ما ارتَکبَه منَ الذُّ

خداوند در : فرمود شنیدم که مى از امام کاظم : بن ابى عمیر گوید محمد
آتش جاودان ننماید مگر کفّار و منکران و گمراهان و مشرکان ، و هر مؤمنى که 
از گناهان کبیره دورى کند خداوند او را از گناهان صغیره باز خواست نمى کنـد،  

کبیره اى که از آن نهى شده ایـد دورى   گناهاناگر از : (خداوند متعال مى فرماید
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شما را پرده پوشى مى کنـیم ، و شـما را در جایگـاهى    ) رهصغی(کنید ما گناهان 
  ).بزرگ قرار مى دهیم

پـس شـفاعت شـامل کـدامیک از     ! یا ابـن رسـول اللّـه    : گفتم : گوید راوى
از : نقل کند که فرمود پدرم از پدرانش از على : گناهکاران مى شود؟ فرمود

شفاعت من براى کسانى از امتم است کـه  : ودشنیدم که مى فرم رسول خدا 
  .و اما نیکوکاران نیازى به شفاعت ندارند ،گناه کبیره اى مرتکب شده اند

چگونه شـفاعت شـامل   ! یا ابن رسول اللهّ : عرض کردم : ابى عمیر گوید ابن
شـفاعت نمـى کننـد    : (اهل کبائر مى شود، در حالى که خداوند متعال مى فرماید

و هر که مرتکب گناه کبیره شـود مـورد   ) نى که خدا رضایت دهدمگر براى کسا
  رضایت خدا نیست ؟

  هیچ مؤمنى مرتکب گناه نمى شود مگر آنکه از کـارش  ! اى ابا احمد: فرمود
پشیمانى خود توبه اسـت  : فرمود ناراحت و پشیمان مى شود، و پیامبر خدا 

ش آید و از کار بدش آزرده شود مـؤمن  هر کس از کار خوبش خوش: ، و فرمود
پشیمان نشود مؤمن نیست ، و مـورد   دههر کس بر گناهى که کر: است ، و فرمود

ظالمان حمایت : (شفاعت قرار نگیرد و ظالم خواهد بود، و خداوند متعالى فرمود
  ).نشوند و مورد شفاعت قرار نگیرند

رتکاب گناهش پشیمان چگونه کسى که بر ا! یا ابن رسول اللهّ : کردم  عرض
هیچ کسى نیست که گناهى ! اى ابا احمد: نشود مؤمن به حساب نمى آید؟ فرمود

پشـیمان    کبیره را مرتکب شود و بداند که بر آن عقـاب مـى شـود و از کـارش     
نشود، و چون پشیمان شد همین توبه است و سزاوار شفاعت مى شود، و هر گاه 

حساب آید، و چنین کسـى هرگـز آمرزیـده    پشیمان نشد اصرارکننده بر گناه به 
نخواهد شد، زیرا او به واسطه عقوبت گناهى که مرتکب شده دیگر مؤمن نیسـت  
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با : فرمود ، چون اگر ایمان به عقوبت داشت پشیمان مى شد، و رسول خدا 
  .ى شودتوبه ، کبیره از بین مى رود و با اصرار بر گناه ، صغیره تبدیل به کبیره م

شفاعت نمى کنند مگر کسى را که خـدا  : (اما سخن خداى متعالى که فرمود و
آنان براى کسى که دینش را خدا نپذیرد شفاعت نمى کننـد،  ): رضایت دهد یعنى

دینش مـورد    و دین عبارتست از اقرار به پاداش بر نیکى ها و بدى ها، هر کس 
شود، چون نسبت  مىپشیمان قبول خدا باشد نسبت به گناهانى که مرتکب شده 

  .به عاقبتش در قیامت آگاه است 



822 
 

 
  متفرقات و در آن نه فصل است: باب دهم 

  العاشر فى المتفرقات الباب

  دعا براى برادران مؤمن: فصل اول 
  الدعاء لا خیک بظهر الغیب فى
إِنَّمـا     إِبراَهیم بنِ عمرَ الیْمانی قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عنْ منْ أَکْـرَم مؤْمنـاً فَ

ع اللَّه عنهْ الْبلاَء و در علیَه الرِّزقُ ؤمْنِ دفَ ْالم یهأَخا لعنْ دم و اللَّه کرِْمی  
هر کس مؤمنى را گرامى بدارد خدا را گرامى داشـته  : فرمود صادق  امام

را دعا کند خداوند بلا را از او بر طرف کند و روزیش  ، و هر کس برادر مؤمنش
  .را زیاد گرداند

  
قَ والرِّز هَلیع ردی و لَاءْالب ْنهع ع ظَهرِ الغْیَبِ یدفَ ؤمْنِ بِ ْلمنِ لؤْم ْالم اءعقَالَ د  

ور مـى  دعا مؤمن براى مؤمن در نهان بـلا را از او د : فرمود صادق  امام
  .کند و روزیش را زیاد مى گرداند

  
ْنهع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر  کَّلَ اللَّهبِ إِلَّا وَرِ الغْیظَه ما منْ رجلٍ یدعو لأَخیه بِ

یکأَخل توعا دثلُْ مم ک   بهِ ملَکاً یقوُلُ لهَ و لَ
هیچ مردى بـراى بـرادرش   : فرمود قول رسول خدا از  صادق  امام

ف مى کند که برایش دعـا   پنهانى دعا نکرد، مگر اینکه خداوند فرشته اى را موظّ
  .براى تو هم مثل آنچه براى برادرت دعا کردى نصیب گردد: کند و بگوید
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ا مـنْ إِخوْانـه    عمرَ بنِ یزِید قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه عنْ م أَربعینَ رجلً نْ قَدم
هْى نفَسف و یهِمف َله تُجیِباس هنفَْسل وعدلَ أَنْ یَقب  

چهل نفـر از    هر کس قبل از دعا کردن براى خودش : فرمود صادق  امام
مـورد آنهـا و در مـورد     برادرانش را بر خود مقدم بدارد، خداوند دعایش را در

  .خودش اجابت کند
  

أَ رأَیـت إِنِ   عبد الرَّحمنِ بنِ الْحجاجِ قَالَ قُلْت لأَبِى الْحسـنِ موسـى   عنْ
 هَنفْعلَا ی مَقاَلَ نع َو لهعَأد و هلَیع م ك  احتَجت إِلَى الطَّبِیبِ و هو نَصراَنی أُسلِّ دعـاؤُ

  فى القرعۀ
: کـردم    عـرض   خدمت حضـرت کـاظم   : الرحمن بن حجاج گوید عبد

جایز است که هر گاه به طبیب نصرانى احتیاج پیدا کردم و نزد وى رفـتم بـه او   
  سلام کنم و برایش دعا کنم ؟

  .بلى ، و لکن دعاى شما سودى به حالش ندارد: فرمود
  

  قرعه: دوم  فصل
  )قرعه: فصل دوم (

لیَس لهَ مـا للرِّجـالِ و     فُضیَلِ بنِ یسارٍ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنْ مولوُد عنْ
ـه و یکتَْـب علَـى     لیَس لهَ ما للنِّساء فقََالَ هذاَ یقْرعَ علَیه یکتَْب علَى سهمٍ عبد اللَّ

ۀُ اللَّه الاخَْرِ أَم ی قوُلُثُم     ـبِ وَالغْی معـال إِلَّا أنَْـت َلَا إِله أَنْت ماللَّه ع الإِْمام أَوِ المْقرِْ
ۀِ امیْالق موی ك بادنَ عیب کُمتَح ةِ أَنْتـرَ     الشَّهادنْ لَنَـا أَمیفوُنَ بختَْلی یهى ما کانوُا فف

ُتَّى نوح لوُدوْذاَ الم ه َثهارامٍ   مـهى سانِ فمهالس َطْرحی قَالَ ثُم ک فَرضَْت لهَ فى کتاَبِ
هَلیثُ عوری َا خَرجمهالُ فأََیتُج ۀٍ ثُممهبم  
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طفلى متولد شـده کـه نـه    : پرسیدم  از امام صادق : بن سیار گوید فضیل
در این مورد باید امـام بـر او قرعـه    : مودعلامت مرد دارد، و نه علامت زن ، فر

اندازد، روى برگه اى نام عبد اللهّ و روى برگه دیگر نام امۀ اللهّ نوشته مى شود، 
  :سپس امام یا قرعه زننده مى گوید

هیچ خدایى جز تو نیست ، از نهان و آشـکار آگـاهى ، تـو روز    ! پروردگارا«
ى ، امر این نـوزاد را بـراى مـا    قیامت بین بندگانت در اختلافاتشان حکم مى کن

: ، فرمود»روشن گردان تا آنچه را در کتابت واجب نموده اى از ارث به او بدهیم
سپس این دو را در میان چند اسم نامشخص قرار داده و مخلوط مى کننـد، هـر   

  .کدام از آن دو در آمد سهم ارثش را مى دهند
  

ض أصَحابنَِا أَبا عبد اللَّ سأَلَ عقاَلَ ب ۀِ ثُم ى القُْرْعف ج ذه تخُْرَ ۀٍ فقََالَ ه ه عنْ مسأَلَ
ك ارتَب اللَّه سَلَّ أَ لیج زَّ و ع رُ إِلَى اللَّهَأم ض الْ ُۀِ إذِاَ فو نَ القُْرْعلُ مدۀٍ أَعیقَض َأي و 

الَى یَتع ینَ  قوُلُوضحدْنَ المفَکانَ م مفسَاه  
: در باره مسأ له اى پرسید، امام فرمود از اصحاب ما از امام صادق  کىی

کدام حکم از قرعه عادل تـر  : این مطلب با قرعه مشخص مى شود، سپس فرمود
: است ، هر گاه مطلب به خداوند واگذار شود؟ مگر خداونـد در قـرآن نفرمـوده    

  ؟)گرفت رآنان قرعه زدند و یونس جزء غرق شوندگان قرا(
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  در بیان حفظ نفس و تهذیب آن: سوم  فصل
  )فى الصیانۀ و المراشد و التهذیب(

ک فَهو منجِْیک و إذِاَ ظنََنْت  أَبِى عبد اللَّه عنْ قَالَ إِذاَ ظنَنَْت أَنَّ الحْقَّ مهلکُ
ک إِنَّه مهلکُ   أَنَّ الْباطلَ منْجیِک فَ

هر گاه گمان کنى که حق ؛ هلاك کننده توست ، حق : فرمود صادق  امام
نجات دهنده ات شود، و هر گاه گمان کنى که باطل نجات دهنده توست ، تـو را  

  .هلاك سازد
  

ْنهع هتمسق و هینۀً إِلَى د یاعکوُنَ دمِ أَنْ یلسْالم رْءْلمل بُأح   قَالَ إِنِّى لَ
بـراى حفـظ   : من دوست دارم براى مرد مسلمان که : فرمود دق صا امام

  .دین و روزیش دعا کند
  

قَالَ منْ وجد بردْ حبناَ علَى قَلبْهِ فَلیْحمد اللَّه علَى بـادى   أَبِى عبد اللَّه عنْ
  بادى النِّعمِ قَالَ طیب المْولدالنِّعمِ قیلَ یا ابنَ رسولِ اللَّه و ما 

احساس کـرد،    هر کس خنکى محبت ما را در دلش : فرمود صادق  امام
فرزنـد رسـول   : باید نخست خداوند را بر اولین نعمتها سپاس گوید، پرسیده شد

  .حلال زادگى : اولین نعمتها چیست ؟ فرمود! خدا
  

ْنهع نْ کَانَ یا قَالَ مم و قُلْت صِ اللَّهنْ خَالم وَفه ُینهشعٍ لَا یضوى مف وه نَا وبح
هدلوى مى فرْمقَالَ لَا ی ُینهشى لَا یالَّذ ع ضوْذاَ الم ه  
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هر کس که ما را دوست بدارد در موقعیتى است کـه  : فرمود صادق  امام
مـوردى کـه   : و از بندگان ویـژه خداسـت ، پرسـیدم    ننگى بر دامنش نباشد، و ا

  .پاکى مولدش : رسوایى داشته باشد؛ چیست ؟ فرمود
  

رأَیت عجباً بیناً رجلٌ یسوقُ دابتهَ إِذْ  أَبِى عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ
أَکتْبُها و قاَلَ صاحب عثَرَت فقََالَ تعَست فقََالَ صا ۀٌ فَ حب الیْمینِ و اللَّه ما هی حسنَ

ئۀٌَ  یس یا هالِ ماالشِّمهُأَکتْب مالِ ما تَرَکهَ صاحب  فَ فَنوُدي منَ السماء یا صاحب الشِّ
  الیْمینِ فَاکْتبُه فى نوادر الحب و البغض و التوفیق

چیز عجیبى دیدم ، مردى را : فرمود از قول رسول خدا  صادق  امام
دیدم که چهار پایى را جلو انداخته و حرکت مى کرد، ناگاه چهار پا لغزیـد و بـه   

هلاك شوى که به زمین افتـادى ، فرشـته موکّـل طـرف     : زمین افتاد، مرد گفت 
بود تا ضبطش کـنم ، فرشـته طـرف    به خدا قسم ، این کار نیکى ن: راست گفت 

این یک گناه هم نبود تا ضبطش کنم ، در ایـن هنگـام از طـرف    : چپ نیز گفت 
اى فرشته طرف چپ آنچه را فرشته طرف راست رها کرد : آسمان ندایى آمد که 

  .تو ثبت کن 
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  در دوستى و دشمنى و توفیق: چهارم  فصل
  )در دوستى و دشمنى و توفیق: فصل چهارم (

ع حبه فى غَیرِ موضعه فقََد تعَرَّض للقَْطیعۀِ أبَِى عبد اللَّه عنْ   قاَلَ منْ وضَ
هر کس محبتش را در غیر موردش به کار گیـرد، در  : فرمود صادق  امام

  .واقع مرتکب قطع خویشاوندى گردیده 
  

ِويى الْ رلٌ فجرَّ رم أَنَّه اللَّه و هائلَسج ض عب َفقََالَ له سالفَرٍ جعو جأَب و جِدسم
 دـوْى المقَى فَأب فإَِنَّه هملفأََع لَمعنْ لَا یا مفَرٍ أَمعو جلَ فقَاَلَ أَبذاَ الرَّجه بُةِ إِنِّى لأَح

ۀِو خیَرٌ فى  أُلفَْ   الْ
در آنجـا   سجد عبور مـى کـرد، و امـام بـاقر     شده که مردى از م روایت

به خدا قسـم ، مـن ایـن مـرد را     : نشسته بود، یکى از همنشینان امام عرض کرد
  :فرمود دوست دارم ، امام باقر 

را که نمى داند دوستش دارى به او بگو، زیرا این کار دوستى را محکـم   کسى
  .و براى الفت گرفتن بهتر است 

  
ی منْ نسَبِى ولاَیتى لَهم تَنفْعَنى منْ غیَرِ  الصادقُ قَالَ ولَایتى لابائى أحَب إِلَ

ۀٍ لَایرِ وَى بغِینَنفْعبِى لاَ یَنس بٍ وَنس  
ولایت من نسبت به پدرانم نزد من محبوبتر از نسبت : فرمود صادق  امام

، ولایت من به آنها بدون نسب مرا سود مى دهد، اما نسب مـن بـدون   من است 
  .ولایت سودى برایم ندارد
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ۀٍ و   کتَابِ المْحاسنِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ ؤْمنُ عنْ خَصـلَ ْى المْتغَنسقاَلَ لاَ ی
ۀُ إِلَى ثَلاَث خصالٍ توَفیقٍ منَ اللَّ اجْالح ِبههحنْصنْ ی مولٍ مَقب و هنْ نفَْسم ظاعو و ه  

مؤمن از خصلتى بى نیاز نیست در حالى که همـواره  : فرمود صادق  امام
توفیق از طـرف خداونـد، پنـد دهنـده اى از درون     : احتیاج به سه خصلت دارد

  .جانش و پند پذیرى 
  
ئاً قَدر علیَه کتَابِ الإِْرشَاد عنهْ قاَلَ منْ َى شیَنْ نوا کلُُّ مم      رـنْ قَـدلَا کُـلُّ م و

    ةُ ورالقُْـد ـۀُ و ی إذِاَ اجتمَعـت النِّ قَ لهَ و لاَ کُلُّ منْ أصَاب لهَ موضعاً فَ یء وفِّ علَى شَ
ۀُ فَ ابالإِْص یقُ وفالتَّوک نَالةُ هادعالس ت َتم  

این طور نیست که هر چه را انسان نیت کنـد بتوانـد   : فرمود صادق  امام
را پیدا کنـد،    انجام دهد، و هر چه را قدرت بر آن دارد توفیق به دست آوردنش 

و هر چه را توفیق پیدا کرد به محل آن برسد، اما هر گاه نیت و قدرت و توفیـق  
  .و ثواب جمع شد، سعادت کامل گردد
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  در یاد آورى نعمتها و اسباب آن: نجم پ فصل
  )فى التذکر بالنعم و مؤ نها(

قَالَ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ یا موسـى أحَبنـى و أحَبِبنـى إِلَـى      أَبِى جعفَرٍ عنْ
م ی فَکیَـف لـى بقُِلُـوبِ      نکْخَلقْى قَالَ یا رب إِنَّک لتَعَلَم أَنَّه لَیس شیَء أحَب إِلَ

ائمَنعماى نع مرْه ا حسناً ىالعْباد قَالَ ذَکِّ ذْکرُُونَ منِّى إِلَّ لَا ی مى فإَِنَّهآلَائ و  
مرا دوست بدار، و مـردم را  ! اى موسى : خداوند فرمود: فرمود باقر  امام

مى دانى کـه هـیچ چیـز از تـو     تو ! پروردگارا: با من دوست گردان ، عرض کرد
: برایم محبوبتر نیست ، پس چگونه دلهاى بندگان را متوجه تـو سـازم ؟ فرمـود   

  .جز نیکى از من یادشان نمى ماند اننعمتهاى مرا به آنان یاد آورى کن ، زیرا آن
  

ۀَ  البْاقرِ عنِ معرُوا نقفتََح اءیْوا الأَْغنسالُقَالَ لَا تجکُملَیع اللَّه  
با توانگران همنشین نشوید، زیرا نعمتهائى کـه خداونـد   : فرمود باقر  امام

  .به شما داده حقیر مى شمارید
  

قِّی عنْ أَبِى عبد اللَّه عنْ رَ   داود الرَّ ـیۀً ص معن دبلَى عع مْإذِاَ أَنع قاَلَ إِنَّ اللَّه
ح     إِنْ لَـم و س وْـردْنَ الفـکأُس نْـهم خفَْافترِ اسنْ غَیا مفإَِنْ قَضاَه هَالنَّاسِ إِلی جائو

ج نَ ناَرکا أُسهقْضیم ۀَ رسولِ اللَّه  هنَّ نلَْ شفََاعی لَم و طَاها أَعم حالص ْنهم اللَّه َزع و نَ
  یوم القْیامۀِ

هر گاه خداوند بر بنده اى نعمتى دهد، حوایج مـردم  : فرمود صادق  ماما
را نیز به عهده او قرار دهد، اگر او بدون منّت خواسـته هـاى آنـان را بـر آورد،     
خداوند او را وارد بهشت نماید، و اگر حاجت آنان را روا نسازد جایگـاهش در  
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 ـ راجهنم است ، و خداوند هم همه خوبیهـایى   ه بـه او داده مـى گیـرد، و روز    ک
  .شامل حالش نشود قیامت شفاعت رسول خدا 

  
ْنهع      رَ فقََـد فَـإِنْ تَضَـج ـهلَیۀُ النَّاسِ ع ۀُ عبد إِلَّا اشْتَدت مئوُنَ معن تُظم ا عقَالَ م

ۀِ ملْبِ النِّعسل رَّضَتع  
نعمت بر بنده اى زیاد نشـد مگـر اینکـه حاجتهـاى      :فرمود صادق  امام

دلتنـگ شـود، خـود را در    ) از مراجعه مردم(مردم نسبت به او بیشتر شد، اگر او 
  .معرض دورى از نعمت قرار داده است 
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  در واگذارى بنده و کفران نعمتها: ششم  فصل
  )فى الاستدراج و کفر النعم(

قاَلَ إِنَّ اللَّه تبَارك و تعَالَى إذِاَ أَراد بعِبد شَراًّ فأََذْنَب ذَنبْاً  أَبِى عبد اللَّه عنْ
زَّ و جلَّ ع لُ اللَّهَقو وه ا وى بِهادَتمی و غفْاَرتاسال هینْسیۀٍ ل معبِن هعْأَتب    مهِرجـتَدنَسس

ینْ حثُم ونَ بِالنِّعلَمعىلا یاصعْالم نْدمِ ع  
خداوند متعال هر گاه براى بنده اى بدى بخواهـد، و  : فرمود صادق  امام

او گناهى کند به دنبال آن نعمتى به او مى دهد تا استغفار را از یادش ببـرد، و او  
به تدریج آنهـا  : (در همان حال مى ماند، و این است سخن خداى عزّ و جلّ که 

وسیله نعمـت دادن هنگـام   ) کنیم ، یعنى به مىکه نمى دانند غافلگیر را از راهى 
  .گناه کردن 

  
ْنهع    ـکذَل ـدعب هَلیع مْأَنع بذَِنْبٍ ثُم تَلَاهداً اببع ِرجتَدسأَنْ ی ادإذِاَ أَر قَالَ إِنَّ اللَّه

اسال نْب ک الذَّ َذل یهنْسَۀٍ فی معِنْبِ بن ک الاستدراجالذَّ فذََل غفَْارت  
خداوند هر گاه بخواهد بنده اى را واگذارد، او را بـه  : فرمود صادق  امام

گناهى مبتلا مى سازد، سپس به او نعمتى مى دهد، و او گنـاه خـود را فرامـوش    
  .مى کند و استغفار نمى کند، این معناى استدراج است 

  
اسِ النَّبیِ قَالَ ـى    منْ قَالَ إِنِّى منْ خیَرِ النَّاسِ فَهو منْ شَرِّ النَّ و منْ قَالَ إِنِّ

  فى الْجنَّۀِ فَهو فى النَّارِ
هر کس بگوید من بهترین مردم هسـتم ، او بـدترین   : فرمود خدا  رسول

  .و در واقع اهل دوزخ است مردم است ، و هر که بگوید من اهل بهشتم ، ا
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قَالَ منْ أَنعْم اللَّه علیَه بنِعمـۀٍ فَجـاء عنْـد تلْـک النِّعمـۀِ       أَبِى عبد اللَّه عنْ

 ۀٍ فقََد حۀِ بنَِائ یبصالْم ک ۀٍ فَجاء عنْد تلْ یبصِبم یبُنْ أصم ا وکفَرََه ارٍ فقََدْزم ِابمهعَفج  
خداوند به هر کـس نعمتـى داد و او بـا آن مشـغول     : فرمود صادق  امام

لهویات شد، کفران نعمت نموده ، و هر کس گرفتار مصـیبتى شـود، و در هنگـام    
  .مصیبت نوحه سرایى و بیتابى کند، بر اندوهش افزوده گردد
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  جاه طلبى و ریاست: هفتم  فصل
  )فى الرئاسۀ(

قَالَ منْ دعا إِلَى نفَْسه و فیهِم منْ هو أَعلَـم منْـه فهَـو ضَـالٌّ      ادقِالص عنِ
تَکَلِّفم  
هر کس مردم را به طرف خود بخواند، در حالى کـه  : فرمود صادق  امام

ش   تجـاوز کـرده    در میان آنان داناتر از او باشد، چنین شخصى گمراه و از حـد 
  .است 
  

ْنهع   الُ خلَْـفالنِّع ا خفَقََتم اللَّه َونَ فوس ؤُلاَء الرُّؤَساء الَّذینَ یترََأَّ ه و اکُمقَالَ إِی
ک ک و أَهلَ   رجلٍ إِلَّا هلَ

از این رؤ سا دورى کنید، کسانى که خود را بـه زور  : فرمود صادق  امام
د، به خدا قسم صداى کفشها پشت سر کسى شنیده نشـد،  رئیس بر مردم مى دانن

  .مگر اینکه خود هلاك شد و دیگران را نیز هلاك ساخت 
  

ْنهـیرُوا      عصـى ی قَالَ یا معشَرَ الأْحَداث اتَّقوُا اللَّه و لَا تأَْتوُا الرُّؤَسـاء ذَرهـم حتَّ
ۀً یجلالَ وذُوا الرِّجأَذنَْاباً لَا تتََّخ ونِ اللَّهنْ دم  

از خداونـد بترسـید و دنبـال رؤ سـاء     ! اى جوانـان  : فرمود صادق  امام
نروید، آنان را واگذارید تا دنباله رو باشند، و مردم را به جاى خدا معتمـد خـود   

  .قرار ندهید
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ْنهإِ   ع ـاس ـونَ أَنْ توُطَـأَ    إِنَّ شراَرکُم المْتَرَئِّسونَ الَّذینَ یجمعـونَ النَّ بحی و هِملَـی
زِ  ذَّابٍ أَو عاجِ ذَهم ولَائج لَا بد منْ کَ نَتَّخ شْتهَِرُونَ أَوی و مهُرُونَ أَنفْسْشهی و نَاقُکُمأَع

أيِْ   الرَّ
بدترین شما کسانیند که به زور بر مردم ریاست مـى  : فرمود صادق  امام

نى که مردم گرد آنان جمع مى شوند و دوست دارند کـه بـر گردنهـاى    کنند، کسا
یـا آنـان را     شما سوار شوند، و خود را مشهور مى سازند و مشهور مى شـوند، 

  .یا ناتوان در عقیده باشد کذاّب، و به ناچار باید  مورد اعتماد قرار مى دهیم 
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  در اطاعت و عدم اطاعت از خدا: هشتم  فصل
  )لبسط و غیرهمافى القبض و ا(

  فى قوَلِ اللَّه عـزَّ و جـلَّ   کتَابِ المْحاسنِ عنِ الْحلبَیِ عنْ أَبِى عبد اللَّه منْ
جود و هم سالمونَ قَالَ و هـم یسـتَطیعونَ الأَْخْـذَ بمِـا      نَ إِلَى السوعدکانوُا ی قَد و

ك لما نُهوا عنْأُمرُوا بهِ و ال رْ ک ابتُلوُا هتَّ بذَِل و  
آنان قبل از این دعوت به سجود مى شـدند در  (در باره آیه  صادق  امام

آنان قدرت عمل کردن به اوامر الهـى را داشـتند، و   : فرمود) حالى که سالم بودند
و بـدین وسـیله    )ولى این کار را نکردنـد (مى توانستند نواهى خدا را ترك کنند، 

  .آزمایش شدند
  
و ْنهى عَنه أَو ِبه رَ اللَّهَا أممطٌ م سلَا ب و ض َقب دبْلعل سَقَالَ لی   یهف نَ اللَّهم ا و إِلَّ

قَضَاء و لاَءتاب  
بنده نمى تواند نسبت به آنچه خدا به او امر کرده و یا : فرمود صادق  امام

آنچه خدا نهى کرده کم یا زیاد کند، مگر آنچه در او آزمـایش و قضـا و قـدر     از
  .الهى باشد

  
ـه  أَبِى جعفَرٍ عنْ ـه و العْجلَـۀُ مـنَ       قَالَ قاَلَ رسولُ اللَّ الإِْنَـاءةُ مـنَ اللَّ
یطَانِ   الشَّ
به آرامـى کـار کـردن کـارى     : فرمود از قول رسول خدا  باقر  امام

  .خدایى است و عجله کردن از شیطان است 
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  در بیان وصیت کردن: نهم  فصل
  )فى ذکر الوصیۀ(

ك    االله تعالى فى سورة البقرة کتُب علیَکُم إذِا حضَرَ أحَدکُم المْـوت  قال إِنْ تَـرَ
دلوْالۀُ لیصْراً الوَینَخیتَّقْلَى المقّاً عح رُوفعْالأَْقرَْبیِنَ باِلم نِ ومـا    . ی ـدعب لَـه دنْ بَفم

  یبدلوُنهَ إِنَّ اللهّ سمیع علیم ذینَسمعه فإَِنَّما إِثمْه علَى الَّ
واجب است بر شما هنگامى کـه یکـى   : (متعال در سوره بقره فرموده  خداوند
مرگ فرا مى رسد، اگر چیز خوبى از خود بجاى گذارده ، براى پدر و  از شما را

مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند، این حقى است بر پرهیزگاران ، پس 
بر کسانى است کـه آن   تنهاکسانى که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن 

  ).را تغییر مى دهند، خداوند شنوا و داناست) وصیت(
  
و ولُ اللَّهسۀً قَالَ ریلاهۀً ج   منْ مات بغِیَرِ وصیۀٍ مات میتَ

هر کس بدون وصیت بمیرد، به نـوع مـردن جـاهلى    : فرمود خدا  رسول
  .مرده است 

  
ۀً إِلَّا و   و وصیتهُ تَحت رأْسه قَالَ ما ینبْغى لامرئٍِ مسلمٍ أَنْ یبیِت لیَلَ

سزاوار نیست که مسلمانى یک شـب بخوابـد، مگـر    : فرمود خدا  رسول
  .اینکه وصیتش زیر سرش باشد

  
قُ وادمٍ قَالَ الصلسلَى کُلِّ مقٌّ عۀُ حیصْالو  

  .نى واجب است وصیت کردن بر هر مسلما: فرمود صادق  امام
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ۀٍ و یصعبِم ُلهمع مُخت رِثُ فقََدنْ لَا ی مم هتذَوىِ قَراَبل هتوم نْدوصِ عی نْ لَمقَالَ م  

هر کس هنگام مردن براى اقوامش که ارثـى ندارنـد   : فرمود صادق  امام
  .وصیتى نکند، کارش با گناه تمام شده است 

  
تـه و    لُ اللَّهرسو قَالَ رُوـى مکاَنَ نقَْصاً ف توْالم نْدع َته یصنْ وسحی نْ لَمم
هقْلع  

هر کس هنگام مرگ نیکو وصیت نکند، در مردانگى : فرمود خدا  رسول
  .و عقلش نقصان است 

  
ن الطیبین الا خیار الا برار و سـلم  صلى االله على سیدنا محمد و آله الطاهری و

  تسلیما کثیرا
و اولاد پــاکش کــه همگــى از  درود خداونــد بــر ســرور مــا محمــد  و

  .برگزیدگان و از نیکانند
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